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 ��م االله ا����ن ا����م

 مقدمه

د سيد الأـتسليم عظيموى صلاة ربّ مين وـالـالحمدالله رب الع ولين اته على سيدنا محمَ

ا بعد: ترجمه:التابعينوصحبه وعلى آله والآخرين و  . امَ
 »مھربان ۀوند بخشندنام خدا هب«

 ھای سلامند، پروردگار جھانیان باد و درود و حمد و ستایش مخصوص خداو«
و  هصحابلین و آخرین و بر خاندان و فراوانش بر سرور ما حضرت محمّد سرور اوّ 

 .»پیروانش باد
اسلامی را  ۀھای منبری مسائل مھم جامع هاز خطبامّا بعد: پس در واقع این مجموع 

 ۀو روش اصلاح جامع هحیاتی و آرمانی در زندگی مسلمانان را و شیو ھای  موضوعو 
صالح ما کسانی  ۀکتاب خدا و سنّت پیامبر و وقایع زندگی سلف و گذشت ۀ، در سایھا آن
 .کند آن عدالت اجرا کردند، درمان می ۀواسط هحق گذراندند و ب هشان در رازندگی هک

لیف أآوری و ت جمع هاقدام ب اءعلی سلطان العلم شیخ محمّد ۀو در واقع برادر ما علام
ذکر  هو این نکت .است هھای دارای فضیلت کرد هاز خطبو با منفعت  هطیب ۀاین مجموع

 هخود ایشان آن را ادار های ک هھای علوم دینی مدرس هطلب ۀوسیل هاین کتاب ب هک هکرد
یکی از بنادر اقلیم  هدر بندر لنگ هو آن مدرس .است هشد هکند، تھی و در آن تدریس می

 .فارس واقع است
ھایش و  موضوع ۀآن و تحقیق کردن دربار ۀھا و مطالع  آن متن هو بعد از بازگشت ب

ھا از   در ضمن آن متن هادیث نبوی واردنصوص قرآنی و اح همطمئن شدن نسبت ب
 .کردم هصورت کتاب استخار هھا ب شکل بخشیدن و چاپ این متن ۀمتعال دربارخداوند 

دنبال ارشاد و  هب هکسانی ک هسالمی ب ۀواعظان و خطیبان و ھدی هخدمت ببرای 
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سخنان را  هھای مؤمن (کسانی ک قلب هو برای روشنایی بخشیدن ب .راھنمایی ھستند
کنند و از خداوند متعال و علی و قدیر  دھند) و از بھترین آن پیروی می می گوش

 .از این کتاب ما را منفعت برساند و برای کارھای صالح توفیق دھد هککنیم  مسئلت می
لیف کردن آن أھای این کتاب را جمع و در تمتن هکس ک برای ما و ھر آن که اینو 

اجابت  ۀدعاھای ما و شایست ۀاو شنوند هراستی ک هب .بخشد ، اجر و ثوابهنقش داشت

د و االلهصلی و .کردن آن است حمد و ستایش و  .سلمو هصحابو هآلعلی سيدنا محمّ
 .مخصوص خداوند پروردگار جھانیان باد

 
 خدمتگزار علم و دانش

 نصاریأابراھیم  هعبدالل

 



 

 
 

 

 

 

 : اوّل ۀخطب
 افتتاح هر کاری با نام خداوند

َ  غيِ نبَ يَ  مداً ـح اللهِمدُ لحَ اَ   نْ أَ  هدُ شْ ا، وأَ ايَ طَ العَ و حنَ مِ ـلا بِ اهِ ، وَ لطانهِ عظيم سُ و وجههِ  لالِ لجِ

 ةِ كافَّ لِ  وثُ مبعُ ـال االلهِ رسولُ  اً دـمَّ نا محُ دَ سيِّ  نَّ أَ  دُ هَ شْ جايا، وأَ السَّ و زِ الغرائِ  لِ جاعِ  االلهُ لاَّ إِ  لهَ إِ لا 

َ و ممُ الاَ   حبهِ صَ وَ  هِ آلِ  لىَ عَ وَ  دٍ مَّ محُ  ناَ دِ سيِّ  كَ رسولِ و كَ م على عبدِ وسلِّ  صلِّ  مَ هُ اللَّ ا، ايَ البرَ

 .ونٍ كُ سُ وَ  ةٍ كَ رْ حَ  لِّ كُ  دَ دَ ، عَ ينَ حِ ـالِ الصَ وَ 
صورتش و عظمت  هشکو ۀشایست هتایش خداوند را، حمد و ستایشی کو س حمد«

و گواھی و  .ھا و عطایا است صاحب بخشش هخداوندی ک .مقام و منزلتش است
غرایز با خلق و  ۀوجود ندارد، برقرار کنند هخدایی جز خداوند یگان هدھم ک شھادت می

 ص ما حضرت محمّد رسول سرور هدھم ک و گواھی و شھادت می .خوی انسانی
 هکار و درستکار مبعوث شدکوھا و افراد نی اُمّت ۀبرای ھم هکسی ک .خداسترسول 

و پیامبرت سرور  هم خود بر بندلاکونی درود و ستعداد ھر حرکت و سُ  هخداوند ب .است
 .»صالحش بفرست ۀو بر آل و صحاب صما حضرت محمّد 

جای آورید و او را اطاعت کنید  هپس ای بندگان خدا تقوا خداوند متعال را ب امّا بعد:
 ۀجمع کنند هدر اسلام آدابی ک هو بدانید ک .شوید مند هاین دنیا و آخرت بھر تخیرا هک

ای برای ھر فرد و گروھی  هھا و منھجی برای زندگی طیّب سعادت ۀدھند هھا و را نیکی
ای  هو وسیل هاساس راحتی و رفا های است ک های برای اخلاق عالی هاست و بیان کنند

 ھا و تنیّ  هاعمال از جمل ۀو ھم .ھا است گیر و دار مشکلات و مصیبتبرای نجات در
نشانی اسلام  هھا ب حالت ۀدر ھم هک ھا و انجام کارھا مورد قبول نیست، مگر این هگفت
ھای خود با نام  هکارھا و گفت ۀدر ھم همور شدأو فرد مسلمان م .باشد هگیری شد هنشان
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 :هآی هشد بر پیامبران خدا نازل های ک هند و اولین آیکخداوند آغاز 

 ٱ+
ۡ
ِ  قۡرَأ ِيٱرَّ�كَِ  سۡمِ ٱب  .]۱[العلق:  _خَلَقَ  �َّ

 .»آفریدگار جھان است هنام پروردگارت ک هبخوان ب«
 هاست ک ای هپس آغاز کردن ھر کاری با نام خداوند جز خُلق و خوھای نیک و طیب

با ذکر خداوند عادت کنند، و  که اینباید نوجوانان بر اساس این خُلق، رشد کنند تا 
خداوند  هکارھا ب ۀدر ھم .دھد را عادت می ھا آنشروع کارھا با نام خداوند کریم 

اگر در  .از ذکر خداوند متعال و اطاعتش پشتیبانی پیدا کنند که اینکنند، و تا  هاستغاث
و آغاز  .ھای خود موفق نشدند کاری با مشکل روبرو و یا دچار بیماری شدند و در تلاش

  ـ مبران دارای آن بودندپیا ۀھم هخلق و خویی بود ککردن کارھا با نام خداوند متعال 
 است: هنمل آمد ۀپس در سور

ِ ٱ�  ۥمِن سُلَيَۡ�نَٰ �نَّهُ  ۥ إنَِّهُ +  .]۳۰[النمل:  _لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
 .»و مھربان گفتن است هنام خداوند بخشنده آن از سلیمان و از ب هراستی ک هب«

 فرماید: می ص هو رسول الل

َ  أمرٍ  كُلَّ «   وَ هُ �َ  ا�َّ  مِ سْ بِ بِ  أدَ بْ �َ  مْ ل
َ
با نام خدا آغاز نشود، پس آن کار  هھر کاری ک« .»مزَ جْ أ

 .»است همانند انگشت اُفتاد
و راستگویی عادت دھد و  ذکر خدا هزبان خود را ب همور است کأو فرد مسلمان م

 فرماید: می ص خدا پیامبرو  .کند هفحش دادن و دشنام کردن پاکیزاز  را زبان خود

دْقَ  وََ�تحََرَّى يصَْدُقُ  الرَّجُلُ  يزََالُ لا « ِ  عِندَْ  يُْ�تبََ  حَتىَّ  الصِّ يقًا ا�َّ  وَ  صِدِّ
َ
دْقَ  نَّ أ  الصِّ

  َ�هْدِي
َ

بِرِّ  إلى
ْ
بِرَّ  وَ�نَِّ  ،ال

ْ
  َ�هْدِي ال

َ
نََّةِ  إلى

ْ
كَذِبَ  وََ�تحََرَّى يَْ�ذِبُ  الرَّجُلُ  يزََالُ  ولا ـ الج

ْ
 حَتىَّ  ال

ِ  عِندَْ  يُْ�تبََ  اباً ا�َّ كَذِبَ  �نَِّ وَ  ،كَذَّ
ْ
  َ�هْدِي ال

َ
فُجُورِ  إلى

ْ
فُجُورَ  وَ�نَِّ  ،ال

ْ
  َ�هْدِي ال

َ
 .»النَّارِ  إلى

 هنزد خداوند ب هدھد ک می هگویی خود ادام راست هگویی است و ب مرد در حال راست ھنوز«
بِر و  هانسان را بگویی،  راست – هراستی ک هو ب .شود می هعنوان فرد راستگویی نام او نوشت

 .»کند بھشت ھدایت می هکند و بِر و نیکی انسان را ب نیکی ھدایت می
 فرماید: می صرسول خدا 

فُحْشَ  إِيَّاُ�مْ «
ْ
َ  فَإنَِّ  ،وَال فَاحِشَ  ُ�ِبُّ  لا تعالى ا�َّ

ْ
شَ  ال فحش و  همبادا ک« .»وَالمُْتفََحِّ

 .»گویی را دوست دارد فحش هفحش و دشنام را و ن هخداوند متعال ن هدشنام بدھید؛ زیرا ک
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ھر  هزیرا ک .استو فحش و دشنام یعنی جاری کردن کلمات زشت و قبیح بر زبان 
ن فرد مؤمن این است أپس در ش .بر زبان جاری شود هنیست ک هو سخنی زیبند هکلم

 .ای زیبا مبّدل کند هاز آن دوری و آن را با کلم هک
از  هھستند، این است ک هدارای نفس پاکیز هصالح و کسانی کو ھنوز عادت افراد 

کنند، و  می داریخوداست، بر زبان خود  هپست و افتاد های ک هجاری کردن ھر کلم
کار بود و در یک روز از شکم  هگویی خود فرد محافظ عمر بن عبدالعزیز در منطق پاسخ

پس گفت: از  است؟ هشدپس از او شخصی سؤال کرد از کجا خارج  .او بادی خارج شد
اسلامی  ۀآداب بلند مرتب هب ھا آن هخاطر این است ک هآن پاسخ ب و ،درون (باطن) دست

 است: همؤدب شدند، و در حدیث شریفی آمد

رَْ�عَةٌ «
َ
هْلَ  يؤُذُْونَ  أ

َ
ذَى، مِنَ  بهِِمْ  مَا عَلىَ  النَّارِ  أ

َ
مَِيمِ  َ�ْ�َ  �سَْعَوْنَ  الأ

ْ
حَِيمِ  الح

ْ
 يدَْعُونَ ,  وَالج

َ  َ�يقَُالُ  ودََمًا، َ�يحًْا فُوهُ  �سَِيلُ  رجَُلٌ  وَالثُّبوُرِ  بِالوَْ�لِْ  ْ�عَدِ  باَلُ  مَاهُو ل
َ
 مِنَ  بنا مَا عَلىَ  آذَاناَ قدَْ  الأ

ذَى؟
َ
ْ�عَدَ  إنَِّ : َ�يقَُولُ  الأ

َ
  الأ

َ
  ِ�ُّ تَ سْ يَ ة فَ ثَ يْ بِ ة خَ حَ يْ بِ قَ  ةً مَ كَلِ  كُلَّ  لٰيإِ  رُ ظُ نْ �َ  نَ كا

َ
ما �ست� كَ  اَ له

شوند، در  در آن ھستند، بدان اذیت می هبر آزاری ک هچھار چیز اھل جھنّم علاو« .»الرفث
مردی را  .زنند و سوزان دست و پا می گھای بزر ھای داغ و جوشان و آتش در بین آب هک حالی

زنند،  و ثبور است و از او ریم و خون خون جاری است صدا میدر وَیل (دشتی در جھنم)  هک
بر  هاست ک هاز ما دورتر قرار دارد افتاد هاتفاقی برای کسی ک هشود: چ می هاو گفت هپس ب

 هشود، ھمانا کسی ک می هاو گفت هباشد؟ پس ب ما در آن قرار دادیم می هھمان اذیت و آزاری ک
 هبرد ھمانطوری ک کرد، از آن لذّت می می هزشت و خبیث نگا ۀھر کلم هاز ما دورتر قرار دارد ب

 .»برد ز عمل نکاح لذّت میا
  فرماید: می ص خدا پیامبرو 

 زُ وْ َ�ُ ا لاَ مٰ  فُ شْ كَ  انُ يٰ البَ وَ  حشِ الفُ  وَ هُ  اءُ ذّ البَ ، وَ فاقَ النِّ  نَ مِ  نِ تاَ بَ عْ شُ  يانُ البَ وَ  اءَ ذّ البَ «
ھمان فحش دادن است و بیان  اءو بذ .از نفاقند هشرمی) و بیان، دو شعب (بی اءبذّ « .»هُ فُ شْ كَ 

و بیان مذکور در حدیث یعنی علنی ساختن و  .نباید آشکار شود هیعنی آشکار کردن چیزی ک

 .»انسان از آن شرم و حیا دارد هآشکار کردن چیزی ک
 فرماید: می ص خدا پیامبر

َ  إنَِّ « فَاحِشَ  ُ�ِبُّ  لا ا�َّ
ْ
شَ  ال بسیار فحش  هخداوند کسی را ک هراستی ک هب« .»المُْتفََحِّ

 .»است، دوست ندارد هو دشنام دھند
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 هایشان ب که ایناست  هآمد صو زندگی رسول خدا  هدر مورد سیر هک هو آنچ
 صمردی نزد رسول خدا  .شد دوست ندارد روبرو نمی هچیزی ک هراستی با کسی ب

 هدنبال را هت و او باس هاحکام و شرایع اسلامی بر او زیاد شد هایشان گفت ک هآمد و ب
 او فرمود: هب صپس رسول خدا  .گردد بدان استمساک کند، می هحل جامعی ک

» ِ  .»خاطر ذکر کردن خداوند، تَر است هھنوز زبان تو ب« .»لاَ يزََالُ لسَِانكَُ رطَْباً مِنْ ذِكْرِ ا�َّ
 هشود ک اعتنایی قرار گیرد، موجب حسرت خورد نھایی می پس زبان اگر مورد بی

زبان خود را با ذکر کردن  هو فرد مسلمان در توانش است ک .جبران ناپذیر است
حفظ و نگھداری  هزیرا ک .باشد هکارھایی مشغول شد هب هچ و اگر خداوند مشغول کند

 فرماید: می صرسول خدا  .کارھای واجب است ترین بزرگترین و  زبان جزء مھم

لسِْنتَهِِمْ ضِرِ مَناَ الَ عَلىَ اوَْ قٰ  وجُُوهِهِمهَلْ يَُ�بُّ النَّاسَ عَلىَ «
َ
 حَصَائدُِ أ

َّ
و آیا چیزی « .»هِمْ إلاِ

 .»شان شان مگر دستاورد زبان کوبد یا فرمود با سوراخ بینی زمین می هشان ب مردم را با صورت
ھا  ھا و حتی نفس کشیدن کارھا و اجل ۀآخرت بود، ھم ۀپس اگر این دنیا مزرع 

کلام خود جدا کرد، از عمل خود  هحال کسی ک هپس خوشا ب .لحظات معدودی بود
دانست ھمانا عمر ما  هحال کسی ک هو خوشا ب .پس سخن نگفت؛ مگر با ذکر خیری

 .د؛ مگر در انجام کار خیریحدودی است، پس نفس را از دست نداھای م فس کشیدنن
با دانستن گر شود م جا آورید، پس خوشحال نمی هپس ای بندگان خدا تقوای خدا را ب
آورد  برایش اجر و ثواب می هک هتقوای الھی و آنچ هقدر و منزلت عمر خود و آن را در را

 است: هو در حدیث شریفی آمد .صرف کردن

جْرِ إنِْ  نُ مؤمِ ـو اللُ َ�  نْ لَ «
َ
اءُ شَكَرَ  مِنْ أ صَاَ�تهُْ سَرَّ

َ
اءُ ا فَاُِ�يبَ عَلَيهْٰ أ صَاَ�تهُْ ضَرَّ

َ
وَ�نِْ أ

 إِ  كَ الِ ذٰ  سَ يْ لَ وَ  ا فَاُِ�يبَ عَلَيهْٰ فَصَبَرَ 
ّٰ
اگر او را نیکی و خوشی  هحساب مؤمنی ک« .»نؤمِ مُ لِ  لا

شود و اگر او را ضرر و  خاطر آن شکرگزاری کند، از اجر و ثواب خالی نمی هاصابت کند و ب
و این صفات برای  شود می هاو اجر و ثواب داد هب مھ ،زیانی اصابت کند و بر آن صبر کند

 .»کسی جز فرد مؤمن نیست
» 

َ
َ�ياَفُوزَ  وهُ رُ فِ غْ تَ اسْ فَ  ،مِ�َ لِ سْ مُ ـلْ ل مْ �ُ لَ  وَ لِي  يمَ ظِ العَ  ا�َ رُ فِ غْ أستَ ا وَ دُ  هِ� وْ قَ  ولُ قُ أ

مسلمانان از خداوند  ۀگویم و برای خود و شما و ھم خود را می ۀاین گفت« .»المُستَغْفِرِ�نَ 
بسیار پیروزی است برای  هپس از او مغفرت بطلبید پس چ کنم، میعظیم مغفرت طلب 

  .»کنند مغفرت طلب می هکسانی ک

 



 

 
 

 

 

 

 م:دوّ  ۀخطب
 صوضع حال جهان قبل از بعثت پیامبر  

َ  غيِ نبَ داً يَ حمَ  اللهِِّمدُ لحَ اَ   ةِ نَّالجَ  االلهُّ إلاَّ  لهَ  إِ ن لاَ أَ  دُ شهَ أَ ، وَ هِ انِ لطَ سُ  يمِ ظِ عَ وَ  هِ جهِ وَ  لالِ لجِ

َ دَ يَّ سَ  نَّ أَ  دُ شهَ أَ ، وَ ةِ رَ غفِ مَ ـالوَ   لِ صَ  مَ هُ للّ اَ اً، ـآذاناً صمّ لفاً وَ وباً غُ لُ قُ  هِ بِ  االلهُّ ￯دَ  هَ االلهّ ولُ سُ داً رَ مَّ نا محُ

يَّدِ  م علىَ لَّ سَ وَ  دٍ سَ َمَّ ُ  ينَ عِ ابِ التَّ وَ  هِ حبِ صَ وَ  هِ آلِ  علىَ وَ  نا محُ  .ينم الدِّ وْ يَ  إلىَ  حسانٍ إِ م بِ لهَ
صورتش و عظمت  هشکو ۀشایست هحمد و ستایش خداوند را، حمد و ستایشی ک«

رسول سرور ما حضرت محمّد  هدھم ک و گواھی و شھادت می .مقام و منزلتش است
دور و برش غلافی بود، ھدایت و  هھایی ک ایشان خداوند قلب ۀواسط هب هخدا ک
کَر بودند شنوا کرد، خداوندا درود و سلام خود را بر سرور ما حضرت  هھایی ک گوش

 .»محمّد و آل و اصحاب و پیروانش با احسان و نیکی تا روز قیامت بفرست
ھمانا  .جا آورید و او را اطاعت کنید هامّا بعد: پس ای بندگان خدا تقوای الھی را ب

مردم در وضع بسیار  هرا ھنگامی مبعوث داشت ک صخداوند متعال حضرت محمّد 
بود  هزندگی را تاریک کرد ھای هرا ۀھم هلکی کھمُ جاھلیّتی بودند و بشریت در تاریکی 

ھا و  هشد، و فتن روز زیادتر می هو حیرت و سرگردانی و اضطراب در آن روز ب
 .شد ساعت دیگر پخش می ھای بزرگ در آن ساعتی بعد از مصیبت

و مردم شروع  .شد دیگر منتشر می ۀای بعد از لحظ هھا و ھرج و مرج لحظ و نگرانی
مبالاتی  هپایانی نداشت، و فرد قوی را طوری قرار داد ک هھم کردند ک جنگیدن با هب

س پ .بود هھا از بین رفت و کرامت عقل .ھلاکت رسید هرفت و در کجا ب هچگون هنکند ک
جا  هزیاد و ھم هھایی ک هھا و مجسم عبادت طاغوتان زورگو و در بندگی بتر مردم د
 .کردند بودند، روزگار را سپری می هپراکند
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بود، و  هو وجدان از بین رفت بودند هفرار گذاشت هپس شعور و احساس در جوامع پا ب
 .شد کنندگان سرازیر می هھا بر دجالان و گمرا نَذرھا و قربانی کردن

ھا  هھا جزء عبادت شوندگان بودند، و روزھای خاص و کاس سنگ هدرختان و تختو 
شایی خود و برای اقدام یا مردم را بخت گ هھا روش و وسایلی بودند ک و فال گرفتن

کردند و شراب و خَمر و قمار برای  می هکاری از آن استفاد پوشی در مورد چشم
 .بود هراھزنان قطع شد ۀوسیل هت و آمد بھای رف هو را .طاغوتان کافر چیز معمولی بود

بود و  هبندگان خدا از بین رفت هخاطر دزدی و غارت و ظلم ب هشان بو امنیت سرزمین
ھای کار خیر  هو آثار و نشان ه.شد مگر با رباخواری و رشو در کارھا انجام نمی همعامل

 هپرچم آن برافراشتھای شر و بدی  هھای آن، و نشان باقی نماند حتی رسوم و نقّاشی
و غُرّش صدای باطل صدای راستین عاقل را از بین  بود هشد هو صدای حق خف .بود
خود جای بقایی ندیدند و اھل کار  پس برای .شدند هزد یرتبرد و مردم مصلح ح می

خیر، فرصتی برای دیدار باھم نداشتند، پس کفر ھر نشانی از کار خیر را از بین برد و 
ھای این  طلوع کرد، و نور صمحمّدی چنین روزگاری خورشید وجود در اینجا و در 

زندگی گرامیش را آغاز کرد، ظلمات کفر و  هک و ھمین .سراج نورانی سر برآورد
الفیل با شھاب  و گردن اصحاب .غروب و اُفول کردند هآن شروع بھای  تاریکی
ھای زوال قرار  گمراھیبنابراین در  .شد هاز نور الھی بود، در ھم کوبید هھایی ک سنگ

ھای ایوان کسری در مدائن سقوط کرد،  شوند و ستون مدفون می هکگرفتند؛ در حالی
اُفول مجوسان در مکانی بسیار محکم و استوار، و قیصر روم  هو این ھشداری بود ب

غروب خورشید، آیین نصرانی  ۀلأمس هو نگران ساخت و ب هاو را آشفت هخوابی دید ک
گا  .شد ه(مسیحی) و زوال آن تا روز قیامت آ

 ھا آن ۀھای اعراب جایگاھی داشتند، اما با پیروزی اسلام بر ھم یھودیان در سرزمین
 .از بین رفت هو بدون ھیچ بازگشتی، آن جایگا هبرای ھمیش

، هشرک زدھای  و دولت .شدند هو شست هزمین خورد هبا صورت و دھان ب ھا بُت
ھلاکت رسیدگان بودند و لگدمال شدن  هروی شدند پس جزء ب  هدچار ناز و زیاد

و بشارت روی آوری و اقبال خیر  .داشت هصورت متعالی ادام هکفر و شرک بھای  هنشان
 ۀحادث هبرد ک پی می هاین نکت هو ھر فردی ب .شد دار بر جھانیان وارد می هشکل دنبال هب

دنیا  هترین اوصاف ب با کامل صبعد از آن رسول خدا  .عظیمی در شرف وقوع است
 .بودند هپدرشان از این دنیا رحلت کرد هکآمد در حالی
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شان در شش سالگی بودند، وفات کردند، و حضرت هکو مادر مھربان ایشان در حالی
 هاست ک هونو این گ .خود از دست دادند شان را در بھار ھشتم زندگیپدر بزرگ

شکل فرد خالصی برای خداوند  هھا ب گیر و دار سختیایشان در هخداوند خواست ک
 هپس بر دلسوزی پدری یا مھربانی مادری یا رحمت پدربزرگی اعتماد نکند، بلک .درآید

دائماً در فکر عنایت خداوند باشد رشد  هکوجودش بر خداوند در حالی ۀبا اعتماد با ھم
آن را ابداع  هدر آن عظمت خالقی ک که ایندید، مگر  ی را نمیکند، پس سنگ آسمان

ھای  هھای پھناور و دور و در وسط در پاھا و سیار ، و در اُفقکرد می هاست مشاھد هکرد
 .کردند می هصورت مکرّر، نگا هھای صحرا و بیابان ب ریگ هدرخشان و ب

 هبا تدبیر خود آن را بوجود آورد هچیزی جز عظمت پروردگاری ک ھا آن هپس در ھم
در دوران کودکی در مورد خوراکی و نوشیدنی  صو پیامبر  .کرد نمی هبود، مشاھد

و بازی نداشتند، و حریص نبودند و ولعی مانند سایر نوجوانان و کودکان برای سرگرمی 
کرد  ب میدید، و از مردم تعجُّ  چیز می ۀاثر دستان و قدرت آفریدگار جَلَّ و عَلا را در ھم

 .بینند جا نمی هچیز و ھم هرا در ھم هآن خدای یگان هچگون هک
کرد مثلاً: در آغوش  جای دیگر منتقل می هو سرنوشت و رویدادھا او را از جایی ب

در کنار مادرش در حالت جلوس و  .در حال و دوران شیرخوردن بود هسعدی ۀحلیم
با حال اِکرام  همشرف ۀرم کعبھمنشینی بود و نزد پدربزرگ خود عبدالمطلب در ح

طالب با تعظیم و تکریم مورد پذیرایی قرار  بیأعمومی خود  هبود، و در خان هنشست
برد و وقتی  می هچراگا هپیامبران ب ۀگوسفندان را ھمانند ھم هو ھنگامی ک .بود هگرفت

 مرضیه ۀبا شریک خود اسائب بن یزید تاجر بود، و برای کار تجارت در اموال خدیج هک
خداوند  هدر حال عبادت و مسلمانی ک ءأدر حال مسافرت بود و در آخر ھم در غار حَر

کرد، و در بین دستان پروردگار خود با حالت رکوع و سجود بالا و  را پرستش می هیگان
و قلب و  هاز بین رفت ھا آنبصیرت  هدید ک رفتند، بشری در پیرامون خود می پایین می

روح و  هطبیب و پزشکی داشتند ک هنیاز مبرمی ب ھا آنبود، پس  هبیمار شد ھا آنروح 
 .را نورانی کند ھا آندرمان کند و بصیرت  ھا آنجان 
شان باز شد و روی آوردند، ولی از کجا شروع کند و تعظیم و اگر بصیرت که اینتا 

دوست داشتن او، قلب و جان که اینبزرگ شماری او و اکرامش پیش مردم ببیند و 
 بندگان را بسوی هو بخواھد ک .خدا ببیند ۀخود را بند که ایناست مگر  هان را پر کردش

یات رحمت  در  هگوندید و ھمان خداوند شروع شد، پس رؤیا را میخدا برساند، و تجلِّ
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در وضوح و آشکار  هپیوست ک وقوع می هبود، ب هدید هرا بر حسب رؤیایی ک  واقعیت آن
اش مشتاق  هو طاھر او و روح بلند مرتب هو نفس پاکیز .شد بودن ھمانند فلقِ صبح می

 .مردم ببیند ۀآثار آن تجلیات را در ھم هشد ک
توحید  همردم را ب هکرد ک ایشان امر می هب هکش آمد در حالیسوی بهپس وحی الھی 
بیند و حتی از  خود می هرا بر علیبشریت جنگی  ۀنمود و بعد از ھم خداوند دعوت می

بیند، و مقام استوار  خود را مورد اھانت می ۀپس مقام بلند مرتب .خود هنزدیک ب ۀعشیر
 هدر کاری قرار دارد ک هک بیند گیرد و می مورد اذیت و آزار قرار می هبیند ک خود را می

مستمر و ارشاد  خود را در حال سعی پی در پی و دعوت که اینراحتی در آن نیست، و 
بیند  خود را می .راھی برای ناتوانی در آن نیست، قرار دارد همردم با اصرار و نشاط ک

شود و از صورت گرامیش لبخند  ، پس ناامید و ناراحت نمیهشد هدنیا مواجھ ۀبا ھم هک
 .شود وایش رکن محکم الھی است، دور نمیأراضی و آرام است و م هکسی ک

کردند و و آسمان رسید و کافران چشمان خود را باز و تیز  زمین هو در اینجاست ک
 .انداختند هغُرّش کُنان سر و صدا را

ولی کجا  .در توان داشتند، اصرار و تھدید کردند هآنچ ۀھم هھای زورگو ب و طاغوت
جا کنند و کجا تھدید پرندگان  هرا جا ب هبزرگ و سرافراشت هتوانند کو صدای بادھا می

 دریای پھناور را بترساند؟ تواند ضعیف می
بترسد؟  هبدون ھیچ نگرانی، ایستادگی کرد و از چ ھا آندر مقابل  ص خدا پیامبر

 هبا راستی و صداقت ھمنشین و ھمرا هگر و پشتیبان و کسی ک خداوند یاری هکسی ک
نفس خود را برای  هحق، ھدفش باشد؛ بنابراین خداوند یارانی ک هباشد، و کسی ک

 هککرد، و در حالی را سوراخ سوراخ می ھا آنھا، بدن  هنیز هکخداوند فروختند در حالی

انواع بلاھا  ۀسال ھم هماند؛ پس در سیزد باز نمی »االلهُلا إلهَ إلاَّ « ۀشان از گفتن کلمزبان
کنم  ھش میگفت: از خداوند خوا ه؛ بلکدنکررا از سرگذراند و بر قوم خود دعا و نفرین 

 .خودتان است) هسر سختی دارند ھدایت کند و نگفت: (ھمانا آن فتن هیی را کھا آن هک
 گفت: هبلک

 .]۲۶[آل عمران:  _مَن �شََاءُٓ  لمُۡلۡكَ ٱتؤُِۡ�  لمُۡلۡكِ ٱَ�لٰكَِ  للَّهُمَّ ٱقلُِ +
 .»دوست دارد، دارایی می دھد هھر کسی را ک هبگو خداوند مالک جھان است ک«
یق خود ھجرت کرد، پس در مدینو با  از نصرت و یاری دین  همنور ۀدوست و یار صدِّ
 هیک دھم آن را برای پیامبری قبل از او و بعد از او مُحقّق نشد هرا دید ک هخدا آنچ
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مؤمنان زد و واقعیتی در پیروزی  هاز عنایت خداوند نسبت ب المثلی پس ضرب .بود
وقت و زمان طالب آن باشند ابراز داشت، پس مسلمانان  هاگر نزدیکان او در ھم .حق

و  .داشتند، مالک زمین شدند هشان و ظرفیت دانش و علومی کی ایمان هقوّ  ۀواسط هب
 .کنند خیر و رستگاری دعوت می هب هگری شدند کامامان ھدایت

و شان شدند، نماز را از دست دادند کسانی دیگر جانشین ھا آنبعد از  هو ھنگامی ک
در بین  هاز عزّت داشتند از دست دادند، و اُمّتی ک هدر گذشت هپیرو شھوات شدند و آنچ

راست ھدایت و ارشاد شوند و  هرا هب هاست ک هقرآن قرار دارد، شایست ھا آندستان 
خدای خود  صرسول خدا  .داشتند، بدست آورند های را ک هعالی و بلند مرتب هجایگا

 را صدا زد و فرمود:

ْ ٱَ�رَٰبِّ إنَِّ قَوِۡ� + ذَُوا  .]۳۰[الفرقان:  _مَهۡجُورٗ� لۡقُرۡءَانَ ٱَ�ذَٰا  �َّ
 .»پروردگارا ھمانا قوم و امّت من از این قرآن دوری کردند«

 و خداوند متعال فرمود:

ُ�مۡ ُ�مَّ َ� يَ�ُ + ْ �ن َ�تَوَلَّوۡاْ �سَۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا َ�ۡ�َ مَۡ�لَُٰ�م ونوُٓا
َ
 .]۳۸[محمد:  _أ

ھمانند شما  هشود ک هجایتان آورد هکنید، قومی دیگر ب خدا سرپیچی هو اگر از را«

 .»نباشند
 است: هو ھمچنین خداوند متعال فرمود

ِ ٱسُنَّةَ + ِينَ ٱِ�  �َّ ِ ٱخَلَوۡاْ مِن َ�بۡلُۖ وَلنَ َ�ِدَ لسُِنَّةِ  �َّ  .]۶۲[الأحزاب:  _َ�بۡدِيٗ�  �َّ
از خدا رویگردان شدند و  هدر گذشت هدر مورد کسانی کو این سنّت خداوند است «

 .»برای سنّت خداوند جایگزینی پیدا نخواھید کرد
 است: های دیگر خداوند متعال فرمود هو در آی

َ ٱنَّ �+ نفُسِهِمۡ  �َّ
َ
واْ مَا بأِ ُ ٰ ُ�غَّ�ِ ُ مَا بقَِوٍۡ� حَ�َّ  .]۱۱[الرعد:  _َ� ُ�غَّ�ِ

آن قوم در وضع  که اینخداوند وضع قومی را تغییر نخواھد داد تا  هراستی ک هو ب«

 .»خودشان تغییر ایجاد نکنند
 است: هفرمود ص خدا پیامبرو 

  لِي  نَ مَ ضَ  االلهَ  نَّ إِ «
َ
ُ  لاَ  نْ أ   ىوٰ سِ  نْ ا مِ وًّ دْ عُ  ةِ مَّ الاُ  هِ ذِ هٰ  عَلىٰ  طَ لِّ سَ �

َ
خداوند این « .»اهٰ سِ فُ �ْ أ

ط نکند، مگر از خودشاندشمنی را بر این امّت  هاست ک همن داد هضمانت را ب  .»مسلّ
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 است: هفرمود صو ھمچنین پیامبر 

قِيَامَةِ «
ْ
 يوَْمِ ال

َ
هَادُ مَاضٍ إِلى ِ

ْ
 .»جھاد تا روز قیامت وجود دارد« .»الج

 است: هفرمود صو در جایی دیگر پیامبر 

» 
َ
 زُ غْ �َ  مْ ـلَ  لٍ جُ ا رَ مَ �َّ �

َ
ھر مردی « .»اقفٰ النِّ  نَ مِ  ةٍ بَ عْ شُ  عَلىَ  اتَ مٰ  وِ زْ الغَ بِ  هُ سَ فْ �َ  ثْ دِ ُ�ْ  وْ و أ

 .»است های از نفاق مرد های صحبت نکند، بر شعب هغزو ۀای نرود و خود دربار هغزو هب هک
 یامبرانپیکی از  های یا ب هدر کتاب خود آورد هداری ک هھر نامی ک هخداوندا تو را ب

برای ما  که اینای،  هنزد خود انتخاب کردای یا آن را در علم غیب  هخود یاد داد اءولیأو 
خود را  هبزرگی و شکو که اینآن را تجدید و احیا کند بفرست، و  هاز این اُمّت کسی ک

را عزّت خداوندا اسلام و مسلمانان  .خود بالا برد ۀشایست هجایگا هبدست آورد و آن را ب
خداوندا جماعت حق را  .دین را حمایت کن ۀو دشمنان کافرت را نابود کن و حوز هبد

 است: هکرد هبا این حدیث اشار ھا آن هب صپیامبرت  هیید کن، کسانی کأت

تِي « مَّ
ُ
مْرُ االلهِ قّ الحَ  عَلىَ  نَ ر�ِ اهِ ظَ لاتزََالُ طَائفَِةٌ مِنْ أ

َ
تِيَ أ

ْ
هُمْ مَنْ خَالفََهُمْ حَتىَّ يأَ  .»، لايضَُرُّ

 رساند تا ضرر نمی ھا آن هت دیگران بھنوز جماعتی از امت من پشتیبان حق ھستند و مخالف«

 .»آید می ھا آنیید أدستور و امر خداوند برای ت که این
َ  ناَ ا� إِ «  إِ  كَ رُ فِ غْ تَ سْ �

 بِ  تَ نْ كُ  كَ نَّ
  اراً فّ ا �َ نَ

َ
 مالسَّ  لِ سِ رْ فأ

َ
 رْ فِ اغْ ، وَ راراً دْ ينا مِ لَ عَ  أ

َ
ا لن

  �َ مِ لِ سْ مُ لْ لِ وَ 
َ
 ا يَ  كَ تِ حْمَ رَ بِ  ْ�َ عِ جْمَ أ

َ
 .»ْ�َ احِمِ الرَّ  مَ حَ رْ أ

 �ِ  وَ ِ� عَ فَ �َ ، وَ يمظِ العَ  آنِ رْ  القُ فِي  مْ �ُ لَ  وَ االلهُ لِي  كَ ارَ بَ «
م. يِ كَ الحْ  رِ كْ الذِّ وَ  الآياتِ بِ  مْ ا�ُ يّ

 
َ
 سائِ لِ وَ  مْ �ُ لَ  وَ لِي  يمَ ظِ العَ  االلهَ  رُ فِ غْ أستَ  هذا وَ ِ� وْ قَ  ولُ قُ أ

ْ
 إِ  وهُ رُ فِ غْ تَ اسْ فَ  ،مِ�َ لِ سْ مُ ـر ال

 وَ هُ  هُ نَّ
  ادُ وَ الجَ  يمِ حِ الرَّ  ورُ فُ الغَ 

ْ
  وَ هُ �م، وَ رِ كَ ال

َ
 .»ِ�َ مِ ــاحِ الرَّ  مُ حَ رْ أ

پس  .گذشت و غفّار بودی تو با ما با هراستی ک هکنیم، ب خداوند از تو طلب مغفرت می«
 ۀواسط هما و مسلمانان ب ۀصورت آبی ریزان بفرست، و برای ھم هباران رحمت خود را ب

 .»کن مین مغفرتحاای ارحم الر  رحمت خود
خداوند برای من و شما در قرآن عظیم برکت ایجاد کند و ما را از آیات و سخن حکیم «

 ۀگویم و از خداوند عظیم برای خودم و ھم خود را می ۀاین گفت .خود منفعت برساند
ایشان غفور و  هراستی ک هب .کنم، پس از خداوند مغفرت بخواھید مسلمانان مغفرت طلب می

 .»حمین استارحم الرّ أ، و و جواد و کریم رحیم

 



 

 
 

 

 

 

 سوّم: ۀخطب
 هخُطب های از جمله هدایت 

َ فَ اصطَ ي ذِ الله الَّ  مدُ الحَ « َ فَ  صداً مَّ ي محُ  هُ لَ  عَ فَ رَ ، وَ هُ رَ زْ وَ  هُ نْعَ  عَ ضَ وَ وَ  هُ رَ دْ صَ  حَ شرَ

َ فْ اِ وَ كرٌ ذِ   أوَ لِ  وآتاهُ  رهأمَ  فَ الَ خَ  نْ مَ  غار علىَ الصّ ه وَ لَّ ل الذِّ عَ جَ اس، وَ النَّ ةٌ كافَ  لىَ عَ  هُ تَ اعَ طَ  ضَ ترَ

 يهِ لَ عَ  لىن صَ مَ  نَّ اَ بِ  هُ مَ كرَ اَ ي، وَ  الأخرَ ظمي فيِ العُ  ةَ فاعَ الشَّ ود وَ مُ ـحْ مَ ـال قامَ مُ ـال دهَ عَ وَ وَ  دِ مْ الحَ 

ها حقِّ ام بِ يَ القِ  نِ  عَ شرَ البَ  ويَ ت قُ عفَ ي ضُ تِ الَّ  هِ عمِ نَ  لىعَ  هُ دُ حمَ يراً، نَ شِ ا عَ يه بهِ لَ عَ  االلهُ لىةً صَ رَّ مَ 

ِ  هُ حدَ وَ  االلهُ لاَّ إِ  لهَ لا إِ  نْ أَ  دُ شهَ اَ كراً وَ شُ   نَّ أَ  دُ شهَ أَ خراً وَ ذُ  ادِ عَ مَ لْ ا لِ هَ دُ عْ بَ  ةً ادَ هَ ، شَ هُ لَ  كَ يلا شرَ

 َ َ و عَ لُ ها يحَ كررَّ مُ  الُ زَ لاةً لا يَ ، صَ هِ ابِ صحَ أَ ه وَ آلِ  لىعَ ، وَ هُ ولُ سُ رَ وَ  هُ بدُ داً عَ مَّ محُ َ عَ اً فَ صرْ  .»اً صرْ

 ۀرا برگزید، پس شنید صحضرت محمّد  هحمد و ستایش خداوند را، خداوندی ک«
و نام ایشان را  .کرد، بیرون آورد ایشان سنگینی می ۀروی سین هاو را شکافت و باری ک

ت و مردم واجب کرد، و ذلّ  ۀساخت و اطاعت کردن از ایشان را برای ھم هبلند مرتب
ایشان امر کرد و پرچم  هو ب .کرد، قرار دادبا ایشان مخالفت  هخواری برای کسانی ک

مقام محمود و شفاعت  ۀایشان وعد هشان داد و ب دستان هحمد و ستایش خداوند را ب
ھر کس بر ایشان  هک این هو ایشان را گرامی داشت و اکرام کرد ب .ظمی در آخرت دادعُ 

او را حمد و  .فرستد خود را مید بار بر ایشان درو هیک بار درود بفرستد، خداوند د
نیروی بشریّت از ادای حق آن  هما داد ک هب هخاطر نعمتی ک هکنیم ب ستایش می

ھیچ  هنیست ک هخدایی جز خداوند یگان هدھم ک است و گواھی و شھادت می هبازماند
دھم  و گواھی و شھادت می .باشد هبرای روز معاد ما ذخیر هشریکی ندارد، شھادتی ک

درود خدا بر او و بر آل و یارانش  هخدا و رسولش است، ک ۀبند صحضرت محمّد  هک
 .»شود می تر تکرار آن دورانی پس از دوران دیگر شیرین زھنو هدرودی ک .باد
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 هکنم، زیرا ک می هالھی توصی  رعایت تقوای هپس از مردم، خود و شما را بامّا بعد: 
و خود و شما را از غفلت کردن از خداوند و فراموشی  .خداوند در قرآن است آن وصیّت

ھای خداوند  دھم و ھمچنین خود و ما را بر شکر کردن نعمت روز حساب ھشدار می
ھا شکرگزاری شود؛  آن نعمت هپس چقدر حق بر گردن شماست ک .دھم سفارش می

از  و شما را .شما اختصاص داد هخداوند فضل خود را با شانس زیادتری ب هزیرا ک
معروف و نھی از  هاند تا امر ب هشد هبرای مردم فرستاد هیی قرار داد کھا بھترین اُمّت

بر پیغمبر خود زیاد درود بفرستید تا خداوند بر شما درود خود را بفرستد  .منکر کند
 .است هدر خبر (حدیث) آمد هھمانطوری ک

بر ایشان درود و  هکھای قرآن  هدر آیات و سور هشما دستور داد هخداوند ب هزیرا ک
و آموزشی بر سایر برای بلندی قدر و منزلت پیامبر افتخار آمیز خود،  .سلام بفرستید

 بشریت، پس خداوند متعال فرمود:

َ ٱإنَِّ + ۚ ٱيصَُلُّونَ َ�َ  ۥوَمََ�ٰٓ�كَِتَهُ  �َّ ِ هَا  �َِّ�ّ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ مُواْ نُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلَّ ءَامَ  �َّ

 .]۵۶[الأحزاب:  _٥٦�سَۡليِمًا
 های کسانی ک .فرستند می خداوند و فرشتگان درود خود را بر پیامبر هراستی ک هب«

خداوندا درود و سلام خود را  .اید، بر ایشان درود و سلام بسیار بفرستید) هایمان آورد

 .»بر پیغمبر ما حضرت محمّد سرور فرستادگان خود بفرست
ل کن، مخصوصاً اش ناز هجھانیان و بر آل و صحاب ۀھم هرا بو رحمت ھدایتگر خود 

 های ک هو بر خلیف  ساش ابی بکر الصدّیق امانتدار  هصحابترین  بر بھترین و گرامی
 ۀو بر بقی سمر الفاروق دعوت پیامبر راستگوی خدا بود، ابی حفص عُ  ۀییدکنندأت

ر بھترین رئیسان و و ب ساش بعد شیخین، ابی عمرو عثمان ذی النّورین  هصحاب
و بر دو گل ریحان پیامبر ثقلین دو امام  سرھبران، شیر پیروز خدا علی بن ابی طالب 

 ۀو بر مادرشان سرور زنان، فاطمبالحسین  هھُمام، ابی محمّد الحسن و ابی عبدالل
ضل و ابی الفَ  حَمزةَ  ةَ مارَ و بر دو عمومی معظم ایشان ابی عَ  لبتول زھرای پیغمبر 

 ھا آن هشان و بر ما ھمرا و پیروان همطھّر و سایر صحاب همبشر ۀعشیر هو بر بقیّ  العبّاس
 .ھا مھربانترین  ای مھربان  با احسان تا روز قیامت
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 :دعای پایانی خطبه
 اءأعدوك اءدعَ ادمر ا� مشر�� ـمسلم� وأذل الشرك والـا� أعز الإسلام وال« 

عَدْلِ  .الدين
ْ
مُرُ بِال

ْ
فَحْشَ  أوَالإحْسَانِ وَ�يِتَ يأَ

ْ
قُرَْ� وََ�نَْ� عَنِ ال

ْ
غَْيِ  ْـوَال أذِي ال

ْ
مُنكَْرِ وَالب

رُونَ   هِ مِ عَ  نِ عَلىَ  روهُ م واشكُ �ُ رُ ذكُ يم الجليل يَ ظِ وا االله العَ رُ اذكُ فَ . يعَِظُُ�مْ لَعَلَُّ�مْ تذََكَّ
ِ م وَ �ُ دُ رِ يَ 

َ
 .»ونَ عُ صنَ ما تَ  مُ علَ يُ  االلهُ وَ  �بَرَ اَ  االلهُ  كرُ لذ

ای کسی   ، خداونداهو شرک و مشرکان را ذلت د هخداوند اسلام و مسلمانان را عزّت د« 
دارای نیروی محکمی ھستی دشمنان خود و دینت را نابود کن و ما را از بندگان صالحت  هک

عدل و احسان و  هخداوند ب هراستی ک ه، ای بندگان خدا بھا مھربانترین  ای مھربان .هقرار د
 هکند و شما را موعظ و منکر و زنان تباھکار نھی می أو از فحشکند  بازدید نزدیکان امر می

پس خداوند عظیم را ذکر گویید تا شما را ذکر  .یاد آورید هاحسان خدا را ب هکند، شاید ک می
تر  یاد خدا بزرگ ھایش او را شکر کنید تا آن را زیادتر کند و ھمانا ذکر و خاطر نعمت هکند و ب

 .»داند انجام دھید، می هک هخداوند آنچ هراستی ک هاست و ب هاز ھم

 



 

 
 

 

 

 

 خویی و احسان خطبۀ چهارم: نَرم

َلالِ وجههِ ومداً ـح اللهِمدُ لحَ اَ «  نبَغيِ لجِ  لاَ  هُ حدَ وَ لهَ إِلاَّ االلهُ لا إِ  نْ أَ  هدُ شْ وأَ  لطانهِ عظيم سُ يَ

ـداً رسولُ االله نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ وَ  هُ ك لَ يِ شرَ  مَّ مَ صلِّ وسلِّم على محُ ناَ  اللَّهُ حبهِ وَ  اً دمَّ محُ  سيِّدِ صَ لىَ آلِهِ وَ عَ

ينَ  حِ الِـ الصَ  .»وَ
و عظمت  صورتش هشکو ۀشایست هحمد و ستایش خداوند را، حمد و ستایشی ک«

ھیچ  هک هخدایی جز خداوند یگان هدھم ک مقام و منزلتش است و گواھی و شھادت می
رسول  ص حضرت محمّد هدھم ک شریکی ندارد، وجود ندارد، و گواھی و شھادت می

 ۀو آل و صحاب ص خداوندا درود و سلام خود را بر سرور ما حضرت محمد .خداست
 .»صالحش بفرست

 هبجا آورید و او را اطاعت کنید و  هاما بعد: پس ای بندگان خدا تقوای الھی را ب
دستورات خدا گوش فرا دھید و از او مغفرت طلب کنید، خداوند متعال در قرآن کریم 

 است: هفرمود

مُرۡ  لۡعَفۡوَ ٱخُذِ +
ۡ
ِ وَأ عۡرضِۡ عَنِ  عُرۡفِ لۡ ٱب

َ
 .]۱۹۹[الأعراف:  _١٩٩لَۡ�هِٰلِ�َ ٱوَأ

معروف و کار نیک امر کن  هو روش عفو و گذشت در زندگی در پیش بگیر و ب هشیو« 

 .»و از جاھلان رویگردانی کن
 است: هھمچنین خداوند متعال در جایی دیگر فرمود

ُ ٱوَ  �َّاسِ� ٱعَنِ  لۡعَا�ِ�َ ٱوَ  لۡغَيۡظَ ٱ لَۡ�ظِٰمِ�َ ٱوَ + [آل عمران:  _١٣٤لمُۡحۡسِنِ�َ ٱُ�بُِّ  �َّ
۱۳۴[. 
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از اشتباھات  هبرند و کسانی ک ناراحتی خشم خود را فرو می ھنگام هو کسانی ک«
خداوند محسنات و نیکوکاران را دوست  هراستی ک هکنند و ب مردم عفو و گذشت می

 .»دارد
 است: هو خداوند متعال باز فرمود

ۚ ٱوََ�  ۡ�َسَنَةُ ٱوََ� �سَۡتَويِ + يّئِةَُ ِ  دَۡ�عۡ ٱ لسَّ حۡسَنُ فإَذَِا  لَِّ� ٱب
َ
ِيٱِ�َ أ  ۥبيَۡنَكَ وَ�َيۡنَهُ  �َّ

 ٞ نَّهُ  عََ�وَٰة
َ
ٮهَٰآ إِ�َّ  ٣٤َ�ِيمٞ وَِ�ٌّ  كَ� ِينَ ٱوَمَا يلُقََّ ٮهَٰآ إِ�َّ ذُو حَظٍّ  �َّ ْ وَمَا يلُقََّ وا صََ�ُ

 .]۳۵-۳۴[فصلت:  _٣٥عَظِي�ٖ 
تر  نیک هکاری ک .و کار بد مساوی نیست هو کار نیک با سئی هحسن هک راستی هو ب«

بین او و تو دشمنی وجود دارد ھمانند یار و دوست و  ه، پس با کسی کهانجام بداست 
اند و دارای  هصبر کرد هر کسانی کگبینند م خویشاوند رفتار کن و آن را کسی نمی

 .»شانش بزرگ باشند
از روز  سختر گفت: آیا روزی صپیامبر  هب هاست ک هنقل شد ل هعایش ۀو دربار

آن روز سخت را از قوم  هفرمود: بل ص خدا پیامبراست؟  هجنگ اُحد برایت پیش آمد
 هبود؛ زیرا ک هدیدم، روز عَقَبَ  ھا آناز  هترین و شدیدترین چیزی ک تو دیدم و سخت

 .عنوان رسول خدا مُعرفی کردم هعَبدِ کِلاَل ب عَبدِ یَالیلَ بن هخودم را ب
افتادم در حالی  هرا هخواستم اجابت نکرد، پس من ب من از او می هپس آن چیزی ک

خود را در قرن  هخود نیامدم، مگر وقتی ک همھموم و ناراحت بود، پس ب صورتم هک
را روی من  اش هسای هدیدم کابری  ۀالثعلب یافتم، پس سر خود را بالا بردم، پس تک

را در آن دیدم، پس مرا صدا زد و  ÷کردم و حضرت جبرئیل  هاست، بعد نگا هانداخت
اند را  هجوابت داد هاند و آنچ هشما گفت هب هھای قومت را ک خداوند حرف هگفت ک

 .است هشنید
در مورد  هاو ھر تصمیمی ک هاست تا ب هھا را مبعوث کرد هکو هپادشاو خداوند برایت 

ھا مرا صدا زد و بر من سلام  هکو هخواھی بگیری، دستور بدھی، پس پادشا قومت می
ھا ھستم و  هکو هام و من پادشا  هجواب قومت را شنید و هاو، گفت هگفت، سپس گفت ک

خواھی دستور  می هک هھر آنچ ۀمن دربار هتا ب هتو مبعوث کرد سوی هپروردگارم مرا ب
 .بزرگ اخشبین قرار بدھم  هرا میان دو کو ھا آناگر خواستی  .بدھی
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را از این  ھا آن هاز خداوند متعال خواھشمندم ک ه، بلکخیرفرمود:  صپس پیامبر 
تنھا خداوند را بدون ھیچ شریکی بپرستد،  هدارند، کسانی درآورد ک هسرسختی ک

 فرمود: هاست ک هنقل شد صاین حدیث از پیامبر  س ه) و از ابی ھریره(متفق علی

عََ « دِيدُ بِالصرُّ دِيدُ  ،ةِ ليَسَْ الشَّ غَضَبِ  من إِ�َّمَا الشَّ
ْ
قوی و انسان « .»َ�مْلِكُ َ�فْسَهُ عِندَْ ال

در ھنگام خشم و غضب بر  هکسی است ک هدر کُشتی قوی باشد؛ بلک هنیرومند کسی نیست ک

 .»نفس خود مسلط باشد
 هک هاشبح عبدالقیس نقل شد هب هک صاین سخن پیامبر  سو از ابن عبّاس 

 فرمود:

 وَ  مُ لْ الحِ  ا االلهمَ هُ بُّ ُ�ِ  �ِ تَ لَ صْ خِ  كَ يْ �ِ  نَّ إِ «
َ
 راستی دو خصلت در تو وجود دارد هب« .»اةُ نٰ الأ

 .»هرا دوست دارد، یکی بردباری و دیگری انا ھا آنخداوند  هک
 فرمود: هک هنقل شد صاین حدیث پیامبر  ل هو از حضرت عایش

فقَ في الأمرِ «  هاست ک هھمانا خداوند یاور و مدارا کنند« .»كلِّه إنَّ االله رفيقٌ �بُّ الرِّ

  .»امور را دوست دارد ۀیاوری و مدارا در ھم
 فرمود: هک هنقل شد صحدیثی از پیامبر  ل هو باز از حضرت عایش

َ ُ�ِبُّ « عُنفِْ  ْ�قَ الرِ  إنَِّ ا�َّ
ْ
فقِْ مَا لا ُ�عْطِي عَلىَ ال وَما لا ُ�عْطِي عَلىَ مَا  وَ�ُعْطِي عَلىَ الرِّ

خاطر مھربانی و  هب هثوابی کھمانا خداوند یاوری و مدارا را دوست دارد و اجر و « .»سِوَاهُ 
آن در  هھای شبی خاطر خشونت و چیز هب هاھانی کنگ هب هک هدھد، بیش از آنچ یاوری می

 .»دھد بیند، می شود و برای مکافات می اعمال ثبت می ۀپروند
 فرمود: هک هنقل شد صحدیثی از پیامبر  ل هو باز از حضرت عایش

 يَ «
َ

ْ�قَ لا  زَانهَُ ُ�ونُ فِي إنَِّ الرِّ
َّ

ءٍ إِلا  شَانهَُ شَيْ
َّ

ءٍ إِلا عُ مِنْ شَيْ َ�ْ�ُ 
َ

راستی اگر  هب« .»، وَلا
کار جدا شود، آن  بخشد و اگر از آن نرم خویی و مدارا در کاری قرار گیرد آن را، زینت می هک

 .»کند را زشت می
 فرمود: هرسول الل هک هاین حدیث نقل شدص نقل از پیامبر  هب سو از انس 

وُ « وا ولا ُ�عَسرِّ رُوا�سَرِّ وا ولا ُ�نفَِّ کارھا را آسان گیرید و آن را سخت نگیرید و « .»ا �شَرِّ

 .»نفرت ۀایجاد کنند هباشید ن هبشارت دھند
 است: هفرمود صاست، پیامبر  هشنید هک هنقل شد س هو از جریر بن عبدالل
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» َ�َْ
ْ
ْ�قَ ُ�رَْمُ الخ  ۀاز یاری و رفاقت محروم شود، از ھم هکسی ک« .»كُلِّهِ  مَنْ ُ�رَْمُ الرِّ

 .»است هھا و خیرات محروم شد نیکی
گفت: مرد عرب در مسجد ادرار کرد، پس  هاست ک س ۀو این سخن از ابی ھریر

فرمود: (او را رھا کنید و  صپس پیامبر  .او را بکشند هش رفتند کسوی بهبلند شدند و 
شما امتی  هبریزید؛ زیرا ک هظرفی پُر آب و یناوادرار او دَلوِ بزرگ آب بریزید، یا  بر

سخت  هاید ک هنشد هو برگزید هآسان گیرید و فرستاد هاید ک هشد هو فرستاد هبرگزید
گفت: مردی  هک هاین حدیث نقل شد س ۀروایت امام بُخاری و از ابی ھریر هب .باشید)

فرمود: خشمگین مشو، پس مرد  .و سفارشی کن همن توصی هگفت: ب صپیامبر  هب
روایت امام بخاری،  .بارھا این درخواست را کرد، پس پیامبر باز فرمود: خشمگین مشو

 است: هفرمود ص هرسول الل

ءٍ « حِْسَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْ
ْ

َ كَتبََ الإ حْسِنُو إنَِّ ا�َّ
َ
قِتلَْةَ وَ�ِذَا ذَبَحتْمُْ فأَ

ْ
حْسِنوُا ال

َ
إِذَا َ�تلَتُْمْ فأَ

ا فَ
بْحَةَ  حَدُُ�مْ شَفْرَتهَُ  الذِّ

َ
ُحِدَّ أ حْ ذَ�ِيحَتهَُ  وَليْ ِ�ُ

ْ
خداوند احسان و نیکی را  هراستی ک هب« .»وَل

قصاص)  هاست، پس (حیوانی موذی یا انسانی را ب هدر انجام ھر چیز یا کاری واجب کرد
کشتید، و اگر قربانی کردید آن را با احسان و نیکی انجام دھید و ھر کس از شما کارد و 

 .»کند و قربانی خود را راحت و آسان و با رفق ذبح کند هچاقوی خود را تیز و بُرّند
بین دو امر و  صپیامبر  هگفت: اگر ک هاست ک هنقل شد ل هو از حضرت عایش

نبود آن را انجام  هتر بود، اگر گنا آسان هند آن موردی کشد خیر، متحیّر می ۀلأمس
و  .مردم از انجام آن کار بودند بود، ایشان جزء دورترین هپس اگر کار گنا .دادند می

حرمت  هک اند، مگر این هفت(ھرگز برای خود در موردی انتقام نگر ص هرسول الل
و از  .)هگرفتند) (متفق علی پس برای خداوند متعال انتقام می .شد می هخداوند شکست

 فرمود: صپیامبر  هک هنقل شد سابن مسعود 

ُ�مْ « رُْمُ عَلَيهِْ النَّار َ�رُْمُ عَلىَ النَّار ابمَِ  ألا أخْبِرُ
َ

وْ بمَِنْ تح
َ
رُْمُ عَلىَ كُلِّ قَرِ�بٍ هَّ�ٍ  ،أ

َ
تح

ٍ سَهْلٍ 
 هکسی ک هبر جھنّم حرام است، خبر کنم یا ب هرا از آنچ شما هخواھید ک آیا می« .»لَ�ِّ

با مردم ارتباط برقرار کند و  هکیس ک شود بر ھر می محراجھنم  شود؟ جھنّم بر او حرام می

 .»خوی است آسانگیر و نرم
 فرماید: می ص ه: شنیدم رسول اللاست هگفت هک هنقل شد سو از عیاض 
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نََّة ثلاَثةٌَ «
ْ
هْلُ الج

َ
قَلبِْ لِكُلِّ ذِ رحَِي قٌ �َ وَ مُ ، مُقْسِطٌ  انٍ لطٰ و سُ ذُ : أ

ْ
قُرَْ� وَمُسْلِمٌ  ومٌ رَِ�يقُ ال

با عدل  هھستند: صاحب مقام و قدرتی ک هدست هاھل بھشت س« .»الٍ يٰ عَ  وْ ذُ  فِ فِ عَ عَفِيفٌ مُتَ 
او نزدیک  هب همھربان و نازک دل باشد برای ھر کسی ک هو قسط حکمرانی کند و مردی ک

 .»صاحب عیال باشد و با عفت و عفیف باشد هاست و مسلمانی ک
 فرمود: هک هنقل شد صاین حدیث پیامبر اسلام  س ۀو از ابی ھریر

 ظِلهّقَالَ سَبعَْة يظُِلهُّمْ ا�َّ فِي ظِ «
َّ

 ظِلّ إلاِ
َ

 فِي عِبَادَة ا�َّ : إمَِام عَادِل وشََ لّه يوَْم لا
َ
ابّ �شََأ

َابًّا فِي ا�َّ وَ  ،وَرجَُل قلَبْه مُعَلَّق فِي المَْسَاجِد  ،تعالى
َ

قَا عَليَهِْ رجَُلاَنِ تح  ،: اجِْتمََعَا عَليَهِْ وََ�فَرَّ
ة ذَات مَنصِْب وجََمَال

َ
خَاف ا�َّ َ�قَالَ  ،وَرجَُل دََ�تهُْ اِمْرَأ

َ
خْفَاهَا  ،: إِ�ِّ أ

َ
قَ بِصَدَقَةٍ فأَ

وَرجَُل تصََدَّ
 َ�عْ 

َ
ھفت نفرند، « .»َ�ينْاَهُ  وَرجَُل ذَكَرَ ا�َّ خَالِيًا َ�فَاضَتْ  ،لَم شِمَاله مَا ُ�نفِْق يمَِينهحَتىَّ لا

خود قرار  ۀرا زیر سای ھا آناش نیست  های جز سای هھیچ سای هخداوند در روزی ک هکسانی ک
قلبش متعلق  ه، و مردی کهدر عبادت خداوند متعال رشد کرد هدھد: امام عادل، و جوانی ک می

خاطر ایشان دور ھم  هاند، و ب هخاطر خداوند باھم دوست شد هب هو دو مرد ک با مساجد باشد
کرد، پس او  هگنا هزنی دارای مقام و زیبایی او را دعوت ب هجمع یا از ھم جدا شدند، و مردی ک

ق کرد پس انجام آن کار  هصدق هب هترسم، و مردی ک گفت: از خشم خدا می را مخفی ای تَصدُّ
 هو مردی ک .است هچیزی را انفاق کرد هدست راستش چ هنداند کدست چپ او  هک کرد تا این

 .»، پس چشمان او پر از اشک شدهبا دستان خالی خداوند را ذکر کرد
 هجای آورید، و با تقوا و اعمال صالح ب هپس ای بندگان خدا تقوای الھی را ب

ھای خوش خداوند دست خواھید یافت، و ای مؤمنان ھمگان از خداوند متعال  نعمت
 .مورد رحمت خداوند قرار گیرید هکنید، شاید ک هتوب

گر دیرباز، ای  دھی، ای احسان جواب معروف را با معروف می هخداوندا! ای کسی ک
 وجود  های ب و استوار، ای دلسوز و ای منّان، هزنده منّت گذار با عظمت، ای ھمیش

در حال  ھا مھربانترین  و زمین، ای صاحب جلال و اکرام، ای مھربان ھا ناآسم ۀآورند
بر  هک طلبیم، این و زاری از تو مغفرت می هکنیم و با حالت گری التماس از تو مسئلت می

 ه.ما باران رحمت خود بباری و ما را از ناامید کنندگان قرار ند
دچار  هکسانی ک ۀایم، خداوندا ما را و ھم همسئلت آمدخداوندا! نزد تو در حالت 

عجز و کوتاھی خود  هخداوندا! ما ب .سیراب کن صخشکسالی شدند از اُمت محمد 
 .معترف ھستیم
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ھای کرمت بر ما باران  کنیم، خداوندا! از ابر احسان ھمیشگی تو توّسل می هو ب
کن،  هنونھالان و پیران ما توج هخاطر ضعف ما ببار و ھمچنین ب هرحمت خود را ب

کارھای  هکسی شکایت کنیم؟ ما را ب هچ هخداوندا! اگر از ما رویگردان شوی، پس ما ب
ھای تو قطع معروفت نیست، خداوندا! باران رحمتی بر ما  نیکت عادت دادی و از عادت

و رحمتت را پخش کند  های ک هگون هگرداند، ب همردم و کشورھای ما را زند هببار ک
 هما را در جایگا هتو را شکر کنیم، ای کسی ک هما الھام کند ک هدھد و ب هذکرت را ادام

ای ما بخشیدی،  هھای خود را ب عطایای و بخشش هبلندی قرار دادی، ای کسی ک
 .خدای آفرینش و ای پروردگار جھانیان

َ لِ سْ مُ ـر الْ سائِ لِ وَ  مْ كُ لَ  وَ ليِ  يمَ ظِ العَ  االلهَ رُ فِ غْ أستَ  هذا وَ ليِ وْ قَ  ولُ قُ أَ « يَافُ  وهُ رُ فِ غْ تَ اسْ فَ  ،مينِ  وزَ فَ

  .»ينَ رِ فِ غْ ستَ مُ ـال
طلبیم،  گویم و از خداوند با عظمت برایم و برایتان مغفرت می خود را می هاین گفت«

 .»کنند استغفار می هپیروز و کامیابند کسانی ک هپس از خداوند استغفار کنید، پس چ

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ پنجم:
 همدوشی و همیاری در اسلام 

لطانهِ « َلالِ وجههِ وعظيم سُ اللهِ حـمداً يَنبَغيِ لجِ يِك  ،اَلحَمدُ هُ لاَ شرَ حدَ هدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ االلهُ وَ وأَشْ

ـداً رسولُ االله .لَهُ  مَّ دُ أَنَّ محُ هَ أَشْ مَ صلِّ وسلِّم ع .وَ داللَّهُ مَّ ناَ محُ حبِ  اً لى سيِّدِ صَ آلِهِ وَ الصَّ وَ ينَ هِ وَ حِ  .»الِـ
صورتش و عظمت  هشکو ۀشایست هستایش خداوند را، حمد و ستایش ک حمد و«

نیست  هخدایی جز خداوند یگان هدھم ک مقام و منزلتش است و گواھی و شھادت می
و  هبند صحضرت محمّد  هدھم ک ھیچ شریکی ندارد، و گواھی و شھادت می هک

و آل و  صخداوندا! درود و سلام خود را بر سرور ما حضرت محمّد  .رسولش است
 .»صالحش بفرست ۀصحاب

پس انسان  .کنیم هرعایت تقوای الھی و طاعتش توصی هاما بعد: پس خود و شما را ب
 هاز خداوند متعال اطاعت کند و کارھایی انجام دھد ک هخوشبخت کسی است ک

العین خود  تقوای الھی را نصب هحال کسی ک هپس خوشا ب .کندرضایت خدا را جلب 
 هپروردگار جھانیان ثابت کرد هش را بھای خود، اخلاص و در اعمال و نیّت .قرار داد

 است: هخداوند متعال فرمود .باشد

َ ٱإنَِّ + ِينَ ٱُ�بُِّ  �َّ رۡصُوصٞ  ۦيَُ�ٰتلُِونَ ِ� سَبيِلهِِ  �َّ �َّهُم ُ�نَۡ�نٰٞ مَّ
َ
ا كَ�  _٤صَفّٗ

 .]۴[الصف: 
نایی مُحکم در شکل یک صف واحد و ھمانند بَ  هب هخداوند کسانی ک هراستی ک هب«  

 .»جنگند، دوست دارد می خداوند هرا
صورت  هو ب هخداوند باری تعالی بندگان مؤمنش را ھمانند صف بسیار بھم چسبید  

بزرگانش برای کودکانش دلسوزی و مھربانی  هک .است هکرد هبنایی محکم تشبی
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 .کنند اش شفقت می هو افراد بزرگوار و شریف آن بر مردمان پست و فرومای .کنند می
ستش با نیکی و کمک و و تھید افراد فقیر هو افراد فن و صاحب دارایی و ثروت آن ب

پس فرد  .ندشو متعھّد می هخلاص با جامعإکنند و با نصیحت و  معونت کمک می
نماید و فرد کاسب در معاملات  کند دقت می تولید می هگر در تولیدات صنایعی ک صنعت

 .کند خود صدق و راستگویی می
 هو ھمگان ب .دھد ھای خود را درست انجام می و کارگر اعمال و مسئولیت

 هآیند و مسلمانان ب تکالیف و واجبات خود بر می ۀھای خود واقفند و از عھد مسئولیت
 هب هک هشناختند و آنچ دین خود را می هشان عمل کردند ھنگامی ک دستورات دین

در ھر کاری خیری پیش قدم بودند، پس اُمتّی را  ھا آندھد، پس  دستور می ھا آن
 هک .بودند هدر بنا بھم پیوست هسیس کردند و ھمانند بنایی مُحکم و اُستوار بودند، کأت

و الگوی  هحسن ۀامور دین و دنیا عزیز بودند و اُسو ۀھم در .افراد آن باھم مرتبط بودند
شان ھشت درھم بود،  در دستان هک بازار رفت در حالی هب هاز خان ص هرسول الل ھا آن

 هآن زن فرمودند: چ هکرد، دیدند، پس ب می هگری هک بازار در حالی هپس زنی را در را
 شود؟ زن گفت: می ات هچیزی باعث گری

حاجتی را بِخرم، پس  ھا آناند تا با  هتادسبازار فر هبا دو درھم مرا ب مجماعت اھل و
شش  آن زن دو درھم داد، و با هب ص هآن دو درھم را گم کردم، پس رسول الل هدر را

بازار رسیدند با چھار درھم پیراھنی  هب هک بعد از این .دادند هخودشان ادام هرا هدرھم ب
عریان  همردی را از مسلمانان ک بازگشت پیر هو در را خریدند و آن را پوشیدند و رفتند

بزی بھشت او سَ من لباس بپوشاند، خداوند از  هکس ب زند: ھر فریاد می هبود، دیدند ک
نتوانستند جلو ناراحتی خودشان را بگیرند و پیراھنی  ص هرا بپوشاند، پس رسول الل

بازار  هبود از تن خود درآوردند و بدست پیر مرد دادند، پس ب هخرید هتاز هرا ک
 .شد بازگشتند و با دو درھم پیراھنی خریدند، و شب کم کم داشت نزدیک می

در صبح باز بار دیگر  کرد، می هیداشت گر هباز ھم آن زنی ک صپیامبر  هپس در را
گفت: پدر و مادرم گریاند؟ پس آن زن  چیزی تو را می هاو گفتند: چ هدیدند، پس ب

از مجازات و درازا کشید و من  هام ب هغیبت من از اھل و خانواد هرسول الل  فدایت ای
ت برسان و ا هخانواد هاو گفتند: خودت را ب هب الله می ترسم، پس رسول ھا آن هتنبی

 هھای انصار رسیدند، پس در آنجا دیدند ک هخان هدنبال آن زن رفتند تا ب هخود ایشان ب
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ھا کسی جز زنان وجود  هو در آن خان اند هشان برای جنگیدن باھم بیرون رفت مردان
 فرمودند: ھا آن هب صپس پیامبر  .ندارد

لامُ عَليَُْ�نَّ «  .»سلام و درود و رحمت خداوند بر شما« .»االله ةُ حْمَ رَ وَ  السَّ
جوابی را  صپس زنان صدای ایشان را شنیدند و ایشان را شناختند، ولی پیامبر 

نشنیدند، سپس برای بار دوّم و بار سوّم با صدای بلند سلام کردند، پس زنان ھمگان 
 گفتند:

» ِ لاَمُ عَليَكَْ ياَ رسَُولَ ا�َّ پدران و مادران ما فدای تو ای رسول « .»وََ�رََ�تهُُ  تهُُ وَرحَْمَ  السَّ

 .»هالل
لی ولی اید؟ زنان گفتند: ب هفرمود: آیا در ابتدا سلام مرا نشنید ص خدا پیامبرپس 

سلام گفتن برکت ایجاد کنیم،  ۀواسط هبرای خود و فرزندانمان ب هما دوست داشتیم ک
است و از مجازات شما  هدیر کردمنزل  هپس فرمود: این کنیز شما در رسیدن ب

 .من بخشید هو مجازات او را ب ه، پس تنبیترسد می
و مجازات و تنبیھش  مفاعت تو قرار دادیاو را در ش هپس زنان گفتند: ای رسول الل

خاطر  هکنیم، پس او ب افتادن با شما او را آزاد می هخاطر را هتو بخشیدیم، و ب هرا ب
 .خشنودی خداوند آزاد است

 هگفت: ھشت درھمی با برکتی ب رفت می از آنجا می هک در حالی صپس پیامبر 
از مجازات  هآن خداوند برای کسی ک ۀواسط هب هاین ھشت درھم ندیدم ک ۀانداز
آن  ۀواسط هو کنیزی ب .لباس را پوشانید و دو انسان بی هیّت ایجاد کردترسید امن می

در حفظ  هک آزاد کرد، و مسلمانی نیست اگر مسلمان دیگر را لباس بپوشاند، مگر این
 .اش باشد هدر جام های خرد و پار هبرگردنش از او نام همادامی ک .خداوند متعال باشد

در آن کارھای خیر پیامبر و مواسات  هو آن روز یکی از روزھای ستایش آمیز بود ک
 ۀدار و متوالی انجام گرفت و در واقع ھم هشکل دنبال هدردمندان ب هایشان نسبت ب

خداوند  .برکت و شفاعت و ھدایت و رحمت است صھای زندگی پیامبر اسلام زرو
 است: همتعال فرمود

نفُسُِ�مۡ  مِّنۡ  جَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ لقََدۡ +
َ
 عَلَيُۡ�م حَرِ�صٌ  عَنتُِّمۡ  مَا عَلَيۡهِ  عَزِ�زٌ  أ

 .]۱۲۸[التوبة:  _١٢٨رءَُوفٞ رَّحِيمٞ  لمُۡؤۡمِنِ�َ بٱِ
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 هھر مقدار ھم ک هاست ک هشد هتان فرستادسوی بهھمانا پیامبری از خودتان «
و ایشان مراقب شماست و با مؤمنان رؤوف و  .سرسختی کنید، شما نزد ایشان عزیزید

 .»مھربان است

 دعای پایانی خطبه:
، يهِ فِ  نُ حْ ا نَ ا مَ نَّج عَ رَّ فَ ب وَ ائِ الصَّ  كَ مِ هْ سَ نا بِ أعدأَ  مِ رْ اِ ب وَ الِ الغَ  كَ دِ نْجُ نا بِ دْ يَّ أَ  مَ هُ اللَّ «

َ قَّ فَ وَ وَ  كَ تِ حمَ رَ ا بِ لنَاشمَ وَ   مْ كُ لَ  وَ ليِ  يمَ ظِ العَ  االلهَ رُ فِ غْ أستَ هذا وَ  ليِ وْ قَ  ولُ قُ أَ  - كَ تَ مَ لِ كَ  أعدنا لأِ

َ لِ سْ مُ ـر الْ سائِ لِ وَ   .»يمِ حِ الرَّ  ورُ فُ الغَ  وَ هُ  هُ نَّ إِ  وهُ رُ فِ غْ تَ اسْ فَ  ،مينِ

 هوسیل هنان ما را بیید کن و دشمأسری بازان پیروزمندت ت ۀوسیل هخداوند ما را ب«
ھا قرار دادیم گشایش و فرجی  ما از گرفتاری هک هبزن و در آنچ هتیرھای خویش نشان

 .هات توفیق د هو ما را برای بلندی کلم هایجاد کن و ما را مشمول رحمت خود قرار د
گویم و از خداوند با عظمت برای خود و شما و مسلمانان مغفرت خود را می ۀاین گفت

 .»است او غفور و رحیم هراستی ک هب دپس از او مغفرت بخواھی .کنم طلب می
     
  
 

 



 

 
 

 

 

 

 خطبه ششم: 
 فضیلت اَعمال صالحه در ده روز أوّل ذی الحجّة

لطانهِ « َلالِ وجههِ وعظيم سُ نبَغيِ لجِ اللهِ حـمداً يَ هُ لاَ  ،اَلحَمدُ حدَ هدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ االلهُ وَ وأَشْ

ـداً رسولُ االله مَّ ناَ محُ دُ أَنَّ سيِّدِ هَ أَشْ . وَ هُ يِك لَ د .شرَ مَّ ناَ محُ مَ صلِّ وسلِّم على سيِّدِ آلِهِ  اً اللَّهُ وَ

حبِ  صَ الصَّ وَ ينَ هِ وَ حِ  .»الِـ
مت ستایش خداوند را، حمد و ستایش که شایستۀ شکوه صورتش و عظ حمد و«

دھم که خدایی جز خداوند یگانه که ھیچ  مقام و منزلتش است و گواھی و شھادت می
 رسول صمحمّد سرور ما دھم که  و گواھی و شھادت می .نیستشریکی ندارد، 

و آل و صحابۀ  صست. خداوندا درود و سلام خود را بر سرور ما حضرت محمّد خدا
 .»صالحش بفرست

 هرعایت تقوای الھی و طاعتش توصی هخدا خود و شما را ب گاندبناما بعد: پس ای 
ھای  سعادت این دنیا و نعمت ۀبرند هک جا آورید تا این هپس تقوای الھی را ب .کنم می

عمال کی را مغتنم بشمارید و آن را با اروزگاران خیر و نی ھا ناآخرت باشید، و دور
 است: هآن فرمودمورد استقبال قرار دھید، خداوند متعال در قر هصالح

ْ وَ�ذَۡ + ِ ٱ مَ سۡ ٱ كُرُوا يَّا�ٖ  ِ�ٓ  �َّ
َ
عۡ  �  .]۲۸: [الحج _٢٨تٍ لُوَ�ٰ مَّ

 .»کنند و در روزگاران مشخصی نام خداوند را ذکر می«
روز  هد ه: منظور این آیهاند ک هابن عباس و امام محمّد شافعی و گروھی از علما گفت

جَ  اول ذی از روزھای  تربیشروز ذکر خداوند  هدر این د هب است کتحو مس .است هالحِّ
جَ  روز ذی هاز د تر بیش هو در روز عرف .دیگر شود ذکر خداوند  همستحب است ک هالحِّ

 فرماید: می ص هرسول الل .شود
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يَّامِ «
َ
 االلهِ فَيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الأ

َ
حَبُّ إِلى

َ
الِحُ ِ�يهَا أ يَّامٍ العَمَلُ الصَّ

َ
وزھایی در ھیچ ر« .»مَا مِنْ �

جَ  روز اوّل ذی هتر از این د مل صالح نزد خداوند مستحبانجام ع  .»نیست هالحِّ
جھاد در  هخدا؟ فرمود: و ن هگفتند: (حتّی جھاد کردن در را ص هرسول الل همردم ب

 .چیزی از آن دو بازنگردد) همردی با جان و مال خود بیرون رود و ب هک خدا مگر این هرا
جَ  ذیروز اوّل  هروایت امام بخاری، پس انجام دادن اعمال صالحات در این د هب  هالحِّ

جَ  روز اول ذی هآوردن این د جا هو ب .خدا برتر است هبر جھاد در را جزء سنن و  هالحِّ
 .است ھر طالب خیری بر انجام آن مواظبت کند هشایست هآدابی است ک

نباید موھا و  قربانی کند و گوشت آن را بخشش کند، هکس خواست ک پس ھر
رسول  .قربانی کند و گوشت آن را بخشش کند هک کند مگر این هھای خود را کوتا ناخن

 فرماید: می ص هالل

خُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِ «
ْ
ةِ فلاََ يأَ ِجَّ

ْ
هِلَّ هِلاَلُ ذِى الح

ُ
إِذَا أ

ُ ذِبحٌْ يذَْبَحُهُ فَ
َ

ظْفَارهِِ مَنْ كَانَ له
َ
نْ أ

 َ خواست آن را  می هگوسفند قربانی داشت ک هکس ک ھر«المسلم)  ه(روا .»شَيئْاً حَتىَّ يضَُحىِّ
جَ  ذی هقربانی کند، پس ھلال ما نکند مگر  هھای خود را کوتا فرا رسید، پس موھا و ناخن هالحِّ

 .»قربانی کند و گوشت آن را بخشش کند که این
و کار نیک انجام دادن و  .گرفتن در این روزھا از روزھای دیگر برتر است هو روز

 .و علت افزایش اجر و ثواب است ھا و ضعیفان و یتیمان سبب هبیو هھمدردی و کمک ب
جَ  ھمانند روزھای اوّل ذی هو روز عرف کید أدر آن روز مورد ت نگرفت هروز هاست ک هالحِّ
 ۀدربار ص هاز رسول الل .یابد ین روز افزایش میاست و اجر و ثواب در ا هقرار گرفت

 فرمود: صپیامبر  هسؤال شد ک هگرفتن روز عرف هروز

َاِ�يَةَ «
ْ

نةََ المَْاضِيَةَ وَالب رُ السَّ را  هو باقی ماند هگناھان سال گذشت«مسلم)  ه(روا .»يَُ�فِّ

 .»پوشاند می
از تا بعد از نماز عصر  هتکبیر گفتن بعد از نماز صبح روز عرف هو مستحب است ک

نماز فرض یا  هھا بعد از نماز، چ و این تکبیر گفتن .آخر و پایان روزھای تشریق باشد
نماز قضا  که ایننمازی سر وقت خود باشد، یا  هو چ هنماز مستحب یا نماز بر روی جناز

اكبر،  االله اكبر، اكبر، االله اهللاین صورت است:  هشود و لفظ و کلمات تکبیر ب باشد، ادا می

ذکر کردیم  هھا ھمانطوری ک و این تکبیر گفتن ،دُ مْ الحَ  الله وَ كبرَ اَ   االلهُكبرَ اَ  االلهُوَ  اللهُا لاَّ إِ  هَ لٰ لا إِ 

 



 المواعظ الدینیة فی الخطب المنبریة   ٣٦

و در  .تشریق بعد عیدروز  هو روز عید و س هروز عرف .تکبیر است ۀگان در روزھای پنج
 ص خدا پیامبر .کید استأو ذکر خداوند مورد ت زیاد روی در دعا کردن هروز عرف

پیامبران  ۀمن و ھم هاست و بھترین گفت هاست: بھترین دعاھا، دعای روز عرف هفرمود
 قبل از من:

 إِ  لهَ لا إِ «
َّ
ُ  كَ �ْ شَرِ  لاَ  هُ دَ حْ ، وَ االلهُ  لا

َ
ُ له

َ
ُ وَ  لكُ المُ  ، له

َ
 .»يردِ قَ  ءٍ شَي  كُلِ  عَلىٰ  وَ هُ وَ  دُ مْ الحَ  له

ھای جھان است و صاحب دارایی هھیچ شریکی ندارد نیست، ک هک هخدایی جز خدای یگان«

 .»بر انجام ھر کاری قادر است هحمد و ستایش مخصوص اوست و ھمانا اوست ک
 است: هو فضیل ابن عباس گفت

ِ  ظَ فِ حَ  نْ مَ « ُ  رَ فِ غُ  ةٍ فَ رَ عَ  مِ وْ يَ  هُ صَرُ �َ وَ  هُ عَ مْ سَ وَ  هُ انَ سٰ ل
َ

زبان ھر کس « .»ةفَ رَ عَ  لىَ إِ  ةٍ فَ رَ عَ  نْ مِ  له
تا روز  هگناھانش از این روز عرف ۀبپوشاند ھم ه، از گناهو گوش و چشمان خود را در روز عرف

 .»شود می هدیگر بخشود
داری در شب عید،  هو شب زند اءو احی .و تکبیر گفتن روز عید مستحب است

 فرمود: هاین حدیث نقل است ک ص هالل لو از رسو .مستحب است

لْتََىِ ا«
َ

عِيدَينِْ ُ�تْسَِباً مَنْ قَامَ لي
ْ
ِ ل قُلوُبُ  قلَبُْ  لمَْ َ�مُتْ  ِ�َّ

ْ
دو  هکس ک ھر« .»يوَْمَ َ�مُوتُ ال

ھا  قلب ۀھم همیرد روزی ک عید را برای خداوند و برای عبادت قیام کند، قلب نمی شب

 .»میرند می
چیزی قبل از نماز  که این هاز آن جمل .و در روز عید قربان سنن و آدابی وجود دارد

باشد و  رسد، می فرا می هروز عید قربان فلان روز ک هکنند ک تعیین می هک نخورند، و این
نماز عید را در فلان مسجد جامع و در فلان ساعت در وقت غروب و در فلان  هک این

باشد، و نماز روز عید دو رکعت است با  وقت و ھنگام زول تاریکی می هصبح ب ساعت

 )عوذالتّ گفتن ( هو قبل از نعوذ بالل .هتُ جَّ وَ  ۀو بعد از خواندن آی .ت عید قرباننیّت سنّ 

سبحان  گویی: گویی و در بین ھر دو تکبیر گفتن می در رکعت اول ھفت بار تکبیر می

امام جماعت در رکعت  هفاتح ۀبعد از خواندن سور .االله والحمدالله ولاإله إلا االله واالله اكبر

ۡ�َ ٱرَّ�كَِ  سۡمَ ٱسَبّحِِ +(قاف) یا  قَ  ةاول سور
َ
خواند و در رکعت دوّم قبل نعوذ  می _ۡ�

 گویی: گویی و در بین ھر دو تکبیر گفتن می ) پنج بار تکبیر میالتعوذگفتن ( هبالل

امام جماعت  هفاتح ۀد از خواندن سورو بع، سبحان االله والحمدالله ولاإله إلا االله واالله اكبر
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تٮَكَٰ حَدِيثُ +اقتربت یا  ۀورس در رکعت دوّم
َ
از سلام گفتن و  و بعد _لَۡ�شِٰيَةِٱهَلۡ �

 هخواند هسپس بعد از نماز دو خطب .بار تکبیر بگویی هس هاتمام نماز مستحب است ک
دوّم با  ۀشود، و خطب موالات خدا آغاز می هبار تکبیر گفتن ب هاوّل با ن ۀ، و خطبشود می

عید قربان احکام قربان  هشود، و در خطب موالات خدا شروع می هھفت بار تکبیر گفتن ب
نماز جماعت عید از او بگذرد و  هکس ک شود، و ھر می هکردن و آداب روز عید گفت

گوش فرا دھد، و  هخطب هو ب خواند پس بنشیند می هامام، خطب هسد کھنگامی بر
 هنماز جماعت در حالی ک ۀدھند، مانند اقام افراد جاھل انجام می هبعضی از کارھایی ک

 پیامبربا آن کار با سنت  ھا آنخواندن است، در واقع  هخطیب نماز عید در حال خطب
دھند  می هشوند و اجاز خاطر این کار خلاف می هب هکنند و سبب گنا مخالفت می خدا

آداب دیگر روز  ۀاز نماز جماعت عید غیبت کنند، و از جمل ھا آندیگران ھمانند  هک
از عطر و ناخن گرفتن و از بین بردن بوھای بد است،  هستشو و نظافت و استفادعید، ش

و احسان و  دیگر آداب روز عید خوش رویی با اھل و فرزندان و خدمتگزاران هو از جمل
ھا  هھا و کمک و مساعدت ضعیفان و مساکین و بیو هارحام و نزدیکان و ھمسای هنیکی ب

 .رددر توان دا هکس ک و یتیمان، و ھر
کند تا با دیگر مردم در  هلباس نو آماد ھا آنباشد و برای  هپس یتیمان را بیاد داشت

 خوشحالی این روز مشارکت کنند، و ھمچنین رفتن از راھی و بازگشت از راھی دیگر و
طلبیدن از صاحبان حقوق و جلب رضایت پدران  لیتحلازیارت قبور اموات و رفتگان و 

جھنّم  هپدر و مادر خود را ناراحت کند از بھشت دور و ب هکس ک و مادران، و ھر
کس  آداب دیگر روز عید قربان، قربانی کردن است، پس ھر هشود، و از جمل نزدیک می

 است: هفرمود ص هتوانست قربانی کند و گوشت آن را ببخشد، رسول الل هک

ُ  نَ كاٰ  نْ مَ «
َ

َ وَ  ةٌ عَ سَ  له  هو صحح هاحمد و ابن ماج ه(روا .»ناَ لاّ صَ مُ  نَّ �َ رَ قْ �َ  لاَ فَ  حَّ ضَ يُ  مْ ل
 .»مصلای ما نزدیک نشود هبود و قربانی نکرد پس ب در توانش هکس ک ھر«حاکم) 

دو قوچ شاخدار را قربانی  ص: (پیامبر هک هنقل شد سو از انس بن مالک 

نمودند و پای خود را روی پھلو و گردن  گفتند و تکبیر می می بسم االلهکردند و  می

و امام  .گفتند می اكبرُ  االلهو  بسم االلهنین مسلم) و ھمچ ه(روا .گذاشت) ھا می قربانی

 هدستور داد ک صپیامبر  هاست: (ک هحدیثی را روایت کرد ل همسلم از عایش
ی پر برکت است، و دارای جسمسیاھی است  هرنگش متمایل ب هقوچی شاخدار ک
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 پھلو خوابانید، سپس او را ذبح کرد و بعد فرمود: هپس او را ب .بیاورند

دٍ « ةِ ُ�مََّ مَّ
ُ
دٍ وَمِنْ أ دٍ وَمِنْ آلِ ُ�مََّ ِ اللَّهُمَّ َ�قَبَّلْ مِنْ ُ�مََّ نام خدا، خداوندا از  هب« .»� ا�َّ

 .»محمّد و آل محمّد و از امّت مُحمّد قبول فرما
گوشت آن را بخشش کرد، و وقت و زمان قربانی کردن از بعد نماز عید آغاز سپس 

 هروز بعد از عید ھم ادام هکند و س شود و در طول روز عید قربان امتداد پیدا می می
ن و سال قربانی باید برای میش یک سال کامل باشد و در سال دوّم سن خود و سِ  .دارد

باشد و برای شتر  هامل و وارد سال سوّم خود شدداخل شود و برای بُز و گاو دو سال ک
ترین شکل  قربانی بر کامل هو مستحب است ک .پنج سال باشد و وارد سال ششم شود

 هدارای سنِّ کامل باشد و چاق و گران قیمت باشد و کسی ک هک خود باشد، یعنی این
متبرکّ  با خوردن آن هھایی ک هدھد مگر لقم هگوشت آن را صدق ۀ، ھمهقربانی کرد

 .شود
ھا عید قربان را با  گفت: در یکی از سال هک هنقل شد سو از جُندب ابن سفیان 

 هنماز جماعت عید را با مردم تمام کردند ب هبودم: پس ھنگامی ک ص هرسول الل
 کردند و فرمودند: هبودند، نگا هذبح شد هبزھایی ک

لاَةِ فَليْذَْبحَْ شَاةً « ِ  ،مَكَاَ�هَامَنْ ذَبحََ َ�بلَْ الصَّ  .»وَمَنْ لمَِ يَُ�نْ ذَبحََ فَليْذَْبحَْ عَلىَ اسْمِ ا�َّ
جای آن ذبح کند و   هاست، پس گوسفندی را ب هکس قبل از نماز ذبح کرد ھر«) ه(متفق علی

 .»است پس با نام خدا ذبح کند هکس ذبح نکرد ھر
و  ندبلند شدمیان ما  در ص ه: رسول اللهگفت هنقل است ک سبن عازب  أو از بر
 فرمودند:

رْ�َ «
َ
حَاياَأ وُزُ فِي الضَّ

َ
 تج

َ
عَوْرَ عٌ لا

ْ
ُ  أ: ال ِّ�َ ُ مَرَضُهَا عَوَرهَُا البْ ِّ�َ عَرجَْ  ،وَالمَْرِ�ضَةُ البْ

ْ
ُ  أوَال ِّ�َ البْ

 ُ�نقِْي  ،ضَلعُْهَا
َ

كَبَِ�ةُ الَّتِي لا
ْ
و  هاحمد و ابوداود و ترمذی و النسائی و ابن ماج ه(روا .»وَال

ان) هحصح در قربانی کردن جایز نیست:  هاست ک هلأچھار مس« الترمذی و ابن حبَّ
و  .بیماری و مریضیش آشکار باشد هباشد و گوسفندی ک هدرد و زخم داشت هگوسفندی ک
گوشتش پاک و  هلنگ باشد و لنگ بودنش آشکار باشد و گوسفندی پیری ک هگوسفندی ک

 .»خالص نیست
در عام  ص هگفت: با رسول الل هاین روایت است ک س هجابر ابن عبدالل ۀدربار
و  .مسلم) ه) گوسفندی را قربانی کردیم از طرف ھفت نفر، (رواه(سال حدیبی ةالحدیبی
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تنھایی بھتر از شرکت نمودن در قربانی کردن یک گوسفند از  هکس ب قربانی کردن ھر
ھای  د و قلبجا آوری  هپس ای بندگان خدا تقوای الھی را ب .طرف چند نفر است

روز مبارک را  هو فرصت این د .نمایید هھای خود را پاکیز خودتان را اصلاح و نیت
ھای معصیت  هصورت جماعت مواظبت کنید و را هغنیمت بشمارید و بر نماز خواندن ب

 هکنید شاید ک هتعال توبمخداوند  هدرگا هکردن را ترک کنید و ای مؤمنان ھمگان ب
 است: هخداوند متعال فرمود .رستگار شوید

نَّ  وَلوَۡ +
َ
هۡلَ  أ

َ
ْ �َّقَوۡ ٱءَامَنُواْ وَ  قُرَىٰٓ لۡ ٱ أ مَاءِٓ ٱ مِّنَ  برَََ�تٰٖ  عَلَيۡهِم نَالفََتَحۡ  ا  ٱوَ  لسَّ

َ
 _�ضِ ۡ�

 .]۹۶[الأعراف: 
 ھا آنجای آورند، بر   هاھالی قُری ایمان بیاورند و تقوای الھی را ب هراستی ک هو اگر ب«

 .»کنیم برکاتی از آسمان و زمین باز می
لک ھستی و بر مُ  ۀتو مالک و صاحب ھم هکنیم؛ زیرا ک خداوندا ما از تو مسئلت می

خداوندا در  .شود بخواھی انجام می هانجام ھر کاری قادر و توانا ھستی و ھر امری ک
ھمانا ما از ما در آن قرار داریم، فرج و گشایشی ایجاد کن، خداوندا  هالی کوضعی و ح

از آن  هک هاز آن خبر داریم و آنچ هک هزودرس یا دیررس آن و آنچ هخیرات را چ ۀتو ھم
 هکنیم و آنچ خداوندا ھمانا ما از تو بھشت را مسئلت می .کنیم خبر نداریم، مسئلت می

از قول و عمل ما را  هو از آتش جھنّم آنچ .کند آن نزدیک می هاز قول و عمل ما را ب هک
خواھیم ھر قضا و قدری را قضای  خواھیم و از تو می می هکند، از تو پنا آن نزدیک می هب

 آن را خیر برای ما قرار بدھی، دعا با زبان عربی:

 دعای پایانی خطبه:
ٍ  لِّ كُ  لىعَ  كَ نَّ اَ وَ  لكِ المُ  كُ الِ مٰ  كَ نَّ اَ بِ  كَ لُ أَ سْ ا نَ نّٰ اِ  مَّ هُ اللَّ «  . نْ كُ يَ  رٍ مْ اَ  نْ مِ  أُ شٰ ا تَ مٰ ير. وَ دِ قَ  شيَ

ِ الخَ  نْ مِ  كَ لُ أَ سْ ا نَ نَّ اِ  مَّ هُ ، اللَّ يهِ فِ  نُ حْ ا نَ ا مٰ نّٰعَ  جْ رِّ فَ  مَّ هُ اللَّ   مْ ـالَ مَ وَ  هُ نْ ا مِ نٰمْ لِ ا عَ مَ  هِ لِ آجِ وَ  هِ لِ اجِ عٰ  هِ لِّ كُ  يرْ

بَ  ارَ النَّ نَ مِ  كَ بِ  ذُ وْ عُ نَ وَ  لٍ مَ و عَ أَ  ولٍ قَ  نْ ا مِ هَ يْ لَ اِ  بَ رَّ ا قَ مَ ة وَ نَّ الجَ  كَ لُ أَ سْ ا نَ نَّ اِ  مَّ هُ م، اللَّ لَ عْ نَ  ا قَرَّ مَ وَ

لٍ  مَ نْ قَولٍ أَو عَ ا مِ يْهَ أَلُكَ وَ اِلَ ْ  نْ أَ  نَسْ  رُ فِ غْ أستَ  هذا وَ ليِ وْ قَ  ولُ قُ أَ اً، يرْ ا خَ نَلَ  هُ تَ يْ ضَ قَ  أِ ضقَ  لَّ كُ  لَ عَ تجَ

َ لِ سْ مُ ـر الْ سائِ لِ وَ  مْ كُ لَ  وَ ليِ  يمَ ظِ العَ  االلهَ يم  يمِ حِ الرَّ  ورُ فُ الغَ  وَ هُ  هُ نَّ إِ  وهُ رُ فِ غْ تَ اسْ فَ  مينِ رِ ادُ الْكَ الجَوَ

َ  يثُ غِ ستَ نَ  هِ تِ حمَ رَ بِ  ينِ ــمِ احِ مُ الرَّ حَ وَ أَرْ هُ  .»وَ

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ هفتم: 
 کار و تلاش در طلب رزق و روزی 

والأعوام.  الحمدالله حمداً ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحده علي تكرر الشهور«

داً رسول  وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له محول  الحول والأحوال، وأشهد أن محمّ

د وعلي  الأحسن الأحوال، الفائز بأكرم الخصال. اللهمّ صل وسلم علي سيّدنا االله الحايز محمّ

 .»حسان إلي يوم الدينآله وصحبه والتابعين لهم بالا

صورتش و عظمت  هشکو ۀشایست هرا، حمد و ستایشی ک ندوحمد و ستایش خدا«
و  .کنیم ھا حمد و ستایش می ھا و سال هخاطر تکرار شدن ما همقام و منزلتش است و او ب

نیست  .ھیچ شریکی ندارد هک هخدایی جز خداوند یگان هدھم ک گواھی و شھادت می
دھم  شھادت میو گواھی و  .چرخ گردون (حال و احوال) است ۀچرخانند هخداوندی ک

 ۀبھترین حال و احوال و برند ۀدارند هک هرسول الل صسرور ما حضرت محمّد  هک
باشد خداوندا! درود و سلام خود را بر سرور ما حضرت  ھاست، می ترین خصلت گرامی

 .»پیروانش با احسان و نیکی و تا روز قیامت بفرست ۀو ھم هحمّد و بر آل و صحابم
جا آورید و او را اطاعت کنید و   هخدا، تقوای الھی را باما بعد: پس ای بندگان 

 .او بسپارید و مراقب خشم و غضب خداوند باشید هکارھای خود را ب
جا آورد و رضایتش را جلب نماید   هتقوای الھی ب هحال کسی ک هخوشا ب هپس چ

 فرماید: خداوند متعال می

ِينَ ٱإنَِّ + ْ وعََمِلُواْ  �َّ لَِٰ�ٰ ٱءَامَنُوا وَْ�ٰٓ�كَِ هُمۡ خَۡ�ُ  تِ ل�َّ
ُ
جَزَاؤٓهُُمۡ عِندَ  ٧لَۡ�ِ�َّةِٱأ

تُٰ عَدۡنٖ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا  نَۡ�رُٰ ٱرَّ�هِِمۡ جَ�َّ
َ
بدَٗ�ۖ رَِّ�َ  ۡ�

َ
� ٓ ُ ٱَ�ِٰ�ِينَ �يِهَا َ�نۡهُمۡ  �َّ

 .]۸-۷[البینة:  _٨ۥوَرضَُواْ َ�نۡهُۚ َ�لٰكَِ لمَِنۡ خَِ�َ رَ�َّهُ 
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بھترین است  ھا آنایمان آوردند و کارھای صالح را انجام دادند،  هراستی کسانی ک هب« 
از او راضیند و آن  ھا آنراضی و  ھا آنجاویدانند و خداوند از  هدر آن برای ھمیش هک

 .»از پروردگار ترسیدند هحالت برای کسانی است ک
او ایمان داشت  هو بجا آورد   هاز خدای خود ترسید و تقوای الھی را ب هپس کسی ک

 شھای شود و در آن و در نعمت می هبھشت عدن برند هبو عمل صالح انجام داد، 
 .دارد می هآورد و خداوند او را راضی نگ جاویدان بود و رضایت خداوند را بدست می

سعادت دنیا و آخرت ماست، ارشاد و راھنمایی  هآنچ هدین اسلام ما را ب هراستی ک هب
 هتوان یافت، کسانی ک میمؤمنان راستین و صادق  ۀآن را در سیر ۀکند و مثال زند می
 هک هروشن ساخت ھا آنو برای  .است هتربیت کرد ص هرا حضرت محمّد رسول الل ھا آن

منفعت و مفید و  اعمال با هقصد جلب رضایت خداوند را دارد، باید ک هک مؤمن در حالی
 فرماید: می صپیامبر  خدا پیامبر .شرایط ترک نکند ۀخود را ھم ۀثمردھند

 �ِ وَ  ةُ امَ يَ القِ  تِ امَ قَ  نْ إِ «
  دِ يَ

َ
  اعَ طٰ تَ اسْ ، فَ ةُ لَ يْ سِ فَ  مْ �ُ دِ حَ أ

َ
ا هٰ سْ رِ غْ يَ لْ ا فَ هٰ سَ رِ غْ �َ  َ�قُوْمَ حَتى نْ أ

جْرٌ 
َ
 هیکی از شما نھالی است پس توانست ک اگر قیامت برپا شد و در دستان« .»فَلَهُ بذَِالكَِ أ

 .»خاطر آن کار اجر و ثواب دارد هب هآن را بکارد؛ زیرا ک
و راھنمایی کند و  هتوجی هھا را این گون تواند قلب می هاسلام تنھا دینی است ک

ھا، ھدایت  ھدایت هاین گون ۀوسیل هتواند ب می هتنھا کسی است ک صپیامبر اسلام 
 ۀکر ۀو در طول تاریخ ھم .گران را نیز ھدایت و راھنمایی کندشود و در عین حال دی

یارانش فرمود: (اگر  هب هوجود ندارد ک صزمین، ھیچ کلامی ھمانند این کلام پیامبر 
تواند آن را بکارد،  می هقبل از برپا شدن قیامت در دستان یکی از شما نھالی باشد ک

 .رسد) او می هاجر و ثواب ب هپس آن را بکارد؛ زیرا ک
نشیند، مگر پس از  ثمر نمی هب هنھال درخت خرمایی ک .مگر آن چیست دآن را بکار

برپا شود، خدایا  هصورت یقین قیامت نزدیک است ک هب هھا مدت، و در حالی ک سال
و آن  .است هنفرمود صالنبیّن  ھیچ کس مانند این حرف مگر پیامبر اسلام و خاتم

نیِ  هاست ک ای هسخن در واقع کلام ساد عی و تفنُّ در آن وجود  ھیچ ابھامی و ھیچ تَصنُّ
در بین دو طرف و پھلوی خود  هک .ندارد و کلامیست عمیق ھمانند عمق فطرت بشری

توانیم  می هبسیار معانی و مفاھیمی است ک هاست و چ همنھج زندگی اسلامی قرار داد
خلاص کنیم و اولین یک آن واحد است و عمیق در هاز این کلمات این کلمات ساد
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فکر اسلامی  هب است کعجی ۀلأآید این مس کند و می در ذھن خطور می های ک هلأمس
 های ھمان را هآخرت بدون ھیچ اختلاف و تفرق هرا هراستی ک هو ب .بدان متغّیر است

و  .اوّلش در دنیا و آخرش در آخرت، وجود دارد هاست ک هدنیاست و ھمانا آن یک را
شود و ھر دوی آن  در آن عمل از عبادت و عبادت از عمل جدا نمی هآن راھی است ک

 .بھم است همختلط و آمیخت ھا آنو ھر دوی  .در نظر اسلام یکی است
ھای زندگی  از لحظات عمر و تا آخرین قدم از قدم هعمل و کار تا آخرین لحظ هک 

 کید ھمچنین برأت و ابراز و .شود برپا می هقیامت در این لحظ و یقیناً  کارد آن را می
کند، فقط  در اینجا جلب نظر می هو چیزی ک .ارزش کار و تشویق برای انجام آن است

آخرت  هرا هک هلأارزشگذاری و تقدیر قیمت کار نیست و در حقیقت نشان دادن این مس
 .ھیچ راھی غیر از آن نیست، ھمان است هک

احساس  هاست ک هو حال بر بشریت گذشت هی طولانی در گذشتھا ناو در واقع زم
و  .عمل و کار برای آخرت است هاعتقاد داشتند ک هکردند، ک می هتفاوت بین این دو را
ای و  هو پارسایی و زاھد بودن عد .شد گیری بعضی از مردم می هدر قدیم باعث گوش

و مشکل  هلأعنوان تنھا مس های دیگر برای زندگی و قرار دادن آن ب هعدّ  دشمن ورزیدن
و جدایی نتایج آن را در جھان  هو ھنوز این تفرق .اندیشیدن است هگون خود ھم از آن

شود تا  ین در بر دارد، ولی آن طرز فکر باعث پیشرفت در مدنیت دروغین حاضر میون
 هھایی مانند فشار خون و اضطراب اعصاب و جنون کامل و خودکشی ب حالت هجایی ک

 .اوج خود برسد
ای بسیار کوچک از  هذرّ  هقرار دھی یا وقتی ک هرا یک را هاین دو را همی کامّا ھنگا

ای  هشود و طلیع و بلند می هبگیری، پس ھیجان زد یاددان خداوند را یھای جاو هفرمود
یکی است  هآن دو را هدھی؛ زیرا ک آمیزش می هرا با غیر ماد همادّ  هشود ک مانند نور می

و در قرآن  .یکی ھستند ھا آنھم متحّد شوند، پس  دنیا و آخرت با ه، راهو در آن دو را
 است: هکریم آمد

ۡ�يَاٱرَ�َّنَآ ءَاتنَِا ِ� +  .]۲۰۱[البقرة:  _�َّارِ ٱحَسَنَةٗ وَقنَِا عَذَابَ  �خِرَةِ ٱحَسَنَةٗ وَِ�  �ُّ
و عذاب آتش جھنّم  های د هو در آخرت حسن های د هپروردگارا ما را در این دنیا حسن«

 .»کن ما دور از را
ھمین دلیل  هدند و بوکامل و راستین برای فکر اسلامی بنشان  ص خدا پیامبرو 

 هچ .و یک منھج و یک حساب و کتاب بود هدنیا و آخرت در نفس و قلب ایشان، یک را
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ھدفش و مقصودش جلب رضایت خدا و کسب آخرت  ص خدا پیامبرعملی از اعمال 
دست از کار در دنیا و کار برای اصلاح زمین،  صای پیامبر  هم لحظداکنبود؟ و در 

در این مورد از خداوند متعال  صآیا پیامبر  .کشید حتی نماز خواندن دست می
ین و بتواند رسالتش را با بھتر هاو این امکان بدھد ک هب هک کرد، این استعانت نمی

 ترین شکل انجام دھد؟ کامل
ی روی زمین است تا خداوند و روز آخرت را ھا ناو رسالت ایشان ھمانا ھدایت انس

کار و عبادت و  هانقطاع و گسست از ھم ندارد بشناسند، ک هدائمی ک ۀھمانند یک حلق
 .اند هدنیا و آخرت و زمین و آسمان از آن جمل

 هرا هکرد، و مردم را ب خدا صلح می هر راجنگید و د خدا می هدر را صو پیامبر 
، و بر سنّت خداوند ازدواج خورد کرد، و غذا را با نام خدا گفتن می خدا دعوت می

نمود و  سیس میأساخت و درھم می کوبید و ت کرد و می کرد، و اگر ویران می می
خدا و  هکارھای خود را فقط در را ۀشد و ھم کرد و در سرزمینی مقیم می مھاجرت می

کارھایش عبادت  ۀپس ھم .شود با خداوند روبرو می هروزی ک .داد روز آخرت انجام می
ھمان  هاست ک هدر جلو ایشان یک را هرود، و را خداوند می سوی به نبا آ هاست ک هبود

 .سوی خداست هب هرا

بر نام خدا) گفتن بخورند، و  ه(ب بسم االلهمردم غذا را با  هدھد ک پس اسلام دستور می
خدا و با نام خدا آموزش بینند، و کار و تولید  هسنت خداوند متعال ازدواج کنند و در را

را از  ھا آندنیا  هخدا ک هدر را هو ھم هھم .شوند هجا آورند و آماد  هکنند و تقوای الھی را ب
 .شوند از ھم جدا می هیک راھند ک ھا آن هزیرا ک کند، کار دنیا مشغول نمی هپرداختن ب

از زندگیش است  همؤمن تا آخرین لحظ ۀکار با منفعت دائمی انجام دادن دغدغ پس
 هشود، و ھنگامی ک منتقل میآن دنیای باقی و جاوید  هاز این دنیای فانی ب هھنگامی ک

 است: هخداوند متعال فرمود .دھد آخرت خود اتّصال می هدنیا را ب

ْ ٱوَقلُِ + ُ ٱفَسََ�َى  ۡ�مَلُوا وَسَُ�َدُّونَ إَِ�ٰ َ�لٰمِِ  لمُۡؤۡمِنُونَۖ ٱوَ  ۥوَرسَُوُ�ُ  َ�مَلَُ�مۡ  �َّ
َ�دَٰةِ ٱوَ  لۡغَيۡبِ ٱ  .]۱۰۵[التوبة:  _١٠٥َ�يُنَبّئُُِ�م بمَِا كُنتُمۡ َ�عۡمَلُونَ  لشَّ
کاری انجام دھید، پس خداوند و پیامبرش و مؤمنان کار و عملتان را  هو بگو ک«

دادید  انجام می هپس شما را از آنچ .شد خواھید هعالم غیب بازگرداند هخواھند دید و ب

 .»سازد با خبر می
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پیامبر  هاست ک هاین حدیث را نقل کرد صاز پیامبر  ساز ابن عساکر از انس 
 فرمود:

 وَ  هِ تِ رَ خِ لآِ  اهُ يٰ نْ دُ  كَ رَ تَ  نْ مَ  مْ �ُ ْ�ِ بِخَ  سَ يْ لَ «
َ

 نَّ إِ ا فَ عً يْ ا جَمِ مٰ هُ نْ مِ  بَ يْ صِ يُ  تىّٰ حَ  اهُ يٰ نْ لِدُّ  هُ تَ رَ  آخِ لا
 لاَ ا بَ يٰ نْ الدُّ 

ٌ
 وَ  ةِ رَ الآخِ  لىَ إِ  غ

َ
دنیای  هما کسی نیست کشبھترین « .»اسِ النّٰ  وا كَلاًّ عَلىَ ونُ �ُ  تَ لا

از ھر  هکسی است ک هخاطر دنیایش؛ بلک هآخرتش ب هخاطر آخرتش ترک کند و ن هخود را ب
 هپس از کسانی نباشد ک .سوی آخرت هھیست بدنیا را هزیرا ک .کند هچیزی اندوخت ھا آندوی 

 .»مردم نرسد هخیری از شما ب

 دعای پایانی خطبه:
ل، وْ عُ مَ ـال كَ ودِ جُ  مِ رَ كَ وَ  يمْ ظِ العَ  كَ لِ ضْ فَ  لىعَ وَ  لُ وَّ الأَ  يِ ُرَ بْ دي الأَ بَ الأَ  يمُ دِ القَ  نتَ اَ  مَ هُ اللّٰ «

العون وَ  هِ انِ وٰ عْ اَ وَ  هِ ائِ يٰ ولِ اَ وَ  يمِ جِ الرَّ  انِ يطٰ الشَّ  نَ مِ  يهِ فِ  ةُ مَ صْ العِ  كَ لُ اَ سْ نَ  لَ قبَ أَ  دْ قَ  يدٌ دِ جَ  امٌ ا عَ ذَ هٰ وَ 

وسوء  أا تحبه وترضا. يا ذا الجلال والإكرام الدـمـهذه النفس الأمارة بالسوء، والتوفيق ل على

ة النقيمة اللهم آمنا في دورنا أوفج ، وزوال النعمتهأاتة الأعدـوشم أوخيبه الرج أالقض

يا ارحم  فيمن خلفك وإتقاك واتبع رضاك واغفرلناواصلح وولاة أمورنا واجعل ولايتنا 

الراحمين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من 

 .الآسين، اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تهلكنا بالسنين

 ليِ وْ قَ  ولُ قُ أَ  بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم

َ لِ سْ مُ ـر الْ سائِ لِ وَ  مْ كُ لَ  وَ ليِ  يمَ ظِ العَ  االلهَ رُ فِ غْ أستَ هذا وَ   يمِ حِ الرَّ  ورُ فُ الغَ  وَ هُ  هُ نَّ إِ  وهُ رُ فِ غْ تَ اسْ فَ  ،مينِ

ادِ  َ  الجَوَ ينِ ــمِ احِ مُ الرَّ حَ وَ أَرْ هُ يم برحمته نستغيث وَ رِ  .»الْكَ

 هعظمت و کرم بخششت تو تکیخداوندا تو قدیم ابدی و اوّلین ھستی و بر فضل با «
ما را از  هکنیم ک تو را مسئلت می هک هآماد هاست ک و این سال جدید ماست، هگا

بر نفس و یارانش دور و پاک گردانید و ما را برای تسلّط  أشیطان رجیم و اولی ۀوسوس
دوست داری و از آن رضایت  هک هما را در آنچ هکامان بر کار سوء و بد یاری دھید و این

 دایت و تقوا وھخداوندا ما از تو  .ای صاحب جلال و اکرام ما را توفیق دھید .داری
 .نیازی مسئلت داریم عفاف و بی
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سرنوشت بد و ناامیدی و  وبریم از درد سخت بیماری  می هتو پنا هخداوندا ما ب
یمان امنیت ھا هل خانخداوندا در داخ .و گسترش نقمتزوال نعمت و نان شھادت دشم

از تو  هک هرا برای کسی قرار د ایجاد کن و اولیای امور ما را اصلاح کن و ولایت ما
آورد و از دستورات تو برای جلب رضایت تو پیروی کرد  جا می  هرسد و تقوای تو را بت می

اور و ترین مھربانان، خداوندا باران رحمت خود را بر ما بی ای مھربان .و ما را مغفرت کن
شدگان قرار یوس أخداوندا باران رحمت خود را بر ما ببار و ما را از م .ما را ناامید مکن

خداوندا باران خود و رحمت خود را بر ابرھا ببار و ما را به واسطۀ خشکسالی به  ه.مد
خداوند برای من و شما در قرآن عظیم برکت ایجاد کند و ما و شما را با  ھلاکت نرسان.

گویم و  خود را می ۀاین گفت .آیات و سخنان با حکمت خداوند در قرآن منفعت برساند
طلبم، پس از او  میاز خداوند با عظمت برای ما و شما و سایر مسلمانان مغفرت 

رحمت او  هب هو جواد و کریم ک اوست غفور و رحیم هراستی ک هاستغفار کنید ب
 .»ترین مھربانان مھربان کنیم و اوست می هاستغاث

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ هشتم:
 میان مسلمانان الفت و عاطفه ورزیدن در 

لطانهِ « َلالِ وجههِ وعظيم سُ اللهِ حـمداً يَنبَغيِ لجِ هُ لاَ  ،اَلحَمدُ حدَ هدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ االلهُ وَ وأَشْ

هُ الحَ  يِك لَ ـداً رسولُ االله ،مينَ الـَالعَ  بَّ رَ وَ  قَ شرَ مَّ دُ أَنَّ محُ هَ أَشْ  .ينِ قِ تَّ مُ ـال مامُ إِ وَ  هِ يائِ صفِ أَ وة ُفَ صَ  وَ

دٍ  مَّ ناَ محُ مَ صلِّ وسلِّم على سيِّدِ لي وَ  اللَّهُ العَ حبِهِ وَ صَ حساَنِ إِلىتَّابِعينِ آلِهِ وَ م بِالاِ  .»ينْ يَومُ الدِّ  لـَهُ

و جلال صورتش و  هشکو ۀشایست هحمد و ستایش خداوند را، حمد و ستایشی ک«
ھیچ  هک هخدایی جز خدای یگان هو گواھی و شھادت ک .عظمت مقام و منزلتش است

 هدھم ک خداوند حق و پروردگار جھانیان، و گواھی و شھادت می .شریکی ندارد، نیست
 .متقّیان ۀبرگزیدگان و امام ھم ۀھم ۀبرگزید خدا پیامبر صسرور ما حضرت محمّد 
 هپیروانش ب ۀو ھم هابسرور ما حضرت محمّد و بر آل و صح خداوندا درود و سلام بر

 .»احسان و نیکی تا روز قیامت بفرست
اطاعت جا آورید و او را   هاما بعد: پس ای بندگان خدا، تقوای خداوند متعال را ب

خداوند متعال  .فرمایید و مراقب خشم و غضب خدا باشید هکنید و نزد خدا توب
 فرماید: می

ْ ٱوَ + ِ ٱِ�َبۡلِ  ۡ�تَصِمُوا َّ�  ْ قُوا  .]۱۰۳[آل عمران:  _َ�ِيعٗا وََ� َ�فَرَّ
 .»خود نکنید هپیش هریسمان محکم الھی چنگ بزنید و تفرق هو ھمگی ب« 

 فرماید: می ص هرسول الل

  لُ ثَ مَ «
ْ
َ  لُ ثَ مَ  ،مهِ فِ اطُ عٰ تَ وَ  مْ هِ ادَّ وٰ  تَ فِي  �َ نِ مِ ؤمُ ـال

ْ
 اعِي دٰ تَ  وٌ ضْ عُ  هُ نْ  مِ كٰى تَ ا اشْ ذَ إِ  الوَاحدٍ  دِ سَ الج

 ُ
َ

َ  رُ ائِ سَ  له
ْ
ُ وَ  رِ هَ السَّ بِ  دِ سَ الج

ْ
ورزیدن نسبت  همثل و شباھت مؤمنان در دوستی و عاطف« .»�ّٰ الح

اگر عضوی از آن از دردی شکایت  هواحدی است ک پیکر و جسد هیکدیگر، مانند و شبی هب
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 .»داری کردند هکرد، سایر اعضای بدن بر آن عضو تیمارداری و پرستاری و شب زند
 فرماید: می صو ھمچنین پیامبر 

برادر مؤمنش  هفرد مؤمن نسبت ب« .»مومن للمومن كالبنيان �شد بعضه بعضاـال«

 .»کشند رف خود میط هاجزای آن ھمدیگر ب هھمانند بنایی است ک
 است: صاز پیامبر  هو باز این فرمود

مََاعَةَ «
ْ
یک  ۀانداز هکس از جماعت ب ھر« .»جَاهِلِيَّةِ  ةً مِيتَ مَاتَ  ِ�يدَ شِبْرٍ  مَنْ فَارَقَ الج

 .»میرد وجب (بِدَست) دوری کند ھمانند افراد عصر جاھلی می
ورزیدن و بھم پیوستگی مقصود و ھدف نخست و  هاجتماعی در دین عاطف ۀاز ناحی
دھد، منظور  امّت را مورد ستایش قرار می هو خداوند باری تعالی ھنگامی ک .اوّل است

 است: های آمد هو در آی .است هحضرتش از امّت جماعت با الفت و بھم پیوست

ةٗ وََ�َ�لٰكَِ جَعَلَۡ�ُٰ�مۡ + مَّ
ُ
 .]۱۴۳[البقرة:  _وَسَطٗا أ

 .»رو قرار دادیم هشما را اُمّتی میانو ھمچنان «
 هچھار گرو هھا و جماعات ب هیعنی جماعتی معتدل و مُتّقی و افراد در حقیقت در گرو

شان نیک باشد و در اطاعت  آغاز و پایان زندگی هاول: کسانی ک هشوند: گرو تقسیم می
ھمان آن افراد خداوند متعال رشد و نمو کردند و اعمال صالحات را انجام دادند، پس 

 هرستگارند، و گرو هحزب الل هراستی ک ه(یاری خداوند) ھستند، و ب هصالح جزء حزب الل
شان بد باشد، پس در انجام گناھان رشد و نمو کردند  آغاز و پایان زندگی هدوّم: کسانی ک

 .افراد بدکار (حزب شیطان) ھستند ھا آنپس ھمانا و کارھای بد انجام دادن: 
آغاز کار  هسوّم: کسانی ھستند ک هو گرو .حزب الشیطان بازندگانند هکراستی  هو ب

پس در بدی رشد و نمو کردند،  .نیک و خوش باشد ھا آنبد و زشت و پایان کار  ھا آن
جان و نفس و رفتار خود رسیدگی و در آن تجدید نظر کردند پس آن را  هولی بعد ب

 هگنا هافرادی ھستند ک ھا آنخیر و نیکی بود: و  هب ھا آناصلاح نمودند پس پایان کار 
شان قبول  هتوب هآنند ک ۀاھل و شایست ھا آنکار نیک و اصلاح خود زُدُودَند و  خود را با

 فرماید: خداوند متعال می .شود

ِ ٱَ�َ  �َّوۡ�َةُ ٱإِ�َّمَا + ِينَ َ�عۡمَلُونَ  �َّ وءَٓ ٱلِ�َّ مِن قرَِ�بٖ ِ�ََ�لٰةَٖ ُ�مَّ َ�تُو�ُونَ  لسُّ
وَْ�ٰٓ�كَِ َ�تُوبُ 

ُ
ُ ٱفأَ ُ ٱعَلَيۡهِمۡۗ وََ�نَ  �َّ  .]۱۷: أ[النس _١٧عَليِمًا حَكِيمٗا �َّ
 هدھند، سپس توب کار بد را با جھالت انجام می هخداوند بر کسانی است ک ۀھمانا توب«
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 هکند و ب می هتوب ھا آنخداوند بر  هنی ھستند کاکس ھا آنزودی پس  هکنند ب می

 .»است هخداوند دانا و فرزان هراستی ک
شان بد از کارشان نیک و خوب و پایان کارآغ هچھارم: کسانی ھستند ک هو گرو

ھوا و ھوس خود شدند و پیرو  هباشد، پس با نیکی و خوبی رشد و نمو نمودند، بعد گرما
خود را از دست  هکسانی ھستند ک ھا آنپس  .شان بدی و شر بودشدند پس پایان کار

دلیل  هب .کنند ھم نمی هشدند و در عذاب جھنم جاویدان  ھستند، و توب هدادند و بازند
 است: هخداوند متعال در قرآن کریم فرمود هک این

ِينَ َ�عۡمَلُونَ  �َّوۡ�ةَُ ٱوَلَيۡسَتِ + ّ�ِ ٱلِ�َّ حَدَهُمُ  اتِ  َٔ لسَّ
َ
ٰٓ إذَِا حََ�َ أ  قاَلَ إِّ�ِ  لمَۡوۡتُ ٱحَ�َّ

ِينَ ٱوََ�  لۡ�نَ ٱُ�بۡتُ  ِ�مٗا �َّ
َ
ۡ�تَدۡناَ لهَُمۡ عَذَاباً أ

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
ۚ أ ارٌ  _١٨َ�مُوتوُنَ وَهُمۡ كُفَّ

 .]۱۸: أ[النس
مرگ یکی از  هدھند و ھنگامی ک کارھای بد انجام می هبرای کسانی نیست ک هو توب«

کافر  هھمچنین برای کسانی کام و  هکرد هفرا رسید گفت: ھمانا من اکنون توب ھا آن
برای این افراد عذاب دردناکی  هراستی ک هب .مورد قبول نیست همیرند، ھم توب می

 .»ایم همھیّا کرد
و در حدیث صحیح مؤثقی از  .اوّل است هآخر دلیلی بر دو گرو هدو گرو هب هو اشار

 هاست ک همدآ  سبن مسعود   هنقل از ابی عبدالرّحمن عبدالل هامام بخاری و مسلم ب
مردم سخن ایشان را باور  ۀھم هراستی راستگویی بودند ک هب هک ص هگفت: رسول الل

آفرینش و خلق ھر فردی از شما در  هراستی ک هگفتند: (ب ما هداشتند، این سخنان را ب
 در هشکل خون بست هشود، سپس ب می هبست هشکل نطف هشکم مادرش چھل روز ب

شود تا  می های نزد او فرستاد هشود و بعد فرشت گوشت می ۀصورت پار هآید و بعد ب می
چھار مورد زندگی او  هآید ک شود و از طرف خداوند دستور می هروح در کالبد دمید

بد فرجام  هک اعمالش، و این ۀشود: رزق و روزیش، و اجل و عاقبتش و پروند هنوشت
 .است یا نیک فرجام

اھل  هھر زمان یکی از شما کاری ک هکغیر از او نیست، سوگند  هخدایی ک هپس ب
یک دست  ۀبین او و بھشت و انداز های ک هگون هدھد انجام دھد، ب بھشت انجام می

دھند،  اھل جھنم انجام می هپس سرنوشت از او پیش بگیرد و کاری ک .باشد هفاصل
اھل جھنم  هشود و ھر زمان یکی از شما کاری ک انجام دھد، پس وارد آن (جھنّم) می

 هیک دست فاصل هانداز هبین او و جھنم ب های ک هگون هدھند، انجام دھد ب جام میان
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، انجام دھد، دھند اھل بھشت انجام می هباشد، پس سرنوشت او پیشی بگیرد و کاری ک
از طرف خداوند  هو اگر رزق و روزی چیزی باشد ک .شود پس وارد آن (بھشت) می

ریزی  هاند و اعمال و کارھای ما برنام هشد هنوشتھا ھم  است و اجل همقدّر و تعیین  شد
کار ما پنھانی و نامعلوم است؛ پس باید بر حذر بود از مغرور  ۀاند و عاقبت و خاتم هشد

یوس و ناامید شدن از رحمت أدھیم، و م انجام می هخاطر اعمال و کارھایی ک هشدن ب
 .باید از آن دور شد هخداوند ھم کاری است ک هدرگا

چنین و ھم .خود قرار دھد ۀشرم و حیا را سرمای هبخت کسی است کخوش و انسان
خود قرار عنوان سود ھنگفت  هو حسن ختام کارش ب دعمل صالح را کالای تجاری خو

و  هزندگیش را وقف گرو هشود، مگر برای کسی ک و آن چیز قابل تصوّر نمی .دھد
دھد و  کند، انجام می مین میأرا ت ھا آنمصالح  هکارھایی ک .باشد هجماعت خود کرد

 ھا آنکند و سعی در خوشحال کردن  داری می هشب زند ھا آنبرای رفع احتیاجات 
بی سالم و مقصدی دارای قل هو بدست آوردن این سعادت برای کسی است ک .کند می

این حرف  سالنعمان ابن بشیر  هابی عبدالل ۀپس دربار .ات باشدبھنیک و دور از ش
 فرماید: می ص ت: شنیدم که رسول اللهاست که گف نقل

ٌ وََ�ينْهَُمَا« رََامَ َ��ِّ
ْ
ٌ وَ�نَِّ الح لاََلَ َ��ِّ

ْ
مورٌ  إنَِّ الح

ُ
مُشْتبَِهَاتٌ لاَ َ�عْلمَُهُنَّ كَثٌِ� مِنَ النَّاسِ  أ

بهَُاتِ  بهَُا فقد َ�مَنِ ا�َّقَى الشُّ ينِهِ وعَِرضِْهِ وَمَنْ وََ�عَ فِى الشُّ  لِدِ
َ
أ اعِى اسْتبَْرَ رََامِ كَالرَّ

ْ
تِ وََ�عَ فِى الح

ِ َ�َارِمُهُ  لاَ وَ�نَِّ حَِ� ا�َّ
َ
لاَ وَ�نَِّ لِكُلِّ مَلِكٍ حًِ� أ

َ
نْ يرََْ�عَ ِ�يهِ أ

َ
َِ� يوُشِكُ أ

ْ
لاَ يرَْعَى حَوْلَ الح

َ
 أ

سََدُ كُلُّهُ وَ�ِذَا فَسَدَتْ 
ْ
سََدِ مُضْغَةً إذَِا صَلحََتْ صَلحََ الج

ْ
لاَ وَِ�َ  وَ�نَِّ فِى الج

َ
سََدُ كُلُّهُ أ

ْ
فَسَدَ الج

قَلبُْ 
ْ
 ۀاموری مشتب ھا آنحلال و حرام روشن و آشکار ھستند و در بین  هراستی ک هب« .»ال

 هاز شبھات دوری کرد، ب هکس ک ندارند پس ھر بسیاری از مردم از آن اطلاّع هوجود دارد ک
 .است هدر شبھات بیفتد در حرام افتاد هکس ک دین و عرضش پاک کرد و ھر هدرستی ک

را در آنجا  ھا آن هراند و نزدیک است ک می هگوسفندان را اطراف محمیگا هھمانند چوپانی ک
کسانی  هراستی ک هبرای ھر پادشاھی حمایت کنندگانی وجود دارد و ب هراستی ک هبچراند، ب

در جسد  هراستی ک هکنند، ھمانند محارمش ھستند و ب خداوند حمایت و دفاع می هاز را هک
شود و اگر فاسد شود  جسد، صالح می ۀوجود دارد، اگر صالح شود ھم گوشتی ۀھر فردی تک

 .»ھمانا آن قلب ھر انسان است هشود ک جسد، فاسد می ۀھم
ن قلب ھر انسان ارتباط صالح بود ۀمقدار و انداز هروایت امام بخاری و مسلم و ب هب

مقدار و  هو ب .است همردم و سعی برای خوشحال کردن آن ھا وابستو جماعت  هبا گرو
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 ۀو دربار .است هذلیل کردن آن وابست هفساد قلب دوری از جماعت و رضایت ب ۀانداز
 است: هفرمود ص خدا پیامبرگفت:  هاین سخن نقل است ک سبن مسعود  هعبدالل

لُّ « اِ�  دَمُ امْرِىءٍ لاَ َ�ِ  بِإِحْدَى ثلاََثٍ: الثَّيِّبُ الزَّ
َّ
ينِ التَّارِكُ  وَ  ،، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ إلاِ  هِ لدِّ

مََاعَةَ  وَالمُْفَارِقُ 
ْ
 همورد: مرد یا زنی ک هشود مگر در س ریختن خون مسلمانی جایز نمی« .»الج

باید قصاص نفس  هاست ک هانسانی را کشت هشوند، و کسی ک ھمسر دارند و مرتکب زنا می

 .»است جماعت است هتارک دینش و جدا شد هشود، و کسی ک
از جماعت دور و جدا شد، تارک  هاست کسی ک هبا صراحت فرمود صپس پیامبر 
 .دین خود است

 است: هخداوند متعال فرمود .کنیم و از خداوند عصمت و توفیق مسئلت می

نۡ عَمِلَ َ�لٰحِٗ + ٰٖ� لّلِۡعَبيِدِ  فلَنَِفۡسِهِۖۦ  امَّ ۗ وَمَا رَ�ُّكَ بظَِ�َّ سَاءَٓ َ�عَلَيۡهَا
َ
 _٤٦وَمَنۡ أ

 .]۴۶[فصلت: 
بدی  هک کسی است و ھر هکس کار نیکی را انجام دھد، برای خود انجام داد پس ھر«

 .»بندگان نیست ۀکند، پس بر خود اوست و پروردگار تو ظلم کنند

 دعای پایانی خطبه:
صلح أأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واللهم «

معادنا. واصلح لنا شاننا كله. اللهم آمنا في درونا وأصلح ولاة أمورنا  لنا آخرتنا التي إليها

وإجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا 

غيرك لا تكلنا ومن شرور أنفسنا وخلقك سلمنا. اللهم ما علمناه في  علىعنا و واعف وعافنا

م كرضه وحلمت علينا بعد قدرتك علي عقوبتنا، وما وفقتنا له ـا رضيناه ولـمـهذه السنة م

تثيبنا عليه رضاك يا قابل التائبين. واختم لنا بخاتمة و فنسألك أن تتقبله منا من طاعتك

َ لِ سْ مُ ـر الْ سائِ لِ وَ  مْ كُ لَ  وَ ليِ  يمَ ظِ العَ  االلهَ رُ فِ غْ أستَ  هذا وَ ليِ وْ قَ  ولُ قُ أَ السعادة أجمعين.   وهُ رُ فِ غْ تَ اسْ فَ  ،مينِ

يم ملكٌ برٌ رؤوفٌ رحيمٌ  هُ نَّ إِ  رِ ادٌ كَ وَ  .»جَ

در آن معاش و  همت امر ماست اصلاح کن، و دنیای ما کصع هخداوندا دین ما را ک«
معاد ما در آنجاست اصلاح کن و  هرزق و روزی ماست اصلاح کن، و آخرت ما را ک

از کاری  جا آورد و پیروی  هاز تو ترسید و تقوای تو را ب هکسی ک هولایت ما را نسبت ب
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خداوندا ما را مورد مغفرت و  .رضایت تو را ای پروردگار جھانیان جلب کند هکرد ک
غیر از خود  هو ما را سلامت و تندرست بدار و ما را ب هقرار د رحمت و گذشت خود

خداوندا  .دار  هھای نفسمان و خلق و آفرینشت سالم نگ واگذار مکن و ما را از بدی
اری نبود و ما آن را دادیم و با بُردب رد رضایت ما بود، ولی مورد رضایتتمو هکارھایی ک

توانستی ما را کیفر   می هت آن چنان است کقدرت هالی کبر کار ما را تحمل کردی، در ح
طلبیم تا  و عقوبت بدھی ولی ندادی، پس ما از تو با کمال ذلّت و شکستگی مغفرت می

ترین مھربانان قرار بده. و آنچه که ما  مھربانای  ما را مورد مغفرت و رحمت خود  هک این
قبول فرمایی و به خاطر  ھا توفیق دادی از تو مسئلت داریم که از ما را از انجام طاعت

آن به ما اجر و ثواب به واسطۀ رضایت خود بدھی. ای بھترین توبه پذیران، و پایان کار 
گویم و از  ھا قرار بده. این گفته خود را می ما را در این جھان را جمع ھمۀ سعادت

طلبم، پس از خداوند  خداوند عظیم برای خودم و شما و سایر مسلمانان مغفرت می
 .»فار کنید به راستی او جواد و کریم و ملک و رؤوف و رحیم استاستغ

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ نهم:
 یت دادن به نماز جمعهتشویق مردم برای اهمّ  

ا « الحمد الله حمداً ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا االله إقرارً

ا لجزيل إحسانه.  داً بوحدانيته وشكرً رسول االله اعترافاً برسالته وتنويهاً بأنه  أشهد أن محمّ

مهتدين وصحبه ـمتقين وآله أئمة الـسيدنا محمدٍ إمام ال صفوة احيضائه اللهم صل وسلم على

 .»كلمة الدين كل من اتبع سنته وقام باعلأ مؤمنين. وعلىـقدوة ال

صورتش و  هجلال و شکو ۀشایست هحمد و ستایش خداوند را، حمد و ستایش ک«
 هخدایی جز خدای یگان هدھم ک و گواھی و شھادت می .است عظمت مقام و منزلتش

و گواھی و شھادت  .وحدانیتش و شکر بسیار برای احسانش هخاطر اعتراف ب هنیست ب
رسالتش و  هرسول خدا است، برای اعتراف ب صسرور ما حضرت محمّد  هدھم ک می

خداوندا درود و سلام خود را بر  .برگزیدگان خداوند است ۀایشان برگزید هک این هب هاشار
اش الگوی مؤمنان،  همھتدیان و صحاب ۀامام متقّیان و آلش ائمّ  صور ما حضرت محمد رس

 .»اعتلای پیام دین قیام کردند، بفرست هپیرو سنتش بودند و ب هکسانی ک ۀوَ بَر ھم
جای آورید و او را اطاعت کنید و کارھای خود   ها باما بعد: پس ای مؤمنان تقوای الھی ر

و ھمانا اوج حکمت، ترس از  .ند باشیدوام و غضب خدشاو واگذار کنید و مراقب خ هرا ب
از انجام  هخداوند او را بر آشکاری ک هکند ک از خدا ترسید، سعی می هکس ک و ھر .خداست

 خداوند متعال فرمود: .کند مواظبت می، نبیند و بر عبادت و تقوای خود هآن نھی فرمود

هَا + ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ لَوٰةِ مِن يوَۡمِ  �َّ ْ إذَِا نوُدِيَ للِصَّ ْ ٱفَ  ۡ�ُمُعَةِٱءَامَنُوٓا ِ ٱإَِ�ٰ ذكِۡرِ  سۡعَوۡا َّ� 

 ْ لَوٰةُ ٱفإَذَِا قضُِيَتِ  ٩َ�لُِٰ�مۡ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡ إنِ كُنتُمۡ �َعۡلَمُونَ  ۡ�َيۡعَۚ ٱوَذَرُوا  لصَّ
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ْ ٱفَ  وا �ضِ ٱِ�  نتَِ�ُ
َ
ْ ٱوَ  ۡ� ِ ٱمِن فضَۡلِ  ۡ�تَغُوا َ ٱ ذۡكُرُواْ ٱوَ  �َّ كَثِٗ�� لَّعَلَُّ�مۡ  �َّ

 .]۱۰-۹[الجمعة:  _١٠ُ�فۡلحُِونَ 
شد، پس برای  ه، بانگ زدهنماز جمع ۀاید اگر برای اقام هایمان آورد های کسانی ک«

اگر بدانید آن کار برای  را کنار بگذارید، هتجارت و معامل ذکر و یاد خداوند بشتابید و
پس اگر نماز خواندن شما تمام شد، در زمین خدا پخش شوید و از  .شما بھتر است

رستگار  هکنید و خداوند را بسیار ذکر کنید شاید ک هھای خداوند استفاد خیر و نعمت

 .»شوید
 هواجب گردانید شود، هاذان آن گفت هرا وقتی ک هنماز جمع هخداوند متعال رفتن ب

امام بخاری  .تشویق کردند هنماز جمع هزود رفتن ب همردم را ب ص خدا پیامبرو  .است
فرا  هفرمود: اگر روز جمع ص خدا پیامبر هاند ک هنقل کرد س ۀو مسلم از ابی ھریر

ھر  هک بر حسب جایگاھی هایستد ک ای می هباشد، بر در ھر مسجدی فرشت هرسید
 هاوّل نشست هدر جایگا هشود یعنی کسی ک اسم او یادداشت می، هشخص در آنجا نشست

س اگر امام پ .شود می هعنوان فرد اوّل نوشت هاست، نامش ب هنماز رسید هو زودتر ب
آیند در داخل  شود و فرشتگان می می هھای یادداشت بست جماعت بر منبر نشست دفتر

 .گوش فرا دھند مسجد تا ذکر و یاد خدا
رود، مانند  می همسجد و نماز جمع هگرمای ھوا ب ز تابستان وومردر نی هو شخصی ک

گاوی  هدھد و اگر دیرتر بیاید، مانند کسی است ک تعدادی قربانی می هکسی است ک
دھد و اگر باز  می هقوچی صدق هدھد و باز اگر دیرتر رود، مانند کسی است ک می هصدق

و سپس مانند کسی است  .دھد می همرغی را صدق هھم دیرتر کند، مانند کسی است ک
 .دھد تخم مرغی می هک

نماز  هتلاش و سعی برای رفتن ب هاست ک هو خداوند متعال برای ما روشن ساخت
پس عبادت کردن  .خرید و فروش و کار تجارت است هبھتر از مشغول شدن ب هجمع
ولی مال  .اعمال انسان است ۀرضایت خداوند متعال و باقی ماندن آن در پروند اش هثمر

 .و دارایی و فرزندان فقط برای مدّتی محدود، ماندگار است
ھای  از رزق و روزی و فضل و نعمت هاستفاد هپرداختن ب هو خداوند متعال ما را ب

ذکر کردن  هو ما را ب .است هکید کردأتشویق و ت هبعد از فراغت از نماز جمع هخود را ب
اند که ذکر بسیار، وسیلۀ  ر قرآن کریم فرمودهاند، و خداوند د خداوند، امر کردهبسیار 

 رستگاری است:
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هَا + ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ لَوٰةِ مِن يوَۡمِ  �َّ ْ إذَِا نوُدِيَ للِصَّ ْ ٱفَ  ۡ�ُمُعَةِٱءَامَنُوٓا ِ ٱإَِ�ٰ ذكِۡرِ  سۡعَوۡا َّ� 

 ْ لَوٰةُ ٱفإَذَِا قضُِيَتِ  ٩َ�لُِٰ�مۡ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡ إنِ كُنتُمۡ �َعۡلَمُونَ  ۡ�َيۡعَۚ ٱوَذَرُوا  لصَّ
ْ ٱفَ  وا �ضِ ٱِ�  نتَِ�ُ

َ
ْ ٱوَ  ۡ� ِ ٱمِن فضَۡلِ  ۡ�تَغُوا َ ٱ ذۡكُرُواْ ٱوَ  �َّ كَثِٗ�� لَّعَلَُّ�مۡ  �َّ

 .]۱۰-۹[الجمعة:  _١٠ُ�فۡلحُِونَ 
سوی  به اگر برای اقامۀ نماز جمعه، بانگ زده شد، پس ،اید ای کسانی که ایمان آورده«

زیرا که آن به نفع شماست تجارت و معامله را کنار بگذارید، کار  خداوند بشتابید و ذکر
. پس وقتی که نماز جماعت تمام شد در زمین خدا پخش شوید و از فضل و اگر بدانید

ستگار ار کنید، شاید که رھای خداوند استفاده کنید و یاد و ذکر خدا را بسی نعمت

 .»شوید
خاطر  هاند، ب هرا تحریم کرد هفقھای ما مسافرت رفتن در ھنگام اذان صبح روز جمع

ادای نماز با  هاند ک هحفظ این رکن بسیار مھم و محکم اسلامی و ھمگی ذکر کرد
صاحب ھیچ عذری نیستند، فرض العین است  هبر کسانی ک هجماعت در روز جمع

با مسلمانان آمیختگی و  هپس ترک آن را حلال دانست در حالی ک .یعنی الزامی است
 هالزامی شد هنماز جمع هرفتن ب هو در واقع بر کسی ک .است همعاشرت دارد، کُفر نمود

 هریم شدھا باشد، تح خاطر انجام طاعت هب همسافرت حتی برای کاری ک هاست، رفتن ب
 .است

خود رسیدگی  هب هانسان در صبح روز جمع هاین است ک هآداب روز جمع هو از جمل
ھای خود را بگیرد و بدن خود را شستشو  کند و ناخن هکند، پس موی سر خود را کوتا

، لباس مخصوص هو برای روز و نماز جمع .کند هبدھد و از عطر و مواد خوش بو استفاد
 .د انتخاب کند و فرزندان و عیال و اھل خود را خوشحال کندکنار بگذارد و رنگ سفی

اند  هاین روایت را نقل کرد ص هرسول الل ۀدربار سو ابو داود از ابی سعید امام احمد 
گرداند  هخود را شستشو داد و پاکیز هدر روز جمع هکس ک ھر«فرمود:  صپیامبر  هک

دارد،  هخود زد، اگر نزد خود آن را داشت و بھترین لباسی ک هو عطر و بوی خوش ب
نکرد و سپس تا  حقوق بندگان تجاوز همسجد بیاید و ب هبپوشد؛ سپس بیرون رفت تا ب

ھای امام جماعت  هخطب هخواست خدا و توان اوست، نماز خواند و بعد ب هجایی ک
، این اعمال او از این گوش فرا داد و صحبت نکرد مگر از نماز خواندن خود فارغ شد

 .»خواھد بود هگناھان او در این ھفت ۀھم ۀدیگر کفّار ۀتا جمع هجمع
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ب بن رافع این حدیث پیامبر   آن حضرت فرمود: ھر هک هروایت شد صو از المُسَیَّ
برابر ثواب روزھای دیگر  هد ۀانداز هانجام داد، ب هکار خیری در روز جمع هکس ک

 .بیند کیفر می تربیشبرابر  هکس کار شر و بد انجام داد، د ھرگیرد و  تر ثواب می هاضاف
چندین  هدر روز جمع هفرمود: صدق هک صپیامبر  ۀنقل از کعب دربار هب هو از ابی شیب

 .شود برابر می
این حدیث را روایت  صپیامبر  ۀدربار سو مسلم و ابو داود از ابوموسی اشعری 

امام  هدعای نمازگزاران ما بین زمانی است ک جابتفرمود: (ھمانا ساعت إ هاند ک هکرد
 سرسد و طبرانی از ابی سعید  اتمام می هبنماز  هرود تا وقتی ک جماعت بر بالای منبر می

 فرمود: هاست ک هاین حدیث را نقل نمود صپیامبر  ۀدربار

 ِ�  عَا فِي  ذاي هَ هرِ شَ  فِي  ذه هَ تِي اعَ  سَ فِي  ،ذا هَ اِ� قَ  مَ فِي  ةَ عَ مُ م الجُ ي�ُ لَ عَ  بَ تَ كَ  االلهَ  نَ إِ «
  لِ دِ عَا  امِ مَ إِ  عَ مَ  ،ذرٍ عُ  �ِ غَ  نْ ا مِ هَ �َ رَ تَ  نْ مَ  ،ةِ امَ يَ القِ  ومِ يَ  لىَ إِ  ،ذاهَ 

َ
ُ  عَ جُم  لاَ فَ  رٍ ائِ جَ  امِ مَ و إِ أ

َ
 له

 وَ  هُ ملُ شَ 
َ

ُ  كَ ورِ  بُ لا
َ

 فِي  له
َ
  ،هُ مرَ  أ

َ
 لا وَ أ

َ
ُ  ةَ لاَ  صَ لا

َ
  ،له

َ
 لا وَ أ

َ
ُ  جَّ  حَ لا

َ
  ،له

َ
 لا وَ أ

َ
ُ  رَّ  بِ لا

َ
  ،له

َ
 لا وَ أ

َ
 ةَ قَ دَ  صَ لا

 
َ

من و در این زمان من و  هخداوند در این جایگا هراستی ک هب«) الحاكمو ابو داود هروا( .» ُله

 هک .است هبر شما نوشت همن و در این سال من تا روز قیامت بر اھمیت روز جمع هدر این ما
ھیچ  هامام جائر پس بای آن را ترک کند یا یک امام عادل یا  هکس بدون ھیچ عذر و بھان ھر

دھد و در ھیچ یک از امورات زندگیش برکت ایجاد  یک از کارھای خود سر و سامان نمی
 هاش پذیرفت هصدق هکار نیکش و ن هحج رفتنش و ن هنمازش و ن هن هراستی ک هو ب .شود نمی

 .»شود نمی
 صپیامبر  هاست ک هاین حدیث نقل شد صپیامبر  ۀدربار سو از طارق ابن شھاب 

 فرمود:

 عَلىَ «
َّ
مُُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلىَ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلا

ْ
رَْ�عَةٍ الج

َ
وْ  : َ�بدٍْ مَمْلوُكٍ  أ

َ
ةٍ أ

َ
وِ امْرَأ

َ
أ

وْ مَرِ�ضٍ 
َ
آن را با جماعت بخواند  هی کانمب بر ھر مسلحق و واج هنماز روز جمع« .»صَبِيٍّ أ

 .»صاحب دارد، زن باشد، خردسال باشد، مریض باشد هو غلامی ک ه: بندهمگر چھار گرو
 هاین حدیث نقل کرد صپیامبر  ۀدربار سو امام احمد و الحاکم از ابی الجعد 

 پیامبر فرمود: هاست ک
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ُ عَلىَ قَلبِْهِ « را ترک  هروز جمع هس هکس ک ھر« .»مَنْ ترََكَ ثلاََثَ جُمَعٍ َ�هَاوُناً بهَِا طَبعََ ا�َّ

 .»آن خداوند بر قلب مھر و موم زد هھمیت ندادن بخاطر ا هکند ب
 هاست ک هاین حدیث را نقل کرد صپیامبر  ۀدربار سبن زید  هو الطّبرانی از اُسام

 فرمود: صپیامبر 

نماز روز  هکس س ھر« .»مَنْ ترََكَ ثلاَثَ جُمُعَاتٍ مِنْ َ�ْ�ِ عُذْرٍ كُتِبَ مِنَ المُْنَافقِِ�َ «

 .»شود می هافراد منافق نوشت ۀ، نام او از جملای هرا ترک کند بدون ھیچ عذر و بھان هجمع
 كَ رَ دَ ترین قسمت جھنم قرار دارند یعنی ( منافقان در پایین هو معلوم است ک

او را  هواجب است ک ھا آنو اگر خداوند بر بندگان خود نعمت فرستاد، پس بر  )لسفَ الأَ 
و اگر باران آمد و  .شکر کنند و التماس رضایت او را با اطاعت کردنش انجام دھند

با حاضر شدن در  هھا تجددّ پیدا کرد و شکر کردن واجب شد ک زمین سرسبز و نعمت
و کفر تقلید از حیوانات  هصحرا ب هبیرون رفتن ب هجا آورند و ن  هباید آن را ب هنماز جمع

 .ھای خداوند متعال متنع هورزیدن نسبت ب

 دعای پایانی خطبه:
ح صلِ أَ ا وَ نَعاشُ ا مَ يهَ ي فِ تِ ا الَّ انَ يَ نْ ا دُ نَلَ  حْ لِ صْ أَ ا، وَ نَ رِ مْ أَ  ةُ مَ صْ عِ  وَ ي هُ ذِ ا الَّ نَا دينُنَلَ  حْ لِ صْ أَ  مَ هُ اللَّ «

 لِ اجعَ وَ . يرٍ خَ  لَّ  كُ ا فيِ نَلَ  ةً ادَ يَ زِ  اةَ يَ الحَ  لِ عَ اجْ وَ  هلَّ ا كُ نَنِ أْ ا شَ نَح لَ لِ صْ أَ ا. وَ نَ ادُ عَ ا مَ هَ يْ لَ ي إِ تِ ا الَّ نَتِ رَ ا آخِ نَلَ 

ٍّ  لِّ ن كُ ا مِ نَلَ  ةً احَ رَ  وتَ مَ ـال ح ولاة أمورنا وإجعل ولايتنا فيمن صلِ أَ ا وَ ونَ رُ  دُ ا فيِ نَّآمِ  مَ هُ اللَّ . شرَ

اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اللهم  الرحم الرحمين،يا واغفر لنا خافك واتقاك واتبع رضاك 

القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآسين، اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تهلكنا 

 ولُ قُ أَ  بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني واياكم باالآيات والذكر الحكيمبالسنين.

َ لِ سْ مُ ـر الْ سائِ لِ وَ  مْ كُ لَ  وَ ليِ  يمَ ظِ العَ  االلهَ رُ فِ غْ أستَ  هذا وَ ليِ وْ قَ   يمِ حِ الرَّ  ورُ فُ الغَ  وَ هُ  هُ نَّ إِ  وهُ رُ فِ غْ تَ اسْ فَ  ،مينِ

 َ ينِ ــمِ احِ مُ الرَّ حَ وَ أَرْ هُ يم برحمته نستغيث وَ رِ ادِ الْكَ  .»الجَوَ

در آن  هعصمت امرمان است اصلاح کن، و دنیایمان را ک هرا ک نخداوندا دینما«
معادمان در آن است اصلاح  همعاش و روزی ما در آن است اصلاح کن، و آخرتمان را ک

، هاتمان را زیادی خیر و نیکی قرار بدیو زندگیمان و ح امور ما را اصلاح کن ۀکن و ھم
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ھایمان  هخداوندا برایمان خان ه.شر و بدی قرار بد هخاطر راحتی از ھر گون همرگمان را ب
جا   هی تو را باز تو ترسید و تقوا هک هامنیت ایجاد کن، و ولایت ما را برای کسی قرار بد

ترین  آورد و پیرو جلب رضایتت باشد و برای ما مغفرت و رحمت کن ای مھربان
ستغفار برای خودم و شما و إگویم و از خداوند عظیم  خود را می ۀمھربانان، این گفت

اوست غفور و  هراستی ک هب .پس از او مغفرت بخواھید .طلبم سایر مسلمانان را می
 .»ترین مھربانان کنیم ای مھربان می هرحمتت استغاث هرحیم و جواد و کریم ب

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ دهم: 
 راستگویی و اخلاص سبب نجات است

الحمدالله حمداً ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك «

اليه، وعز من أخلص له العبادة وذل من دل الوجود عليه واستند الأنام و له. عنت الوجوه له

من قصد غيره سبحانه, إله يطاع فيشكر ويعصي فيعفو، ويضطر اليه  أرتفع عن الإنابة. وخاب

فيظهر ما يليق بقدرته وعظمته وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله االله كافةً للناس بشيراً 

شفيعاً و االله رحمةً للعالمين واماماً للمتقين، سراجاً منيراً، بعثهو ونذيراً، وداعياً الي االله بإذنه

وصالحهم أرادوا إضلاله وهداهم وقابل  وه ووفاهم، وأهانوه واكرمهم وقاتلوهللمذنبين، جف

 ملائكة متبركينـكل سيئةٍ منهم بحسنةٍ من حسناته، مدحه الباري في جلاله وصلت عليه ال

مزيد رفعته واعتلائه. اللهم صل ـلباً لبدعائه وتهجت ألسنة الخلق بالصلاة والسلام عليه ط

 .»يوم الدين آله وصحبه وأتباعه. صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين إلىسيدنا محمد و وسلم على
صورتش و  هجلال و شکو ۀشایست هحمد و ستایش خداوند را، حمد و ستایش ک

 هخدایی جز خدای یگان هدھم ک و شھادت میو گواھی  .عظمت مقام و منزلتش است
ھستی  ۀعنایت اوست و ھم هھا متوج صورت ۀھم هک .یکی ندارد، نیستھیچ شر هک

اند، و  هکرد هاو تکی همخلوقات و آفریدگان ب ۀو دلیل وجود اوست و ھم ۀنشان دھند
دھد و کسی  ت میاست، عزّ  هاو اخلاص کرد هدر عبادت ب هخداوند متعال کسی را ک

غیر او روی آورد،  هب هکسی ک و ھر .دھد ت میباشد، ذلّ  هاز عبادتش رویگردانی کرد هک
دھد و ھنگامی  وقتی از او فرمانبرداری شود پاداش می هشود، خداوندی را ک ناامید می

 .کند شود، عفو و گذشت می از فرمانش نافرمانی می هک
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آید، قدرت  ک برای گره گشائی مشکلات پیش  میکه چاره و درخواست کم و زمانی 
 کار می سازد.و عظمت خود را آش

که خداوند ایشان را بشارت  ص دھم که حضرت محمد شھادت و گواھی می و
ند ایشان را ست. که خداومردم فرستاد، بنده و پیامبر خدا دھنده و ھشدار دھندۀ برای

فرستاد و امام متقیان قرار داد. و او را شفاعت دھنده رحمتی برای جھانیان 
پیامبر که به ایشان ظلم کردند ولی به آنھا وفاداری گناھکاران در روز قیامت نمود، 

 .شان داشت کرد. و به ایشان اھانت کردند، پس به آنھا اکرام و گرامی
ان جنگیدند و با آنھا صلح کرد. خواستند که او را گمراه کنند پس آنھا را ایشو با 

ھایش مقابله  ھدایت کرد. و با ھر بدی که از آنھا به او می شد با کار نیکی از نیکی
کرد، پیامبری که خداوند باری تعالی در قرآنش ایشان را مدح و ستایش کرد و ھمۀ  می

 فرشتگان در حالی که از دعایش تَبرّک می جستند، بر ایشان درود می فرستادند.
و زبان ھمه آفریدگار و خلق فریفته درود و سلام بر او است، برای بالا رفتن مقام و 

و آل و صحابه و  صود و سلام خود را بر سرور ما حضرت محمد منزلش. خداوندا در
 ».پیروانش بفرست. درود و سلام دائمی و ھمراه ھم تا روز قیامت

بعد: پس ای بندگان خدا تقوای الھی به جا آورید، او را اطاعت نمایید و به  اما
ات کس تقوای خداوند متعال را و عمل صالح انجام داد و به دستور درستی که ھر

 فرماید: یخداوند گردن نھاد، برنده و پیروز شد. خداوند متعال م

+ ْ ْ إِ�َّ ِ�َعۡبُدُوا مِرُوٓا
ُ
ٓ أ َ ٱوَمَا ْ  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  �َّ لَوٰةَ ٱحُنَفَاءَٓ وَ�قُِيمُوا وَُ�ؤۡتوُاْ  لصَّ

ۚ ٱ كَوٰةَ    ].۵ :ةبینال[ _٥لۡقَيّمَِةِٱوََ�لٰكَِ دِينُ  لزَّ
که خداوند را با اخلاص عبادت کنند و پیرو دین  دستور داده نشده، مگر اینو به آنھا «

 .»مسلمانی باشند و نماز را برپا کنند و زکات را پرداخت کنند و آن دین پایدار است
 ص ام پیامبر خدا گفت که شنیده بو در باره عبدالله بن عمر بن خطاب 

در روزگاران گذشته از پیروان دین  فرماید: سه نفر از جمله کسانی که قبل از شما می
د، کشان رفتند که خواب و خستگی، آنھا را به طرف غار می یخدا بودند در مسیری راه م

ای (تخته سنگی) از بالای کوه لیز خورد و دھانه غار  پس وارد آن غار شدند، پس صخره
سنگ  ختهرا مسدود کرد، پس ھر سه نفر گفتند به راستی که چیزی ما را از این ت

که به خاطر کارھای صالح و نیکان به خداوند دعا کنید، یکی از  دھد مگر این نجات نمی
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 مردانی که در بین آنھا بود گفت:
که در شب  و شیری خداوندا من دارای پدر و مادری پیر و بزرگسال بودم،

 ام به آنھا می دادم، پس روزی به خاطر قبل از رسیدگی به کار و خانواده دوشیدم یم
ھای آنھا رسیدگی کنم، که به کارچیدن میوه درختان به جای دوری رفتم و قبل از این

ر ھنگام بازگشت شیری که در شب تا راحت باشند آن دو به خواب رفتند و د
م که آن دو را خواب دیدم. پس بھتر دید دادم، دوشیدم. ولی دوشیدم  و به آنھا می می

ام بنوشانم، پس در حالی که  شیر را به خانوادهکه  نکنم یا این رآن دو را از خواب بیدا
که روشنائی صبح  کاسۀ شیر در دستان من بود صبر کردم تا از خواب بیدار شوند تا این

کردند و درخواست نوشیدن شیر را  دور و بر پاھایم گریه و زاری می دمید و کودکانم در
 انیدم.داشتند، پس ھنگامی که بیدار شدند، شیر را به آنھا نوش

ام، گشایشی در این گرفتاری  ضایت تو انجام دادهخداوندا اگر آن کار را به خاطر ر
ه سنگ کمی عقب نشینی ما ایجاد کرده است، بکن،  پس تختکه این تخته سنگ برای 

توانستند از آنجا بیرون روند. سپس مرد دیگری  باز کرد که ھنوز نمی ای کرد و روزنه
ترین مردم  اشتنیداشتم که دوست د ندا دختر عموییخداوکه ھمراه آنھا بود گفت: 

ودش را در اختیار من قرار دھد نزد من بود، پس در یکی از روزھای از او خواستم که خ
ھا دچار تنگ  که در یکی از سال کام خود را از او بگیرم ولی او ممانعت کرد تا اینتا 

 دستی شدیدی شد.
پس به او صد و بیست دینار دادم به پس نزد من آمد و درخواست کمک کرد، 

شرطی که خلوتی بین من و او صورت گیرد و کام خود را از او بگیرم، پس او آن کار را 
بترس و مھر را بدون کرد تا جایی که قدرت کام گرفتن پیدا کردم، پس او گفت: از خدا 

رین ت ر شدم در حالی که او دوست داشتنیکار نشکن، پس از او دوداشتن حق این 
 مردم نزد من بود و طلایی که به او دادم پیش او رھا کردم.

که  ام پس گشایشی در این گرفتاری آن کار را به خاطر تو انجام دادهخداوندا اگر 
دچار آن ھستیم، ایجاد کن. پس تخته سنگ جا به جا شد ولی به شکلی که ھنوز 

خداوندا، خداوندا عده ای کارگر  م آنھا گفت:توانایی خروج از آنجا را نداشتند. و نفر سوّ 
 را اجاره کردم و اجارۀ آنھا را به خودشان پرداخت کردم.

غیر از یک مرد در بین آنھا آنچه که دستمزد او بود نزد من ترک کرد و رفت، پس 
اجاره و دستمزد او را سرمایه گذاری کردم تا جایی که مقدار زیادی مال و دارایی شد، 
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، پس همن بد هخدا دستمزد مرا ب ۀنزد من برگشت و گفت: ای بنداز مدت زمانی پس بعد 
بینی دستمزد توست، پس او گفت: ای  از شتر و گاو و بز و غلامان می هاو گفتم آنچ هب

آن دارایی را  ۀکنم، پس ھم او گفتم: با تو شوخی نمی هپس ب .نکن هخدا مرا مسخر ۀبند
 هخداوندا اگر آن کار را ب .با خود برد گذارد گرفت وبچیزی از آن باقی  هک بدون این

 هام، پس گشایشی در این گرفتاری ما ایجاد کن، پس تخت هخاطر رضایت تو انجام داد
 هب ص هالل  رسول .رفتن بیرون آمدند) هصورت کامل کنار رفت پس در حال را هسنگ ب

دھد و  یھا ما را نجات م در سختی هآنچ هما را ب هاین حدیث صحیح خواستند ک ۀواسط
ھا افتاد  در سختیکند ارشاد کند، اگر  از خداوند متعال مسئلت می همؤمن ھمیش هک این

شود و خداوند  است، متوسّل می هانجام داد هکارھای صالحی ک ۀواسط هخداوند ب هپس ب
 همسلمانان امروز هدرستی ک هو ب .کند دھد و گشایشی در کارش ایجاد می او را نجات می

دنبال عمل صالح  هب هاند، پس چیزی از ایمان راستین ک هشان دور شد ھای دین از ھدایت
 .تر شد کم هقدرت خداوند پاک و منزّ  هپس یقین داشتن ب .است هآید، باقی نماند می

ھای جاھل در  خداوند از بین رفت، پس آدم هو اعتماد بر نفس خود و اطمینان ب
ھیچ خداوند  هروند ک ھایی می سوی درختان و نام هسپس ب .ستی اُفتادندپعقایدی 
پس انجام دادن کارھای صالح و نیک کم شد، و دست کم  .است هنداد ھا آن هقدرتی ب

شد و خوردن  بیشترھای حرام  تر شد، و خوردن غذا گرفتن حقوق و واجبات دینی زیاد
 خداوند متعال فرمود: .تر شد ھا کم حلال

َ ٱ َ�نَالَ  لنَ+ ٓ  وََ�  ُ�ُومُهَا �َّ  .]۳۷: حج[ال _مِنُ�مۡ  وَىٰ �َّقۡ ٱ َ�نَاُ�ُ  ِ�نوََ�ٰ  ؤهَُادِمَا
جای آوردن تقوا از طرف شما   هرسد ولی ب خداوند گوشت آن را و خون آن را نمی«   

 .»رسد او می هب
 فرمود: هک هنقل شد صحدیثی از پیامبر  س هو از ابی ھریر

حَدٌ  يدَْخُلُ  لاَ «
َ
نََّةَ  أ

ْ
  الج

َّ
رىَِ  إِلا

ُ
سَ  لوَْ  النَّارِ  مِنَ  مَقْعَدَهُ  أ

َ
 النَّارَ  يدَْخُلُ  وَلاَ  .شُكْرًا لَِ�دَْادَ  أأ

حَدٌ 
َ
  أ

َّ
رِىَ  إِلا

ُ
نََّةِ  مِنَ  مَقْعَدَهُ  أ

ْ
حْسَنَ  لوَْ  ،الج

َ
ةً  عَلَيهِْ  لِيَكُونَ  ،أ  ھیچ« (رواه بخاری) .»حَسْرَ

 هکرد هگنا هجایگاھش در جھنّم در صورتی ک هک شود مگر این م از شما وارد بھشت نمیداک 
شود  از شما وارد جھنم نمی کدام و ھیچ .شکرگذاری کند تربیششود تا  می هبود، نشانش داد

شود  می هکرد، نشانش داد اگر کار نیک می هجایگاھش در بھشت، در صورتی ک همگر وقتی ک

 .»تا ھمسرش بر دل او باشد
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 دعای پایانی خطبه:
اللهم انا نسألك ايماناً خالصاً صادقاً  .والغنى والعفاف والتقى الهد￯ نسألك إنَّا اللهم«

نا ورِ مُ لاة أُ صلح وُ ا في دورنا واَ نَّآمَ  مَ هّ اللَّ وراً برُ لاً مَ مَ  نافعاً، عَ وقلباً طاهراً وخلقاً مستقيماً وعلماً 

 رُ فِ غْ أستَ  هذا وَ ليِ وْ قَ  ولُ قُ أَ  .احمينيا ارحم الرّ  واتبع رضاكَ  قاكَ وإتّ  كَ فَ ن خايمَ ا فُ نَ تِ لايَ وِ  لَ واجعَ 

َ لِ سْ مُ ـر الْ سائِ لِ وَ  مْ كُ لَ  وَ ليِ  يمَ ظِ العَ  االلهَ يم ملكٌ برٌ رؤوفٌ رحيمٌ  هُ نَّ إِ  وهُ رُ فِ غْ تَ اسْ فَ  مينِ رِ ادٌ كَ وَ  .»جَ

 



 

 
 

 

 

 

 نماز و ثمرات و نتایج آن بۀ یازدهم: خط

اللهِ حَ « َلالِ وَ ـمداً اَلحَمدُ نبَغيِ لجِ لطانهِ  يمِ ظِ عَ هِ وَ جهِ يَ هُ لاَ  ،سُ حدَ هدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ االلهُ وَ وأَشْ

هُ  يِك لَ الـَمينَ  شرَ بَّ العَ رَ دُ أَنَّ  .إِلهَ الحَقَ وَ هَ أَشْ ـداً رسولُ االلهناَ سيِّدَ وَ مَّ وة َ محُ فَ  االله أيأَصفِ صَ

مَ صلِّ وسلِّ  .ينَ لِ رسَ مُ ـال مَ اتَ خَ وَ  دٍ اللَّهُ مَّ ناَ محُ حبِ و م على سيِّدِ صَ التَّابِعينِ آلِهِ وَ  .»هِ وَ

صورتش و عظمت  هشکو ۀشایست هحمد و ستایش خداوند را، حمد و ستایشی ک«
ھیچ  هک هخدایی جز خدای یگان هدھم ک و شھادت و گواھی می .مقام و منزلتش است
و شھادت و گواھی  .خداوند حق و حقیقت و پروردگار جھانیان .شریکی ندارد، نیست

برگزیدگان خداست و رسول خاتم  ۀبرگزید هکمحمّد  سرور ما حضرت هدھم ک می
و بر آل و خداوندا درود و سلام خود را بر سرور ما حضرت محمّد  .پیامبران خداست

 .»شان بفرست صحابه و پیروان
د متعال جای آورید و از دستورات خداون  هبعد: پس ای بندگان خدا تقوای الھی ب اما

 .او واگذار نمایید و مراقب خشم و غضب الھی باشید هاطاعت کنید و کارھای خود را ب
 فرماید: خداوند در قرآن کریم می

+ ِ ِ  ۥفلََهُ  ۡ�َسَنَةِٱمَن جَاءَٓ ب ۖ وَمَن جَاءَٓ ب مۡثَالهَِا
َ
يّئِةَِٱعَۡ�ُ أ فََ� ُ�ۡزَىٰٓ إِ�َّ مِثۡلَهَا  لسَّ

 .]۱۶۰[الأنعام:  _١٦٠وَهُمۡ َ� ُ�ظۡلَمُونَ 
 کند و ھر برابر آن حسنات و نیکی دریافت می هکار نیکی انجام دھد، د هکس ک ھر« 

 هب هک شود بدون این آن کار بد، مجازات می ۀانداز هکار بد انجام دھد، فقط ب هکس ک

 .»ظلم شود ھا آن
روایت  لأاز خداوند  هک هآنچ ۀدربار صبه نقل از پیامبر  سو از ابوذر غفّاری 

ظلم را  هراستی ک هخداوند فرمود: (ای بندگان من ب هاند ک هکرد، روایتی را نقل کرد می
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 همیان شما ھم حرام کردم؛ پس ای بندگان من ب ام و آن را در هبر خود حرام کرد
 .را ھدایت کنم ھا آنمن  هھستید؛ مگر کسانی ک هشما گمرا ۀھمدیگر ظلم نکنید ھم
 .ھید تا شما را ھدایت کنمپس از من ھدایت بخوا
کنم، پس از  را اطعام ھا آن هھستید؛ مگر کسانی ک هشما گرسن ۀای بندگان من، ھم

شما عریان و  ۀای بندگان من ھم .و طعام دھم عام و غذا بخواھید تا شما را غذامن ط
 هی بندگان من با .لباس و پوشاک بپوشانم ھا آن همن ب هھستید مگر کسانی ک هبرھن

بخشم،  گناھان شما را می ۀکنید و من ھم می هروز خطا و گنا هشما در شبان هراستی ک
 هکنید تا شما را مورد مغفرت خود قرار دھم، ای بندگان من ب تپس از من طلب مغفر

من را  هن را ندارید و توانایی منفعت رسانی ھم بم هشما توانایی ضرررسانی ب هراستی ک
ای بندگان من اگر اول و آخرتان و انس و جنّتان دارای قلبی با تقواتر از یکی از  .ندارید

 هملک و دارایی من اضاف هآن مورد چیزی را ب هراستی ک همردان شما بودند، ب
 .کرد نمی

ان دارای بدترین قلب یکی از بندگان من اگر فرد اوّل و آخرتان و انس و جنّتای 
ای بندگان من اگر فرد اول و آخرتان  .کرد مردان شما بودند، چیزی از ملکم را کم نمی

 هو انس و جنّتان در یک دشت و زمین باز قرار بگیرند و از من درخواستی کنند، پس ب
را من دا هھا چیزی را ک راستی آن بخشش هب .خواست بدھم می هآنچ ھا آنم از داکھر 

تار عنکبوت را اگر وارد دریا شود،  هکند؛ مگر ھمانطوری ک و مالک آن ھستم، کم نمی
کنم؛ سپس  آن را شمارش می های بندگان من ھمانا اعمالتان است ک .کند کم می

کس پاداش نیکی دید خداوند را حمد  دھم، پس ھر شما می هپاداش و مجازات آن را ب
دید پس ھیچ کس را مورد ملامت قرار ندھد، مگر  کس غیر از آن را و ستایش کند و ھر

 .)مسلم رواه( نفس خود را)
و فکری  هاین جھان، بدون پوشش و با بدن عریان و شکم گرسن هو اگر انسان ب

او  هب هاین خداوند است ک هخواھد، ندارد ک می هآید و قدرتی برای گفتن آنچ می هگمرا
او فکر و عقلی دارد تا جھانیان  هت و باس هوجود آورد هشفقت پدر و مھربان مادر ب

 .نیاز است بی
 هکارھای اوست ک ۀو نتیج ۀآورد، در حقیقت ثمر دست می هانسان ب هداند ک و می

 هک را زیادتر کند، تا این هپس انجام کارھا و اعمال صالح .است هقبلاً آن را انجام داد
برای آخرتش حسن عاقبت و  اعمالش را بچیند، تا برای او در این دنیا سعادت و ۀثمر
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 فرماید: نیک سرانجامی باشد، خداوند متعال در قرآن کریم می

وِۡ�اَءَٓ +
َ
َ�ٓ إنَِّ أ

َ
ِ ٱ� ِينَ ٱ ٦٢َ� خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ  �َّ ْ وََ�نوُاْ  �َّ ءَامَنُوا

ىٰ ٱلهَُمُ  ٦٣َ�تَّقُونَ  ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱِ�  لۡبُۡ�َ ِ� ٱوَِ�  �ُّ ِۚ ٱَ� َ�بۡدِيلَ لَِ�َِ�تِٰ  �خِرَة َ�لٰكَِ  �َّ
 .]۶۴-۶۲[یونس:  _٦٤لۡعَظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱهُوَ 

غمگین و ناراحت  ھا آننیست و  ھا آناولیای خداوند ترسی بر  هراستی ک هو ب«
آورند و زندگی این دنیا و  جا می  هایمان آورند و تقوای الھی را ب هشوند، کسانی ک نمی

م خداوند وجود ندارد و آنست داکبشارت است و جایگزینی برای  ھا آنآخرت برای 

 .»پیروزی بزرگ
رعایت تقوای الھی، دو علّت بدست آوردن ولایت  هپس ایمان داشتن و استمرار ب

دست آوردن  هما برای ب ۀدھند هو دو را .پروردگار جھانیان است هخداوند و نزدیکی ب
ھا،  ھای ایمان در عبادت هبشارت در این دنیا و در آخرت است، و از برترین نشان

 .ھای جماعت است محافظت بر نماز
پیش  هترین دلایل درخشیدن نور تقوا در قلب انسان ھوشیاری نسبت ب و از قوی

 هگون ھمان از این دنیا هک است، تا این هبرای دیگر مردمان اتفاق افتاد هھایی است ک آمد
کثافات گناھان،  هو خالصی باشد ک هصورت شخص پاکیز هاست، بیرون رود و ب هآمد هک

و در  .باشد هباشد، و حقوق مردم بر دوش او سنگینی نکرد هنکرد هقلبش را پوشانید
و برای مردم این زمان  .نباشد هو صالح است هشود، اسرار زیادی نھفت هنماز اگر اقام

است و  هضعیف شد ھا آندینی در  ۀدر آن حفاظت از اندیش هاست ک هدورانی رسید
صورت اجسامی بدون ھیچ روحی تبدیل  هاند و نمازھا فقط ب همردم از مساجد دور شد

 .است هشد
 هنشستن در مسجد را برای شنیدن کسی ک هبینید ک میان ما افرادی می پس در

دانند، و اگر قلب  و مشکل می کاری سنگین کند و ھمچنین تلاوت قرآن را می هموعظ
 .دید روشن است را می هک هانسان سالم باشد، آنچ

احساس نشاط و خوشحالی  راستی انسان بعد از بیرون آمدن از مسجد هپس ب
عکس آن بعد از بیرون آمدن از مجالس لَھو لَعب، احساس غم و بغض و  کند، و بر می

کاری بزرگ  هتقوا و عبادت کردن ک ۀو نتیج ۀاست ثمر هگون کند و این می دل گرفتگی
 .رسد نظر می هو مشکل در این زندگی ب
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 هاند، پس دیدگا هو اگر برخی از گذشتگان زندگی خوش را یکی از محاسن نماز دید
است:  هحدیثی آمد و در .باشد و این نظر بعضی از علما است راست و صادق می ھا آن

پنج خصلت اکرام کرد:  هخود محافظت کند، خداوند او را ب کس بر نماز خواندن (ھر
اعمال او  هکند و نام کند و عذاب قبر را از او دور می تنگ دستی را در زندگی رفع می

 .گذرد دھد، و از پل صراط مانند برق می دستان راستش را می هدر روز قیامت ب
اندن نماز را دست کس خو و ھر .شود ای وارد می هبھشت، بدون ھیچ محاسب هو ب

 کند: کیفر عقوبت می هپانزد هکم گیرد، خداوند او را ب
در قبر و  ھا آنای ت هدر ھنگام مرگ و س ھا آنتای  هدر این دنیا و س ھا آنشش تای 

این دنیا  در هھایی ک پس آن کیفر .بیند تای دیگر در ھنگام خروج از قبر، کیفر می هس
 شود، عبارتند از: نماز می شخص بی همتوج

و صورت او پاک  هشود، دوّم: سیمای افراد صالح از چھر یکم: برکت از عمر او دور می
او اجر و ثواب  هخاطر آن ب ه، خداوند بدھد شود، سوّم: ھر کار نیکی انجام می می

در  یشود، پنجم: ھیچ شانس نمی هآسمان بالا برد هچھارم: ھیچ دعای او ب .دھد نمی
 هورزد، و امّا س و دشمنی می همردم کین هندارد، ششم: ب دعای افراد صالح برای خود

 بیند: ، کیفر میھنگام مرگ همورد ک
میرد و اگر آب  میرد، سوّم: از تشنگی می وّم: با گرسنگی میدمیرد،  یکم: با ذلّت می

 .شود شود، سیراب نمی هاو داد هیا بندریاھای د
 بیند عبارتند از: قبر، کیفر میدر داخل  هو امّا آن مواردی ک

جا  هاعضای بدنش جایگزین ھم و جا ب هشود تا جایی ک یکم: قبر برایش تنگ می
شب و روز بر ذغال روشن آن غلت  هکند ک شوند، دوّم: قبر بر او آتش را روشن می می
جاعُ الاَقرع است هدھند ک د، سوّم در قبر او ماری قرار میخور می  .نامش الشُّ

قیامت کیفر  هبعد از خروج از قبر و در ایستگا هو امّا مواردی ک .یعنی مار نَرکَچل
 بیند، عبارتند از: می

گیرد و  شود، دوّم: مورد خشم و غضب پروردگار قرار می می هشدّت محاسب هیکم: ب
بر  هک او در روز قیامت در حالی هاست ک هو در روایتی دیگر آمد .شود وارد جھنّم می

و در این سطر این جملات  .آید است، می هشد هسطر مکتوب و نوشت هش سصورت
 است: هشد هنوشت
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مورد  هسی ککای، دوّم: ای  هحقّ خداوند را ضایع کرد هسطر اوّل: ای کسی ک
کرد،  ه: خداوند تو را گمراغضب و خشم مخصوص خداوند ھستی، و سطر سوّم

 .بودی هحق خداوند را در دنیا گم کرد هک هگون ھمان
 فرماید: می ص خدا پیامبریوس مباش، و أپس امروز از رحمت خداوند م

لا«
َ
، كَيفَْ  صَ�َّ  إِذَا المُْصَ�َّ  َ�نظُْرُ  أ با کار نیک  هکس ک ھر« .»لِنفَْسِهِ  يصَُ�ِّ  فَإِ�َّمَا يصَُ�ِّ

 ۀاز ترس ھنگام ھا آنرسد و  او می هدر روز قیامت بیاید پس چیزھای بھتری از آن کار نیک ب
شود و  می هدر آتش افکند ھا آنکس با کار بد بیاید، پس صورت  روز قیامت، امان ھستند و ھر

 .»گیرید دادید، پاداش می انجام می هک هآیا غیر از آنچ

 دعای پایانی خطبه:
ا نَوبِ لُ يباشر قُ ، اللهم انا نسألك ايماناً والغنى والعفاف والتقى الهد￯ نسألك إنَّا اللهم«

لاً مَ وعَ  عاً لماً نافِ عُ  كَ لُ سأَ ا نَ إنَّ  مَّ هُ ا، اللَّ نَلَ  بتَ تَ ا إلا ما كَ نَيبُ صِ لا يُ  هُ أنَّ  مَ علَ نَ  ىتقاً حَ ادِ ويقيناً صَ 

 .اءٍ ل دَ ن كُ مِ  اءً فَ شِ و عاً اسِ لالاً وَ قاً حَ زِ رَ و لاً بَّ قَ تَ مُ 

َ ا بِ نَم لَ ختِ اَ و انَ مالَ يرَ لي الخَ إِ و انَالَ غَ تِ شإِ  كَ تِ اعَ طَ بِ  لُ جعَ ا وأَ نَ ارَ يَ ا خِ نَ ورَ مُ أُ  ولِّ  مَّ هُ اللّ   ةِ خاتمِ

 .عينَ أجمَ  ةِ ادَ عَ السَّ 

َ لِ سْ مُ ـللِ وَ  مْ كُ لَ  وَ ليِ  يمَ ظِ العَ  االلهَ رُ فِ غْ أستَ  هذا وَ ليِ وْ قَ  ولُ قُ أَ   يم  هُ نَّ إِ  وهُ رُ فِ غْ تَ اسْ فَ  ،مينِ رِ ادٌ كَ وَ جَ

 .»ملكٌ برٌ رؤوفٌ رحيمٌ 

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ دوازدهم:
 ، نزد سلطان ستمگر استبرترین جهادها گفتن سخن حق 

َلالِ وجههِ وَ « اللهِ حـمداً يَنبَغيِ لجِ لطانِ  يمِ عظِ اَلحَمدُ هُ هِ وَ سُ يِك لَ هدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ االلهُ لاَ شرَ أَشْ

ـداً إعترافاً بوحدانيته وسطوع برهانه،  مَّ دُ أَنَّ محُ هَ أَشْ راً برسالته ووضوح عبده ورسوله إقراوَ

حبهِ وَ  تبياته، صَ لىَ آلِهِ وَ عَ دٍ وَ مَّ ناَ محُ مَ صلِّ وسلِّم على سيِّدِ من نصره وولاه. صلاةً وسلاماً اللَّهُ

 .»وخلود سنته وبيانه دائمين بدوام شريعته

صورتش و عظمت  هشکو ۀشایست هحمد و ستایش خداوند را، حمد و ستایشی ک«
ھیچ  هک هخدایی جز خدای یگان هدھم ک و شھادت و گواھی می .مقام و منزلتش است

یگانگی و درخشیدن نور برھانش است، و  هخاطر اعتراف ب هشریکی ندارد و آن ھم ب
خاطر اقرار  هو رسولش است آن ھم ب هحضرت محمّد بند هدھم ک شھادت و گواھی می

را بر سرور ما  خداوندا درود و سلام خود .رسالت و واضح بودن بیاناتش است هب
ایشان را یاری و پشتیبانی کرد،  هاش و ھر کسی ک هحضرت محمّد و بر آلش و صحاب

 .»درود و سلامی دائمی برای دوام شریعتش و جاوید شدن سنتّش و بیانش .بفرست
رعایت تقوای الھی و  هو امّا بعد، پس ای بندگان خدا: اولاً خود را و بعد شما را ب 

راستی پیروزی در بدست آوردن  هب هکنم، و بدانید ک می هتوصی اطاعت خداوند متعال
و تقوای  .باشد هایمان خود مطمئن شد هب هسعادت دنیا و آخرت برای کسی است ک

 .جای آورد  هالھی را در آشکار و نھان خود ب
جای آورید و از دستورات خداوند اطاعت کنید تا   هپس تقوای خداوند متعال ب

 فرماید: خداوند متعال می .بھشت و رضوان او شوید هدر آمدن ب هشایست
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َ ٱوَمَن َ�تَّقِ + َّ�  ُ ۡ َ�َ  ٢َ�ۡرجَٗا ۥَ�ۡعَل �َّ وَ�رَۡزقُۡهُ مِنۡ حَيۡثُ َ� َ�ۡتسَِبُۚ وَمَن َ�تَوَ�َّ
ِ ٱ َ ٱإنَِّ  ٓۥۚ َ�هُوَ حَسۡبهُُ  �َّ َّ�  ِ مۡرهِ

َ
ُ ٱقدَۡ جَعَلَ  ۚۦ َ�لٰغُِ أ ءٖ قدَۡرٗ� �َّ ۡ�َ ِ

 .]۳-۲[الطلاق:  _لُِ�ّ
گشایشی قرار  هجای آورد، برای ھر گرفتاری او را  هکس تقوای خداوند را ب و ھر«

 دھد، و ھر است، رزق و روزی می هاو حسابی برای آن باز نکرد هدھد و از جایی ک می
 هب هگاکارھای اوست و آ ۀراستی شمارش دھند هکس بر خداوند توکّل کند، پس او ب

 .»و خداوند بر ھر چیزی قدری قرار داد .اعمالش است
 است: هفرمود ص خدا پیامبر هاست ک هروایت کرد سو مسلم از صھیب 

ساحری  هکردند، پادشاھی بود ک قبل از شما زندگی می همیان مردمی ک در
گفت: من بزرگ  هپادشا هجادوگر، بزرگ و پیر شد ب ه(جادوگری) داشت، پس زمانی ک

نزد او  هاو جادوگری یاد دھم، پس پادشا هام، پس نزد من غلامی بفرست تا ب هشد
 .او آموزش دھد هغلامی فرستاد تا ب

دید، پس  می هرفت، راھبی نشست نزد جادوگر می هو غلام در مسیر خود وقتی ک
داد و جادوگر ھم ھر وقت از کنار راھب  نشست و سخنان او را گوش فرا می پیش او می

د و غلام را پیش راھب آم پس ھر وقت جادوگر می .نشست گذشت، پیش او می می
پس راھب  .را پیش راھب شکایت کرد هلأزد، پس غلام این مس دید، او را کتک می می

 ام مرا زندانی کردند و ھر هخانواد هوگر ترسیدی، بگو: کغلام گفت: ھر وقت از جاد هب
بود، پس ناگھان در این  هات ترسیدی، بگو: جادوگر مرا زندانی کرد هاز خانواد وقت

ای (حیوانی) عظیم و درشت ھیکل  هدر این وضع و حال بود جنبند هک ن در حالیمیا
جادوگر  هخواھم دانست کمردم را در جایی زندانی کرد، پس غلام با خود گفت: امروز 

 .بھتر است یا راھب برتر است
زد تو از کار جادوگر دست گرفت و گفت: خداوندا اگر کار راھب ن هپس سنگی ب
خود بروند  هرا هتر است، پس این حیوان را بکش تا مردم آزاد شدند و ب دوست داشتنی

پس غلام  .فتندخود ر هسوی حیوان و او را کشت و مردم را هپس آن سنگ را انداخت ب
او گفت:  هراھب گفت، پس راھب ب هبود بر سرش ب هگذشت هک هپیش راھب رفت و آنچ

 هبینم ب می هاست ک هجایی رسید های پسرم تو امروز از من بھتر ھستی، و کار تو ب
 .شوی گرفتاری و مصیبتی مبتلا می هزودی ب

 بیماران  هت کو غلام قدرتی داش .هکسی ند هو اگر گرفتار شدی، نشانی مرا ب
َ
 کمَهأ

بیماری پوستی داشتند و سایر  هسرش بس بلند بود) و پیس یعنی کسانی ک ه(بالا ک
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ماجرای غلام را شنید و او فردی نابینا  هکرد، پس ھمنشین پادشا بیماران را درمان می
این ھدایا برای تو است، اگر مرا  او گفت: هبود، پس برای غلام ھدایای زیادی آورد و ب

دھم و ھمانا خداوند  من کسی را شفا نمی هراستی ک هپس غلام گفت: ب .درمان کنی
خدا ایمان بیاوری، برایت دعا خواھم کرد و شفا  هپس اگر ب .است هشفا دھند هاست ک

 هدشاخداوند و خداوند او را شفا داد، پس مرد پیش پا هپس مرد ایمان آورد ب .پیدا کنی
 .نشست هنشست نزد پادشا قبلاً می هرفت و ھمانطوری ک

است؟ مرد گفت:  هکسی بینائیت را برای تو پس داد هاو گفت: چ هب هپس پادشا
آیا پروردگاری غیر از من ھم داری، مرد گفت: پروردگار  مرد گفت: هب هپرودگارم، پادشا

 هد و مرد نشانی غلام را بی مرد دا هشکنج هدستور ب همن و تو خداوند است، پس پادشا
او گفت: ای پسرک کار  هب هو پادشا .شد هآورد هپس غلام پیش پادشا .داد هپادشا

کنی، و  را درمان می هو پیس و غیر مَهأکْ بیماران  هاست ک هجایی رسید هجادوگری تو ب
دھم و ھمانا  دھی؟ پس غلام گفت: من کسی را شفا نمی کارھای دیگر و دیگر انجام می

 .است هشفا دھند هخداوند است ک
داد،  هپادشا هکردن غلام داد و غلام نشانی راھب را ب هشکنج هدستور ب هپس پادشا

 .راھب آن کار را نکرداو گفتند: از دین خود بازگردد، ولی  هشد و ب هپس راھب آورد
گردنش را برید،  هھارّ را بر گردن او گذاشتند و  ای هآوردن ارّ  هدستور ب هپس پادشا

: از دین خود بازگردد، ولی مرد قبول او گفتند هشد و ب هآورد هسپس ھمنشین پادشا
 .حرکت در آوردند و گردنش را بریدند هبر گردن او گذاشتند و آن را ب هنکرد، پس ارّ 

او گفتند: از دین خود بازگردد ولی او باز قبول نکرد،  هشد، پس ب هغلام آوردسپس 
کوھی ببرید  هیکی از یاران خود سپرد و گفت: تو و ھمراھانت او را ب هاو را ب هپس پادشا
باز گردید و در غیر این  هاز دین خود بازگشت ک هرسیدید، اگر ک هکو ۀقلّ  هب هو وقتی ک

 .صورت او را پرت کنید
تو  هپس غلام گفت: خدواندا ھر طور ک .بردند هبالای کو  هپس رفتند و او را ب

جز غلام  هلرزید، پس ھم ھا آندر زیر پای  هکن، پس کو هرا کوتا ھا آنخواھی شّرِ  می
او گفت: ھمراھانت  هب هرفت و پس پادشا هنزد پادشا هغلام با پای پیادسقوط کردند، و 

یکی  ه، غلام را بهکرد، پس پادشا هرا کوتا ھا آناوند شَرِّ غلام گفت: خد .کار کردند هچ
خود ببرید و سوار قایقی کنید  هاو را ھمرا یاران دیگر خود و ھمراھانش سپرد و گفت:

گردید و در غیر این صورت او  باز هوسط دریا بروید، پس اگر از دین خود بازگشت ک هو ب
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 .را در دریا پرت کنید
دانی شرّ  تو صلاح می هخداوندا ھر طور ک در آن حال گفت: پس او را بردند، غلام

جز غلام غرق  هب هپس قایق با سوارانش واژگون شد و ھم .کن هرا از سرم کوتا ھا آن
کار  هاو گفت: ھمراھانت چ هب هپس پادشا .رفت هنزد پادشا هشدند و غلام در حال پیاد

گفت: تو توانایی  هپادشا هو غلام ب .کرد هرا کوتا ھا آنغلام گفت: خداوند شرِّ  .کردند
 .دھم انجام دھی تو دستور می هب هآنچ هک قتل مرا نداری مگر این

گفت: و آن کار چیست؟ غلام گفت: مردم را در یک دشت باز جمع کنی و  هو پادشا
درختی ببندی و سپس تیر را در وسط کمان بگذاری سپس  ۀشکل صلیب برتن همرا ب

اگر تو آن کار را  هراستی ک هپروردگار غلام  و بعد تیر را پرت کن پس ب بسم االلهبگویی 
 .قتل خواھی رساند هانجام دھی مرا ب

 ۀشکل صلیب برتن همردم را در یک دشت باز جمع کرد و غلام را ب هپس پادشا
درختی بست سپس تیری از تیردان خود درآورد و بدست گرفت و بعد تیر را در وسط 

 پروردگار غلام و سپس تیر را پرت کرد، پس تیر در هبسم اللو گفت: کمان قرار داد 
غلام دستان خود را روی محل اصابت تیر قرار داد و  .میان چشم و گوش او قرار گرفت

 .زندگی را بدرود گفت
ایم و بعد از آن یاران  هپروردگار غلام ایمان آورد هگفتند: ب همردم با دیدن این صحن

اتفاق  هترسیدی، چگون تو از آن می هاو گفتند: دیدی چیزی ک هنزد او رفتند و ب هپادشا
خدای  هو مردم ب ترسیدی، بر سرت نازل شد تو از آن می هک هخدا سوگند آنچ هافتاد؟ ب

ھا، شکافی در زمین ایجاد  هکوچ ۀدر دھان هدستور داد ک هپادشا .غلام ایمان آوردند
نگردد پس او را در  از دین خود باز هکس ک گفت: ھر شود و در آن آتش روشن کنند و

گفتند خود را در آتش بیندازید این کار  می ھا آن همردم وقتی ب ۀآتش قرار دھید و ھم
و آن  .بودکودکی ھمراھش  هنوبت زنی رسید ک هک کردند تا این را بدون ھیچ ترسی می

 .زن از انجام این کار بازماند
 .تو بر حق ھستی هباش؛ زیرا ک هی مادر من صبر داشتاو گفت: ا هپس روح غلام ب

 و خداوند متعال فرمود:

صَۡ�بُٰ +
َ
خۡدُودِ ٱقُتلَِ أ

ُ
ٰ  ٦إذِۡ هُمۡ عَلَيۡهَا ُ�عُودٞ  ٥لوَۡقُودِ ٱذَاتِ  �َّارِ ٱ ٤ۡ� وَهُمۡ َ�َ

 ِ ِ  ٧شُهُودٞ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱمَا َ�فۡعَلُونَ ب  ب
ْ ن يؤُۡمِنُوا

َ
ٓ أ ْ مِنۡهُمۡ إِ�َّ ِ ٱوَمَا َ�قَمُوا  لۡعَزِ�زِ ٱ �َّ

 .]۸-۴[البروج:  _٨ۡ�َمِيدِ ٱ
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 هک قتل رسیدند و در حالی هدارای سوخت زیادی بود ب هصاحبان اُخدود در آتش ک«
د، و دادند، بودن با مؤمنین انجام می هبودند شاھد آنچ هکافران بر بالای آن آتش نشست

ایمان  هخداوند عزیز و ستود همؤمنان ب هک خاطر این هانتقام نگرفتند مگر ب ھا آناز 

 .»بودند هآورد
 فرماید: ای دیگری می هو خداوند متعال در آی

ونَ ٱإِ�َّمَا يوَُ�َّ + ُ�ِٰ جۡرَهُم بغَِۡ�ِ حِسَابٖ  ل�َّ
َ
 .]۱۰[الزمر:  _أ

 .»شود می هداد ھا آن های ب هاجر صابران بدون ھیچ محاسب هدرستی ک هو ب«
 است: هفرمود صو رسول 

عْطِىَ  مَا«
ُ
حَدٌ  أ

َ
وسَْعُ  وَلاَ  خَْ�ٌ  َ�طَاءٍ  مِنْ  أ

َ
بْرِ  مِنَ  أ ھیچ کسی عطا و بخشش  هب« .»الصَّ

 .»است هنشد هاز صبر داد تر خیری و بزرگ

 دعای پایانی خطبه:
 نسألك إنَّا اللهمعذاب القبر. ولأمر وشتات االلهم إنا نعوذبك من وجع الصدور «

،￯اتة ـوشم أوعضال الد أنعوذبك من سوء القضاللهم انا  .والغنى والعفاف، والتقى، الهد

ج أالأعد ة النقمة. اللهم انصر من نصر دين محمدٍ واجعلنا أوزوال النعمة وفج أوخيبة الرّ

 منهم. واخذل من خذل دين محمدٍ ولا تجعلنا منهم.

ولاة أمورنا واجعل ولايتنا فيمن خلفك وإتقاك واتبع ا واصلح اللهم آمنا في دورن 

 .مولانا يا رب العالـمينرضاك 

َ لِ سْ مُ ـلْ لِ وَ  مْ كُ لَ  وَ ليِ  يمَ ظِ العَ  االلهَ رُ فِ غْ أستَ  هذا وَ ليِ وْ قَ  ولُ قُ أَ   ورُ فُ الغَ  وَ هُ  هُ نَّ إِ  وهُ رُ فِ غْ تَ اسْ فَ  ،مينِ

يَافُوزَ ال يمِ حِ الرَّ  ينَ ـفَ رِ فِ ستَغْ  .»مُ

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ سیزدهم:
 جامعۀ نمونه و برتر 

مين أحمده حمداً ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله ـالعال بِّ رَ  اللهِمدُ الحَ «

االله  سيدنا محمداً رسولجميل احسانه. أشهد أن و االله إلا االله شهادة موحدً يشكر عميم آلأ

 .»التابعين سيدنا محمدٍ وآله وصحبه وسلم علىخاتم رسل االله واكرم اصفيائه. اللهم صل و

صورتش و عظمت  هشکو ۀشایست هحمد و ستایش خداوند را، حمد و ستایشی ک«
نیست و  هخدایی جز خداوند یگان هدھم ک مقام و منزلتش است، و شھادت و گواھی می

ھا و بھترین و زیباترین  ھا و نعمت هنشان ۀھماز  هشھادت و گواھی توحیدگری ک
سرور ما حضرت محمّد  هدھم ک و گواھی و شھادت می .کند یش تشکر میھا نااحس

خداوندا درورد و سلام  .ھایش هو خاتم پیامبران خدا و گرامی ترین برگزید هالل  رسول
 .»و پیروانش بفرست هخود را بر سرور ما حضرت محمد و آل و صحاب

رعایت تقوای  هراستی خود را اولاً و بعد شما را ای بندگان خدا ب هبعد: پس بامّا 
مشغول شدن در انجام  هشما نسبت ب هو ب .کنم الھی و اطاعت دستوراتش دعوت می

 .دھم شود، ھشدار می معصیت خداوند و موارد موجب خشم و غضب خداوند می
ودشان برای مؤمنان فرستاد، بر پیامبری از خ هک خاطر این هخداوند ب هدرستی ک هو ب

برادری  ۀدر آن روحی های ک هفاضل و نمون ۀجامع ص خدا پیامبرپس  .منّت نھاد ھا آن
کند و در آن صفا  یید میأحق خداوندی آن را ت هسیس کرد، کأاست، ت برقرار و عدل فراگیر

 .خاطر شد هآن راحت و آسود ۀشود؛ پس انسانیّت در سای و اطمینان منتشر و پخش می
ما را در نظامی عملی و  هو سپر بلاھای زمان ھم، قرآن، کتاب خداوند است ک

 است: هخداوند متعال فرمود .کند سعادت ارشاد می هو عفیف ب هپاکیز
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ٞ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱإِ�َّمَا +  .]۱۰[الحجرات:  _إخِۡوَة
 .»مؤمنان برادرند هک راستی هو ب«

 زند: خود مثالی می هبا این فرمود ص هالل رسولو 

  لُ ثَ مَ «
ْ
َ  لُ ثَ مَ م هِ فِ اطُ عٰ تَ م وَ هِ مِ ـاحُ رَ تِ وَ  مْ هِ ادَّ وٰ  تَ فِي  �َ نِ مِ ؤمُ ـال

ْ
 وٌ ضْ عُ  هُ نْ مِ  كَى تَ ا اشْ ذَ إِ  دِ سَ الج

ُ اعِي دٰ تَ 
َ

َ  رُ ائِ سَ   له
ْ
ُ وَ  رِ هَ السَّ بِ  دِ سَ الج

ْ
مؤمنان در مودّت و رحمت «مسلم و احمد)  ه(روا .»�ّٰ الح

اگر عضوی از اعضای آن شکایت کرد،  هباھم مانند جسدی ھستند ک شان ورزیدن هو عاطف
پس خداوند پاک و  .کمکش شتافتند هداری و پرستاری او ب هسایر اعضای جسد با شب زند

 .»کند می همتوجخود  سوی آداب هرا ب ه، جامعهمنزّ 
 است: هدر قرآن فرمود هھمانطوری ک

وۡ رُدُّوهَآ �ذَا حُيّيِتُم بتَِحِيَّةٖ فَحَيُّواْ +
َ
حۡسَنَ مِنۡهَآ أ

َ
 .]۸۶: أ[النس _بأِ

شان را باز  سلام ھا آن هشما سلام گفتند، پس با درود و سلام بھتری ب هو اگر ب«

 .»گردانید
 فرماید: می ص هالل و رسول

 .»سلام گفتن آغاز کند هب هو بھترین آنان کسی است ک« .»خ� البادي بالسلامو«
 است: ه، این آیهشد هدر قرآن بدان اشار هآداب اسلامی ک هو از جمل

كَ للِنَّاسِ وََ� َ�مۡشِ ِ� + �ضِ ٱوََ� تصَُعّرِۡ خَدَّ
َ
َ ٱمَرحًَاۖ إنَِّ  ۡ� َ� ُ�بُِّ ُ�َّ ُ�ۡتَالٖ  �َّ

 .]۱۸[لقمان:  _١٨فَخُورٖ 
م نگیر و بر روی زمین با غرور و سرمستی دو صورت خود را با تکبر و غرور در جلو مر«

 .»و فخر فروش است دوست ندارد هگُشند هکسی ک خداوند ھر هراستی ک همرو ب هرا
 فرماید: می ص خدا پیامبرو 

نََّةَ  يدَْخُلُ  لا«
ْ
حَدٌ  الج

َ
 ۀانداز هب هکسی ک« .»كِبْرٍ  مِنْ  خَردَْلٍ  مِنْ  حَبَّةٍ  مِثقَْالُ  قلَبِْهِ  فِي  أ

 .»شود باشد، وارد بھشت نمی های کبر و خود خواھی داشت همثقال دان
 هاست در این آی هاسلامی ذکر شد ۀدر قرآن کریم برای جامع هی کآداب هاز جملو 

 است: هآمد

هَا + ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ � مِّنۡهُمۡ وََ�  �َّ ن يَُ�ونوُاْ خَۡ�ٗ

َ
ءَامَنُواْ َ� �سَۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قوٍَۡ� عََ�ٰٓ أ

نفُسَُ�مۡ وََ� َ�نَابزَُواْ 
َ
ْ أ ۖ وََ� تلَۡمِزُوٓا � مِّنۡهُنَّ ن يَُ�نَّ خَۡ�ٗ

َ
�سَِاءٓٞ مِّن �سَِّاءٍٓ عََ�ٰٓ أ
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 ِ لَۡ�بِٰ� ٱب
َ
يَ�نِٰ� ٱَ�عۡدَ  لۡفُسُوقُ ٱمُ سۡ ِ� ٱبئِۡسَ  ۡ� وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۡ�ِ

ُ
وَمَن لَّمۡ َ�تُبۡ فأَ

لٰمُِونَ ٱ  .]۱۱[الحجرات:  _١١ل�َّ
 هاید، ھیچ قومی، قومی دیگر را مورد تمسخر قرار ندھد چ هایمان آورد های کسانی ک«

بھتر  ھا آن هبسا ک هنکنند چ هبھتر باشد و ھیچ زنی، زنی دیگر را مسخر ھا آن هبسا ک
ھای بد ھمدیگر را مورد  عیب جویی و سرزنش نکنید و با لقب باشند و از خودتان
پس  نکند هکس توب بدترین نام پس از ایمان فسوق است پس ھر .خطاب قرار ندھید

 .»خودشان ظالم ھستند ھا آن
 فرماید: می ص خدا پیامبرو 

ِّ  مِنَ  امْرِئٍ  بِحسَْبِ « نْ  الشرَّ
َ
خَاهُ  َ�قِْرَ  أ

َ
فردی از شما برادر مسلمان مبادا « .»المُْسْلِمَ  أ

 .»خود را از روی بدی تحقیر کند
 باشد: می هاست، این آی هدر قرآن کریم ذکر شد هاسلامی ک ۀآداب جامع هز جملو ا

خِيهِ مَيۡتٗ +
َ
مَ أ ُ�لَ َ�ۡ

ۡ
ن يأَ

َ
حَدُُ�مۡ أ

َ
ُ�بُِّ أ

َ
� ۚ  اوََ� َ�غۡتَب �َّعۡضُُ�م �َعۡضًا

 ۚ ْ وَٱ فكََرهِۡتُمُوهُ َۚ ٱ �َّقُوا َ ٱإنَِّ  �َّ ابٞ رَّحِيمٞ  �َّ  .]۱۲[الحجرات:  _توََّ
گوشت  هیا یکی از شما دوست دارد کآ .و کسی از شما کسی دیگر را غیبت نکند«

 هجا آورید ب  هو تقوای الھی را ب .دیشو خود را بخورد؟ پس از او متنفر می ۀبرادر مرد

 .»ند توّاب و رحیم استخداو هراستی ک
 فرماید: می ص خدا پیامبرو 

ُ  وعَِرضُْهُ  دَمُهُ  :حَرَامٌ  المُسْلِمِ  عَلىَ  المُسْلِمِ  كُلُّ «
ُ

چیز مسلمان بر مسلمان  ۀھم« .»وَمَاله

 .»: خونش، و عرض و ناموسش، و مال و داراییشهدیگر حرام است: از جمل
 است: هاین آی هدر قرآن ذکر شد هآداب اسلامی ک هو از جمل

هَا + ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ قَوۡمَۢ� ِ�ََ�لٰةَٖ  �َّ ن تصُِيبُوا

َ
ْ أ نُوٓا ْ إنِ جَاءَُٓ�مۡ فاَسِقُۢ بنَِبَإٖ َ�تَبَيَّ ءَامَنُوٓا

ٰ مَا َ�عَلۡتُمۡ َ�دِٰمِ�َ   .]۶[الحجرات:  _٦َ�تُصۡبحُِواْ َ�َ
فاسقی نزد شما با خبری آمد، پس منتظر باشد  هاید اگر ک هایمان آورد های کسانی ک«

گروھی را با جھالت خود مورد اذیت و آزار قرار  هود مبادا کتا صحّت آن آشکار ش

 .»اید پشیمان شوید هانجام داد هپس جز آنچ .دھید
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 فرماید: می ص خدا پیامبر

 إِ  ءرِ المَ بِ  فىٰ كَ «
  ماً ثْ

َ
َ  امٰ  لَ �ُ بِ  ثُ دِ َ�  نْ أ  هبرای یک شخص کافی است ک هاین گنا« .»عُ مَ سْ �

 .»آورد زبان می هشود، ب می هھر آنچ
 است: هاست این آی هدر قرآن آمد هآداب دیگر اسلامی ک هاز جمل و

هَا + ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ وَ�سَُلّمُِواْ  �َّ �سُِوا

ۡ
ٰ �سَۡتَأ ْ ُ�يُوتاً َ�ۡ�َ ُ�يُوتُِ�مۡ حَ�َّ ءَامَنُواْ َ� تدَۡخُلُوا

هۡلهَِا
َ
ٰٓ أ  .]۲۷[النور:  _َ�َ

 هک خود وارد نشوید، مگر این ۀاز خانھایی غیر  هخان هاید، ب هایمان آورد های کسانی ک«

 .»سلام کنید هبا شما انس بگیرند و بر اھل آن خان
در آن فحشا  هو با عفاف است، ک هپاکیز های است ک هاسلامی آن جامع هو جامع

 .شود گری افتخار و مباھات نمی هجلو هشایع نیست و در آن ب
 هھای عریان و برھن بدن ھا در آن بر روی گری رایج نیست، و چشم هو در آن فتن

ی ھا نادرخشند و ھمچنین در آن انس ھا نمی و حرمتھا  زند، و در آن شھوت چرخ نمی
پدران و  هوجود ندارد و در آن تعصّب بسیار کور و خشک ب هو بیچار هسخت گرسن

در جوامع جاھلی قدیم و جدید وجود دارد، نیست، و  هک هگون خویشاوندان خونی ھمان
 .اسلامی توجیھات بسیار ربّانی و الھی حاکم است ۀھمچنین بر جامع

شود و در آن  شایع می هدر آن دوستی صادقان هھمین خاطر است ک هپس ب
کند، پس انسان  خداوند متعال انتشار پیدا می هناب اسلامی و تسلیم شدن ب ۀعقید

برای خود  هک هکند، و در آن افراد آنچ رشد و راستی دعوت می هکار را بصالح و نیکو
 ھا آن ۀھمین خاطر ھم هدوست دارند، برای برادر دینی خود ھم دوست دارند پس ب

 .شوند، رستگارند محسوب می هالل حزب هکسانی ک هراستی ک هشدند و ب هالل جزء حزب

 دعای پایانی خطبه:
نَااللهم « بَّ غ لاَ  رَ نَا تُزِ لُوبَ يتَنَا إِذ بَعدَ  قُ دَ ب هَ هَ نَا وَ ن لَ نكَ  مِ دُ حمَةً  لَّ ابُ ا أَنتَ  إِنَّكَ  رَ هَّ نَ لوَ بَّ  ارَ

اتِنَا نيَاا فيِ  ءَ نَة لدُّ سَ فيِ  حَ ةِ لأٓ ا وَ رَ نَة خِ سَ قِنَا حَ ابَ  وَ ذَ نَا لنَّارِ ا عَ بَّ بَّل رَ قَ نَّا تَ يعُ ا أَنتَ  إِنَّكَ  مِ مِ لِيمُ ا لسَّ  لعَ

نَا بَّ لنَااوَ  رَ ينِ  جعَ سلِمَ ن لَكَ  مُ مِ تِنَا وَ يَّ رِّ ة ذُ ة أُمَّ سلِمَ نَا لَّكَ  مُّ أَرِ نَا وَ كَ نَاسِ تُب مَ ينَ وَ لَ  أَنتَ  إِنَّكَ  اعَ
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ابُ ا يمُ ا لتَّوَّ حِ َ لِ سْ مُ ـلْ لِ وَ  مْ كُ لَ  وَ ليِ  يمَ ظِ العَ  االلهَ رُ فِ غْ أستَ  هذا وَ ليِ وْ قَ  ولُ قُ أَ  لرَّ  وَ هُ  هُ نَّ إِ  وهُ رُ فِ غْ تَ اسْ فَ  ،مينِ

َ  يمِ حِ الرَّ  ورُ فُ الغَ  ينِ ــمِ احِ مُ الرَّ حَ وَ أَرْ هُ تِهِ نَستَغِيثُ وَ يم بِرحـمَ رِ ادِ الْكَ  .»الجَوَ

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ چهاردهم:
 احسان و نیکی به پدر و مادر

الحمدالله حمداً يوافي نعمه ويكافيء مزيده وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له «

 سلم علىو أشهد أن محمداً رسوله النبي السيد السند، اللهم صلالواحد الفرد الصمد. و

 .»سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين

ھای خداوند باشد و  برابر نعمت هحمد و ستایش خداوند را، حمد و ستایشی ک«
 هک هخدایی جز خداوند یگان هدھم ک ھا شود و گواھی می این نعمت تربیشباعث پاداش 

 .و مھتر است هیگان هھیچ شریکی ندارد، نیست، خداوند ک
 هن هپیامبری ک .و رسولش است هحضرت محمّد بند هدھم ک و شھادت و گواھی می

خداوندا درود و  .مسلمانان است ۀسرور و پشتیبان ھم هنویسد ک می هخواند و ن می
 .»و پیروانش بفرست هسلام خود را بر سرور ما حضرت محمّد و آل و صحاب
پس  .جا آورید و او را اطاعت کنید  هامّا بعد: پس ای بندگان خداوند، تقوای الھی را ب

 هکنند و چ اطاعت دستورات خدا می هختی کشببسیار است پیروزی افراد خو هچ
 .ھای خداوند کورند نعمت هگناھکارند و نسبت ب هبسیار است ناامیدی کسانی ک

 ماید:فر ند متعال میخداو

يۡنَا + �َ�ٰنَ ٱوَوَصَّ هُ  ۡ�ِ مُّ
ُ
يهِۡ َ�َلَتۡهُ أ ٰ وَهۡنٖ وَفَِ�لٰهُُ  ۥبَِ�ِٰ�َ نِ  ۥوَهۡنًا َ�َ

َ
ِ� َ�مَۡ�ِ أ

يكَۡ إَِ�َّ  شۡكُرۡ ٱ  .]۱۴[لقمان:  _١٤لمَۡصِ�ُ ٱِ� وَلَِ�ِٰ�َ
شبی تا  ۀمادرش او را از پار هکردیم ک هپدر و مادر خود توصی هو انسان را نسبت ب«

شب دیگر در شکم خود حمل و بارداری کرد و او را دو سال بزرگ و تر و خشک  ۀپار
سرنوشت  هراستی ک همرا (خداوند) و والدین خود را شکر گویید و ب هک کردند تا این

 .»سوی من است هشما ب
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کاری  هسؤال کردم: چ صر بگفت: از پیام هنقل است ک سبن مسعود  هاز عبدالل
 تر است؟ فرمود: متعال دوست داشتنی نزد خداوند

  مَ : �ُ تُ لْ قُ  .اهٰ تِ قْ وَ  عَلىَ  ةُ لاَ الصَّ «
َ
 .»االلهِ  لِ بيِ  سَ فِي  ادُ هٰ لجِ اَ  الَ قَ  ؟مَّ �ُ  تُ لْ قُ  .ينِ الِدَ الوٰ  رَّ : بَ الَ قَ  يُّ أ

گفتم: بعد  .پدر و مادر هگفتم: سپس چی چیزی؟ فرمود: نیکی ب .خواندن نماز در وقت آن«

 .»خدا هچیزی؟ فرمود: جھاد کردن در را هچ
 فرمود: هنقل است ک ص خدا پیامبر ۀدربار س هو از ابی ھریر

ٌ ى وَ زِ َ�ْ  لاَ «
َ

  لاَ إِ  اً الِد وَ  لد
َ
 لُ مْ مَ  هُ دَ َ�ِ  نْ أ

ً
ھیچ پسری یک پدر را پاداش « .»هُ قِ تَ عْ يَ �َ  تَرِ شْ يَ فَ  و�

 .»کند د و بعد آزادش میرخ بیند پس او را می می هاو را برد همگر وقتی ک .دھد نمی
آمد و  ص خدا پیامبرگفت: مردی نزد  هنقل است ک س ۀباز از خود ابی ھریر

با او رفتار نیک  هتر است ک کسی از میان مردم صاحب حق هچ هالل  گفت: ای رسول
 باشم؟ هداشت

 الَ قَ «
ُ
 الَ ؟ قَ نْ مَ  مَّ �ُ  الَ قَ  كِ مُّ : أ

ُ
 الَ قَ ؟ نْ مَ  مَّ �ُ  الَ قَ  كِ مُ : أ

ُ
 لَ ؟ قاَ نْ مَ  مَّ �ُ  الَ قَ  كِ مُ : أ

َ
 »وكَ بُ : أ

کسی؟ فرمود: مادرت، مرد گفت: سپس  همرد گفت: سپس چ .فرمود: مادرت« )ه(متفق علی

 .»کسی؟ فرمود: پدرت هکسی؟ فرمود: مادرت، باز مرد گفت: سپس چ هچ
 فرمود: هنقل است ک صاین حدیث از پیامبر  س ۀو ھمچنین از ابی ھریر

ْ�فُهُ «
َ
ْ�فُهُ  ُ�مَّ  رغَِمَ أ

َ
ْ�فُهُ  ُ�مَّ  رغَِمَ أ

َ
كِبَرُ  رغَِمَ أ

ْ
بَوَ�ْهِ عِندَْهُ ال

َ
دْرَكَ أ

َ
نََّةَ فَ  مَنْ أ

ْ
 .»لَمْ يدَْخُلِ الج

پدر  هھم خوار ذلیل شد کسی ک خوار و ذلیل شد، سپس خوار و ذلیل شد و با«مسلم)  ه(روا

 .»شود فراموش کرد، پس وارد بھشت نمیو مادر خود را 
پدر  هب هجعد از عبادتش دوّمین سفارش را توب هو پاک و منزّ  همرتبپس خداوند بلند 

و  .شان ھستند سبب وجود فرزندان و زندگی ھا آن هک ؛ برای اینهو مادر قرار داد
رفتن و تربیت و  هسخن و را یادگیری هدانند، زیرا ک فرزندان را از جان خود برتر می

 .ند در رضایت والدین استو رضایت خداو .پدر و مادر است ۀتعلیم بر عھد
او نیکی کنند،  هخواھد از فرزندانش ب میو بھشت زیر پای والدین است و اگر کسی 

و ھیچ عُقوبی از عقوبت خشم و ناراحتی والدین  .پدر و مادر خود نیکی کند هپس او ب
خشم درآوردن پدر و مادر ھلاکت در این دنیا  هرسد و در ب تر نمی یک شخص سریع هب

 و حقّ ارحام در واقع ھمان گرامی داشتن والدین است. .و دین است
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 فرمود: ص هالل  رسول

 مِنْ «
َ
لَقَْ حَتىَّ إِذَا فَرَغ

ْ
َ خَلَقَ الخ عَائذِِ قَالَتِ قَامَتِ الرَّحم �َ  هُمْ إنَِّ ا�َّ

ْ
مِنَ  كَ بِ : هَذَا مَقَامُ ال

قَطِيعَةِ 
ْ
 ؟ قَالَ: َ�عَمْ  ال

َ
 مَّ ، أ

َ
صِلَ مَنْ وصََلكَِ وَأ

َ
نْ أ

َ
، ا ترَضَْْ�َ أ ْ�طَعَ مَنْ َ�طَعَكِ؟ قَالتَْ: بََ� ياَ ربَِّ

وقتی از آفرینش آن فارغ شد رَحمِ  که اینھمانا خداوند خلق را آفرید تا ٰ« .»: فذََلكَِ لكَِ قَالَ 
 .است هآورد هتو پنا هاز گسست پیوند ارحام ب هکسی است ک هبلند شد و گفت: این جایگا

جای آورد او را   هرحم را ب هتو را یعنی صل هکسی ک هآیا دوست داری ک .لیبخداوند فرمود: 
رحم را قطع کرد برکت و رسیدگی خود  هتو را یعنی صل هدھم و رسیدگی کنم و کسی کبرکت 

 .»شد آن کار برایت انجام خواھدخداوند فرمود: پس  .او قطع کنم؟ رَحم گفت: بلی هرا ب
 را بخوانید: هاست: اگر خواستید این آی هفرمود  ص خدا پیامبرو 

ن ُ�فۡسِدُواْ ِ� +
َ
ۡتُمۡ أ �ضِ ٱَ�هَلۡ عَسَيۡتُمۡ إنِ توََ�َّ

َ
رحَۡامَُ�مۡ  ۡ�

َ
عُوٓاْ أ وَْ�ٰٓ�كَِ  ٢٢وَُ�قَطِّ

ُ
أ

ِينَ ٱ ُ ٱلَعَنَهُمُ  �َّ بَۡ�رَٰهُمۡ  �َّ
َ
� ٰٓ�َ�ۡ

َ
هُمۡ وَأ صَمَّ

َ
 .]۲۳-۲۲[محمد:  _٢٣فأَ

در زمین  دست گرفتید، گمان بردید هجانشینی خدا را در زمین ب هپس آیا وقتی ک«
شان  تخداوند لعن هککسانی ھستند  ھا آنرحم را قطع کنید و  ۀفساد کنید و صل

 .»ھایشان را کور نمود را لال کرد و چشم ھا آناست؛ پس  هکرد
 هب هنزدیکانی دارم ک هالل مردی گفت: (ای رسول هنقل است ک س ۀو از ابی ھریر

من  هب ھا آنکنم و  نیکی می ھا آن هزنند و ب من سر نمی هب ھا آنزنم ولی  سر می ھا آن
ل می ھا آنکنند و خطای  بدی می با جھل خود  ھا آنکنم، ولی  را با صبر و بردباری تحمُّ

گفتی، باشی پس  هک هگون او گفت: اگر ھمان هپس پیامبر ب .کنند آن را فراموش می
پشتیبان خواھد بود تا  ھا آنای و خداوند تو را بر  هخاکستر داغ خوراند ھا آن هب هانگار ک
 .بر آن حال باشی هوقتی ک

 است: هدر بالا آمد هحدیث عربی ک

مِن االله  كمَعَ ة أصلهم و يقطعو� و أحسن إليهم و �سيئون يا رسول االله إ� لي قراب«
هم ال .كظهٌ� عَلَيهِم ما دُمتَ على ذل حلهم عنهم ووَمَع� كانما �سفُّ

َ
 وَ أ

َ
�هلون ـمدَّ إِلى

ماد ـأی ك�نَّما تطهِمُهُم الَّ  لا يزالو دمـفكأنما �سفهم ال لئِن كنت قلُتَ  :لهفقال  عَلىَّ 
 .مسلم) ه(روا .»الحار
 هدر واقع تشبی .خورانی می ھا آن هخاکستر داغ ب هک مانند این هشد هگفت هک و این 

خورد  خاکستر داغ می هکسی ک هآید ھمانطوری ک می ھاآنبر سر  هاز گنا هک هآنچ هب
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 هک هاین حدیث را آورد ص خدا پیامبرنقل از  هب س شود و از انس دچار درد شدید می
 پیامبر فرمود:

حَبَّ «
َ
ثرَِهِ، فَليَْصِلْ رحَِمَهُ  مَنْ أ

َ
ُ فِي أ

َ
 له

َ
ُ فِي رِزْقهِِ وَُ�نسَْأ

َ
نْ يبُسَْطَ له

َ
 ھر«) ه(متفق علی .»أ

در رزق و روزیش بسط و گسترش صورت گیرد و وجودش مالامال  هدوست داشت ک هکس ک

 .»ارحام خود برسد هاز خوبی شود، پس ب
بود  همدین انصار در ترینبیشاز  هگفت: ابو طلح هھمچنین نقل است ک سو از انس 

روبروی مسجد  هنام داشت ک اءرُحبَیْ  ھا نخلستاندارای نخلستان بود و بھترین آن  هک
آبی بسیار گوارا و  هھای آن ک هشد و از یکی از چا وارد آن می ص خدا پیامبربود و 

 نازل شد: هاین آی هپس ھنگامی ک .نوشید خوش داشت، می

ا ُ�بُِّونَۚ  لِۡ�َّ ٱلنَ َ�نَالوُاْ + ٰ تنُفقُِواْ مِمَّ  .]۹۲[آل عمران:  _حَ�َّ
 .»انفاق کنید دوست دارید هک هاز آنچ هک آورید تا این خیر و نیکی را بدست نمی« 

آمد پس گفت: ای رسول الله: به راستی که خداوند  صابو طلحه پیش رسول الله 
 تبارک و تعالی می فرماید:

ا ُ�بُِّونَۚ  لِۡ�َّ ٱلنَ َ�نَالوُاْ + ٰ تنُفقُِواْ مِمَّ  .]۹۲[آل عمران:  _حَ�َّ

 .»که از آنچه که دوست دارید انفاق کنید آورید تا این خیر و نیکی را بدست نمی«    
ای  هصدق هاست ک اءُ حترین دارایی من باغ نخل بیر دوست داشتنی هدرستی ک هو ب

پس ای  .خیری باشد ۀامیدوارم نزد خداوند ذخیر هاز طرف خداوند متعال است ک
 ه.است، قرار بد هتو نشان داد هخداوند ب هدر ھمان راھی ک هآنچ هالل رسول

 همال و دارایی سودمند است و آنچ آن هراستی ک هفرمود: ب ص هالل  پس رسول
آن باغ را در بین خویشاوندان  هبینم ک ای، شنیدم و من مصلحت را در این می هگفت

پس آن باغ  ه.الل  گفت: انجام خواھم داد ای رسول هنزدیک تقسیم کنی و پس ابو طلح
 سابن عمر  هو از عبدالل .در بین نزدیکان و پسران عمومی خود تقسیم کرد هرا ابو طلح

 هب هک گرفت هآمد و از ایشان اجاز ص هالل  گفت: مردی پیش رسول هنقل است ک
ھستند؟ مرد گفت:  هفرمود: (آیا والدین تو زند هالل  پس رسول .خدا برود هاد در راجھ

 .جھاد کن) ھاآن هب هتوج هبلی: پیامبر فرمود: پس ب
فرمود: (ای  ص خدا پیامبرگفت:  هنقل است ک سابن مسعود  هو از ھمسر عبدالل

ابن مسعود  هللعبداسوی  هآن از زیور آلات شما باشد، پس ب هچ بدھید و گر هزنان صدق
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ما را  ص هالل  دست ھستی و رسول تو مردی تھی هراستی ک هاو گفتم: ب هبازگشتم و ب
پس اگر آن  .است، پس پیش او برو و از ایشان سؤال کن هدادن دستور داد هصدق هب

 .برای کسانی دیگر غیر از شما صرف خواھم کرد هکار برای من جایز است ھیچی و گرن
 ۀخان هب ه: تو برو نزد پیامبر، پس با سرعت نزد پیامبر رفتم و وقتی کگفت هپس عبدالل

برای ھمان  هپیغمبر دیدم ک ۀرسیدم، زنی از انصار را بر درب خان ص خدا پیامبر
نزد  صام، او ھم برای سؤال در ھمان مورد از پیامبر  همن نزد ایشان آمد هکاری ک

 .بود هوحی نازل شد هبر ایشان تاز هدر حالی بود ک صو پیامبر  .است هایشان آمد
 هبرو و ب صاو گفتیم: نزد پیامبر  هس بپ .پیغمبر ۀبر ما خارج شد از خان سبلال 

کنند آیا جایز است  از شما سؤال می هھستند ک هدو زن بر در خان هک هایشان خبر بد
زندگی  ھاآن ۀدر خان هشان و یتیمانی ک برای شوھران ھاآندادن از طرف  هصدق
 .ما کی ھستیم هپیامبر خبر ند هکنند؟ و ب می

وارد شد پس از ایشان در آن مورد، سؤال کرد در آن مورد: پس  صبلال بر پیامبر 
 پیامبرکسانی ھستند؟ بلال گفت: زنی از انصار و زینب، پس  هچ ھا آنفرمود:  صپیامبر 

 .ابن مسعود هعبدالل این زینب؟ بلال گفت: ھمسر ھاست م زینب از زینبداکو  ص خدا
 هدارای دو اجر ھستند: اجر خویشاوندی و اجر صدق ھاآنفرمود:  ص هالل  رسول

 )ه(متفق علی .دادن)
 و خداوند متعال فرمود:

ْ ٱوَ + َ ٱ �َّقُوا ِيٱ �َّ ۚ ٱوَ  ۦ�سََاءَٓلوُنَ بهِِ  �َّ رحَۡامَ
َ
َ ٱإنَِّ  ۡ�  .]۱: أ[النس _١�يِبٗاَ�نَ عَليَُۡ�مۡ رَ  �َّ

 هجا آورید ب  هارحام را ب ۀکنید و صل از ایشان مسئلت می هتقوای خداوند را کو «

 .»کند بر کار شما مراقبت می خداوند هراستی ک

 دعای پایانی خطبه:
اللهم إنا نسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. أن «

والعباد اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم تسقينا غيثاً مغيثاً تحيي به البلاد 

 .مجرمين من امة محمدٍ أجمعينـاسقنا واسق ال
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مَّ  نَااللَّهُ بَّ غ لاَ  رَ نَا تُزِ لُوبَ يتَنَا إِذ بَعدَ  قُ دَ ب هَ هَ نَا وَ ن لَ نكَ  مِ حمَةً  لَّدُ ابُ ا أَنتَ  إِنَّكَ  رَ هَّ نَا لوَ بَّ لاَ  رَ  وَ

ل مِ لَينَ تحَ م إِصراً  اعَ َلتَهُ  اـَكَ لىَ  حمَ ينَ ا عَ ذِ ن لَّ بلِنَا مِ نَا قَ بَّ لاَ  رَ لنَا وَ مِّ َ ا تحُ ةَ  لاَ  مَ نَا طَاقَ نَّا عفُ اوَ  هبِ  لَ  عَ

نَااوَ  رلَ نَااوَ  غفِ ولاَ  أَنتَ  رحمَ نَاافَ  ناَ مَ لىَ  نصرُ ومِ ا عَ ينَ لكَٰ ا لقَ رِ  .فِ

َ لِ سْ مُ ـلْ لِ وَ  مْ كُ لَ  وَ ليِ  يمَ ظِ العَ  االلهَ رُ فِ غْ أستَ  هذا وَ ليِ وْ قَ  ولُ قُ أَ   ورُ فُ الغَ  وَ هُ  هُ نَّ إِ  وهُ رُ فِ غْ تَ اسْ فَ  ،مينِ

َ  يمِ حِ الرَّ  ينِ ــمِ احِ مُ الرَّ حَ وَ أَرْ هُ تِهِ نَستَغِيثُ وَ يم بِرحـمَ رِ ادِ الْكَ  .»الجَوَ

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ پانزدهم:
 سوی خداوند سر سپردگی به حق و بازگشت به 

لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا  الحمدالله حمداً ينبغي« 

إلي طاعته ووعد عليه عظيم مثوبته، أشهد أن محمداً  شريك له الواحد الأحد الذي دعا

 ان والتقوي والعمل الصالح، اللهم صل وسلم علىـيملإمسلم باـاالله جعل ميزة ال رسول

 .»سيدنا محمدٍ وآله وصحبه ومن اتبع دينه القويم

تش و عظمت رصو هشکو ۀشایست هحمد و ستایش خداوند را، حمد و ستایشی ک«
ھیچ  هک هخدایی جز خدای یگان هدھم ک و گواھی و شھادت می .مقام و منزلتش است

 اطاعت خود دعوت همردم را ب هکسی ک هخداوند یکتا و یگان .شریکی ندارد، نبیست
 هک دھم و شھادت و گواھی می .خاطر این دعوت قول ثواب عظیمی را داد هکرد و ب

 .مسلمان را ایمان و تقوا و عمل صالح قرار داد ۀرسول خداست نشان هحضرت محمّد ک
 هکس ک و ھر هخداوند درود و سلام خود را بر سرور ما حضرت محمّد و آل و صحاب

 .»پیرو دین استوارش بود، بفرست
جا آورید و او را اطاعت کنید   هبعد: پس ای بندگان خدا تقوای خداوند متعال را بامّا 

باشید و مراقب خشم و  هدھید، اخلاص داشت خداوند انجام می هدر را هو در اعمالی ک
 است: هخداوند متعال فرمود .غضب الھی باشید

هَا + ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ِ مَِٰ� ب ْ قَ�َّ ْ كُونوُا وِ  لۡقِسۡطِ ٱءَامَنُوا

َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
ٰٓ أ ِ وَلوَۡ َ�َ شُهَدَاءَٓ ِ�َّ

ينِۡ ٱ قۡرَ�َِ�ۚ ٱوَ  لَۡ�ِٰ�َ
َ
وۡ فقَِٗ�� فَ  ۡ�

َ
ُ ٱإنِ يَُ�نۡ غَنيًِّا أ وَۡ�ٰ بهِِمَاۖ فََ� تتََّبعُِواْ  �َّ

َ
ن  لهَۡوَىٰٓ ٱأ

َ
أ

 ُ ْۚ َ�عۡدِل ْ  ٓۥ�ن تلَۡوُ  وا وۡ ُ�عۡرضُِواْ فإَنَِّ  ا
َ
َ ٱأ  .]۱۳۵: أ[النس _١٣٥بمَِا َ�عۡمَلُونَ خَبِٗ�� َ�نَ  �َّ
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پاکنندگان قسط و عدل و شاھدانی برای خداوند ایمان آوردید بر  های کسانی ک« 
افرادی  هاین گواھی بر خودتان یا پدران و خویشاوندان شما باشد و چ هچ باشید گر

دنبال ھوی و ھوس  هتر است، پس ب اولی ھا آنخداوند از  هغنی یا فقیر باشند؛ زیرا ک
انجام  هآنچ هجای عدالت نباشید و اگر سرباز بزنید و رویگردانی کنید، خداوند ب هب

گا می  .»است هدھید، آ
دین با  هپیامبران و دعوت کنندگان ب هھا و مشکلاتی ک شدیدترین چالش هراستی ک هو ب

 دین با آن برخورد کرد با کسانی هب ھا آنھا و دعوت  هھا و موعظ هبودند و خطب هآن مواج
بودند و  هکلّی آن را از دست داد هب هک بودند یا این هاز احسان دینی محروم شد هبود ک

ر و نفس و روح  ھا آنقلب  هکسانی ک  .بود هشد هدین مرد ۀلأدر مس ھا آندچار تحجُّ
امور دین و امور  هب هبودند ک هاین طور برای خود وانمود کرد هو ھمچنین کسانی ک

 هو کسانی ک .دھند این موضوع گوش فرا نمی ۀکنند و اصلا دربار آخرت فکر نمی
 هآید و تخت ھیجان می هاز آن سخنان ب هسین هک صسخنان پیامبر  هھنگامی ک

 گویند: در حال لالی و رویگردانی می .شنوند شوند می ھا در برابر آن نرم می سنگ

ۡ�يَاٱنَا إنِۡ ِ�َ إِ�َّ حَيَا�ُ + يَا وَمَا َ�ۡنُ بمَِبۡعُو�ِ�َ  �ُّ  .]۳۷[المؤمنون:  _٣٧َ�مُوتُ وََ�ۡ
شویم و روزی  میریم و زنده می و به راستی که این زندگی فقط در این دنیاست. می«  

 .»مبعوث نخواھم شد
کودکان ھم آن را  هو معقول خود ک هاز کلام ویراست صپیامبر  هو ھنگامی ک

 زبان شیوای خودشان ھم بود، گفتند: هفھمند و ب می

ا �كَثِ�ٗ مَا َ�فۡقَهُ + ٮكَٰ  �نَّا َ�قُولُ  مِّمَّ  .]۹۱[ھود:  _ضَعِيفٗا �يِنَا لََ�َ
ما تو را در مورد ما ضعیف  هراستی ک هفھمیم و ب گویی، نمی می هچیز زیادی از آنچ«

 .»بینیم می
 و ھمچنین گفتند:

ْ قلُُو�ُنَا ِ�ٓ + هِ وَِ�ٓ ءَاذَاننَِا وَقۡرٞ وَمِنۢ بيَۡننَِا وَ�َيۡنكَِ وَقاَلوُا ٓ إَِ�ۡ ا تدَۡعُوناَ ةٖ مِّمَّ ِ�نَّ
َ
أ

نَا َ�مِٰلُونَ  ۡ�مَلۡ ٱحِجَابٞ فَ   .]۵[فصلت:  _٥إِ�َّ
کنی، وجود  آن دعوت می هما را ب هآنچ هدر قلب ما پوشیدگی نسبت ب هو گفتند ک«

ما و شما حجابی وجود دارد، پس  است و بین هدارد و گوشمان دچار سنگینی شد

 .»پسندیم انجام خواھیم داد خود می هما آنچ ه؛ زیرا کهخواھی انجام بد می هآنچ
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امر دین و  هھا را متوج کمک خداوند قلب هب هتوانست ک صپیامبر  هراستی ک هو ب
ھا  شد و این سؤال امور آخرت کند، پس شخص مسلمان دائماً فکرش از آخرت جدا نمی

پذیرد،  او در آن زندگیش پایان می هن جھان کیاو بود، ھدف و غایت ا هھمرا هھمیش
 چیست؟ و آیا بعد از این زندگی، زندگی دیگری وجود دارد؟

ات در این دنیا وجود دارد یا خیر؟ و ھا و ارشاد و آیا برای این زندگی آخرت آموزش
بسیار رضایت آمیز  انسان اگر در آن مسیر برود، زندگی آخرتش هھای است ک هرا هچ

اول قرار گرفت، پس تلاش  هخواھد بود، پس این سؤال در جان و زندگیش در مرتب
آن اطمینان پیدا کند، پس در  هکرد تا جواب آن را دریافت کند و نسبت ب بسیار می

دیدی و از مردم  ھمّت و سَماحت نفس می دین و اعتلای همسلمانان شھادت را در را
دیدی (پس  شرع مقدّس اسلام می هحق و فروتنی نسبت ب هب دل نرمی و سرسپردگی

 .ھا شدند) نماز را گم کردند و پیرو شھوت همردمانی جانشینان شدندن ک ھا آنبعد از 
ای وجود  هھا رمقی و باقی ماند از این خصلت هو ھنوز در روزگار و عھد گذشت

آن و  ۀح نفوس و تزکیدین و اصلا هب همیان مردم، مردانی بودند ک پس ھنوز در .داشت
یادآوری برای آیندگانشان ھستند  ھا آنکردند و  آن دعوت می ۀو تصفیتھذیب اخلاق 

آخرت و اخلاص  هنسبت ب ھا آنزھدشان در این دنیا و روی آوری و اقبال  ۀواسط هب
 هاھمیت زیادی ب هو افراد زیادی بودند ک صشان از سنت پیامبر  شان پیروی داشت

؛ ولی ددادن نیک سرانجامی خود و امور آخرت و اصلاح قلب و آبادانی باطن خود می
چراغی یا آفتابی بود قبل از خاموشی، پس  ۀدرخشش جرق هھا چیزی شبی این ۀھم

 هدین و علم سرایت کرد و آن ب هھای کھن همیان افراد دیندار و خان شک و سوء ظن در
ھا از سموم فکری کفرآمیز و  غریب هک هآنچثیر محیط جدید پیرامون ما و أخاطر ت
 .ھایش ضعیف شد هخداوند و صفات و وعد هکردند، پس اعتماد ب پخش می هملحدان

کردند و با وقت و نیروی خود  دین بدگمان می هپس پدران فرزندان خود را نسبت ب
ت و فقط برای نان در آوردن اس هعلومی ک ھا آن هکنند و ب نمی هخداوند مخاطر هدر را

دھند و ھیچ رغبتی برای فرا گرفتن علوم مفید و با  یاد می هلغات بیگان ھمچنین
برای زھد در دین  هوجود ندارد؛ بلک ھا آنمنفعت و ھیچ رغبتی برای دفاع از اسلام در 

ھایشان و تسلیم در برابر روزگار  هو ترس از گم شدن جگر گوش هو فرار از خطر آیند
 ھا آندھند، و ترس از فقر بر  فرزندان خود علومی را آموزش می هگردون و متحّول ب

آن نسل  هبود ک هو این گون .از ترس مرگ دچار مرگ شدند هک تسلّط پیدا کرد تا این
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ھای آخر خود را  هروحانی نفس جمع شد و آن دوران ھا آنشد و بساط صالح منقرض 
ن چیزی جز خرید آدر  هشد ک فرا گرفت و دنیا بازاری وران مادّیدو جای آن  .کشید

ھنوز ھر چیزی را  هایجاد شد ک ی جھنّمیصو فروش وجود ندارد و در قلب ھر شخ
جز برای زندگی این دنیا چیزی را برای  هب هطلب و مردمی ک ھم می تربیشبلعد و  می

بیند، و سعی ھر  کنند و اصلاً دنیای آخرتی پس از این دنیا نمی نمی هدنیای آخرت آماد
خاطر او، و ھدف نھایی  ۀدغدغ ترین بزرگو  هاین دنیا کالا و سرمای هک هاین شد فردی

 است: هخداوند متعال فرمود .ھایش باشدآرزو

ٰ عَن ذكِۡرِناَ وَلمَۡ يرُدِۡ إِ�َّ + ن توََ�َّ عۡرضِۡ عَن مَّ
َ
ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةَ ٱفأَ َ�لٰكَِ مَبۡلَغُهُم مِّنَ  ٢٩�ُّ

عۡلَمُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلهِِ  لۡعلِۡمِ� ٱ
َ
عۡلَمُ بمَِنِ  ۦإنَِّ رَ�َّكَ هُوَ أ

َ
ِ مَا  ٣٠هۡتَدَىٰ ٱوَهُوَ أ وَِ�َّ

َ�َٰ�تِٰ ٱِ�  �ضِ ٱوَمَا ِ�  لسَّ
َ
ِينَ ٱِ�َجۡزِيَ  ۡ� ْ وَ�َجۡزِيَ  �َّ ْ بمَِا عَمِلُوا ـُٔوا ٰٓ�َ

َ
ِينَ ٱأ َّ� 

 ِ حۡسَنُواْ ب
َ
 .]۳۱-۲۹[النجم:  _٣١ۡ�ُسَۡ� ٱأ
چیزی جز زندگی در این دنیا  هاز ذکر و یاد خداوند سرباز زدند و ب هپس از کسانی ک«

علم ھمان  هدر رسیدن ب ھا آنھدف نھایی  هدرستی ک هفکر نکردند رویگردانی کن و ب
 هشدند و یا کسانی ک هاز راھش گمرا هکسانی ک هنسبت بو ھمانا پروردگارت  .است

 .»تر است ھدایت شدند، دانا
 فرمود: ص خدا پیامبرو 

 بذرَاع ،لتتَّبِعُنَّ سُنََ من قبل�مُ شِبْراً �شِبرٍ «
ً
 حتىَّ إذا دخلُوا جُحْرَ ضَبٍّ  ،وذِرَاعا

 َ
َ

ھای  از سنت هراستی ک هو ب« .»نمَ �َ  لَ ؟ قاَ االله ولَ سُ يا رَ ى صارَ النَّ د وَ هوُ ا اليَ لوُ قاَ  خَلتمُُوهلد
دست دیگر پیروی خواھید کرد، حتی اگر  هدستی ب ۀانداز هوجب و ب هگذشتگان شما وجب ب

عرض  هصحاب .سوسماری داخل شدند، پس شما ھم داخل آن خواھید شد ۀدر لان ھا آن

 .»ھا آنکسی غیر از  هیھود و نصاریٰ (مسیحیان) ھستند پیامبر فرمود: چ ھا آنکردند: 

 دعای پایانی خطبه:
م. يِ كَ الحْ  رِ كْ الذِّ وَ  الآياتِ  نِ مـَا فِيهِ مِ بِ  مْ اكُ يّ إِ ي وَ نِ عَ فَ نَ يم، وَ ظِ العَ  آنِ رْ  القُ فيِ  مْ كُ لَ  وَ االلهُ ليِ  كَ ارَ بَ «

َ لِ سْ مُ ـلْ لِ وَ  مْ كُ لَ  وَ ليِ  يمَ ظِ العَ  االلهَ رُ فِ غْ أستَ  هذا وَ ليِ وْ قَ  ولُ قُ أَ   يمِ حِ الرَّ  ورُ فُ الغَ  وَ هُ  هُ نَّ إِ  وهُ رُ فِ غْ تَ اسْ فَ  ،مينِ

يم، رِ ادُ الْكَ حمتِهِ نَستغيِث الجَوَ َ  بِرَ ينِ ــمِ احِ مُ الرَّ حَ وَ أَرْ هُ  .»وَ

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ شانزدهم: تمسّک داشتن به اخلاق نیک و فاضل

عظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا و الحمدالله حمداً ينبغي لجلال وجهه«

داً وأشهد أن محمّ متوحد في جلال كبريائه. ـأعدائه المنتقم من ـمؤيد لأوليائه الـال شريك له 

الكافرين اللهم صل  الشديد علىو رسول االله صفوة أصفيائه وخاتم أنبيائه الرحمة للمؤمنين

 لاهل الايمان والنذير لاهل الطغيان لداعي إلى بشيرالعبدك ورسلك سيدنا محمدٍ  وسلم على

ماحي للكفر والرافع ـالمن لطف االله به من عباده و االله سبيل االله بحاله ومقاله. والهادي إلى

الكين لراية الاسلام. وعلى  متّبعين له في سنته وعلىـأصحابه ال لطريقه ومنهاجه على آله السّ

 .»تابعيه الناشرين لشريعته في جميع الأقطار

صورتش و عظمت  هشکو ۀشایست هحمد و ستایش خدواندا را، حمد و ستایشی ک«
خدایی جز خدای  هک دھم فرمانرواییش است و شھادت و گواھی میمقام و منزلت 

 هپشتیبان اولیای خود و انتقام گیرند هخداوندی ک .ھیچ شریکی ندارد، نیست هک هیگان
و جلال کبریای خود اوست و شھادت و  هھمتا در شکو و بی هاز دشمنان خود و یگان

بر مؤمنان بسیار مھربان و رحیم و بر  هک خدا پیامبرحضرت محمّد  هدھم ک گواھی می
برگزیدگان و خاتم پیامبران است، خداوندا  ۀگیر بودند، برگزید کافران بسیار شدید و سخت

اھل ایمان و ھشدار  ۀبشارت دھند هک صو رسولت سرور ما حضرت محمّد  هبر بند
 .ود بودندخسوی خداوند با رفتار و کردار و گفتار  هب ۀاھل طغیان و دعوت کنند ۀدھند

خدا  هرا هبود، ب هرا مورد لطف خود قرار داد ھا آنخداوند  هگر بندگانی ک و ھدایت
رھرو  هپرچم و رایت اسلام بودند و بر آلش ک ۀکفر و بالا برند ۀبودند و پاک و محو کنند

 هپیرو ایشان در سنتّش بودند و بر پیروانش ک هراھش و منھجش بودند و بر یارانش ک
 .»ھا ھستند، درود و سلام خود را بفرست سرزمین ۀناشر شریعتش در ھم
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جا آورید و او را اطاعت   هامّا بعد: پس ای بندگان خداوند متعال تقوای الھی را ب
عمرمان در  هآیا ھم هقرار دھید، ک هرا مورد محاسب هاز عمر تان گذشت هک هکنید و آنچ

است؟ و  هکردن گذشت هدر غفلت و گنا آن تربیش هک یا این هطاعت خداوند گذشت
 شما فرمود: هخواھید داد، اگر ب هجواب پروردگارتان را چ هکنید ک هاندیش

وَ لمَۡ ُ�عَمِّرُۡ�م+
َ
 .]۳۷[فاطر:  _أ
 .»ایم هآیا شما را عمر طولانی نداد«
راستی ھشدار  هب هیاد آورید؛ زیرا ک هباشید را ب هیاد داشت هباید آن را ب هک هو آنچ

 ص هالل  بسیار خجالت آور خواھد بود، اگر با رسول هاست و چ هشما رسید هالھی ب
 :هاست ک هشما خبر داد هب هک حالیدیدار کنید در 

بلاْهُ «
َ
رَْ�عٍ َ�نْ ُ�مْرِهِ ِ�يمَا أ

َ
لَ َ�نْ أ

َ
قِيَامَةِ حَتىَّ �سُْأ

ْ
جای « .»لا تزَُولُ قدََمَا َ�بدٍْ يوَْمَ ال

 هاز او چھار پرسش شود، عمرش ک هرود تا وقتی ک ای در روز قیامت از بین نمی هبندپای ھیچ 

 .»راھی صرف کرد و الی آخر هآن را در چ
و  هسیر ۀدربار .است هعجیبی رسید ۀمرحل هکار ما در غفلت ورزی ب هراستی ک هو ب

شنویم، ولی  ایشان و فقیھان دین خدا می ۀو زندگی صحاب ص خدا پیامبرزندگی 
شمردند و امروز  از زندگی خود را مغتنم می هھر لحظ هکسانی ک .گیریم عبرتی نمی

گین  ۀاند و تنھا یاد و خاطر هرفت ھا آن  هو ھمانطوری ک .است هباقی ماند ھا آنعطرآ
باطن  دلیل حسن سیرت و خوبی همیان مردم ب در ھا آناست  هفرمود ص خدا پیامبر
 .شان مانند بوی خوش و مشک و عنبر بودند و نھان

کرد و انسان مؤمن را  یاد می هاز عصر و دوران صحاب هدر حالی ک /حسن بصریُ 
شان کردار مردم رفتار و هراستی ک هبھیھات است: ھیھات  هنمود، گفت توصیف می

و  –بدون عمل است  هدھند ک قولی می –است  هھلاکت رساند ه، و بهرا کشت ھا آن
 هشد هبدون یقین است و مرا چ هو ایمانی را دارند ک .بدون صبر است همعرفتی دارند ک

شنوم در  ھایی را می داری عقل نیستند، بروز و احساس هبینم ک مردانی می هاست ک
بینم که وارد اسلام شدند و  قومی را می بینم انسان با انس و مھربان را نمی هحالی ک
آن خارج شوند و دانستند و سپس انکار کردند، چیزی را و تحریم کردند و بعد بعد از 

اگر از  .زبان اوست دِ م از شما فقط ورداکآن را احلال نمودند و به درستی که دین ھر 
روز قیامت  گوید: بلی، به مالک او سؤال شود که آیا شما به روز قیامت ایمان دارید؟ می
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اخلاق فرد مؤمن قوی بودن اعتقاد  هاز جمل هراستی ک هگوید، و ب دورغ می هسوگند ک
 .دینش است هاو ب

 هبا یقین، و علمی با حِلمُ و بُردباری، و بُردباری ھمرا هو ھمچنین داشتن ایمان ھمرا
با رِفق و دلسوزی، و انصاف داشتن در استقامت و  هبا علم است و کسب و کاری ھمرا

 هکند و در کمک کردن ب و کم رسی نمی هبا او دشمنی دارد کوتا هپایداری از کسی ک
 .دھد انجام نمی هو لعب و کار بیھوددھد و لھو  د، گناھی انجام نمیردوست دا هکسی ک

 دھد و سخن چینی کند و حرکات بدی انجام نمی و بدگویی و عیب جویی نمی
ی ک گیری می هاو ربطی ندارد، کنار هب هکند و از کارھایی ک نمی گردن  بر هکند و حقِّ

ای بر سر دیگری  هکند و اگر فاجع و خیانت و تجاوز نمی غَدرکند و  اوست فراموش نمی
بر سر دیگری نازل  هگناھی و معصیتی ک هدھد و ب آمد او را مورد شماتت خود قرار نمی

در نماز خود فروتن است و  هراستی مؤمن کسی است ک هو ب .شود شد خوشحال نمی
گفتار او شفا و درمان است و صبر او تقواست و در سکوتش  .در رکوع کردن شتاب کند

ر و اندیشیدن است  .تفکُّ
شود تا علم  می هبا علما و دانشمندان ھمنشین و آمیخت .و نظرش عبرتست هو نگا

 .گوید تا سود ببرد کند تا سالم بماند و سخن می سکوت می ھا آنمیان  را فراگیرد و در
گیرد و اگر بدی کند استغفار کند و اگر  فال نیک می هاگر کار نیک انجام دھد، آن را ب
دھند، صبر و بردباری  او دشنام هپوشی کند و اگر ب  مورد نکوھش قرار گیرد، چشم

ھیچ کسی جز خداوند  هکند و اگر بر او ظلم صورت گیرد، عدل و انصاف کند و ب هپیش
کند در ملاء عام فروتن است و در خلوت  کسی جز خداوند استعانت نمی د و ازنبر هپنا

 .رزق و روزی خود قانع است شکرگزار و به
حمد و ستایش خداوند کند، و بر بلا و مصیبت صبر کند، و  هخاطر نعمت و رفا هو ب

ند اعمالش از یاد و ذکر گویان خداو ۀاگر با غفلت ورزان جلوس کند، نام او در پروند
اعمال او از  ۀکنندگان خداوند جلوس کند، نامش در پروند  شود و اگر با یاد می هنوشت

 .شود می همورد استغفار قرار گرفتند، نوشت هکسانی ک
رحلت کردند  لأنزد خداوند  هک بودند تا این صاصحاب و یاران پیامبر  هو این گون

راستی شما مسلمانان امروزی  هو ب .بودند هگون ینو گذشتگان و سَلَف صالح مسلمانان ا
 /دچار تغییر شدید وضع و روزگارتان ھم تغییر پیدا کرد، سپس حسن بصری  هوقتی ک

 را تلاوت کرد: هاین آی
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َ ٱإنَِّ + نفُسِهِمۡ  �َّ
َ
واْ مَا بأِ ُ ٰ ُ�غَّ�ِ ُ مَا بقَِوٍۡ� حَ�َّ  .]۱۱[الرعد:  _َ� ُ�غَّ�ِ

آن  هک کند مگر این خداوند در وضع و حال ھیچ قومی تغییر ایجاد نمی هراستی ک هب«

 .»و درون خود تغییر ایجاد کند هقوم در اندیش
شد، آن را باور  ھا آن هاین دعوت از سوی خداوند ب همؤمنان وقتی ک هراستی ک هو ب

ھا و  نھا و بد و قلب .این دعوت مالامال شد هاز یقین نسبت ب ھا آنھای  داشتند و قلب
دیدی،  را می ھا آناگر  خدا سوگند هخداوند خشوع پیدا کرد و ب هھایشان نسبت ب چشم

خدا سوگند  هدستورات خداوند چشم داشتند و ب هنسبت ب هدیدی ک و قومی می هگرو
امر و دستوری از سوی خداوند آمد، آن را  ھا آن هاھل جَدَل و باطل نبودند و چون ب هک

 بھترین شکل مورد ستایش خود قرار داد: هرا در قرآن ب ھا آنباور داشتند؛ پس خداوند 

ِينَ ٱ لرَّ�ٱوعَِبَادُ + �ضِ ٱَ�مۡشُونَ َ�َ  �َّ
َ
 .]۶۳[الفرقان:  _هَوۡنٗا ۡ�

ورت سنگینی و وقار ص هبر روی زمین ب هو بندگان خداوند رحمان کسانی ھستند ک«

 .»روند می هو نرمی را
 دیگر: هو در آی

 .]۶۳[الفرقان:  _قاَلوُاْ سََ�مٰٗا لَۡ�هِٰلُونَ ٱ�ذَا خَاطَبَهُمُ +
 .»با سلام جواب گفتند ھا آن هرا مورد خطاب قرار دادن ب ھا آنو اگر افراد جاھل «

شوند و اگر جھالتی  دچار جھل نمی هراستی مسلمانان افرادی بردبار ھستند ک هو ب
در  هآنچ هکنند و در روز ب می هگیرد، با صبر و بردباری با آن مقابل صورت ھا آندر مورد 

عبادت  هشوند و سپس در شب ب بندگان خداوند می هآن کار نیک است، ھمرا
 را بھترین شب یاد کرد و فرمود: ھا آنخداوند شب  .پردازند می

ِينَ ٱوَ + دٗا وَقَِ�مٰٗا �َّ  .]۶۴[الفرقان:  _٦٤يبَيِتُونَ لرَِّ�هِِمۡ سُجَّ
 .»کنند داری سجود و قیام می هبرای پروردگارشان در حال شب زند هو کسانی ک«

و صورت خود را در ھال سجود برای  .ایستند و برای خدواند بر پاھای خود می
خاطر جدایی و  هھایشان ب هھایشان بر گون و اشک .کشند پرودگار خود بر روی زمین می

داری  های در کاری، شب زند هلأخاطر مس هشود، و ب دوری از پرودگارشان جاری می
خداوند متعال  هدر روز، خویشتن داری کردند ک ای هلأو مسخاطر کاری  هکردند و ب

 .اند هذکر کرد هدلیل آن را در این آی
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ِينَ ٱوَ + نَا  �َّ مَۖ إنَِّ عَذَاَ�هَا َ�نَ غَرَامًاَ�نَّا عَ  ۡ�فِۡ ٱَ�قُولوُنَ رَ�َّ  _٦٥ذَابَ جَهَنَّ
 .]۶۵[الفرقان: 

عذاب  هراستی ک هگویند: پروردگارا عذاب جھنّم را از سر ما دور کن، ب می هکسانی ک«

 .»آن بسیار سخت و سنگین است
شود، عذاب سخت  کند و بعد از سر او دور می بنی آدم را اصابت می هو ھر چیزی ک
 .و سنگین نیست

 ھا نازمین و آسم هتا وقتی ک هو در واقع عذاب سخت و سنگین واقعی آن است ک
ھیچ خدایی جز او وجود ندارد، آن قوم  هخدا سوگند ک هب .و ملازم اوست هاست، ھمرا

آن را انجام  هآن را انجام دادن و شما ھم دوست دارید ک پس .اند هاز مردم راست گفت
 .باشید هاین رفتار و کردار داشت هپس رحمت خداوند بر شما باد، مبادا ک .دھید
 است: هفرمود ص خدا پیامبرو 

» ُ ينُ النَّصِيحَةُ، قَال ِ  :واالدِّ ِ  :؟ قَالَ لمَِنْ ياَ رسَُولَ ا�َّ ةِ المُْسْلِمَِ�،  ،وَلرَِسُولِهِ ، لأ ِ�َّ ئمَِّ
َ
وَلأ

تِهِمْ  ؟ هالل کسی ای رسول هگفتیم برای چ .دین، خالص گردیدن است«مسلم)  ه(روا .»وعََامَّ

 .»مردم ۀمسلمانان و ھم ۀو پیامبرش و ائمّ  لأفرمود: برای خداوند 

 دعای پایانی خطبه:
ةُ « مَ صْ وَ عِ ي هُ نَا دينُنَا الَّذِ لِحْ لَ مَ أَصْ أَصلِح اللَّهُ نَا وَ عاشُ ا مَ تِي فِيهَ يَانَا الَّ نْ نَا دُ لِحْ لَ أَصْ نَا، وَ رِ أَمْ

لَّ  نَا فيِ كُ ةً لَ يَادَ لِ الحَيَاةَ زِ عَ اجْ لَّه وَ أْنِنَا كُ نَا شَ لِح لَ أَصْ نَا. وَ ادُ عَ ا مَ يْهَ تِي إِلَ تِنَا الَّ رَ نَا آخِ لِ  لَ اجعَ . وَ يرٍ خَ

 ٍّ لِّ شرَ ن كُ نَا مِ ةً لَ احَ وتَ رَ  ينَ كِ شرِ مُ ـالوَ  كَ الشرِّ  لَ أذَّ ين وَ مِ سلِ مُ ـالوَ  الإسلامَ  زَ للهم أعِ ا .الـمَ

ْ ارْ  وَ ينِ الحِ الصَّ  كَ ادِ بَ عِ وَ  كَ يِّ بِ نَ  ةَ نَّ سُ وَ  كَ ابَ تَ  كِ صرُ انْ وَ دين الِّ  أعدأَ  كَ ائِ عدر أَ مِّ دَ وَ  َ رَ ا بِ نَحمَ ا يَ  كَ تِ حمْ

ِ الرَّ  مَ حَ رْ أَ   ين.احمِ

َ لِ سْ مُ ـر الْ سائِ لِ وَ  مْ كُ لَ  وَ ليِ  يمَ ظِ العَ  االلهَ رُ فِ غْ أستَ  هذا وَ ليِ وْ قَ  ولُ قُ أَ   وَ هُ  هُ نَّ إِ  وهُ رُ فِ غْ تَ اسْ فَ  ،مينِ

ادِ  يمِ حِ الرَّ  ورُ فُ الغَ  يم بِ والجَوَ رِ َ  يثُ غِ ستَ نَ  هِ تِ حمَ رَ الْكَ ينِ ــمِ احِ مُ الرَّ حَ وَ أَرْ هُ  .»وَ

 

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ هفدهم: 
 و سعادت استهفت و اراده دو سبب رستگاری 

يكافيء مزيده وأشهد أن لا إله إلا االله و أحمده حمداً يوافي نعمه –الحمدالله معيد النعم «

والرحمة.  ￯مبعوث لكافة الخلق بالهدـأن سيدنا محمداً رسول االله ال وحده لا شريك له وأشهد

الحين اللهم صل وسلم على      .»سيدنا محمدٍ وآله وصحبه والصَّ

ای حمد و  هگون هاو را ب .ھاست نعمت ۀباز گردانند هخداوند را کحمد و ستایش «  
ھا  آن نعمت تربیشھایش باشد و باعث پاداش دھی  نعمت ۀانداز هب هکنم ک ستایش می

ھیچ شریکی ندارد،  هک هدای یگانخخدایی جز  هدھم ک و شھادت و گواھی می .شود
برای  هست کخدا پیامبرسرور ما حضرت محمّد،  هدھم ک نیست و شھادت و گواھی می

خداوندا بر سرور ما حضرت محمّد و آل  .ھدایت و رحمت است ۀآفریدگان فرستاد ۀھم
 .»ی صالحش، درود و سلام خود را بفرست هو صحاب

رعایت تقوای الھی و اطاعت  هامّا بعد: پس ای بندگان خدا اولاً خود را و بعد شما را ب
کنم و اطاعت خداوند در واقع پیروی از دستوراتش در وقت خوشحالی  می هخداوند توصی

و ناراحتی و در ھنگام رضایت و خشم و غضب و ھمچنین در بذل جان و روح خود و 
 .باشد نزدتان عزیز یا غیر عزیز و معمولی است، می هآنچ ۀھم هخداوند ب هراانفاق در 

اند؛ پس  هافع خود تمسّک کردھا و من مصلحت هب همردمی وجود دارند ک هو امروز
کنند و  نمی چیزی جز مصلحت خودشان فکر هباشد ب هک هچ حاصل کارشان ھر

حاضرند  ھا آناند بنابراین  هآمال خود قرار داد ۀمال و دارایی را قبل هدیگرانی ھستند ک
 .شان بیرون نرودشان از دستانشان خارج شود؛ ولی مال و دارایشان از تنجان هک

تقسیم  هچند دست هانجام آن ب ۀبا دستورات دین ھم ھمراھی کنند، دربار و اگر
ھوی و  هک همقدار آنچ هکنند، مگر ب دین تمسّک نمی هب ھا آنای از  هشوند؛ پس عدّ  می
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شھواتی مانند سیری شکم و  های ک هانداز هکند و ب آن ترغیب می ه، بھا آنھوس 
 .کنند دین تمسّک می هاصل کند، بحمین و أرا ت ھا آنآمیزش جنسی 

ود قرار دین خدا را فقط برای ارضای ھوی و ھوس خ هو چقدر ذلیل است کسی ک
 هھای این دنیا را نبیند و ب ھیچ چیز جز خوشی هدھد، و چقدر بدبخت است کسی ک

ھا ھوشیار و فھم و درک ما صحیح  او در آخرت از بازندگان است، و اگر قلب هراستی ک
و راحت کردن مردم است و  هدانستند آسایش و راحتی در آسود می هراستی ک هبودند، ب

عزّت و سربلندی برای  هک سعادت خودشان در خوشحال کردن مردم است و این هک این
 .اند هعزّت و کرامت خود بذل و بخشش کرد همال و دارایی خود را در را هکسانی است ک

 ءاد اھمیّت ندھند و اغنیوخوضع ضعیفان  هراستی اگر جماعت مردم نسبت ب هو ب
مورد اصابت  ھا آن ۀنکنند، ضعف و بدبختی را ھم هفقیران توج هو ثروتمندان نسبت ب

 هخوشحال کردن عموم مردم مانند این کار کای برای  هوسیل  دھد و ھیچ خود قرار می
او کمک خیری  هخود ب دست و فقیر  صاحب ثروتی برای خوشحال کردن برادر تھی

 .کند، وجود ندارد
بندگان خدا وجود ندارد، و مردی  هو ھیچ راھی برای جلب کمک خداوند مانند کمک ب

 است: هفرمود ص هالل  نیست، رسول ھا آنبرای او وضعیت مسلمانان اھمیّت ندارد، از  هک

َ  نْ مَ « ِ  مَّ هتَ يَ  مْ ل وضعیت مسلمانان  هب هھر کس ک« .»منهُ مِ  يسَ لَ فَ  مهُ أ�َ شَ  مِ�َ سلِ لمُ ل

 .»نیست ھا آناھمیّت ندھد او از 
 فرماید: می ص خدا پیامبرھمچنین 

حَدُُ�م حَتَى ُ�ِبَّ «
َ
خِيهِ مَا ُ�بّ لِنفَْسِهِ  لاَ يؤُْمِنُ أ

َ
ھیچ کس از شما ایمان ندارد، « .»لأ

 .»باشد هبرای خود دوست دارد برای برادر دینی خود ھم دوست داشت هآنچ هک مگر این
برای خود دوست دارد، برای برادر دینی  هآنچ هکسی است ک یعمسلمان واقپس 

از خود  هو گذشتگان صالح این امّت کسانی بودند ک و از میان سَلف .دوست بدارد
بسیاری از  هشان افراد درویش مسلک ھم بودند پس چمیان کردند و در گذشتگی می

ود را در خ یاگرانبھھای یجان عزیز خود را و دارای هبودند ک ص هالل  رسول ۀصحاب
 .کردند خوشحال کردن برادران مسلمان خود قربانی می هرا

لباس خود را  ھای دیدند، بیخ آستین را می هو اگر در انجام این کارشان سعادت جامع
 .ندزنان و کودکان بینوا بدھ هدریدند تا آن را ب محل گذاشتن پول خود در آن است، می هک
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ھای  عبادت هگفتند و از جمل در یک روز چھار صد تکبیر می سو حضرت علی 
پس از  .گفت قتل رساند، تکبیر می هاگر خواست، مرد کافری را ب هایشان این بود ک

 .علت این کار سؤال شد ۀایشان دربار
 او را خواھم همن ھر وقت دشمنی دیدم، گمان بردم ک هایشان جواب دادند ک

من او را خواھم کشت؛ پس مرا با این گمان برای کشتن  هھم گمان برد ککشت و او 
صادق و راست باشد، باعث ایجاد  ، واقعاً هنماید و اگر تصمیم و اراد خودش کمک می

ھا دچار ضعف شوند، در  هھا بمیرند و اراد شوند و اگر ھمّت عجائب می ۀھمّت و آفرینند
 .اند همرد ھا و ھمّت اُمّت هواقع قبل از مرگ اراد

بوداود در کتاب سنّت خود و بیھقی در کتاب  ابو  سنقل از ثوبان  هب ةدلائل النُّ
 فرمود: هک ص خدا پیامبر ۀدربار

نْ تدََاعَى عَليَُْ�مْ «
َ
مَمُ  يوُشِكُ أ

ُ
 قصَْعَتهَِا. َ�قَالَ قَائلٌِ وَمِنْ قِلَّةٍ  الأ

َ
َ�لةَُ إِلى

َ
كَمَا تدََاعَى الأ

نُْ يوَْمَئذٍِ 
َ

يلِْ  ؟� ْ�تمُْ يوَْمَئذٍِ كَثٌِ� وَلكَِنَُّ�مْ ُ�ثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّ
َ
ُ قَالَ بلَْ أ مِنْ صُدُورِ  َ�نَّ ا�َّ

قَْذَِ�نَّ 
َ

ُ�مُ المَْهَابةََ مِنُْ�مْ وَلي ِ وَمَا الوَْهَنُ  قَالَ قَائلٌِ قُلُو�ُِ�مُ الوَْهَنَ.  فِى  عَدُوِّ ياَ رسَُولَ ا�َّ
ْ�يَ  شوند،  هھای دیگر بر شما چیر امت هنزدیک است ک« .»ا وََ�رَاهِيَةُ المَْوتِْ قَالَ حُبُّ الدُّ

گفت: و  هشود؛ پس یکی از صحاب می هشکم پرستان بر دیگ بزرگ پر از غذا چیر هک هگون ھمان
فرمود: خیر،  صشویم؟ پیامبر  می هلأخاطر کم تعدادی ما در آن روزگار دچار این مس هآیا ب
مانید و  ای در یک جریان سیل می هولی شاخشما در آن روزگار تعدادتان بسیار زیاد است  هبلک

ن قرار خواھد داد، یکی خداوند از قلب دشمنانتان ترس را از بین خواھد برد و در دل شما وَھْ 
چیزی است؟ پیامبر فرمود: دوستداری دنیا و نفرت و  هچ نْ وَھْ  هالل گفت: ای رسول هاز صحاب

 .»داشتن از مرگ کراھت
گیرد،  رار میقآن قرار گیرد این ھم  هجا ک است ھر  و عزّت ھم ردیف دارایی و ثروت

مال و ثروت  هو مباد .او برود هجا ک شود، ھر می هو ذلّت ھم ردیف فقر است و با او ھمر
ھم  با هو ھمّت کنند ک هراستی اگر اراد هب هکنی ک هرا برای دشمنان جمع و ذخیر

ھیچ خیری در  هزینھار، زینھار ک .شوند، شما را با مال و داراییتان خواھند بودھمدست 
بخت کسی کنید، وجود ندارد؛ پس انسان خوش نزد خود حفظ و نگھداری می همالی ک
کند و برای آخرت خود اجر و ثواب جمع  همل و اندیشأکاری ت در عاقبت ھر هاست ک

 .کندکند و قسمت خود را از این دنیا فراموش ن
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دیگر مسلمانان از زبان و دست او در امان باشند و مؤمن  هو مسلمان کسی است ک 
از  همردم او را بر جان و مال خود امین بدانند و مھاجر کسی است ک هکسی است ک

 ه، ھجرت و دوری کند و مجاھد کسی است کهرا نھی فرمودخداوند از آن ما  هک هآنچ
ان و مال خود کند و با نفس و ھوی و ھوس خود با ج هالل ۀسعی در بالا بردن کلم

 هترین بندگان نزد خداوند، کسی است ک نماید و دوست داشتنی هجھاد و مبارز
در آن  های ک هحال جامع هانجام برساند و خوشا ب همنفعت را برای خلق خدا ب ترینبیش

 .صِدق و ایمان و نصیحت و اخلاص فراگیر است
 ھمان نیرو هاراد هآن خداست، و خداوند عالم است کدین خالص از  هراستی ک هو ب

اھل عزم و  هشود؛ پس در را عزم جزم ھر فردی باعث انجام کارھا می هک است و این
و دانگی جاو هخواستند ب هھایی ک بسیار اُمّت ه، غیر ممکن وجود ندارد و چهاراد

تلاش و مجاھدت  هسرافرازی برسند، پس از خواب خود بیدار شدند؛ در حالی ک
 هظاھر دور دست و دست نیافتنی، دست یافتند و ب هھایی ب موفقیت هکردند و ب می

 است: های از قرآن کریم آمد هو در آی .مقصد و ھدف خود رسیدند

ْ ٱوَقلُِ + ُ ٱفَسََ�َى  ۡ�مَلُوا  .]۱۰۵[التوبة:  _َ�مَلَُ�مۡ وَرسَُوُ�ُ  �َّ
 .»پیامبرش کار تان را خواھند دیدو بگو کار کنید، پس خداوند و «

 است: هفرمود صپیامبر 
» 

ُ
َ  ساً خَم  يتُ طِ عْ أ   نَّ هُ طَ عْ �ُ  مْ ل

َ
  لِيَ  تْ لَ عِ جُ وَ  ،رٍ هْ شَ  ةَ �َ سِ مَ  بِ عْ الرُّ بِ  تُ صِر نُ   ِ� بْ �َ  دٌ حَ أ

َ
 رضُ الأ

 وَ  ،اً ورَ هُ طَ ا وَ دً جِ سْ مَ 
ُ
 .»ةً فَّ كاٰ  اسِ النّٰ  لىَ إِ  تُ ثْ عِ �ُ وَ  هِ ومِ قَ  لىَ إِ  ثَ عَ بْ �ُ  بيَّ النَّ  نَ �َ وَ  مُ ائِ نَ الغَ  لِيَ  تْ لَّ حِ أ

 ۀانداز هبر ترس ب .است هنشد هکسی قبل از من داد هب هاست ک هشد همن داد هپنج چیز ب«
است و بر  هشد هقرار داد هسجود و پاکیز هزمین برایم جایگا ۀپیروز شدم و ھم همسیر یک ما

آودند حلال شد، و قبل از من پیامبران فقط برای قوم  ھا بدست می در جنگ همن غنایمی ک
 .»مردم مبعوث شدم ۀمن برای ھم هشدند در حالی ک ود مبعوث میخ

 دعای پایانی خطبه:
دٍ عبدك ونبيك ورسولك. اللهم إنا نسألك بصيرةً « اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه محمّ

الحق ورفع الشرور والمفاسد. اللهم إسقنا غيثاً مغيثاً  نبصر بها العواقب واردةً قويةً نقوم بها لإعلأ
َ لِ سْ مُ ـلْ لِ وَ  مْ كُ لَ  وَ ليِ  يمَ ظِ العَ  االلهَ  رُ فِ غْ أستَ  هذا وَ ليِ وْ قَ  ولُ قُ أَ  مجلاً. هنيئاً مريئاً سحاً غدقاً طبعاً عاماً   ،مينِ

يم  يمِ حِ الرَّ  ورُ فُ الغَ  وَ هُ  هُ نَّ إِ  وهُ رُ فِ غْ تَ اسْ فَ  رِ ادِ الْكَ َ الجَوَ ينِ ــمِ احِ مُ الرَّ حَ وَ أَرْ هُ حمَتِهِ نَستَغِيثُ وَ  .»بِرَ

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ هجدهم: 
 قدر جمع شدن خیر و نیکی در شب

الحمدالله حمداً ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا «

نوره وضياؤه.  ه ورسوله سطع علي العالمينه، أشهد أن محمداً عبدأشريك له. عم جوده ورحم

الحين  .»اللهم صل وسلم علي سيدنا محمدٍ وعلي آله وصحبه والصَّ
صورتش و عظمت  هشکو ۀشایست هحمد و ستایش خداوند را، حمد و ستایشی ک

ھیچ  هک هدھم، خدایی جز خدای یگان مقام و منزلتش است و شھادت و گواھی می
ھا عمومیّت یافت،  سرزمین ۀجود و بخشش و رحمتش در ھم هشریکی ندارد نیست، ک
نور رسالتش بر  هو رسولش است ک هحضرت محمّد بند هدھم ک و شھادت و گواھی می

 .است هجھانیان درخشید ۀھم
رعایت تقوای الھی و  هامّا بعد: پس ای بندگان خدا اولاً خود را و بعد شما را ب

زندگی را غنیمت  هبخت کسی است کن خوشپس انسا .کنم می هوند توصیااطاعت خد
 .انجام اعمال صالح صرف کند هبشمارد و آن را در را

و طالب شب قدر باشد و  هو خواھند هو قدر و منزلت وقت خود را بداند، پس جویند
 .درجات عالی در زندگی دست یابد هکار کردن کند تا ب ۀبازوی جِدُّ تلاش را آماد

 فرماید: خداوند متعال می

يِنَ ٱوَ + َ ٱَ�هَٰدُواْ �يِنَا َ�هَۡدَِ�نَّهُمۡ سُبُلنَاَۚ �نَّ  �َّ  .]۶۹[العنکبوت:  _٦٩لمُۡحۡسِنِ�َ ٱلمََعَ  �َّ
خود ھدایت  هرا هرا ب ھا آن هراستی ک ه(خداوند) جھاد کنند، ب هدر را هو کسانی ک«

 .»خواھیم کرد
ک رمضان قرار داد تا مومن مبار هھای ما و خداوند متعال شب قدر را در یکی از شب

اجر و ثواب عبادت کردن در  هدست آوردن آن تلاش و مجاھدت کند؛ زیرا ک هبرای ب
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شایستگی عنایت و اھمیّت دادن و  هک .ھزار شب عادی دیگر است ۀانداز هشب قدر ب
 .دوری از گناھان وجود دارد  ۀواسط هآن شب ب هپیگیری و تلاش برای دست یافتن ب

 است: هفرمود ص هالل رسول

مَ مِنْ ذَنبِْهِ « ُ مَا َ�قَدَّ
َ

قَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ له
ْ
لَْةَ ال

َ
 ھر«) ه(متفق علی .»مَنْ قَامَ لي

، و در حال عبادت بیدار بماند ھر هخاطر ایمان و ترس و دوری از گنا هکس در شب قدر ب

 .»شود یاست، مغفرت م هپیشتر انجام داد هاز گناھانی ک هک هآنچ
 است: هفرمود صو در جایی دیگر پیامبر 

وَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ «
َ
عَشْرِ الأ

ْ
قَدْرِ فِى الوِْترِْ مِنَ ال

ْ
لَْةَ ال

َ
وْا لي رََّ

َ
شب «البخاری)  ه(روا .»تح

 .»میان پیگیری کنید گرفتن یک روز در هروز ۀواسط هرمضان ب هشب آخر از ما هقدر را در د
آن  هرسید، ھم مبارک رمضان می هشب آخر از ما هد هھر وقت ک ص خدا پیامبرو 
و جدّ و تلاش بسیار در  نمودند خود را بیدار می هکردند و خانواد می اءحیإھا را  شب

 .)ه(متفق علی .کردند عبادت می
 هکرد ک طوری در عبادت تلاش و مجاھدت می رمضان هدر ما ص خدا پیامبرو 

و این روایت در صحیح  .کرد تلاش و مجاھدت نمی هغیر از ایشان این ھم هکسی ب
 .است همسلم آمد

زندگی را غنیمت شمرد و با اعمال صالح خود رضایت  هحال کسی ک هپس خوشا ب
پس  .تر انجام دھدکارھای نیک را بیش هحال کسی ک هخداوند را جلب کند و خوشا ب

از  هو خوشبخت کسی است ک .او قرار دارد، ادا کندگردن بر هقوق و واجباتی کح
شود، تلاش کند و  خداوند می هموجب نزدیکی ب هدیگران پند گیرد و در کارھایی ک

 دنیا از آن چھار نفر است: ااست: ھمان هفرمود ص خدا پیامبر
تقوای  ھا آن ۀواسط هاست پس او ب هاو علم و دارایی داد هخداوند ب های ک هبند

ارحام و خویشان خود  هب ھا آن ۀوسیل هو ھمچنین ب آورد جا می  هپروردگار خود را ب
پس این شخص در بھترین  .کند رعایت می ھا آنکند و حقّ خداوند را در  رسیدگی می

است، ولی مال و دارایی  هاو علم داد هخداوند ب هدیگر ک ای هگیرد، و بند قرار می هجایگا
گوید اگر من مال  باشد و میدارای نیّتی راست و صادق  هاست؛ در حالی ک هدادناو  هب

خاطر نیتش اجر و ثواب  هدادم پس او ب و دارایی داشتم، فلان کار نیکی را انجام می
 .گیرد می برابر انجام دادن واقعی آن کار نیک را 
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 هاو علم و دانش نداد هولی ب هاو مال و دارایی داد هخداوند ب های دیگر ک هو بند
و  هکند و آن را بیھود را لگدمال می یی خودادار پس او بدون ھیچ علمی مال و .است
مال  ۀواسط هآورد و ب جا نمی  هدھد و تقوای الھی را در آن ب نادرست از دست می هدر را

کند و برای خداوند در آن حقّی  ی نمیگارحام و خویشان خود رسید هو دارایی خود ب
ای  هو بند .قرار دارد هترین جایگا ترین و خبیث شود؛ پس این شخص در پست قائل نمی

وید: اگر من گ علمی، پس او می هاست و ن همال و دارایی داد هاو ن هخداوند ب هدیگر ک
خاطر  هدادم؛ پس او ب فلان کار حرام را انجام می هراستی ک همال و دارایی داشتم، ب

 .شود می هو معصیت برابر انجام دادن واقعی آن گنا هنیتش مرتکب گنا
 پیامبرما در سفری با  هگفت: ھنگامی ک هنقل است ک سالخُدری  و از ابی سعید

سمت  هپس چشمان خود را ب .سوار شتری بود هبودیم، مردی نزد ما آمد ک ص خدا
کسی از شما چھارپای بارکش  فرمود: ھر ص خدا پیامبر .چرخاند راست و چپ می

 ۀکس از شما توش چھارپای بارکش ندارد، بدھد و ھر هکسی ک هاضافی داشت آن را ب
 .ندارد، بدھد هتوش هکسی ک هاضافی داشت آن را ب

 هاضافی آن را ب هاز اصناف مال و دارایی آن چنان ذکر کرد و فرمود ک صو پیامبر 
 .ھای آن برایمان وجود ندارد حقی از افزودنی هما دیدیم ک هدیگران بدھیم تا جایی ک

ز مال و دارایی خوب خود را ا هھر کسی ک هاصول آن چنین باشد ک هپس دینی ک
و  .نیک آیین و دینی است هچنین مالی را ندارد چ هکسی بدھد ک هباشد، ب هاضاف هک

این اصول عمل  همسلمانان ب ۀر ھماین اصول عمل کند و اگ هاگر شخص مسلمان ب
سروران جھان بودند  هک هگون امروز سروران این جھان بودند ھمان هراستی ک هکنند ب

کردند و برای مسلمانان  تعالیم و دستورات دین خداوند عمل می هب هو ھنگامی ک
 .باید آن را انجام بدھی هحقوقی وجود دارد ک

است  هما دستور داد هب ص خدا پیامبرگفت:  هنقل است ک سبن عازِب  اءو از بر
 هعطس هکسی ک هبشرکت کنیم و  هجنازعیادت مریض برویم و در تشییع  هب هک

تو شماتت نکند و برای او دعای خیر  هتو رحم کند و کسی ب هخدا ب هکند، بگوییم ک می
  .را بپذیریم همظلوم باشیم و دعوت، دعوت کنند هو یاری رسان ب .کنیم

 )ه(متفقّ علی
فرماید: ای بنی  در روز قیامت می لأخداوند  ااست: ھمان هفرمود ص هالل  رسول  

تو را عیادت  هگوید: چگون پس مرا چرا عیادت نکردی؟ بنی آدم می آدم مریض شدم
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من  هفلان بند هدانی ک خداوند فرمود: آیا نمی .کنم و تو پروردگار جھانیان ھستی
یافتی، و ای  رفتی، مرا آنجا می او می عیادت هاگر ب هدانی ک است؟ آیا نمی همریض شد

بنی آدم  .و طعام ندادیمرا غذا بنی آدم از تو درخواست غذا و طعام کردم، پس 
 .تو پروردگار جھانیان ھستی هتو را غذا و طعام بدھم و در حالی ک هگوید: چگون می

راستی آن را نزد من  هدادی ب او غذا و طعام می هاگر ب هدانی ک خداوند فرمود: آیا نمی
 .دیدی می

گوید:  من آب ندادی؟ بنی آدم می هآبی کردم پس ب و ای بنی آدم از تو درخواست
ام از  هخداوند فرمود: بند .و تو پروردگار جھانیان ھستیتو را آب بدھم  هپروردگارا چگون

دادی آن را  او آب می هاگر ب هدانی ک او آب ندادی آیا نمی هتو درخواست آب کرد پس ب
تقوای الھی  روایت مسلم در کتابش الصحیح، پس ای بندگان خدا هدیدی؟ ب نزد من می

 .جا آورید  هرا ب
خود رسیدگی کنید و دل  ارحام و خویشاوندان هو از ضعیفان خود بازدید کنید و ب

راستی و بدون شک شما از این دنیا کوچ و رحلت  هب هیتیمان خود را شاد کنید؛ زیرا ک
و از سرنوشت گذشتگان خود عبرت بیاموزید و نیّت خود را اصلاح کنید  .خواھید کرد

 هاین ما هک نمایید تا این هھای خود را پاکیز دوری کنید و قلب هاز ظلم و جفا و کین و
 .خشنودی خداوند از شما باشدام شود و شاھدی از رضایت و مبارک تم

کند و چیزی جز  می هسمت راست خود نگا هانسان ب هیاد بیاورید ک هو روزی را ب

تعالی در فصول  االلهاءش انبیند و شرح و زکات فطر را  است، نمی هانجام داد هک هآنچ
صورت  هسحری ب هک گرفتن کامل عبارت است از این هو روز .بیان خواھیم نمود هآیند

دقایقی و برای احتیاط امساک کنید و  هکامل بخورید و قبل از رسیدن فجر و بامداد ب
بر اثر آمیزش  هو نجاستی ک از جنابت هک کنید، و این هدر افطار بعد از غروب آفتاب عجل

میسّر  هفرصت را ھر وقت ک هک است قبل از فرا رسیدن فجر و بامداد غسل کنید و این
 .نمایید هاحتیاج و نیاز مردم را برآورد هک باشد غنیمت بشمارید  و این

 هرا برای برآورد ھا آن هخداوند دارای خلقی است ک هنقل است ک ص هالل  و از رسول
از عذاب خداوند در امان  ھا آن هراستی ک هو ب .است هکردن نیازھا واحتیاجات مردم آفرید

مبارک رمضان زبان خود را از دروغ گفتن مصون دارید و  هدر ما هک و ھمچنین این .ھستند
، شما را از حالت عادی و هو روز .غیبت و عیب جویی و شماتت و حرف زور نزنید

 .ارزش خشمگین شوید برای چیزھای بی هادا کخونسردی خارج نکند و مب
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خود را با تقوای الھی و شکرگزاری خداوند و استقامت و پایداری  هو تلاش کنید روز
 روی در شھوات و لَوْ  هنفس خود را از زیاد هک پایان برسانید و ھمچنین این هدر راھش ب

و اذیت دیگران اجتناب و دوری  هاز گنا هک حلال ھم باشد، مصون دارید و باز این هک این
روزھای عادی شما با  هک وقار و سنگین و سکینت باشید تا این و ملازم هکنید و ھمرا
غذای شما حلال باشد؛  هک گرفتن شما یکی و برابر نباشد و ھمچنین این هروزھای روز

نجام در ا هک و این اگر افطار کردن ما با غذای حرام .معنایی دارد هگرفتن چ هپس روز
اھل و خویشاوندان خود نیکو  هنسبت ب هک تر باشید و این هکار خیر از دیگران بخشند

اندک زمانی اعتکاف  در مساجد ولَوْ  هک و این .رمضان باشید هھای غیر از ما هتر از روز کار
 .کنید

مبارک  هروز آخر ما هدر د هک صھای پیامبر  سنت هو اعتکاف کردن از جمل
وقت افطار با نام  هاست ک هکید کردأما ت هو خداوند متعال ب .دادند رمضان انجام می

شما را در این دنیا و آخرت  هرا دعا کنید ک ایشان هک خدا افطاری بخوریم و این
ظبت بر طاعات خداوند امو ۀوسیل هگیری کنید بپیشب قدر را  هک و این .خوشحال کند

وند متعال را و درود و سلام بر پیامبرش را و استغفار خداوند را ذکر و یاد خدا هک و این
 هخداوند شما را برای دستیابی و رسیدن ب هپس این است جمع خیرات ک .زیاد کنید

 .آن شما را توفیق دھد

 :خطبهپایانی  دعا
اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من «

 ليِ وْ قَ  ولُ قُ أَ أن تفرج عنا ما نحن فيه، يا عزيز يا غفار. و فوز بالجنة والنجاة من الناركل بر وال

َ لِ سْ مُ ـلْ لِ وَ  مْ كُ لَ  وَ ليِ  يمَ ظِ العَ  االلهَ رُ فِ غْ أستَ هذا وَ  ادِ  يمِ حِ الرَّ  ورُ فُ الغَ  وَ هُ  هُ نَّ إِ  وهُ رُ فِ غْ تَ اسْ فَ  ،مينِ الجَوَ

وَ  هُ حمَتِهِ نَستَغِيثُ وَ يم بِرَ رِ َ الْكَ ينِ ــمِ احِ مُ الرَّ حَ  .»أَرْ
 

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ نوزدهم: ثمره و نتیجۀ اخلاص

هُ « يِك لَ هدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ االلهُ لاَ شرَ أَشْ لطانِهِ وَ عظِيمِ سُ َلالِ وجههِ وَ اللهِ حـمداً يَنبَغيِ لجِ اَلحَمدُ

هُ  بدُ داً عَ َمَّ دُ أَنَّ محُ أَشهَ هُ وَ ولُ سُ رَ حبِهِ  وَ صَ لي آلِهِ وَ عَ دٍ وَ مَّ ناَ محُ مَ صلِّ وسلِّم على سيِّدِ اللَّهُ

الصَّ  ينِ وَ  .»الحِ
صورتش و عظمت  هشکو ۀشایست هحمد و ستایش خدواند را، حمد و ستایشی ک«

خدایی جز خدای  هدھم ک و شھادت و گواھی می .مقام و منزلت و فرمانروایش است
 همحمّد بندحضرت  هک دھم و شھادت و گواھی می .د، نیستھیچ شریکی ندار هک هیگان

صالحش درود و  ۀخداوندا بر سرور ما حضرت محمّد و آل و صحاب .و رسولش است
 .»سلام خود را بفرست

جا آورید و او را اطاعت   هپس ای بندگان خدا، تقوای خداوند متعال را بامّا بعد: 
 .خدا واگذار نمایید و مراقب خشم و غضب ایشان باشید هکنید و کارھای خود را ب

 است: هخداوند متعال فرمود

ِينَ ٱوَ + َ ٱَ�هَٰدُواْ �يِنَا َ�هَۡدَِ�نَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ �نَّ  �َّ  .]۶۹[العنکبوت:  _٦٩لمُۡحۡسِنِ�َ ٱلمََعَ  �َّ
 هراھمان ھدایت خواھیم کرد و ب هرا ب ھا آن اانما جھاد کردند، ھم هدر را هو کسانی ک«

 .»خداوند با نیکوکاران است هراستی ک
 است: هھمانا خداوند متعال فرمود هفرمود: ک ص هالل  رسول

رَْبِ  مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا«
ْ
َّ  ،َ�قَدْ آذَْ�تُهُ بِالح

َ
حَبَّ إلِي

َ
ءٍ أ َّ َ�بدِْي �شَِيْ ا وَمَا َ�قَرَّبَ إلِيَ  مِمَّ

 هِ اْ�تَرضَْتُ عَليَْ 
َ

حْبَّ لِ حَتىَّ بِالنَّوَافِ  ، وَمَا يزََالُ َ�بدِْي َ�تقََرَّبُ إِلى
َ
سَمْعَهُ  كُنتُْ  فإذِا أحببَتهُُ هُ أ

ي �سَْمَعُ  ِ
َّ

ي ُ�بصِْرُ بِهِ ، وَ الذ ِ
َّ

هُ الذ عْطِيَنَّهُ ، وََ�دَهُ الَّتِي َ�بطِْشُ بهَِا، �َصَرَ
ُ
لَِ� لأ

َ
نِ �ِ ، وَ وَ�نِْ سَأ

ِ�يذَنَّهُ اسْتَعَاذَِ� 
ُ
 هاو إذن و إجاز هولیّ من بشود پس ب هکس ک ھر«البخاری)  ه(روا .»لأ
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بر او  همگر آن کاری ک هنزدیک نشد همن ب ۀچ کاری، بندیھ ۀوسیل هدھم و ب جنگیدن می
شود تا  من نزدیک می همستحب دارد ب من با کارھای ۀو ھنوز بندام  هدیانفرض و واجب گرد

 ۀواسط هب هاو را دوست داشتم برای او گوشش بودم ک هاو را دوست بدارم و وقتی ک هک این
آن فرمان  ۀواسط هب هبیند و دستش بودم ک آن می ۀواسط هب هشنود و چشمش بودم ک آن می

 هاو پنا هبخواھد ب هاھم داد و اگر از من پنااو خو هام از من درخواستی کند ب هراند و اگر بند می

 .»خواھم داد
 هپروردگار فرمود هفرمود ک لأنقل از خداوند  هو ب صپیامبر  هدربار سو از انس 

 است:
شوم و اگر  یک دست نزدیک می ۀانداز هاو ب همن نزدیک شود من ب هام وجبی ب هاگر بند

ھای دست  ی سر انگشت هیک باع (انداز ۀانداز همن نزدیک شود ب هیک دست ب ۀانداز هب
 .شوم تو نزدیک می هکنار ھم قرار گیرند) ب شکل افقی در هراست و دست چپ وقتی ب

 هب .سوی او با حال شتاب و دویدن خواھم رفت هبیاید ب هو اگر نزد من در حال پیاد
 است: هفرمود ص خدا پیامبرگفت:  هنقل است ک سروایت بخاری و از ابن عباس 

  ـنعِْمَتاَنِ مَغْبوُنٌ ِ�يهِمَا كَثٌِ� مِنَ النَّاسِ «
ُ
فَرَاغ

ْ
ةُ وَال حَّ دو نعمت «البخاری)  ه(روا .»الصِّ

 .»اند، یکی صحّت و سلامتی و دیگری وقت فراغت هبسیاری از مردم در آن زیان دید هاست ک
گذارند  شب را در حال عبادت می صپیامبر  هنقل است ک ل هو حضرت عایش

 هالل  ایشان گفتم: چرا ای رسول هداشت پس ب پاھای مبارکش شکاف بر می هتا جایی ک
پسین  هپیشین و چ هگناھان شما را چ هخداوند ھم هدر حالی ک کنی این کار را می

 است؟ پیامبر فرمود: هآمرزید

حِبُّ أنْ أُ�ونَ َ�بدْاً شَكُوراً «
ُ
فلاَ أ

َ
ای  هبند هپس آیا دوست ندارم ک«) ه(متفق علی .»أ

 .»شکر گزار باشم
 آن حضرت فرمود: هنقل است ک ص هالل  رسول ۀدربار س هو از ابی ھریر

  وَ  ْ�ٌ خَ  يُ وِ القَ  نُ مؤمِ ـال«
َ
 عَلىَ  صَ حرِ اَ  �ٌ خَ   كُلِّ فِي  وَ  ،يفعِ الضَّ  نِ ؤمِ مُ ـال نَ مِ  االلهِ  لىَ إِ  بُّ حَ أ

 �ِ ز وَ عجَ تَ  لاَ  وَ  االلهِ بِ  نَ عَ استَ  وَ  كَ عُ نفَ ا يَ مَ 
َ
َ  لْ قُ �َ  لاَ فَ  شَرٌ  كَ ابَ صَ ن أ  ل

َ
ا ذَ كَ  ا وَ ذَ كَ  لتُ عَ  �َ �ِّ و �

 ا شمَ وَ  االلهَ  رَ دَّ قَ  لْ قُ  وَلاِ�نَّ 
َ
َ  نَّ إِ فَ  لَ عَ �َ  االلهُ أ مؤمن «مسلم)  ه(روا .»انطَ يْ الشَّ  لَ مَ �َ  حُ تَ فْ �َ  وْ ل

 هو در ھر کار خیری بر آن چیزی ب .تر از مؤمن ضعیف است قوی نزد خداوند بھتر و محبوب
و عاجز و ناامید مباش و تو منفعت برساند، مواظب باش و از خداوند استعانت و کمک بگیر 
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دادم، بھتر بود؛  انجام می هیا آنگون هگون اگر آن کار را این هاگر بدی تو را اصابت کند، نگو ک
 هخواست، انجام داد؛ پس اگر غیر از این کنی ب هبگو: خداوند خواست و تقدیر کرد و آنچ هبلک

 .»ای هکار شیطان را انجام داد هراستی ک
نس 

َ
 حضرت فرمود:  آن هک هنقل کرد ص خدا پیامبر هدربار سأ

ُ وعََملُهُ َ�َ�جِعُ اثناَنِ وََ�بقَْى وَاحِدٌ « ُ . يتَبْعَُ المَيتَ ثلاََثةٌَ أهْلهُُ وَمَالهُ
ُ

يرَجِعُ أهْلهُُ وَمَاله
اھل و  .آیند او می هچیز ھمرا هفرد میّت س ۀجنازدر تشییع «) ه(متفق علی .»وََ�بقَى عَملهُُ 

گردند و  اھل و مالش باز می .ماند گردند و یکی می مال و عملش پس دو چیز آن شخص بر می

 .»ماند عملش می
 حضرت فرمود:  آن هنقل است ک ص هالل  رسول ۀدربار سو از ابن مسعود 

اكِ « حَدُِ�مْ مِنْ شِرَ
َ
 أ

َ
قرَْبُ إلِى

َ
نََّةُ أ

ْ
نسبت «البخاری)  ه(روا .»َ�عْلِهِ وَالنَّارُ مِثلُْ ذَلكَِ  الج

 .»هگون بند نعلین او نزدیک است و جھنّم ھم ھمان ۀانداز هھر یک از شما بھشت ب هب
بود، نقل است  ص هالل  رسول هاو ابو عبدالرحمن ثوبان ک هب هک هو از ابی عبدالل

 فرماید: می ص هالل  گفت: شنیدم رسول هک

جُودِ فَإنَِّكَ لا �سَْجُدُ « ُ بهَِا دَرجََةً وحََطَّ َ�نكَْ بهَِا اعَليَكَْ بِالسُّ ِ سَجْدَةً إلاِ رََ�عَكَ ا�َّ َّ�
ای برای خداوند  هتو سجد هکردن باد؛ زیرا ک هپس بر تو سجد«مسلم)  ه(روا .»خَطِيئةًَ 

برد و گناھی از تو را از  بالاتر میای  هخاطر آن تو را درج هحتماً خداوند ب هک کنی مگر این نمی

 .»آورد دوشت پایین می
 ص هالل  گفت: رسول هنقل است ک سبن بسر الاسلمی  هو از ابی صفوان عبدالل

 است: هفرمود

بھترین مردم کسی «الترمذی)  ه(روا .»وحََسُنَ َ�مَلهُُ  ،خَُ� النَّاسِ مَنْ طَالَ ُ�مُرهُ «

 .»عمرش طولانی باشد و عملش نیک باشد هاست ک
ضر  هنقل است ک سو از انس  بدر غیبت  ۀاز غزو سگفت: عمومی من انس بن النَّ

من  هھا غیبت کردم و اگر خداوند ب لین جنگاز اوّ  هالل  کرد، پس گفت: ای رسول
 هفرصت جنگیدن با مشرکان را بدھد، با مشرکان خواھم جنگید و خداوند خواھد دید ک

رسید، مسلمانان دچار  اخواھم کرد، پس وقتی روز جنگ اُحُد فر ھا آنکاری با  هچ
ضر  .شد هضعف و سستی شدند و لشکر اسلام پراکند گفت: خداوندا  سپس انس بن النَّ
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 ھا آن هک هھم و از آنچاخو اند، معذرت می هاش) انجام داد هھا (یعنی صحاب این هاز آنچ
 .جویم برائت می اند، هانجام داد (یعنی مشرکان)

استقبالش رفت، پس گفت: ای سعد بن مُعاذ  هرفت و سعد بن معاذ ب  پیش هسپس ب
 .بینم من باد بھشتی را بدون جنگ اُحُد می هک هپروردگار کعب هسوگند ب

 هبدانم ک هک هالل  گفت: پس نتوانستم ای رسول هالل  رسول هب پس سعد بن معاذ بعداً 
خود گفت: پس بر روی تن او  یعمو ۀدربار سو انس  .انس را در آن روز چکار کرد

 ۀواسط هو یا ب هایجاد شد هنیز ۀواسط هب هشمشیر را یا شکافی ک ۀبیش از ھشتاد ضرب
بود و  هشدشھید  هاست، دیدم و او را در حالی پیدا کردیم ک هوجود آمد هپرتاب تیر ب

را نشناخت مگر خواھرش پس ھیچ کس او  .بودند هکرد هلَ مشرکان پیکر مطھرش را مُثْ 
دیدیم یا گمان  ما می هگفت: ک سانگشتانش او را شناخت و انس  ۀواسط هب هک

ایشان سرنوشت داشتند، نازل  هشبی هدر حق ایشان یا کسانی ک هاین آی هکردیم ک می
 است: هخداوند متعال فرمود هاست ک هشد

َ ٱرجَِالٞ صَدَقُواْ مَا َ�هَٰدُواْ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱمِّنَ + ن قََ�ٰ َ�ۡبَهُ  �َّ وَمِنۡهُم  ۥعَلَيۡهِ� فَمِنۡهُم مَّ
لوُاْ َ�بۡدِيٗ�  ن ينَتَظِرُۖ وَمَا بدََّ  .]۲۳[الأحزاب:  _٢٣مَّ

 هخاطر آن عھد بست هب هبا خداوند را ک هدر آنچ هو از مؤمنان مردانی ھستند ک«
 هزندگیش تمام شد هکسانی ھستند ک ھا آندق بودند؛ پس از میان ابودند، راست و ص

اتمام برسد، و چیزی را  هشان ب شان و زندگی حیات همنتظرند ک هو دیگرانی ھستند ک

 .»اند هدگرگون نکرد
جا آورید و فرصت عمر را غنیمت بشمارید و   هپس ای بندگان خدا تقوای الھی را ب

 بگویید: هک وقت خود را در اطاعت خداوند متعال صرف کنید قبل از این

ٰ مَا فرََّطتُ ِ� جَ�بِ َ�حَٰ + َ�َ ٰ�َ ِ ٱۡ�َ ٰخِرِ�نَ ٱ�ن كُنتُ لمَِنَ  �َّ  .]۵۶[الزمر:  _ل�َّ
راستی  هروی کردم و ب هدر حق خداوند زیاد هدر مورد گناھانی ک هحسرتا ک هچ هوا«

 .»از بازندگان بودم هک
 حضرت فرمود:  آن هک هنقل شد ص هالل  و در حدیثی از رسول

 لاَ فَ  ،نهُ َ�ينَظُْرُ أيمنَ مِ  ،ترَجُْمان هُ ينَ �َ وَ  هُ ينَ بَ  يسَ لَ  ،م مِنْ أحدٍ إلا سَيكَلِّمُهُ ر�ُّه�ُ نْ ا مِ مَ «
 
ّ
مَ مَ  يرََى إلا   لاَ فَ  ،نهُ َ�نظُْرُ أشْأمَ مِ وَ  ،ا قدََّ

ّ
مَ مَ  يرََى إلا ھیچ کس از شما نیست مگر « .»ا قدََّ

ای باشد، سخن  هبین او و پروردگارش واسط هک پروردگارش در روز قیامت بدون این هک این
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است را  هانجام داد هکند و چیزی جز آنچ می هسمت راست خود نگا هخواھد گفت: پس ب
است را  هانجام داد هک هکند و چیزی جز آنچ می هسمت چپ خود نگا هبیند و ب نمی

 .»بیند نمی

 دعای پایانی خطبه:
ولم ترضه ونهيتنا ولكم ننته وحكمت علينا بعد اللهم ما عملنا في هذه السنة مما رضيناه «

عقوبتنا فستغفرك منه بكمال الذلة والإنكسار أن تغفرلنا سيئاتنا وتمحوا عنا  قدرتك على

 زَ اللهم أعِ أن تعفو عنا بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام يا ارحم الرحمين، خطايانا و

ا� اسقنا الغيث ولا تجعلنا من  .دينالِّ  أعدأَ  كَ ائِ عدر أَ مِّ دَ وَ  ،ينمِ سلِ مُ ـالوَ  الإسلامَ 

  . وارحمنا امة �مدٍ أجمع�.القانط�
َ
 مْ �ُ لَ  وَ لِي  يمَ ظِ العَ  االلهَ  رُ فِ غْ أستَ  هذا وَ ِ� وْ قَ  ولُ قُ أ

 .»التائب� �نَ رِ فِ غْ ستَ المُ  وزَ افُ يَ �َ  وهُ رُ فِ غْ تَ اسْ فَ  ،مِ�َ لِ سْ مُ ـلْ لِ وَ 

 



 

 
 

 

 

 

 بیست:خطبۀ 
 تر هستند صابران دارای شانس بیش 

الحمدالله الذي أمر بالوعظ والتذكير. وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، بيده «
كل شي قدير. أشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسولك البشير النذير،  مقاليد الأمور وهو على

آله  عبدك ورسولك سيدنا محمدٍ وعلى منير، اللهم صل وسلم وبارك علىـوالسراج ال
 .»وصحبه والتابعين، وتسليماً كثيراً 

وعظ و پند گفتن و یادآوری و  هما را امر ب هحمد و ستایش خداوند را، خداوندی ک«
ھیچ  هک هخدایی جز خدای یگان هدھم ک و شھادت و گواھی می .است هتذکّر دادن کرد

بر  هکارھا در دستان اوست و اوست ک ۀکلید ھم هخداوند ک .شریکی ندارد، نیست
 هسرور ما حضرت محمّد بند هدھم ک و شھادت و گواھی می .انجام ھر کاری قادر است

است،  هو چراغ تابند هو ھشدار دھند هبشارت دھند هرسولی ک .و رسول خداست
و  مسلا درود وو پیروانش  هو رسولت حضرت محمّد و بر آل و صحاب هخداوندا بر بند

 .»برکت بسیار خود بفرست
خداوند  هک .جا آورید و او را اطاعت کنید  هامّا بعد: پس ای مردم تقوای الھی را ب

 است: همتعال فرمود

هَا + ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا ِ  سۡتَعِينُوا ۡ�ِ ٱب ِ� ٱوَ  لصَّ لَوٰة َ ٱإنَِّ  لصَّ ِٰ�ِ�نَ ٱمَعَ  �َّ  _١٥٣ل�َّ

 .]۱۵۳[البقرة: 
 هراستی ک هب .اید، از صبر و نماز استعانت و کمک بگیرید هایمان آورد هکسانی کای «

 .»خداوند با صابران است
استعانت گرفتن از صبر و نماز در کارھای  هو خداوند متعال بندگان مؤمنش را ب

در نقمت  هبندگان خدا فقط وقتی ک هاست، و آن بدین خاطر است ک هخود ارشاد کرد
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 هآمد ص خدا پیامبر ۀو در حدیثی دربار .کنند تادند، بر آن صبر میو مصیبت گیر اف
 فرمود: هاست ک

  للِمُْؤْمِنِ  عَجَباً«
َ

ُ  ُ�قْضَى  لا
َ

ا كَانَ  إلاِ قضََاءٌ  له ُ إنِْ  خَْ�ً
َ

صَاَ�تهُْ  له
َ
اءُ  أ  خَْ�ًا فكََانَ  كَرَ شَ فَ  سَرَّ

 ُ
َ

صَاَ�تهُْ  وَ�نِْ  له
َ
اءُ  أ ا كَانَ  بَرَ صَ فَ  ضَرَّ ُ  خَْ�ً

َ
قضا و قدری سرنوشت مؤمن عجیب است، ھر « .»له

اش برای او خیر است، اگر او را خوشی رسد، پس شکر و  هبرای او صورت بگیرد، نتیج هک
کند؛ پس آن ھم برای او  سپاس گوید و این برای خیر است و اگر او را ضرری رسد، صبر می

 .»اش خیر است هنتیج
اگر کاری برای ایشان سخت و  صنماز پس پیامبر  هو امّا در مورد استعانت ب

بد و اذیت و  هو صبر یعنی زندانی نفس از افتادن در را .خواند شد، نماز می مشکل می
سختی و  در دنیا ھست، در معرض هپس انسان تا وقتی ک .صورت قول و فعل هآزار ب

دوست  هک هرش آنچو غنِیٰ و سلامتی و بیماری ھم قرار دارد، پس اگر بر س هفقر و رفا
 فرماید: می هخداوند پاک و منز .شود نمی یوسأندارد، آمد از رحمت خداوند م

وۡحِ  َٔ وََ� تاَْۡ� + ْ مِن رَّ ِۖ ٱسُوا وۡحِ  َٔ َ� ياَْۡ�  ۥإنَِّهُ  �َّ ِ ٱسُ مِن رَّ  لۡقَوۡمُ ٱإِ�َّ  �َّ
 .]۸۷[یوسف:  _٨٧لَۡ�فٰرُِونَ ٱ
 هشوند ک یوس میأراستی از روح خداوند کسانی م هیوس نشوید، بأو از روح خداوند م«

 .»جز قوم کافران ھستند

ا لۡعُۡ�ِ ٱفإَنَِّ مَعَ + هاین آی هگفت: وقتی ک هو از الحسن نقل است ک  ]۵[الشرح:  _٥�ُۡ�ً
یُسر و آسانی در کار شما آمد و عُسر و  هفرمود: بشارت دھید ک ص خدا پیامبرنازل شد، 

، لنَْ َ�غْلِبَ عُسْرٌ « .دو یُسر و آسانی را مغلوب کند هتواند ک سختی نمی وا أتاُ�مُ اليسُْرُ أ�شِْرُ
�نِْ  یُسر و  هراستی ک های شود، ب هاست: اگر عُسر و سختی وارد لان هگفت س هو عبدالل .»�سُْرَ

 فرماید: خداوند متعال می هشود؛ زیرا ک هماند تا وارد آن لان قدر می  آید و آن راحتی می

ا لۡعُۡ�ِ ٱفإَنَِّ مَعَ + � لۡعُۡ�ِ ٱإنَِّ مَعَ  ٥�ُۡ�ً  .]۶-۵[الشرح:  _٦�ُۡ�ٗ
بعد از عسر و  هآید و ھمانا ک پس از عُسر و سختی و یُسر و راحتی می هراستی ک هو ب«

 .»آید سختی حتماً راحتی و آسانی می
در آن از  های نوشت ک هعمر بن خطاب نام هبن جرّاح ب ۀابو عبید هو ھنگامی ک

او از دشمنان باعث ترس  هک هکرد و آنچ جنگ یاد می ۀتعداد زیاد دشمنان در جبھ
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امّا  .بود هدر آن گفت های برایش نوشت ک هدر جواب او نام سشود، عمر بن الخطّاب  می
ای مؤمن نازل شود، خداوند برای او  هاز سختی بر بند هھر آنچ هراستی ک هبعد: پس ب

تواند بر دو یُسر  یک سختی نمی هدرستی ک هدھد و ب شایش قرار میبعد از آن فرج و گ
 گوید: خداوند متعال در کتاب خود می او ھمان .پیدا کند هو آسانی غلب

هَا + ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا وا ْ وَ  صِۡ�ُ ْ وَرَابطُِوا ْ ٱوَصَابرُِوا َ ٱ �َّقُوا لَعَلَُّ�مۡ  �َّ

 .]۲۰۰[آل عمران:  _٢٠٠ُ�فۡلحُِونَ 
کنید و پیون خود را با خداوند  هاید، صبر و مصبرت پیش هایمان آورد های کسانی ک«

 .»رستگار شوید هجا آورید، شاید ک  همحکم کنید و تقوای الھی را ب
است؟ امام احمد گفت: با  هحالتان چگون هامام احمد گفت: یا ابا عبدالل همردی ب

 دار و مریض شدی؟ کرد: دیروز تب پس مرد از ایشان سؤال .خوشی و عافیت است
 همرا ب هدر عافیت و خوشی ھستم، پس مبادا ک هتو گفتم ک هامام احمد گفت: اگر ب

غیر  هاست ب هاو را اصابت کرد هکس از چیزی ک پس ھر .دوست ندارم، برانید هآنچ
خدا شکایت کند، در قلب خود برای اطاعت خداوند حلاوت و شیرینی نخواھد دید، و از 

 فرمود: هنقل است ک سحضرت علی 
لاغر است، قبل از  هباشید: اگر شتری سوار شدید ک ه(پنج چیز را از من حفظ داشت

ی جز از خدا های، ب هوضع و حال آن رسیدگی کنید، و ھیچ بند هھر کاری ب هرفتن ب
ای  هلأخود نترسید، و اگر از مس هخود درخواستی نکنید، و از ھیچ گناھانی مگر گنا

و اگر شما فرد عالمی  ،ال کنید، خجالت نکشیدؤسآن  ۀدربار هک جھالت دارید از این
 .بگویید، خدا داناتر است) هدانید ک نمی هھستید خجالت نکشید در مورد آنچ

باشد  هصبر نداشت هسر با جسم است، و کسی ک ۀصبر با ایمان ھمانند رابط ۀو رابط
مردی گفت: اگر صبر کنی خواست خداوند از سر  هب سحضرت عمر  .ایمان ھم ندارد

صبری کردی، خواست و   تنگ آمدی و بی هو اگر ب .جور خواھی بودأگذرد و تو م تو می
 هک ای اینو معصیّت خواھی بود، بر هو تو دارای گنا گذرد قضای الھی از سر تو ھم می

 .ھا کاریست غیر مجاز و نادرست صبری ھنگام نزول بلایا و مصیبت بی
این کار در مضمون خود عدم رضایت از قضا و قدر الھی  هخاطر این است ک هو آن ب
از آن  هچیزھایی ک هداند ک مسلمان می هھمان دلیل و علت است ک هو ب .در بردارد

باعث تمییز و جدایی خباثت و  هو نفرت دارد جزئی از طبیعت زندگی است ک هاکرا

 



 المواعظ الدینیة فی الخطب المنبریة   ١١٠

باعث تشخیص صدق و راستی از  هشود، و آزمایشی است ک بدی از نیکی و خوبی می
 فرمود: می هالعظیم ک هشود، و صدق الل و شمار می ادّعا

+ ْ ن تدَۡخُلُوا
َ
مۡ حَسِبۡتُمۡ أ

َ
ا َ�عۡلَمِ  ۡ�َنَّةَ ٱأ ُ ٱوَلمََّ ِينَ ٱ �َّ ْ مِنُ�مۡ وَ�َعۡلَمَ  �َّ َ�هَٰدُوا

ِٰ�ِ�نَ ٱ  .]۱۴۲[آل عمران:  _١٤٢ل�َّ
خداوند  هرسد ک وارد بھشت شوید و وقت آن ھنگامی می هگمان بردید ک هک یا این«

 .»صبر نمودند هاز شما جھاد کردند و کسانی ک هبشناسد کسانی ک
کند  آن امتحان می ۀواسط هخداوند متعال بندگانش را ب هپس بیماری بلایی است ک

 است: هگفت سانسان صابر و بردبار را از دیگری را بشناسد و ابن عباس  هک تا این
ت و وسیل ت و وسیل هبھترین عِدَّ ت و سختی صبر است، و ھیچ عِدَّ  های ک هھنگام شِدَّ

اجر و ثواب مُعیّنی و  هک کند، نیست مگر این پروردگار خود نزدیک می هب هیک بند
خداوند در  هک هگون دارای اجر و ثواب عظیمی است، ھمان همقدّری دارد مگر صبر ک

 است: هقرآن فرمود

ونَ ٱإِ�َّمَا يوَُ�َّ + ُ�ِٰ جۡرَهُم بغَِۡ�ِ حِسَابٖ  ل�َّ
َ
 .]۱۰[الزمر:  _أ

 .»دھد ای می هصابران اجرشان بدون ھیچ محاسب هخداوند ب هراستی ک هو ب «
صبر خُلق و  هک برای این .بینیم برای صبر، ثواب عظیمی می هاست ک هگون و این

آن احتیاج دارد و خداوند  هبھر شخصی در این زندگانی  های است ک هخوی بخشند
 .است هدیگران آن را جمع نکردبرای  هاست ک هبرای صابران اجر و ثوابی را جمع کرد

 فرمایند: خداوند متعال می

+ ِ ِٰ�ِ�نَ ٱوَ�َّ�ِ ِينَ ٱ ١٥٥ل�َّ آ إَِ�ۡهِ َ�جِٰعُونَ  �َّ َّ�� ِ صِيبَةٞ قَالوُٓاْ إنَِّا ِ�َّ َ�بَٰتۡهُم مُّ
َ
 ١٥٦إذَِآ أ

�كَِ هُمُ  وَْ�ٰٓ
ُ
ۖ وَأ ّ�هِِمۡ وَرَۡ�َةٞ وَْ�ٰٓ�كَِ عَلَيۡهِمۡ صَلََ�تٰٞ مِّن رَّ

ُ
[البقرة:  _١٥٧لمُۡهۡتَدُونَ ٱأ

۱۵۵-۱۵۷[. 
ما از آن  ۀگویند: ھم را اصابت کند می ھا آنمصیبتی  هکصابرانی  هو بشارت بد«

پروردگارشان بر  هکسانی ھستند ک ھا آن .گردیم سوی او بر می هما ب ۀخداوندیم و ھم
راست ھدایت  هرا هب هکسانی ھستند ک ھا آناست و  هدرود و رحمت خود فرستاد ھا آن

 .»شوند می
مؤمن اگر کار خود  هاست ک هدادل خبر اعمت: (خداوند است هفرمود سابن عبّاس 

خصلت  هگردد، س سوی خداوند باز هخدا واگذار کند و ھنگام مصیبت صبر کند و ب هرا ب
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) رحمت خدا ۲( .شود می هدرود خداوند بر او فرستاد) ۱شود: ( می هنیکو برای او نوشت
 ص خدا پیامبرو ھمانطور  .شود ھدایت برای او محقق می ه) و را۳( .شود بر او نازل می

و  .است هنشد هھیچ کس عطا و بخشش خیر و بزرگی ھمانند صبر داد هاست: ب هفرمود
کند و بھتر از  صبر می ھا آنشود و بر اذیت و آزار  می هبا مردم آمیخت همسلمانی ک

 .کند صبر نمی ھا آنذیت و آزار أشود و بر  نمی هبا مردم آمیخت همسلمانی است ک
دستوراتش عمل کنید و از  های الھی را رعایت کنید و بتقو هگویم ک و در پایان می

در آن اعمال سعادت و  هشود، اجتناب کنید ک موجب خشم خداوند می هکارھایی ک
 .)خیر شما و فرزندان شما و آخرت شما است

 دعای پایانی خطبه:
نَى كَ لُ أَ سْ نَ  إنَّا مَّ هُ اللَّ « غِ الْ افَ وَ فَ عَ الْ ى وَ التُّقَ ￯ وَ ُدَ لِسانَاً صاً الِ اناً خٰ ـٰميْ اِ  كَ لُ أَ سْ نَ  إنَّا مَّ هُ اللَّ  ،الهْ

 حْ اصلِ ا وَ نٰ ورِ  دُ ا فيِ نٰآمَ  مَّ هُ اً اللَّ ورَ برُ لاً مَّ مَ عاً، عَ افِ اً نٰ ـلمعِ اً وَ ـيمقِ ستَ قاً مُ لْ خَ راً وَ اهِ لباً طٰ قَ قاً وَ ادِ صٰ 

 ليِ وْ قَ  ولُ قُ أَ ، ينِ احمِ الرّٰ  مَ رحَ ا اَ يٰ  اكَ ضٰ رَ  عَ بِ اتَّ وَ  اكَ قٰ تَّ إِ وَ  كَ فَ ن خاٰ يمَ ا فِ نَ تَ يَ لاَ ل وَ عَ اجْ وَ  ناَ ورِ مُ أُ  ةَ لاَ وُ 

َ لِ سْ مُ ـلْ لِ وَ  مْ كُ لَ  وَ ليِ  يمَ ظِ العَ  االلهَ رُ فِ غْ أستَ هذا وَ  ادٌ  هُ نَّ إِ  وهُ رُ فِ غْ تَ اسْ فَ  ،مينِ وَ حمَتِهِ نَستَغِيثُ  جَ يم بِرَ رِ كَ

 َ ينِ ــمِ احِ مُ الرَّ حَ وَ أَرْ هُ  .»وَ

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ بیست و یکم:
 هشدار نسبت به ظلم کردن و تجاوز 

الحمدالله حمداً ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا «

شريك له، يعاقب العصاة المجاهدين ويدمر الفسقة الغاصبين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

َ� لَع+ استلا علي النّ
َ
ِ ٱ نَةُ � لٰمِِ�َ لٱَ�َ  �َّ احي ـمـاللهم صل وسلم علي سيدنا محمدٍ ال ﴾�َّ

اصحابه مصابيح  وعلى ￯آله ائمة الهد مبين. وعلىـلأعلام الجاهلية، والرافع لألوية الحق ال

 .»مشينـالتّابعين لهم في إزالة الغصب وأثره ال الدجي وعلى
و جلال صورتش و  هشکو ۀشایست هحمد و ستایش خداوند را، حمد و ستایشی ک«

 هخدایی جز خدای یگان هدھم ک عظمت مقام فرمانروایش است و شھادت و گواھی می
کنند و زور  می هگناآشکارا  هک گناھکارانی هخدایی ک .ھیچ شریکی ندارد، نیست هک

حضرت محمّد  هدھم ک شھادت و گواھی میو  .دھد گویان فاسق را کیفر و مجازات می

َ� لَعۡنَةُ +است:  هرا برمردم تلاوت کرد هاین آی هو رسول خداست ک هبند
َ
ِ ٱ� َّ�  َ�َ

لٰمِِ�َ ٱ  .»لعنت خداوند بر ظالمان است هراستی ک هب«یعنی  _ل�َّ
 ۀپاکنندھای جاھلیت و بر هنشان ۀپاک کنند هخداوند بر سرور ما حضرت محمّد ک

و  هامامان ھدایتند و بر صحاب هپرچم و بیرق حق روشن است و بر آل و خاندانش ک
 هدر تلاشند ک هشان ک ھا ھستند و بر پیروان ھای روشن تاریکی چراغ هیارانش ک

 .»زور و آثار زشت آن را از بین ببرند درود و سلام خود را بفرست هب اعتصاب و تجاوز
 هب .جا آورید و او را اطاعت کنید  هامّا بعد: پس ای بندگان خدا، تقوای الھی را ب

 و در .روز قیامت ایمان ندارند هب هاند ک همیان شما مردمانی ظھور کرد در هراستی ک
بودند،  هھایی را وقف ساختن مساجدی کرد زمین همیان شما مردمان صالحی بودند ک
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کار وقف ساخت مساجد توسط افراد صالح و نیکو هکھایی  پس افراد فاسقی آمدند و زمین
 هخداوند حرام فرمود هک هختمانی آن را غصب نمودند و آنچبا مصالح سا هبود، ھمرا هشد

اند  هرا لعنت نمود ھا آنخداوند و مؤمنان  هراستی ک هبود، برای خود حلال دانستند و ب
کنید قبل  هچنین غصب و تجاوزاتی کوتاای مردم دستان سفیھان و فاسقان را از انجام 

شود و در واقع مساجد با خیرات آن باقی  همیان شما جا بیفتد و نھادین فساد در هک از این
 هکشد ک ماند؛ پس اگر فرد فاسق و فاجری دیوار مسجدی را منھدم کرد، طولی نمی می

 .زمین مسجد تجاوز خواھد کرد هآید و ب فرد فاسق و فاجر دیگری می
پیدا کند، برای دین ھیچ اثری باقی  هتجاوزھا در حق مساجد ادام هگون و اگر این

نفوذ ناپذیر دین، مساجد ھستند و و دژ  ۀو در حقیقت در این روزگار قلع .ماند نمی
خداوند متعال  هشمارد، در واقع نسبت ب مساجد را حلال و مجاز می هتجاوز ب هکسی ک

ادعای ایمان دارد  های دارد کسی ک هسود و فاید هو دین و ایمان ندارد و چ هکفر ورزید
گشاید و خداوند  ھای خداوند می هخان هوز نسبت ببا ظلم و تجا هو زبان خود را ھمرا

 است: همتعال فرمود

َ ٱوََ� َ�ۡسََ�َّ + ا َ�عۡمَلُ  �َّ لٰمُِونَۚ ٱَ�فًِٰ� َ�مَّ رُهُمۡ ِ�َوٖۡ� �شَۡخَصُ �يِهِ  ل�َّ إِ�َّمَا يؤَُخِّ
بَۡ�رُٰ ٱ

َ
 .]۴۲[إبراھیم:  _٤٢ۡ�
 هراستی ک هدھند، غافل است و ب ظالمان انجام می هک هخداوند آنچ هو گمان مبر ک«
ھا چیزھای خوب و بد را از  بصیرت هاندازد تا روزی ک خیر میأت هرا ب ھا آنداوند کیفر خ

 .»دھند ھمدیگر تشخیص می
 است: های دیگر فرمود هو در آی

ِ ٱمٗا فَسَوۡفَ نصُۡليِهِ ناَرٗۚ� وََ�نَ َ�لٰكَِ َ�َ وَظُلۡ  اوَمَن َ�فۡعَلۡ َ�لٰكَِ عُدَۡ�نٰٗ + َّ� 
 .]۳۰: أ[النس _٣٠�سًَِ�ا

کس آن کار را از روی ظلم و تجاوز انجام دھد، پس او را آتش جھنم  و ھر«

 .»آن کار برای خداوند کاری آسان و سھل است هراستی ک هچشانیم و ب می
 است: هودای دیگر خداوند متعال فرم هو باز در آی

لٰمَِِ� مِنۡ +  .]۱۸[غافر:  _ُ�طَاعُ  شَفِيعٖ  وََ�  َ�ِي�ٖ  مَا للِ�َّ
 .»را اطاعت کنند، وجود ندارد ھا آن هو برای ظالمان دوست نزدیک و دلسوزی ک«

پیامبر فرمود:  هاست ک هاین حدیث نقل شد ص خدا پیامبر ۀدربار سو از انس 
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بخشد، دوّم  کند و نمی خداوند آن را مغفرت نمی هاست: اوّل ظلمی ک هگون هظلم س
خداوند آن را ترک  هبخشد، سوّم ظلمی ک کند  و می خداوند آن را مغفرت می هظلمی ک

 هبخشد، عبارتست از شرک ب خداوند آن را نمی هکند، پس آن ظلمی ک و رھا نمی
 است: هخداوند متعال فرمود

كَ ٱإنَِّ + ۡ  .]۱۳[لقمان:  _١٣لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ  لّ�ِ

 .»و به راستی که شرک ظلمی عظیم است«
خداوند آن را ترک و رھا  هبخشد و ظلمی ک خداوند آن را می هو امّا آن ظلمی ک

 است: هکند در قالب این حدیث آمد نمی

  ادِ بَ العِ  لمَ ظُ �َ «
َ
 وَ  مهِ �ِ رَ  �َ �َ م وَ هُ ينَ ا بَ يمَ م �ِ هِ سِ نفُ لأِ

َ
ِ  لمُ ا الظُ مَّ أ

َّ
 الذ

َ
 لمُ ظُ االله �َ  هُ كُ تْرُ  �َ ي لا

بخشد،  خداوند آن را می هپس ظلمی ک« .»عضِ بَ  نْ م مِ هِ عضِ لِبَ  ينَ دِ  يَ تىَّ اً حَ عضَ م بَ هُ عضُ بَ  دِ باَ العِ 
دارند و در بین خودشان و خدای خودشان  خود روا می هبندگان نسبت ب هآن ظلمی است ک

ی  هبین کسانی ک هتا وقتی ک کند خداوند آن را ترک و رھا نمی هاست و اما ظلمی ک دَینی و حَقَّ

 .»دارند بندگان خدا نسبت بھم روا می هبر گردن ھمدیگر دارند ادا شود ظلمی است ک
و سعید بن  هنقل از حضرت عایش هحمد و مسلم و بخاری بأحدیث  ۀو ھمچنین ائمّ 

 حضرت فرمود: هاند ک هرداین حدیث را نقل ک صپیامبر  ۀدربار سزید 

مَا رجَُلٍ ظَ « ُّ�
َ
رضََِ�، ُ�مَّ �

َ
هُ حَتىَّ َ�بلْغَُ آخِرَ سَبعِْ أ نْ ُ�ضِْرَ

َ
ُ أ رضِْ، كَلَّفَهُ ا�َّ

َ
ا مِنَ الأ لَمَ شِبْرً

قِياَمَةِ حَتىَّ ُ�قْضَى َ�ْ�َ النَّاسِ 
ْ
قُهُ يوَْمَ ال وجبی از زمین ظلم  ۀانداز هب هھر مردی ک« .»ُ�طَوَّ

آخرین قسمت ھفتم زمین برسد؛  هزمین را حفر کند تا ب هکند ک کند، خداوند او را وادار می
ھمانند گردنبند در  هکند ک قدر کوچک می  سپس در روز قیامت، خداوند ھر قسمت را آن

 .»در بین مردم کارش تمام شود هک گیرد تا این گردن او قرار می
حضرت  هاند ک هاین حدیث را نقل کرد صپیامبر  ۀدربار بو از احمد و الطبرانی 

 فرمود:

 لاَ وَ  فٌ صِر  نهُ مِ  لُ قبَ يُ  لاَ  ع�َ رضَ اَ  عَ بْ سَ  هُ قَ وَّ طَ  هِ قِّ حَ  �ِ غَ مَنْ اخََذَ شَيئاً مِنَ الاَرضِْ بِ «
اری از زمین را بدون ھیچ حقّی از کسی بگیرد، خداوند در روز قیامت دکس مق ھر« .»لٌ دْ عَ 

آورد و آن را در گردنش  میبند در شکل گردن هکوچک و ب ۀصورت ھفت قطع هآن زمین را ب

 .»شود نمی های پذیرفت هو از او ھیچ بھای ھمانند آن زمین یا توب .اندازد می
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بترسید و  خداوندحقوق دیگران از  هغصب و تجاوز ب هپس ای بندگان خدا نسبت ب
این کار  هکم یا زیاد باشد، در واقع آن غصب است و در ھر صورتی باشد چ هک هھر آنچ

توسط مردمی فقیر صورت بگیرد، پس  هک یا پادشاھی باشد و یا این توسط سلطانی
آن  هک هچ شود و اگر می هخاطر آن محاسب هزور بگیری ب هوجبی از زمین ھم اگر ب
 آن در ۀپیامبر دربار هظلم و تجاوز است، ظلمی ک هولی بالاخر .مقدار بسیار اندکی باشد

قابل بخشش  هظلمی نباشد ک هباشد اگر ک هھر شکلی ک هاست: ظلم ب هحدیثی فرمود
 .است و کیفر شدیدی بر آن وارد است

خاطر مال و  هپس ظلم در مورد زمین و ظلم در مورد عِرض و ناموس و ظلم ب
کوچک باشد تجاوز و  هک آن بزرگ باشد یا این هدارایی و ظلم در مورد خویشاوندان چ

و در  هما را از آن نھی فرمود صبر خداوند آن را قبول ندارد و پیام هتعدّی است ک
 .است همورد سوء عاقبت ما در روز قیامت بسیار ترساند

فرمایند:  می هنقل شد سبن الحارث  هتوسط ابوبکر هدر حدیثی ک ص خدا پیامبر
را خلق  ھا ناخداوند زمین و آسم هزمان، ھمانند ھیئت و شکل روزی ک هراستی ک ه(ب

ھای حرامند  هآن جز ما هچھار ما هاست ک هما هچرخد: ھر سالی دوازد بود می هنمود
و  ةذوالقعدَ  هصورت متوالی و پی در پی است، ک هب ھا آنتای  هس ه(حرمت دار): ک

م ماھی بین  هچ هاز ما سؤال کردند ک ص هالل  سپس رسول .باشند و رجب می مُحرَّ
حضرت سکوت نمودند تا  .ترند سولش داناجمادی و شعبان قرار دارد؟ گفتیم: خدا و ر

 غیر از نامش ذکر خواھند کرد و بعد فرمود: هآن را ب هگمان بردیم ک هک این
ج هآیا ما م دیار و داکفرمود: پس آن در  ه.الل  نیست؟ گفتیم: اری یا رسول هذی الحَّ

 ترند، پس حضرت باز سکوت نمودند تا جایی خدا و رسولش دانا سرزمین است گفتیم
غیر نامش ذکر خواھند کرد، و بعد فرمود: آیا آن مکان  هآن را ب هگمان بردیم ک هک

پس  ه.الل  ) نیست؟ گفتیم: آری یا رسولهدار یعنی مک  الحرام (سرزمین حرمت بلد
پس حضرت  .ترند روزی است؟ گفتیم: خدا و رسولش دانا هپیامبر فرمود: پس آن چ
نامش ذکر خواھند کرد، پس  غیر از هآن را ب هگمان بردیم ک هسکوت نمودند تا جایی ک

 فرمود: آیا آن روز نَحر (روز قربانی کردن) نیست؟ گفتیم: آری یا رسول صپیامبر 
راستی خونتان و مالتان و عرض و ناموستان بر شما حرام  هحضرت فرمود: پس ب ه.الل 

ین ماھتان و روزی با است ھمانند حرمت این روزتان در این سرزمینتان و در ا
پس عمالتان سؤال خواھند فرمود، أ ۀپروردگارتان دیدار خواھید کرد، پس از شما دربار
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و بر  .م از شما گردن دیگری را بزندداککفرتان بازگردید و ھر  هرحلت من ب مبادا بعد از
 شاید کسی هغایبان ابلاغ کنند؛ زیرا ک هبشاھد این سخنان بودند  هشما باد کسانی ک

اند،  هاز نزدیک این سخنان را شنید هشود، از کسانی ک او ابلاغ می هاین سخنان ب هک
 .ھوشیارتر باشد

شما ابلاغ  هخود را ب آیا پیام .را ابلاغ کردمخود  فرمودند: آیا پیام صسپس پیامبر 
 .، پیامبر فرمود: خداوندا شاھد باشهالل  کردم و رساندم؟ گفتیم: آری یا رسول

دوری نمودن از ظلم و  هما را ب ص هالل  و پند و اندرز از رسول هموعظپس این 
ظلم و تجاوز از اعمال دوران  هکند ک و ما را راھنمایی می .کند تجاوز، دعوت می

 همال و خون و عِرض و ناموس و زمین مؤمن جایز نیست ک هک جاھلیت است و این
 .و تجاوز کوچک و محدود باشد این ظلم هک هچ مورد تجاوز و تعدّی قرار گیرد و گر

حق مسلمانی را با دست راستش قطع کند،  هاست: ھر کسی ک هفرمود هپس اوست ک
 .است هو بھشت را بر او حرام کرد هخداوند جھنّم را برای او واجب نمود

آن ظلم و تجاوز،  هک هچ و گر هالل  سؤال کرد: یا رسول صپس مردی از پیامبر 
و  .رَاک باشدأای از درخت  هشاخ ۀانداز هب هک این فرمود: ولَوْ  صکوچک باشد؟ پیامبر 

 است: هفرمود ص خدا پیامبر

قِياَمَةِ «
ْ
لمَْ فَإنَِّهُ ظُلمَُاتٌ يوَْمَ ال راستی آن  هب هاز ظلم و ستم بپرھیزید؛ زیرا ک« .»ا�َّقُوا الظُّ

 .»است در روز قیامت ظلمات و تاریکی
يَافُوزَ ال مْ كُ لَ  وَ ليِ  يمَ ظِ العَ  االلهَ رُ فِ غْ أستَ  هذا وَ ليِ وْ قَ  ولُ قُ أَ « ينَ ـفَ رِ فِ ستَغْ  .»مُ

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ بیست و دوم:
 خداوند متعال به رسولش فرمود: 

َ ٱقلُۡ إنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ + ُ ٱُ�ۡببُِۡ�مُ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ ُ ٱوَ�َغۡفرِۡ لَُ�مۡ ذُنوُ�َُ�مۡۚ وَ  �َّ َّ� 
 .]۳۱[آل عمران:  _٣١َ�فُورٞ رَّحِيمٞ 

 .»خدا شما را دوست بدارد هدا دوست دارید، پس از من پیروی کنید کخبگو اگر «
ويكافيء مزيده وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له أحكم  الحمدالله حمداً نعمه«

وخاتم النبيين. اللهم صل  أالحاكمين وأرحم الراحمين وأشهد أن محمداً رسول االله سيد الأنبي

 .»آله وصحبه والتَّابعين عبدك ورسولك سيدنا محمدٍ وعلى وسلم على
ھایش و موجب  نعمت ۀانداز هب هحمد و ستایش خداوند را، حمد و ستایشی ک«

خدایی جز خدای  هدھم ک و شھادت و گواھی می .ھاست تر آن نعمتپاداش دھی بیش
ترین  ترین فرزانگان و مھربان هفرزان هخدایی ک .ھیچ شریکی ندارد، نیست هک هیگان

سرور پیامبران  خدا پیامبرحضرت محمّد  هدھم ک مھربانان است و شھادت و گواھی می
و رسول خود سرور ما حضرت محمّد و بر آل و  هخداوندا بر بند .و خاتم النبیین است

 .»و پیروانش درود و سلام خود را بفرست هصحاب
رعایت تقوای الھی و  هبندگان خدا اولاً خود را و بعد شما را بامّا بعد: پس ای 
 است: هخداوند متعال فرمود هکنم ک می هاطاعت خداوند توصی

َ ٱقلُۡ إنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ + ُ ٱُ�ۡببُِۡ�مُ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ ُ ٱوَ�َغۡفرِۡ لَُ�مۡ ذُنوُ�َُ�مۡۚ وَ  �َّ َّ� 
 .]۳۱: [آل عمران _٣١َ�فُورٞ رَّحِيمٞ 
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خداوند شما را  هراستی خداوند را دوست دارید، پس از من پیروی کنید ک هب هبگو اگر ک«

 .»و مھربان است هدوست بدارد و گناھان شما را مغفرت کند و ھمانا خداوند بخشند
ھمانا روزھای مشخص و  هدیدار و استقبال روزھایی ک هشما ب هدرستی ک هو ب

باشد،  از قبل است و منظور از آن موسم و روزھای برُّ و نیکی و احسان می همعلوم شد
خود و یاران،  تواند از جانب می هکس ک و در چنین روزھایی مستحب است، ھر .رفتید

خواھد قربانی کند،  می هاندان و اھل بیت خود قربانی کند و برای کسی کخاز طرف 
ھای خود را نگیرد در  نکند و ناخن ها کوتاموھای خود ر هکید کند کأتشویق نماید و ت

ج هروز آخر ما هد  .قربانی کند هک ؛ مگر اینهذی الحَّ
اجر و  هشود؛ زیرا ک هگرفت هروز هو در چنین روزھایی ھمچنین مستحب است ک

جزو سنّت  هروز عرف گرفتن هو ھمچنین روز .تر استخدا بیش هثواب آن از جھاد در را
 هاست ک هنقل کرد ص هالل  از رسول س هابی قتاد هدلیل این حدیث ک هاست ب

 است: هحضرت فرمود

 هب« )رواه مسلم( .»ةٌ يَ ةٌ آ�ِ نَ سَ ةٌ وَ يَ اضِ ةٌ مَّ نَ سَ  �ِ تَ نَ سَ  وبَ نُ ذُ  رُ فَّ �َ يُ  ةَ فَ رَ عَ  ومِ يَ  مَ ياَ صِ  نَّ إ«

است و دیگری  هگذشت هپوشاند یکی سالی ک ، گناھان دو سال را میهروز عرف ۀروز هراستی ک

 .»آید رو می  در پیش هسالی ک
 است: هحضرت فرمود هنقل است ک ص خدا پیامبرحدیثی از  سبن عمر  هو از عبدالل

ُ  رَ فِ غُ  ةَ فَ رَ عَ  ومِ يَ  امَ صَ  نْ مَ «
َ

 ا تَ مَ وَ  هِ بِ نْ ذَ  نْ مِ  مَ دَ قَ ا �َ مَ  له
َ
 هھر کسی ک« بوسعید)أ(رواه  .»رَ خَّ أ

 .»شود هاست، بخشید هانجام داد هو آیند هاز گناھان گذشت هک هآنچ بگیرد ھر ه، روزهروز عرف
 هحضرت فرمود هک هنقل کرد صاین حدیث را از پیامبر  /و البیھقی از فضل 

 است:

ِ  ظَ فِ حَ  نْ مَ « ُ  رَ فِ غُ  ةِ فَ رَ عَ  ومِ يَ  هُ صَرَ �َ وَ  هُ عَ مْ سَ وَ  هُ انَ سَ ل
َ

کس در  ھر« .»ةفَ رَ عَ  لىَ ة إِ فَ رَ عَ  نْ مِ  له
ای  هتا عرف هگناھان او از این روز عرف ۀزبان و گوش و چشمان خود را حفظ کند ھم هروز عرف

 .»شود می هدیگر بخشید
 است: هحضرت فرمود هک هنقل شد صاین حدیث از پیامبر  سو از انس 

يمَان« ِ
ْ

ا  :ثلاََث مَنْ ُ�نَّ ِ�يهِ وجََدَ بهِِنَّ حَلاَوَة الإ هِْ مِمَّ
َ

حَبّ إلِي
َ
نْ يَُ�ون ا�َّ وَرسَُوله أ

َ
أ

�قَْذَ 
َ
نْ أ

َ
ُ�فْر َ�عْد أ

ْ
نْ َ�عُود فِي ال

َ
نْ يَْ�رَه أ

َ
ِ , وَأ َّ�ِ 

َّ
بهُّ إلاِ ِ�ُ 

َ
بّ المَْرءْ لا نْ ُ�ِ

َ
هُ ا�َّ مِنهُْ سِوَاهُمَا , وَأ

نْ ُ�قْذَف فِي النَّار
َ
حقیقت آن  هھر کسی ب هاست ک هلأمس هس« )علیه(متفق  .», كَمَا يَْ�رَه أ
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خداوند و رسولش  هک یکی این .مسائل برسد، پس در آن حلاوت و شیرینی ایمان را خواھد چشید
ھیچ کس  هچیزی را دوست بدارد ک هک تر باشند، دوّم این نزد او از ھر چیز دیگر دوست داشتنی

خداوند  هک باشد بعد از این فر متنفّرک هاز بازگشتن ب هک مگر خداوند او را دوست ندارد: و سوّم این

 .»در جھنّم پرت شود، متنفر است هک از این هک هگون او را نجات داد، ھمان
 حضرت فرمود: هنقل است ک ص خدا پیامبراین حدیث از  س هو از ابی ھریر

» 
َ

 فِي عِبَادَة ا�َّ  .ظِلهّ: إمَِام عَادِلقَالَ سَبعَْة يظُِلهُّمْ ا�َّ فِي ظِلّه يوَْم لا
َ
 ،لأ وشََابّ �شََأ

َابًّا فِي ا�َّ وَ لبْه مُعَلَّق فِي المَْسَاجِد وَرجَُل قَ 
َ

قَا عَليَهِْ : اِجْتمََعَا رجَُلاَنِ تح ل وَرجَُ  عَليَهِْ وََ�فَرَّ
ة ذَات 

َ
خَاف ا�َّ  َ�قَالَ  وجََمَال بٍ حَسَ دََ�تهُْ اِمْرَأ

َ
قَ بصَِدَقَةٍ وَرجَُ  مَ�.ـالعال رَبَّ إِ�ِّ أ ل تصََدَّ

 َ�عْلَ 
َ

خْفَاهَا حَتىَّ لا
َ
متفق ( .»َ�ينَْاهُ  وَرجَُل ذَكَرَ ا�َّ خَالِياً َ�فَاضَتْ  .م شِمَاله مَا ُ�نفِْق يمَِينهفأَ

 ۀای جز سای هھیچ سای هرا در روزگاری ک ھا آنخداوند  هفرمود ھفت شخص ھستند ک« )علیه
در حال  ه) جوانی ک۲) امام عادل (۱دھد: ( خود قرار می ۀخداوند وجود ندارد، در زیر سای

) و ۴قلبش با مساجد متعلّق است ( هک) و مردی ۳است ( هرشد و نمو کرد لأعبادت خداوند 
 هھم در کاری جمع شدند و در را خدا با هھم دوست شدند و در را خدا با هدر را هدو مردی ک

خویشتن دعوت کرد،  هزنی صاحب مال و جمال او را ب ه) و مردی ک۵خدا از ھم جدا شدند (
ای داد، پس  هصدق ه) و مردی ک۶ترسم ( من از خداوند پروردگار جھانیان می هولی مرد گفت ک

است را  هدست راست او انجام داد هدست چپش کاری ک هطوری این کار را پنھان کرد ک

 .»چشمانش پر اشک شد هکرد دخداونبدون ھیچ گناھی یاد و ذکر  ه) و مردی ک۷ندانست (
 حضرت فرمود: هاست ک هنقل کرد ص خدا پیامبرھمچنین از  س هو ابی ھریر

 َ�قُولُ «
َ

َ َ�عَالى ُ  إنَِّ ا�َّ
ْ

ْ�نَ الت
َ
قِياَمَةِ أ

ْ
ظِلُّهُمْ فِى ظِ�ِّ يوَْمَ لاَ ظِلَّ يوَْمَ ال

ُ
َوْمَ أ حَابُّونَ لِجلاََلِى اليْ

 ظِ�ِّ 
َّ
خاطر من و  هب هفرماید: کجایند کسانی ک خداوند در روز قیامت می« )رواه مسلم( .»إِلا

ھیچ  هروزی ک .دھم خود قرار می ۀرا در زیر سای ھا آندر راھم باھم دوست شدند؟ امروز 

 .»ندارد ای من وجود های مگر سای سای
 است: هپیامبر فرمود هنقل است ک ص خدا پیامبراین حدیث از  س هو باز از ابی ھریر

نََّةَ حَتىَّ تؤُْمِنوُا«
ْ
ي َ�فْسِي �ِيدَِهِ لا تدَْخُلوُا الج ِ

َّ
َابُّوا ،وَالذ

َ
دُلُُّ�مْ  ،وَلا تؤُْمِنُوا حَتىَّ تح

َ
لا أ

َ
أ

ءٍ إِ  َاببَتُْمْ عَلىَ شَيْ
َ

لامَ بيَنَُْ�مْ ذَا َ�عَلتْمُُوهُ تح فشُْوا السَّ
َ
 هخدایی ک هسوگند ب« (رواه مسلم) .»، أ

ایمان بیاورید و ایمان  هک شوید مگر این جدان من در دستان اوست، وارد بھشت نمی
کاری  هخواھید شما را ب آیا می .باشید هھمدیگر را دوست داشت هک آورید، مگر این نمی

 



 المواعظ الدینیة فی الخطب المنبریة   ١٢٠

یگر را دوست خواھید داشت؟ سلام گفتن را در اگر آن را انجام دھید، ھمد هراھمنایی کنم ک
 .»دھید بین خود پخش و گسترش

 حضرت فرمود: هنقل است ک ص پیامبر این حدیث از س هو از ابی ھریر

نَّ رجَُلا «
َ
ُ ذَ أ

َ
خًا له

َ
رْ  فِي قَرَْ�ةٍ ارَ أ

َ
خْرَى فأَ

ُ
ُ  دُ حَم أ تَى  ،عَلىَ مَدْرجََتِهِ مَلَكًا  تعالىا�َّ

َ
ا أ فَلمََّ

ْ�نَ ترُِ�دُ ؟ قَالَ  :قَالَ  ،عَلَيهِْ 
َ
خًا :أ

َ
رِ�دُ أ

ُ
قَرَْ�ةِ  أ

ْ
ُ قَالَ  ،لِي فِي هَذِهِ ال

َ
 هَا�ُّ ترََ  عَليَكَْ مِنْ نِعْمَةٍ : هَلْ له

ِ  : لاقَالَ  حْببَتُْهُ فِي ا�َّ
َ
�ِّ أ

َ
   تعالى َ�ْ�َ �

َ
ْ  :قَالى

َ
ِ إلِي َ فَإِ�ِّ رسَُولُ ا�َّ نَّ ا�َّ

َ
حَبَّكَ كَمَا  كَ بأِ

َ
قدَْ أ

حْببَتْهَُ 
َ
خواست برادر خود را در روستایی دیگر زیارت کند، پس  ھمانا مردی« (رواه مسلم) »أ

او گفت:  همرد رسید ب هب هفرشت های فرستاد پس ھنگامی ک هاو فرشت هخداوند متعال بر سر را
مرد  هب هفرشت .در این روستا دارم بروم هخواھم نزد برادری ک ؟ مرد گفت: میروی کجا می هب

ھا نزد برادر  گیری از فضل و بخشش خاطر باز پس هب هگفت: آیا تو بر او فضل و نعمتی داری ک
 روی؟ خود می

ام،  هخاطر خداوند متعال دوست داشت هاو را ب هک مرد گفت: خیر، ھیچ چیز دیگری جز این
خداوند نزد  ۀگفت: ھمانا من رسول و فرستاد هپس فرشت .زیارت برادرم نیست هباعث رفتن من ب

 .»تو را دوست داردبرادرت را دوست داری،  هک هگون خداوند ھمان هتو بگویم ک هب هتو ھستم ک
 :فرمایند می ص خدا پیامبر هاست: شنیدم ک هگفت هنقل است ک سو از معاذ 

» ُ هَدَ عَ المُْتَ  لأقَالَ ا�َّ ابِرُ مِنْ نوُرٍ َ�غْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّ
 .»أابُّونَ فِى جَلاَلِى لهَُمْ مَنَ

ھایی از نور  خاطر من ھمدیگر را دوست بدارند، منبر هب هاست: کسانی ک هفرمود لأخداوند «

 .»پیامبران و شھیدان است ۀباعث غبط هدارند ک
: نزد معاذ رفتم، هگفت هنقل است ک /روایت ترمذی و از ابی ادریس الخولانی  هب

پس معاذ  تو را دوست دارم هخدا سوگند ک هاو گفتم: ب هاو سلام کردم؛ سپس ب هپس ب
سوی خود کشید و  هپیراھنم را گرفت و مرا ب ۀای خدا)، پس معاذ گوش ه(آ هگفت: الل

 فرماید: می هام ک هشنید ص خدا پیامبراز  ه؛ زیرا کهگفت: بشارت بد

» 
َ

لَِ� دِ تَزَاوِرِ�نَ فِيَّ وَالمُْتبَاَ: وجََبتَْ َ�بََّتِي للِمُْتحََابَِّ� فِيَّ وَالمُْتجََالسَِِ� فِيَّ وَالمُْ قاَلَ ا�َّ َ�عَالى
ھم  خاطر من با همن ھمدیگر را دوست دارند و ب خاطر هب همحبت من بر کسانی ک« .»فِيَّ 

 .»است هکنند، واجب شد می همبادل هھمدیگر ھدی هخاطر من ب هشوند و ب ھمنشین می
 هنقل است ک صاین حدیث از پیامبر  سالمقدام ابن معدی کرب  ۀو از ابی کریم

 است: هحضرت فرمود
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خَاهُ فَليخُْبِرْهُ �نَّهُ ُ�بُّه«
َ
حبَّ الرجلُ أ

َ
اگر مردی برادر خود را « (رواه والترمذي) .»إِذا أ

 .»او را دوست دارد هاو خبر دھد ک هدوست دارد، پس ب
دستان او را در دستان خود گرفت و  ص هالل  رسول هنقل است ک سو از معاذ 

 هتو ای معاذ توصی همن تو را دوست دارم و ب هخدا سوگند ک هفرمود: (ای معاذ ب
بر ذکر و یادت و شکرگزاریت و حسن  اپس از ھر نمازی بگویی: خدایا مر هکنم ک می

روایت ابو داود و النسائی با سندھایی  هب هدیثی صحیحی کح .)هعبادتت یاری بد
 .است هنقل شد یصحیح

میھمان بود، پس  صمردی نزد پیامبر  هاین حدیث نقل است: ک سو از انس 
نزد  همن مردی ک هالل  کرد، گفت: یا رسول مرور می صپیامبر  ۀاز کنار خان همردی ک

ای؟ مرد عابر  هاو ھم خبر داد هفرمود: آیا ب صتو است، دوست دارم، پس پیامبر 
دنبال  هاو را دوست داری، پس مرد عابر ب هک هاو خبر بد هپیامبر فرمود: ب .گفت: خیر

خاطر خدا دوست  همن تو را ب او گفت: هنزد پیامبر میھمان بود، رفت و ب همردی ک
 .خاطر او دوست داری) همرا ب هدارم، پس مرد دیگر گفت: خداوند تو را دوست بدارد ک

 رواه ابوداود صححه اسناده)(
جا آورید، او را اطاعت کنید و کارھای خود را   هھی را بپس ای بندگان خدا تقوای ال

او واگذار نمایید و مراقب خشم و غضب خداوند باشید و از غفلت و معصیت دوری  هب
 .کنید

 دعای پایانی خطبه:
اللهم إنا نتوسل إليك بإحسانك وفضلك أن تسقينا غيثاً. تنشر به رحمتك وتحيي به «

أن تمن بالسقيا وترفع  نشكوا إليك جدب ديارنا وسوء أحوالناالعباد والبلاد. اللهم إنا 

مين. أسقنا واسق ـالشكوي. اللهم يا سند من لا سند له. يا ذخر من لا ذخر له يا رب العال

وحد كلمتنا وأجعل نصرك حليفنا مجدبين من أمةٍ محمدٍ أجمعين. اللهم ألف بين قلوبنا وـال

 ليِ وْ قَ  ولُ قُ أَ وحقق برضاك عنا آمالنا يا أرحم الراحمين،  وتوفيقك رفيقنا وحسن الخاتمة ما لنا

َ لِ سْ مُ ـلْ لِ وَ  مْ كُ لَ  وَ ليِ  يمَ ظِ العَ  االلهَ رُ فِ غْ أستَ هذا وَ  يَافُوزَ ال وهُ رُ فِ غْ تَ اسْ فَ  مينِ ينَ ـفَ رِ فِ ستَغْ  .»مُ
 

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ بیست و سوم: 
 صفات جامعۀ صالح

اللهِ حـَ «   َلالِ وَ اَلحَمدُ نبَغيِ لجِ عَ جهِ مداً يَ هدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ االلهُهِ وَ أَشْ لطانِهِ وَ ن ق مَ فَّ وَ مُ  ظِيمِ سُ

ـداً عَ  .دادِ السَّ وَ  ابِ وَ لصَّ لِ  هِ ادِ بَ عِ  نْ مِ  أشَ  مَّ دُ أَنَّ محُ هَ أَشْ ي دَ الهُ  يقِ رِ الطَّ  لىا إِ عَ دَ  هُ ولُ سُ رَ وَ  هُ بدُ وَ

مَ  .شادْ الرَّ  يلَ بِ سَ وَ  دٍ وَ  لىَ سلِّم عَ صلِّ وَ اللَّهُ مَّ ناَ محُ التَّابِعينِ سيِّدِ حبِهِ وَ صَ  .»آلِهِ وَ
و عظمت صورتش  هشکو ۀشایست هحمد و ستایش خداوند را، حمد و ستایشی ک«

 هک هخدایی جز خداوند یگان هدھم ک مقام و فرمانروایش است و شھادت و گواھی می
صواب و راستی است وجود  هرا هخود بخواھد، ب هکس از بندگانش ک ھر ۀتوفیق دھند

کسی  .و رسول خداست هبند صحضرت محمّد  هدھم ک ندارد و شھادت، گواھی می
و  صخداوندا بر سرور ما حضرت محمّد  .ھدایت و دانایی دعوت کرد هرا هما را ب هک

 .»و پیروانش درود و سلام خود را بفرست هآل و صحاب
رعایت تقوای الھی و  هرا و بعد شما را بامّا بعد: پس ای بندگان خدا اولاً خود 

نجات ما  ۀتقوای الھی وسیل هدرستی ک هو ب .کنم و سفارش می هاطاعت خداوند توصی
 ندست آورد هپیروزی بزرگ ما در ب ۀو علامت و نشان .در روز رفتن ما از جھان است

 خداوند ایمان آورد و عمل صالح هب هحال کسی ک هپس خوشا ب .بَرین استبھشت 
 فرماید: خداوندا متعال می .جا آورد  هانجام داد و تقوای الھی را ب

�َ�ٰنَ ٱإنَِّ  ١لۡعَۡ�ِ ٱوَ + ِينَ ٱإِ�َّ  ٢لَِ� خُۡ�ٍ  ۡ�ِ ْ وعََمِلُواْ  �َّ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُوا  ل�َّ
 ِ ِ  ۡ�َقِّ ٱوَتوََاصَوۡاْ ب ۡ�ِ ٱوَتوََاصَوۡاْ ب  .]۳-۱[العصر:  _٣لصَّ

ایمان  هانسان در خُسران و زیان است، مگر کسانی ک هراستی ک هعصر ب هو قسم ب«
و  هکردن توصی هھمدیگر عمل حق و صبر پیش هآوردند و عمل صالح را انجام دادن و ب
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 .»سفارش نمودند
انسان در زیان و خسران است،  هراستی ک هخداوند متعال: و ب ۀپس این فرمود

این جھان مملو از خطرھا و  هانسان ب هبرای عیان آشکار است؛ زیرا ک هامریست ک
است،  هشد هھا احاط ھا و مشقّت گرداگردش از سختی هھا ک از نیازمندی هشد همحاصر
بسیار محدود است  هباشد ک عمرش می های ک هاو سرمای هاست، و ب هشد هفرستاد

توان  با ھیچ قیمتی نمی همقداری از عمرش ک هکاری نزد ک هاند و ھنوز او دست ب هداد
از عمر  هک هدھد، و اگر او انسان با بصیرتی باشد، و آنچ ساب کرد از دست میآن را ح

غیر دائمی است  هھای کمی ک از خوشی هک ه، حساب کند، و آنچهخود را از دست داد
 .زیان او بسیار بزرگ است هرا بسنجد، خواھد دید ک هدست آورد هب

 هدھد، و چیزی ک دست میاز  اءترین اشی ارزش  ترین چیزھا را برای بی ھاو گرانب
آن را کجا  هانسان اگر درھمی را گم کند و نداند ک هک عجیب و شگفت آور است این

شود و ھزار فکر و  ش مُضطرب و ناراحت میاست، خاطرش نگران و درون هگذاشت
جای آن یک درھم را  هرود تا وقتی ک و نگرانی او از بین نمی .زند سرش می هب هانیدیش

کند و  نمی هآن توج هرود ب ھای او از دست میعمر گرانب هپیدا کند، ولی وقتی ک
بین مسئولیت در از بین بردن عمر از مسئولیت در از  هداند ک دھد و نمی اھمیتی نمی

 .تر است بردن مال و دارایی بزرگ
مردم برگزید و  ۀقیرا از ب ھا آنخداوند  هکسانی ک خداو افراد صالح از بندگان 

 هاز دست برود، زیرا ک هگذاشتند ک ای از زندگی خودشان را نمی هکرد لحظ اءاستثن
 هگون کردند و برای آخرت خود ھمان با اصرار و جدّیت، شب و روز کار و تلاش می ھا آن
قیمت رفتن از  هگذشتند حتی ب کردند، و از جان خود می برای دنیای خود کار می هک

ھا را با امتثال و الگو  این گذشت ۀشان و ھم این دنیا و از دست دادن زندگی شیرین
 است: هفرمود هدادند ک انجام می ص هالل  برداری از رسول

نَّ «
َ
ْ�يَاكَ كَ� بدََاً وَ اِْ�مَلْ لِدُ

َ
نَّ كَ تعَِيشُ أ

َ
برای دنیای « .»كَ َ�مُوتُ غَدَاً اِْ�مَلْ لآخِرَتكَِ كَ�

انگار  هھستی و برای آخرت خود طوری کار کن ک هانگار تا ابد زند هد طوری کار کن کخو

 .»میری فردا می
ارث بردند  هبخت و با سعادت را بت زندگی خوشپس بندگان صالح خدا خوشی و لذّ 

اند، و خداوند متعال با این  هکرد هباعث رضایت خداوند است، ذخیر هو اعمالی ک
 :هخود راست فرمود ک هفرمود
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�َ�ٰنَ ٱإنَِّ  ١لۡعَۡ�ِ ٱوَ + ِينَ ٱإِ�َّ  ٢لَِ� خُۡ�ٍ  ۡ�ِ ْ وعََمِلُواْ  �َّ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُوا  ل�َّ
 ِ ِ  ۡ�َقِّ ٱوَتوََاصَوۡاْ ب ۡ�ِ ٱوَتوََاصَوۡاْ ب  .]۳-۱[العصر:  _٣لصَّ

ایمان  هانسان در زیان و خسران است، مگر کسانی ک هراستی ک هعصر ب هو قسم ب«
کردن  هپاسداری از حق و صبر پیش هآوردند و عمل صالح انجام دادن و ھمدیگر را ب

 .»کردن هتوصی
از حقوق و  هک هاند و آنچ هاند، قیمت ایمان را دانست هآورد ایمان هو کسانی ک

 هو دانستند کگردد   از انجام اعمال صالح واجب می هک هآن است، و آنچ ۀواجبات لازم
دست آورد، و اجرای حق  هتوان مگر بعد از اجرای حق ب صالح را نمی انجام اعمال

 ه، پس اگر مردم صالح و نیکوکار وجود داشتباشیم هصبر داشت همستلزم اینست ک
بسیاری تاثیری در  .شان است شان مطابق اقوال اعمال هباشند و الگوی عملی باشند ک

تر از دلیل و  ل، قویفعل و عم هب هو دلیل و برھان ارشاد کنند .خواھند گذاشت هجامع
پاسداری از  هو بندگان صالح خدا ھمدیگر را ب .قول و گفتار است هب ۀکنندبرھان ارشاد

 هک کنند قبل از این می هخواست و محاکمنمایند، و خودشان را داد می هحق توصی
از  هک هھای نفسانی و تحمّل آنچ بر خواھش هخاطر غلب هخواست نمایند، و بدیگران داد

نمایند، بنابراین زیان و  می هصبر کردن توصی هکند، ھمدیگر را ب جاھلان بروز می
با ھیچ قیمتی  هھایی را بدست آوردند ک مرتفع شد و سود ھا آنخسران از دوش 

وفاق و سعادت فراگیر شد و کارھای خیر و نیک  هشود و در جامع نمی همحاسب
 اید:فرم می /گشت، امام شافعی  جاویدان فراوان

را فھم و درک کنند و بدان عمل نمایند ھمین برای  ه(اگر مردم معنی این سور
فھم زندگی و غنیمت  ۀایمان و عمل صالح دو لازم هکافی خواھد بود؛ زیرا ک ھا آن

و خداوند متعال در این  .شوند شمردن وقت است، و موجب زندگی نیک و خوش می
  فرمایند: می هسور

نَ�ٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فلََنُحۡييَِنَّهُ مَنۡ عَمِلَ َ�لٰحِٗ +
ُ
وۡ أ

َ
ۖ وََ�َجۡزِ�َنَّهُمۡ  ۥا مِّن ذَكَرٍ أ حَيَوٰةٗ طَيّبَِةٗ
حۡسَنِ مَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلُونَ 

َ
جۡرَهُم بأِ

َ
 .]۹۷[النحل:  _٩٧أ

ْ ٱفَ + َ ٱ �َّقُوا صۡلحُِواْ ذَاتَ بيَۡنُِ�مۡ  �َّ
َ
 .]۱[الأنفال:  _وَأ

او مؤمن است، انجام دھد  هعملی صالح را در حالی ک هک ھر از یک مردان و یا زنان«
 هاجر و ثوابی بھتر از آنچ ھا آن هچشانیم و ب او را زندگی خوشی می هراستی ک هپس ب
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تان دبین خو ،جا آورید  هدھیم، پس تقوای الھی را ب پاداش می  ،ددادن انجام می هک

 .»صلح و دوستی ایجاد کنید
 فرمایند: می ص خدا پیامبرو 

فضَْلَ «
َ
ُ�مْ بأِ خْبِرُ

ُ
لاَ أ

َ
لاَ  أ ياَمِ وَ  تِ مِنْ الصَّ دَقَةِ وَالصِّ قَالَ  يا رسول االله بََ�  قَالوُا الصَّ

 ِ�َْ َْ�ِ  ذَاتِ  فَسَادَ فَإنَِّ  إصِْلاَحُ ذَاتِ البْ اَلِقَةُ البْ
ْ
عْرَ   ِ�َ الح  حَالِقَةُ الشَّ

َ
ينَ لا آیا « .»حَالِقَةُ الدِّ

گفتند: آری  هباخبر سازم؟ صحاب هو صدق هشما را از چیزی بھتر از نماز و روز هکخواھید  می
میان  خاطر دشمنی در هفساد ب هپیامبر فرمود: آشتی نمودن بین مردم؛ زیرا ک .هالل  یا رسول

 .»گر (قیچی) موی سر هکوتا هگر (قیچی) دین است و ن همردم ھمانند کوتا
ھا را راست و درست نماید و  ھا و ناھنجاری کجی هاگر بخواھد ک هو جامع

 ۀوسیل هر و ممکن است و آن باز بین ببرد، این کار برایش مُیّسھای اجتماعی را  شکاف
یید قرار أیید او، و اگر شخص فاسد کارش مورد تأترک و دور شدن از فاسد و عدم ت

 .شود بختی میآن سبب ھلاکت و بد هراستی ک هشود، بگیرد و از گمراھیش پیروی 
رسیم  ھلاکت و بدبختی می هسؤال کرد: آیا ما ب ص هالل از رسول ش هیکی از صحاب

 فرمود: صمیان ما افراد صالحی وجود دارند؟ پیامبر  در هک در حالی

 .»میان شما خباثت و زشتی زیاد شود فرمود: آری اگر در« .»َ�عَمْ إذَِا كَثُرَ الخبَثَُ «

 دعای پایانی خطبه:
اللهم الف بين قلوبنا وزين بالاخلاص لك اعمالنا وطهر سرائرنا ووفقنا لما تحبه «

استعمل بطاعتك ابداننا وخلص من الفتن سرائرنا واشغل بالاعتبار افكارنا، وترضاه، اللهم 

غ لاَ اللهم  نَا تُزِ لُوبَ يتَنَا إِذ بَعدَ  قُ دَ ب هَ هَ نَا وَ ن لَ نكَ  مِ دُ حمَةً  لَّ ابُ ٱ أَنتَ  إِنَّكَ  رَ هَّ نَآ، لوَ بَّ اتِنَا رَ  فيِ  ءَ

نيَاٱ نَة لدُّ سَ فيِ  حَ ةِ لأٓ ٱ وَ رَ نَة خِ سَ قِنَا حَ ابَ  وَ ذَ  مْ كُ لَ  وَ ليِ  يمَ ظِ العَ  االلهَ رُ فِ غْ أستَ  هذا وَ ليِ وْ قَ  ولُ قُ أَ  ،لنَّارِ ٱ عَ

َ لِ سْ مُ ـلْ لِ وَ  يم  يمِ حِ الرَّ  ورُ فُ الغَ  وَ هُ  هُ نَّ إِ  وهُ رُ فِ غْ تَ اسْ فَ  ،مينِ رِ ادِ الْكَ مُ الجَوَ حَ وَ أَرْ هُ تِهِ نَستَغِيثُ وَ بِرحـمَ

 َ ينِ ــمِ احِ  .»الرَّ

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ بیست و چهارم: 
 سعی و تلاش در طلب رضایت خداوند

هُ لاَ «    حدَ هدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ االلهُ وَ لطانهِ وأَشْ َلالِ وجههِ وعظيم سُ نبَغيِ لجِ اللهِ حـمداً يَ اَلحَمدُ

هُ  يِك لَ ـداً  ،شرَ مَّ دُ أَنَّ محُ هَ أَشْ هُ وَ وَ بدُ دٍ  .هولُ سُ رَ عَ مَّ ناَ محُ مَ صلِّ وسلِّم على سيِّدِ لىَ وَ  اللَّهُ آلِهِ  عَ

حبِ  صَ الصَّ وَ ينَ هِ وَ حِ  .»الِـ
که شایستۀ شکوه صورتش و عظمت  یحمد و ستایش خداوند را، حمد و ستایش«

یگانه نیست  دھم که خدایی جز خدای و گواھی میو شھادت  .است فرمانروایشمقام و 
 هبند صمحمّد  حضرتدھم که  میو گواھی که ھیچ شریکی ندارد، نیست. و شھادت 

و آل و صحابۀ صالحش  صبر سرور ما حضرت محمّد رسول خداست. خداوندا و 
 .»درود و سلام خود را بفرست

رعایت تقوای الھی و  هامّا بعد: پس ای بندگان خدا اولاً خود را و بعد شما را ب
 است: هخداوندا متعال فرمود .کنم اطاعت دستورات خداوند دعوت می

ٰ َ�عۡضٖ يتََسَاءَٓلوُنَ + ۡ�بَلَ َ�عۡضُهُمۡ َ�َ
َ
هۡلنَِا مُشۡفقِِ�َ  ٢٥وَأ

َ
ْ إنَِّا كُنَّا َ�بۡلُ ِ�ٓ أ  ٢٦قاَلوُٓا

ُ ٱَ�مَنَّ  مُومِ ٱعَلَيۡنَا وَوَقَٮنَٰا عَذَابَ  �َّ  لَۡ�ُّ ٱهُوَ  ۥنَّا كُنَّا مِن َ�بۡلُ ندَۡعُوهُۖ إنَِّهُ إِ  ٢٧لسَّ
 .]۲۸-۲۵[الطور:  _٢٨لرَّحِيمُ ٱ
 .کردند از ھمدیگر سؤال می هیکدیگر روی آوردند در حالی ک هب ھا آنم از داکو ھر «

میان اھل خود از مشفقان بودیم؛ پس خداوند بر ما منّت  ما قبل از این در هگفتند ک
قبل از این او را صدا  هما بودیم ک هو ھمان .از عذاب جھنّم دور داشتگذاشت و ما را 

 .»راستی نیک و مھربان است هاو ب همی زدیم ک
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سیار ب هکسی ک ص خدا پیامبرگفت:  هنقل است ک سبن مسعود  هو از عبدالل
م از شما خلق و آفرینش ادکراستی ھر  هب هنی گفت: کصادق و راستگوست با ما سخنا

ای یعنی  هعلق هشود؛ سپس تبدیل ب می هدر شکم مادرش، در چھل روز جمع بست او
شود و سپس  گوشتی می های یعنی پار همُضغ هشود، بعد تبدیل ب می ای هخون بست

شود تا  می هش فرستادسوی بهمسئول دمیدن روح در کالبد انسان است،  های ک هفرشت
 فرمایند: ند دستور میخداو هشود و در ھمان لحظ هروح در پیکرش دمید

مرگش ) اھل و روز ٢) رزق و روزیش (١چھار مورد زندگیش مشخص شود: ( هک
 هخدایی ک هپس سوگند ب .بخت خواھد بود یا بدبخت) خوش٤) و عمل و کردارش (٣(

 ۀویژ هھیچ خدای دیگری غیر از او وجود ندارد، اگر کسی از شما عملی انجام دھد ک
ی یک گَز (دست) برسد، پس  هانداز هبین او و بھشت ب هاھل بھشت باشد تا جایی ک

 .سرنوشتش تغییر کند و عمل اھل جھنم انجام دھد، پس وارد جھنّم خواھد شد
 ۀانداز هبین او و جھنّم ب هو اگر کسی از شما عمل اھل جھنّم انجام دھد تا جایی ک

جام دھد، اھل بھشت ان ۀتغییر کند و عمل ویژ یک دست یا گز برسد، پس سرنوشتش
 .پس وارد بھشت خواھد شد

فرمایند:  می ص هالل  گفت: شنیدم رسول هنقل است ک سو از نعمان بن بشیر 
در  هبیند، آن است ک روز قیامت می یک شخص در جھنم در هترین شکل عذابی ک کم

خاطر شدّت داغی و گرمای  هب هگذارند ک زیر پاھای یک شخص دو زغال مشتعل می
شدّت  هھیچ کس ب هبرد ک آید و آن شخص گمان می جوش می هغزش بو م غالزاین دو 

 .باشد تر می تر و راحت عذاب او از دیگران کم هو در واقع ک .بیند او عذاب نمی
 است: هفرمود صپیامبر  هنقل است ک سبن جندب  ۀو از سمر

 كَعْبيَهِْ وَمِنهُْمْ مَنْ «
َ

خُذُهُ النَّارُ إِلى
ْ
خُذُهُ مِنهُْمْ مَنْ تأَ

ْ
 رُكْبتَيَهِْ وَمِنهُْمْ مَنْ تأَ

َ
خُذُهُ النَّارُ إِلى

ْ
تأَ

 ترَْقوَُتهِِ 
َ

خُذُهُ النَّارُ إلِى
ْ
 حُجْزَتهِِ وَمِنهُْمْ مَنْ تأَ

َ
میان جھنمیان  و در« (رواه مسلم) .»النَّارُ إِلى

آتش  هرسد و کسانی ھستند ک می ھا آنآتش آن تا استخوان غوزک پای  هکسانی ھستند ک
رسد و  آتش جھنم تا کمرشان می هگیرد و کسانی دیگرند ک را در بر می ھا آنجھنّم تا زانوی 

 .»رسد شان می و زیر گردن هی بالای سینھا ناآتش جھنّم تا استخو هگروھی ھم ھستند ک
 حضرت فرمود: هنقل است ک ص خدا پیامبراین حدیث از  سبن عمر  هاز عبدالل

ذُنيَهِ  ةِ  يغَِيبَ أحَدُهُمْ في رشَْحِ مَ� حَتىَّ  َـالعَالَ�قُومُ النَّاس لرَِبِّ «
ُ
 أنصَْافِ أ

َ
وَالرَّشْحُ  إلِى
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شان در عرق خود  مداکھر  هایستند تا وقتی ک مردم در برابر پروردگار جھانیان می« .»العَرَقُ 

 .»روند ھایشان فرو می تا نصف گوش
 های ایراد کرد ک هخطب میان ما در ص خدا پیامبرگفت:  هنقل است ک سو از انس 

 بودم و فرمود: های از پیامبر نشنید هھیچ زمانی چنین خطب

» َ عْلَمُ لَ ل
َ
َكَيتْمُْ كَثًِ�ارغَ وْ َ�عْلمَُونَ مَا أ من  هک هاگر بدانید آنچ« .»حِكْتمُْ قَلِيلاً وَلبَ

 .»خواھید کرد هکمی خواھید خندید و بسیار گری هراستی ک هدانم، ب می
و از عدی بن  .با نومیدی صورت خود را پوشانیدند ص هالل  پس اصحاب رسول

 فرمود: ص هالل گفت: رسول هنقل است ک سحاتم 

ْ�مَنَ مِنهُْ فلاََ «
َ
 سَيُكَلِّمُهُ رَ�ُّهُ ليَسَْ بيَنَْهُ وََ�ينَْهُ ترُجُْمَانٌ َ�ينَظُْرُ أ

َّ
حَدٍ إِلا

َ
 مَا مِنُْ�مْ مِنْ أ

مَ   مَا قدََّ
َّ
مَ مِنهُْ يرََى إِلا

َ
شْأ

َ
 مَا  وََ�نظُْرُ أ

َّ
مَ فلاََ يرََى إِلا  النَّارَ  َ�نظُْرُ َ�ْ�َ يدََيهِْ  وَ  قدََّ

َّ
فلاََ يرََى إِلا

 هک ھیچ کس از میان شما نیست مگر این« .»، فاَ�َّقُوا النَّارَ وَلوَْ �شِِقِّ َ�مْرَةٍ وجَْهِهِ  أتِلقَْ 
سمت راست  هپس آن شخص ب .د گفتای سخن خواھ هپروردگارش با او بدون ھیچ واسط

خود آن را انجام  هاز اعمالی ک هک هخواھد کرد؛ پس چیزی را نخواھد دید مگر آنچ هخود نگا
 هخواھد کرد، پس چیزی جز آنچ هسمت چپ خود نگا هبود، در این دنیا خواھد دید و ب هداد

خواھد کرد؛ پس  هدستان خود نگا هو ب .نخواھد دید هدر این دنیا از اعمال انجام داد هک
 ۀبا یک دان پس از آتش جھنّم ولَوْ  .سوزد، نخواھد دید در صورت او می هچیزی جز آتش ک

 .»، بپرھیزیدهشد هکخرما ھم 
 فرمود: صخدا پیامبر هگفت: شنیدم ک هنقل است ک سالاسلمی  ۀو از ابی برز

لَ تزَُولُ قدََمَا َ�بدٍْ  لاَ «
َ
ْ�ناَهُ وََ�نْ عِلمِْهِ ِ�يمَا َ�عَلَ َ�نْ  حَتىَّ �سُْأ

َ
وََ�نْ مَالِهِ  ِ�يهِ  ُ�مْرِهِ ِ�يمَا أ
بلاَْهُ 

َ
�فَْقَهُ وََ�نْ جِسْمِهِ ِ�يمَا أ

َ
ْ�نَ اكْتسََبهَُ وَِ�يمَا أ

َ
ای  هھای ھیچ بنداپ« )یرواه الترمذ( .»مِنْ أ

 هآن را در چ هعمرش ک ۀاز او دربار هک در روز قیامت از زمین محشر جدا نمی شود مگر این
است و  هکرد هکارھایی از آن استفاد هدر چ هاست و از عمل و دانشش ک هکارھای فنا کرد

 هراھی خرج نمود هاست و در چ هراھی بدست آورد هآن را از چ همال و دارایی ک ۀدربار
 .»است، سؤال شود هکار گرفت هکاری ب هآن را در چ هجسم و بدنش ک ۀاست و دربار

 را قرائت کرد: هاین آی ص خدا پیامبرگفت:  هنقل است ک س هابی ھریرو از 

خۡبَارهََا+
َ
ثُ أ  .]۴[الزلزلة:  _٤يوَۡمَ�ذِٖ ُ�دَِّ
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 .»از اخبارش سخن خواھد گفت هدر آن روز است ک«
دانید منظور از اخبارش چیست؟ گفتیم: خدا و  سپس از ما سؤال فرمودند: آیا می

در  هکارھایی ک ۀدربار هپیامبر فرمود: پس منظور از اخبارش این است ک .ترند رسولش دانا
 یا  هآن روزھا ھر بند

ُ
فلان و  هگوید ک می هاند، شھادت و گواھی دھد ک هانجام داد همّتی کأ
 فرمود: ص هالل  گفت: رسول هنقل است ک س هو از ابی ھریر .اند هفلان کار را انجام داد

لَ ، وَ مَنْ خَافَ أدْلجََ «  . ألا إنَّ سِلعَْةَ االلهِ غَالِيَةٌ، ألاَ إنَّ سِلعَْةَ االله الجنََّةُ مَنْ أدْلجََ بلَغََ المَْ�ِ
  �َ عْ مَ وَ 

َ
 مِنْ  ارَ سَ  جَ لَ دْ أ

َ
ْ  لِ وَّ أ   رادُ مُ ـالوَ  يلِ لَّ ال

ْ
  االلهُ وَ  ةِ اعَ  الطَّ فِي  �ُ شمِ تَ ال

َ
از  هکس ک ھر« .»مُ لَ عْ أ

کس از اوّل شب قیام  خداوند بترسد از اوّل شب قیام برای عبادت و طاعت خداوند کند و ھر
خداوند  ۀو جایز هھدی هراستی ک هسر منزل مقصود خواھد رسید، و ب هبرای عبادت کند، ب

 .»بھشت برین است ۀھا و ارزشمند است و ھمانا آن جایزبسیار گرانب
 فرماید: می صخدا  نقل است که گفت: شنیدم پیامبر ساز مقداد 

لَقِْ حَتىَّ تَُ�ونَ مِنهُْمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ َ�يكَُونُ النَّاسُ عَلىَ  واتدُْنُ «
ْ
قِياَمَةِ مِنَ الخ

ْ
مْسُ يوَْمَ ال الشَّ

عَرَقِ 
ْ
ْ�مَالهِِمْ فِى ال

َ
 رُكْبتَيَهِْ  فمَِنهُْمْ مَنْ يَُ�ونَ  ،قدَْرِ أ

َ
 حِ إلِى

َ
وَمِنهُْمْ  ،قْوَ�هِْ وَمِنهُْمْ مَنْ يَُ�ونُ إلِى

اَمًالجِْمُهُ مَنْ يَ 
ْ
ِ  إلِج شَارَ رسَُولُ ا�َّ

َ
 ِ�يهِ  صوَأ

َ
خورشید در روز قیامت « (رواه مسلم) .»�يِدَِهِ إلِى

نوع  ۀانداز هرسد، پس مردم ب می ھا آنیک مایلی سر  ۀفاصل هب هآید ک قدر پایین می  بر سر خلق آن
تا  ھا آنعرق  هکسانی ھستند ک ھا آنکنند، پس از میان  اند، عرق می هانجام داد هاعمالی ک

 ھا آنرسد و دیگرانی از  شان می هرسد و کسانی دیگر تا کمر و خاصر استخوان غوزک پایشان می

 .»کردند هبالا اشار هب صخدا  گذارند و پیامبر شان داغ می با لِجَام روی بدن هھستند ک
رضایت  هجا آورید و بازوان تلاش خود را در را  هپس ای بندگان خدا تقوای الھی را ب

 .خود دوست دارد، توفیق دھد هو خداوند ما را در آنچ .کار گیرید هخداوند ب

 دعای پایانی خطبه:
نَا «  لِحْ لَ أَصْ نَا، وَ رِ ةُ أَمْ مَ وَ عِصْ ي هُ نَا دينُنَا الَّذِ لِحْ لَ مَ أَصْ نَا اللَّهُ أَصلِح لَ نَا وَ عاشُ ا مَ نْيَانَا الَّتِي فِيهَ دُ

يرٍ  لَّ خَ يَادَةً لَنَا فيِ كُ عَلِ الحَيَاةَ زِ اجْ لَّه وَ أْنِنَا كُ نَا شَ لِح لَ أَصْ نَا. وَ ادُ عَ ا مَ يْهَ تِنَا الَّتِي إِلَ رَ وتَ آخِ لِ الـمَ اجعَ . وَ

. ٍّ لِّ شرَ ن كُ نَا مِ ةً لَ احَ ملنا باحسانك وفضلك ولا تعاملنا باعمالنا معروف عاـوفاً بالاللهم يا معر رَ

ا نحن أهله. إنك أهل التقوي وأهل المغفرة. اللهم هب ـوتقصيرنا عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بم
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 مْ كُ لَ  وَ ليِ  يمَ ظِ العَ  االلهَ رُ فِ غْ أستَ  هذا وَ ليِ وْ قَ  ولُ قُ أَ يعفوك يا أرحم الراحمين. مسيئنا لمحسننا وهبنا جميعاً 

َ لِ سْ مُ ـر الْ سائِ لِ وَ  َ  هُ نَّ إِ  وهُ رُ فِ غْ تَ اسْ فَ  مينِ ينِ ــمِ احِ مُ الرَّ حَ وَ أَرْ هُ حمَتِهِ نَستَغِيثُ وَ يم بِرَ رِ ادِ الْكَ  .»الجَوَ

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ بیست و پنجم:
 تطبیق دادن احکام اسلامی 

اللهِِ« َلالِ وَ ماَ  كَ اَلحَمدُ نبَغيِ لجِ يِكَ  يمِ ظِ عَ جههِ وَ  يَ هُ لاَ شرَ حدَ هدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ االلهُ وَ لطانهِ وأَشْ  سُ

هُ  ، وأشهد أن سيدنا وهو على كل شيء قديريحيى ويميت، بيده الخير  مدُ الحَ  هُ لَ وَ  لكُ مُ ـال هُ لَ  لَ

اعـاس الي الدين القويم والصراط المحمداً رسول االله، دعا النّ  االله إلى ىمستقيم. فكان الدّ

اج و آله  مرسلين وعلىـإمام ال عبدك ورسولك سيدنا محمدٍ  منير اللهم صل وسلم علىـالالسرِّ

ين وصحبه التّابعين لهم بإحسان إلى  .»يوم الدّ
و  صورتش هجلال و شکو ۀشایست هحمد و ستایش خداوند را، حمد و ستایشی ک«

 هخدایی جز خدای یگان هدھم ک و شھادت و گواھی می .عظمت مقام فرمانروایش است
ھا  حمد و ستایش ۀلک و دارایی جھان و ھممُ  ۀھم هھیچ شریکی ندارد، نیست ک هک

 .میراند بخشد و می زندگی می همخصوص اوست و ھم اوست ک
ھا بدست اوست و بر انجام ھر کاری قادر و تواناست، و شھادت و  نیکی ۀھم هک

ست و ار هرا همردم را ب هرت محمد رسول و پیامبر خداست کحض هدھم ک گواھی می
نورانی دین  سوی خداوند و چراغ پس دعوت کننده به .دعوت کرده استدین استواری 

امام مرسلان و بر  صخداوندا بر بنده و رسولت، سرور ما حضرت محمد  .اسلام شد
 .»آل و صحابه و پیروانش با احسان و نیکی تا روز قیامت درود و سلام خود را بفرست

جا آورید و خداوند را اطاعت کنید   هخداوند تقوای الھی را بامّا بعد: پس ای بندگان 
است را  هھمانا عبادت خداوند متعال و یگان های ک هشد هبرای آن آفرید هک هو مبادا آنچ

 است: هخداوند متعال فرمود .از دست ندھید
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نَّ ٱوَمَا خَلقَۡتُ + �سَ ٱوَ  ۡ�ِ ن  ٥٦إِ�َّ ِ�َعۡبُدُونِ  ۡ�ِ
َ
رِ�دُ أ

ُ
رِ�دُ مِنۡهُم مِّن رّزِۡقٖ وَمَآ أ

ُ
مَآ أ

َ ٱإنَِّ  ٥٧ُ�طۡعِمُونِ  زَّاقُ ٱهُوَ  �َّ  .]۵۸-۵۶[الذاریات:  _٥٨لمَۡتِ�ُ ٱ لۡقُوَّةِ ٱذُو  لرَّ

مرا عبادت و پرستش کنند، و از آن ھا رزق و  هک ام مگر این هو جن و انس را نیافرید«
و دارا و  هتنھا خداوند روزی دھند هراستی ک هخواھم و ب طعام و خوراکی نمیروزی و 

 .»صاحب نیروی محکم و استوار است
با نیرو  هاست ک هزمین بر این اساس قرار گرفت ۀکر ۀنظام اقتصادی حاکم بر ھم هامروز

در نفس خود قوی و  هپس ھر امتی ک .شود ھا تأمین می و تلاش رزق و روزی افراد و ملت
واھد رزق و روزیش فراوان و سرشار خ هراستی ک هامور و کارھای خود باشد، ب توانا و مالک

 .دھند می هھا برای حمایت اقتصاد خود، نیرو و قدرت خود را بسط و توسع بود، و این امت
و برای استخراج و بیرون آوردن برکات و خیرات درون زمین، سعی و تلاش 

نمایند و کارھا را بین افراد  داری می هخود، شب زند ۀو برای راحتی جامع .کنند می
خدا  هو عزت نفس و ایمان ب و برخورداری هپس رفا .کنند خود تقسیم می ۀجامع

زیاد  ھا آنسنت خداوند را عبادت شناختند، در بین  هآید و مخلصانی ک بوجود می
 .رسند بختی میخوش سعادت و هشوند؛ پس در این دنیا و در آخرت ب می

و اگر امتی در نفس خود ضعیف شود و کرامت خود را از دست بدھد و اضمحلال 
شوند و سوء ظن و بدگمانی در  هدر آن پخش شود و کسانی دیگر بر آن مستولی و چیر

کند و برکت  ش پیدا میرراد آن گستفپیدا کند؛ پس بیکاری و فساد در بین ا هآن اشاع
 .شود رود، و نگرانی و اضطراب در آن زیاد می بین میرزق و روزی آن از 

و آسایش است از میان  هھمانا اطمینان و رفا هو رکن اساسی در زندگی ک هپس پای
 ص هالل  رسول هشود و در اینجاست ک جای آن بلا و مصیبت فراگیر می  هرود و ب می
 فرماید: می

  ْ�ٌ خَ  يُ وِ القَ  نُ مؤمِ ـال«
َ
مؤمن قوی و نیرومند « .»يفعِ الضَّ  نِ ؤمِ مُ ـال نَ مِ  االلهِ  لىَ إِ  بُّ حَ أ

 .»ضعیف استتر از مؤمن  نزد خداوند بھتر و دوست داشتنی
و برخوردار و صفای  هو اگر امت در مجموع آن، قوی و نیرومند شود، معیشت مرف

 فرماید: می صخدا  و پیامبر .زندگی و بھبودی اقتصادی را بدست خواھد آورد

ونَ «  بِضُعَفَائُِ�مْ  هَلْ ُ�نصَْرُ
َّ
و آیا از یاری و رزق و روزی خداوند « .»وَترُْزَقوُنَ إِلا

 .»ضعیفان خود یاری و کمک کنید هب هک شوید؛ مگر این برخوردار می
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فرزند اگر ضعف و ناتوانی پدر خود  هبینیم ک واقعی زندگی، در این دنیا می در عالم
نیاز  را ببیند، یا برادر فقر و نداری برادرش را ببیند سعی برای خوشحالی پدر و رفع

کمک و  هو مربوط ب هرزق و روزی خودش وابست هکند، پس انگار ک مالی برادر خود می
، سعی و اگر ضعف و ناتوانی خویشاوندان خود را ببیند .ضعیفان است هیاری رسانی ب

 هب ھا آنکمک رسانی  هکند و مال و دارایی خود را در را  می ھا آن هدر یاری رساندن ب
 .گیرد کار می

ضعیفان  هشود و پیروزی او در واقع با برکت کمک ب پس پیروزی برای او محقق می
 ۀدر بیاید ھم های بھم پیوست هصورت جامع هب هجامع هک و برای این .آید دست می هب

 .کنند مسئولیا میدر کار خود احساس  هدانند و ھم ادر خود را دارای فضل میافراد، بر
 فرماید: می ص هالل  و رسول

لا كُلُُّ�مْ رَاعٍ «
َ
ُ�مْ مَسْئوُلٌ َ�نْ رَِ�يَّتِهِ أ

ُّ
شما سالارید و دارای  ۀھمانا ھم« .»، وَُ�

 .»شما در مقابل رعیت خود مسئولید ۀرعیت  ھستید و ھم
این حدیث  هو اگر مسلمانان ب .افراد عمومیت دارد ۀبرای ھم هجامعو مسئولیت در 

او در آن  همسئولیت خود اعتراف کند و در آن کاری ک هعمل کنند و ھر مسلمانی ب
سعادت خواھد  هدر زندگی ھر دو جھان ب هراستی ک همسئولیت دارد، خوب کار کند و ب

 شود در هتطبیق داد هدر جامعصورت عملی  هو اگر تعالیم دین مبین اسلام ب .رسید
 .شود میان مسلمانان فرد فقیر یا بدبختی پیدا نمی

اھداف عالی اسلامی گسترش  هخاطر رسیدن ب هشتگی بذگخود و اگر روح ایثار و از
 هشان دید در مقابل دشمنان هگون بدین ھا آنتسلیم شدن  هراستی ک هپیدا کند، ب

در  هاسلامی ک ۀو نماز جماعت خواندن در حقیقت سنگ بنای اساسی جامع .شد نمی
 .باشد آن روح برادری و صفا شایع است، می

برد، پس در ایستادن مسلمانان در  ارزش را از بین می ھای بی ھا و فرق تفاوت ۀو ھم
 ھدبرابر و مقابل پروردگارشان ھیچ تفاوت رنگی یا نژادی یا نسبی یا مالی موجود نخوا

الت فروتنی و خشوع جلو سر با ح ۀھای شان همردم ھمانند دندان ۀھم هبود؛ بلک
 .ایستند پروردگار جھانیان می

الت حرکت و سکون و اند و در ح هبا یک نیتند و در یک جھت ایستاد هک الیحدر 
نمازگزار  هگرو ۀعنوان نمایند هاو را ب هاز یک امام ک .ایستادن و نشستن باھم متفقند

 .کنند اند، پیروی می هسوی خداوند برگزید هخود ب
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برابری و مساوات را بچشند و نعمت تجمع  ۀمز هآن کارھا برای این است ک ۀو ھم
از لذت نماز خواندن  هکس ک ھر هراستی ک هو ب .بر یک ھدف واحد را بدست آورند

کس از  و ھر .ستا هجماعت محروم شود، از لذت عمر و زندگی محروم شد با هھمرا
در  .است، دچار جھل و نادانی شود هخاطرش واجب شد هنماز ب هک هاسرار نماز و آنچ

بختی و سرور خوش ترین بزرگو  هترین مورد زندگی خود جھالت و نادانی کرد واقع مھم
 .است هرسد را از دست داد او می هب هک

 هگشت هزندگی مردم چیرو مالی دوستی بر گرایی  مادی هاست ک هو زمانی فرا رسید
خداوند  هگون یا ھمان .صاحب چشمانی ھستند همردم کورند، گرچ هپس امروز .است
 است: هتعالی فرمود باری

+ ۢ  .]۱۷۱[البقرة:  _َ�عۡقلُِونَ  َ�  َ�هُمۡ  ُ�ۡ�ٞ  بُۡ�مٌ  صُمُّ
 .»درک و فھم ندارند ھا آنکر و لال و کورند، پس «

آورد وجود دارد؛  شمار می هحیوانات ب هخود را از جمل هبختی برای کسی کخوش هو چ
گردد  ، مطلع نمیهشد هخاطرش آفرید هاو ب هکند و بر دلیلی ک نمی هرا محاسبخود  زیرا او

 دو اگر سعی و تلاش ھم بکن .امروزش از دیروزش بھتر باشد هک کند و سعی و تلاش نمی
  و حق .گذارد شھوانی خود برسد، می ۀشکم و غریز هب هک تلاش و سعی خود را بر این ۀھم
 .دارد  هکند تا آن را از گناھان دور نگ را در خود مراعات نمی هالل

 هدر را ھا آندھد تا  دھد، اھمیت نمی و خرجی می هنفق ھا آن هاو ب هکسانی ک هو ب
 هزند و ب ھای خود سر نمی هارحام و ھمسای هو ب .اطاعت خداوند متعال تربیت شوند

خداوند  ۀپس این فرمود .کند داری نمی هخود شب زند ۀجامع الح و منفعتخاطر مص
 فرمود: هکند ک سبحان در موردش صدق می

وَْ�ٰٓ�كَِ كَ +
ُ
نَۡ�مِٰ ٱأ

َ
ضَلُّ  ۡ�

َ
 .]۱۷۹[الأعراف:  _بلَۡ هُمۡ أ

 .»ترند هگمرا هھمانند چھار پایانند؛ بلک ھا آنو «
 شود که فرمود: بر او باد، صادق میھا  بھترین درود و سلام هپیامبر خدا ک ۀو این فرمود

 اَ «
َّ
گا هال خوابند، پس وقتی کحمردم در « .»واهُ بِ نتَ اِ  وااتُ مَ  ذاَ اِ فَ  امٌ يٰ نَ  سُ لنا  همردند، آ

 .»شوند می
 .جا آورید و برای دنیا و آخرت خود کار کنید  هپس ای بندگان خدا تقوای الھی را ب

 فرمود: هاین حدیث است ک صاز پیامبر  هک
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نَّ «
َ
ْ�يَاكَ كَ� بدََاً وَ اِْ�مَلْ لِدُ

َ
نَّ كَ تعَِيشُ أ

َ
برای دنیای « .»كَ َ�مُوتُ غَدَاً اِْ�مَلْ لآخِرَتكَِ كَ�

 هکن ک طوری کارخود  خواھی بود و برای آخرت هزند هانگار ھمیش هکن ک خود طوری کار

 .»انگار فردا خواھی مرد

 دعای پایانی خطبه:
اللهم انا نسالك التقي والهدي والعفاف والغني، اللهم انا نعوذ بك من ضيق الدنيا «

من وضيق يوم القيامة. اللهم انا نسالك بكل اسم هو لك انزلته في كتابك او علمته احدا 

ثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل نصرك حليفنا، وتوفيقك و استاأاوليائك انبيائك و

الكريم في  وجهك نا ورضاك عنا خانمتنا وان ترزقنا حسن النظر الىرفيقنا وحبك لنا شفيع

واجعل  علينا مدراراً وزدنا أموالاً وبنين أجنات النعيم. اللهم انك كنت غفاراً فارسل السم

عن بابك يا أرحم  لنا جناتٍ واجعل لنا أنهاراً. اللهم إنا أنخنا ببابك ولذنا بجنابك فلا تطردنا

 .لال والاكرامالراحمين ويا ذاالج

َ لِ سْ مُ ـر الْ سائِ لِ وَ  مْ كُ لَ  وَ ليِ  يمَ ظِ العَ  االلهَ رُ فِ غْ أستَ  هذا وَ ليِ وْ قَ  ولُ قُ أَ   وَ هُ  هُ نَّ إِ  وهُ رُ فِ غْ تَ اسْ فَ  ،مينِ

َ  يمِ حِ الرَّ  ورُ فُ الغَ  ينِ ــمِ احِ مُ الرَّ حَ وَ أَرْ هُ حمَتِهِ نَستَغِيثُ وَ يم بِرَ رِ ادِ الْكَ  .»الجَوَ

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ بیست و ششم: 
 هُشدار نسبت به سوگند دروغ خوردن

، مداً يوافي نعمه ويكافيء مزيده وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لهـالحمدالله ح«

مة للناس كافة. ـمبعوث رحـوالعظمة، واشهد أن محمداً عبده ورسوله ال أمنفرد بالكبريـال

 .»صل وسلم علي سيدنا محمدٍ وآله وصحبه والصالحيناللهم 
ھایش و موجب  نعمت ۀانداز هب هحمد و ستایش خداوند را، حمد و ستایشی ک«

خدایی جز خدای  هدھم ک شھادت و گواھی می .ھاست تر آن نعمتپاداش دھی بیش
بریا و بزرگ منشی و عظمت خود لکن در کِ  .ھیچ شریکی ندارد، نیست هک هیگان
و  هبند صراستی حضرت محمّد  هب هدھم ک و شھادت و گواھی می .ھمتاست بی

خداوندا بر سرور ما  .است هشد همردم فرستاد ۀرحمتی برای ھم هرسول خداست ک
 .»صالحش درود و سلام خود را بفرست ۀحضرت محمد و آل و صحاب

او را اطاعت  جا آورید و  هپس ای بندگان خدا، تقوای خداوند متعال را بامّا بعد: 
 است: هخداوند متعال فرمود .دست آورید هنمایید تا سعادت دنیا و آخرت را ب

ِينَ ٱإنَِّ + ونَ بعَِهۡدِ  �َّ ِ ٱ�شََۡ�ُ وَْ�ٰٓ�كَِ َ� خََ�قَٰ لهَُمۡ ِ�  �َّ
ُ
يَۡ�نٰهِِمۡ َ�مَنٗا قلَيًِ� أ

َ
وَ�

ُ ٱوََ� يَُ�لّمُِهُمُ  �خِرَةِ ٱ وََ� يزَُّ�يِهِمۡ وَلهَُمۡ عَذَابٌ  لۡقَِ�مَٰةِٱوََ� ينَظُرُ إَِ�ۡهِمۡ يوَۡمَ  �َّ
ِ�مٞ 

َ
 .]۷۷[آل عمران:  _٧٧أ
دھند و  ارزش با عھد خداوند، قول می ھای بی چیز ۀدربار هکسانی ک هراستی ک هب«

سخن  ھا آندر روز قیامت دارای لباس نیستند و خداوند با  ھا آنخورند  قسم می
گیرد و عذاب  آنان تعلّق نمی هاندازد و پاداشی ب نگاھی نمی ھا آن هگوید و ب مین

 .»دردناکی خواھند چشید
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 فرمود: هنقل است ک صاین حدیث از پیامبر  سو از ابن مسعود 

َ وَهُوَ عَلَيهِْ غَضْباَنُ  هِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَْ�ِ حَقِّ  مَالِ مَنْ حَلفََ عَلىَ « کس  ھر« .»لَقِيَ ا�َّ
از دست او  هالی کیر حق سوگند بخورد با خداوند در حغ همال و دارایی مسلمانی ب ۀدربار

 .»خشمگین است، دیدار خواھد کرد
خداوند  هآوردند ک لأخود را از کتاب خدای  ۀمصداق گفت صخدا  سپس پیامبر

 است: هفرمود

ِينَ ٱإنَِّ + ونَ بعَِهۡدِ  �َّ ِ ٱ�شََۡ�ُ يَۡ�نٰهِِمۡ َ�مَنٗا قلَيًِ�  �َّ
َ
 .]۷۷[آل عمران:  _وَ�

چیزھای  ۀبا عھد خداوند و سوگند خوردن با نام خدا دربار هکسانی ک هراستی ک هب«

 .»کنند ارزش خرید می بی
این حدیث از  سالحارثی  ۀأمَامَة إیاس بن ثعلب (متفق علیه) و از أبی هتا آخر این آی

 حضرت فرمود: هنقل است ک صرسول 

ُ النَّارَ وَ «
َ

ُ له وجَْبَ ا�َّ
َ
نََّةَ َ�قَالَ  مَنْ اْ�تطََعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ �ِيمَِينِهِ َ�قَدْ أ

ْ
مَ عَليَهِْ الج حَرَّ

ُ رجَُلٌ 
َ

ِ قَالَ وَ�نِْ كَانَ شَيئًْ  :له رَاكٍ ا �سًَِ�ا ياَ رسَُولَ ا�َّ
َ
ق کس ح ھر« .»: وَ�نِْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أ

شخص مسلمانی را با قسم دروغ خوردن خود از او بگیرد، پس خداوند جھنم را بر او واجب 
حق  هک این پیامبر گفت: وَلَوْ  هپس مردی ب .شود و محروم می هو از بھشت راند هگردانید

 .»ای از یک درخت ھم باشد هفرمود: و اگر شاخ صخوری کمی باشد، پیامبر 
حضرت  هنقل است ک صاین حدیث از پیامبر  سبن عمرو بن العاص  هو از عبدالل

 فرمود:

گناھان « .»ُ� الغَمُوسمِ اليَ وَ  فسِ لُ النَّ تْ �َ ، وَ ينِ لدَ اِ وقُ الوَ قُ �ُ وَ  االلهِ اكُ بِ شرَ الإِ  رُ ائِ بَ الكَ «

 .»خدا و نافرمانی از والدین و قتل نفس و سوگند دروغ گفتن هعبارتند از شرک ب هکبیر
آمد و گفت: یا  صخدا  مرد عربی نزد پیامبر هروایتی از او نقل است کو در 

 خداوند، بعد مرد عرب گفت: همند؟ پیامبر فرمود: شرک بداک ه! گناھان کبیرهالل رسول

وسچیزی؟ پیامبر فرمود: ( هدیگر چ مُ ُ الْغَ ينْ يَمِ یمین مرد عرب گفت: منظور ال ).اَلْ
 با قسم دروغین خود مال شخص هیعنی کسی کالغموس دیگر چیست؟ پیامبر فرمود: 

نقل است  صاین حدیث از پیامبر  سو از ابن عمر  .گیرد مسلمانی را از دست او می
 حضرت فرمود: هک
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لْإِ «
َ

نْ تح
َ
وْ لِيَصْمُتْ قُ نَّ االلهَ َ�نهَْاُ�م أ

َ
 .»وا بآباَئُِ�م، َ�مَنْ كَانَ حَالِفاً فَليْحَْلِفْ باِاللهِ أ

است؛ پس  هشما را از سوگند خوردن با نام پدرانتان نھی فرمودخداوند متعال،  هراستی ک هب«

 .»ساکت باشد هخواھد قسم بخورد با نام خدا قسم بخورد یا این ک اگر کسی می
 است حضرت فرمود: هک هو در روایتی دیگر در کتاب الصحیح آمد

وْ «
َ
 بِااللهِ أ

َّ
قسم خواھد  پس اگر کسی می« .»لِيسَْكُتْ َ�مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلاَ َ�لِْفْ إِلا

 .»ساکت باشد هبخورد، پس با نام ھیچ کس یا چیزی جز خداوند قسم نخورد یا این ک
پیامبر  هنقل است ک ص هالل  این حدیث از رسول س ۀو از عبدالرحمان بن سمر

 فرمود:

وَاِ�يتِ وَلا بِآباَئُِ�مْ و« لِْفُوا بِالطَّ
َ

 .»پدرانتان قسم نخوریدھا و  بت هو ب« .»لا تح
 .ھا و اصنام است منظور بت هک هاغیالطواغیت: جمع ط

 حضرت فرمود: هنقل است ک صاین حدیث از پیامبر  س ةو از بُرَیدَ 

مَانةَِ فَليَسَْ مِنَّا«
َ ْ
کس با اطمینان قسم بخورد، پس از ما مسلمانان  ھر« .»مَنْ حَلفََ بِالأ

 .»نیست
 است: هحضرت فرمود هنقل است ک ص هالل  رسول ۀو از او ھم این فرمود

مَنْ حَلفََ َ�قَالَ إِ�ِّ برَِىءٌ مِنَ الإسِْلاَمِ فَإنِْ كَانَ كَاذِباً َ�هُوَ كَمَا قَالَ وَ�نِْ كَانَ صَادِقاً «
 الإسِْلاَمِ سَالمًِا

َ
جویم،  کس قسم بخورد و بگوید من از اسلام برائت می ھر« .»فَلنَْ يرَجِْعَ إلِى

 هگفت، پس ب ماند و اگر راست می گفت؛ پس قسمش در حدّ ھمان حرف می دروغ میاگر 

 .»دین اسلام با تن سالم باز نخواھد گشت
گوید: و قسم  می هاو مردی را شنید ک هاین روایت نقل است ک سابن عمر  ۀو دربار

گری چیز دی هغیر از نام خدا ب هاو گفت: ب هاین طور نیست، پس ابن عمر ب هک هکعب هب
 فرمایند: می هام ک هشنید ص هالل  من از رسول هزیرا ک .قسم مخور

شْرَكَ «
َ
وْ أ

َ
ِ َ�قَدْ َ�فَرَ أ غیر از نام خدا قسم بخورد،  هکس ب ھر« .»مَنْ حَلفََ بِغَْ�ِ ا�َّ

 .»است هیا مُشرک شد هپس کفر ورزید
حق  هک قسم دروغین خوردن برای این هکند ک این ارشاد می هپس حدیث ما را ب

 هقسم خوردن ب هک و این .سازد بگیریم، ما را مستوجب جھنم می کسی را از دستش
خاطر انجام کار نیکی، قسم خورد،  هاگر انسان ب هک و این .غیر از نام خدا حرام است
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آن کار نیک روی آورد و  هکرد، بھتر است ب هپس کار نیک بھتری از آن را مشاھد
سوگند خوردن در انجام  هک پرداخت کند و دیگر این هقسم خود کفّار هسبت بن

 هپرداختن در مورد سوگندھایی است ک هکفّار هک است و این همعاملات اقتصادی مکرو
است و ھیچ موردی در لغو سوگند وجود ندارد و  هیقین قطعی رسید هدر آن قلب ما ب

این  س ۀو از عبدالرحمن بن سمر .قسم پاک گردانیم هخودمان را از گنا هبھتر است ک
 حضرت فرمود: هنقل است ک صخدا  حدیث از پیامبر

ي هو خٌ� «
َّ

ر عن  مِنهْاو�ذا حَلفَْتَ على يمٍَ� فرََأيتَ غَ�هَا خ�ا مِنهْا فائتِ الذ و�فِّ
ز آن را خاطر انجام کار نیکی سوگند خوردی، پس کار نیک بھتری ا هو اگر ب« .»يمَينكَِ 

 .»پرداخت کن هخاطر سوگند خود، کفّار هو ب هتر است انجام بد نیک هدیدی، پس آن کاری ک
 مبر فرمود:اپی هاست ک هنقل نمود ص هالل  این حدیث را از رسول س ۀو ابی ھریر

 مِنْ أنْ «
َ

ُ عِندَْ االلهِ َ�عَالى
َ

حَدُُ�مْ في يمَِينِهِ في أهْلِهِ آَ�مُ له
َ
نْ يلَجََّ أ

َ
ارَتهَُ الَّتي لأ ُ�عْطِي كَفَّ

سوگندش در مورد اھل و  ۀاگر یکی از شما خود را عمل کنند« .»عَلَيهِْ  فَرَضَ االلهُ 
نزد خداوند متعال شکستن سوگند خود را ندھد، گناھش  ۀخویشاوندان خود بداند، پس کفار

 .»بود، بدھد هخداوند بر او فرض کرد هخود را ک ۀکفار هتر از آن است کبیش
 فرمود: هنقل است ک صخدا  این حدیث از پیامبر س ۀھمچنین از ابی ھریرو 

لعَْةِ مَمْحَقَةٌ للِكَْسْبِ « لَِفُ مَنفَْقَةٌ للِسِّ
ْ
کالاھاست و از بین  ۀسوگند، رواج دھند« .»الح

  .»کسب و کار است ۀبرند
 هپیامبر فرمود هاست ک هشنید ص هالل  او از رسول هنقل است ک س هو از ابی قتاد

 است:

قُ ُ�مَّ َ�مْحَقُ « َيعِْ فَإنَِّهُ ُ�نفَِّ لَِفِ فِي البْ
ْ
ةَ الح در کار خرید و فروش  همبادا ک« .»إِيَّاُ�مْ وََ�ثْرَ

شود؛ سپس کسب و کار  آن در ابتدا موجب رواج کار فروش می هکالا زیاد قسم بخورید؛ زیرا ک

 .»برد را از بین می
 :هگفت این آی هکاین سخن نقل است  ل هو از حضرت عایش

ُ ٱ�َّ يؤَُاخِذُُ�مُ + َّ�  ِ يَۡ�نُِٰ�مۡ  للَّغۡوِ ٱب
َ
 .]۲۲۵[البقرة:  _ِ�ٓ �

 .»کند خاطر شکستن سوگندھایتان سرزنش نمی هخداوند شما را ب«
 بود: هاین سوگند را خورد هک ، اینهدر مورد مردی نازل شد
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االلهَِّ« بَلىَ وَ االلهَِّ، وَ طور  این هخدا ک هطور نیست و سوگند ب این هخدا سوگند ک هب« .»لا وَ

 .»است
 این است: هو تمام آی

د�ُّمُ + يَۡ�نَٰۖ ٱوََ�ِٰ�ن يؤَُاخِذُُ�م بمَِا َ�قَّ
َ
رَٰتهُُ  ۡ� ةِ مََ�ٰكَِ� مِنۡ   ٓۥفكََ�َّ إطِۡعَامُ عََ�َ

وۡ َ�ۡرِ�رُ رََ�بَةٖ� َ�مَ 
َ
وۡ كسِۡوَُ�هُمۡ أ

َ
هۡليُِ�مۡ أ

َ
وۡسَطِ مَا ُ�طۡعِمُونَ أ

َ
فصَِيَامُ  َ�ِدۡ ن لَّمۡ أ

يَۡ�نُِٰ�مۡ إذَِا حَلفَۡتُمۡۚ وَ 
َ
رَٰةُ � يَّاٖ�� َ�لٰكَِ كَ�َّ

َ
ْ ٱثََ�ثَٰةِ � ُ  حۡفَظُوٓا يَۡ�نَُٰ�مۡۚ كََ�لٰكَِ يبَُّ�ِ

َ
ُ ٱ� َّ� 

 .]۸۹[المائدة:  _لَعَلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ  ۦلَُ�مۡ ءَاَ�تٰهِِ 
کند پس  اید، سرزنش می هخورد هخاطر سوگندھای قطعی ک هو خداوند شما را ب«

خورانید، یا دادن  خود می هخانواد هب همسکین از بھترین غذایی ک هآن اطعام د ۀکفار
انجام آن  هپس اگر قادر ب .باشد و غلام می هبند همسکین یا آزاد کردن د هد هلباس ب

ست اقطعی خوردن شما   سوگند هگنا ۀآن کفار هبگیرید ک هروز روز هکارھا نبودید، س
ھای خود را برای  هو از سوگندھایتان محافظت کنید و ھمچنین خداوند آیات و نشان

 .»گزاری کنیدشکر هشما تبیین خواھد کرد، شاید ک
 هلغو کردن سوگند مانند این سوگند آن مرد ککه  ۀبرای ما روشن کرد ۀپس این آی

 بود: ۀگفت

االلهَِّ« بَلىَ وَ االلهَِّ، وَ طور  طور نیست و سوگند به خدا که این که اینبه خدا سوگند « .»لا وَ

 .»است
آن که  اگر مقصود قطعی در آن سوگند نباشد، پس گناھی در آن نیست و این

اختیار و تصمیم خود شخص سوگند  اش با هاست، کفار ۀشد ۀقطعی خورد هسوگندی ک
اطعام کند و  نفر مسکین را های را آزاد کند یا د هغلام و بند هک از این .باشد می  هخورد

و  .بگیرد هروز روز همسکین را لباس دھد و در صورت ناتوانی از انجام آن کارھا س هیا د
 :است ۀفرمود هو پاک و منز هخداوند بلند مرتب

ْ فَظُوٓ حۡ وَٱ+ يۡ  ا
َ
 .]۸۹[المائدة:  _َ�نَُٰ�مۚۡ �

 .»و از سوگندھای خود محافظت کنید«
ر آن نیازمند شکستن طخا هبکه سوگندی را نخورید که اینست  ۀو مقصد این آی

فرمود: (ھرگز با که نقل است  /و از امام شافعی  .باشید ۀسوگند خود و پرداخت کفار
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ام و نام خداوند  هدر حال دروغگویی قسم نخورد هدر حال راستگویی و چ هنام خدا چ
نام خداوند را  هسوگند ب د کرد و ھمچنینیابزرگ داشت و با عظمت د یارا ب ۀپاک و منز

 است: هو خداوند متعال فرمود .ت کردظشدن محاف هباید از شکست

َ ٱوََ� َ�ۡعَلُواْ + قُواْ وَتصُۡلحُِواْ َ�ۡ�َ  �َّ واْ وََ�تَّ ن َ�َ�ُّ
َ
يَۡ�نُِٰ�مۡ أ

َ
ُ ٱوَ  �َّاسِ� ٱعُرۡضَةٗ ّ�ِ َّ� 

 .]۲۲۴[البقرة:  _٢٢٤سَمِيعٌ عَليِمٞ 
  هتقوای الھی را بکه  در بین مردم کار نیک انجام دھید، یا اینکه و اگر خواستید «

صلح و دوستی ایجاد کنید و نام خداوند را در معرض که  جای آورید و یا این

 .»و داناست هخداوند شنوندکه راستی  هسوگندھای خود قرار ندھد، ب

 دعای پایانی خطبه:
من أمرٍ يكن أن  أقدير، وما تش اللهم إنا نسألك بأنك مالك الملك وإنك علي كل شيء«

 فيِ  مْ كُ لَ  وَ االلهُ ليِ  كَ ارَ بَ تعطيتا خيراً يعم العباد والبلاد. ويكون رحمة ونعمة علي البلاد والعباد. 

 يمَ ظِ العَ  االلهَ رُ فِ غْ أستَ  هذا وَ ليِ وْ قَ  ولُ قُ أَ م. يِ كَ الحْ  رِ كْ الذِّ وَ  الآياتِ بِ  مْ اكُ يّ إِ ي وَ نِ عَ فَ نَ يم، وَ ظِ العَ  آنِ رْ القُ 

َ لِ سْ مُ ـر الْ سائِ لِ وَ  مْ كُ لَ  وَ ليِ  حمَتِهِ نَستَغِيثُ  يمِ حِ الرَّ  ورُ فُ الغَ  وَ هُ  هُ نَّ إِ  وهُ رُ فِ غْ تَ اسْ فَ  ،مينِ يم بِرَ رِ ادِ الْكَ الجَوَ

 َ ينِ ــمِ احِ مُ الرَّ حَ وَ أَرْ هُ  .»وَ

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ بیست و هفتم:
 تمسّک داشتن به مکارم اخلاق 

 عليك أنت كما أثنيت على أالحمدالله حمداً ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. لا نحصي ثن«

. وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، ربنا بنعمه الغزار. ترضى ىنفسك فلك الحمد حت

 سيدنا مختار. اللهم صل وسلم علىـال ىمصطفـوأشهد أن سيدنا محمداً رسول االله ابو القاسم ال

 .»يوم الدين دٍ وآله الطيبين الأطهار وصحبه الأبرار أجمعين وألتابعين لهم بإحسان إلىمحم
صورتش و  هجلال و شکو هشایستکه حمد و ستایش خداوند را، حمد و ستایشی «

توانیم حمد و ثنای تو را ھمان ما نمی هراستی ک هعظمت مقام فرمانروایش باشد و ب
پس حمد و ثنای  .جای آوریم  های، ب هخودت حمد و ثنای ذات مقدست را کرد هک هگون

خدایی جز  هدھم ک و شھادت و گواھی می .رضایت جلب شود هک ناچیز ما را بپذیر تا این
ھای فراوان خود ما را  با نعمت هخدایی ک .شریکی ندارد، نیستھیچ  هک هخدای یگان
 هملقب ب هک صسرور ما حضرت محمد  هدھم ک و شھادت و گواھی می .پرورش داد

خداوندا بر سرور ما  .ابوالقاسم و المصطفی و المختار است رسول و پیامبر خداوند است
پیروانش  هابرار و نیکش و ھم ۀاش و صحاب هحضرت محمد و آل و خاندان نیک و پاکیز

 .»با احسان و نیکی تو روز قیامت درود و سلام خود را بفرست
ملازمت تقوای  هکنم و شما را ب استقامت دعوت می هرا هن شما را باما بعد: پس م

 .نمایم می هسعادت است، توصی هراکه  صالھی و پیروی از سنت پیامبر مصطفی 

+ ِ دۡعُوٓاْ إَِ�  ۦقلُۡ َ�ذِٰه
َ
ِۚ ٱسَبيِِ�ٓ أ ناَ۠ وَمَنِ  �َّ

َ
ٰ بصََِ�ٍ� �  .]۱۰۸[یوسف:  _�َّبَعَِ� ٱَ�َ

اند  هاز روی بصیرت مرا پیروی کرد همن است و خود و کسانی ک هاین را هبگو ک«

 .»کنم سوی خداوند دعوت می هب
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ھم متفق و یکی  سوی خداوند با هھای پیامبران برای دعوت مردم ب ھا و روش هو را
در  هک هگونو ھمان .داشتن بصیرت در دین استخدا،  هرا هدعوت ب هو لازم .است هبود

درست و  هپیش گرفتن روش تدریجی در تربیت و تعلیم و تھذیب نفس برای افراد را
کس در مورد  پس ھر .است هگونسوی خداوند ھم ھمان هصحیح است، دعوت کردن ب

سؤال کند تا  هاو تا از دین مطلع شود، این است ک هدین خود جھالت داشت، بھترین را
 .باشد هبصیرت داشتخود  بر دین

 هممکن ک هترین را از نزدیک هکند، لازم است ک دین می هدعوت ب هکسی ک پس بر
ھای دین ثابت و پایدار  هنشان هکند؛ زیرا ک هکند، استفاد و رستگاری ارشاد می خیر هب

 هھای ھدایت و رستگاری برای اھل ایمان از ھم هو را .ھا هاست ھمانند پایدار بودن کو
ھا و رودھا حفر  جوی هچگون هاین خاطر ک هجھت باز است و پیامبران برای مردم ب

در اعماق  هانسان چگون هک انسان در فضا پرواز کند و یا این هچگون هک شوند یا این می
و مبعوث  همال و دارایی جمع کند، فرستاد هچگون هک دریاھا غواصی کند؛ یا این

خاطر طبیعت  هانسان ب هزندگی است ک هرھای روزمرآن کارھا، کا هاند؛ زیرا ک هنشد
دست آوردن مطالبات و  هشود و برای ب می هراند ھا آنسوی  هود بخرینش فآ

حکمت زندگی در این دنیا تمرین و  هو رسیدن ب هھای خود از زندگی روزمر هخواست
 .کند ممارست می

 اخداوند متعال فر هبایمان  همردم را ب هاند ک هاین دلیل مبعوث شد هپیامبران ب 
 همردم بدانند ک هک تا این بکنند ومکارم اخلاق  هب تمسّک هرا وادار ب ھا آنخوانند و 

بایستی بر  هو چگون .سعادت را بدست آوردند هرا هممکن است ک ھا آنبرای  هچگون
زندگی سرشار از  ھا آنبرای  هدانای غیب است، اعتماد کنند و چگون هخداوند متعال ک

شود فرد  مانع می هنظام شرع الھی ک هدر سای ھا آن هھم هک شود و این خوشی فراھم می
مردم  هگیرد و ب گو میو حق ضعیف را از زور .قوی بر حقوق شخص ضعیف تجاوز کند

در برابر خداوند باھم مساوی  ھا آن هک در حقوق مساوی و برابرند و این هدھد ک یاد می
در یک ردیف قرار دارند و برابر ھم  هموی سر ک ۀھای شان هانند دندانھستند و ھم

ھیچ کس بر دیگری امتیازی  هآموزد ک می ھا آن هبھمچنین  .آید ھستند، بدست می
خداوند در قرآن  هک هگونمگر با رعایت تقوای الھی و انجام عمل صالح ھمان .ندارد

 است: هفرمود

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ +
َ
ِ ٱإنَِّ أ ۡ�قَٮُٰ�مۡ  �َّ

َ
 .]۱۳[الحجرات:  _�
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لَِٰ�تِٰ ٱَ�مَن َ�عۡمَلۡ مِنَ +  ۥ�نَّا َ�ُ  ۦوَهُوَ مُؤۡمِنٞ فََ� ُ�فۡرَانَ لسَِعۡيهِِ  ل�َّ
 .]۹۴: أ[الأنبی _٩٤َ�تٰبُِونَ 

کس از شما  ترین شماست و ھر ترین شما نزد خداوند با تقوا گرامی هراستی ک هو ب«
او مؤمن باشد، پس سعی و تلاش او فراموش  هکحالیعمل صالح انجام دھد در 

ھیچ منفعتی در  هستی کار هکنیم و ب میشود و ما آن اعمال صالح را یادداشت  نمی

 .»باشد، وجود ندارد هبا کفر ھمرا هکاری ک
 است: های دیگر فرمود هو خداوند متعال در آی

نثُورًا َ�هُٰ هَبَاءٓٗ وَقدَِمۡنَآ إَِ�ٰ مَا عَمِلُواْ مِنۡ َ�مَلٖ فَجَعَلۡ +  .]۲۳[الفرقان:  _٢٣مَّ
 هصورت گرد و غباری ک هاند، پیش آمدیم پس آن را ب هانجام داد هسوی اعمالی ک هو ب«

 .»است، قرار دادیم هدر ھوا پخش شد
 .ای کاش خاک بود هکند ک کافر در روز قیامت آرزو می هآموزد ک می ھا آن هو باز ب

 است: هشد هآن اشار هقرآن ب هدر این آی هک هگونھمان

 .]۴۰[النبأ:  _َ�لَٰيۡتَِ� كُنتُ تَُ�بَٰۢ� لَۡ�فرُِ ٱوَ�قَُولُ +
 .»ای کاش من خاک بودم هگوید ک و کافر می«

خداوند  هھمانطوری ک .یوس و ناامید ھستندأکافران از آخرت م هآموزد ک ما می هو ب
 اند: هفرمود همتعال در این آی

ْ  قدَۡ + ارُ لۡ ٱكَمَا يَ�سَِ  خِرَةِ �ٱ مِنَ  يَ�سُِوا صَۡ�بِٰ  مِنۡ  كُفَّ
َ
 .]۱۳[الممتحنة:  _قُبُورِ لۡ ٱ أ

 .»کافران از اصحاب قبور مایوس شوند هک هگون ازآخرت مایوس شدند، ھمان ھا آنو «
آخرت ندارند، و زندگانشان در یاس  هھیچ ایمانی ب هباشند یا مرد هزند هپس کفار چ

فرد مؤمن  هجایز نیست ک هآموزد ک و ھمچنین می .ھایشان برابرند هامیدی با مرد و نا
 است: هفرمود هخداوند متعال در این بار .شخص مشرکی را مغفرت و بخشش کند

ِ�ِّ وَ + ِينَ ٱمَا َ�نَ للِنَّ وِْ� قرَُۡ�ٰ مِنۢ  �َّ
ُ
ْ أ ْ للِۡمُۡ�ِ�َِ� وَلوَۡ َ�نوُٓا ن �سَۡتَغۡفرُِوا

َ
ْ أ ءَامَنُوٓا

صَۡ�بُٰ  َ�عۡدِ 
َ
هُمۡ أ َّ�

َ
َ لهَُمۡ �  .]۱۱۳[التوبة:  _١١٣ۡ�َحِيمِ ٱمَا تبََ�َّ

مشرکان را مورد بخشش و مغفرت قرار  هبرای پیامبر و مؤمنان امکان نداشت ک«
روشن شد  ھا آنبر  هک باشند، بعد از این ھا آنویشاوندان از خ ھا آن هک دھند، حتی این

 .»مشرکان از اصحاب جھنم ھستند هک
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دینی و  ۀھا در واقع رابط ترین بھم پیوستگی ترین روابط و قوی محکم هک باز این و
ھای عھد  از بقایای رفتار هک خویشاوندی و نسبی و این هرابط هبرادری ایمانی است، ن
 است: هخداوند متعال فرمود .خویشاوندان و انساب است ۀوسیل هجاھلیت فخر فروشی ب

هۡلكَِۖ إنَِّهُ  ۥَ�نُٰوحُ إنَِّهُ +
َ
 .]۴۶[ھود:  _َ�مَلٌ َ�ۡ�ُ َ�لٰحِٖ  ۥلَيۡسَ مِنۡ أ

آن کار عمل غیر  هتو نیست؛ زیرا ک ۀو شایست هآن کار زیبند هراستی ک های نوح ب«

 .»صالح است
د و ردر روز قیامت برای ھیچ کسی نسبت خویشاوندی وجود ندا هدرستی ک هو ب

 است: هفرمود ص هالل و رسول .کند یھیچ کس از وضع خویشاوندان خود سؤال نم

يّ إنِ االله أزالَ عَنُ�م «  .»آدَمَ مِن ترُابٍ الآباءِ كُلُُّ�م مِن آدَمَ وَ التَّفاخُرِ بةَ الجاهِلِيَّه وَ حَمِ
ھای  نسبت ۀواسط هخداوند از شما تعصب کور جاھلیت و فخر فروشی ب هراستی ک هو ب«

اید و آدم از خاک  هوجود آمد هشما از حضرت آدم بی  هاست و ھم هھایتان را از بین برد پدر

 .»است هشد هآفرید
 ص هالل  و رسول  .است هپیامبران را شرح و توضیح داد هو ھمانا قرآن کریم را 

برادری برقرار  ۀدر زیر آن سای هاسلامی ک ۀالگو و نمون ۀجامع ۀاقام ۀواسط هحجت را ب
 هخاطر ایمانش ب هدر آن مسلمان ب هک ای هجامع .است هاست، بر مسلمانان تمام کرد

  .کند کند و ھیچ کس حق خداوند را بر خود فراموش نمی خداوند احساس عزت می
ھیچ پادشاھی  هشد ک ای پیش مردم ظاھر می هگون همقام و منزلتش ب ص هالل  رسول

خود  هپس پیامبر برای صحاب .شود پیش مردم ظاھر نمی همقام و منزلتش این گون
ایشان را تعلیم  صپیامبر  هو ھیچ یک از صحاب .خیر و نیکی در نظر داشت دوستی و

و ھیچ کس  .دستان خود کتک نزد هوسیل هھیچ کس را ب صو پیامبر  .یا آموزش نداد
خاطر فقرش تحقیر  هدر کاری سرزنش نکرد و ھیچ فقیری را ب خاطر تقصیرش هرا ب

زیادی او را  هناز و نعمت و رفا هفقیر صالحی را بر ثروتمندی ک هبسیار ک هو چ .ننمود
ثروتمندی شکرگزار و صالح را بر  هکبسیار  هو چ .بود، ترجیح دادن هطغیان واداشت هب

 .ترجیح دادند هفرد فقیر، ولی مستکبر و خود خوا
شان سرپیچی  جنگ اُحد از دستورات هایشان در واقع ۀبعضی از صحاب هک و با این

بسیار، برای  هگرفتاری و سختی و اندو همنجر ب هاُحد پایین آمدند ک هکردند و از بالای کو
 .شان ننمود را مغفرت و بخشش کرد و سرزنش ھا آنپیامبر  هبا این ھم .مسلمانان شد
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مردم، امامان ھدایت و  هاش ب هھای حکیمان با دعوت صپیامبر  هو بدین وسیل
ھدایت در پیش گیرند و بعد از  هھا را آن هوسیل همسلمانان ب هھای روشنی ک چراغ

 است: هخداوند متعال فرمود .نمایند را بوجود آوردند أخودشان بدان اقتد

ِ  دۡعُ ٱ+ ِ  ۡ�َسَنَةِ� ٱ لمَۡوعِۡظَةِٱوَ  ۡ�كِۡمَةِ ٱإَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ ب حۡسَنُۚ إنَِّ  لَِّ� ٱوََ�دِٰلهُۡم ب
َ
ِ�َ أ

عۡلَمُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلهِِ 
َ
ِ  ۦرَ�َّكَ هُوَ أ عۡلَمُ ب

َ
 .]۱۲۵[النحل:  _١٢٥لمُۡهۡتَدِينَ ٱوَهُوَ أ

 ھا آننیک دادن دعوت کن و با  هحکمت و موعظ را با ھا آنپروردگارت  هسوی را هو ب«
از  هکسی ک هبت بپروردگارت نس هراستی ک هو بحث کن و ب هبا بھترین صورت مجادل

گا هب هو کسانی ک هشد هراھش گمرا  .»است هراھش ھدایت شدند، آ
ن ھر مسلمان مخلصی بود و ھنوز ھم ھست أو ش هسوی خداوند دغدغ هو دعوت ب

 هکند و ب سوی خدا ارشاد می همردم را ب ،خود قول و سخن هتر با اعمال خود نبیش هک
 هک رساند در حالی دیگران می هکند منفعت ب می هھایی ک اخلاصش در نصیحت ۀواسط

و خداوند متعال  .خداوند او را در مورد کارھایش پرسش و سؤال خواھد کرد هداند ک می
 :است هفرمود هاین مورد اشار هدر قرآن کریم ب

ُ ٱ قاَلَ  �ذۡ + نتَ قُلۡتَ للِنَّاسِ  ۡ�نَ ٱَ�عِٰيَ�  �َّ
َ
ذُِوِ� ٱمَرۡ�َمَ ءَأ َ إَِ�هَٰۡ�ِ مِن  �َّ ِ�ّ

ُ
وَأ

ِۖ ٱدُونِ  � إنِ كُنتُ قلُۡتُهُ  �َّ قُولَ مَا لَيۡسَ ِ� ِ�َقٍّ
َ
نۡ أ

َ
 ۥقاَلَ سُبَۡ�نَٰكَ مَا يَُ�ونُ ِ�ٓ أ

مُٰ  فِۡ� َ�عۡلَمُ مَا ِ� �َ  ۚۥ َ�قَدۡ عَلمِۡتَهُ  نتَ عَ�َّ
َ
عۡلَمُ مَا ِ� َ�فۡسِكَۚ إنَِّكَ أ

َ
وََ�ٓ أ

مَرۡتَِ� بهِِ مَا قُ  ١١٦لۡغُيُوبِ ٱ
َ
نِ   ٓۦلۡتُ لهَُمۡ إِ�َّ مَآ أ

َ
ْ ٱأ َ ٱ ۡ�بُدُوا رَّ�ِ وَرَ�َُّ�مۡۚ وَُ�نتُ  �َّ

نتَ 
َ
يۡتَِ� كُنتَ أ ا توََ�َّ ا دُمۡتُ �يِهِمۡۖ فَلَمَّ �يِبَ ٱعَلَيۡهِمۡ شَهِيدٗا مَّ ٰ  لرَّ نتَ َ�َ

َ
عَلَيۡهِمۡۚ وَأ

ءٖ شَهِيدٌ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ١١٧  ِ ۡ�هُمۡ فإَ نتَ إنِ ُ�عَذِّ

َ
 لۡعَزِ�زُ ٱ�َّهُمۡ عِبَادُكَۖ �ن َ�غۡفرِۡ لهَُمۡ فإَنَِّكَ أ

 .]۱۱۸-۱۱۶[المائدة:  _١١٨ۡ�َكِيمُ ٱ
مردم گفتی من و  هب هخداوند فرمود: ای عیسی بن مریم آیا تو بودی ک هو ھنگامی ک«

وند را بپرسید؟ عیسی خدا هک ی خود قرار دھید بدون اینخداعنوان دو  همادرم را ب
در  ه، برای من امکان ندارد آنچهباد خداوند بلند مرتب همریم فرمود: پاک و منز بن

بودم پس شما آن را  همورد آن حقی ندارم چیزی بگویم و اگر آن سخن گفت
گاھی و من آنچ هک هشما آنچ هدانستید؛ زیرا ک می  هک هدر نفس من قرار دارد بدان آ

گا هی کراست هو ب .دانم در نفس شما قرار دارد نمی و  .غیب ھستی هب هشما دانا و آ
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پروردگار  هخداوند را ک  هک نگفتم، این ھا آن همن دستور دادی ب هب هک هچیزی جز آنچ
شاھد  ھا آنبودم بر کارھای  ھا آنمیان  در هک ست را بپرستند و تا وقتیھا آنمن و 

ذات  خود روحم را از جسمم جدا کردی و مرا وفات نمودی، هبودم، پس زمانی ک
چیز شاھد و  هشما بر ھم هراستی ک هو ب .اقدست بر کارھایشان مراقب و شاھد بودی

گا را مورد  ھا آنبندگانت ھستند و اگر  ھا آنرا عذاب دھید، پس  ھا آناگر  .ھستی هآ

 .»شما عزیز و حکیم ھستی هراستی ک همغفرت و بخشش خود قرار دھی، پس ب
نماز  هو یارانش در آمدن ب هصحاب هدید ک صخدا  پیامبر هو در یکی از روزھا ک

بودند فرمود: بر خیزید  هتر برای نماز خواندن آمد زود هاندک یارانی ک هاند ب هخیر کردأت
بعد از  هھایی منظم پشت سرم قرار گیرید و کسانی ک شکل صف هو جلوتر بیایید و ب

 .ھایی منظم پشت سر ھم قرار گیرند صورت صف هب هگون آیند ھمین شما می

 دعای پایانی خطبه:
ا مُ « مَّ يَ لُوبَ  تَ بِّ ثَ اللَّهُ قُ لىَ دِينِكَ  الْ نَا عَ لُوبَ بِّتْ قُ نَا . ثَ لُوبَ فْ قُ ِّ لُوبِ صرَ قُ فَ الْ ِّ ا مُصرَ مَّ يَ اللَّهُ

تِكَ  لىَ طَاعَ طاعتك  ين وعلىمصطفى واجعلنا لآ لائك شاكرـ. اللهم ارزقنا اتباع رسولك العَ

جدبين ولا مـمين واغفرلنا خطايانا يوم الدين، واسقنا واسق الـمقلبين، وجنبنا موارد الظال

مين، يا أكرم من قد رفعنا، يا إله الحق يا رب ـمنا يا رب العال أتواخذنا بما فعل السفه

 مين.ـالعال

َ لِ سْ مُ ـلْ لِ وَ  مْ كُ لَ  وَ ليِ  يمَ ظِ العَ  االلهَ رُ فِ غْ أستَ  هذا وَ ليِ وْ قَ  ولُ قُ أَ    ورُ فُ الغَ  وَ هُ  هُ نَّ إِ  وهُ رُ فِ غْ تَ اسْ فَ  ،مينِ

 .»يمِ حِ الرَّ 

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ بیست و هشتم:
 اجتهاد و تلاش کردن در عبادت خداوند 

هدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ االلهُ « لطانهِ وأَشْ َلالِ وجههِ وعظيم سُ نبَغيِ لجِ اللهِ حـمداً يَ هُ لاَ  اَلحَمدُ حدَ وَ

دٍ  مَّ ناَ محُ مَ صلِّ وسلِّم على سيِّدِ ه. اللَّهُ ولُ سُ رَ هُ وَ بدُ ـداً عَ مَّ دُ أَنَّ محُ هَ أَشْ هُ وَ يِك لَ حبِهِ و شرَ صَ آلِهِ وَ

ينَ  حِ الِـ الصَّ  .»وَ
شکوه صورتش و جلال و که شایستۀ  و ستایش خداوند را، حمد و ستایش حمد«

دھم که خدایی جز خدای  و گواھی میعظمت مقام و فرمانروایش است. و شھادت 
 صدھم که حضرت محمّد  که ھیچ شرکی ندارد، نیست. و شھادت و گواھی مییگانه 

صالحش درود  هبنده و رسول خداست. خداوندا بر سرور ما حضرت محمّد و آل و صحاب
 .»و سلام خود را بفرست

 اما بعد:
آورید و او را اطاعت کنید و جا   هپس ای بندگان خدا تقوای خداوند متعال را ب

خداوند  .او واگذار نمایید و مراقب برانگیختن خشم و غضب باشید هکارھای خود را ب
 است: همتعال فرمود

يِنَ ٱوَ + َ ٱَ�هَٰدُواْ �يِنَا َ�هَۡدَِ�نَّهُمۡ سُبُلنَاَۚ �نَّ  �َّ  .]۶۹[العنکبوت:  _٦٩لمُۡحۡسِنِ�َ ٱلمََعَ  �َّ
خود  هرا هرا ب ھا آن هراستی ک هخاطر ما تلاش و جھاد کردند ب هب هو کسانی ک«

 .»خداوند با نیکوکاران است هک او ھمان .ھدایت خواھیم نمود
 فرماید: است: خداوند متعال می هفرمود ص هالل  رسول

رَْبِ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا«
ْ
َّ َ�بدِْي �شَِيْ ، َ�قَدْ آذَْ�تُهُ بِالح َّ ، وَمَا َ�قَرَّبَ إلِيَ

َ
حَبَّ إِلى

َ
ا  ءٍ أ مِمَّ

 َّ
َ

حِ  اْ�تَرضَْتُ عَليَهِْ وَمَا يزََالُ َ�بدِْي َ�تقََرَّبُ إلِي
َ
حْببَتْهُُ فإذَِا ، هُ بَّ بِالنَّوَافلِِ حَتىَّ أ

َ
كُنتُْ سَمْعَهُ أ
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ي �سَْمَعُ  ِ
َّ

ي ُ�بصِْرُ بِهِ، بِهِ  الذ ِ
َّ

هُ الذ وَ�نِْ وَرجَلَهُ الَّتِي َ�مْشِي بهَِا، ، وََ�دَهُ الَّتِي َ�بطِْشُ بهَِا، وََ�صَرَ
لَِ� 

َ
ْ�طَ سَأ

ُ
ِ�يذَنَّهُ  لَئِنِ هُ، وَ تُ يْ أ

ُ
د پس گردمن  ولی هکس ک ھر«(رواه البخاری)  .»اسْتعََاذَِ� لأ

بر او  هک هتر از آنچ ھیچ چیزی دوست داشتنی ابام  هبنددھم و  می ھادج ۀجازاذن و او ا هب
ام دارد با انجام عبادات مستحب  هو ھنوز بند .است همن نزدیک نشد هام ب هفرض و واجب کرد

او را دوست داشتم، گوش او  هک دارم پس وقتی او را دوست می هشود ک من نزدیک می هب
بیند، و دستان او بودم  آن می ۀوسیل هب هشنود، و چشمان او بودم ک آن می هوسیل هب هبودم ک

ام از  هرود و اگر بند می هآن را ۀوسیل هب هشوم ک و پاھای او می .راند آن فرمان می ۀوسیل هب هک

 .»دھم می هاو پنا هبخواھد، ب هاو خواھم داد و اگر از من پنا همن درخواستی کند ب
حضرت فرمود:  هاست ک هنقل کرد صخدا  این حدیث را از پیامبر سو از انس 

 است: هخداوند متعال فرمود

َّ إِذَا َ�قَربَ العَبدُْ إ«
َ

هْ شِبْراً َ�قَر�ْتُ  لى
َ

 خدإلِي
ً
َّ اعا

َ
  ، وَ�ِذَا َ�قَرَّبَ إلى

ً
 َ�قَر�تُْ مِنهُ باَعا

ً
، ذِرَاعا

 هسوی او ب همن وجبی نزدیک شود، من ب هام ب هاگر بند« .»وِ�ذَا أتاَِ� يمَشي أتيَتُْهُ هَرْوَلةًَ 
یک آرنج دست نزدیک شود،  ۀانداز همن ب هشوم و اگر او ب یک آرنج دست نزدیک می ۀانداز
بیاید من  هم در حال پیادسوی بهشوم و اگر  یک دست کامل نزدیک می ۀانداز هاو ب همن ب

 .»آیم ش با شتاب و دویدن میسوی به
 است: هفرمود ص هالل گفت رسول هنقل است ک سو از ابن عباس 

ةِ نِعْمَتَانِ مَغْبوُنٌ ِ�يهِمَا كَثٌِ� مِنَ النَّاسِ « حَّ   الصِّ
ُ
فَرَاغ

ْ
بسیاری  هدو نعمت است ک« .»وَال

اند: صحت و سلامتی و دوم اوقات  هخاطر ندانستن قدرش در آن زیان دید هاز مردم ب

 .»فراغت
شب برای عبادت  صپیامبر  هاین روایت نقل است ک ل هو از حضرت عایش

پاھای ایشان  هک ایستادند تا این شان می قدر روی پاھای مبارک  کردند و آن قیام می
 .داشتند شکاف بر می

 هک دھی در حالی چرا این کار را انجام می هالل  حضرت گفتم: یا رسول هپس ب
و پیامبر در جواب  .است هخداوند متعال تمام گناھان پیشین و پسین شما را بخشید

 من فرمود:

حِبُّ أنْ أُ�ونَ َ�بدْاً شَكُوراً «
ُ
فلاَ أ

َ
گزار ای شکر هبند هک باشم هشتآیا دوست ندا« .»أ

 .»؟باشم
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 حضرت فرمود: هنقل است ک صخدا  این حدیث از پیامبر س ۀو از ابی ھریر

 وَ  ْ�ٌ خَ  يُ وِ القَ  نُ مؤمِ ـال«  
َ
مؤمن « .»�ٌ خَ   كُلِّ ِ� وَ  ،يفعِ الضَّ  نِ ؤمِ مُ ـال نَ مِ  االلهِ  لىَ إِ  بُّ حَ أ

و مجاھدت خیر و تر است، و تلاش  قوی نزد خداوند از مؤمن ضعیف بھتر و دوست داشتنی

 .»نیکی وجود دارد
ھای  تو منفعت برساند و در کارھا و تلاش هدھی ب انجام می هو مواظب باش کاری ک

 هخود احساس عجز و سستی را هخداوند متعال استعانت کن و ھیچ وقت ب هخود ب
و  هگون کند، پس مگوی اگر این کار را آن تو اصابت ه، و اگر گرفتاری و مصیبتی بهمد

 آن شکل و آن صورت برایم هبھتری ب نتایج هراستی ک هدادم ب آن طور دیگر انجام می
و  .خواست، انجام داد را می هودش تقدیر کرد و آنچافتاد ولی بگو خداوند خ اتفاق می

 .ای هاگر غیر از آن کار کنی، پس کار شیطان را انجام داد
 حضرت فرمود: هاست ک هنقل کرد ص هالل  این حدیث را از رسول سو انس 

ُ وعََملُهُ «
ُ

ُ َ�َ�جِعُ يتَبْعَُ المَيتَ ثلاََثةٌَ أهْلُهُ وَمَاله
ُ

دنبال فرد « .»وََ�بقَى عَملهُُ  أهْلهُُ وَمَاله
در  هافتد، اھل و خاندانش و مال و داراییش و اعمالی ک می هچیز را هسوی قبرش س هب همرد

گردند و یک چیز او  اھل و مال او باشند باز می هاند، پس دو چیز آن ک هاین دنیا انجام داد

 .»اعمالش است اھمان هماند ک باقی می
  است: هفرمود صپیامبر  هنقل است ک سو از ابن مسعود 

اكِ َ�عْلِهِ وَالنَّارُ مِثلُْ ذَلكَِ « حَدُِ�مْ مِنْ شِرَ
َ
 أ

َ
قرَْبُ إِلى

َ
نََّةُ أ

ْ
ھر  هبھشت نسبت ب« .»الج

 .»است هگون تر است، جھنم ھم ھمان شما نزدیک هتان ب نعلین و کفشم از شما از بند داک
 ص هالل  غلام رسول هشد ک می هاو ابوالرحمن ثوبان ھم گفت هب هک هو از ابی عبدالل

 فرمایند: می هشنیدم ک صخدا  گفت: از پیامبر هبود نقل است ک

جُودِ فإَنَِّكَ لنَْ �سَْجُدَ اللهِ « ةِ السُّ  رََ�عَكَ االلهُ بهَِا دَرجَةً وحََطَّ عَنكَ عَليَكَْ بَِ�ثْرَ
َّ
سَجْدَةً إلا

 های را ک هھر سجد هھای فراوان برای خدا؛ زیرا ک هبر تو باد سجد« (رواه مسلم) .»بهَِا خَطِيئةً 

 .»دارد برد و گناھی از دوشت بر می ای مقام تو را بالاتر می هخداوند درجبرای خداوند انجام دھی، 
نقل  ص هالل  این حدیث از رسول سسلمی بن یُسر الأ هعبداللو از ابی صفوان 

 حضرت فرمود: هاست ک

عمرش  هبھترین مردم کسی است ک« .»، وحََسُنَ َ�مَلهُُ ُ� النَّاسِ مَنْ طَالَ ُ�مُرهُ خَ «
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 .»طولانی شود و عملش نیک باشد
گفت: عمویم انس ابن  هی خودش نقل است کعمو ۀاین روایت دربار سو از انس 

، در اولین هالل  رسول گفت: یا صپیامبر  هپس ب .از جنگ بَدر غیبت کرد سالنصر 
من فرصت  هو اگر خداوند ب .در آن با مشرکان جنگیدی، غیبت داشتم های ک هغزو

کاری با مشرکان  هچ هخداوند خواھند دید ک هراستی ک هجنگیدن با مشرکان را دھد ب
مسلمانان دچار ضعف و سستی شدند  هوقتی ک ر روز جنگ اُحدخواھم ساخت، پس د

خداوند را خطاب قرار  هک و برخی از مسلمانان ترسیدند و فرار کردند، عمویم در حالی
 داد گفت: می

 .خواھم کردند، معذرت می ھا آن هخاطر کاری ک هخداوندا از تو ب
جویم، سپس جلوتر رفت تا  می، بیزاری و برائت دمشرکان انجام دادن هو از کاری ک

 هیکی از مسلمانان بود، روبرو شد پس ب هپس با سعد بن معاذ ک .با مشرکان درگیر شود
 هک بھشت را بدون اینمن بوی  هک هپروردگار کعب هاو گفت: ای سعد بن معاذ سوگند ب
 .شنوم حتی در جنگ اُحد شرکت کنم، می

بعد از  هالل  گفت، گفت: یا رسول امبر میپی هبعداً این ماجرا را ب هو سعد بن معاذ ک
روایت خود از  هدر دنبال سکرد، و انس  او چکار می هاین دیدار نتوانستم بدانم ک

با شمشیر و  هھشتاد و چند ضرب هک گوید: پس او را در حالی پیدا کردیم عمویش می
بودند، پس ھیچ  هکرد هپار هو پار هپاکش را مثل ۀبود و مشرکان جناز هو تیر خورد هنیز

 .انگشتانش او را شناخت ۀواسط هب هکس او را نشناخت مگر خواھرش ک
بردیم  ی قرآن را شنیدیم، گمان می هاین آی هگوید و ما وقتی ک می هو انس در ادام

 هاو بود، نازل شد هشان شبی سرنوشت هن و منزلت عموی خودم و کسانی کأدر ش هک
 است:

َ ٱلٞ صَدَقُواْ مَا َ�هَٰدُواْ رجَِا لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱمِّنَ + ن قََ�ٰ َ�ۡبَهُ  �َّ وَمِنۡهُم  ۥعَلَيۡهِ� فَمِنۡهُم مَّ
لوُاْ َ�بۡدِيٗ�  ن ينَتَظِرُۖ وَمَا بدََّ  .]۲۳[الأحزاب:  _٢٣مَّ

بودند، صداقت  هبا خدای خود عھد بست هک هدر آنچ هو از مؤمنان مردانی ھستند ک«
اند و کسانی  هاز این دنیا رحلت کرد هھستند ک هکسانی ک ھا آنمیان  داشتند پس در

 .»اند هھیچ تبدیلی صورت نداد هک منتظر رفتن خود ھستند در حالی هدیگرند ک
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و فرصت عمر خود را غنیمت  .جا آورید  هپس ای بندگان خدا تقوای الھی را ب
حسرتا بگوید وا هک اطاعت خداوند متعال صرف کنید قبل از این هبشمارید و آن را در را

من از بازندگان و  هک هراستی ک هدر حق خدا اھمال و کوتاھی کردم و ب هک هبر آنچ
 .زیانکاران ھستم

 دعای پایانی خطبه:
السنن، ويسرلنا طاعتك في كل  أاللهم جنبنا مضلات الفتن ووفقنا لقمع البدع وإحي«

أكرمنا بالخير والرحمة احم حوزة الدين، اللهم مسلمين وـحينٍ وزمنم. اللهم أعز الإسلام وال

 ولا تهلكنا بالسنين. واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين.

َ لِ سْ مُ ـلْ لِ وَ  مْ كُ لَ  وَ ليِ  يمَ ظِ العَ  االلهَ رُ فِ غْ أستَ ذا وَ  هَ ليِ وْ قَ  ولُ قُ أَ   يم بِ  هُ نَّ إِ  وهُ رُ فِ غْ تَ اسْ فَ  ،مينِ رِ ادٌ كَ وَ رٌ جَ

 .»يمٌ حِ رؤوفٌ رَّ 

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ بیست و نهم:
 آراستگی داشتن به اعمال فاضل و نیک

اللهِ حـَ« َلالِ وَ مْ اَلحَمدُ نبَغيِ لجِ لطَ  يمِ ظِ عَ هِ وَ هِ جْ داً يَ هَ هِ وَ انِ سُ حْ أَشْ هُ لاَ دُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ االلهُ وَ دَ

يِكَ  دُ أَنَّ  شرَ هَ أَشْ هُ وَ ناَ لَ ـداً سيِّدِ مَّ اتَمُ  االلهِ ولُ سُ رَ محُ خَ يَائِهِ الأَنبِيَ وَ فِ يَ الأَنَامِ  أأَصْ دَاعِ  ارِ دَ  لىَ إِ  وَ

دٍ  ،أدَ عَ السُّ  مَّ ناَ محُ مَ صلِّ وسلِّم على سيِّدِ ينَ و اللَّهُ حِ الِـ الصَّ حبِهِ وَ صَ  .»آلِهِ وَ
جلال صورتش و عظمت  ۀشایست هحمد و ستایش خداوند را و حمد و ستایشی ک«

 هک هخدایی جز خدای یگان هدھم ک و شھادت و گواھی می .مقام فرمانرواییش است
سرور ما حضرت محمد  هدھم ک ھیچ شریکی ندارد، نیست و شھادت و گواھی می

خلق  ۀو دعوت کنند .پیامبر و رسول خداست و خاتم برگزیدگانش از پیامبران است
آل خداوندا بر سرور ما حضرت محمد و  .بخت شدگان است خوش هسوی جایگا هخدا ب

 .»صالحش درود و سلام خود را بفرست ۀو صحاب
 اما بعد:

رعایت تقوای الھی و اطاعت  هپس ای بندگان خداوند اولاً خودم را و بعد شما را ب
 است: همی کنم، و خداوند متعال فرمود هخداوند توصی

ا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَّ�هِِ + مَّ
َ
ِ�َ  ۡ�َنَّةَ ٱفإَنَِّ  ٤٠لهَۡوَىٰ ٱعَنِ  �َّفۡسَ ٱوََ�َ�  ۦوَأ

وَىٰ ٱ
ۡ
 .]۴۱-۴۰[النازعات:  _٤١لمَۡأ

کس از مقام بلند پروردگارش ترسید و نفس خود را از ھویٰ و ھوس نھی  و اما ھر «

 .»او است هوا و جایگاأبھشت م هراستی ک هکرد، پس ب
بعضی  هھا است و امروز شریعت ۀپس تقوا ھمان چیزی مطلوب و خواستنی در ھم

اند،  هناقص بشری وضع شد ۀاندیش ۀواسط هب هھایی ک نظام هاند ک هاز مردم گمان برد
 .دین را پر کنند هتوانند جایگا می



 المواعظ الدینیة فی الخطب المنبریة   ١٥٤

مکارم اخلاق  هپس بندھای حرمات الھی را باز کردند و آن را حلال دانستند و ب
تند، دوری توانس می هاھانت نمودند و آن را دست کم گرفتند، و از دین خدا تا جایی ک

 .جستند می
 هھا را از این کار خود ب بند و باری ایجاد شد و گناھان و جنایت بی ھا آنپس در بین 

و روابط  .ضعف نھادند هرو ب ھا آنی نسل و نسب ھا ناارث بردند پس ریسم
 ھا آنشدند و در بین  هخویشاوندی و پیوندھای خونی و نسبی دست کم گرفت

نقاط  ۀدر ھم ھا آنھای واگیردار  و بیماری .شایع شد خواری و فساد و فحشا شراب
 .زمین پخش شدند و نگرانی و اضطراب فکری را جایگزین آرامش فکری خود کردند

آفرینش را  ۀخداوند پروردگار جھانیان ھم هحقیقت پی نبردند کاین  هب هک در حالی
و  ھا آنھای  و ھدایتگر عقل ھا آنھای  را شفا و درمان دل است، پس دین هآفرید

 .شان قرار داد ھا و اعمال هو گفت عقاید هشان و تصحیح کنند اخلاق هدھنداستوار
 است: هخداوند متعال فرمود هھمانطوری ک

نَّ ٱوَمَا خَلقَۡتُ + �سَ ٱوَ  ۡ�ِ ن  ٥٦إِ�َّ ِ�َعۡبُدُونِ  ۡ�ِ
َ
رِ�دُ أ

ُ
رِ�دُ مِنۡهُم مِّن رّزِۡقٖ وَمَآ أ

ُ
مَآ أ

َ ٱإنَِّ  ٥٧ُ�طۡعِمُونِ  زَّاقُ ٱهُوَ  �َّ  .]۵۸-۵۶[الذاریات:  _٥٨لمَۡتِ�ُ ٱ لۡقُوَّةِ ٱذُو  لرَّ
رزق و روزی و  ھا آنمرا عبادت کنند و از  هک ام مگر این هو جن و انس را نیافرید«

صاحب نیروی محکم و استوار  ۀخداوند روزی دھند هراستی ک هخواھم و ب طعام نمی

 .»است
 فرمایند: می ص هالل رسول

ينِ « هْهُ فِي الدِّ ا ُ�فَقِّ ُ بِهِ خَْ�ً
کس خیر و نیکی بخواھد، او  و خداوند برای ھر« .»مَنْ يرُدِِ ا�َّ

 .»سازد می هرا در دین فقی
پس صدق و  .باشد بختی در این دنیا قبل از آخرت ضروری میخوشو دین برای 

ھا و استقامت داشتن در اعمال و اتقان و دقت در انجام کارھا و  هراستی در اقوال و گفت
 .آدابش است هھای مؤدب شدن ب هافعال از مشخصات دین استوار و از نشان

پیروان  هوار است کاش تاکنون بر این است هو ھنوز ھم دین از ھمان لحظات اولی
در  ھا آنو حق با صراحت را برای  .را روشن گرداند ھا آن هبخت کند و راخود را خوش

این دین استوار  هو از الطاف خداوندی نسبت ب .و احوال تبیین نماید ترین شرایط سخت
 .خیزند انجام واجبات برپا می همردانی ب هکاین است 
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 فرمایند: می صخدا  و ھمچنین پیامبر

» ِ مْرُ ا�َّ
َ
تِىَ أ

ْ
هُمْ مَنْ خَذَلهَُمْ حَتىَّ يأَ قَِّ لاَ يضَُرُّ

ْ
تِى عَلىَ الح مَّ

ُ
ھنوز « .»لاَ تزََالُ طَائفَِةٌ مِنْ أ

مورد کمک و یاری خود  ھا آن های از امت من بر حق ھستند و ھیچ ضرری از کسانی ک هطائف

 .»فرمان الھی فرا برسد هک رسد تا این قرار ندادند، نمی
ھای پروردگارشان را ترک کنند، ذلت و  ولی اگر در امت خباثت زیاد شود و دستور

امت خود و انحرافاتی  ۀآیند هک در حالی ص هالل  شود، و رسول می هسستی بر آن احاط
 کرد فرمود: این امت، دچار آن خواھد شد پیش بینی می هک

مَمُ إِحَاطَةَ «
ُ
حاطَت بُِ�م لأ

َ
نتُم إِذَا أ

َ
مِن قِلَّةٍ يا كَيفَ أ

َ
 كَلةَِ بقَِصعَةٍ من ثرَ�د؟ قالوُ أ

َ
الأ

يل  هھستید شما در آن روزی ک هچگون« .»رسولَ االلهِ؟ قَالَ لا ول�ن ُ�ثَاءٌ كَغَثاء السَّ
و مشغول خوردن (ثرید:  هبزرگ نشست هدور یک کاس هھای دیگر شما را ھمانند کسانی ک امت

خاطر کم تعدادی  هآیا ب هالل  ان پیامبر گفتند: یا رسولخورند؟ یار تَرید) تلیت در آن ھستند می
 ۀافتد؟ پیامبر فرمود: خیر، ولی شما در آن روز ھمانند شاخ برای ما آن اتفاق می هما است ک

 .»باشید است، می هدر سیل افتاد هدرختی ک
 ۀما امروز ھمانند شاخ هاست: زیرا ک هفرمود ص هالل  رسول هراستی ک هو ب

ای در وجود ما  هاست و ھیچ منفعتی و فاید هدر سیلی بزرگ افتاد هدرختی شدیم ک
(سومین  نْ ثالث الحَرَمَیْ  هچگون هبینیم ک امروز ما با چشمان خود می او ھمان .نیست

 هدر واقع بازگشتی ب هھای قومی گرایی ک فریاد هگیرند و چگون حرم مقدس) را از ما می
 .است هشد صخدا  جایگزین ھدایت گرایی پیامبرعھد و دوران جاھلیت است، 

 در آن پیامبر های ک هواقع .است همعراج پیامبر گذاشت ۀبر سرما واقع هراستی ک هو ب
ھا  خاطر دور شدن از این ھدایت هب هبا ھدایت دین خدا آشنا شدند و ما امروز صخدا 

و خداوند باری  .ھا ھستیم ھا و سختی ترین محنت ترین ھم و غم و عظیم گرفتار شدید
 .است هتعالی فرمود

َ ٱإنَِّ + نفُسِهِمۡ  �َّ
َ
واْ مَا بأِ ُ ٰ ُ�غَّ�ِ ُ مَا بقَِوٍۡ� حَ�َّ  .]۱۱[الرعد:  _َ� ُ�غَّ�ِ

آن قوم تغییر در  هک کند تا این خداوند ھیچ تغییری در قومی ایجاد نمی هراستی ک هب«

 .»خودشان ایجاد کنند
 فرماید: و باز خداوند متعال می

نَّ + ُ ٱ وََ�َنُ�َ هُ  �َّ َ ٱإنَِّ  ٓۥۚ مَن ينَُ�ُ ِينَ ٱ ٤٠لقََويٌِّ عَزِ�زٌ  �َّ هُٰمۡ ِ�  �َّ َّ� كَّ �ضِ ٱإنِ مَّ
َ
�ۡ 
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 ْ قاَمُوا
َ
لَوٰةَ ٱأ ْ  لصَّ كَوٰةَ ٱوَءَاتوَُا ِ  لزَّ  ب

ْ مَرُوا
َ
ْ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوَأ ِ َ�قِٰبَةُ  لمُۡنكَرِ� ٱوََ�هَوۡا وَِ�َّ

مُورِ ٱ
ُ
 .]۴۱-۴۰[الحج:  _٤١ۡ�
 هراستی ک ه، یاری خواھد داد و بددینش را یاری دادن هو ھمانا خداوند کسانی ک«

را در زمین قدرت دادیم، نماز را بر پا  ھا آناگر  هکسانی ک .خداوند قوی و عزیز است
کارھا  ۀمعروف و نھی از منکر کردند و ھمانا عاقبت ھم هداشتند و زکات دادن و امر ب

 .»در دستان خداوند است
مراقب خشم و غضب  هو ھمیش .جا آورید  هپس ای بندگان خدا تقوای الھی را ب

رحلت فقط یک روز یا قسمتی از  در ذھنتان از این دنیا ھنگام هخداوند باشید؛ زیرا ک
 هاین روایت نقل است ک ص هالل  رسول ۀو دربار .یک روز، بیشتر تصور نخواھید داشت

 مردی فرمود: هپیامبر در حال پند و اندرز ب

تَكَ َ�بلَْ سَقَمِكَ  .شَبَابكََ َ�بلَْ هَرَمِكَ  اْ�تنَِمْ خَمْسًا َ�بلَْ خَمسٍْ « وغَِناَكَ َ�بلَْ َ�قْرِكَ   .وصَِحَّ
پنج چیز دیگر  هک پنج چیز را قبل از این« .»، وحََيَاتكََ َ�بلَْ مَوْتكَِ فَرَاغَكَ َ�بلَْ شُغْلِكَ  وَ 

ـ صحت و سلامتیت قبل از ۲ـ جوانیت قبل از فرا رسیدن پیریت، ۱غنیمت بشمار:  بیایند
 هب هک وقات فراغت داشتنت قبل اینا ـ۴نیازی و ثروتمندی قبل از فقرت،  بیو ـ ۳بیماریت، 

 .»ـ زندگیت قبل از مرگت را۵کاری مشغول شوی، 
فرصت عمر را غنیمت شمرد، پس جاوید  هبخت کسی است ک راستی خوش هپس ب

 .حالی از این دنیا رفت زندگی کرد و با خوش

 دعای پایانی خطبه:
طاعتك، وخذ بايدينا حتي نوفق الدنيا والآخرة  اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى«

لك فانك ان عاملتنا اللهم لا تعذبنا فانك علينا قادر، وارحمنا فانك بنا راحم، اللهم لا تعاملنا بعد

يِٱوهَُوَ + به هلكنا، وعاملنا بفضلك فانك ان عاملتنا نجونا، اللهم انك قلت وقولك الحق: َّ� 
لُِ   .]۲۸[الشوری:  _٢٨ۡ�َمِيدُ ٱ لوَِۡ�ُّ ٱوهَُوَ  ۚۥ دِ مَا َ�نطَُواْ وَ�نَُ�ُ رَۡ�َتهَُ منِۢ َ�عۡ  لۡغَيۡثَ ٱُ�َ�ّ

شابيب  أخير حد القنوطر، وانزل علينا من بركات السمفانشر رحمتك علينا فقد بلغ التأ

رحمتك واخرج لنا من بركات الأرض منشور فضلك ومنتك يا حي يا قيوم وبرحمتك نستغيث 

َ لِ سْ مُ ـلْ لِ وَ  مْ كُ لَ  وَ ليِ  يمَ ظِ العَ  االلهَ رُ فِ غْ أستَ  هذا وَ ليِ وْ قَ  ولُ قُ أَ   .»يمِ حِ الرَّ  ورُ فُ الغَ  وَ هُ  هُ نَّ إِ  وهُ رُ فِ غْ تَ اسْ فَ  ،مينِ

 



 

 
 

 

 

 

 قال االله تعالى:

هَا + ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ لَوٰةِ مِن يوَۡمِ  �َّ ْ إذَِا نوُدِيَ للِصَّ ْ ٱفَ  ۡ�ُمُعَةِٱءَامَنُوٓا ِ ٱإَِ�ٰ ذكِۡرِ  سۡعَوۡا َّ� 

 ْ لَوٰةُ ٱفإَذَِا قضُِيَتِ  ٩َ�لُِٰ�مۡ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡ إنِ كُنتُمۡ �َعۡلَمُونَ  ۡ�َيۡعَۚ ٱوَذَرُوا  لصَّ
ْ ٱفَ  وا �ضِ ٱِ�  نتَِ�ُ

َ
ْ ٱوَ  ۡ� ِ ٱمِن فضَۡلِ  ۡ�تَغُوا َ ٱ ذۡكُرُواْ ٱوَ  �َّ كَثِٗ�� لَّعَلَُّ�مۡ  �َّ

وۡ لهَۡوًا  ١٠ُ�فۡلحُِونَ 
َ
وۡاْ تَِ�رَٰةً أ

َ
ْ ٱ�ذَا رَأ وٓا ِ ٱإَِ�ۡهَا وَترََُ�وكَ قَآ�مِٗاۚ قُلۡ مَا عِندَ  نفَضُّ َّ� 

ِ� ٱوَمِنَ  للَّهۡوِ ٱخَۡ�ٞ مِّنَ  ُ ٱوَ  ّ�َِ�رَٰة زِٰ�ِ�َ ٱخَۡ�ُ  �َّ  .]۱۱-۹[الجمعة:  _١١ل�َّ

 صدق االله العظيم
 اند: هدا تبارک و تعالیٰ فرمودخ

برای (انجام) نماز ندا آمد، پس  هدر روز جمع هک هگا اید آن هایمان آورد هکای کسانی «
این برای شما بھتر است اگر  .و تجارت را ترک کنید هسوی یاد خدا و معامل هبشتابید ب

 .بدانید
شوید و رحمت پروردگار را جستجو کنید و بسیار  هپس از انجام نماز در زمین پراکند

 .یاد خدا نمایید، امید است رستگار شوید
حرکت درآمدند و شما را در حال  هسوی آن ب هتجارت و سرگرمی را دیدند ب هو زمانی ک

تجارت است و خدا  پیش خداست بھتر از سرگرمی و هک هبگو آنچ .کنند نماز ترک می

 .»است هبھترین روزی دھند
 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ سی:
 ت و پرهیز از بدعتتمسک به سنّ  

 .ذات و مقام پادشاھی او است ۀشایست هک چنان سپاس خدای را آن
او را ھمتایی نیست و  .خدایی جز پروردگار یکتا موجود نیست هدھم ک گواھی می

 صرسول ما حضرت محمد  هاھی می دھم کوگھمچنین  .راھنمای صراط مستقیم است
 .سوی دین محکم و استوار است هب هخدا و دعوت کنند ۀفرستاد

بر این سید و سند بزرگ و خاندان و  هپس خداوندا صلات و سلام خود را ھموار
 .یاران و پیروان او بفرست

حال  هخوشا ب .کنید و از خدا اطاعت نمایید هو بعد ای بندگان خدا تقوای الھی پیش
 .تقوا را برگزیدند و خویش را در معرض رحمت الھی قرار دادن هآنانی ک

ھای رحمت خدا  وزگار شما نسیمایشان فرمودند: در ر هاز رسول خدا روایت است ک
 .قرار دھید ھا آنال وزیدن ھستند، خود را در معرض در ح

ھای رحمت الھی، سعی در جھت  و یکی از مصادیق قرار گرفتن در معرض نسیم
 .است هبختی جامع گان و سعادت و خوشآسایش بند

رسول خدا) تفکر یک ساعت بھتر از عبادت چندین سال است  ۀو اگر (مطابق فرمود
موجب اخلاص در پرستش  هک هدر جھت آسایش بندگان نیز تفکر است در آنچاقدام 

 هک هو آنچ ھا نااز انس هپروردگار است و نیز تفکر است در چگونگی زدودن غم و اندو
روش و منشش، خیر و صلاح بندگان است  هپس کسی ک .است ھا آنخیر و صلاح  همای

 هکسانی است ک هاو از جملو کمتر در پی منفعت شخصی و نفسی خویش است، پس 
 فرماید: در مورد آنان می أخداوند 
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ِينَ ٱ+ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱضَلَّ سَعۡيُهُمۡ ِ�  �َّ �َّهُمۡ ُ�ۡسِنُونَ صُنۡعًا �ُّ
َ
 _١٠٤وَهُمۡ َ�ۡسَبُونَ �

 .]۱۰۴[الکھف: 
رود، اما خود گمان  شود و ھدر می شان در زندگی ضایع می تمام سعی و تلاش«

 .»دھند کار نیک انجام می هکنند ک می
 فرماید: درستی خداوند ضامن روزی تمام جانداران است و می هب

�ضِ ٱوَمَا مِن دَآبَّةٖ ِ� +
َ
ِ ٱإِ�َّ َ�َ  ۡ�  .]۶[ھود:  _رزُِۡ�هَا �َّ

 .»رساند رزق و روزیش را خدا می هک در ھیچ جانداری نیست جز این«
 فرماید: نیز می صو پیامبر خدا 

َ  تىَّ حَ  ةٌ وسَ فُ نْ مَ  سٌ فْ �َ  وتَ�َمُ �َ  نْ لَ « ای نخواھد مرد  هھیچ نفس زند« .»اهَ لَ جَ اَ وَ  اهَ �َ زْ رِ  وِ� تَ سْ �

 .»باشد هتمام رسانیدرزق و اجل (عمر مقدر) خود را با هک مگر این
ھای مشروع و نیک را بپیمایید و  هباشید و در کسب و کار، را هپس تقوای خدا داشت

 هبخشید هبعضی از بندگان را توسع روزیِ  هو مشیت الھی بر این است ک هعاد هبدانید ک
و بعضی  همقام بخشید اءقو بعضی را ارت هتنگدستی مبتلا فرمود هو بعضی دیگر را ب
بختی خوش ۀو مای مصلحت بندگان هاست و تمام این تصرفات ب هدیگر را تنزل داد

 فرماید: حق تعالی می هک ایشان است کما این

ُ ٱوَلوَۡ �سََطَ + ِ  لرِّزۡقَ ٱ �َّ ْ ِ�  ۦلعِِبَادهِ �ضِ ٱَ�َغَوۡا
َ
ا �شََاءُٓ  ۡ� لُِ بقَِدَرٖ مَّ  _وََ�ِٰ�ن ُ�َ�ّ

 .]۲۷[الشوری: 
ظلم و ستم روی  هداد ب ترش میسدگان را بسط و گنخداوند روزی ب هچچنان

و  .فرستد فرو می هدلخوا ۀانداز هحکمت) روزی را ب ه(ب أآوردند، ولی خداوند  می
 هایمانی درست و یقینی استوار داشت هآسانی حل خواھند شد چنانچ همشکلات نیز ب

اند  اموری گرفتار هاگر بندگان (بیش از حد نیاز) ب هتعجب است ک هقتاً ماییقح .باشیم
معاد و آخرت  همتوج تر است و در عین حال کم هخداوند حصول آن را تضمین نمود هک

نمایند و حق و حقوق ھمدیگر را  بینی سنت پیامبر را ترک می لذا می .ھستندخود 
روز در  هھا روز ب شود و بدعت میاذیت و آزار والدین بیشتر و بیشتر  .سازند ضایع می

 هفرمود صخدا  و پیامبر هعدم آشنایی با دین بیشتر مردم را برگرفت .حال فزونیند

أيام العيد أيام أ�ل وشرب «روزھای عید روزھای خوردن و آشامیدن و ازدواج است 
سوگواری  هشادمانی بجای   هب هبینی ک اما بالعکس مردم را در روزھای عید می »�عالو
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اولین جشنی است  هک مناسبت این هکنند (و ب پا می هپردازند و مجالس عزاداری ب می
اندازند) و در این خصوص پیامبر  می هو زاری را هدر آن حضور ندارد، گری همرد هک

 فرماید: می

بُ « ُعَذَّ هْلِهِ عَليَهِْ  فِى قبَِرهِ  إنَِّ المَْيِّتَ ليَ
َ
 هگری ۀواسط هاھد شد بمعذب خو همرد« .»بِبُكَاءِ أ

 .»و زاری بازماندگان در فراق او
وجود این  شمارند و با بزرگ می هاین کار را گنا صپیامبر  هاین در حالی است ک

 .خواھند شد گانشان هدر روزھای عید بسیاری از مردم سبب عذاب مرد هخواھی دید ک
 هبلند برای مردگان) ب ۀگریھایی نظیر  (با پرھیز از بدعت هخدا بیامرزد کسی را ک

 .ورزند مردگان خود رحم می
اء ھای پیامبر و امح احیای سنت هباشید و ب هپس ای بندگان خدا تقوای الھی داشت

 است: هفرمود صھا ھمت گمارید و پیامبر  بدعت

ُ اَ «
َ

 ا اِ هَ بِ  لَ مَ �َ  نْ مَ  رُ جْ اَ ا وَ هَ رَ جْ مَنْ أحْياَ سُنَّتِي امُيتتَْ مِنْ َ�عْدِي كَانَ له
َ

 .»ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ  يَ لي
احیا نماید، اجر عمل  همورد غفلت و فراموشی قرار گرفت هھای مرا ک کسی یکی از سنت ھر«

 .»آن عمل نمایند را خواھد داشت تا روز قیامت هب هآن و مانند اجر تمام کسانی ک هب
 است: هخدای تعالی فرمود .ھاست سنت هکنند أتر از احی بختکسی خوش هپس چ

ُ ٱوعََدَ + ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ مِنُ�مۡ وعََمِلُوا لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُوا �ضِ ٱلَيَسۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ ِ�  ل�َّ
َ
�ۡ 

ِينَ ٱ سۡتَخۡلَفَ ٱكَمَا  ِيٱمِن َ�بۡلهِِمۡ وََ�ُمَكِّنََّ لهَُمۡ ديِنَهُمُ  �َّ لهَُمۡ  رۡتََ�ٰ ٱ �َّ
مۡ 
َ
َ�َّهُم مِّنۢ َ�عۡدِ خَوۡفهِِمۡ أ  .]۵۵[النور:  _نٗاوََ�ُبَدِّ

 هاند ک هاند و عمل صالح انجام داد هایمان آورد هآنان را ک أخداوند  هفرمود هوعد«
را (با  ھا آنپشتینیان  هک آنان را حتماً جانشین خود قرار خواھد داد در زمین کما این

خدا آن را  هرا ک ھا آنحقیقت دین  هاین صفات و اوصاف) جانشین خود گردانید و ب
و برقرار خواھد ساخت و خوف و  هدر زمین پیاد هو مورد رضایت قرار داد هپسندید

 .»امنیت و آرامش بدل خواھد نمود هشان را ب ھراس
 است: هفرمود صپیامبر 

خْشَى عَليَُْ�مْ «
َ
فَقْرَ أ

ْ
ِ لاَ ال

وا فَوَا�َّ �شِْرُ
َ
ْ�ياَعَليَُْ�مُ  اخََافَ انَ تبُطَ وَلَِ�نْ  ،أ  َ�تَناَ الدُّ

هْلَكَتهُْمْ �َ ُ�مْ َ�بلِْ نْ مِ فَسُوهَا كَمَا َ�ناَفَسُوهَا 
َ
خدا  هدھید، قسم ب همژد« .»تهُْلِكَُ�مْ كَمَا أ

دنیا در برابر چشمان شما بزرگ نمایان شود  هبیم آن را ندارم فقیر شوید، اما از آن بیم دارم ک
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رقابت و  هھای پیش از شما در دنیا ب امت هک رقابت برخیزید کما این هھم در آن ب و پس با

 .»را نابود کرد ھا آن هک را ھلاک و نابود سازد کما این افتادند و شما همسابق
 نایی و ھراتو مالک الملک ھستی و بر ھر چیز قادر و تو هخواھیم ک بار الھا از تو می

ھا موفق  ودی بدعتھای پیامبر و ناب سنت اءاحی هما را در را هبخواھی، خواھد شد ک هچ
ھای ما انس و الفت برقرار فرمایی و ما را از شر دشمنان و تمام آن  گردانی و میان قلب

خداوند کافران را  .دارند، محفوظ و مصون بداریمسلمانان  هنظر سوء ب هکسانی ک
شان درھم شکن و دینت را در ھر زمان و مکان مؤید بفرما و  متفرق و متشتّت و وحدت

از خداوند عظیم برای خود و شما و تمام  .اقبت ما مسلمانان را نیکو بگردانخاتمت و ع
و  هخداوند بخشند هطلبم، پس شما نیز از او آمرزش بطلبید ک مسلمانان مغفرت می

 .استاھل کرم 

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ سی و یکم: 
 سوی خدا راه دعوت به

گواھی  .سزاوار عظمت ذات و سلطنت اوست هک چنان حمد و ثنا پروردگار را آن
 صنیاز خدایی نیست و سید و سرور ما حضرت محمد  دھم جز پروردگار یکتای بی می

خداوندا  .ی پرھیزگاران و مقتدای مخلصان و اندرزگویان استاخاتم پیامبران و پیشو
 هبو بعد  .کاران امتش بفرستو یاران و نیکو هدرودت را بر حضرت محمد و خانواد

تقوای الھی و اطاعت و فرمانبرداری از خدا،  هکنم ب می هدرستی خود و شما را توصی
 .م کنید تا پیروز و رستگار شویدأپس پرھیزگار باشید و کردار خویش را با اخلاص تو

 است: هفرمود صخدا   رسول

ينُ « ِ  النْٰ قُ  ،النَّصِيحَةُ  ،الدِّ ِ  :قَالَ  لمَِنْ ياَ رسَُولَ ا�َّ ابِهِ  ِ�َّ
ةِ المُْسْلِمَِ�  وَلرِسَُولِهِ  وَلِكِتَ ئمَِّ

َ
وَلأ

تِهِمْ  خدا و کتاب خدا (قرآن کریم)  همتعلق است ب هدین؛ یعنی، نصیحت، نصیحتی ک« .»وعََامَّ

 .»و رسول خدا و پیشوایان مسلمانان و عموم مسلمانان
ان دین عبارت است از: نصیحت و نصح ھم هاند ک هبیان فرمود صپیامبر اکرم 
شود؛ یکی عبارت است از: تعظیم امر و فرمان  دو قسم تقسیم می هب هحصول است ک

 هپس آن بخش از نصیحت ک .خدا؛ دوم عبارت است از: ترحم شفقت بر خلق خدا
از باب تعظیم امر و فرمان الھی است و خدا و کتاب خدا و رسول خدا است  همتعلق ب

پیشوایان مسلمانان و عموم مسلمانان است از باب  همربوط و متعلّق ب هآن بخش ک

ِ «فرماید:  پیامبر می هک این .ترحم و شفقت بر خلق خداست در ایمان  هلّ نصیحت لِ  »ِ�َّ
یابد و  رضای او تحقق می هتسلیم و فرمانبرداری از اوامر خدا و عمل در راخدا و  هب

باشند مانند:  می هاخلاص بند هنشان هخدا نیز دارای شروط و واجباتی است ک هایمان ب
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در ھر زمان و مکانی در معرض  مؤمنین هک .هکلام الل ءھا در جھت اعلا تحمل سختی
 فرماید: خداوند متعال می .گیرند ھا قرار می سختی هگون این

حَسِبَ  ١المٓٓ +
َ
ن َ�قُولوُآْ ءاَمَنَّا وهَُمۡ َ� ُ�فۡتَنُونَ  �َّاسُ ٱأ

َ
ُ�وٓاْ أ ن ُ�ۡ�َ

َ
يِنَ ٱوَلقََدۡ َ�تَنَّا  ٢أ َّ� 

ُ ٱمنِ َ�بۡلهِِمۡۖ فلَيََعۡلمََنَّ  ِينَ ٱ �َّ  .]۳-۱[العنکبوت:  _٣لَۡ�ذِٰ�ِ�َ ٱصَدَقوُاْ وََ�عَۡلمََنَّ  �َّ
حال خود رھا  هایمان آوردیم، بگفتند  هک مجرد) این هاند (ب هگمان برد ھا ناآیا انس«

امتحان و مورد  هک گیرند؟ در حالی و ابتلا قرار نمیشوند و (دیگر) مورد امتحان  می
 .قبل از ایشان بودند همایش قرار دادیم کسانی را کآز

ھا) راستگویان و دروغگویان را از ھم تمیز خواھد داد پس  گمان خداوند (با این آزمایش بی

 .»شوند می هھا مؤمنین واقعی از منافقان تشخیص داد ابتلائات و آزموندر واقع با 
کلماتی پاک و  های محکم و استوار در قلب و اقرار ب هایمان عبارت است از عقید
کنند و  این ایمان و کلمات بر فرد واجب می هک هآنچ همبارک در زبان و عمل نمودن ب

و با  .شیطان و آرزوھای نفسانی نفس و هھمچنین جھادی است مستمر و مداوم علی
جملاتی حاصل  هشود و اگر ایمان صرفاً با تلفظ ب ھا ایمان متحقق می هتمام این مؤلّف

نیست و  هگون اما این .آمدند حساب می هی روی زمین مؤمن بھا ناشد، تمام انس می
شود) ایمان اقتضا دارد در  حاصل نمی هو جمل هچند کلم همجرد تلفظ ب ه(ایمان ب

 فرماید: حق تعالیٰ می هک شود کما این هموارد بسیار جزئی ھم نفس محاسب

وۡ ُ�ۡفُوهُ ُ�َاسِبُۡ�م بهِِ +
َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
ْ مَا ِ�ٓ أ ۖ ٱإنِ ُ�بۡدُوا ُ َ�يَغۡفرُِ لمَِن �شََاءُٓ  �َّ

بُ مَن �شََاءُٓ   .]۲۸۴[البقرة:  _وَ�ُعَذِّ
در دل دارید آشکار کنید یا مخفی نمایید، خداوند شما را با آن  هرا ک هآنچ هچ«

را خواست عذاب  هبخشد و ھر ک را خواست می هخواھد کرد سپس ھر ک همحاسب

 .»خواھد داد
 است: هفرمود أو نیز خداوند 

ۡ�ُ�ِ ٱَ�عۡلَمُ خَآ�نَِةَ +
َ
دُورُ ٱوَمَا ُ�ِۡ�  ۡ�  .]۱۹[غافر:  _١٩لصُّ

 .»دارند ھا مخفی می هسین هرا ک هھای خائن و آنچ شناسد چشم میداند و  خداوند می«
قلب و زبان موافق باشند و قول مطابق عمل باشد، چون  هایمان واقعی اقتضا دارد ک

 هب .نفاق است همخالف قلب باشد؛ حتی اگر آن قول صواب ھم باشد، نشان هقولی ک

ِ ٱ�شَۡهَدُ إنَِّكَ لرََسُولُ +د: پیامبر گفتن همنافقان ب هک هبینیم آنگا ھمین دلیل می َّ�_ 
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میر و این قول راست و مطابق واقع است، اما چون مطابق ما فی الضّ  هک ]۱[المنافقون: 
 لأھمین دلیل خدای  هب .نفاق است و قابل قبول نیست ۀقلب منافقان نبود، نشان

 فرماید: می

ُ ٱوَ + ُ ٱوَ  ۥَ�عۡلَمُ إنَِّكَ لرََسُوُ�ُ  �َّ  .]۱[المنافقون:  _لََ�ذِٰبوُنَ  لمَُۡ�فٰقِِ�َ ٱ�شَۡهَدُ إنَِّ  �َّ
خدا  ۀشما فرستاد هدھیم ک ، منافقان بگویند ای محمد ما گواھی میهک یعنی این

خدا  هک خدا ھستی، در حالی ۀفرستاد صداند شما ای محمد  ھستی، خدا ھم می
 .گویند منافقان دروغ می هاست ک هداند و گوا می

کند و قبول و فعلش مطابق ھم  آن عمل نمی هگوید و ب آدمی چیزی می هو زمانی ک
 فرماید: خداوند عظیم می هاست و در این رابط هبزرگی شد هنیست، مرتکب گنا

ِ ٱكَُ�َ مَقۡتًا عِندَ + ن َ�قُولوُاْ مَا َ� َ�فۡعَلُونَ  �َّ
َ
 .]۳[الصف:  _٣أ

 .»کنید آن عمل نمی هب هچیزی بگویید ک هک بزرگی است این هپیش خداوند گنا«
کتاب خدا  هب هاین معنی است ک هب »لكتابه«فرماید:  پیامبر در مورد نصیحت، می

 .کنی و امر و نھی آن را رعایت نمایید هباشی و آن را عملاً در زندگی پیاد هایمان داشت
 .اجتناب ورزید فرماید از آن نھی می هچ فرماید انجام دھید و از ھر امر می هچ ھر هب

ھای بشریت و سعادت و  شفای درد ۀچون قرآن کتاب ھدایت و رحمت است و مای
ھای  هاز زمان نزول تا آخرین لحظ هاست و قرآن کتابی است ک ھا نابختی انس خوش

قرآن کتاب خدای  هک دلیل این هعمر دنیا در آن خلاف واقعی پدیدار نخواھد شد ب
رآن در ھر عصر و زمانی دستور العمل کامل و حقیقت ق هحکیم و حمید است و ب

است و  هشد هدر گرو آن قرار داد ھا آنبختی دنیا و آخرت انسوشخ هجاودانی است ک
این موضوع مورد اتفاق تمام مسلمانان است و ھیچ مسلمانی در آن شک و تردیدی 

 .ندارد

معنی تصدیق رسالت  هب »لرسوله«پیامبر در مورد نصیحت، فرمودند:  هک اما این
(از شرع و دین) و اطاعت و  هپیامبر با خود آورد هک هتمام آنچ هو ایمان ب صپیامبر 

معنی  هباشد و نیز ب در زمان وفاتش می هدر زمان حیات مبارکش، چ هپیروی از او، چ
باشد  ش و دوستی با دوستان و دشمنی با دشمنان او میپشتیبانی و دفاع از دین حنیف

سوی  هسنت و انتشار دعوتش و فراگیری علوم و فراخوانی ب اءمعنی احی هب ھمچنین و
 .باشد و سنت آن حضرت می هسیر
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ذکر  هبر آنچ هعلاو صپیامبر مکرم اسلام  هنسبت ب ھا ناوظایف مسلم هو از جمل
روند و  شمار می هاز آن حضرت ب هجا ماند  همیراث ب هدر علومی است ک هشد تعلّم و تفقّ 

آن علوم و علما آن علوم را مورد توقیر و تکریم قرار  هباشد ب هادب و احترام داشت هک این
 .باشد هدھد و در ھنگام تدریس و تعلم، آن کمال ادب داشت

 هباشی نسبت ب هاوج محبت و مودت داشت هبدین معنی است ک »لرسوله«ھمچنین 
در سنت  هکسی ک اسلام و اھل بیت و اصحاب آن حضرت و دوری گزینی از ھرپیامبر 

 .پردازد بدعت آفرینی می هاو ب

مسلمانان را در  ۀامرا و ائم هاین است ک »مسلمينـالنّصيحة لأئمةال«و اما معنی 
را با ملایمت و  ھا آناطاعت نمایی و  ھا آنکارھای نیک یاری رسانی و در معروف از 

را ھوشیار  ھا آندر مورد حقوق رعایا غفلت کردند،  هنرمی متذکر گردانی و چنانچ
اقدام  ھا آن هو ترغیب کنی و ھرگز علی تشویق ھا آناطاعت از  هنمایی و مسلمانان را ب

 .ننمایی هلحانمص
پشت سر آنان نماز بخوانی و تحت قیادت و رھبری  هک و نیز از این باب است این

 هب ھا آننمایی و ھرگز در برابر  ھا آنجھاد بپردازی و زکات مال را تقدیم  هب ھا آن
مسلمانان را در  ۀامرا و ائم همداحی و ثناگویی دروغین نپردازی و از خدا بخواھی ک

است: در واقع نصیحت؛ یعنی دین  هفرمود /ابن بطال  .امور خیر موید و موفق بدارد
 هبعضی از مسلمانان ب هاست بر تمام مسلمانان و چنانچ هو یعنی اسلام و فرض کفای

فرمود  / هگردد و مشار الی مسلمانان ساقط می هبقی هاز ذم انجام آن اقدام نمودند،
باشد، در اثر  هشود و بیم آن را نداشت می هانسان بداند نصیحتش پذیرفت هک وقتی

توانش نصیحت بر او واجب است و  هانداز هب هآید، آنگا نصیحت مشکلی برایش پیش می
یا از طرف نصیحت شوندگان آسیبی  شود نمی هاحساس کرد نصیحتش پذیرفت هچنانچ

ما  ۀھم هطلبم ک اعلم از خدای تبارک و تعالی می هوالل .مختار است هرسد، آنگا او می هب
شمار قرآن محروم نفرماید و از خدای  دارد و ما را از برکات بیھقرآن عظیم نگ هرا در پنا

لب مغفرت نمایید ما را مورد آمرزش قرار دھد و از خدای خود ط ۀخواھم ھم تعالی می
 .او آمرزگار و مھربان است هک

 والسلام عليكم وحمة االله وربركاته

 



 

 
 

 

 

 

هایی از پایداری و شجاعت حضرت  خطبۀ سی و دوم: نمونه
 ص رسول

در حد بزرگی و عظمت ذات  هگویم؛ شکر و سپاسی ک خدا را شکر و سپاس می
دھم جز او کسی شایستگی ربوبیت و پرستش را  اقدس رب العالمین باشد و گواھی می

 .شریک است و بی هھمتا است و در عظمت و کبریائیش یگان ندارد واحد و بی
ی  هبرگزید .اوست ۀو فرستاد هبند صحضرت محمد  هدھم ک و گواھی می

خداوندا بر او و خاندان پاک و اصحاب ابرارش و  .برگزیدگان و خاتم پیامبران خداست
 .نیکوکاران امتش درود و سلام عنایت فرما

سازید و از او اطاعت و فرمانبرداری کنید،  هن خدا تقوای خدا را پیشاو بعد: ای بندگ
ھای جاودان در آخرت و مدد  اطاعت از خدا گوارا بودن زندگی در دنیا و نعمت ۀچون نتیج

 است: هخدای تعالی در ذکر حکیمش فرمود .ھاست در ھنگام سختیو معونت خدا 

َ ٱوَمَا رَمَيۡتَ إذِۡ رَمَيۡتَ وََ�ِٰ�نَّ + مِنۡهُ بََ�ءًٓ حَسَنًاۚ إنَِّ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱرََ�ٰ وَِ�ُبِۡ�َ  �َّ
َ ٱ  .]۱۷[الأنفال:  _سَمِيعٌ عَليِمٞ  �َّ
مدد و  هپرتاب کرد و در سای هخدا بود ک هپرتاب کردی، بلک هک هتو پرتاب نکردی آنگا«

مؤمنین را با امتحانی نیکو  هوسیل ھدف اصابت کرد تا بدین همعونت خدا پرتاب شد ب

 .»ستادرستی خداوند شنوای دان هب هماید ک بیاز
 صبرخاستند، اما پیامبر  همقابل هدر صدر اسلام با پیامبر ب مشرکین با شدت تمام

از محمد بن اسحاق  .ھا بود ثبات و پایداری در برابر این سختی ۀبا عزمی فولادین نمون
 هتلافی شکست در جنگ بدر آن را تدارک دید هکفار ب هروایت است در جنگ احد ک

 هتحت فشار و اصرار جوانان حماسی و علی رغم میل قلبی از مدین صبودند، پیامبر 
 هدادند در خود مدین پیامبر و جمعی از شیوخ اصحاب ترجیح می ه(البت .خارج شد
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جمعی از  صاحد رسیدند، پیامبر  هب هھر حال وقتی ک هب موضع بگیرند و بجنگند)
ھای لازم  همستقر گردانید و توصی هتیراندازان را در یک موقعیت سوق الجیشی در کو
دو لشکر در برابر ھم قرار گرفتند  .را در مورد ترک ننمودن موقعیت آنان گوشزد نمود

فرار  هبھای ھزیمت و شکست در لشکر کفر ھویدا گردید و شروع  هید نشانو طولی نکش
این وضع را دیدند، تذکرات پیامبر را فراموش  هتیراندازان ک .نمودند هاز میدان معرک

شوق شرکت در قلع و قمع لشکر کفر) موضع  همنظور تمتع از غنائم (یا ب هکردند و ب
مسلمانان  هشکر کفر فراھم گشت و از پشت بخود را رھا کردند و فرصت برای سواران ل

برای مسلمانان  هجنگی کمیان طرفین در گرفت،  کردند و جنگ سختی در هحمل
شھادت رسیدند  هبسیاری از رزمندگان مسلمان ب هنحوی ک هبسیار تلخ و زیانبار بود، ب

کار  هبرای ھمیش هبود ک هگریختند و چیزی نماند هو بسیاری نیز از میدان معرک
قلیلی مانند ابوبکر صدیق و  هحتی پیرامون پیامبر جز عد .کنند همسلمانان را یکسر

بن عوام و چند نفر  رو زبی هبن عبدالل هعمر بن خطاب و علی بن ابی طالب و طلح
تا پای جان از ناموس خلقت و ادیان؛ یعنی،  ه(اما این مجموع بودند هدیگر، نماند

کردند  دند) بسیاری از اصحاب گمان میحمایت نمو صحضرت محمد مصطفی 
ن جنگ در میدا هالل  کعب بن مالک رسول هک است تا این هشھید شد صپیامبر 

 .بیند و اینک ماجری را از زبان خود او بشنو می
 هصورت انداخت هب هگوید: چشمان پیامبر را دیدم زیر روپوش ک کعب بن مالک می

زد، او را شناختم (و از فرط خوشحالی) با تمام توان خود فریاد زدم ای  بود برق می
 .من گفت: خاموش باش هپیامبر ب هک اینجاست تا این هالل  دھید رسول همسلمانان، مژد

مسلمانان پیامبر را شناختند قوت قلب گرفتند و پایداری بیشتری از خود  هوقتی ک
 هپیامبر را ب هک کردند تا این گرفتند و از او دفاع میرا  نشان دادن و پیرامون پیامبر

است، یکی از  هالل  کعب بن مالک فریاد زد این رسول هوقتی ک .رسانیدند هبالای کو
کرد پیامبر را خواھد کشت، پیامبر نیز در  تھدید می هھموار هنام ابی بن خلف ک هکفار ب

گفت: کو محمد؟ بمیرم اگر او  .تاذن خدا خواھم کش هفرمود: من تو را ب جواب می
کارش پیامبر فرمود:  .جلویش را بگیرد همسلمانان گفتند: کیست ک .خلاص شود

نزدیک شد، پیامبر یک جنگ افزار  هجنگم) وقتی ک (من خودم با او می باشید هنداشت
 همبادا ب هک در این موقع، از بیم آن .گرفت و در برابرش ایستاد هرا از حارث بن حمّ 

 هسوی او پرتاب کرد ک های ب هحرب صاما پیامبر  .لرزش افتادیم همبر آسیبی برسد بپیا
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جنگ  .در گردنش فرو رفت و آن مرد خبیث را از پشت اسب بر زمین انداخت و کشت
 هکدر این جنگ بود  .صبرای پیامبر  هویژ هاحد برای مسلمانان جنگ سختی بود؛ ب

ی ھا ناپرتاب کرد و دند صسوی پیامبر  هسنگی را ب ةنام ابن قمئ هفردی از کفار ب
مرگ پیامبر  ۀپیشین مبارکش را شھید کرد و خون بر صورت مبارکش جاری شد و شایع

این خبر، بسیاری  .است همرد صپیامبر  هرا افتاد و مشرکین و منافقین فریاد زدند ک
 ۀر کردند، ولی مژدیوس و ناامید کرد و بسیاری از میدان جنگ فراأاز مسلمانان را م

 هبودن پیامبر، ھمچون نسیمی روح بخش مسلمانان را ب هکعب بن مالک مبنی بر زند
آنان امید  هکرد و ب هآنان را زند جان مسلمان هنیم کالبد هوحی بخود آورد و ھمچون ر

جان گرفتند و  هسرعت گرد شمع وجود حضرت رسول جمع شدند و دوبار هبخشید و ب
پیامبر را دیدم، گرد و  هگوید آن وقت ک کعب بن مالک می .دفاع از خود پرداختند هب

بودند، اما  هدر میدان افتاد هدیھای بر سرھا و دست .بود هجا را فرا گرفت هغبار ھم
 هاو دست بدھد و با اعتماد ب هتزلزلی ب هک پیامبر ھمچنان با ثبات و اطمینان بدون آن

 .کرد می هت را زمزمنفس بسیار عالی این کلما

لِبِ « ناَ اْ�نُ َ�بدِْ المُْطَّ
َ
ناَ النَّبِيُّ لا كَذِبْ، أ

َ
من پیامبری راستگو ھستم، من پسر « .»أ

 .»عبدالمطلب ھستم
 هش روحیاصحاب همن ھم پیامبر خدا و ھیچ خلافی در آن نیست و با این کلمات ب

اسم بردیم، با شجاعت و شھامت ستودنی از  هآنانی را ک هویژ هپیامبر ب اصحابداد و  می
کردند تا تیرھای  سپر می هسین ھا آنبسیاری از  .نمودند حمایت و صیانت می هالل  رسول

 همافوق ھم ص هالل  شجاعت رسول ھا، این ۀبا ھم .پیامبر اصابت ننماید همشرکین ب
شان را از پیامبر  منشد و اصحاب و ثبات و استحکا هار تزلزل در او مشاھدثبود و ھرگز آ

اذعان داشتند  هگرفتند و بعدھا یاران پیامبر مانند: علی بن ابی طالب و غیر الھام می
 .گرفتیم پیامبر می هاُحُد بارھا خود را در پنا ۀدر واقع هک

در انجام رسالت پر اھمیتش حکیم بود  هپیامبری ک .پس درود و سلام خدا بر او باد
کرد،  می هترین سستی را در یارانش مشاھد کوچک هک و با امتش رؤف و رحیم چنان

 فرماید: پرداخت و خدایت عالی در توصیف پیامبر می آن می ۀمعالج هب هبلافاصل

نفُسُِ�مۡ  مِّنۡ  لقََدۡ جَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ +
َ
 عَلَيُۡ�م حَرِ�صٌ  عَنتُِّمۡ  مَا عَلَيۡهِ  عَزِ�زٌ  أ

 .]۱۲۸[التوبة:  _١٢٨رءَُوفٞ رَّحِيمٞ  لمُۡؤۡمِنِ�َ بٱِ
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رنج و زحمت شما او  هاز خود شما، ھرگون یاست پیامبر هشما آمد سوی بهدرستی  هب«
بر ھدایت و ایمان شما اصرار دارد و  .آزارد و بر او سنگین و ناخوشایند است را می

 .»مؤمنین بسیار رؤف و مھربان است هنسبت ب
عزت و سربلندی  هدھد و در را پیامبر را سرمشق خود قرار می هخدا بیامرزد کسی ک

 هسستی و فطوری یا درد و رنج و قصوری را مشاھد هدارد و چنانچ مسلمانان گام بر می
 .نماید رفع و رجوع آن اقدام می هدر را هکرد بلافاصل

یّنان مند و سربلند بگردان و از دین مبین و متد بار الھا، اسلام و مسلمانان را عزت
  مسلمانان گام بر هرسانیدن خیر و منفعت ب هدر را هحمایت بفرما و تمام کسانی ک

ھای زوال ناپذیر و ھر  خداوندا، ایمان کامل و نعمت .دارند، مؤید و موفق بگردان می
خداوندا، مصاحبت و  .ت بفرمایما عنا هماست ب ۀروشنایی دل و دید ۀمای هآنچ

واھم، خ از خداوند می .دریغ مدار ابھشت از م ھا ناین مکھمنشینی پیامبر را در نیکوتر
او آمرزگار و  هاز او آمرزش بطلبید ک .من و شما را مورد بخشش و آمرزش قرار دھد

 .است هبخشایند
 

 االله ةرحمو والسلام عليكم
 

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ سی و سوم: 
 ار و شایستگی آناننصَ در فضیلت اَ 

دھم  لایق مقام باعظمت پروردگار باشد و گواھی می هک هگون ستایم آن را میخدای 
 .ھمتا است انباز و بی بی .جز او پروردگاری نیست

حضرت  هک دھم ھا و صفا و صمیمیّت است و گواھی می خالق پاکی هخدایی ک
پروردگارا، درود و رحمتت را بر  .برگزیدگان است ۀخاتم پیغمبران و چکید صمحمد 

وفا و تمام نیکوکاران امتش بفرست و بعد،  حضرت محمد و خاندان با صفا و اصحاب با
پرھیزگاری و اطاعت از فرامین الھی  هپس ای بندگان خدا شما و نفس خویش را ب

 هکنم، چون گوارایی و پاکی حیات و زندگی در پرھیزگاری است و را سفارش می
 فرماید: در قرآن عظیم می أخداوند  .اصحاب رسول خداست هھمان رابختی  خوش

نَّ َ�ذَٰا صَِ�ِٰ� مُسۡتَقِيمٗ +
َ
ۖ فٱَ اوَأ ْ  تَّبعُِوهُ بُلَ ٱوََ� تتََّبعُِوا قَ بُِ�مۡ عَن  لسُّ َ�تَفَرَّ

ٮُٰ�م بهِِ ۚۦ سَبيِلهِِ   .]۱۵۳[الأنعام:  _١٥٣لَعَلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ  ۦَ�لُِٰ�مۡ وَصَّ
ھای دیگر نروید تا  هراست من، پس از آن تبعیت کنید و سراغ را هدرستی این است را هب«

خدا  هاین ھمان چیزی است ک .راست خدا منحرف و متفرق نماید هشما را از را هدر نتیج

 .»باشید هتقوای خدا را داشت هامید آن ک هنماید، ب می هرعایت آن توصی هشما را ب
 هھای ھوازن و غطفان وغیر هنین قبیلح ۀد در غزوکن روایت می سانس بن مالک 

در آن روز تعداد مسلمانان در خدمت پیامبر  .بودند هظور جنگ با پیامبر جمع شدنم هب
کردند  یز آنان را ھمراھی مین همسلمانان روز فتح مک هتاز هھزار نفر بودند ک هدوازد
ھم رسیدند، لشکر عظیم مسلمانان متلاشی و متفرق شد و  هدو لشکر ب هک وقتی

 صدر آن روز دو بار پیامبر  .بسیاری از آنان جز معدودی از کبار میدان را ترک کردند
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شدند و تنھا  نان متواری میلشکر بزرگ مسلما هبار اول وقتی ک .خواند اانصار را فر

يا «انصار فرمود:  هخطاب ب صبودند و پیامبر  هپیامبر و جمع کوچکی از اصحاب ماند
 .ما با شماییم ه، بشارت بداالله لبيک يا رسولدر جواب گفتند:  ھا آن »معشر الانصار
اویم (گویی پیامبر مجدداً رسالت و نبوت خود را  ۀخدا و فرستاد ۀمن بند پیامبر فرمود:

داشت) پس انصار برگشتند و دور پیامبر جمع شدند و مشرکین  می هآنان عرض رب
پیامبر آن را بین  هشماری بدست مسلمانان افتاد ک شکست خوردند و غنائم بی

این  هبعضی از انصار ب .تقسیم نمود همسلمانان روز فتح مک هبین تاز هویژ همھاجرین و ب
خوانند و  رای کارزار فرا میکار معترض شدند و گفتند در وقت شدت و سختی ما را ب

 صگوش پیامبر رسید و پیامبر  هاین اعتراض انصار ب .دھند غیر ما می هغنائم را ب
لبيک يا ایشان گفتند:  »يا معشر الانصار«خواند و فرمود:  ابرای بار دوم انصار را فر

 هو ب، پیامبر فرمود: شنیدم از کار من در مورد تقسیم غنائم ناراضی ھستید االله رسول
ام، جز برای  هاید و من این کار را نکرد هگرفت همن خرد هناچیزی از دنیا ب ۀخاطر لقم

سپس  .سوی اسلام جلب نمایم هھایشان را ب قلب ویق کنم وشمسلمانان را ت هتاز هک آن
باشند و شما  هداشت اا راضی نیستید دیگران مال دنیا رفرمود: ای جماعت انصار آی

کسی از  هراستی چ .هرا؟ انصار در جواب گفتند: راضی ھستیم یا رسول الل هالل  رسول
 هآتش معرک هک هخدا آنگا ھای پیامبر فریاد هدر مورد لبیک گفتن ب .تر است انصار اولی

ضعیفان در  هک هآنگا .ثابت و پایداریکسی برتر از انصار است در  هکشید و چ می هزبان
دیگران عقب نشینی  هک هغیورتر از انصارند آنگاکسی جسورتر و  هشکنند و چ ھم می

؟ تر از انصار است در شرف و صولت و فنون جنگی و پھلوانی کسی اولی هو چکنند  می
و  هحمایت از او با ھر سیا رد هپیمان بستند ک هالل  با رسول هانصار کسانی ھستند ک

در ھر  هستند کاول و دوم با پیامبر عھد و میثاق ب ۀسفیدی بجنگند و در دو عقب
دانستند با  در آن ھنگام، می هاین در حالی بود ک .شرایطی حامی و یاور پیامبر باشند

ومت خواھند صاین عھد و پیمان با یھود و قریش در خواھند افتاد و درگیر جنگ و خ
عالم شرک اعلام جنگ خواھند نمود،  هدانستند با این عھد و میثاق ب شد و نیز می

و  .اھتراز در نیاید هپیروزی ب ۀنشان هحق بواھد نشست، تا پرچم خفرو ن هجنگی ک
عالم شرک اعلام جنگ  هدانستند با این عھد و میثاق ب ند شد و نیز میھخصومت خوا
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اھتزاز  هپیروزی ب ۀنشان هفرو نخواھد نشست، تا پرچم حق ب هخواھند نمود، جنگی ک
 .درنیاید

 صپیامبر  .ثیر قرار دادأشدت تحت ت هانصار آنان را ب هپیامبر خطاب ب ۀاین خطاب
گویا  صتمامتر، احساسات و مشاعر انصار را ھدف قرار داد (و پیامبر  هچ با حکمت ھر

بیشتر  هچ ھر هبر برطرف نمودن سوء ظن آنان، از این فرصت استفاد هخواست علاو می
ور گرداند و پوچی  هنماید و یاران و شاگردان خود را در ژرفای شناخت و معرفت غوط

انصار نشان  هرا بخود  ۀو در عین حال اوج محبت و علاق .بنمایاند ھا آن همتاع دنیا را ب
تنھایی  هطریقی را برگزینند و انصار ب ھا ناخورد اگر تمام انس قسم می هک هدھد آنگا می

شرایط تاریخی و انسانی آن روز  هالبت .را، مسیر انصار را بر خواھد گزید گرطریقی دی
سوی  هرا ب هرا هعاطفی و صادقان هگون این صپیامبر  هطلبید ک منوری می ۀمدین
پیامبر در جواب کسانی  هبینیم بعد از فتح مک و لذا می .ھای شاگردانش باز نماید قلب

باز  همدین هود مجدداً آشنا شد ھرگز بخشان  ویخپیامبر با دیار و  هالا کحگویند  می هک
فرماید: حیات و مماتم با شماست و ھرگز از شما جدا  انصار می هنخواھد گشت، ب

انصار است جا فضیلت و شایستگی  هموضوع این خطب هک چنان اما ھم .نخواھم شد
یکی از صفات بارز انصار،  .تحریر بکشیم هرا ب ھا آنھای  کاری ای از فدا ۀدارد شم

کند و در  طلب شور می ھا آنبود لذا پیامبر در مورد بسیاری از  ھا آنشھامت و صداقت 
 گویند: می صنماید در جواب پیامبر  مشورت می ھا آنحضرت با  هبدر وقتی ک ۀغزو

رَاك ا�ُّ َ�نحَْنُ مَعَكلمَِ  صياَ رسَُولَ ا�ِّ  امْضِ «
َ
 ا أ

َ
لتَْ َ�نوُ َ�قُولُ لكَ كَمَا قاَ، وَاَ�ِّ لا

اِ�يلَ لمُِوسَى  نتَْ وَرَ�كّ َ�قَاتلاَِ إناّ هَاهُناَ قاَعِدُونَ إسْرَ
َ
 عمل هگون ای پیامبر خدا آن« .»: اذْهَبْ أ

اسرائیل نیستیم  یخدا سوگند ھمانند بن هب .و ما ھم با شماییم هشما دستور داد هدا بخ هکن ک

 .»ایم هگفتند شما و خدایت بروید بجنگید ما اینجا نشست ÷حضرت موسی  هب هک هآنگا
نتَْ وَرَ�ّك َ�قَاتلاَِ إناّ مَعَكُمَا مُقَاتلِوُنَ  لَکَ َ�قُولُ  وَلَِ�نْ «

َ
شما  هاما ما ب« .»اذْهَبْ أ

 .»گوییم شما و خدایت بروید بجنگید ما ھم با شما خواھیم جنگید می
َ وَااللهِ « َلَّفَ مِناّ رجَُلٌ واحِدٌ  ما حْرَ فخُضته لخضْناَهُ مَعَكَ نا هذا البَ اسْتعَْرضَت بِ  وْ ل  تخَ

َ أالحرَبِ  صُدُقٌ عندَ الِّلقَ فى ا لصَُبُرٌ نَ اَ وَ   هب« .»يرُ�كَ منا ما تقرُّ بِه عينكَُ غَدَاً ، ولعَلَّ ا�َّ
دریا بیندازیم با شما خواھیم آمد و در آن تردید  هما دستور بدھی خود را ب هخدا سوگند اگر ب

خدا، ما   ای رسول .ی از ما از دستور شما سرپیچی نخواھد نموددنخواھیم کرد و ھیچ فر
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واھیم خ هھنگام نبرد پایدار و استوار خواھیم بود و در حین روبرو شدن با دشمن صادقان

 .»روشنی چشم شماییم ۀایما م هشما نشان خواھد داد ک هخدا ب هجنگید و در آیند
تواند چیزی بگوید جز  صداقت و فداکاری انصار انسان نمی هاین ھم ۀبا مشاھد

حقیقت مصداق  هانصار ب .پیامبر گفت: خدایا انصار و فرزندان انصار را بیامرز هچیزی ک
 فرماید: می همجید ھستند کقرآن  ۀکامل این آی

َ ٱرجَِالٞ صَدَقُواْ مَا َ�هَٰدُواْ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱمِّنَ + ن قََ�ٰ َ�ۡبَهُ  �َّ وَمِنۡهُم  ۥعَلَيۡهِ� فَمِنۡهُم مَّ
لوُاْ َ�بۡدِيٗ�  ن ينَتَظِرُۖ وَمَا بدََّ  .]۲۳[الأحزاب:  _٢٣مَّ

پس  .اند هجا آورد هبودند، ب هرا با خدا عھد کرد هآنچ هاز مؤمنین کسانی ھستند ک«
یز منتظرند تا مرگ را در اند و بعضی ن هن آفرین تسلیم کردجا هجان ب ھا آنبعضی از 

 .»یری (در ایمان و عھد و پیمان آنان) پیدا نشدو ھرگز تغ ندگیر آغوش
 ۀیاد فرمود هبینیم ب ایمان و فداکاری را در اصحاب پیامبر می هآن ھم هو وقتی ک

 فرمود: هافتیم ک پیامبر می

َ  ا�ِ وَ  فَ ابِي حَ صْ  اَ االله االله فِي «  م وَ هِ دِ حَ دّ اَ مُ  غَ لَ ا بَ باً مَ هَ ذَ  ضِ رْ الاَ  ءَ لمِّ  دٌ حَ اَ  قَ فَ �ْ اَ  وْ ل
َ

 لا
خدا سوگند اگر یک  هاب من، بح) در مورد اصخدا را، خدا را (بترسید از خدا« .»هفَ يْ صِ نَ 

 .»یک مشت طلای آنان یا نصف مشت آنان نخواھد بود ۀانداز هکوھی از طلا را انفاق کنید ب
باشی و بر ھر چیز توانایی و ھر  ھستی می ۀھم کمال هخواھیم، تو ک میخدایا از تو 

گر  اسلام و مسلمین عزت عطا بفرمایی و دشمنان طغیان هبخواھی خواھد شد، ب هچ
خداوندا  .خود را نابود بفرمایی و از قلمرو دین مبین و ارتش موحدین حمایت بفرمایی

ترین مھربانان و از ما  ا بفرما ای مھربانما عط هقرآن و سنت پیامبر را ب هتوفیق عمل ب
خواھم ما را مورد  از پروردگار مھربان می .درگذر یا رب العالمین ص دامت محمّ 

 .آمرزش قرار دھد
 

 االله ةوالسلام عليكم ورحم

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ سی و چهارم:
 اخلاص در نیّت 

ستایش خود رھنمون فرمود و  سوی بهما را  هسپاس و ستایش مرآن پروردگاری ک
 هتمسک و اعتماد ب .چنین توفیقی ممکن نبود هاگر ارشاد و راھنمایی او نبود، نیل ب

اتکال من فقط اوست، پس او را  ۀقبل .اوست و توفیق مرا جز او عامل و علتی نیست
بودی دھم جز او مع سزاوار مقام خدایی اوست و گواھی می هک چنان ستایم آن می

و گواھی  .شریک است؛ خدای حق و حقیقت و پروردگار عالیمان نیست و احد و بی
پیشوای  .اوست ۀو فرستاد هسید و سرور ما حضرت محمد المصطفی بند هدھم ک می

و سرور ما  خداوندا، درود و سلامت را بر سید .پیامبران ۀو خاتم هپرھیزگاران و خلاص
ایشان و نیکوکاران امتش بفرست؛ به مقدار  و بر خانوادۀ و اصحاب صحضرت محمد 

و بعد ای بندگان خدا، تقوای الھی را پیشه کنید و  .ذکر ذاکرین و غفلت غافلین
افعال و اعمال خود را به زینت اخلاص مزین نمایید، اگر امیدی  .فرمانبردار اوامر باشید

 .به رستگاری دارید
 فرماید: حق تعالی در کتاب کریمش می

يِنَ ٱوَ + َ ٱَ�هَٰدُواْ �يِنَا َ�هَۡدَِ�نَّهُمۡ سُبُلنَاَۚ �نَّ  �َّ  .]۶۹[العنکبوت:  _٦٩لمُۡحۡسِنِ�َ ٱلمََعَ  �َّ
شان خواھیم  خود راھنمایی هرا هرضای ما جھد و کوشش نمودند ب هدر را هآنان ک«

 .»نمود
مسلمان تمام حیات و زندگی،  ۀحیات و زندگی میدان جھاد و کوشش است و با اراد

طاعت و عبادت نوعی  هپس جھاد با نفس و عادت دادن او ب .رنگ جھاد خواھد گرفت
باز و  هسوی اخلاق فاضل هو تربیت و تشویق آنان ب هجھاد است و سعی با فرزندان در تزکی

و معصیت نیز نوعی جھاد است و تحصیل مال حلال و صرف آن در  هداشتن آنان از گنا
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مودت و  هھمچنین وا داشتن دوستان ب .ضات حق تعالی شکل دیگری از جھاد استمر
میان  ھا و پیشگیری از وقوع عداوت و خصومت در و منع آنان از سوء ظن همحبت فی الل

مظاھر جھاد  هتوان تمام حیات و زندگی را ب پس می .آنان صورت دیگری از جھاد است
در  هخود از پای نخواھد نشست و ھموار و مؤمن واقعی در تمام عمر .تبدیل کرد

بر صراط مستقیم در تلاش و  ھا ناانس منظور استوار ساختن هی مختلف جھاد بھا نامید
بسا مسئولیت جوانان  هکوشش خواھد بود و در این راستا پیر و بر نا مسئولیت دارند و چ

معنی واقعی حیات و زندگی را فھمید و بر  هبیشتر از پیران باشد، چون جوان وقتی ک
در پرتو عنایت خدا قرار خواھد  هکسانی خواھد بود ک ۀصراط استقامت یافت، از جمل

 فرماید: می صخدا   رسول هدر این بار .گرفت

 سَبعَْة يظُِلهُّ «
َ

  لَّ ضِ مْ ا�َّ فِي ظِلّه يوَْم لا
َّ

خداوند در روز قیامت ھفت صنف از « .»لهُّ ضِ إِلا

 .»دیگری وجود ندارد ۀاو سای ۀجز سای هگیرد؛ روزی ک خود می هرا زیر سای ھا ناانس
طاعت و  در هاست ک هشمار آورد هیکی از این ھفت صنف را جوانی ب صپیامبر 

جوان وقتی عنفوان جوانیش را اطاعت از خدا  .است هیافت نما و عبادت پرودگارش نشو
دھد و بالعکس  ھای زندگی قرار می تینماید، خود را در معرض خوشبخ سپری می

عبادت مزین  ۀصبغ هاست درک نکرد و آن را ب هشایست هزندگی را آنطور ک هچنانچ
د شد و عمر شریفش را ضایع خواھد ساخت و تمام ھو سرگردان خوا هگمرا ننمود،

 فرماید: می صپیامبر  .شان ھدر خواھد رفت زحمات

للشباب واجمل حلية للشباب سند العلم وحلية الشباب شعبة من الجنون واقوي سند «
ترین دستاویز و زیباترین زیور و  ترین و قوی ای از دیوانگی است و محکم هنی شعباجو« .»الدين

 .»شود و زیبا می هزندگی پاکیز اھ آن ۀواسط هجوان، علم و دین است چون ب ۀپیرای
خواھد  دنیا را می هکاند: کسی  هدر مورد علم بعضی از سلف صالح فرمود هویژ هب

 هو کسی ک کند خواھد، علم را جستجو قیامت را می هعلم را جستجو کند و کسی ک
خواھد باز ھم بر  ھر دو را می هک خواھد، علم را جستجو کند و کسی قیامت را می

 هاند در سای هاگر پیشرفتی داشت هھای پیشرفت و ملت .علم را جستجو کند هاوست ک
اگر جوانان خود را با  هسفانأو مت .است هعلم  و دانش بود هشان ب ناو اقبال جوان هتوج

نان اجو .اند هبینیم جوانان ما دنیا و زندگی دنیا را خوب نفھمید کنیم، می هآنان مقایس
کسب علم و دانش تلاش نمایند، ترقی و پیشرفت را در موھای  هدر را هک جای آن هما ب
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 هھای خود را ب هزنند و قیاف ھای خود را رنگ می صورت .بینند می هدراز و فروھشت
موھای بلند و  هکنند ارزش انسان ب خیال می .آورند اشکال بسیار زشت و قبیحی در می

باشد، چون  تر باشد، باید قوچ از ھر موجودی با فضیلت هگون است و اگر این ھیپی مانند
 هگون مسئولیت انحراف این هبتال .بافند م پرپشتش انواع فرش و لباس پشمی میشاز پ
را  ھا آنخداوند  هدانند ک مگر والدین نمی .باشد والدین می هبیشتر متوج ھا ناجو

خداوند گوش  ۀاین فرمود هاست و آیا والدین ب همسئول تربیت درست فرزندان قرار داد
 :فرماید می هاند ک هفرا نداد

هَا + ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ هۡليُِ�مۡ ناَرٗ� وَقُودُهَا  �َّ

َ
نفُسَُ�مۡ وَأ

َ
ْ أ ْ قُوٓا  _ۡ�جَِارَةُ ٱوَ  �َّاسُ ٱءَامَنُوا

  .]۶[التحریم: 
 هب هخود را از آتشی ک ۀاید بر حذر دارید خود و خانواد هایمان آورد های کسانی ک«

 .»انسان و سنگ برافروزد ۀوسیل
 هاند؟ آیا ب هآموخت ھا آن هبر فرزندان واجب است ب هرا ک هآیا پدران و مادران آنچ

 است: هفرمود صپیامبر  هاند ک هزندگی کنند؟ آیا نشنید هاند چگون هیاد داد ھا آن

سَانهِِ « انِهِ وَ�مَُجِّ َ بوََاهُ ُ�هَوِّدَانِهِ وَُ�نصَرِّ
َ
فِطْرَةِ فأَ

ْ
ُ عَلىَ ال ھر کودکی بر « .»كُلُّ مَوْلوُدٍ يوُلدَ

سوی یھودیت یا  هاو را ب هشود و این والدینش ھستند ک اییش متولد میاساس فطرت خد

 .»کشانند مسیحیت یا مجوسیت می
حال خود رھا  هاخلاقی و دینی ب ۀو در واقع صحیح نیست جوانان را بدون پشتوان

جوان بدون علم سودمند یا عمل نیک سپری کند، پدر و مادر  های ک هکرد و ھر لحظ
و معصیت صرف  هجوان در گنا هخدا پاسخگو باشند و نیز ھر درھمی ک هباید در پیشگا

 .نماید، پدر و مادر باید جواب پس بدھند
ھیچ پدر و مادری برای  هپس پرھیزگار باشید ای بندگان خدا و بھراسید از روزی ک

 هفرزند خود و ھیچ فرزندی برای پدر و مادر خود نخواھد توانست کاری انجام دھد و ب
بنابراین زندگی دنیا مغرورتان نگرداند و فریب شیطان را  .خدا حق است ۀوعدحقیقت 
 است: هفرمود ص هالل  رسول .نخورید

ُ�مْ مَسْئوُلٌ َ�نْ رَِ�يَّتِهِ كُلُُّ�مْ رَاعٍ «
ُّ
خود)  ۀنسبت خانواد هھر یک از شما (ب« .»، وَُ�

 .»شبان است و ھر یک از شما از تمام افراد تحت رعایتش مسئول است
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مان  یبصنیازی را ن منی و بیادکخواھیم ھدایت و پرگیزگاری و پا بارالھا، از تو می
ما  هاعتماد و توکل بیشتر بر تو بشود ب ۀمای هخداوندا، ایمانی محکم و استوار ک .گردانی

افزایش  ۀپروردگارا، دین و دنیای ما را اصلاح بفرما و زندگی ما را مای .عنایت فرما
و جوانان ما  هاز شروشیئاث قرار بدآسایش و رھایی  ۀحسنات و خیرات و مرگ ما را مای

برای خود و شما و تمام مسلمانان  هدر خاتم .خیر و رستگاری ھدیات بفرما سوی بهرا 
 .رھایی و رستگاری و نجات از عذاب و  عقاب خدا را آرزومندم

 والسلام عليكم ورحمة االله

 

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ سی و پنجم:
 تزکیۀ نفس

متناسب با عظمت ذات پروردگار باشد  هستایشی ک هگون کنم، آن خدا را ستایش می
واحد  هخدایی ک .دھم جز او ھیچ کسی مستحق پرستش و عبودیت نیست و گواھی می

 .اوست ۀو فرستاد هبند صدھم حضرت محمد  ھمتا است و گواھی می و بی
و  نو بر خاندا صخداوندا بر دوام درود و سلامت را بر سرور ما حضرت محمد 

 یاران پیامبر و بر نیکوکاران امتش بفرست و بعد:
ت خدا پیروی کنید و اباشید و از دستور های بندگان خدا، تقوای الھی داشت

 .رضای او اقدام نمایید و خدا را مراقب اعمال و افعال خویش بدانید هدر را هخالصان
اند و  هضعف نھاد همسلمانان رو ب هبرید ک سر می هشما در زمانی ب هو بدانید ک

است و تمدن مزخرف  هیافت هدنیای کفر با برخورداری از امکانات بھتر بر جھان سیطر
و تمدن مزخرف  هردم و توسل بم ۀکشد و با فریفتن عام خود را رخ جھانیان می
 هک و چنان .است هسوی خدا را تحت فشار قرار داد هگران ب باطلش مخلصان و دعوت

قرار  ھا آن ۀاند و مورد سوء استفاد هدر طول تاریخ، تابع زورمندان بود ھا نادانید انس می
دلیل ناچاری بدون در نظر گرفتن حق و باطل از آنان پیروی  هباند و عمدتاً  هگرفت
گای و بصیرت دینی داشت هقلیلی ک ۀاند و دانشمندان ھم جز عد هکرد اند،  هشناخت و آ

دینی و ھرج و  بنابراین بی .اند هراحت طلبی و عدم اصطحاکاک با زورمندان را برگزید
میان  سلام در جھان و حتی دراست و ا هدوانید های ریش هھر گوش همرج و مصائب ب

باقی  هاست و احکام و واجبات جز ظواھری از نماز و روز هغربت افتاد همسلمانان ب
شنا با روح اسلام با آ میان جوانان نا در هویژ هآن مقدار ھم ب هاست و تاز هنماند

محتوی از نماز و  و ظاھری بی هستواست و جز پ هتوجھی و کم اقبالی روبرو شد بی
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واقع  هدر این شرایط دین خود را نگھدارد، ب هپس کسی ک .چیز دیگری نیست هروز
است: یکی جھاد با نفس؛ دیگری  هجھاد خود دوگون هاست؛ ک همجاھد فی سبیل الل

ترین اشکال جھاد است و آن عبارت است  جھاد با نفس یکی از مشکل .جھاد با دشمنان
ھا  عبادت و طاعت و تحمل سختی هاز: بازداشتن نفس از مخالفت شرع و واداشتن آن ب

 ۀآن اساس ھم هو در واقع کنترل نفس و تھذیب و تزکی .اھداف بلند هرسیدن ب هدر را
 :فرماید حق تعالی در قرآن عظیم می .ھا است کرامت

ٮهَٰا+ فۡلَحَ مَن زَ�َّ
َ
ٮهَٰا ٩قدَۡ أ  .]۱۰-۹[الشمس:  _١٠وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّ

 هنفس را پنھانی ب هک ساخت و زیانکار شد آن هنفس را پاک و پیرای هک رستگار شد آن«

 .»ھا آلایید زشتی
گردانیدن نفس از  هرشد دادن و پاکیز هھا ب تمام رستگاری هشریف ۀبنابر مفھوم این آی

متقابلاً  .گردد بر می هفضائل و اخلاق پسندید هو آراستن آن ب هھا و اخلاق ذمیم زشتی
بر  هھا و اخلاق رذیل ھا و پلشتی زشتی هآلاییدن نفس ب هھلاکت و زیان است ب هھرچ
کسی  و اگراست خود انسان، نفس انسان  هترین شیء ب نزدیک هگفتنی است ک .گردد می

نفس  هغیر آن رحم کند و اگر کسی ک هممکن است ب هود رحم نکرد، چگوننفس خ هب
 فرماید: می أممکن است غیر آن را بشناسد؟ پروردگار  هخود را نشناخت، چگون

 ٱ+
ۡ
 .]۱۴: أ[الإسر _١٤عَلَيۡكَ حَسِيبٗا ۡ�َوۡمَ ٱكَِ�بَٰكَ كََ�ٰ بنَِفۡسِكَ  قۡرَأ

ویش حسابرسی خواھی قرائت کن و انگھی خودت بر ضد خ اعمالت را ۀخود نام شما«

 .»کرد
تواند انجام  ھر شخص در مورد نفس خود می هسانی کحا ترین بزرگدر حقیقت 

پروردگار  هک کما این .نفس را از موجبات آتش جھنم مصون بدارد هدھد این است ک
 فرماید: و می همتعال نیز این موضوع را گوشزد نمود

هَا + ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ هۡليُِ�مۡ ناَرٗ� وَقُودُهَا  �َّ

َ
نفُسَُ�مۡ وَأ

َ
ْ أ ْ قُوٓا  _ۡ�جَِارَةُ ٱوَ  �َّاسُ ٱءَامَنُوا

 .]۶[التحریم: 
خویش را بر حذر دارید از آتشی  ۀاید، خویشتن و خانواد هایمان آورد های کسانی ک«

 .»شود می هبر افروخت ھا ناھا و انس سنگ ۀوسیل هب هک
آتش دنیا ویژگیش این است:  .باید فرق گذاشت بین آتش دنیا با آتش جھنم هالبت

مراتب بیشترش  هکند، اما آتش جھنم ضمن حرارت ب خاکستر تبدیل می هسوزاند و ب می
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 همرار عذاب پی در پی اجسام بتبرای اس هکند، بلک خاکستر تبدیل نمی هاجسام را ب
 فرماید: و می هکرد وریآ این موضوع را یادقرآن کریم ھم  هگردند ک بر می هحالت اولی

لَۡ�هُٰمۡ جُلُودًا َ�ۡ�هََا ِ�َذُوقُواْ +  .]۵۶: أ[النس _لۡعَذَابَ ٱُ�َّمَا نضَِجَتۡ جُلُودُهُم بدََّ
 هرا ب هھای سوخت شد، آن پوست هشان سوخت و پخت پوست بدن هھر باری ک«

 .»عذاب بچشندکنیم تا (بیشتر)  تبدیل می) ه(تازھای دیگر  پوست
و مسئولیتش را در برابر  هشد تا وظیف هدنیا آورد هآخرت است و انسان ب ۀدنیا مزرع

آخرتش را فراھم کند، آن  ۀنحو احسن انجام دھد و توش هو اجتماعش ب هآفرینند
ھای بارز آخرت تغییر و تحولات مستمری است  هلابد فرا خواھد رسید و از نشان هک آخرتی

تا  هاز کودکی گرفت .کنیم می هعیان مشاھد هو ب دشو ھم متوقف نمی هیک لحظ هک
 هک جوانی و پیری و کھولت یکی پس از دیگری پی در پی پشت سر ھم در تغییرند تا این

نزل سر م هسرایی ک .قدم خواھد نھاد سرای جاودان همرگ فرا می رسد و آدمی ب ۀھنگام
ری نیست و از دلائل وجود آخرت این است یر و تحولات دیگر خبمقصود است و از این تغ

شود در انتظار روزی و روز  می هشب ک .کند ھیچ چیز دنیا آرامش پیدا نمی هانسان ب هک
رسی  نمی ساحل آرامش هھیچ یک از فصول سال ب هآید در انتظار شب ھستی و ب می هک

کنی، اما وقتی  می ھای مختلف زندگی ھر راھی را طی و در پی فراھم کردن نیازمندی
 هب هدر حضر مشتاق سفری و وقتی ک .یابی ھم آرامش لازم را نمیآن را یافتی، باز  هک

شماری   همنزل لحظ هدر آرزوی مراجعت ب هپایید کمسافرت رفتی، دیری نخواھد 
مکان  هدارند ک رسد تمام این عدم قرارھا یک حقیقت را بیان می نظر می هب .کنی می
 همگر سرای جاودان آخرت ب .د اطمینان بشر در این دنیا وجود نداردبخش و مور آرام

قراری و  بی هخستگی در آن است؛ ن هن هھا پایان ببخشد، سرایی ک قراری تمام این بی
 فرماید: پروردگار می هک چنان .سرای دیگر هانتقال از آن سرا ب هسر رفتن و ن هحوصل

 .]۱۰۸[الکھف:  _١٠٨ا حِوَٗ� َ�ِٰ�ِينَ �يِهَا َ� َ�بۡغُونَ َ�نۡهَ +
 .»مکانی دیگر نیستند همؤمنان در بھشت جاودان خواھند ماند و در پی انتقال ب«

منزل خود بر  هاو نیست، آرامش ندارد و تا ب همتعلق ب های ک هدر واقع انسان در خان
منزل و مسکن غیر خود  هنخواھد شد و انسان عاقل و خردمند متمایل ب هنگردد آسود

 فرماید: نخواھد بود و نیز قرآن کریم در وصف آخرت می

 .]۷۶[الفرقان:  _وَمُقَامٗا �حَسُنَتۡ مُسۡتَقَرّٗ +
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 .»و مقام نیکویی است از برای مؤمنان هآخرت قرارگا«
باشد، از نوعی آرامش و  هدر دنیا بر صراط مستقیم خدایی قرار گرفت هکسی ک هالبت

دھد،  انسان مؤمن و نیکوکار دست می هب هاستقرار بر خوردار خواھد بود و آرامشی ک

وَلمَِنۡ +: ۀای نیست و بعضی از مفسرین در تفسیر آی هی دیگر را از آن بھرھا ناانس
تَانِ  ۦخَافَ مَقَامَ رَّ�هِِ   هنت کمراد از آن دو ج هاند ک هفرمود ]۴۶[الرحمن:  _٤٦جَنَّ

در دنیا نصیب انسان  هاست، یکی امنیت و آرامش و استقرار است ک هداد هخداوند وعد
 هارھموگردد و دیگری در عالم آخرت و بنابراین انسان مؤمن و نیکو کار  مؤمن می

مند از خیر و اجر است، چون آشکارا و پنھان در اطاعت و فرمانبرداری  هبرخوردار و بھر
ھای زندگی او را ناامید  شود و مصائب و دشواری دنیا مغرور نمی هبرد و ب سر می هب

 فرماید: می هدر این زمین صنخواھد ساخت و پیامبر 

مْرِ المُْ «
َ
صَ ؤْمِنِ كُلَّهُ خَْ�ٌ إنِْ لأِ

َ
جِّ شَكَرَ  أسَرَّ  بتَهُْ أ

ُ
صَاَ�تهُْ ضَرَّ  رَ عَليَهَا وَأ

َ
 عَلَيهَاصَبَرَ  أوَ�نِْ أ

رَ  جِّ
ُ
ِ اوَليَسَْ ذَ  وَأ  للِمُْؤْمِنِ ل

َّ
در تمام حالات خود از خیر برخوردار  هانسان مؤمن ھمور« .»كَ إِلا

جور خواھد أآورد و م جای می هاو دست دھد، شکر خدا ب همسرت و شادکامی ب هک هآنگا .است
جور خواھد شد أخواھد کرد و م هدست دھد، صبر پیش او هکامی ب سختی و تلخ هک هشد و آنگا

 .»در اجر و خیر است و این حالت کسی را نیست جز مؤمن واقعی هھموارپس مؤمن واقعی 
ما  هخداوندا، در دنیا و آخرت ب .ما عنایت بفرما هخداوندا، بخشش و تندرستی را ب

نیکی عطا بفرما و ما را از عذاب جھنم محفوظ بدار، بارالھا، دعا و عبادت ما را مستجاب 
خداوندا،  .پذیر و مھربان ھستی هتو توب هک ما را بپذیر ۀتو شنوا و دانایی و توب هبفرما ک

بارالھا، برکات آسمان  .ایت بفرمای امت پیامبر شوکت و عزتی مجدد عندین اسلام را برا
ھم اکنون  هما مسلمانان مرحمت فرما و اسلام و مسلمانان را از مصائبی ک هو زمین ب

 .ارحم الراحمين يا كآمين برحمت .ست، خلاص بفرماھا آنگیر  گریبان
گیر  ھم اکنون گریبان همرحمت فرما و اسلام و مسلمانان را از مصائبی ک مسلمانان

 .آمين برحمتک يا ارحم الراحمين .ست، خلاص بفرماھا آن
خواھم من و شما و تمام مسلمانان را مورد بخشش و آمرزش قرار  از خداوند می

 .دھد
 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ سی و ششم:
 پرهیز از شرابخواری

مقام حمد و ستایش خود راھنمایی فرمود و اگر نبود  هما را ب هشکر خدای را ک 
بر ذات اقدسش توکل  .گشتیم چنین مقامی نائل نمی هتوفیق و راھنمایی او، ھرگز ب

او را ستایش  .خواھیم نمود هاو توب سویهجوییم و ب کنیم و از غیر او تبری می می
دھیم جز ذات پروردگار  گواھی می .باشد سزاوار خداوندیش می هک هگون کنیم آن می

 صحضرت محمد  هدھم ک پرستش نیست و گواھی می ۀھیچ کس و ھیچ چیز شایست
و  هخداوندا درود و رحمت ھمیشگی خود را قرین بند .اوست ۀو فرستاد هبلا تردید بند

و بعد ای  ه.پاک و یاران مخلص و نیکوکاران امتش قرار بد ۀات و خانواد هفرستاد
از گناھان بر حذر  .باشید و از اوامر الھی اطاعت نمایید هبندگان خدا تقوای خدا داشت

شراب  هویژ  هکشانند ب قحطی می هو معصیت مملکت را ب هحقیقت گنا هباشید، چون ب
شود  کند، باعث نزول بلا و بدبختی می ھر ملک و مکانی سرایت می هو شرابخواری ب

تر  تمام هچ یابد و پروردگار سبحان با قاطعیت ھر فسق و فجور در آن دیار شیوع می
 هک کما این هاست و نجات و رستگاری را در دوری از آن قرار داد هشراب را تحریم نمود

 فرماید: در قرآن کریم می

هَا + ُّ�
َ
� ِ ٱَ�ٰٓ ْ إِ�َّمَا  ينَ �َّ نصَابُ ٱوَ  لمَۡيِۡ�ُ ٱوَ  ۡ�َمۡرُ ٱءَامَنُوٓا

َ
زَۡ�مُٰ ٱوَ  ۡ�

َ
رجِۡسٞ مِّنۡ َ�مَلِ  ۡ�

يَۡ�نِٰ ٱ  .]۹۰[المائدة:  _٩٠لَعَلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  جۡتَنبُِوهُ ٱفَ  لشَّ
بت پرستان و  هھایی ک هاید، شراب و قمار و مجسم هایمان آورد های کسانی ک«

کاری از  هاقدام ب برای هھایی ک نمودند و چوب ذبح و قربان می ھا آنمشرکین در پای 
دوری گزینید امید  ھا آنگرفتند جزو اعمال پلید شیطان ھستند از  راھنمایی می ھا آن

 .»رستگار شوید هاست ک
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 است: هفرمود ص هالل  رسول

 .»ای حرام است هھر مست کنند« .»كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ «
 فرمایند: دیگر می ای هو در فرمود

 .»ھر مسکری شراب است و ھر شرابی حرام است« .»حَرَامٌ  رٌ خمْ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمرٌْ وَُ�ُّ «
 اند: هو نیز امام احمد بن حنبل و ابویعلی روایت کرد

» ِ ابٍ يوَُرِّثُ  َ�نْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ  صَ�َ� رسَُولُ ا�َّ ابِيُّ المُْفْتِرُ كُلُّ شَرَ طََّ
ْ
قَالَ الخ

عْضَ 
َ ْ
وََرَ فِي الأ

ْ
فُتوُرَ وَالخ

ْ
  .»أال

  از ھر مست«فرمود  صپیامبر  هاند ک هامام احمد بن حنبل و ابویعلی نقل کرد
در کلام  »مفتر«منظور از  هگوید ک خطابی یکی از علما می »و هکنند  سست ۀکنند

بدن انسان وارد کند و نیز شیخ مسلم و  اءاعض هسستی و تخدیر را ب هرسول خدا ک
 است: هفرمود صپیامبر  هکنند ک نقل می هبخاری از ابوھریر

اِ� حَِ� يزَِْ� وَهُوَ مُؤْمِنٌ، « اربُِ وَلا �شَْرَبُ لا يزَِْ� الزَّ �هَُا وَهُوَ الشَّ مَْرَ حَِ� �شَْرَ
ْ
الخ

قُ السَّ مُؤْمِنٌ،  قُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا �سَْرِ عمل  هاقدام ب ھا ناکسی از مسلم ھیچ« .»ارِقُ حَِ� �سَْرِ
باشد و ھیچ  هآن عمل شنیع ایمان داشت هدر حین مباشرت ب هک کند در حالی فاحش زنا نمی
 هین شرب خمر ایمان داشتحدر  هک کند، در حالی خوارگی نمیمی هاقدام ب ھا ناکسی از مسلم

سرقت ایمان  هدر حین اقدام ب هک نماید در حالی سرقت نمی هبباشد و ھیچ مسلمانی اقدام 

 .»باشد هداشت
 ایشان فرمودند: هکند ک و طبرانی از رسول خدا نقل می

مَْرَ «
ْ
کس شراب تناول نماید، ایمان از قلب  ھر« .»رَجَ الإِيمَانِ مِنْ جَوْفِهِ خَ  مَنْ شَرِبَ الخ

 .»واھد شدخاو خارج 
 حضرت فرمود: هکند ک نقل می صو امام احمد با سند صحیح از پیامبر 

مَْرِ إنِْ مَاتَ «
ْ
َ كَعَابدِِ وَثنٍَ  - مِنْ َ�ْ�ِ توََْ�ةٍ اي  - مُدْمِنُ الخ  هشارب الخمر آنگا« .»لَقِىَ ا�َّ

 .»پرستان خدا را ملاقات خواھد کرد  باشد، مانند بت همرد هبدون توب هبمیرد چنانچ هک
 فرمود: هکند ک ھمچنین طبرانی با سند صحیح از ابن عباس نقل می

صْحَابُ رسَُولِ «
َ
مَْرُ مَشَى أ

ْ
مَتِ الخ ا حُرِّ  َ�عْضٍ لمََّ

َ
ِ َ�عْضُهُمْ إِلى مَْرُ  ا�َّ

ْ
مَتِ الخ وَقَالوُا: حُرِّ

ْكِ  شراب تحریم شد، بعضی از اصحاب  هک ابن عباس فرمود: وقتی« .»وجَُعِلتَْ عَدْلا للِشرِّ
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است و نامفھوم آن با شرک برابر قرار  هپیامبر پیش بعضی دیگر رفتند و گفتند شراب حرام شد

 .»است هشد هداد
 فرمود: هاست ک هو نیز نسائی از ابوموسی اشعری روایت کرد

ارِ�َةَ مِنْ دُ « وْ َ�بدَْتُ هَذِهِ السَّ
َ
مَْرَ أ

ْ
�ْتُ الخ باَلِي شَرِ

ُ
ِ مَا أ َ�هُما فِي الإِثمِ  ونِ ا�َّ

َ
 رأ

باشم یا بتی را  همرتکب شرب خمر شد هاست: چ هابو موسی اشعری فرمود« .»مُتقََارَِ�ان
باشند و  از کبائر می ھا آنھم ندارند، چون ھر دوی  باشم چندان تفاوتی با هپرستش کرد

 .»ھم برابر است شان تقریباً با گناه
 هخدا و روز قیامت داشت هایمان ب هپیامبر فرمود: کسی ک هاز طبرانی نقل است ک
باشد، بر  هرت داشتخدا و روز آخ هایمان ب هکند و کسی ک باشد، شراب خواری نمی

 هکند ک و باز طبرانی نقل می .باشند هدر آن خمر قرار داد هنشیند ک ای نمی هسفر
روز ھیچ خیر و  هشبان هس شراب بنوشد، مدت هپیامبر فرمود: ھر کس فقط یک جرع

روز  هنیست و ھر کس یک ظرف بنوشد، خداوند مدت چھل شبان هاحسانی از او پذیرفت
چرک  هھیچ خیر و احسانی از او نخواھد پذیرفت و حق است بر خدای تبارک و تعالی ک

 هھر ک«روایت است:  سو از ترمذی  .شراب خوار بدھدخورد  هو کثافت اھل جھنم را ب
کرد  هنخواھد شد و اگر توب هشراب بنوشد چھل روز نماز او پیش خداوند متعال پذیرفت

شرابخوارگی روی آورد چھل روز دیگر نماز او  هپذیرد و اگر مجدداً ب او را می ۀخدا توب
او را نیز نخواھد پذیرفت و از جوی چرک  ۀکرد خداوند توب هقبول نخواھد شد و اگر توب

سند صحیح و نیز  هو طبرانی ب .»نمیان او را سیراب خواھد کردھای بدن جھ و کثافت
 شحضرت ابوبکر و عمر و جمعی از مسلمانان  هاند ک هبن عمر روایت کرد هحاکم از عبدالل

 هب هگفتند و با توج ھم سخن می ترین گناھان با بودند و در مورد بزرگ هھم نشست با
را در مورد موضوعات مختلف از  اطلاعات قابل توجھی سبن عمر  هعبدالل هک این

ترین گناھان نوشیدن  بود، فرمود: بزرگ هکرد آوری و جمع هاستفاد صپیامبر اسلام 
با نقل حدیثی از رسول  سبن عمر  هعبدالل هک حاضرین انکار کردند تا این .شراب است

 صترین گناھان است و حدیث پیامبر  شرب خمر از بزرگ هرا متقاعد ساخت ک ھا آنخدا 
 است: هگون بدین

 قال إن  صرسول االله إن «
ً
 يقتل ه ب� أن فخ�َّ  من ملوك ب� إسرائيل أخذ رجلاً  ملكا

لم يمتنع  الخمر ر أو يقتلوه إن فاختار الخمر وأنه لما شربأو يز� أو يأ�ل لحم الخ��رجلاً 

 



 ١٨٥    المواعظ الدینیة فی الخطب المنبریة 

یکی از پادشاھان قوم بنی اسرائیل یکی  هاست ک هفرمود صپیامبر « .»من شيء أرادوه منه
گرداند در انتخاب یکی از چھار چیز و  کند و او را مخیر می گیر می ھا را دست اسرائیلی یاز بن

یا  .زنا کردن نوشیدن شراب، قتل نفس، خوردن گوشت خوک، آن چھار چیز عبارت بودند از:
کرد و پس از نوشیدن شراب و  ابخآن مرد نوشیدن شراب را انت .او را خواھد کشت هک این

 .»بودند را نیز عملی ساخت هاز او خواست همواردی ک ۀسست شدن بقی
نخواھد  هاست: ھر کسی شراب بنوشد چھل روز نماز او پذیرفت هفرمود صپیامبر 

 هب های پدید خواھد آمد ک هخوار سنگوار مرد شراب ۀشد و با خوردن شراب در مثان
یرد گویی در در آن چھل روز بم هھد شد و کسی کآن از بھشت محروم خوا ۀواسط

 هفرماید ک ابن حبان در صحیح خود از پیامبر نقل می است هزمان جھالت از دنیا رفت
شراب خورد او را حد بزنید و اگر برای بار چھارم تکرار کرد  هحضرت فرمودند: کسی ک

است و ابوداود در این  هیامبر روایت کرداو را بکشید ترمذی نیز ھمین حدیث را از پ
 فرماید: می هبار

مَ المَْيتَْةَ، وَ�مَنهَاإنَّ « مَ الخمَْرَ وَ�مَنهَا، وحَرَّ م الِخ��رَ وَ�مَنَهاالله حَرَّ خداوند « .»، وحَرَّ
مردار و قیمت آن را و ھمچنین خوک و  ۀاست و نیز لاش هاکیداً شراب و بھای آن را حرام کرد

 .»است هبھای آن را حرام نمود
 :هو ترمذی روایت است ک هاز ابن ماج

» ِ هَا وَمُعْتصَِرَهَا وشََارَِ�هَا وََ�ائعَِهَا وَآِ�لَ َ�مَنِهَا  صلَعَنَ رسَُولُ ا�َّ ةً عَاصِرَ مَْرِ عَشَرَ
ْ
فِى الخ

ُ  وَالمُْشْتَرِىَ 
َ

اةَ  له َ  وَالمُْشْتَرَ هِْ  اهَ ل
َ

در مورد  صپیامبر  « .»وسََاِ�يهََا وحََامِلهََا وَالمَْحْمُولَةَ إلِي
سوم ؛ هشد هشراب؛ دوم خود آن شییء فشرد ۀاست: یکی افشرند هنفر را لعن کرد هشراب د

 هآن؛ ششم خریدار آن؛ ھفتم کسی ک اءبھ ۀآن؛ پنجم خورند ۀشراب؛ چھارم فروشند ۀخورند
 آن را حمل هجام شراب؛ نھم کسی ک ۀباشد؛ ھشتم گردانند هشراب برای او خریداری شد

 .»شود برای او حمل می هکند و دھم کسی ک می
کند و اگر  هتوب هک شود تا این نمی هپذیرفت هو از تمام این نفرین شدگان نماز و روز

از بدن  هشدجاری از چرک  هبمیرد حق است بر پروردگار ک هقبل از توب هچنانچ
دارد  اسلام مضرات شراب را برای مسلمانان بیان می هگون و این .او بخوراند هجھنمیان ب

ترین  کوچک هھر کسی را ک صبینیم پیامبر کریم  لذا می .تا از تناول آن اجتناب نمایند
شراب ام «اند:  هگفت هک پس این .است هلعن قرار داد و ارتباطی با شراب دارد مورد سب

انواع  هک ، مگر اینهآن مبتلا نگشت هکلام درستی است، چون ھیچ کس ب »ئث استالخبا
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 هاست و ب هاخلافی دچار گشتفساد  هاست و ب هگیرش شد جرم و جنایت و مصیبت دامن
کرات از  هب صخدای تعالی و رسول اکرم  هدلیل ھمین تبعات مخرب و زیانبار است ک

عبارت دیگر شاید ھمین عواقب زیانبار حکمت نھی از آن باشد و  هب .اند هآن نھی فرمود
حق تعالی بر مسلمین، تحریم شراب بر آنان است و  ۀھای جلیل در واقع یکی از نعمت

 هیابد ک قرار دھد در می مورد کاوش وھای فساد را  هبخواھد ریش هھر محققی چنانچ
دارند و قلب شرابخوار  در شراب خمر همفاسد اخلاقی و اجتماعی ریش ۀبخش عمد

از خدای جل و  .قبرش نیز پر از آتش خواھد بود همملو از فسق و فجور است و در نتیج
را برای ما فراوانی عطا فرماید و آیات قرآن ما فزونی و  هقرآن ب ۀواسط هخواھم ب می علا

انان خواھم از من و شما و دیگر مسلم قرار دھد و از خداوند تبارک و تعالی می سودمند
 .و مھربان است هاو آمرزند هدرگذرد ک

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته        

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ سی و هفتم:
 در کسب حلال

سوی کارھای نیک راھنمایی فرمود و اگر  هما را ب هحمد و ستایش آن خدای را ک
ز اوست و توکل و توفیق ا .گشتیم چنین توفیق بزرگی نائل نمی هھدایت او نبود، ب

 .سوی او باز خواھم گشت هاعتمادم بر اوست و ب
شریک است و  واحد و بی .دھم جز پروردگار یکتا خدای دیگری نیست گواھی می

و  هبند صحضرت محمد  هدھم ک و گواھی می .صراط مستقیم سوی به هھدایت دھند
خداوندا، درود و سلام  .دین استوار و پابرجا سوی به هکنند و دعوت اوست ۀفرستاد

و بعد ای  .و آل و اصحاب طاھرینش بفرست صپردوام خود را بر حضرت محمد 
باشید و از اوامر خدای سبحان پیروی کنید و در گفتار و  هبندگان خدا تقوای خدا داشت

خدای جل و علا  .انیدبدخود  کردارتان از پروردگار خویش حیا کنید و او را مراقب
 فرماید: می

مۡعَ ٱعِلۡمٌۚ إنَِّ  ۦوََ� َ�قۡفُ مَا لَيۡسَ لكََ بهِِ + وَْ�ٰٓ�كَِ َ�نَ  لۡفُؤَادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  لسَّ
ُ
ُ�ُّ أ

 .]۳۶: أ[الإسر _٣٦وٗ�  ُٔ َ�نۡهُ مَۡ� 
حقیقت گوش و  هآن علم نداری چون ب هب هک هپیروی مکن از آنچ صای محمد «

 .»مسئول خواھند بود ھا آنچشم و دل، تک تک 
 فرمود: هک هاز رسول خدا روایت شد

يََاءِ، قَالوُا«
ْ
ِ حَقَّ الح ، إنَِّا اسْتحَْيوُا مِنَ ا�َّ ِ ، قَالَ:ليَسَْ : ياَ رسَُولَ ا�َّ ِ مَْدُ ِ�َّ

ْ
�سَْتحَْيِ وَالح

 ِ يََاءِ،ذَلكَِ، وَلَِ�نْ مَنِ اسْتحََْ� مِنَ ا�َّ
ْ
سَ وَمَا   حَقَّ الح

ْ
أ َطْنَ  َ�فَْظِ  ، وَ عىوَ فَليْحَْفَظِ الرَّ البْ

رَادَ الآخِرَةَ ترََكَ حىوَمَا وَ 
َ
ََ�، وَمَنْ أ ذَْكُرِ المَْوتَْ وَالبْ

ْ
َ�مَنْ َ�عَلَ ذَلكَِ  ز�نة الحياة الدنيا ، وَلي
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 ِ  هاست از خدا حیا داشت هشایست هک هگون از خداوند حیا کنید آن« .»َ�قَدِ اسْتَحَْ� مِنَ ا�َّ
 هفرمود کسی ک صپیامبر  .عرض کردند ای پیامبر خدا، حیا داریم و سپاس خدای را .باشید

 هشکم و آنچ ددارھدر سر دارد و باید نگ هک هدارد سر و آنچھباشد، باید نگ هداشت اءاز خدا حی
باشد  هکرد هیاد آورد مردن و فرسودن را و کسی آخرت را اراد هشکم در بر دارد و باید ب هک

 .»است هباشد از خدا حیا کرد هگون خواھد کرد و ھر کسی اینترک دنیا و زینت آن 
و  هھیچ پیامبری مبعوث نگشت هاند: گیرم ک هگفت هاند ک هنیک فرمود ابعضی از علم

بندگان از ولی نعمت  هنیست ک هآیا واجب و شایست .آتش جھمنی ھم در کار نیست
 از حدیث شریف پیامبر باشند؟ هشتدا اءاست، حی هھندپروردگار نعمت د هخود ک

صورت ظاھر و باطن  هانسان از فرق سر تا انگشت پایش ب هگردد ک چنین معلوم می
رود و خداوند خود آن  پر از نعمت است، احتمال وجود عیب ھم در آن می هک ضمن آن

کند  واجب است از خدای خود حیا هو بر بند است و خود بدان عالم است هرا خلق کرد
ار در آن ک ۀسازد، محفوظ بدارد و چار آن را معیوب می هک هو اعظای بند خود را از آنچ

کارھای مفید و پر  همعنی و غیر مقصود بپرھیزد و ب انسان از ارتکاب اعمال بی هاست ک
 .رفتار کند، حیا از خدا را بدست خواھد آورد هگون کس این معنی اشتغال ورزد و ھر

 هبنابراین بر مسلمان واجب است زبان را از فرو رفتن در باطل و چشم را از نگا
سر و راز و  هشھوت و گوش را از فرا دادن ب هیا نگریستن ب ھا نادوختن در عورت انس

دیگران  هو برضای خدا صرف نماید  هرمز دیگران مصون بدارد و اوقات خود را در را
 .منھیات نپردازد هثواب برساند و از خدا حیا کند و ب

موضوع حیا کردن و از پروردگار ضرورت آن برای ھر فرد مسلمان مطرح  هوقتی ک
از آن رخت  اءواقع حی هکنیم، چون ب هو اجتماع خود گری هحال جامع ه، باید بشود می

و ایمان در گرو  اءحی هدر حالی کنکنیم  هخاطر فقدان حیا گری هاست و چرا ب هبر بست
و زمانی  .رود یکدیگرند و وقتی یکی از آن دو محو گردید، دیگری نیز در پی از میان می

در بر دارد را مصون  هشکم و آنچ هپیامبر بر مسلمان واجب شد ک ۀمطابق فرمود هک
مام ا .درون شکم بپرھیزد هحرامی ب هاز ورود ھرگون هبدارد، پس بر او واجب است ک

 فرمود: صپیامبر  هکند ک روایت می س همسلم از ابوھریر

 طَيِّباً إنَّ ا�َّ طَيِّ «
َّ
مَرَ المُؤْمِنَِ� ب وَلاَ َ�قْبلَُ إلا

َ
مَرَ بِهِ المُرسَْلِ�َ ، وَ�نَّ ا�َّ أ

َ
، َ�قَالَ بمَِا أ

هَا َ�ٰٓ +: تعالى ُّ�
َ
ْ مِنَ  لرُّسُلُ ٱ� يَِّ�تِٰ ٱُ�وُا ۖ  مَلُواْ �ۡ ٱوَ  لطَّ : تعالىوقال  ]۵۱[المؤمنون:  _َ�لٰحًِا
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هَا + ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ مِن طَيَِّ�تِٰ مَا رَزَقَۡ�ُٰ�مۡ وَ  �َّ ْ ُ�وُا ْ ٱءَامَنُوا ِ إنِ كُنتُمۡ إيَِّاهُ  شۡكُرُوا َّ�ِ

ْ�بَر ُ�مَّ ذَكَ  ]۱۷۲[البقرة:  _١٧٢َ�عۡبُدُونَ 
َ
شْعَثَ أ

َ
فَرَ، أ مَ ، َ�مُدُّ رَ الرَّجُلَ يطُِيلُ السَّ  السَّ

َ
 :أيدََيهِْ إلى

، ياَ ربَِّ  �ُهُ حَرَامٌ ، وَمَطْعَمُ ياَ ربَِّ َ هُ حرامٌ وَمَشْرَ
ْ
يَ بِالح

ُ وغُذِّ
َ

�َّ �سُْتجََابُ له
َ
خداوند « .»رَامِ؛ فَ�

ھمان چیزی امر  هدرستی خداوند مؤمنین را ب هپذیرد و ب است و جز پاک را نمی هپاک و پاکیز
فرماید ای  است و حق تعالی در این مورد می هآن امر نمود هرسولان خود را ب هک هفرمود

 هاین خطاب ب .و کار نیک انجام دھید هھای پاکیز رسولان من میل کنید و بخورید از رزق
اید، بخورید از  هایمان آورد های کسانی ک«فرماید:  مؤمنین می هاست و خطاب برسولان 

تمثیل  هداد و مرد مسافری را ب هامبر ادامسپس پی »ایم هشما رزق داد هب هکولات پاکی کأم
ھایش را  و دست هو غبار آلود گشت هبر اثر طولانی بودن سفر، موھایش ژولید هکشید ک

خدایا، اما در عین حال آب و طعامش حرام و  گوید خدایا و می هآسمان دراز کرد سوی به
 .»جاب خواھد شد؟دعای او مست هاست چگون هکرد هاز حرام تغذی هلباسش حرام و ھموار

در خورد و خوراک  هکند ک می هرا توجی ھا ناطور قطعی انس هاین حدیث شریف ب
کسب حلال تفاوتی فیمابین  هکنند و خدای تعالی در امر ب هخود از طیبات استفاد

است و در حقیقت کسب حلال از ھر نظر پاک است  هرسولان با سائر مؤمنین قائل نشد
باز و گناھکار و دروغگو  هو فقط نفسی پاک و قانع و راضی مشتاق آن است و انسان حق

انسان پاک و پرھیزگار حاضر نیست دنبال شیئی خبیث و  هک رود، کما این نمیسراغ آن 
موجب ستایش  هت کدنبال آن ھستند، شرافتی اس هپاکان ب هبنابراین آنچ .کثیف برود

دنبال  هپلیدان ب هآن رغبت بورزد و در مقابل آنچ هب دیگران باشد و ھر انسان کریمی
 .ھرگز سیراب نگردد هنشود و تشنگی است ک اءھرگز ارض هآن ھستند، طمعی است ک

عنوان رزق  هب ھا ناسوی آسم خداوند از فرا هک هکار جز آنچ طمع انسان پلید و هچ اگر
 فرماید: می هدر این زمین ص هالل  رسول .دست نخواھد آورد هبرای او مقدر نمود، ب

ْ�يَا « َ ُ�عْطِي الدُّ رْزَاقَُ�مْ وَ�نَِّ ا�َّ
َ
خْلاقَُ�مْ كَمَا قسََمَ بيَنَُْ�مْ أ

َ
َ قسََمَ بيَنَُْ�مْ أ  إنَِّ ا�َّ

ُ ا ينَ إِلا مَنْ لا ُ�عْطِي الدِّ وَ  لا ُ�ِبُّ  مَنْ لمَنْ ُ�ِبُّ وَ ل ْ�طَاهُ ا�َّ
َ
حَبَّهُ حِبُّ َ�مَنْ أ

َ
ينَ َ�قَدْ أ  الدِّ

مَنَ جَارُهُ بَوَائِ 
ْ
ي َ�فْسِي �ِيدَِهِ لا �سَْلَمُ َ�بدٌْ حتىَّ �سَْلَمَ قَلبْهُُ وَلسَِانهُُ وَلا يؤُْمِنُ حتىَّ يأَ ِ

َّ
قَهُ وَالذ

قُ من غَشْمُهُ وَظُلمُْهُ وَلا يَْ�سِبُ َ�بدٌْ مَالا هُ  قَالَ وَمَا بَوَائقُِ  ناقل َ�يقُْبلَُ به حَرَامًا َ�يتََصَدَّ
َ  ِ�يهِ  وَلا َ�تْرُكُ وَلا ُ�نفِْقُ مِنهُْ َ�يبَُارَكُ  مِنهُْ   النَّارِ إِنَّ ا�َّ

َ
لا  عالىخَلفَْ ظَهْرِهِ إِلا كَانَ زَادَهُ إِلى

يِّئِ وَلَ  يِّئَ بِالسَّ بَِيثَ َ�مْحُو السَّ
ْ
بَِيثَ لا َ�مْحُو الخ

ْ
سََنِ إنَِّ الخ

ْ
ئَ بِالح

يِّ خداوند « .»ِ�نْ َ�مْحُو السَّ
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 همیان شما تقسیم کرد است، اخلاق را نیز در همیان شما تقسیم کرد رزق را در هک هگون ھمان
دارد  دوست نمی هکسانی ک هدوست دارد و ھم ب هکسانی ک هاست و خداوند دنیا را ھم ب

او  هخدا ب هباشد و کسی ک هرا دوست داشت ھا آن هدھد ک کسانی می هدھد، اما دین را فقط ب می
قبض روح من در  هکسی ک هاو را دوست دارد و سوگند ب حقیقتاً  هدین داد، بدین معنی است ک

شد و با هقلب و زبانش تسلیم شد هک ای مگر این هدست اوست مسلمان نخواھد شد ھیچ بند
، هعرض کردند: یا رسول الل .اش از بوائق او در امان باشد هھمسای هک مؤمن نخواھد شد، مگر این

 هقرامی بدست آورد و از آن صدکسی مال ح هبوائق چیست؟ فرمود: ظلم و زیان اوست و چنانچ
جا ماند،  هاش ب داد و مورد قبول واقع شد یا از آن انفاق کرد و برکت در آن افتاد یا مرد و در پی
شیء  ۀواسط هدر ھر حال آتش جھنم را برای او بیشتر خواھد کرد، چون خداوند شیئی بد را ب

 .»رود برد و شیء کثیف با شیء کثیف دیگر از بین نمی بد دیگری از میان نمی
است دنیا را دو چیز یافتم، یکی از آن دو مال من است و تا موقعی  هابو حازم گفت

 هتوانم ب اجل مدتش فرا نرسد، اگر قدرت زمین و آسمان را دارا باشم، باز ھم نمی هک
در  هاست و ن همن رسید هب هدر گذشت هن هچنگش آورم و دیگری مال غیر من است ک

مال غیر  هآنچ هرسد و ن غیر می همال من است ب هآنچ هپس ن .رسیدخواھم  آن هب هآیند
ک از این دو شیء عمر خود را صرف کنم و خود را م یداکرسد، پس در  من می هاست ب

خواھد بدون ھیچ سعی و کوششی بر  نمی ھا نااسلام از انسھا  این ۀبا ھم .ھلاک نمایم
کار و  هدھد ب فرمان می هدرستی اسلام دینی است ک هب .گرسنگی صبر و تحمل نمایند

ھای حلال و پاک  هاز را هک است و این هاش را داد هخدا وعد هکوشش برای آن رزقی ک
و  ھا آنبرکت و فزونی در خود  هآن رزق حلال و پاکیز ۀواسط هآن را بدست آورند تا ب

ھای علاج  کند جز مرض می هاز مال حرام استفاد هچون کسی ک .بیفتد مال و اولادشان
فقر و محرومیت چیز دیگری بدست  هناپذیر و فسادھای اصلاح ناشدنی و در نتیج

 هزند، اما چگون دارد و خدایا خدایا فریاد می دعا بر می هنخواھد آورد و آنگھی دست ب
پس سخن اول و آخر این است  .شود دھد و دعایش کی مستجاب می را می خدا پاسخ او

کند، چون رزق  هانسان مؤمن و مسلمان باید از کسب حلال و رزق حلال استفاد هک
مقصود و پاکیزگی دل و درون  هخوشحالی و دلخوشی و توفیق در رسیدن ب ۀلال مایح

 :فرماید می هحق تعالی نیز در ھمین رابط .است

َ ٱإنَِّ + ٰ�ِ�َ ٱُ�بُِّ  �َّ  .]۲۲۲[البقرة:  _لمُۡتَطَهِّرِ�نَ ٱوَ�ُحِبُّ  �َّ�َّ
 .»یزگان را دوست دارداوند به حقیقت توبه کنندگان و پاکخد«
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اید و آیا  هکشید همحاسب هرا بخود  های بندگان خدایا ھیچ گا ھا این ۀگذشته از ھم
کاری را در راستای  هچ هاید و فکر کنید ک هرا فراھم ساختخود  آخرت ۀتوش هر

میزانی نیاز برادران ایمانی  هو تا چ اید هانجام داد هجامع هرسانیدن خیز و منفعت ب
سیس أاید یا در ت های را بنا کرد هخیری ۀحال مؤسس هآیا تا باید؟  هساخت هخود را بر آورد
خدای تعالی در مورد  هکسانی نشوید ک ۀتا از زمر ؟اید هشرکت نمود هبنیادھای خیری

 فرماید: آنان می

ُ�لُ +
ۡ
ُ�لُونَ كَمَا تأَ

ۡ
نَۡ�مُٰ ٱوَ�أَ

َ
َّهُمۡ  �َّارُ ٱوَ  ۡ�  .]۱۲[محمد:  _مَثۡوٗى ل

 .»ستھا آنوی و مکان أم منچرند و آتش جھ حیوانات می هک چنان خورند آن و می «
آن راضی بودیم، اما  هدر این یک سال دانستیم و انجام دادیم و خود ب هخداوندا، آنچ

مورد رضایت تو نبود و تو با صبر و گذشت از آن درگذشتی، در کمال ذلت و زبونی از تو 
گناھان نیست و  ۀآمرزندکسی جز تو  هخواھیم ما را مورد آمرزش قرار دھی ک می

است، پس آن را برکت و  هانجام دادیم و مورد رضایت و خشنودی تو بود هخداوندا آنچ
 هبفرما و ب هعفو و رحمت مقابل هما را بغنای خود و گناھان  هو فقر ما را ب هفزونی د

در  .ما عنایت بفرما یا ارحم الراحمین هت و تندرستی بحچشم برھم زدنی و ص ۀانداز
 .برای خود و شما و تمام مسلمانان از خدا طلب آمرزش دارم هتمخا

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ سی و هشتم:
 ر پرهیز از گرفتن رشوهد

مثالی است پروردگار  در حد عظمت و بزرگی و بی هستایم، ستایشی ک خدا را می
پرستش و  ۀمانند ھیچ کسی شایست دھم جز پروردگار یکتا و بی باشد و گواھی می

دھم  صراط مستقیم است و گواھی می ۀنددھ هبندگی نیست و فقط او جل و علا ارائ
دین و آیین  سوی به هاوست و دعوت کنند ۀو فرستاد هبند صحضرت محمد  هک

و  هبر پیامبر و خانواد هپایانت را ھموار بارالھا، درود و رحمت بی .م و استوارمحک
 اصحاب و نیکوکاران امتش بفرست و بعد،

ای بندگان خدا، پرھیزگار باشید و از اوامر پروردگار خود اطاعت نمایید، چون 
حق تعالی در این مورد  .است هسعادت و خوشبختی فرد و جامع ۀپرھیزگاری وسیل

 فرماید: می

هَا + ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا َ ٱ �َّقُوا ْ قَوۡٗ� سَدِيدٗا �َّ عَۡ�لَُٰ�مۡ  ٧٠وَقُولوُا

َ
يصُۡلحِۡ لَُ�مۡ أ

َ ٱوَ�َغۡفرِۡ لَُ�مۡ ذُنوُ�َُ�مۡۗ وَمَن يطُِعِ   _٧١َ�قَدۡ فاَزَ فَوۡزًا عَظِيمًا ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ
 .]۷۱-۷۰[الأحزاب: 

باشید و سخن محکم و استوار بر  هاید تقوای خدا داشت هایمان آورد های کسانی ک«
و از گناھانتان درگذرد و کسی  هخدا کردارتان را اصلاح کرد هزبان رانید تا بدین وسیل

 .»است هاز خدا و رسول او اطاعت نماید، موفقیت بزرگی کسب کرد هک
 هنام داشت را ب هابن اللتیب هاُزد ک همردی از قبیل ص هالل  رسول هنقل است ک

آن را جمع نمود و تقدیم پیامبر کرد، بخشی از  هوقتی ک .موریت دادأآوری زکات م جمع
 همن ھدی هداشت و گفت: این مقدار مخصوص من است و ب هآن مال را برای خود نگ

را ستایش کرد و این سخن را شنید، برخاست و خدا  هوقتی ک صپیامبر  .اند هداد
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من  هخدا ولایت آن را ب هام ک همور انجام کاری کردأفرمود: اما بعد من مردی را م
گوید: این مقدار مال شما ولی این  گردد و می و پس انجام کار باز می .است هسپرد

پدر و  هگوید چرا در خان او اگر راست می .است هشد همن داد هب همقدار بعنوان ھدی
 هکس از شما چیزی ب خدا سوگند ھر هب .او برسد هنشست تا این ھدایا ب مادرش نمی

خدا خواھد  اءلق هآن مال را بر دوش خود دارد ب هک احق بگیرد، در روز قیامت در حالین
گا شتری یا گاوی یا  هیکی از شماھا ک هک هباشید در آن روز آنگا هرفت و بدانید و آ

کشد و پیش خدا خواھد رفت، من آن فرد را  دوش خود می هب بع کنان گوسفندی بع
شفاعت من  هافراد ب هگون این هاین است ک صشناسم (منظور پیامبر خدا  ھرگز نمی

انگارم و  می هرا نشناخت ھا آناند  همرتکب شد هسبب ظلمی ک هدل خوش نکنند، چون ب
 ها بلند کرد بھایش ر دست صنخواھم کرد) سپس پیامبر  ھا آنشفاعتی در حق 

خدایا آیا  »بلغتا� هل «ھایش ھویدا شد و فرمود:  هسفیدی زیر شان های ک هانداز
بود،  همور انجامش کردأرا م هابن اللتیب صحضرت رسول  هآن عملی ک .ابلاغ نمودم

آوری زکات بود و شخص عامل یکی از اصحاب پیامبر بود و در برابر انجام این  جمع

 لَۡ�مِٰلِ�َ ٱوَ + هدر قرآن کریم در آی هک چنان .کرد را دریافت میموریت مزد خود أم
 هاما ابن اللتیب .است همشروعیت این مزد گرفتن تصریح شد هب ]۶۰[التوبة:  _عَلَيۡهَا

اند، برای  هداد هاو ھدی هب هک این یادعا هرا ب مشخص خود اشیائی ۀبر حق الزحم هعلاو
باد  هرا ب هخشم آمد و نامبرد هب هابن اللتیب ۀاز این کرد صداشت اما پیامبر  هخود نگ

 .اصحابش بیان فرمود ۀاو و بقی هانتقاد گرفت و این اندرزھای ارزشمند خطاب ب
 هرا مشخص ذکر نکرد هدر این حدیث شریف مقدار با نوع ھدی هچ اگر صپیامبر 

در مفھوم و مؤدای این  هاست، ولی چنانچ هصورت اطلاق از آن سخن گفت هاست و ب
گرفتن در برابر انجام  اولاً مزد هآید ک پیامبر دقت کنیم، این حقیقت بدست می هفرمود

ای  هھدی هآوری زکات، کاری است مشروع و بلا اشکال، اما ھرگون جمع هھر کاری از جمل
پیدا کند، کاری است خلاف و غیر مشروع و قبول ھر نوع این شغل ارتباط  هب هک

دیگر  ۀشود و فرمود امانت و بیت المال محسوب می ه، ضیافت بهای در این زمین هھدی
خواھد  از پیامبر می سابوذر غفاری  هک هتایید این مطلب است آنگا صاز پیامبر 

در پاسخ ابوذر غفاری  صاو تحول نماید، پیامبر  هآوری زکات را ب موریت جمعأم
 فرماید: می

 



 المواعظ الدینیة فی الخطب المنبریة   ١٩٤

ها، و�نها يومَ القيامةِ خِزيٌ وَندََامَةٌ أمَانةٌَ ضَعيفٌ، و�نَِّها  انتَ « خذَها بِحقَِّ
َ
، ، إِلا مَنْ أ

ِي عليه ِ�يهَا
َّ

شما درخواست انجام آن را  هشما ضعیف و کم توان ھستی و آنچ« .»وَأدَّى الذ
عث ندامت و خواری در روز قیامت باکاری  هسھل انگاری و کوت هاست و ھرگون داری، امانت

 هک هگون از صاحب آن دریافت کند و آن هزکات را کما ھو حق هر کسی کخواھد شد، مگ

 .»بر گردن دارد انجام دھد هو سزاوار است، مسئولیتی ک هشایست
نماید عین این  عمویش عباس ھمچنین درخواستی از او می هھنگامی ک صو پیامبر 

 »إلاّ من عدل«گوید:  عمویش عباس می هفرمایند و وقتی ک او گوش زد می هفرمایشات را ب
 فرماید: عدالت رفتار نماید، پیامبر در جوابش می هآوری زکات ب  در جمع هیعنی، جز کسی ک

 همیان خویشاوندان ب در هخواھد توانست ک هچگون« .»وكيف تعدلون بين الاقارب«

 .»عدالت رفتار کنید
 هھدی هک موارد دلالت دارد بر این هگون ایندر  هھدی هآوری ک را یاد هباید این نکت هالبت

منافعی در بر  هدھند هبسا برای ھدی هکند و چ می هھدی هاھدافی اقدام ب هبنا ب هدھند
تقبل  هاقدام ب هموری کأو م .کند اخلال وارد میمیزان قسط و عدالت  هدارد و لذا ب

است و باید از سمت خود  هدریافت کرد هرشو هنماید مانند این است ک ھدایا می هگون این
فرمود در روز قیامت  ص هرسول الل هک چنان هتمام عقوبت است، بلک هعزل شود و این ن

 هگون کشد بدین ر مییتصو هنماید و ب را بر دوش حمل می هناحق گرفت همال ب هک در حالی
کند، در واقع آن مرد یک شتر ساکت را  مثلاً یک شتری بر دوش حمل می هوقتی ک هک
 هکشد تا ھمگان بفھمند ک می هآن شتر با صدای رسا نعر هکند، بلک دوش حمل نمی بر

لذا جا دارد  .است و تمام مردم او را ببینند ه، حقی را ضایع کردهآن مرد حمل کنند
 هنمایند، بدانند ک ناحق می هاخذ و اکل اموال مردم ب هاقدام ب هتمامی کسانی ک

 هکند ک مُعی حکایت میخواھد بود، اَصْ  بارھایشان چقدر سنگین و چقدر طاقت فرسا
 هیک ھمسای همتعلق ب هعباسی خواست از روی ظلم و ستم زمینی را ک ۀمون خلیفأم

 هک بدون آن یر پیش قاضی شکایت برد و قاضی نیزمرد فق آن .فقیر بود، غصب نماید
مون را از آن أنوعی م هذارد مترصد فرصتی شد تا بمیان گ مون درأموضوع را صراحتاً با م

میان باغی در گشت و گذارد  مون درأقاضی با م همنصرف کند و روزی ک هکار ظالمان
خواھم یک  ، از خاک این باغ در حیرتم و میالمؤمنین مون گفت: ای امیرأم هبودند ب

سپس  .خاک کردند مون دستور داد یک گونی آوردند و پر ازأم .گونی پر از آن بردارم
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مون خواست، او را مساعدت کند تاگونی پر از خاک را بر دوش نھد، اما أقاضی از م
گونی بر زمین  هک تقلاّ کرد، نتوانست آن را بر دوشت قاضی بگذارد تا این هچ مون ھرأم

از حمل یک  هشما ک مون ملتفت شد و گفت:أم سوی بهدر این ھنگامی قاضی  .افتاد
خواھی زمین فلان مسکین را در روز قیامت بر دوش خود  می هگونگونی ناتوانی چ

مون از این سخنان قاضی عبرت گرفت و از أحمل نمایی و خدا را ملاقات کنی؟ م
در  .کرد ب زمین آن مسکین صرف نظر نمود و از صاحب زمین عذر خواھیغص

حَدًا مِنُْ�مْ لقَِىَ «فرماید:  می هبسیار جالب است ک هپیامبر این نکت ۀفرمود
َ
عْرَِ�نَّ أ

َ
فلأَ

َ َ�مِْلُ بعًَِ�ا پیامبر در روز  هاین حدیث پیامبر تھدیدی است برای ھر ستمگری ک »ا�َّ
پردازد، اما مطابق  کند و به شفاعت می که برای گناھکاران استغفار می وجود این باقیامت 

خورند، ھرگز  ال مردم را به ناحق میفرماید: من کسانی را از شما که م این فرموده که می
انگارم و برای آنان استغفار نخواھم کرد،  شناسم، یعنی، آنان را نشناخته می نمی

 فرمایند: خدای جلّ و علا نیز می .ستمگران از شفاعت پیامبر محروم خواھند ماند

 .]۲۸: أ[الأنبی _مُشۡفقُِونَ  ۦوَهُم مِّنۡ خَشۡيَتهِِ  رۡتََ�ٰ ٱوََ� �شَۡفَعُونَ إِ�َّ لمَِنِ +
خدا از او خشنود است و ضمن  هشفاعت نخواھند نمود (پیامبران) مگر برای کسی ک«

 .»کسانی از خوف خدا در بیم و ھرساند
قِيَامَةِ « فرماید: می صپیامبر 

ْ
لمَْ فَإنَِّهُ ظُلمَُاتٌ يوَْمَ ال از ظلم بپرھیزید « .»ا�َّقُوا الظُّ

 .»قیامت استچون ظلم تاریکی روز 
اعلای  ۀخداوندا، پیشوایان مسلمانان و اُمرای آنان را اصلاح بگردان و آنان را وسیل

 .خداوندا، اسلام و مسلمانان را عزت و سربلندی عطا بفرما .هحق قرار بد ۀدین و کلم
میان مسلمانان دعوت  خدایا، در .و زبون بگردانبارالھا، شرک و مشرکین را ذلیل 

خداوندا،  .دین حق دعوت نمایند هتا مردم را ب هو نیکوکار قرار بد کنندگانی صالح
ما مرحمت  هخالق را ب هنیازی از خلق و توکل ب منی و بیداکھدایت و پرھیزگاری و پا

و مصاحبت رسول  ھای حلال و ماندگار خداوندا ایمانی محکم و استوار و نعمت .بفرما
 .ایت بفرما، یا ارحم الراحمینما عن همختار در بالاترین درجات بھشت را ب

و  برای خود و شما و سایر مسلمانان از خداوند عظیم طلب آمرزش هدر خاتم
 .کنندگان و آمرزش طلبان است هتوفیق از آن توب همغفرت دارم ک

 والسلام عليكم ورحمة االله 

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ سی و نهم: 
 در توجه به آخرت

دھم  و گواھی می .و سزاوار مقام خدایی اوست هشایست هک هرا آن گونسپاس خدای 
کند هگواھی ک .نیست جز ذات پاکش کسی لایق عبادت و پرستش هک از یقین و  هآ

اوست   ۀو فرستاد هبند صحضرت محمد  هدھم ک اخلاص باشد و گواھی می
 .است هبندگی خدا فرا خواند سوی بهرا  ھا ناوانس

و  صخداوندا، درود و سلام بر دوام خود را بر سید و سرور ما حضرت محمد 
را از  ھا آنرحمت خود  هخداوند ب هخاندان طاھرین و اصحاب باوفایش بفرست؛ آنانی ک

و  ھا نانجات و سلامت انس ۀپلیدی و پلشتی پاک گردانید و ھمچون کشتی مای هھرگون
 اما بعد، .گردیدند ھا آنسبب ھدایت  هھمچون ستار

 هباشید و از دستورات او اطاعت نمایید؛ چون ب هتقوای خدا داشت ای بندگانان خدا،
پرھیزگار  هک درستی خوشبختی دنیا و آخرت در تقوای خداست و ھرگز خردمند نیست آن

 فرماید: در ذکر حکیمش می أحق  .محبت غیر خدا مشغول ساخت هنگشت و قلبش را ب

وَۡ�دُٰهُمۡۚ إِ�َّمَا يرُِ�دُ +
َ
مَۡ�لٰهُُمۡ وََ�ٓ أ

َ
ُ ٱفََ� ُ�عۡجِبۡكَ أ َ�هُم بهَِا ِ�  �َّ ِ ٱِ�ُعَذِّ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰة ُّ� 

نفُسُهُمۡ وَهُمۡ َ�فٰرُِونَ 
َ
 .]۵۵[التوبة:  _٥٥وَتزَۡهَقَ أ

خواھد ھمین  حیرت و اندارد، چون خدا می هشما را ای محمد ب ل و اولاد کافراناموا«
دنیا قرار دھد (در زیر بار رنج و  در زندگی ھا آناموال و اولاد کافران را سبب عذاب 

 .»کافرند هسختی جان دھند در حالی ک هزحمت حاصل از این مال اولاد) ب
 فرمود: صپیامبر خدا 

َ مُسْتخَْلِفُُ�مْ ِ�يهَا، « ةٌ وَ�نَِّ ا�َّ ْ�يَا حُلوَْةٌ خَضِرَ َ�يَنظُْرُ كَيفَْ َ�عْمَلوُنَ، فَا�َّقُوا إنَِّ الدُّ
ْ�يَا، وَا�َّقُوا النِّسَ  اِ�يلَ كَانتَْ فِي النِّسَ أالدُّ لَ فِتنَْةِ بِْ� إسِْرَ وَّ

َ
حقیقت دنیا سبز و  هب« .»أ، فَإنَِّ أ
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رفتار  هچگون هنگرد ک و می هنیابت از خود در آن قرار داد هخرم و شیرین است و شما را ب
را مورد  ھا آننحو غیر مشروع  هباشید (و ب هاز دنیا و از زنان ھراس داشت پس .کنید می

آن مبتلا گشتند، در  هب هواقع اولین آزمایش بنی اسرائیل ک هقرار ندھید) چون ب هاستفاد

 .»مورد زنان بود
جا   هفوت کرد و از خود دیناری ب همردی از اھل صُفّ  هنقل است ک هو از ابوامام

فرمود: مرد  هامام است و ابو هجا گذاشت  هک اخگر بفرمود: ی صگذاشت و پیامبر 
جا   هفرمود: دو اخگر ب صجا گذاشت، پیامبر   هگری فوت کرد و دو درھم از خود بدی

 .است هگذاشت
رفت و دید  هعیادت دائیش ابوھاشم بن عتب هروزی ب هروایت است ک هاز معاوی

آیا دردی داری یا حرص  کنی؟ می هاو گفت چرا گری هب همعاوی .کند می هابوھاشم گری
کنم  نمی هھا گری م از اینداکخاطر ھیچ  هخوری؟ ابوھاشم در جواب گفت: ب دنیا را می
 .ایم هجا نیاورد  هھای پیامبر را ب هیکی از توصی هخاطر این است ک هایم ب هولکن گری

 هاشم گفت: از پیامبر شنیدم کبود؟ ابوھ هچ صگفت: آن سفارش پیامبر  همعاوی
بینم بیشتر  کند، امّا امروز می فرمود: در دنیا یک خادم و یک مرکب تو را کفایت می می

گفت:  اءابوالدرد هب هروایت است ک اءالدرد و از ام .ام همال دنیا را جمع کرد از این دو
در جواب گفت:  اند، شما در پی آن نیستی؟ هفلان و فلان مال اندوخت هک چنانی چرا آن

 فرمود: می هاز پیامبر شنیدم ک

 .»أن أتخفف لتلك العقبة حبفأ ،مثقلونـوزها الالا � إن أمام�م عقبة كؤودا«
بارشان سنگین است،  هآنانی ک هدارید ک پیش در ای سخت و صعب العبور هدرستی گردن هب«

سبک  هگفت: دوست دارم برای عبور از آن گردن اءابودرد .نخواھند توانست از آن عبور کنند

 .»بار باشم
 فرمود: هک هروایت شد س و از انس بن مالک

  نْ مِ  لْ هَ  ص االلهِ  ولَ سُ رَ  الَ قٰ «
َ
 شِى مْ �َ  دٍ حَ أ

َّ
ُ قٰ   اهُ مٰ دَ قَ  تْ لَ تَ ا�ْ   إلا  الَ قٰ  االلهِ  ولَ سُ ا رَ يٰ  �ٰ بَ  اوْ ال

َ  ا لاَ يٰ نْ الدُّ  بُ احِ صٰ  كَ لِ ذٰ كَ   هاست ک هگون این همود: مگر نفر صپیامبر « .»وبِ نُ الذُّ  نَ مِ  مُ لَ سْ �
 .ص هالل  عرض کردند بلی یا رسول .برود، پاھایش خیس خواھد شد هروی آب را هکسی ک ھر

یابد (لابد  رھایی نمی هاست از گنا هگون در دنیا زندگی کند نیز ھمان هپیامبر فرمود: کسی ک

 .»خواھد کرد) هگنا
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 فرمود: صپیامبر  هکند ک مرسلی از پیامبر روایت مییث دو جبیر بن نفیر ح
» َّ

َ
وحِيَ إِلى

ُ
جْمَعَ المَْالَ  مَا أ

َ
نْ أ

َ
َّ  ،أ

ْ
ُ�ونُ مِنَ الت

َ
َّ  ،اجِرِ�نَ وَأ

َ
وحِيَ إِلى

ُ
نْ  وَلَِ�نْ أ

َ
سَبِّحْ بِحمَْدِ  أ

اجِدِينَ  قَِ�ُ  ،رَ�ِّكَ وَُ�نْ مِنَ السَّ
ْ

ِ�يكََ الي
ْ
 هاست ک همن وحی نشد هب« .»وَاْ�بدُْ رَ�َّكَ حَتىَّ يأَ

تسبیح خدای گویم و از  هاست ک همن وحی شد هآوری کنم، اما ب تاجر باشم و مال جمع
 .»ساجدین باشم و تا دم مرگ خدا را پرستش کنم

 پیامبر فرمود: هروایت است ک س هاز ابوھریر

 سْ مَ ـال نِ عَ  افاً فَ عْ ستِ اِ  لاً لاَ ا حَ نيَ الدُّ  بَ لَ طَ  نْ مَ «
َ
  عَلىَ  ياَ عِ سَ  وَ  ةِ لَ أ

َ
ه  ارِ جَ  عَلىَ  فاً طُّ عَ �َ وَ  هُ لُ هْ أ

  هُ جهُ وَ وَ  ةِ امَ يَ القِ  ومَ يَ لَقِيَ االلهُ 
َ
  رُ مَ لقَ كا

َ
 مُ  لاً لاَ ا حَ نيَ الدُّ  بَ لَ طَ  نْ مَ وَ  ،رٍ دْ البَ  ةِ لَ لي

َ
 راً اخِ فَ مُ  راً ثِ كا

ظور نم هحلال و ب هکس مال دنیا را از را ھر« .»انبَ ضْ غَ  يهِ لَ عَ  وَ هُ وَ  َ�عَاليَ  االلهُ  قِيَ لَ  ياً ا�ِ رَ مَ 
، کسب نماید روز قیامت هخود و دستگیری ھمسای ۀخانواد ۀمین نفقأجلوگیری از گدایی و ت

درخشد، ولی اگر  شب چھاردھم می هصورتش مانند ما هرا ملاقات خواھد کرد ک خدادر حالی 
ا ح دادن باشد در حالی خدیمنظورش از کسب مال فخر فروشی و ریا و خود را بر دیگران ترج

 .»خدا از او خشمناک است هرا ملاقات خواھد کرد ک
 فرمود: صپیامبر  هو از سھل بن سعد روایت است ک

ُ مِفْتاَحاً للِخَْْ�ِ مِغْلاقَاً لْ ل إنَِّ « زََائنِِ مَفَاِ�يحُ َ�طُوَ� لِعَبدٍْ جَعَلَهُ ا�َّ
ْ
خَْ�َ خَزَائنُِ وَلِتِلكَْ الخ

ِّ وَوَ�لٌْ لِعَبدٍْ  ِّ مِغْلاقَاً للِخَْْ�ِ للِشرَّ ُ مِفْتاَحاً للِشرَّ است و این  هنیکویی یک خزان« .»جَعَلهَُ ا�َّ
کلید نیکویی است و قفل شر و بدی و  هحال کسی ک هرا کلیدھایی است، پس خوشا ب هخزان

 .»کلید شر و بدی است و قفل نیکویی هویل برای کسی است ک
 فرمود: هرویات است ک سو از علی ابن ابی طالب 

َ  اذٰ إِ  صقال « ِ  كْ ارِ بٰ يُ  مْ ل ِ مٰ ـ الفِي  هُ لَ عَ جَ  الِهِ  مٰ فِي  دِ بْ عَ لْ ل  صرسول خدا « .»�ْ الطِّ  وَ  أ
 .»برکت در مال کسی نیفتاد، آن را در آب و گل ریزد هفرمود: وقتی ک

 فرمود: صپیامبر  هروایت است ک سو نیز از ابن عمر 
ُ فِي  امَ رٰ ا الحَ وْ قُ �َّ اِ «

ْ
 إِ فَ  انِ يٰ نْ  الب

  هُ نّ
َ
در ساخت و سازھا از مال حرام بپرھیزد « .»ابِ رٰ الخَ  اسُ سٰ أ

 .»حقیقت مال حرام عامل ویرانی است هب هک
 فرمود: صپیامبر  هنقل است ک ل هاز حضرت عایش

ْ�يَا دَارُ « ُ لالدُّ
َ

ُ وَلهََا َ�مَْعُ مَنْ لاَ َ�قْلَ له
َ

ُ وَمَالُ مَنْ لاَ مَالَ له
َ

دنیا سرای « .»مَنْ لاَ دَارَ له
 .»خرد است جمع مال بپردازد بی هدر دنیا ب هآنک و دارایی مستمندان است و ھر ھا ناخانم بی
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 فرمود: صپیامبر  هکند ک بن یمان نقل می هو حذیف

نيا رأسُ كلَّ خطيئة ،حبائلُ الشيطان أوالنَّس ،الخمرُ جِماعُ الإثم« شراب « .»وحُبُّ الدُّ

 .»ھر خطایی است ۀھای شیطانند و حب دنیا ریش زنان دام، گناھان است و ۀگرد آوردند
 گفت: می هفرماید از پیامبر شنیدم ک می هھمچنین حذیف

روا النس« رَهُنَّ االله أأخِّ را پس  ھا آنخداوند  هزنان را پس افکنید آنچنان ک« .»حيث أخَّ
خلق حوا، پس از خلق آدم بود در امور دیگر نیز  ه(خلق زن پس از مرد است چنان ک انداخت

 .»)هنیکو است پس از مردان قرار گیرند مانند: نماز جماعت وغیر
 پیامبر فرمود: هاز جابر روایت است ک

الأمل فأما الهوى فيصد عن الحق وأما إن أخوف ما أتخوف على أمتي الهوى و طول «
لكل مرتحلة قادمة وهذه الآخرة اهبة وطول الأمل فينسي الآخرة وهذه الدنيا مرتحلة ذ

علوا فإن�م اليوم في دار ون فإن استطعتم أن لا ت�ونوا من ب� الدنيا فافنبواحدة منهما 
بر  هترین چیزی کبیش« .»لا عملو سابفح الاخرهو في دارأنتم غدا العمل ولا حساب و

ھای  چون خواھش .ھای نفسانی و آرزوھای دور و دراز است امتم از آن بیم دارم، خواھش
 هبرد و دنیا آمد آخرت را از یاد میدارد و آرزوھای دور و دراز  نفسانی انسان را از حق باز می

است و خواھد آمد و ھر یک از دنیا و آخرت را فرزندانی   هاست و خواھد رفت، اما آخرت آیند
مروز در مکانی قرار کار را بکنید، چون شما ا پس اگر توانستید فرزند دنیا نباشید، این .است

عمل ھست و حسابی در کار نیست، اما فردای آخرت روز حساب است و عملی در  هدارید ک

 .»کار نیست
اند و  هپیامبر را با کمی تفاوت حضرت علی بن ابی طالب فرمود ۀو نظیر این فرمود

 ای فرمود: هروزی در خطب صپیامبر  هنقل است ک ساز عمرو بن عاص 

 إنَِّ «
َّ

لا
َ
ْ�يَا عَرَضٌ حَاضِرٌ � ُ�لُ مِنْ  ،الدُّ

ْ
فَاجِرُ يأَ

ْ
بَرُّ وَال

ْ
  الاَهُ ال

ْ
جَلٌ صَادِقٌ َ�قْ وَ�نَِّ الآ

َ
ضِي خِرَةَ أ

َّ كُلَّهُ بِحذََاِ�ِ�هِ فِي النَّارِ الاِ�يهَا مَلِكٌ قَادِرٌ   وَ�نَِّ الشرَّ
َ

لا
َ
نََّةِ أ

ْ
َْ�َ كُلَّهُ بِحذََاِ�ِ�هِ فِي الج

ْ
وَ�نَِّ الخ

�ْ فَ الا
َ
ِ عَلىَ حَذَرٍ اْ�مَلوُا وَأ ْ�مَالُِ�مْ َ�مَنْ َ�عْمَلْ  تُمْ مِنَ ا�َّ

َ
نَُّ�مْ مَعْرُوضُونَ عَلىَ أ

َ
اعْلمَُوا �

ا يرََهُ  ةٍ شَرًّ ا يرََه وَمَنْ َ�عْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ ةٍ خَْ�ً  هدنیا متاع حاضر است ک هبدانید ک« .»مِثقَْالَ ذَرَّ
 های است درست و پادشاھی توانا (خداوند) در آن ب هو آخرت وعدخورند  نیک و بد از آن می

خوبی و نکویی است، در بھشت است و  هچ حقیقت ھر هب هقضاوت خواھد پرداخت و بدانید ک
توانید سعی و کوشش کنید و خدا را در  می هچ در دوزخ، بنابراین ھرشر و بدی است  هچ ھر
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 ۀانداز هپس اگر کسی ب .خواھد شد هشما عرض هان بتمام اعمالت هباشید و بدانید ک هنظر داشت
باشد آن را خواھد  های کار بد کرد هباشد آن را خواھد دید و اگر ذرّ  های کار نیک کرد هذر

 .»دید
 فرمود: صپیامبر خدا  هروایت است ک اءو از ابودرد

يا  الثقل� غ� ن يناديان �سمعان الخلائقكامل يهابجنبوإلا ما طلعت شمس قط «
خورشید  هروزی نیست ک« .»قل و�فى خ� ما كثر وأل� ر��م ماأيها الناس هلموا إلى 

تمام خلائق  هند و جز انسان و اجننز فریاد می هدر دو طرف آن دو ملائک هک طلوع مگر این
 هاندک است و کفایت کنند هپروردگارتان و آنچ سوی بهبشتابید  ھا ناای انس هشنوند ک می

 .»بھتر از آن است بسی باشد و از یاد خدا مشغولت نماید
دور  ھا ناپسرش گفت: ای فرزندم انس هکیم بلقمان ح هکند ک و مالک نقل می

آخرت خواھند  سوی بهسرعت  هب هک در حالی هداد هوعد ھا آن هخدا ب هپندارند آنچ می
استقبال  هگیری و ب یم هاز دنیا فاصل های ھموار همتولد شد هشتافت و شما از روزی ک

از آن  هتر از سرایی است ک روی، نزدیک آن می سوی به هروی و سرایی ک آخرت می
 صاز رسول خدا  هکند ک بن عمرو بن عاص روایت می هو عبدالل .گیری می هفاصل

 کسی برتر و بھتر است، فرمود: هپرسیدند چ

قَلبِْ صَدُوقِ اللِّسَانِ قَالوُا «
ْ
 َ�مَا صيا رسول االله صَدُوقُ اللِّسَانِ َ�عْرِفُهُ كُلُّ َ�مُْومِ ال

قَلبِْ قَالَ هُوَ التَّ 
ْ
 إِْ�مَ َ�مُْومُ ال

َ
 حَسَدَ  يهِ علقِيُّ النَّقِيُّ لا

َ
 غِلَّ وَلا

َ
 َ�غْيَ وَلا

َ
ھر مخموم « .»وَلا

مخموم القلب چیست؟ فرمود: ھر انسان  .شناسیم عرض کردند راستگو را می .القلب راستگو

 .»توز و حسود نباشد هگناھکار و ستمگر و کنی های ک هر و پاکیزپرھیزگا
 فرمود: صپیامبر  هبن عمرو عاص روایت است ک هو نیز از عبدالل

مَانةٍَ وصََدْقُ حَدِيثٍ وحَُسْنُ «
َ
�ْيَا حِفْظُ أ رَْ�عٌ إذَِا ُ�نَّ ِ�يكَ فلاََ عَليَكَْ مَا فاَتكََ مِنَ الدُّ

َ
أ

ةٌ فِى  دنیا را از  ۀباشی اگر بقی هرا داشت ھا آناگر  هچھار چیز است ک« »طُعْمَةٍ خَلِيقَةٍ وعَِفَّ
ـ اخلاق نیکو ۳ـ سخن راست و درست ۲ـ نگھداری امانت ۱ای  هباشی زیان نکرد هدست داد

 .»هحلال و پاکیز ۀـ لقم۴
فضیلت  هاین درج هچیزی تو را ب هاز لقمان حکیم پرسیدند چ کند و مالک نقل می

و از  .هفائد رساند فرمود: سخن راست و ادای امانت و خودداری کردن از کارھای بی
 فرمود: صپیامبر  هروایت است ک س هابوھریر
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ْ�مَالُ «
َ
. َ�تَجِىءُ  َ�تَجِىءُ  تجَِىءُ الأ لاَةُ. َ�يقَُولُ إنَِّكَ عَلىَ خَْ�ٍ ناَ الصَّ

َ
لاَةُ َ�تقَُولُ ياَ ربَِّ أ الصَّ

دَقَةُ  . ُ�مَّ يجَِىءُ الصَّ دَقَةُ. َ�يقَُولُ إنَِّكِ عَلىَ خَْ�ٍ ناَ الصَّ
َ
يَامُ.  َ�تقَُولُ أ ناَ الصِّ

َ
يَامُ َ�يقَُولُ ياَ ربَِّ أ الصِّ

. ُ�مَّ تجَِى  ْ�مَالُ عَلىَ ذَلكَِ َ�يقَُولُ إنَِّكَ عَلىَ خَْ�ٍ
َ
ُ ءُ الأ . ُ�مَّ يجَِىءُ  لأَ�قُولُ ا�َّ إنَِّكِ عَلىَ خَْ�ٍ

ُ الإسِْلاَ  ناَ الإسِْلاَمُ. َ�يقَُولُ ا�َّ
َ
لاَمُ وَأ نتَْ السَّ

َ
َوْمَ  لأمُ َ�يقَُولُ ياَ ربَِّ أ إنَِّكَ عَلىَ خَْ�ٍ بِكَ اليْ

عْطِى
ُ
ت مقدس حق تعالی حسا هاعمال در روز قیامت یکی پس از دیگری ب« .»آخُذُ وَ�ِكَ أ

اسلام  هک گوید تا این آنان خوش آمد می هکنند و خداوند ب آیند و خود را معرفی می در می
گوید: ای پروردگار من شما سلام ھستید و من اسلام  کند و می آید و خود را معرفی می می

دھم  تو عذاب می ۀواسط هفرماید امروز ب گوید و می آمد می او خوش هھستم، سپس پروردگار ب

 .»بخشم تو می ۀواسط هو ب
 فرماید: آن کریم میو در ھمین راستا حق تعالی در قر

سَۡ�مِٰ ٱوَمَن يبَۡتَغِ َ�ۡ�َ +  _٨٥لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱمِنَ  �خِرَةِ ٱديِنٗا فَلَن ُ�قۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ ِ�  ۡ�ِ
 .]۸۵[آل عمران: 

نیست و در آخرت  هغیر از اسلام از دین دیگری پیروی کند از او پذیرفت هکس ب ھر« 

 .»از زیانکاران است
ِ  لعَا�شَِةُ وََ�نْ « اَ سِتْرٌ ِ�يهِ َ�مَاِ�يلُ طَْ�ٍ َ�قَالَ رسَُولُ ا�َّ

َ
ياَ عَا�شَِةُ  صقَالتَْ كَانَ لن
ْ�ياَ ْ�تهُُ ذَكَرْتُ الدُّ

َ
 إِذَا رَأ

لِيهِ فَإِ�ِّ ای  هپرد هفرماید: در خان می ل هحضرت عایش« .»حَوِّ
، آن را برگردان، چون هفرمود: ای عایش صپیامبر  .عکس پرندگان در آن بود هداشتیم ک

 .»افتیم یاد دنیا می هھنگام دیدن آن ب
نصَْاريِِّ «

َ ْ
يُّوبَ الأ

َ
بِي �

َ
 النَّبِيِّ  أجَ  قَالَ س َ�نْ أ

َ
وجِْزْ َ�قَالَ:  َ�قَالَ  صرجَُلٌ إلِى

َ
عِظِْ� وَأ

عٍ وَ  مْ بَِ�لاَمٍ َ�عْتذَِرُ مِنهُْ غَدًا، وَاجْمَعِ  إِذَا ُ�مْتَ فِي صَلاَتِكَ فصََلِّ صَلاَةَ مُودَِّ
 تََ�لَّ

َ
سَ لا

ْ
أَ

ْ
الي

يدِْي النَّاسِ 
َ
ا فِي أ آمد و  صروزی مردی پیش پیامبر  هاز ابو ایوب انصاری روایت است ک« .»مِمَّ

نماز  هنماز ایستادی آن گون هب هحضرت فرمود: وقتی ک .هعرض کرد، مرا اندرز مختصری د
ای بر زبان  همیان نماز (جز نماز) کلم کنی و ھرگز در حافظی می دنیا خدا داری از هبخوان ک

بینی، قطع امید  از مال دنیا در دست مردم می هعذر خواھی باشد و از آنچ مستوجب همران ک

 .»کن
ای  هدنیا مغرور نشوید و فریب ھیچ فریبند های مردم، وعد و وعید خدا حق است و ب

بارالھا، اسلام و مسلمانان را عزت و سربلندی عطا بفرما و شرک و مشرکین را  .مخورید

 



 المواعظ الدینیة فی الخطب المنبریة   ٢٠٢

از ھر  اءدانش سودمند و روزی حلال و فراوان و شف دا،نوخدا .ذلیل و زبون بگردان
و دعای غیر  هفاید خداوندا، از علم بی .ما مرحمت بفرما هل را بودردی را و عمل مقب

 .بریم می هتو پنا همستجاب و از قلب بدون خشوع و خضوع و از شکم سیری ناپذیر ب
 ۀمای هک همورد رضایت توست، توفیق عنایت بفرما و از آنچ هانجام آنچ هبارالھا، ما را ب

انجام اعمال نیکو  هخداوندا، زندگان ما را ب .خشم و غضب تو است، ما را مصون بگردان
 .آمین یا رب العالمینرحمت و مغفرت خود بیامرز  ها و مردگان ما را بموفق بفرم

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ چهل:
 در ثمرۀ پرهیزگاری

و  هلازم و واجب است در برابر شکو هسپاسی ک هشکر و سپاس خدای را، آن گون   
مثال  ند و بیمان دھم جز ذات بی گواھی می .شود هجا آورد  هب عظمت پروردگار

سید و  هدھم ک پروردگار ھیچ موجودی سزاوار بندگی و پرستش نیست و گواھی می
خدا و امام و پیشوای ھدایت و رسول رحمت  ۀفرستاد صسرور ما حضرت محمد 

پیرو شرع مطھر و  هخداوندا بر او و آل و اصحاب طاھرینش و بر تمام کسانی ک .است
 و بعد: .سنت استوارش می باشند، درود بفرست

چون  .ای بندگان خدا پرھیزگار باشید و از اوامر خدای سبحان پیروی نمایید
 هآن دست یابد، گویی ب هب های است سرشار و پایان ناپذیر و کسی ک هپرھیزگاری خزان

است و موفقیتی بزرگ و غنیمتی سترگ و ملکی  هھا دست یافت عالمی از در و جواھر گرانب
ھا و ثواب و  یحجمی از نکوی هکن و ببین چ هو در قرآن اندیشاست  هعظیم را صاحب گشت

 هشمار تقوا دوازد نتایج بی ۀپاداش و سعادت و خوشبختی در گرو تقوا است و ما از جمل
 فرماید: یزگار از زبان خداوند میھاول مدح و ثنای پر .دھیم قرار می هرا مورد اشار هفقر

واْ وََ�تَّقُواْ فَإنَِّ + مُورِ ٱَ�لٰكَِ مِنۡ عَزۡمِ  �ن تصَِۡ�ُ
ُ
 .]۱۸۶[آل عمران:  _ۡ�

پایداری و عزم  ۀدرستی این صفت شما نشان هو اگر صبر کنید و پرھیزگار باشید، ب«

 .»استوار شماست
 فرماید: می هخداوند در این زمین .دوم مصون ماندن از کید دشمنان

ْ �ن تصَۡ + وا ُ�ِ  ْ  .]۱۲۰[آل عمران:  _ا ًٔ شَۡ�  كَيۡدُهُمۡ  يَُ�ُُّ�مۡ  َ�  وََ�تَّقُوا
شما آسیبی  هنیرنگ دشمنان ب و کنید و پرھیزگار باشید، مکر هصبر پیش هاگر چنانچ«

 .»نخواھد رساند
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 فرماید: سوّم ھمراھی خداوند سبحان با پرھیزگار و در این راستا می

َ ٱإنَِّ + ِينَ ٱمَعَ  �َّ ْ ٱ �َّ ِينَ ٱوَّ  �َّقَوا ۡسِنُونَ  �َّ  .]۱۲۸[النحل:  _١٢٨هُم �ُّ
 .»واقع با پرھیزگاران و نیکوکاران است هخداوند ب«

خداوند در این خصوص  .رزق حلال هھا و دست یافتن ب چھارم نجات از سختی
 فرماید: می

َ ٱوَمَن َ�تَّقِ + َّ�  ُ  .]۳-۲[الطلاق:  _وَ�رَۡزقُۡهُ منِۡ حَيۡثُ َ� َ�ۡتسَِبُ  ٢َ�ۡرجَٗا ۥَ�ۡعَل �َّ
ای او را  هگون هخرج دھد، خداوند او را از تنگناھا خلاص خواھد کرد و ب هتقوا ب هھر ک«

 .»فکرش ھم نکند هروزی خواھد داد ک
 فرماید: گناھان خداوند در این مورد می .پنجم اصلاح کردار و ششم آمرزش

هَا + ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا َ ٱ �َّقُوا َّ�  ُ ْ قَوۡٗ� سَدِيدٗاوَقُول عَۡ�لَُٰ�مۡ  ٧٠وا

َ
يصُۡلحِۡ لَُ�مۡ أ

 .]۷۱-۷۰[الأحزاب:  _وَ�َغۡفرِۡ لَُ�مۡ ذُنوُ�َُ�مۡ 
باشید و سخن استوار بر زبان رانید  هاید تقوای خدا داشت هایمان آورد های کسانی ک«

 .»خداوند کردارتان را اصلاح خواھد کرد و از گناھانتان درخواھد گذشت هک
 فرماید: محبت خدا و در این راستا میھفتم 

َ ٱإنَِّ +  .]۴[التوبة:  _لمُۡتَّقِ�َ ٱُ�بُِّ  �َّ
 .»را دوست دارددرستی پرھیزگاران  هخداوند ب«

 فرماید: وند میخداو  .ھشتم پذیرش و قبول

لُ + ُ ٱقاَلَ إِ�َّمَا َ�تَقَبَّ  .]۲۷[المائدة:  _لمُۡتَّقِ�َ ٱمِنَ  �َّ
 .»پرھیزگاران خواھد پذیرفتخداوند فقط از «

 نھم اعزاز و اکرام:

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ +
َ
ِ ٱإنَِّ أ ۡ�قَٮُٰ�مۡ  �َّ

َ
 .]۱۳[الحجرات:  _�

 .»ترین شماست ترین شما پیش خدا پرھیزگار محترم«
 و بشارت هدھم مژد

ِينَ ٱ+ ىٰ ٱلهَُمُ  ٦٣ءَامَنُواْ وََ�نوُاْ َ�تَّقُونَ  �َّ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱِ�  لۡبُۡ�َ [یونس:  _�خِرَةِ ٱوَِ�  �ُّ
۶۳-۶۴[. 
 .»باد در دنیا و آخرت هایمان آوردند و پرھیزگار شدند، آنان را مژد هکسانی ک«
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 :یازدھم نجات از آتش

ِينَ ٱُ�مَّ ُ�نَّ�ِ + ْ ٱ �َّ نذََرُ  �َّقَوا لٰمِِ�َ ٱوَّ ا ل�َّ  .]۷۲[مریم:  _٧٢�يِهَا جِثيِّٗ
رھا  هزانو درآمد هبجھنم  در خواھیم داد و ستمگران راسپس پرھیزگاران را نجات «

 .»خواھیم ساخت
 دوازدھم جاودان ماندن در بھشت

ّ�ُِ�مۡ وجََنَّةٍ عَرۡضُهَا + ْ إَِ�ٰ مَغۡفرَِ�ٖ مِّن رَّ َ�َٰ�تُٰ ٱوَسَارعُِوٓا �ضُ ٱوَ  لسَّ
َ
تۡ  ۡ� عِدَّ

ُ
أ

 .]۱۳۳[آل عمران:  _١٣٣للِۡمُتَّقِ�َ 
و  ھا ناعرض آسم ۀزاندا هعرض آن ب هآمرزش پروردگار و بھشتی ک سوی بهبشتابید «

 .»است هبرای پرھیزگاران مھیا شد هزمین است 
 هویژ هب .خیر و خوشبختی است در دنیا و عقبی در گرو تقوا است هچ بنابراین ھر

بسیار  ۀگان هکردار و قبول و پذیرش اعمال امور سیید از طرف خدا و اصلاح أتوفیق و ت
را  ھا آنھر پارسا و پرھیزگاری در راز و نیاز خود با پروردگار  هکپراھمیتی ھستند 

 .طلبد می
 .گردد معنی اطلاق می هس هتقوا در قرآن ب

 فرماید: حق تعالی می هترس و ھیبت ک -۱

يَٰ فَ +  .]۴۱[البقرة:  _�َّقُونِ ٱ��َّ
 .»باشید هاز من بترسید و از غیر من ترسی نداشت ،یعنی«

دلیلش ھم این است چون مرگ و زندگی و نفع و ضرر و ثروت و فقر و شکست و 
 .دست خداست و دیگری را در آن دخل و تصرف نیست هپیروزی فقط ب

 فرماید: خدای تعالی می هدر این زمین ت.طاعت و عباد -۲

هَا + ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱءَامَنُواْ  �َّ َ ٱ �َّقُوا  .]۱۰۲ [آل عمران: _حَقَّ ُ�قَاتهِِ  �َّ

و سزاوار  هشایست هک هاید خدا را عبادت کنید آنگون هایمان آورد هیعنی، ای کسانی ک«

 .»است عبادت شود
 فرماید: پاک کردن قلب از گناھان و در این مورد خداوند می -۳

َ ٱوَمَن يطُِعِ + َ ٱوَ�َخۡشَ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ
ُ
 .]۵۲[النور:  _٥٢لفَۡآ�زُِونَ ٱوَ�تََّقۡهِ فأَ
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باشد و از خوف او از  هاز خدا و رسول اطاعت نماید و خوف خدای داشت هکسی ک«

 .»رستگارانند ھا ناانس هاجتناب ورزد، پس این گون هگنا
 هبدانی ضرر ب هاز ھر چیزی ک هک اند: تقوا عبارت است از این هدر تعریف تقوا گفت

رساند، اجتناب ورزی و در حقیقت ھفت عضو در وجود انسان محور تقوا  دیانتت می
از خدا  ھا آنقبت قرار دھد و در مورد ااین ھفت عضو را مورد مر هباشد و کسی ک می

ـ ۵ـ شکم ۴ـ قلب ۳ـ زبان ۲ـ چشم ۱عبارتند از:  ھا آنبترسد، تقوایش کامل است و 
ی دیگر تقوا؛ یعنی، پرھیز از شرک و بدعت و از منظر .ـ پا۷ـ دست ۶آلت تناسلی 

 فرماید: می هاند ک قرآن جمع همورد در این آی هاین ھر س هدوری از گناھان ک

ِينَ ٱلَيۡسَ َ�َ + َّ�  ْ ْ وعََمِلُوا لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُوا ْ إذَِا مَا  ل�َّ ْ ٱجُنَاحٞ �يِمَا طَعِمُوٓا  �َّقَوا
 ْ ْ وعََمِلُوا لَِٰ�ٰ ٱوَّءَامَنُوا ْ ٱُ�مَّ  تِ ل�َّ ْ ُ�مَّ  �َّقَوا ْ ٱوَّءَامَنُوا ْۚ وَ  �َّقَوا حۡسَنُوا

َ
أ ُ ٱوَّ ُ�بُِّ  �َّ

 .]۹۳[المائدة:  _٩٣لمُۡحۡسِنِ�َ ٱ
در  هک هاند، گناھی نیست در آنچ هاند و کار نیک انجام داد هایمان آورد هبر کسانی ک«

بعد پرھیزگار باشند و بر ایمان و انجام  هاز این ب هشرطی ک هاند ب هتناول کرد هگذشت
 هو اصرار بر ایمان و پرھیزگاری ب هسبب ادام هسپس ب .کار نیک استمرار ورزند

نیکوکاران قرار بگیرند و خداوند نیکوکاران  ۀدرجات بالاتری برسند و سرانجام در زمر

 .»را دوست دارد
موجود  همورد مشارالی هھر س هشرف ۀدقت شود در مفھوم و معنی آی هپس چنانچ

ْ + ۀاز شرکت از جمل هباشند، بدین ترتیب ک می ْ وعََمِلُوا لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُوا  هاستفاد _ل�َّ

ْ ٱُ�مَّ +شود و پرھیز از بدعت از  می ْ  �َّقَوا ْ ٱُ�مَّ +و پرھیز از گناھان از  _وَّءَامَنُوا  �َّقَوا
 ْۚ حۡسَنُوا

َ
أ رسد در راستای تبیین ھمین سیر و سلوک  نظر می هو ب .آید بدست می _وَّ

پاھای مبارکش متورم  هک پردازند تا این عبادت خدا می هآن قدر ب صپیامبر  هاست ک
خداوند تو را مورد آمرزش  هاین است ک همگر ن کنند عرض میاو  هب هک هشوند و آنگا می

ای  هآی هک شکرگزار باشم؟ تا اینای  هفرماید: آیا نباید بند است، در جواب می هقرار داد

نزَۡ�َا عَلَيۡكَ  ١طه+نازل شد: 
َ
یعنی، ما قرآن را بر  ؛]۲-۱[طه:  _٢لتَِشَۡ�ٰٓ  لۡقُرۡءَانَ ٱمَآ أ

توان از این ھم فراتر  مشقت بیفتی و محور و مدار تقوا را حتی می هتو نازل نکردیم تا ب
نفس را  هک هچ ت از: پرھیز از ھرشود: تقوا عبارت اس هآن گفت برد و در تفسیر جامع

بنابراین  .برای نفس سودمند باشد در دنیا و آخرت هک هچ ھر هسازد و عمل ب هآلود
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مسائل دینی و عبادی و روابط زناشویی و جنگ و جھاد و معاملات  هتوان تقوا را ب می
ھمین دلیل ذکر تقوا و متقین در قرآن عظیم در بیشتر از  هو ب .نیز تعمیم داد هوغیر

اذا « هاند ک هتعریف کرد هرا این گون و بعضی از علما نیز تقوا .است هوارد شد هدویست آی

گمان اندازد، آن را ترک خواھم کرد؛ یعنی، تقوا  همرا ب هچیزی ک ھر »رابني شيىء تركته
 فرماید: ن نیز در این خصوص میأظیم الشپیامبر ع .عبارت است از ترک ھر چیز مشکوک

 مَا لا يرَِ�بكَُ «
َ

 سوی بهاندازد ترک کن  شک می هشما را ب هک هآنچ« .»دَعْ مَا يرَِ�بكَُ إلِى

 .»در آن شک و تردید نداری هک هآنچ

�ٱإَِ�  لمُۡتَّقِ�َ ٱيوَۡمَ َ�ُۡ�ُ + ۀشریف هدر معنی آی اند  هگفت ]۸۵[مریم:  _٨٥وَفۡدٗا لرَّ
احترام او مرکب و تاج و  هشود خداوند برای او و ب پرھیزگار از قبرش خارج می هوقتی ک

علامت عزّت و احترام او نخواھد  هو ب هکرامت اوست، مھیا فرمود ۀنشان هزینت آلاتی ک
چون او مھمان خداست و خداوند مھمان خود  .بھشت برود هب هگذاشت با با پای پیاد

عزّت و سربلندی دنیا و آخرت  هچگون هو بنگرید آثار پرھیزگاری را ک .دارد را گرامی می
 فرماید: می أحق تعالی  .دنبال دارد هرا ب

هَا + ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ إنِ َ�تَّقُواْ  �َّ َ ٱءَامَنُوٓا َ�ۡعَل لَُّ�مۡ فرُۡقاَٗ�ا وَ�َُ�فِّرۡ عَنُ�مۡ  �َّ
ُ ٱاتُِ�مۡ وَ�َغۡفرِۡ لَُ�مۡۗ وَ  َٔ سَّ�ِ   .]۲۹[الأنفال:  _٢٩لۡعَظِيمِ ٱ لۡفَضۡلِ ٱذُو  �َّ

با آن  هپرھیزگار باشید، دلیل و حجت قاطع (ک هک اید چنان هایمان آورد های کسانی ک«
شما را خواھد  هشما عنایت خواھد کرد و گناھان صغیر هحق را از باطل تمیز دھید) ب

بزرگ و  بخشش ل وذبخشید و شما را مورد آمرزش قرار خواھد داد و خداوند صاحب ب

 .»پایان است بی
کرد، اما آثار  می هقلبش اشار هفرمود: مرکز تقوا اینجا قرار دارد و ب می صپیامبر 

 .شود تقوا در ایمان و کردار نیک انسان آشکار می
 ه.خداوندا ما، را در دنیا و آخرت نیک عطا فرما و از عذاب جھنم رھایی د

 .مگردان هما را رھنمون فرمودی، دیگر بار منحرف و گمرا هخداوندا، بعد از آنک
 .و مھربانی هتو بسیار بخشند هکران خود بر ما ببخشای ک خدایا از رحمت بی

ما کرم فرما و ما را  هروشنی چشم ھستند، ب ۀمای هخداوندا، ھمسر و فرزندانی ک
 سوی بهھا را  سانان هبارالھا، شنیدیم ندای کسی را ک ه.پیشوای پرھیزگاران قرار بد

 .باشید و ما ھم ایمان آوردیم هخدای خود ایمان داشت هب هک خواند این ایمان فرا می
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ھای ما درگذر و ما را با نیکان محشور  خدایا، گناھان ما را بر ما ببخشای و از لغزش
و شرک و مشرکین را ذلیل و  لمین را عزت و سربلندی عطا بفرماالھا اسلام و مس .بفرما

و از ما درگذر و ما را مورد  هقرار د تر حق و دین برتر و بلند ۀن و کلمامقدار بگرد بی
آمین یا  .تو مولا و خدای ما ھستی و ما را بر کافران پیروز بگردان هک هرحمت قرار بد

 .رب العالمین

 والسلام عليكم ورحمة االله  

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ چهل و یکم:
 در ترغیب به آمادگی برای روز آخرت

 .عظمت و بزرگیش مستوجب حمد حامدین است هتایش مر آن خدای را کسثنا و 
 هب هدھم ک دھم جز او کسی سزاوار پرستش و عبودیت نیست و گواھی می گواھی می

ساحل نجات  هگمراھان را ب هست و ھموارو پیامبر خدا هحقیقت حضرت محمد فرستاد
خداوندا، درود و رحمتت را بر سید و سرور ما، حضرت  .است هو ھدایت فرا خواند

 و بعد .محمد و آل و اصحاب و پیروان شریعت پاکش بفرست
ھای خدا بر شما تداوم یابند و از  باشید تا نعمت های بندگان خدا تقوای خدا داشت

خداوند در قرآن عظیم  .معرض مصائب و بلایا قرار نگیریدنافرمانی خدا بپرھیزید تا در 
 می فرماید:

ُ ٱوََ�َبَ + ِ مََ�نٖ  �َّ
�يِهَا رزُِۡ�هَا رغََدٗا مِّن ُ�ّ

ۡ
طۡمَ�نَِّةٗ يأَ مَثَٗ� قرَۡ�ةَٗ َ�نتَۡ ءَامِنَةٗ مُّ

ۡ�عُمِ فَ 
َ
ِ ٱَ�فَرَتۡ بِ� َ�َٰ�هَا  �َّ

َ
ُ ٱفأَ ْ يصَۡنَعُونَ  ۡ�َوۡفِ ٱوَ  ۡ�ُوعِ ٱِ�اَسَ  �َّ  _١١٢بمَِا َ�نوُا

 .]۱۱۲[النحل: 
سر  هاند و در ساحل امن و آرامش ب هایمان داشت هخداوند روستایی را ک همثال آورد«
سپس کفران نعمت  .رسد می ھا آن هاند و روزی فراوان از ھر طرف و ھر مکان ب هدبر

خاطر  ه(و این انتقام خدا) ب .آنان پوشانید هنمودند و خداوند لباس ترس و گرسنگی ب

 .»زد سر می ھا آناز  هکفران نعمتی بود ک
و قاصد محنت و مصیبت  همقدم هواقع معصیت و گنا هب هبدانید ک ھا ناای انس

 .باشند ھلاکت و نابودی می ۀو ترسانند هھستند و منکرات و اعمال قبیح ھشدار دھند
شرب  هب هک اید تا این هشما فرزندان خود را بدون راھنمایی و نصیحت رھا کرد هسفانأمت

فسق  هآیا دوست دارید زنان و فرزندان شما ب .اند هگشت هگناھان دیگر آلود خمر و انواع
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ھای دیوّث و  بینید آدم است؟ آیا نمی هشما کجا رفت اءو حی غیرت .و فجور روی آورند
شما ھم  هک مشغولند؟ در حالی ھا آنافساد  همیان زنان و دختران شما ب درآوازخوان 

 هدانید اھل فسق و فجور ب آیا نمی .دھید العملی نشان نمی اید و عکس هساکت نشست
و  هخداوند نور چشمان شما را خاموش کرد هک شوند یا این شرنوشتی دچار می هچ

است و  هسختی قرار گرفت ۀجلو شما گردن هکنید؟ بدانید ک هتوانید چیزی مشاھد نمی
گیر  ھا در گلو دیدگان در آن روز منقلب شوند و نفس هرو دارید ک  پیشدر روزی را 

انسان از پدر و  هروزی ک .خواھد کرد و از ھول و ھیبت آن روز کودکان پیر خواھند شد
فرا رسید، ھیچ کس تاب  هآن روز ک .د فرار خواھد کردمادر و فرزندان و ھمسر خو

و  خواھند شد یکی سعادتمندان هدو گرو ھا نااذن پروردگار و انس هتکلم ندارد جز ب
بختان در آتش دوزخ افتدند و از بیم دوزخ صداھای  هبختان، پس سیا هدیگر سیا

 .دھند نفس سر میو فرو بردن  وحشتناکی را در حین بر آوردن
 .نبرید هپرتگا ۀلب هکودکانتان باشید و آنان را بخاطر خدا مواظب زنان و  هپس ب

 فرمود: می هشنیدم ک هالل  فرمود از رسول هروایت است ک هصدیق هاز حضرت عایش

قِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً  ُ�شَْرُ النَّاسُ يوَْمَ «
ْ
ِ الرِّجَالُ زْ عُ ال يعًا  أالنِّسَ  وَ لاً قلُتُْ ياَ رسَُولَ ا�َّ جَمِ

 َ�عْضٍ 
َ

 َ�عْضٍ �َ َ�نظُْرُ َ�عْضُهُمْ إلِى
َ

نْ َ�نظُْرَ َ�عْضُهُمْ إِلى
َ
شَدُّ مِنْ أ

َ
مْرُ أ

َ
 .»قَالَ ياَ عَا�شَِةُ الأ

م ای رسول خدا بعضی دعرض کر .شوند محشور می هدر روز قیامت لخت و پابرھن ھا ناانس«
بعضی،  هتر از آن است ک روز سخت، آن هفرمود: ای عایش .نگرند بعضی دیگر را می ھا آناز 

 .»بعضی دیگر را بنگرند
مردی خدمت پیامبر عرض کرد در روز قیامت انسان کافر  هو از انس روایت است ک

 فرمود: صشود پیامبر  بر سر و صورت محشور می هچگون

نْ «
َ
ْ�يَا قَادِرًا عَلىَ أ ْ�ِ فِى الدُّ

مْشَاهُ عَلىَ الرِّجْلَ
َ
ى أ ِ

َّ
ليَسَْ الذ

َ
ُ�مْشِيهَُ عَلىَ وجَْهِهِ يوَْمَ أ

قِياَمَةِ 
ْ
است، نخواھد توانست در قیامت او  هدر دنیا او را بر دو پا روان ساخت هآیا کسی ک« .»ال

 .»اندازد؟ هرا هرا بر صورت ب
قیامت حضرت ابراھیم  زفرمود: در رو صپیامبر  هروایت است ک س هاز ابوھریر

است  هافکند هبر صورتش سای هغبار غم و ابر اندو هپدرش آذر را خواھد دید در حالی ک
از من سرپیچی مکن؟ آذر در جواب  هتو نگفتم ک هگوید در دنیا ب پدرش می هو ابراھیم ب

 همن وعد هگوید خدایا تو ب ابراھیم می هآنگا .کنم گوید امروز از تو سرپیچی نمی می
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ری بیشتر و بدتر از این خوا هدر روز قیامت مرا خوار نخواھی ساخت، ولی چ هدادی ک
خداوند در جواب خواھد گفت من بھشت را  .پدرم را از من جدا و دور گردانی هاست ک

اندازند، در خور  دارند و در آتش جھنم می ام سپس آذر را بر می هبر کافران حرام کرد
ید شفاعت حضرت ابراھیم برای پدرش سودمند نیفتد، با هوقتی ک .مل استأدقت و ت
فرمود: از ھول  صپیامبر  هروایت است ک هاز ابوھریر باشد و نیز هیگران چگوناوضاع د

ھفتاد ذراع در زمین فرو  هک و ھراس روز قیامت، خلایق عرق خواھند ریخت تا این
 فرمود: ص هالل  رسول هاز مقداد بن اسود نیز روایت است ک .رود می

قِيَامَةِ مِنَ «
ْ
مْسُ يوَْمَ ال لَقِْ حَتىَّ تَُ�ونَ مِنهُْمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ تدُِْ� الشَّ

ْ
 َ�يَكُونُ النَّاسُ  الخ

 رُكْبتَيَهِْ  فى
َ

 كَعْبَيهِْ وَمِنهُْمْ مَنْ يَُ�ونُ إِلى
َ

عَرَقِ فمَِنهُْمْ مَنْ يَُ�ونُ إلِى
ْ
ْ�مَالهِِمْ فِى ال

َ
قدَْرِ أ

 حَقْوَ�ْهِ وَمِنهُْمْ مَنْ يلُجِْ 
َ

اَمًا ممُهُ وَمِنهُْمْ مَنْ يَُ�ونُ إلِى
ْ
عَرَقُ إلِج

ْ
شَارَ رسَُول االله  ال

َ
  ِ صوَأ

َ
إلِى

یک میل از آنان قرار  ۀانداز هدر روز قیامت خورشید از خلائق نزدیک خواھد شد تا ب« .»ِ�يهِ 
قوزک پا در روند، پس بعضی از آنان تا  ق فرو میرَ تناسب اعمالش در عَ  هب ھا ناگیرد و انس می

در عرق فرو  هدیگر تا زانو و بعضی دیگر تا کمر و بعضی دیگر تا چانروند و بعضی  عرق فرو می

 .»کرد هدھان اشار هھای مبارکش ب را لجام خواھد کرد و پیامبر با دست ھا آنروند و عرق  می
 هفرمود: در روز قیامت خداوند ب صپیامبر  هاست ک هاز ابوسعید خدری نقل شد

فرمایند:  رت آدم نیز در جواب حق تعالی میفرماید یا آدم، حض حضرت آدم ابوالبشر می

 ام و ھر هفرمان تو ھستم و برای اطاعت آماد هب گوش لبيك وسعديك والخير كله في يديك
 هصد و نود و ن هفرماید: از ھر ھزار نفر ن خداوند می .نکویی است، در دست تو است هچ

 هبیرون آورد ۀکسی از زمر هک در این ھنگام از بیم آن .نفر را از آتش جھنم بیرون بیاور
 ھا ناکند و انس ای سقط می هشود و ھر زن حامل شدگان قرار نگیرد و ھر کودکی پیر می

مست نیستند، اما عذاب خدا شدید است و از  هک پنداری و در حالی را مست می

خۡبَارهََ +را تلاوت کرد  هاین آی صپیامبر  هروایت است ک هابوھریر
َ
ثُ أ  _٤ايوَۡمَ�ذِٖ ُ�َدِّ

عرض کردند خدا و رسول او  دانید اخبار زمین چیست؟ و فرمود: آیا می ]۴[الزلزلة: 
دھد بر عمل ھر  زمین گواھی می هزمین این است کپیامبر فرمود: اخبار  .داناترند

گوید فلان انسان فلان عمل و  می هک باشد و این هدر روی زمین انجام داد هانسانی ک
 هروایت است ک هاست و نیز از ابوھریر هو مکان انجام داد فلان عمل را در فلان زمان

فرمود: ھر کسی پس از مردن پشیمان خواھد شد، عرض کردند یا رسول  صپیامبر 
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 هفرمود: اگر انسان خوبی بود صچیزی پشیمان خواھد شد؟ پیامبر  هاز چ ص هالل
 هآدم بدی بود است و اگر هچرا بیشتر کار نیک انجام نداد هباشد از این پشیمان است ک

 .است هکار بد انجام داد هک ت از اینسباشد، پشیمان ا
خواھند  هدست هدر روز قیامت س ھا ناپیامبر فرمود: انس هروایت است ک هاز ابوھریر
سومی بر سر و  ۀدیگر سوارند و دست ۀروند؛ دست می هرا هبا پای پیاد هبود؛ یک دست

بود،  هانداخت هرا هرا بر دو پا ب ھا آندر دنیا  هیی کشوند و فرمود خدا صورت محشور می
نقل  سو از ابن عمر  .بیندازد هرا در قیامت بر سر و صورت را ھا آن هک توانست بر این

 فرمود: صپیامبر  هاست ک

 إذَِا «
ْ
يُ َ�ْ�ٍ فَليْقَْرَأ

ْ
نَّهُ رَأ

َ
قِياَمَةِ كَ�

ْ
 يوَْمِ ال

َ
نْ َ�نظُْرَ إلِى

َ
هُ أ مْسُ كُوِّرتَْ وَ إِذَا مَنْ سَرَّ الشَّ

مَ  مَ  أالسَّ تْ  أاْ�فَطَرَتْ وَ إِذَا السَّ ھای  هکسی دوست دارد روز قیامت را ببیند، سور ھر« .»ا�شَْقَّ

 .»تکویر و انفطار و انشقاق را بخواند
یاد  هفرمود: جھنم را ب هروایت است ک ل هصدیق ۀو از ام المؤمنین حضرت عایش

 هانداخت هگری هچیزی تو را ب هفرمود: چ ص هالل  رسول کردم، پس هآوردن و گری
 ۀآیا در روز قیامت ھوای خانواد .کردم هیاد آوردم و گری هاست؟ عرض کردم آتش را ب

 همکان ھیچ احدی احد دیگری را ب هفرمود: در س صخود را خواھی داشت؟ پیامبر 
 .یاد نخواھد آورد

َ�ِفُّ  َ�عْلَمَ  حَتىَّ  المَِْ�انِ  عِندَْ «
َ
وْ  مَِ�انهُُ  أ

َ
كِتاَبِ  وعَِندَْ  َ�ثقُْلُ  أ

ْ
ْ�نَ  َ�عْلَمَ  حَتىَّ  ال

َ
 كِتَابهُُ  َ�قَعُ  أ

فِى 
َ
مْ  يمَِينِهِ  أ

َ
مْ  شِمَالِهِ  فِى  أ

َ
اطِ  وعَِندَْ  ظَهْرِهِ  أوَرَ  مِنْ  أ َ وقت « .»جَهَنَّمَ  ظَهْرَىْ  َ�ْ�َ  وضُِعَ  إِذَا الصرِّ

عملش تا  ۀخواھد بود یا سنگین؟ و وقت باز کردن نام میزان تا بداند آیا ترازو میزانش سبک
اش را از ورای  هدست چپش یا نام هدست راستش خواھند داد یا ب هاعمالش را ب ۀببیند آیا نام

پس پرھیزگار باشید ای  .گیرد بر روی صراط جھنم قرار می هاو خواھند داد و وقتی ک هپشتش ب

 .»از دیدن و شنیدن حقایق کور و کر ھستند هکسانی نباشید ک ۀبندگان خدا و از جمل
 .خداوندا، ما را توفیق عنایت فرما تا از گناھان پنھان و آشکار دوری کنیم

موفّق  ھا ھای پیامبر و محو و نابودی بدعت بارالھا، ما را در راستای احیای سنت
 بگردان. 

ا را به تاریکی ھای ما را به نور معرفت خود روشن بفرما و نور چشم م خداوندا، چشم
و ظلمت گناھان خاموش مگردان. خداوندا، یقین و باور ما را از ظلمات نادانی و 
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دشمنان دین مبنیت رھایی ده و  ۀیمانی محفوظ و مصون بدارد. خدایا، ما را از فتنا بی
کسانی قرار بده که  ۀکافران را به شکست و ضعف ما شادکام مگردان و ما را از زمر

ورزند. خدایا به حقیقت تو بر ھر چیز  دھند، بلافاصله استغفار می می عمل نیکو انجام
مسلمین را مورد عفو  ۀقادر و توانایی. از خداوند جل و علا خواستارم من و شما و بقی

 .آمين يا رب العالمينرحمت خود قرار دھد. 

 وبركاته والسلام عليكم ورحمة االله

      

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ چهل و دوم:
 روی در فضیلت مهر و محبت و میانه

ما را توفیق ھدایت بخشید و اگر لطف او  هسپاس و ستایش آن پروردگاری را ک
موفقیت ما فقط از اوست و  .گشتیم چنین مقامی نائل نمی هشد ب شامل حال ما نمی

مثالش  جز ذات بی هاقرار و اعتراف داریم ک .مؤمنین را جز او متکا و معتمدی نیست
 هو را هنیکو آفرید هآفرید هچ ھر هھمتا است، خدایی ک واحد و بی .پروردگاری نیست

 هاست و اقرار و اعتراف داریم ک هقرار داد ھا آنتکامل و تعالی موجودات را فرا روی 
و  هرسانند همژد هپیامبری ک .اوست ۀو فرستاد هبند ص هحضرت محمد بن عبدالل

خداوند درود و رحمت مستمر خود را قرین  .مانند است پروردگار بی ویس به هبیم دھند
 .و یاران و پیروان راھش بگردان هحضرت محمد و خانواد

موفقیت و پیروزی از آن  هو بعد ای بندگان خدا پرھیزگار باشید و از خدا بترسید ک
 است: هخداوند متعال فرمود .است صمصطفی  هپرھیزگاران رھرو را

ارٞ لمَِّن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ َ�لٰحِٗا ُ�مَّ +  .]۸۲[طه:  _٨٢هۡتَدَىٰ ٱ�ّ�ِ لَغَفَّ
کند و ایمان آورد و عمل نیکو انجام  هتوب هام برای کسی ک هدرستی من آمرزند هب«

 .»دھد و سپس بر صراط مستقیم قرار گیرد
 است: هفرمود صو پیامبر 

تِي  كُلُّ « مَّ
ُ
نََّةَ  يدَْخُلوُنَ  أ

ْ
  الج

َّ
بَى  مَنْ  إلاِ

َ
ِ  رسَُولَ  ياَ قَالوُا أ طَاعَِ�  مَنْ  قَالَ  ا�َّ

َ
نََّةَ  دَخَلَ  أ

ْ
 الج

بَى  عَصَاِ�  وَمَنْ 
َ
عرض  .امتناع ورزد هشوند جز کسی ک تمام امت من داخل بھشت می« .»أ

از  ه؟ فرمود: کسی کص هالل  داخل بھشت شود یا رسول هورزد ک میکسی امتناع  هکردند چ



 ٢١٥    المواعظ الدینیة فی الخطب المنبریة 

بھشت  هاز من سرپیچی نماید از رفتن ب هشود و کسی ک من اطاعت کند داخل بھشت می

 .»است  هامتناع ورزید
مردی خدمت پیامبر عرض کرد ما را  هاست ک هروایت شد سو از انس بن مالک 
 فرمود: صنصیحتی بفرما، پیامبر 

مْرَ  خُذِ «
َ
يتَْ  فَإنِْ  بِالتَّدْ�ِ�ِ  الأ

َ
ا عَاقبَِتِهِ  فِي  رَأ مْضِهِ  خَْ�ً

َ
مْسِكْ  َ�يًّا خِفْتَ  إنِْ  وَ  فأَ

َ
 .»فأَ

بر و دقت کن، اگر عاقبتی نیکو در آن یافتی، پس آن را قبل از انجام ھر کاری در آن تدّ «

 .»و اگر گمراھی و ناامیدی در آن دیدی، پس دست نگھدار هانجام د
 ۀاست جز فرمود همَش گفتو اَعْ  های از پیامبر نقل کرد هفرمود نیزمصعب بن سعد 

 :هک کسی نیست و آن این ۀگفت صپیامبر 

ءٍ  كُلِّ  فِى  التُّؤدََةُ «   خَْ�ٌ  شَىْ
َّ
آھستگی و درنگ در ھر کاری نیکو « .»الآخِرَةِ  َ�مَلِ  فِى  إِلا

 .»قصد ثواب در روز قیامت انجام شود هب هاست جز در کار خیری ک
 پیامبر فرمود: هبن سُرجس روایت است ک هاز عبدالل

مْتُ « سََنُ  السَّ
ْ
رَْ�عَ  مِنْ  جُزءٌْ  وَالاقِتِْصَادُ  وَالتُّؤدََةُ  الح

َ
�نَ  أ ةِ  مِنَ  جُزءًْا وعَِشْرِ  .»النُّبوَُّ

روی در امور جزئی از بیست و  هسنگینی و وقار و آھستگی و درنگ کردن در کارھا و میان«

 .»روند شمار می هچھار جزء نبوت ب
 صپیامبر  هک هرا بدین مضمون روایت کرد هاین فرمود هب هابن عباس نیز مشاب

 است: هفرمود

الِحَ  الهَْدْيَ  إنَِّ « مْتَ  الصَّ الِحَ  وَالسَّ �نَ  خَمسَْ  مِنْ  جُزءٌْ  وَالاقتِْصَادَ  الصَّ  مِنَ  جُزءًْا وعَِشْرِ
ةِ  روی و اعتدال یک جزء از بیست و پنج جزء  هاخلاق نیک و وقار و متانت نیکو و میان« .»النُّبُوَّ

 .»است نبوت
 فرمودند: ص حضرت هک هو او از پیامبر روایت فرمود هو از جابر بن عبدالل

ثَ  إذَِا« فََتَ  ُ�مَّ  الرَّجُلُ  حَدَّ
ْ

مَانةٌَ  فَِ�َ  الت
َ
کسی سخن گفت و این سو و آن  هھر زمانی ک« .»أ

 .»نماید اءنباید آن را افش هاین سخن امانت است و شنوند هاش این است ک کرد معنی هسو نگا
ھیثم بن تیھان فرمود: آیا خادم داری؟ ابو هب صپیامبر  هنقل است ک هاز ابوھریر

غنیمت  هاسیران را در جنگ ب هپیامبر فرمود: وقتی ک .ندارم هابن ھیثم گفت: ن
 هچندی بعد دو نفر اسیر را خدمت پیامبر آوردند و ابن ھیثم ب .گرفتیم پیش ما بیا
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ابن ھیثم عرض کرد  .این دو اسیر را انتخاب کن : یکی ازخدمت رسید و پیامبر فرمود
 فرمود: صپیامبر  .تو برایم انتخاب کن

 .»گیرد، محل اطمینان است مورد مشورت قرار می هفردی ک« .»مُؤَْ�مَنٌ  المُْسْتشََارُ «
نیکی  هکند و او را ب ام عبادت می همن دید هپس از این دو نفر این یکی را بردار ک

 فرمود: ص هالل  رسول هروایت است ک هو نیز از جابر بن عبدالل .نصیحت کن

مَانةَِ  المَْجَالسُِ «
َ
  بِالأ

َّ
وْ  حَرَامٍ  دَمٍ  سَفْكُ  َ�َالسَِ  ثلاَثةَُ  إلاِ

َ
وِ  حَرَامٍ  فَرْجٍ  أ

َ
 بغَِْ�ِ  مَالٍ  اقتِْطَاعُ  أ

در  هشود، امانت ھستند و نباید موضوع بحث شد بحث می ھا آندر  همجالس و آنچ« .»حَقٍّ 
بدون  هو یا جماع حرام یا مالی ک هشد هناحق ریخت هبیرون درز کند مگر خون ب همجالس ب

 .»باشد هحق غصب شد
 هاو امر فرمود: برو و رفت و دوبار هب صپیامبر  هک هھمچنین از پیامبر روایت شد

شین و او نشست و خداوند فرمود: ھیچ ر داد بنسپس دستو .امر فرمود برگرد و برگشت
 هب .تر از تو نیست مخلوقی را بھتر از تو خلق نکردم و ھیچ مخلوقی زیباتر و با فضیلت

 هشوم و ب می هی تو شناخت هوسیل هبخشم و ب تو می ۀوسیل هگریم و ب تو می ۀوسیل
 هزمینھمین توست و در  هقاب نیز متوجتو سرزنش خواھم کرد و ثواب و عِ  ۀوسیل

 فرمود: صپیامبر  هکند ک روایت می سبن عمر  هعبدالل

َكُونُ  الرَّجُلَ  إنَِّ « هْلِ  مِنْ  ليَ
َ
لاةِ  أ وموَ  الصَّ كَاةِ  الصَّ جَِّ  وَالزَّ

ْ
عُمْرَةِ  وَالح

ْ
 سِهَامَ  ذَكَرَ  حَتىَّ  وَال

 ِ�َْ
ْ
قِياَمَةِ  يوَْمَ  ُ�زَْى وَمَا ،كُلهََا الخ

ْ
در روز قیامت اھل  ھا نابعضی از انس« .»َ�قْلِهِ  بقَِدْرِ  إلاِ ال

 هثوابش ب هو دیگر کارھای نیک خواھند بود در حالی ک هو زکات و حج و عمر هنماز و روز

 .»میزان عقل و خردش خواھد بود
 فرمود: صپیامبر  هو از ابوذر غفاری روایت است ک

باَ ياَ«
َ
  ذَرٍّ  أ

َ
  كَالتَّدْ�ِ�ِ  َ�قْلَ  لا

َ
كَفِّ  وَرَعَ  وَلا

ْ
  وَ  كَال

َ
ای ابوذر، « .»الخلق كَحُسْنِ  حَسَبَ  لا

یشیدن نیست و ھیچ تقوایی ھمانند خودداری کردن نیست و ھیچ دھیچ عقلی بھتر از تدبّر ان

 .»نیست هشرف خانوادگی ھمانند اخلاق پسندید
 فرمود: صپیامبر  هکند ک نقل می سو نیز ابن عمر 

دُ  المَْعِيشَةِ  نِصْفُ  النَّفَقَةِ  فِي  الاقتِْصَادُ «   وَالتَّودَُّ
َ

عَقْلِ  نِصْفُ  النَّاسِ  إلِى
ْ
ؤَالِ  وحَُسْنُ  ال  السُّ

عِلمِْ  نِصْفُ 
ْ
زندگی نصف درآمد است و محبت نشان دادن با  ۀروی در ھزین همیان« .»ال
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 .»جا مطرح کردن نصف علم است  هنصف عقل است و سؤال را درست و ب ھا ناانس
خداوند مھربان است و مھربانی را دوست دارد و  هار نقل است کو نیز از پیامبر بزرگو

در اثر ھر چیز دیگری  هدر اثر خشونت و ب هدھد ن می ھا ناانس هرا در اثر مھربانی ب هآنچ
 فرمایند: مادر مؤمنین می هنخواھد داد و در روایتی ب ھا ناانس هب

فقِْ  عَليَكِْ « عُنفَْ  وَ�يَِّاكِ  بِالرِّ
ْ
فُحْشَ  وَال

ْ
ْ�قَ  إنَِّ  وَال ءٍ  فِى  يَُ�ونُ  لاَ  الرِّ   شَىْ

َّ
 وَلاَ  زَانهَُ  إِلا

ءٍ  مِنْ  ُ�ْ�َعُ    شَىْ
َّ
مھربان باشی و از خشونت و بدگویی بپرھیزی، چون  هبر تو باد ک« .»شَانهَُ  إلاِ

گردد، آن را معیوب  هددھد و از ھر چیزی زدو را زینت میمھربانی با ھر چیزی باشد، آن 

 .»سازد می
 فرمود: صو نیز پیامبر 

ْ�قَ  ُ�رَْمِ  مَنْ « َْ�َ  ُ�رَْمِ  الرِّ
ْ
از شفقت و مھربانی محروم شود مانند این  هھر کسی ک« .»الخ

 .»ھا محروم باشد از تمام نیکی هاست ک
 هبر مردی از انصار گذر کرد ک صپیامبر  هاست ک هروایت شد سو از ابن عمر 

 اءفرمود او را واگذارید، چون حی صپیامبر  .داد اندرز می اءدوستش را در مورد حی
 فرمود: صپیامبر  هبخشی از ایمان است و از عمران بن حصین نقل است ک

يََ «
ْ
تِي  لا أالح

ْ
آورد جز نیکی یا  نمی هھمرا هب اءحی« .»كُلُّهُ  خ�ٌ  أالحي رواية و� بِخَْ�ٍ  إِلا يأَ

 .»تماماً خوبی و نیکی است اءحی
 فرمود: صپیامبر  هروایت است ک سبن مسعود  هعبداللاز 

ا إنَِّ « دْرَكَ  مِمَّ
َ
ةِ  كَلامِ  مِنْ  النَّاسُ  أ   النُّبوَُّ

َ
و�

ُ
 ۀاز جمل« .»شِئتَْ  مَا فَاصْنعَْ  �سَْتحَِ  لمَْ  إذَِا الأ

 هچ حیا نکنی، ھر هچنانچ هاند این است ک هدرک کرد ھا ناانس هک † کلام پیامبران پیشین

 .»توانی انجام دھید خواھی، می
پرسیدم از خوب،  صاست از پیامبر  هگفت هو از نواس بن سمعان روایت است ک

 در جواب فرمودند: صپیامبر 

بِرّ «
ْ
لُقُ حُسْن ال

ْ
ثمْ الخ ِ

ْ
نْ  وََ�رهِْتَ  َ�فْسك فِي  حَاكَ  مَا وَالإ

َ
لِعَ  أ خوب « .»النَّاس عَليَهِْ  َ�طَّ

نفست خطور کند و نخواھی دیگران از آن با خبر  هو بد آن ب هعبارت است از اخلاق پسندید

 .»شوند
 پیامبر فرمود: هاست ک هروایت شد سبن عمر  هو از عبدالل
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حَبُِّ�مْ  مِنْ  إنَِّ «
َ
َّ  أ

َ
حْسَنَُ�مْ  إلِي

َ
خْلاَقاً أ

َ
ترین  ترین شما نزد من خوش اخلاق محبوب« .»أ

 .»شما است
 فرمود: صپیامبر  هروایت است ک ل هصدیق ۀو از حضرت عایش

عْطِىَ  مَنْ «
ُ
هُ  أ فقِْ  مِنَ  حَظَّ عْطِىَ  َ�قَدْ  الرِّ

ُ
ْ�يَا خَْ�ِ  مِنْ  هُ ظُّ حَ  أ از  هکسی ک« .»وَالآخِرَةِ  الدُّ

 .»است هبرد هباشد، از خیر دنیا و آخرت بھر های یافت هخویی بھر مھربانی و نرم
از ایمان است و  اءاست: حی هفرمود صپیامبر  هنقل است ک س هو از ابوھریر

حیایی عبارت است  جھنم و بی حیایی از جفا است و جفا در ایمان در بھشت است و بی
 هروایت شد همزین ۀو از مردی از قبیل .باشد بر زبان آورد هآدمی شرم داشت هک هاز: آنچ
است چیست؟  هشد هانسان داد هب هشد بھترین چیزی ک سؤالص از پیامبر  هاست ک
 صپیامبر  هاست ک هروایت شد اءاب فرمود: اخلاق نیکو و از ابودرددر جو صپیامبر 
 فرمود:

ْ�قَلَ  إنَِّ «
َ
ءٍ  أ قِياَمَةِ  يوَْمَ  المُْؤْمِنِ العَبدَْ  مَِ�انِ  فِي  يوُضَعُ  شَيْ

ْ
َ  وَ�نَِّ  حَسَن خُلقَُ  ال  ُ�بغِْضُ  ا�َّ

فَاحِشَ 
ْ
َذِيَّ  ال مؤمن  ۀدر روز قیامت در ترازوی بند هترین چیزی ک حقیقت سنگین هب« .»البْ

شرم را مبغوض  خداوند انسان ناسزاگوی بی هاست و البت هگیرد، اخلاق پسندید قرار می

 .»دارد می
 گفت: شنیدم می صفرمود از پیامبر  هاست ک هروایت شد ۀو از حضرت عایش

دُْرِكُ  المُْؤْمِنَ  إنَِّ «
َ

حقیقت انسان  هب« .»النَّهَارِ  وصََائِمِ  اللَّيلِْ  قَائِمِ  دَرجََةَ  خُلقُِهِ  بِحُسْنِ  لي
در شب) و صائم در روز  هقائم در شب (عبادت کنند ۀدرج هاخلاق نیکو ب ۀوسیل همؤمن ب

 .»رسد ) میهگیرند ه(روز
من  هدر فرمایشی خطاب ب صفرمود: پیامبر  هاست ک هنقل شد ساز ابوذر غفاری 

 فرمود:

َ  اتَّقِ « تبِْعِ  كُنتَْ  حَيثْمَُا ا�َّ
َ
يِّئَةَ  وَأ سََنةََ  السَّ

ْ
در « .»حَسَنٍ  بِخُلُقٍ  النَّاسَ  وخََالِقِ  َ�مْحُهَا، الح

مرتکب کار بدی شدی، یک کار نیک  هباشید و وقتی ک هبودید، تقوای خدا داشت هھر جایی ک

 .»تا آن کار بد را محو نماید و با مردم با اخلاق نیکو معاشرت کن هدنبال آن انجام بد هب
 فرمود: صپیامبر  هنقل است ک سبن مسعود  هالل و از عبد
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فَاجِرُ  كَرِ�مٌ  رٌّ غِ  المُْؤْمِنُ «
ْ
ِيمٌ  خَبٌّ  وَال

َ
انسان مؤمن، شریف و بزرگوار است و انسان « .»لئ

 .»است هتبھکار و فاسد پست و فریبند
 

 فرمود: صپیامبر  هبن مسعود روایت است ک هو از عبدالل

لا«
َ
ُ�مْ  أ خْبِرُ

ُ
مُ  وَ  النَّارِ  عَلىَ  َ�رُْمُ  بمَِنْ  أ َرَّ ٍ  كُلِّ  عَلىَ  عَلَيهِْ  النَّارُ  تحُ ٍ  هَ�ِّ  .»سَهْلٍ  قَرِ�بٍ  لَ�ِّ

گیر و  کسی بر آتش جھنم حرام است؟ ھر انسان نرمخوی سھل هچ هشما خبر ندھم ک هآیا ب«

 .»از خدا نزدیک
 پیامبر فرمود: هروایت است ک سبن عمر  هو از عبدالل

ي المُْسْلِمُ « ِ
َّ

ذَاهُمْ  عَلىَ  وََ�صْبِرُ  النَّاسَ  ُ�َالِطُ  الذ
َ
فضَْلُ  أ

َ
ي مِنَ  أ ِ

َّ
 يصَْبِرُ  وَلا ُ�َالِطُهُمْ  لا الذ

ذَاهُمْ  عَلىَ 
َ
نماید با  با مردم معاشرت دارد و اذیّت و آزار آنان را تحمل می همسلمانی ک« .»أ

 .»او نیست هھیچ آزادی متوج هو در نتیج با مردم معاشرت ندارد هتر است از کسی ک فضیلت
 فرمود: صپیامبر هکند ک و از پدرش نقل می ساز سھل بن معاذ 

نْ  عَلىَ  دِرٌ قَ ي وَهُوَ  َ�يظًْا كَظَمَ  مَنْ «
َ
ُ  دَعَاهُ  ُ�نفِْذَهُ  أ لاََئِقِ  رءُُوسِ  عَلىَ  ا�َّ

ْ
قِيَامَةِ  يوَْمَ  الخ

ْ
 ال

َهُ  حَتىَّ  ىِّ  مِنْ  ُ�َ�ِّ
َ
وُرِ ا أ

ْ
توانست  می هخشم خود را فرو خورد در حالی ک هکسی ک« .»اءشَ  لح

از  هک خواند تا این آن را عملی نماید، خداوند در روز قیامت در حضور خلائق او را فرا می

 .»خود انتخاب نماید هدلخوا هحوریان ب
اھل حق رھبرانی نیکوکار  هخداوندا، امرا و پیشوایان مسلمانان را اصلاح بفرما و ب

از خداوند  .نیازی را نصیب ما بگردان منی و بیداکو پا بارالھا، ھدایت و تقوا .فرماعطا ب
 .خواھم من و شما و تمام مسلمانان را مورد آمرزش قرار دھد می

 آمين برحمتك يا ارحم الراحمين
  
 

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ چهل و سوم: 
 استوارخوشبختی امّت اسلامی در ایمان راسخ و 

 ۀپایان و سلطان و سیطر در خور عظمت بی هسپاس پروردگار متعال را، سپاسی ک
مثال پروردگار،  جز ذات بی هدھم ک با اعتراف و اقرار گواھی می .مطلقش بر جھان باشد

 هدھم ک انباز است و با اطمینان و یقین گواھی می ھمتا و بی بی .معبود دیگری نیست
 .معجزات بسیار بزرگ هاوست و مؤید ب ۀو فرستاد هبند ص هحضرت محمد بن عبدالل

بر سید و سرور ما حضرت محمد و آل و اصحاب و  هخداوندا، درود و سلامت را ھموار
 و بعد .زل بفرماانیکوکاران امتش ن

و سنت  های بندگان خدا، پرھیزگار باشید و از اوامر خداوند عظیم اطاعت و از سیر
نجات، پیروی و اطاعت از خدا و رسول  هرا هیگان هیید کخاتم و پیغمبران پیروی نما

انسان مؤمن، ایمان راسخ و استوار  ۀتوش هو ر هترین ذخیر بزرگ هو بدانید ک .خدا است
ھمین  هو ب .درخشد نور ایمان در زوایای تاریک قلبش می هو مؤمن ھموار .باشد می

وسایل  ۀو تھی تاسباب و امکانا دلیل ھر چقدر در فراگیری علوم و فراھم ساختن
بردن و قرار گرفتن در  هآرامش و آسایش نخواھد رسید جز با پنا هموفق باشد، باز ھم ب

در ھر  هنیازمند ذکر و یاد خداست و باید پیوست هلذا انسان مؤمن ھموار .جوار امن الھی
 اءور انبیسید و سر هباید ب هو مسلمان در این زمین .نوس و ھمدم شودأحال با آن م

و سنت  هدر واقع بھترین راھنمای ھر مسلمان سیر هی نماید کسّ احضرت محمد ت
گاھی بر سیره و روش پاک پیامبر   باشد و تابناک آن حضرت می سبب ص شناخت و آ

شود و عزت و افتخار به نور ھدایت و  رشد ایمان و قلب شادمان و یقین و اطمینان می
ھای ایثار و فداکاری ارتقاء  که انسان را تا بالاترین قلّه آورد تا جایی ایمان را پدید می

 .کند دھد و فرد را آماده بذل و بخشش ھست و نیست خود می درجه می
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خداست و خوف  سوی بهمسلمان اطاعت از خدا و دعوت  ۀترین سرمای بنابراین بزرگ
در یکی از فرمایشات  صرسول  هک چنان .ھر حکمتی است أاز خدا سر منش هو خشی

 فرمایند: ن میسگھربار خود چنی

ُ قَ برَ اَ ت وَ دَ عَ �َ ا وَ نيَ ا الدُّ هَ ـت لَ امَ قَ �َ  هِ تِ وَ عْ دَ بِ  صاالله  ولَ سُ رَ  امَ قَ «
َ

ت دَ عَ ار�َ وَ  أعدَ الاَ  ت له
 اسَ النَّ  فَ عرِ ن يُ اَ  هِ امِ ـمَ هتِ إِ  كُلَّ  نَ �َ الاً وَ وَ طِ  �َ نِ سِ  كَ الِ ذَ  ر عَلى ابِ ل ثَ بَ  هِ زمِ ن عَ مِ  كَ ذالِ  ثنِ م يَ لَ فَ 
 ا ذَ وا مَ مُ لَ عَ وَ  وهُ فُ رَ ا عَ ذَ اِ فَ  مْ هُ هَ ـلاِ 

َ
 لىاداً اِ رشَ اِ  هُ تَ عوَ دَ  دءُ بَ  نَ �َ وَ  وهُ اعُ طَ اَ  عمِ النَّ  نَ م مِ يهِ لَ  عَ اله

ُ ول: قُ قُ يَ ص �َ الِ خَ ـال يدَ وحِ التَّ  لىتهً اِ ايَ دَ هِ اب وَ وَ الصَّ  �قَ رِ طَ   ول
َ

اً ـلمَ وا، عِ حُ لِ فْ االله �ُ  لاَ اِ  لهَ  اِ وا لا
 بِ  نهُ مِ 

ُ ذَ �َ وَ  وقَ لُ َ�  ة كُلَّ ادَ بَ ن عِ وا مِ جُ رَ ا� خَ يدَ وحِ تَ وا بِ نُ يقَ ا اَ ذَ م اِ هُ �َّ اَ  االله كُلَّ  لِ بيِ  سَ وا فِي ل
َ مَ 

َ
، هِ تِ عوَ دَ  لِ بيِ  سَ فِي  وبَ طُ الخُ وَ  حنَ مِ ـوا الدُ وجَ اَ ذيً وَ اَ  لِّ �ُ بِ  هُ تَ عوَ وا دَ لُ بَ اقَ لٍ �َ غَا ص وَ رتخ

م هُ بَ يْ صِ �ُ وَ  هُ يبَ صِ ا يُ يمَ �ِ  هُ ابَ صحَ اَ  هُ مَ ا كَلَّ ذَ فاِ م. هُ ـلَ  �ِ الخَ  أعَ دُ م بِ هُ نَ َ�ِ وَ  امِ سَ بتِ الاِ م بِ اهُ ذَ اَ  لَ ابَ قَ �َ 
ُ سُ رَ وَ  ا�ِ بدُ ا عَ نَ اَ  ةٍ ورَ شهُ مَ ـال هُ تَ مَ كَلِ  الَ قَ 

ُ
 االلهِ  لىاِ  هُ تُ عوَ دَ وَ  االلهِ بِ  هُ ازَ عتِزَ اِ  نَ كَا فَ  ِ� عَ يِّ ضَ ن يُّ لَ وَ  وله

ا ضَ والرِّ  اتِ بَ  الثَّ فِي  هُ ونَ عُ بِ تَّ يَ �َ  هِ صِ خلاَ اِ وَ  هِ اتِ بَ  �َ فِي  هُ ونَ رَ يَ  هُ ابُ صحَ اَ  نَ �َ االله. وَ  لىاِ  تهُ ارَ شَ اِ وَ 
دعوت خود را آغاز کرد و بعضی از مردم  ص هالل  رسول« .»�مِ  َـالالعَ  بِّ رَ لِ  سلامَ ستِ الاِ وَ 

را تھدید کردند و از بیم  دعوت او را لبیک گفتند و بعضی دیگر آن را رد نمودند و دشمنان او
با صبر و  های نکاست، بلک هھا از عزم فولادین او ذر افتادند، اما تمامی این هلرز هدعوت او ب

جریان این دعوت تمام ھمتش بر این  ماند و درھای طولانی بر دعوت خود استوار  لثبات سا
خدا را شناختند و مردم  هو وقتی ک .مردم بشناساند هخداوند را ب همتمرکز بود ک هنکت

 .ھای گوناگون بر آنان است، از خدا اطاعت نمودند نعمت أخداوند کریم منش هدریافتند ک
کرد و  راست و یکتا پرستی آغاز می هرا سوی بهدعوت خود را با راھنمایی مردم  صپیامبر 

 هوقتی ک دانست یقین می هب صچون پیامبر  .فرمود: لا اله إلا الله بگویید تا رستگار شوید می
 هخدا یکی است، از عبادت ھر مخلوق دیگری فاصل همردم یقین و اطمینان حاصل کنند ک

معرض بذل و بخشش  هترین مایملک خود را ب ھا گرانب هخدای یگان هگیرند و در را می
بر  هرا با تبسم پاسخ داد و در برابر غم و محنتی ک ھا ناپس پیامبر اذیت و آزار انس .گذارند می

یارانش در مورد آن  هو وقتی ک کرد دعای خیر می ھا آنجای انتقام برای  هاو روا داشتند، ب
مشھور  ۀصحبت نشستند آن فرمود هشد ب بر آنان و بر پیامبر وارد می هرنج و عذابی ک هھم

خدا ھستم و ھرگز  ۀو فرستاد همن بند« ».انا عبداالله ورسوله ولن يضيعني«خود را فرمود: 

خدا بود و ھرگز بر  هپیامبر تمام اعزاز و افتخارش ب هبینم ک پس می .»ایع نخواھد ساختمرا ض
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خدا بود و اصحاب  سوی بهاش  هدعوت و اشار هو ھر گون .کرد کس یا چیز دیگری توکل نمی
کمال رضایت و تسلیم  دیدند، با عزم و توکل و صبر و ثبات را در پیامبر می هآن ھم هپیامبر ک

 .»بودند هکردند و خویش را از ھر نظر تسلیم امر ربّ العالمین کرد پیروی میاز او 
سر  یا .دادند و آزار می هشکنج او را هبر یاسر گذشت در حالی ک صروزی پیامبر 

روزگاری است؟ پیامبر ضمن تسلیت  هگوید: این چ و می هگویا از حال خود شکایت کرد
 کند: را تلاوت می هو دلجویی این آی

ِ قُ + دۡعُوٓاْ إَِ�  ۦلۡ َ�ذِٰه
َ
ِۚ ٱسَبيِِ�ٓ أ ناَ۠ وَمَنِ  �َّ

َ
ٰ بصََِ�ٍ� �  .]۱۰۸[یوسف:  _�َّبَعَِ� ٱَ�َ

گاھی و  خدا فرا می سوی بهمن است  های پیامبر این را« خوانم از روی شناخت و آ

 .»پیروان من نیز
خدا در واقع راھی سخت و دور و دراز است و مشکلات و  سوی بهدعوت  هو را

 .نیز ھمچون زمین است ھا نااست و دل انس هآن قرار گرفت هخطرات زیادی بر سر را
است و ھیچ ھدایت و روشنگری در آن  سفت و سخت و نفوذ ناپذیر ھا آنعضی از پس ب

پذیرش و راھنمایی  همستعد و پاک است و آماد ھا آنرسد و بعضی از  نمی هنتیج هب
 ھا آنارشاد و ھدایت  هحرکت در آمد و ب هاین قلوب ب سوی به صو پیامبر  .است

را لبیک گفتند و پیامبر کماکان بر امر ھدایت و  صنیز دعوت پیامبر  ھا آنپرداخت و 
سازی یاران و شاگردان خود  هداتربیت و آم هو ب .ماند برجا ثابت و پا ھا ناارشاد انس
رسید دست  افر بدر ۀغزو هک هرا تربیت نمود و آنگا ھا آننحو احسن  هب پرداخت و

جنگ با  ۀلشکریانش را در ھنگام هخواھد ک کند و از خدا می آسمان بلند می سوی به
 فرماید: کفار پیروز گرداند و می

عِصَابةَُ  هَذِهِ  َ�هْلَكَ  إنِْ  اللَّهُمَّ «
ْ
رضِْ  فِي  ُ�عْبدََ  فَلنَْ  ال

َ
َوْمِ  َ�عْدَ  الأ از  هخدایا اگر این گرو« »اليْ

 .»بعد ھرگز در روی زمین پرستش نخواھی شد همؤمنان نابود شوند، از این ب
این دعا و مناجات تو را  ص هالل  فرماید: یا رسول حضرت ابوبکر صدیق می هک این

واھد نمود و خاست، محقق  هداد هتو وعد هب هرا ک هبس است و یقیناً خداوند آنچ
فتح و فتوحات از  هھا یکی پس از دیگری نصیب پیامبر و یاران او شد و آن ھم پیروزی

سر سوزنی اخلاق و منھج و منش  ۀانداز همصائب از جانبی دیگر، بجانبی و مشکلات و 
بیند مردم  می هپس ھرگا .کند دھد و مسیر دعوتش را عوض نمی پیامبر را تغییر نمی

فرماید: من  اند، در کمال فروتنی می هفرمایش او را پزیرفت اند و هپیام او را دریافت کرد
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اش عدالت و برابری را در  هو فقیران هو در بیت ساد .خدا ھستم ۀو فرستاد هبند
 ةوف و خشیخ هاین اوضاع و احوال ھموار ۀکند و در ھم می هترین شکل آن پیاد دقیق

 فرمود: و می هخدا را در دل داشت

مْلِكُ  ِ�يمَا ِ� قسَْ  هَذَا اللَّهُمَّ «
َ
مْلِكُ  وَلا َ�مْلِكُ  مَا فِي  تلَمُِْ�  فلاَ أ

َ
 ۀخداوندا این بھر« .»أ

در توان ندارم و  هک همن است از عمل نیک و فقط ھمین مقدار را در توان دارم، پس بر آنچ

 .»در توان توست ما را ملامت و سرزنش مفرما
 کرد: را بسیار تکرار می هاین گفت صو پیامبر 

قُلوُبِ  مُقَلِّبَ  ياَ«
ْ
ھا قلب و دل ما را بر  دل ۀای زیر و رو کنند« .»دِينِكَ  عَلىَ  قَلبِْي  َ�بِّتْ  ،ال

 .»دین خود تثبیت بفرما
است و ھرگز  ھا آنای بود گویی خود یکی از  هگون همیان اصحابش ب و پیامبر در

در کمال تواضع و فروتنی و اندرز و  هگرفت، بلک ژست برتری و تکبر بر آنان نمی
شمار خداوند متذکر  ھای بی نعمت هفرمود و آنان را ب نصیحت آنان را راھنمایی می

در غم و شادی اصحاب  صپیامبر  .داشت نمود و از عقاب و عذاب خدا بر حذر می می
مھربان و با محبت بود و تمام مؤمنین را دوست  ھا آن ۀشد و با ھم خود شریک می

 .کرد داشت و مقام و منزلت آنان را مد نظر داشت و از صمیم قلب برای آنان دعا می یم
ایمان  هخواست ک پرداخت و از خدا می می همقابل هدر عین حال با دشمنانش نیز ب

 .شد و عدالت و مھربانی شعار آشکار و ھمیشگی پیامبر بود بیاورند و بر آنان پیروز می
ھا از او روگردان بودند، اما  قلب هھنگامی آغاز کرد کدعوت خود را  ص هالل  رسول

ابلاغ نمود  هچند سالی از دعوتش سپری شد و رسالت خود را کما ھو حقّ  هوقتی ک
دعوتش را شروع نمود، ندای  هوقتی ک .او گرویدند سوی بهبا محبّت  هگرو هھا گرو دل

انجام رسالتش قرار در واپسین لحظات  هتوحید فقط بر زبان او بود، ولی ھنگامی ک

 أشهد أن لا إلهشد و صدای  بلند می ھا ناآسم هگرفت از ھر کوی و برزنی ندای توحید ب

سپس در شرف وفات قرار گرفت و  .رسید گوش می هب إلا االله وأشهد أن محمد رسول االله
سکرات الموت  ۀمرض موت دچار شد و تا لحظ هرا احساس کرد و ب هالل اءلق هشتافتن ب

و ملتفت نشد و  هغیر خدا متوج هنکرد و ب هو وفات ھرگز دلتنگ نشد و شکوی و گلای

بھترین و بالاترین  سوی به »فيق الاعلىالرَّ  الى«بود  هکلامش در دنیا این کلم آخرین
زیستی و  هقدر پاک و پاکیز  هصلوات و سالم خدا بر تو باد ای رسول خدا، چ .دوست
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قدر نیازمند پیشوا و رھبری ھستند  هسلمانان در این عصر و روزگار چوفات کردی و م
خدا دعوت نماید و رھبری امتت را در دست  سوی بهبا تبعیت از سنت تو مردم را  هک

 فرماید: خداوند تبارک و تعالی می .بگیرد

نفُسُِ�مۡ  مِّنۡ  لقََدۡ جَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ +
َ
 عَلَيُۡ�م حَرِ�صٌ  عَنتُِّمۡ  مَا عَلَيۡهِ  عَزِ�زٌ  أ

 .]۱۲۸[التوبة:  _١٢٨رءَُوفٞ رَّحِيمٞ  لمُۡؤۡمِنِ�َ بٱِ
درد و رنج شما بر  هھرگون هاست ک هیقت سوی شما پیامبری از خود شما آمدقح هب«

بر ھدایت شما حریص و مضر است با مؤمنین مھربان و با  .او سنگین و گران است

 .»محبت است
 فرماید: می صو رسول 

تُُ�مْ عَلىَ «
ْ
َيضَْ  تهالمَْحَجَّ  ترََ�

ْ
لْهَا اءالب

َ
 لاَ َ�هْلِكُ كَنهََارهَِا  لي

َّ
شما را ترک « .»هَالكٌِ  إلاِ

در  هام ک هروشنی فرا روی شما قرار داد هرا هخواھم (از میان شما خواھم رفت) در حالی ک
لاک نخواھد روشن ھ هھیچ کسی بر آن را .شب تاریک ھمانند روز روشن بر آن عبور کنید

 .»باشد هقبلاً ھلاک شد هشد جز کسی ک
 هرسیدن ب هداری و در را هخواھیم ما را بر دین خود ثابت قدم نگ خداوندا، از تو می

ت مرحمت فرمایی هرشد علمی و عقلی و دینی ب تبعیّت از  هخدایا، ما را ب .ما عزم و ھمَّ
بارالھا، اسلام و مسلمین را با عزّت و توانمند بفرما  .موفق بگردانی صسنّت پیامبر 

خداوندا حریم و قلمرو و  .خدایا دشمنانت، مشرکین و کفار اھل کتاب را نابود بفرما
 .دین اسلام را حمایت بفرما و لشکر مسلمین را پیروز بگردان

ا م هھای فنا ناپذیر و روشنی چشم را ب پروردگارا، ایمانی راسخ و محکم و نعمت
عنایت بفرما و مصاحبت و ھمنشینی حضرت رسول را در بالاترین درجات بھشت 

و ھدایت و عافیت را از  هخداوندا، ما را مورد مغفرت و رحمت قرار بد .نصیب ما بگردان
 .مسلمانان از خدا طلب آمرزش دارم هبرای خود و شما و بقی هدر خاتم .ما دریغ مدار

 .مينـآمين يا رب العال

 عليكم ورحمة االلهوالسلام 
  

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ چهل و چهارم: 
 پرهیز از ظلم

گونه که مستوجب ثنا و ستایش است و گواھی  کنیم آن خدا را ثنا و ستایش می
در عظمت و کبریائیش و  هآن پروردگاری ک دھیم که جز ذات پاکش خدایی نیست. می

 صحضرت محمد  هدھم ک فرد است و گواھی می هپایانش منحصر ب در احسان بی
دینش ناسخ ھمۀ ادیان و خود سید و  هپیامبری ک .فرستادۀ خدا و خاتم پیامبران است

پایانت را بر حضرت محمد و آل  پروردگارا، درود و رحمت بی .پیامبران است سرور ھمۀ
ھستی و اصحاب آن حضرت مستدام بدار، تا شب و روز و حرکت و سکونی در عالم 

 .باشد هوجود داشت
 .ویش اطاعت کنیدخباشید و از خدای  هو بعد ای بندگان خدا، تقوای الھی داشت

 هن .ت و کردار نیکو در ھر شرایطی باشدنیاز پروردگار باید توأم با حسن اطاعت  هالبت
مختصر با زبان و  ۀاطاعت از پروردگار با ادای چند کلم هپندارند ک می همانند کسانی ک

گیرد،  حسب عادت و احیاناً خالی از خشوع و خضوع انجام می هب هرکعت نماز ک چند
برند اطاعت از پروردگار یعنی،  گمان می همانند بعضی دیگر ک هو ن .شود حاصل می

در حقیقت این نوع  .اش فراھم نبود هزمین هآن ھم ھنگامی ک هکبیر هپرھیز، از چند گنا
فھم نادرست و عدم انبساط روحی و غفلت در درون و  ۀاطاعت نشان ۀاز مقولشت رداب

 .وجدان فرد مسلمان است
 ۀخود فرد است مانند: کلم هعبادت در واقع دو قسم است: یک قسم آن مربوط ب

است  هو قسم دیگر آن در اتباط فرد با دیگران نھفت هوغیر هشھادتین و نماز و روز
 همستضعفان و کشف غم و اندو همک بو ک ھا نامانند: سعی در برطرف نمودن نیاز انس

 .از روی تعاون و احسان ھا آنو تعامل با  ھا آنو دفاع از حق و حقوق  ھا آناز 
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فاعلش نیست و اثر آن فراتر  هثوابش منحصر ب هعبادتی ک هک و شکی نیست در این
فرد بخصوصی  هاثرش متوج هتر است از عبادتی ک تب با فضیلتارم هرود ب از فرد می

مورد نگرش قرار داد و آن را در  تر را باید با دیدی وسیع هاز طرفی دیگر گنا .است
 همخالفتی با امر خدای یگان هپس با این تعبیر ھرگون .موارد بخصوص منحصر نساخت

مشخصاً نامی از آن  هک شود ولو این معصیت و مقاصد دین ضعیف معصیت محسوب می
است: یکی  هاست و ظلم دو گون »ظلم«ھان ترین گنا بزرگ ۀباشد و از جمل هنشد هبرد

 هآن از گناھان بزرگ ب ۀظلم از نفس خویش و دیگری ظلم بر دیگران و ھر دو گون
آید  شمار می هظلم ب عترین نو از بزرگ هاست ک »شرک« ھا ظلم ۀروند و از جمل شمار می

 فرماید: و حق تعالی در قرآن عظیم می

كَ ٱإنَِّ + ۡ  .]۱۳[لقمان:  _لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ  لّ�ِ
 .»حقیقت شرک ظلمی بسیار بزرگ است هب«

پس کسی  .یابد ھان و اصرار بر باطل تحقق میما ظلم انسان بر نفس خویش در گناا
زد در واقع رو ادعایش باطل است و باوجود این بر آن اصرار می هک این هبرد ب پی می هک
 فرماید: پروردگار متعال می هاست و در این رابط هنفس خود ظلم کرد هب

ُ ٱوَمَا ظَلَمَهُمُ + نفُسَهُمۡ َ�ظۡلمُِونَ  �َّ
َ
 .]۳۳[النحل:  _وََ�ِٰ�ن َ�نوُٓاْ أ

 .»خود بر نفس خویش ظلم روا داشتند ھا آننکرد و لیکن  ھا آنخداوند ظلم بر «
دیگران  هآن است ب همنزل هدھد بر دیگران ستم ورزد ب هخود اجاز هب هو کسی ک

 الظلم حرم االله إن« فرماید: می هعلی صباشد تا بر او ستم ورزند پیامبر  هداد هاجاز
خداوند در حقیقت ظلم را بر نفس خود « .»مواـتظال فلا �رماً  بين�م وجعله نفسه على

 .»است پس بر یکدیگر ستم روا مدارید همیان شما ھم حرام نمود است و آن را در هحرام کرد
 هک شود و با آن اش ظلم می کرد در حق برادر دینی هکسی مشاھد هچنانچو اگر 

دفع آن اقدام نکرد در واقع شریک فرد ظلم  هتوانست آن را دفع کند، ولی ب می
 مسئول نیز خدا و خلق هاست و در پیشگا هخود نیز ظلم کرد هشود و ب محسوب می

اولاد  هب هحساب آید، پس کسی ک هنفس خود ظلم ب هدر اثر ظلم ب هو اگر چنانچ .است
دارد در حقیقت ھم ظالم بر نفس خود است و ھم ظالم در حق  خود ظلم روا می

از دین خود چیزی ندانند و  هطوری ک هب ھا آناولادش و رھا کردن اولاد و ترک تربیت 
شود و  محسوب می ھا آنتلف کنند، ظلمی بزرگ در حق  هفائد اوقات خود را بی
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ھر  هو اگر چنان است ک .شود ھم برای اولاد می الھی ھم برای والد مستوجب عذاب
و شکر این نعمت  خداست ھای نعمت شکری است، پس فرزند یکی از مستوجب نعمتی

 هبسیارند کسانی ک هچ هسفانأنیک پرورانیدن و خوب تربیت کردن او است و مت
کارھای خلاف  هفرزندان ب هبسا این گون هاند و چ هفرزندان خود را بدون تربیت رھا کرد

کند و عکس العملی نشان  سکوت اختیار می ھا آنو پدر در مقابل  آورند روی می
بار آیند و  هاولادشان جنایتکار ب هک این هپدرھا راضی ھستند ب هگویی این گون .دھد نمی

واقع گردند و در  ھا ناعاقبت در کنج زندان محبوس شوند و مورد لعن و نفرین انس
ھای درست و منطقی  توانند از طریق نصیحت وراھنمای بسیاری از این پدران میواقع 

 هدھند و ن وجود این اقدامی صورت نمی فرزندان خود را از منکرات باز دارند، اما با
 اگر .کنند شان اعتراضی می زشت اعمال هب هپردازند و ن می ھا آننصیحت  هب هصمیمان

پدر و مادر مھربان در فرزندان اثرگذار خواھد  ۀانو مشفق هنصیحت و اندرز خالصان هچ
 .آورد می هرا هرا ب ھا آنبود و 

 های یکسان دارد، مثلاً درختان ب هنظم و نظام خداوند عظیم در تمام کائنات قاعد
شوند و  ناسب برخوردار میماز رشدی مطلوب و  ھا آنپرورش  هو اھتمام ب هتناسب توج

آموزد و بدون  تعلیم و تربیت و آموزش بسیاری از چیزھا را میبعضی از حیوانات در اثر 
قرار گیرد، تربیت پذیر خواھد در معرض تربیت نیکو  هطریق اولی چنانچ هشک اولاد ب

طور عاطل و باطل  هفرزند ب هھیچ چیزی مانند اوقات فراغتی ک هبود و باید گفت ک
ید بگذارند اوقات فراغت فرزندان، سازد و والدین نبا کند، عمر او را ضایع نمی سپری می

 هغت ما در کلام غیبت و بیھودابیشترین اوقات فر سفأباکمال ت .سپری گردد هبیھود
خواھد در مورد فرزندان  اما کسی می .شود حرف می ھا ناگویی و احیاناً مزاحمت انس

در  ریزی کند یا هباشد باید برای اوقات فراغت فرزندان برنام هخود تقوای خدا داشت
را  ھا آن هباید بدین وسیل .را ھمراھی نماید ھا آنسیر و سفرھا و گردش  هحین رفتن ب

 ۀنسنجیدناگوار اعمال  عاتبتمل حدارد و از ت هھا دور نگ اری از خطرات و شرارتیاز بس
 صپیامبر اسلام .نباشد ھا آنمحفوظ بماند و شاھد شقاوت و بد سرانجامی  ھا آن

 فرماید: می

ُ  مَوْلوُدٍ  كُلُّ «
َ

فِطْرَةِ  عَلىَ  يوُلد
ْ
بوََاهُ  ال

َ
وْ  ُ�هَوِّدَانِهِ  فأَ

َ
انِهِ  أ َ وْ  ُ�نصَرِّ

َ
سَانِهِ  أ َهِيمَةُ  تنُتْجَُ  كَمَا ُ�مَجِّ  البْ

عیب متولد  ھر مولودی بر فطرت پاک و بی« .»أجَـمعاً هَل ترََونَ ِ�يهَا مِن جَدعَ  بهَِيمَةً 
آورند مانند  او را یھودی یا مسیحی یا مجوسی بار می هدرش ھستند کاشود و این پدر و م می
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از یک حیوان سالم  هاید ک هآیا ھیچ وقت دید .آورد دنیا می هحیوان سالم ب هحیوان سالمی ک

 .»دنیا بیاید؟ هب هیا بینی بردید هدم برید ۀیک بچ
نْ  إْ�مًا بِالمَْرءِْ  كَفَى « فرماید: می صو پیامبر 

َ
، آن بس همرد را گنا »َ�عُولُ  مَنْ  يضَُيِّعَ  أ

 در تربیت فرزندان خود هپس کسی ک .عیال و فرزندان خود را ضایع نماید هاست ک
است و با این کار برای  هترین گناھان را مرتکب شد سھل انگاری نماید، یکی از بزرگ

خدای  .توانست از آن پرھیز کند می هاست ک هخود در دنیا و آخرت عذابی فراھم ساخت
 فرماید: تبارک و تعالی می

هَا + ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ هۡليُِ�مۡ ناَرٗ� �َّ

َ
نفُسَُ�مۡ وَأ

َ
 .]۶[التحریم:  _ءَامَنُواْ قُوٓاْ أ

 .»اید، خود و اھل و عیال خود را از آتش مصون بدارید هایمان آورد های کسانی ک«
الھا، بار .نماییم مینیازی را از تو مسئلت  منی و بیداکخداوندا، ھدایت و تقوا و پا

روشنی چشم باشند به ما مرحمت بفرما و ما را پیشوای  ۀفرزندان و ھمسرانی که مای
ما  خپروردگارا، در دنیا و آخرت به ما نیکو عطا فرما و از آتش دوز .پرھیزگاران قرار بده
از پروردگار عظیم برای خود و شما و تمامی مومنین مغفرت و  .را محفوظ بگردان

آمين يا رب  .مھربان است ۀزندرنمایم که به حقیقت خداوند آم مسئلت میرحمت 

    .مينـالعال

 والسلام عليكم ورحمة االله   
 

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ چهل و پنجم:
 در اهمیت عقیده در اسلام

 ۀانداز هب هآفریدگان است، ستایشی ک ۀو تربیت کنند هپرورند هستایش خدای را ک
دھم جز  شمار خداوند باشد و فزونی آن را برابری کند، گواھی می ھای بی نعمت

معترف و  .خداست ۀفرستاد صپروردگار یکتا معبود دیگری نیست و حضرت محمد 
باع و روش بر حقش را لازم الاتّ  هباشم و را حقاینت رسالت و نبوتش می همعتقد ب

و رسولت و بر خاندان و یاران  هر بندب هخداوندا، درود و رحمتت را ھموار .دانم می
 پاکش و بر پیروان شریعت و آیینش بفرست و بعد

 هسفارش ب .باشید و از او فرمانبرداری نمایید های بندگان خدا تقوای الھی داشت
است و حق  هتقوا و پرھیزگاری، شریعت و دین تمام پیامبران و فرستادگان خدا بود

 فرمایند: تعالی در قرآن عظیم می

ٰ بهَِآ إبَِۡ�ِٰ� + َ ٱمُ بنَيِهِ وَ�َعۡقُوبُ َ�بَِٰ�َّ إنَِّ  ۧوَوَ�َّ فََ� َ�مُو�نَُّ  ّ�ِينَ ٱلَُ�مُ  صۡطََ�ٰ ٱ �َّ
سۡلمُِونَ  نتُم مُّ

َ
 .]۱۳۲[البقرة:  _١٣٢إِ�َّ وَأ

 هد و بنشاتسلیم فرمان خدا ب هنمود و یعقوب نیز ک هو ابراھیم فرزندان خود را توصی«
 هک است پس نمیرید جز آن هخداوند دین اسلام را برای شما برگزید هگفتند ک ھا آن

 .»مسلمان باشید
ھای دینی  هآن و رفتار کردن مطابق آموز هپس اسلام و استقامت بر آن و پرداختن ب

است و پیامبران بزرگواری مانند: ابراھیم و  هو روش تمام پیامبران خدا بود هآن را
اسلام  هملتزم شدن ب هدر آخرین لحظات عمر خود فرزندان خود را ب هیعقوب وغیر

 ۀھای بزرگ در سکرات الموت و در آخرین لحظ این شخصیت هک و این .اند هنمود هتوصی
اند، خود دلالت دارد بر خطیر بودن و پر اھمیت  هو سفارش نگذشت هاین توصیحیات از 
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رسد و در  حال احتضار می هدی بشما در نظر بگیرید فر .بودن موضوع وصیت آنان
گیرد؛ در چنین حالتی فرد محتضر دوست ندارد با کسی  حالت سکرات الموت قرار می

سخن بیاید و علی رغم  هب هدارد ک موضوع مھمی این فرد را وا می هصحبت کند، اما چ
 هدر دل دارد بر زبان آورد و چ هسخن بگشاید و آنچ هاقتضای وضع و خمیش لب ب

خواھند مطمئن و  بزرگ تاریخ بشری می ھای این شخصیت هھمی است کمیراث م
 ۀبدون شک این میراث مھم و این ذخیر .شان خواھد رسید فرزندان هب همتیقن شوند ک
حتی در لحظات سخت و دشوار سکرات الموت نیز از آن  هاست ک هپر ارزش عقید

 هفرد محتضر غلب ۀدآن بر تمام دردھا و تالّمات کشنشود و اھمیت  صرف نظر نمی

َ ٱَ�بَِٰ�َّ إنَِّ + یابد و در قالب کلماتی مانند: می فََ� َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ  ّ�ِينَ ٱلَُ�مُ  صۡطََ�ٰ ٱ �َّ
سۡلمُِونَ  نتُم مُّ

َ
آری موضوع مھمی مانند  .شود فرزندان ابلاغ می هب .]۱۳۲[البقرة:  _وَأ

 هھا بمانند: امانتی ارزشمند و گرانب .واھد اطمینان یابدخ محتضر می هاست ک هعقید
یید أت هاز تاریخ پیداست و قرآن کریم نیز ب هک هگون و آن .و اخلاف او خواھد رسید اءابن

کما  .است هآن حضرت رعایت شد همیان حتی نوادگان و ذریّ  و ابراھیم در هآن پرداخت
 کند: حکایت می هگون ای تعالی از زبان حضرت یعقوب اینخد هک این

ْ َ�عۡبُدُ إَِ�هَٰكَ �َ�هَٰ ءَابآَ�كَِ إبَِۡ�ِٰ� + مَ  ۧإذِۡ قاَلَ ِ�َنيِهِ مَا َ�عۡبُدُونَ مِنۢ َ�عۡدِي� قاَلوُا
 .]۱۳۳[البقرة:  _مُسۡلمُِونَ  ۥ�سَۡ�عِٰيلَ �سَۡ�قَٰ إَِ�هٰٗا َ�حِٰدٗا وََ�ۡنُ َ�ُ 

چیزی را پرستش  هفرزندان خود گفت بعد از من چ هب ÷یعقوب  هک هآنگا«
فرزندان در جواب گفتند خدای شما و خدای پدران شما ابراھیم و اسماعیل  .کنید می

 .»خدای واحد است و ما در برابر او تسلیم و فرمان برداریم هو اسحق ک
آیینی را برگزینند و این میراث بزرگ  هباید چ هبودند ک هآری فرزندان یعقوب دریافت

 هکنند و پدر را آسود دارند و آن را حفظ و حراست می میرا از پدران خود دریافت 
 های ک هدین و عقید .او استوار خواھند بود ۀبعد از او بر دین و عقید هسازند ک خاطر می

خواند تا بر آن دین و آیین  و خداوند مسلمانان را نیز فرا می هسفارش تمام پیامبران بود
 استوار باشند:

+ ِ ْ ءَامَنَّا ب ِ ٱقُولوُٓا نزِلَ إَِ�ٰٓ إبَِۡ�ِٰ�  �َّ
ُ
نَا وَمَآ أ نزِلَ إَِ�ۡ

ُ
ٓ أ مَ �سَۡ�عِٰيلَ �سَۡ�قَٰ  ۧوَمَا

سۡبَاطِ ٱوَ�َعۡقُوبَ وَ 
َ
وِ�َ  ۡ�

ُ
وِ�َ مُوَ�ٰ وعَِيَ�ٰ وَمَآ أ

ُ
ّ�هِِمۡ َ� ُ�فَرِّقُ  �َّبيُِّونَ ٱوَمَآ أ مِن رَّ
حَدٖ مِّنۡهُمۡ وََ�ۡنُ َ�ُ 

َ
 .]۱۳۶[البقرة:  _١٣٦مُسۡلمُِونَ  ۥَ�ۡ�َ أ
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بر ابراھیم و اسماعیل و اسحاق و  هآنچ هو ب هبر ما نازل شد هآنچ هخدا و ب هبگویید ب«
 هب هآنچ هو ب هشد هموسی و عیسی داد هب هآنچ هو ب هیعقوب و نوادگان او نازل شد

 فاوت قائلمیان ھیچ یک از آنان ت از طرف خدا، ایمان داریم و در هشد هپیامبران داد

 .»نیستیم و ما تسلیم و فرمانبردار خداییم
من ض هشود، بلک نمی هخشک و خالی خلاص ۀبر این اسلام صرفاً در چند کلم هاضاف

در حال احتضار  † اءو اگر انبی .نماید یید میأآن را تارکان نیز  هزبان عمل ب هاقرار ب
سّی از أت هنمودند، مسلمانان نیز باید ب هخود توصی ۀصیانت از عقید هفرزندان خود را ب

آنان این رفتار پیامبران را در این عصر و روزگار نصب العین خود قرار دھند و فرزندان 
شان  در قلوب جوان هاسلامی تربیت نمایند و سعی کنند این عقید ۀخود را بر عقید

ای عمر سپری  هددر جوانی با عقی هو استحکام یابد و معلوم است کسی ک هدوانید هریش
ای درست بود و قلب  هعقید هخواھد ماند و چنانچ هآن عقیدباشد، در پیری ھم با  هکرد

ثر خواھند شد و اصلاح خواھند گردید و در أنیز مت أگردید، اعض هبا آن پاک و پاکیز
و علا  خداوند جلّ  هدر ھمین رابط .جھت رضایت خدا استقامت خواھند یافت

 فرماید: می

بَۡ�رُٰ ٱفإَِ�َّهَا َ� َ�عَۡ� +
َ
دُورِ ٱِ�  لَِّ� ٱ لۡقُلُوبُ ٱوََ�ِٰ�ن َ�عَۡ�  ۡ�  .]۴۶[الحج:  _لصُّ

ھا قرار  هدر سین هھایی ک قلب هشوند، بلک ھا کور نمی چشم هحقیقت این است ک«

 .»شوند دارند، کور می
 فرماید: می ص هالل و رسول

لا إنَِّ «
َ
سََدِ  فِي  أ

ْ
سََدُ  صَلحَُ  صَلحَُتْ  إِذَا مُضْغَةً  الج

ْ
سََدُ  فَسَدَ  فَسَدَتْ  وَ�ِذَا كُلُّهُ، الج

ْ
 ،كُلُّهُ  الج

لا
َ
قَلبُْ  وَِ�َ  أ

ْ
گوشت وجود دارد،  هدر جسم آدمی یک تک هبدایند و ھشیار باشید ک« .»ال

تمام  فاسد تمام شد، هو اندام جسد اصلاح خواھد شد و چنانچ اءاعض ۀاصلاح شد بقی هچنانچ

 .»گوشت قلب است هآن تک هجسد فاسد شد و بدانید ک
منویات  هحساب نخواھد شد، بلک ھا آنو اجتماعات بشری نیز روی اجساد و اجسام 

ای درست و سالم  هعقید هگاھایشان قرار باشد، پس اگر قلب میمد نظر  ھا آندرونی 
 یامت ظفرمند و خوشبخترفتار نیک متحّد شد، در دنیا و ق ۀشان در اراد گردید و نیات

از لحاظ درون و منویّات قلبی  هاز نظر تعداد اندک باشند و چنانچ هک خواھند شد با این
خورد و ھر چقدر  درد نمی هب ھا آنمتحد و متفق نباشند، کثرت  هبر انجام اعمال صالح
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پس ای بندگان خدا تقوای خدا  .خوشبختی نخواھند رسید هاز نظر تعداد زیاد باشند ب
تر گردانید و اتحاد و اتفاق قلبی  های پاک، پاکیز هھای خود را با عقید باشید و دل هداشت
ظلومان بشتابید و غم دیدگان را تسلی فریاد م هباشید و ضعیفان را یاری رسانید و ب هداشت
 انسانی بر فرد مظلومی گذر کرد هوقتی ک هچون در فرمایشات پیامبر اسلام است ک .دھید

 فرماید: می صو پیامبر  .خواھد شدع ظلم نکرد، در روز قیامت معذّب و از او دف

 إِ  لَّ ظِ  لاَ  ومَ يَ  ،هُ لَّ ظِ  فِي  االلهُ  مُ هُ لَ ظَّ �َ  ةٌ لاثَ ثَ «
َّ
  نْ مِ  وبٍ رُ كُ مَ  نْ �َ  جَ رَّ فَ  نْ مَ  هُ لَّ ظِ  لا

ُ
 .»تِي مَّ أ

ای جز  هدر آن روز سای هدھد ک خود قرار می ۀصنف را در زیر سای هخداوند در روز قیامت س«

 .»کند از غم دیدگان غم زدایی می هصنف کسی است ک هخدا وجود ندارد؛ یکی از آن س ۀسای
ایمان قوی دارد و خود عامل خوشبختی دیگران  هحال آن کسی ک هپس خوش ب

 هکند و در نتیج می هعنوان محل درآمد استفاد هب هاز رشو هک حال آن هاست و بدا ب
شان در دنیا ھدر است و سر  سعی و زحمت هآنانی ک .زیانکار دنیا و قیامت خواھد شد

دھند خداوند عظیم  برند کار نیک انجام می اند و در عین حال گمان می هنھاد هبیراھ هب
 فرمایند: در قرآن کریم می

+ ِ مَۡ�لَُٰ�م بيَۡنَُ�م ب
َ
ُ�لُوٓاْ أ

ۡ
ٓ  لَۡ�طِٰلِ ٱوََ� تأَ ْ بهَِا مِ ٱإَِ�  وَتدُۡلوُا ُ�لُواْ فَرِ�قٗا  ۡ�ُ�َّ

ۡ
ِ�َأ

مَۡ�لِٰ 
َ
ِ  �َّاسِ ٱمِّنۡ أ ثمِۡ ٱب نتُمۡ َ�عۡلَمُونَ  ۡ�ِ

َ
 .]۱۸۸[البقرة:  _١٨٨وَأ

ای برای نزدیکی  هعنوان وسیل همال یکدیگر را از روی باطل نخورید و از مال خود ب«
گاھان هنکنید تا بدین وسیل هحاکمان استفاد هب ناحق  هب هبعضی از مال مردم را آ

 .»بخورید
شان و از دریای  مک هبیراھ هھدایت دادی ب هک ھای ما را بعد از آن خداوندا، قلب

بر عھد  هپروردگارا، آنچ .ای هتو بسیار بخشند هکرم و رحمت خود بر ما مرحمت فرما ک
شما  هقیامت مگردان ک ما عطا فرما و ما را شرمسار روز هدادی ب هما وعد هرسولانت ب
ھا را زیر ور رو خواھی کرد،  دل هک نآپروردگارا، ای  .عمل نخواھی کرد هخلاف وعد

ن برای خود و شما و سائر أعظیم الش گاراز پرورد .خود برگردان سوی بهھای ما را  دل
شما نیز ای بندگان خدا از پروردگار مھربان طلب  .طلبم مسلمانان مغفرت و آمرزش می

 .مينـآمين يا رب العال .مھربان و اھل آمرزش است أاو  همغفرت کنید ک

 والسلام عليكم ورحمة االله

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ چهل و ششم:
 خوف خدا منشأ هر حکمی است

کنیم  او را ستایش می .است در آن هھستی و ھر آنچ ۀحمد و ثنا مر خدای پرورند
و عظمت و قدرت و  همتناسب با شکو هاز ھر عیبی پاک و مبراست، ستایشی ک هک

خداوندی  .جز او پروردگار دیگری نیست هدھیم ک گواھی می .پایانش باشد سلطنت بی
سید و سرور ما  هدھیم ک مالک مطلق و بر حق عالم آفرینش است و گواھی می هک

خداوندا، درود و رحمت خود را بر  .خدا و راستگو و امین است ۀفرستادحضرت محمد 
 وبعد .حضرت محمد و آل و اصحاب آن حضرت و نیکوکاران اُمتش مستدام بدار

نمایم  می هپرھیزگاری و اطاعت از خدا توصی های بندگان خدا، شما و نفس خود را ب
 :هپروردگار متعال خود فرمود هک

 .»سرانجام نیک از آن پرھیزگاری است« .]۱۳۲[طه:  _للِتَّقۡوَىٰ  لَۡ�قِٰبَةُ ٱوَ +
 هصورت آشکار و پنھان و نیز تقوا ر هو تقوا عبارت است از: خوف و خشیت از خدا ب

 است: هفرمود صنیکوکاران در ھر عصر و زمان است و پیامبر  ۀتوش

 .»ھر حکمتی است ۀخوف وخشیت از خدا روش« .»االله الحكمة�افة رأس«
امن محکم و استوار آن است و ض ۀپس تقوا (خوف از خدا) زیر بنای دین و قاعد

 فرماید: می صپیامبر  .و فرزندان است هخوشبختی خانواد

ھر کس بر خاتمت و عاقبت خود « .َ»االلهَ  قِ تَّ يَ لْ فَ  هِ بِ قْ �َ  بِ قِ عَ وَ  هِ بِ قِ عَ  عَليَ  افَ خٰ  نْ مَ «

 .»باشد هبیمناک است، پس باید تقوای خدا داشت
حق تعالی  هک و در حقیقت دوستی خداوند سبحان نیز در گرو تقوا است چنان

 فرماید: می
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وِۡ�اَءَٓ +
َ
َ�ٓ إنَِّ أ

َ
ِ ٱ� ِينَ ٱ ٦٢َ� خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ  �َّ ْ وََ�نوُاْ  �َّ ءَامَنُوا

 .]۶۳-۶۲[یونس:  _٦٣َ�تَّقُونَ 
گا« و دوستان خدا ھیچ ترسی بر آنان نیست و  اءدرستی اولی هب هباش و بدان ک هآ

 .»ترسند اند و از خدا می هایمان آورد هغمگین ھم نخواھند شد آنانی ک
تقوا سفارش  هتواند دیگران را ب باشد، نمی هتقوا نداشت هھر ک هھم نیست ک هگون این

 هتقوا توصی هنزدیکان و اھل بیت خود را ب هویژ هتواند ب ھر انسان مؤمنی می هنماید، بلک
 فرماید: نماید، چون خدای تعالی می

هَا + ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ هۡليُِ�مۡ ناَرٗ� وَقُودُهَا  �َّ

َ
نفُسَُ�مۡ وَأ

َ
ْ أ ْ قُوٓا  ۡ�جَِارَةُ ٱوَ  �َّاسُ ٱءَامَنُوا

�كَِةٌ غَِ�ظٞ شِدَادٞ �َّ َ�عۡصُونَ  َ ٱعَلَيۡهَا مََ�ٰٓ مَرَ  �َّ
َ
 _٦هُمۡ وَ�فَۡعَلُونَ مَا يؤُۡمَرُونَ مَآ أ

 .]۶[التحریم: 
آن انسان و  هافروزین هخود را از آتشی ک ۀاید خود و خانواد هایمان آورد های کسانی ک«

مورانی غلیظ و شدید از طرف خدا بر آن أم هسنگ است، بر حذر دارید؛ آن آتشی ک
دستور  ھا آن هب هو ھرگز از دستور خدا سرپیچی نخواھند نمود و آنچ .اند هشد هگماشت

 .»شود، انجام خواھند داد هداد
کتاب خدا عمل  هرا عادت بر این بود ب هیافت هو گذشتگان نیکوکار این امت را

انجام کار نیک امر  هدادند، ھم دیگران را ب نمودند، ھم خود کار نیک انجام می می
 هب هک کردند تا این تقوا امر می هو ھم دیگران را ب د اھل تقوا بودندنمودند و ھم خو می

 .سر فرود آورد ھا آنطور کامل بر شریعت اسلام ثابت و راسخ شدند و دنیا نیز در برابر 
 هصالح پدیدار گشتند و ترک نماز نمودند و ب یرغ ھای دنبال آنان نسل هب هاما وقتی ک

مسئولیت شدند، ضعفا   تفاوت و بی افتادند و در برابر ھمدیگر بی هدنبال ھوای نفس را
شد و   هگرفت هدستان نادید و تھی مندانزنیاضایع شدند و فقرا نابود گشتند و حقوق 

 ھا نامسلم ۀقدر و قیمت و منزلت ھم هدر نتیج .مظلوم مورد حمایت قرار نگرفت
 هفرزندش ب داند بینی، می پدر را میمقدار شدند  پایین آمد و در برابر دنیا خوار و بی

تواند ضعیف و ناتوان را یاری رساند،  انسان توانا می .دارد است و او را باز نمی هآلود هگنا
دوران  هجوانانی ب ھا نامسلم هگون میان این در هدر نتیج .رسد یاری او نمی هاما ب
وران د هجوانانی ب ھا نامسلم هگون میان این در هدر نتیج .رسد ھیچ نمی هرسند ک می
 .کنند می هبسا دینداران را مسخر هاز دین خود ندارند و چ ھیچ اطلاعی هرسند ک می
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کسانی بیاموزند و  هدین را از چ ھا آنزیاد ھم نباید مورد ملامت قرار گیرند، چون  هالبت
و  هملاکش نصیحت است و پای هکسانی با دین آشنا شوند، آن دینی ک هاز طریق چ

پس پرھیزگار باشید  .خدا و عمل صالح است هترین رکن آن ایمان ب آن تقوا و مھم اساس
خیر و نیکی سفارش کنید و ارشاد و راھنمایی فرزندان  های بندگان خدا و ھمدیگر را ب

ی دینی از ملامت و سرزنش ھیچ  هانجام وظیف هالعین خود قرار دھید و در را را نصب
 فرماید: و علا می اوند جَلَّ خد هباشید ک هنداشت هکسی واھم

نَّ + ُ ٱ وََ�َنُ�َ هُ  �َّ َ ٱإنَِّ  ٓۥۚ مَن ينَُ�ُ ِينَ ٱ ٤٠لقََويٌِّ عَزِ�زٌ  �َّ هُٰمۡ ِ�  �َّ َّ� كَّ �ضِ ٱإنِ مَّ
َ
�ۡ 

 ْ قاَمُوا
َ
لَوٰةَ ٱأ ْ  لصَّ كَوٰةَ ٱوَءَاتوَُا ِ  لزَّ  ب

ْ مَرُوا
َ
ْ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوَأ ِ َ�قِٰبَةُ  لمُۡنكَرِ� ٱوََ�هَوۡا وَِ�َّ

مُورِ ٱ
ُ
 .]۴۱-۴۰[الحج:  _٤١ۡ�
حقیقت  هیاری او بشتابد یاری خواھد کرد چون ب هب هاکیداً خداوند کسی را ک«

را قدرت و  ھا آناگر  هخداوند توانا و مقتدر است (و خدا کسانی را یاری خواھد کرد) ک
معروف و نھی از منکر  هب دارند و زکات خواھند داد و امر حاکمیت دھیم، نماز برپا می

 .»خداست سوی بهکار  ۀکنند و عاقبت ھم می
 .ھای ما را بر دینت پایدار و مستحکم بفرما ھا، دل قلب ۀپرودگارا، ای زیر و رو کنند

بر ما  کرانت مگردان و از رحمت بی هما را ھدیات فرمودی گمرا هک خدایا، بعد از آن
ھای تو بر ما و  تا شکرگزار نعمت هالھا، ما را توفیق دبار .ای هتو بسیار بخشند  هببخش ک

انجام عمل صالح موفق بگردان و ما را در  هپدران و مادران ما، باشیم و ھمچنین ما را ب
ما نیکو عطا فرما و از  هپروردگارا، در دنیا و آخرت ب ه.خود قرار بد بندگان نیکوکار ۀزمر

فرت را برای خود و شما و سایر مسلمانان خدا مغ هاز درگا ه.عذاب دوزخ رھاییمان د

 .مينـآمين يا رب العال .مسئلت دارم

 والسلام عليكم ورحمة االله

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ چهل و هفتم:
 در همکاری بر نیکی و پرهیزگاری

و  لمث با جلال و عظمت بی هستایشی ک هگون سپاس و ستایش آفریدگار ھستی را آن
ھمتایش پروردگار  جز ذات بی هدھم ک گواھی می .باشد همانند پروردگار، ملایمت داشت

 ۀفرستاد صسید و سرور کائنات حضرت محمد  هدھم ک نیست و گواھی می گریید
خداوندا، بر دوام بر محمد و آل و اصحاب  .خلق است سوی بهخدا و آخرین سفیر خدا 

 و بعد .فرما هو نیکو کاران امتش درود و رحمت روان
ن چو لا اطاعت نمایید،خدای جل و عَ  ای بندگان خدا، پرھیزگار باشید و از اوامر

 أحق  .از آن پرھیزگاران و رھایی و رستگاری از آن فرمانبرداران استخوشبختی 
 فرماید: می

ِ ٱوََ�عَاوَنوُاْ َ�َ + ثۡمِ ٱوََ� َ�عَاوَنوُاْ َ�َ  �َّقۡوَىٰۖ ٱوَ  لِۡ�ّ ۖ ٱ �َّقُواْ ٱوَ  لۡعُدَۡ�نِٰ� ٱوَ  ۡ�ِ َ َ ٱإنَِّ  �َّ َّ� 
 .]۲[المائدة:  _لۡعقَِابِ ٱشَدِيدُ 

ی ننمایید و و معصیت ھمیار هو ھمکاری نمایید بر خیر و پرھیزگاری و ھرگز بر گنا«

 .»باشید هاو محشور خواھید شد، خوف داشت سوی به هاز خدایی ک
شماری از قرآن کریم  یک دین الھی برای تمام بشریت است، در آیات بی هاسلام ک

منظور  هاست و ب هکید و اصرار ورزیدأبر ھمکاری و ھمیاری در انجام کارھای نیک ت
کردن  هزند ۀمنزل هیک نفس را ب نکرد هزند ھا ناحیات و زندگی انس هاھمیت دادن ب

 :فرماید و می هبر شمرد ھا ناتمام انس

وۡ فَسَادٖ ِ� +
َ
� بغَِۡ�ِ َ�فۡسٍ أ �ضِ ٱمَن َ�تَلَ َ�فۡسَۢ

َ
�َّمَا َ�تَلَ  ۡ�

َ
َ�ِيعٗا وَمَنۡ  �َّاسَ ٱفَكَ�

حۡيَا 
َ
مَآ أ َّ�

َ
حۡيَاهَا فكََ�

َ
 .]۳۲[المائدة:  _َ�ِيعٗا �َّاسَ ٱأ
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تمام  هگناھی را بدون قصاص یا فساد بکشد، مثل آن است ک انسان بی هکسی ک«
تمام  هکند مثل آنست ک هنفسی را زند هباشد و ھمچنین کسی ک هکشترا  ھا ناانس

 .»باشد هکرد هرا زند ھا ناانس
حیات و زندگی  هنھادن ب هھا بر تعاون و ھمکاری و حرق کید و پافشاریأتمام این ت

ام اجتماعی دادگر و ظیک ن ۀدر سای تمام افراد امّت هخاطر این است ک هب ھا ناانس
 هلمت آمیز داشتاسیک ھمزیستی م هدر برابر تمام افراد جامعدادگستر و مسئول، 

فکر بینوایان بیفتند و ھر  هیاری فقیر بشتابد و اشراف ب هدر آن توانگر ب هباشند ک
قدم بر دارد و ھیچ کس احساس  هفردی از افراد امت در راستای خیر و صلاح جامع

 فرماید: می ص مبراپی ه.و آسایش عموم جامع هر ضمن رفاآسایش نکند جز د

  لُ ثَ مَ «
ْ
َ  لِ ثَ مَ  مهِ مِ ـاحُ رَ تَ وَ  مْ هِ ادَّ وٰ  تَ فِي  �َ نِ مِ ؤمُ ـال

ْ
 اعِي دٰ تَ  وٌ ضْ عُ  هُ نْ  مِ كٰى تَ ا اشْ ذَ إِ الوَاحِدِ  دِ سَ الج

 ُ
َ

َ  رُ ائِ سَ  له
ْ
ُ وَ  رِ هَ السَّ بِ  دِ سَ الج

ْ
مانند یک جسم واحد مؤمنین در محبت و مھربانی باھم « .»�ّٰ الح

  .»افتد تب و تاب می هجسم نیز ب ۀدرد آید، بقی هعضوی از آن جسم ب هھستند و چنانچ
گیرد تا وقتی  رود، تمام بدن درد می در بدن فرو می هبینی خار کوچکی وقتی ک می

و مادامی  .گیرد ماند و آرام نمی نشود کل بدن در درد و رنج باقی می هبیرون آورد هک
باشد، نباید در  هپیامبر ھمچنین وضعی را داشت ۀامّت اسلامی ھم مطابق فرمود هک

مسلمانان نباید  هک باشد جز این های از جھان اسلام درد و رنجی وجود داشت هھیچ نقط
علاج آن برخیزند و شما ای مسلمانان،  هآن را تحمّل کنند و باید در اسرع وقت ب

خود  ۀو کاشان هاز ممالک اسلامی مسلمانان از خان در بسیاری هد کبینی دانید و می می
دشمنان اسلام و مسلمین  ۀوسیل هاند و این محنت ب هاند و تبعید گشت هشد هبیرون راند

اما  .است های کم نشد هشان ذر وجود این از عزم و ھمت بااست و  هآمد ھا آنبر سر 
ھایشان بشتابند و از نظر  هیاری زن و بچ هتوقع دارند مسلمانان در غیاب آنان ب ھا آن

 هاز نظر مالی ب همین نمایند و بر ھر مسلمانی واجب است کأرا کفالت و ت ھا آنمالی 
 صخدمت پیامبر  هب هعُرَین هھیئتی از طائف صدر زمان پیامبر  .کمک کند ھا آن

 هک صپیامبر  .نمایان بود ھا آناثر فقر و گرسنگی در سیمای  هرسیدند در حالی ک
مسلمانان امر  هب هدید، از غم آنان متغیر شد و بلافاصل آور را در آن وضع رقت ھا آن

 هیشان اقدام بیو مسلمانان نیز متناسب با توانا دنکنرا فراھم  ھا آنما یحتاج  هفرمود ک
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تبسم در سیمای نورانی پیامبر ظاھر  هک نمودند تا آن ھا آنخوراک و پوشاک برای  ۀتھی
 .وجد و سرور آمد هگردید و از این تعاون و ھمکاری مسلمانان ب

شان خیلی بدتر از  اما ای مسلمانان، امروز برادران اخراجی و تبعیدی شما وضع
بودند، ولی مورد  هادتآن روز اف هدر اثر فقر و گرسنگی ب هنَ یْ عُرَ  هقبیل .است هعرین ۀقبیل

 هنشد هخود راند ۀناو کاش هانخو  هبودند و از میان زن و بچ هنی قرار نگرفتستم دی
 ھا آناند و  هخاطر دین مورد اذیت و آزار قرار گرفت هبودند، اما برادران دینی شما امروز ب
پس برادران مجاھد شما اکنون خودشان بدون  .اند هرا از میھن و وطن خود تبعید کرد

شان نیز از  و عیال هآزارد و خانواد را می ھا آنوا و مسکن ھستند و فقر و گرسنگی أم
 هسرشان آمد هاز طرف ظالمان و ستمگران ب هنالند و از آنچ سرپرستی می درد بی

پس ای بندگان  .سراید می همرثی شان اوضاعاز وخامت  هصخر انند وحتی سنگ وگری
برادران مسلمان و  سوی بهمکاری و امداد را باشید و دست ھ هخدا، تقوای الھی داشت

 .کمک و یاری رساند ھا آن هکس در حد توان خود ب مجاھد خود دراز کنید و ھر
 فرمود: صپیامبر

الُّ عَلىَ الخَْ�ِ مِثلُ «  .»برد کار اجر می ۀراھنمای کار نیک مانند کنند« .»فَاعِلِهِ  أجرَ  الدَّ
 فرماید: و خدای تعالی می

ن + ُ  يَُ�ن �شَۡفَعۡ شََ�عَٰةً حَسَنَةٗ مَّ  .]۸۵: أ[النس _نصَِيبٞ مِّنۡهَا ۥ�َّ
 .»خواھد برد هشود از آن کار بھر کار خیری ۀکس واسط ھر«

از روی چشمان ما بردار و ظاھر و باطن ما را اصلاح بفرما و قلوب ما  هخداوندا، پرد
الھا، در بار  .یقین کامل برسان هنور ایمان روشن بگردان و ما را در ایمان و باور ب هرا ب

آن  هب هد عطا بفرما و مجد و عظمت دوباراین دور و زمان دین اسلام را حیاتی مجدّ 
خداوندا، درھای علم و  .ما بازگردان هرا ب هت و سربلندی گذشتمرحمت فرما و عزّ 

 .و غرور مصون بگردان را از عظمتھای ما باز بفرما و ما  روی قلب هدانش را ب
، کنیم ما عمل می هک هآنچ هوردگارا، از روی لطف و مرحمت با ما تعامل بفرما و بپر

خداوندا،  .شما اھلیت آن را داری هکن ک هبا ما معامل هگون و آن هقرار مد همورد محاسب

    .مينـآمين يا رب العال .ای هتو آمرزگار و بخشند

 والسلام عليكم ورحمة االله

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ چهل و هشتم: 
 در سلامت درون و خیرخواهی برای مسلمانان

جز  هدھیم ک موجب ستایش است و گواھی می هک هگون کنیم آن خدا را ستایش می 
 هبند صحضرت محمد  هدھیم ک ذات پاکش معبود و پروردگاری نیست و گواھی می

بر حضرت محمد و آل و  هدرود و رحمتت را ھموارپروردگارا،  .اوست ۀو فرستاد
 وبعد .اصحاب آن حضرت و نیکوکاران امتش نازل بفرما

خداوند جل و  .باشید و از اوامر او اطاعت نمایید های بندگان خدا، تقوای الھی داشت
 فرماید: علا می

َ�  مَنۡ  إِ�َّ  ٨٨َ�نُونَ  وََ�  يوَمَۡ َ� ينَفَعُ مَالٞ +
َ
َ ٱ �  .]۸۹-۸۸: اء[الشعر _٨٩بقَِلۡبٖ سَليِ�ٖ  �َّ

 هبا قلبی پاک ب هک  جز آن .مال و فرزند سودی نخواھد داشت کهروز قیامت روزی است «

 .»باشد هخدا رفت اءلق
بودیم و  هنشست صدر خدمت پیامبر  هاست ک هروایت کرد سانس بن مالک 

یزی نگذشت چ .الان فردی از اھل بھشت بر شما ظاھر خواھد شد  فرمود: صپیامبر 
روز دوم و  .کرد، ظاھر شد ریشش را از آب وضو پاک می هک مردی از انصار در حالی

 ۀدنبال فرمود هرا تکرار کرد و ب هھمان فرمود صھمین ترتیب پیامبر  هسوم نیز ب
شود و  کنجکاو می سظاھر می شود. عبدالله بن عمر ھمان مرد انصاریپیامبر 

پیامبر او را از اھل  هدھد ک را انجام می کاری هچ که مرد انصاری بداند خواھد می
 هام س هام و قسم خورد هکرد ویعدگوید با پدرم  انصاری می هب هداند و عبدالل بھشت می

رسد  سر می هشب ب هشب پیاپی بر او داخل نشوم، اگر امکان دارد دوست دارم تا این س
 .کند شب را با انصاری سپری می هس هو عبدالل دپذیر و انصاری می .پیش شما باشم

داری  هبا او بودم، ندیدم شب زند هشبی ک هگفت من در طول س هگوید: عبدالل انس می
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شد و در رختخواب این سو و  بیدار می هھنگامی ک هک کند و عبادتی انجام دھد جز آن
شب تمام  هس هک وقتی .گفت و ھم جز نیکی از او نشنیدم دا میکرد، ذکر خ آن سو می
خدا، من از  ۀآمد بدو گفتم: ای بند نظر می هکردم ناچیز ب هاز او مشاھد هشد و آنچ

مردی از اھل بھشت بر شما ظاھر خواھد شد و ھر بار تو  بار فرمود: هپیامبر شنیدم س
کنیم،  تو اقتدا هدھی تا ب ام میکاری انج ه، من ھم خواستم ببینم تو چشدی ظاھر می

این  هچیزی تو را ب هبا تو بودم کار بزرگی از تو ندیدم پس چ هشبی ک هاما در طور س
انصاری گفت: چیز دیگری .پیامبر در مورد تو این چنین بگوید هاست ک همقام رساند

ھیچ  هدر قلب من نیست ب هک این ۀاضاف هدیدی چیز دیگری نیست ب هنیست جز آنچ
عطا  ھا آن هخدا از نعمت و نیکی ب هک هاحدی از مسلمانان غشی وجود ندارد و بر آنچ

این مقام  هشما را ب هاست ک هگفت: پس ھمین نکت هعبدالل .حسود نیستم هکرد
است و بیشتر  هترین اصحاب پیامبر بود از پرھیزگار سبن عمر  هعبدالل .است هرسانید

 هداد ب کرد یا گوش فرا می تلاوت می هک هھرگا جست و سی میأپیامبر ت هاز دیگران ب
 قرآن: ۀاین آی

ن َ�ۡشَعَ قلُُو�ُهُمۡ ِ�ِۡ�رِ +
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ نِ لِ�َّ

ۡ
لمَۡ يأَ

َ
ِ ٱ�  .]۱۶[الحدید:  _�َّ
 هلرز هو در برابر ذکر خدا ب خداھنگام یاد  همؤمنان ب هاست ک هآیا وقت آن فرا نرسید«

 .»تعظیم و فروتنی بیفتند هدر آیند و ب
 هکسانی بود ک ۀشد و از جمل افتاد و از اشک فراوان محاسنش خیس می می هگری هب

پیامبر در مورد  هآنچ .زدند می همنظور فراگیری تعالیم نبوی، پیرامون پیامبر حلق هب
 صنفس پاک پیامبر  هانصاری و بھشتی بودن او خبر داد در واقع یک نسیم ربانی بود ک

 :هآن را منعکس نمود و تفسیر بزرگی است برای آی

ْ وجُُوهَُ�مۡ قبَِلَ  لِۡ�َّ ٱلَّيۡسَ + ن توَُلُّوا
َ
مَنۡ ءَامَنَ  لِۡ�َّ ٱوََ�ِٰ�نَّ  لمَۡغۡربِِ ٱوَ  لمَۡۡ�ِقِ ٱأ

 ِ ِ ٱب ٰ  لمَۡالَ ٱوَءَاَ�  نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱوَ  لۡكَِ�بِٰ ٱوَ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةِ ٱوَ  �خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ ذَويِ  ۦ حُبّهِِ َ�َ
بيِلِ ٱ ۡ�نَ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�َ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱ آ�لِِ�َ ٱوَ  لسَّ قَامَ  لرّقَِابِ ٱوَِ�  لسَّ

َ
لَوٰةَ ٱوَأ  لصَّ

كَوٰةَ ٱوَءَاَ�  ْۖ وَ  لمُۡوفُونَ ٱوَ  لزَّ ِٰ�ِ�نَ ٱبعَِهۡدِهمِۡ إذَِا َ�هَٰدُوا سَاءِٓ ٱِ�  ل�َّ
ۡ
اءِٓ ٱوَ  ۡ�َأ َّ وحََِ�  ل�َّ

سِ� ٱ
ۡ
وَْ�ٰٓ�كَِ  ۡ�أَ

ُ
ِينَ ٱأ ْۖ صَدَ  �َّ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  قُوا

ُ
 .]۱۷۷[البقرة:  _١٧٧لمُۡتَّقُونَ ٱوَأ

 هنیکی آن است ک هکنید، بلک همشرق یا مغرب توج سوی به هنیکی آن نیست ک«
باشد و مال خود  هو کتاب و پیامبران ایمان داشت هخدا و روز آخرت و ملائک هآدمی، ب
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خویشاوندان و یتیمان و نیازمندان و مسافران و گدایان و در  هدوست دارد ب هک با آنرا 
 هک هسازی بندگان صرف کند و ببخشد و نماز بخواند و زکات بپردازد و آنگا آزاد هرا

وقت بلا و مصیبت و  هباران ب از برد و (نیکی عبارت است) .عھد وفاکند هعھد کرد ب

 .»گویند و آنان پرھیزگار ھستند راست می هتند کآنان کسانی ھس .جنگ و جھاد
 هداشت خوانیھای متعالی ھم از لحاظ روحی با معنویات و ارزش هبنابراین کسی ک

 حسادت و غشّ  مانند ھایی عیب از هتبرئ و عالی اخلاق و عمیق ایمانی اش هنتیج باشد،

 حقیقت در و .باشد می صدیقین ۀدرج و اءاصفی مقام هب رسیدن آن فرایند و .بود خواھد

 و بارز ۀنمون یک هب هک هبود آن بر است بھشتی شخص فلان هک این اعلام با ص پیامبر
 دارند هک استواری ایمان و درص سلامت با اشخاص هگون این تا باشد هآورد مثال هزند

 لذا .بگیرند مشق سر اشخاص هگون این از ھا نامسلم و باشند دیگران  ۀاسوا و والگو

 فرماید: می صپیامبر

حَبَّ «
َ
ِ وَأ ِ وَمَنعََ ِ�َّ ْ�طَى ِ�َّ

َ
ِ وَ  مَنْ أ ِ َ�قَدْ اسْتَكْمَلَ إيِمَانَ  َ�رِهَ ِ�َّ  هکسی ک« .»ِ�َّ

 .»است هخاطر خدا باشد، ایمان را کامل گردانید هبخشیدن و نبخشیدنش و حب و بغضش ب
  هبادی عرب یک است هشد روایت .دھد می نشان را درون پاکی و صفا نھایت این و

 را طلبش نیز ص پیامبر .کرد طلب او از را چیزی و رسید ص پیامبر خدمت نشین

 گفت: نشین  هبادی عرب کردم؟ نیکی تو حق در من آیا فرمود: پیامبر سپس کرد، هبرآورد

 مسلمانان هلحظ این در .نکردی رعایت ھم را اعتدال هبلک ھیچ، نکردی هک نیکی

 کارش هب کاری هک فرمود هاشار ص پیامبر بردند ھجوم او طرف هب و شدند خشمگین

 اعرابی هب و .داد او هب دیگری ۀھدی و رفت اش هخان هب ص پیامبر سپس .باشید هنداشت

 رسول هک دید اعرابی هالبت .بدھد ثوابت خدا آری گفت: کردم؟ نیکی حق در آیا گفت:

 اعرابی هک وقتی چون برسانند، قتل هب را او اصحاب هک شد آن مانع هچگون صهالل 

 خدا رسول یاران ددی عیان چشم هب کرد، رضایت عدم اعلام ص پیامبر از هادبان بی

 در پای از را او تا بردند شمشیر ۀقبض هب دست و کردند عوض رو و رنگ، خشم از هچگون

 جلب در را ثیرأت بیشترین ودخ این و کرد منع کار این از را ھا آن ص هالل  رسول و آورند

 شما گفت: بدو کرد بیشتر اعرابی هب را هھدی پیامبر هک آن از پس و داشت اعرابی رضایت

 هعلی بر شان دل در ھم ھنوز شاید و آمدند خشم هب هچگون تو ۀگفت از من یاران هک دیدی
 در ؟هن یا شدی راضی آیا پرسیدم: تو از هدوبار هک وقتی پس باشد، هماند باقی چیزی تو
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 این فرمود: پیامبر روز آن فردای .نشیند فرو شان خشم تا بکن رضایت اظھار ھا آن حضور

 راضی هک دارد می اظھار بخشیدیم او هب بیشتر مقدار یک هک دیروز ماجرای از پس اعرابی

 من حکایت فرمود: پیامبر سپس .ھستم راضی آری گفت: اعرابی است؟ هگون این آیا است

 .کردند دنبال را او مردم و گریخت شترش هک است مردی حکایت مانند اعرابی این با
 او هب هک خود تا کنید ول را او گفت مردم هب شتر صاحب اما گریخت، و کرد رم بیشتر شتر

 و برداشت را شتر ۀعلاق مورد علف مقدار یک سپس .برگردانم را او متر مھربان و داناتر
 برابر در و برگشت دید، اش هعلاق مورد علف با را صاحبش هک ترش .رفت او سوی هب

 ترتیب ھمین هب و .شد سوار آن بر و گرفت را او هبلافاصل نیز مرد و زد زانو صاحبش

 هچگونو کرد غش و غل بی و صاف هچگون باید را ھا قلب هک اند هفرمود بیان ص  پیامبر
 .شد مردم هخیرخوا باید هچگون و کرد برخورد مردم با زیبا کلمات با باید

 ھدایت ھا نیکی تمام سوی به را امتت ص هالل  رسول ای باد تو بر خدا رحمت و درود

 اند: هفرمود نیک خداوند و نمودی راھنمایی خوشبختی هشاھرا هب را ھا آن و فرمودی

رۡسَلَۡ�كَٰ إِ�َّ رَۡ�َةٗ +
َ
 .]۱۰۷: أ[الأنبی _١٠٧لّلَِۡ�لَٰمِ�َ  وَمَآ أ

 .»عنوان رحمت برای تمام بشر هشما را نفرستادیم جز ب«
 و برتر را دین و حق ۀکلم و بفرما عطا سربلندی و عزت را مسلمین و سلام پروردگارا،

 خداوند از .فرما مرحمت فزونی و برکت قرآن آیات و قرآن هب را ما خداوندا، هبد قرار بالاتر

 .آمين يا رب العالمين .دھد قرار آمرزش مورد را مسلمانان ۀبقی و شما و من خواھم می

 والسلام عليكم ورحمة االله
 

 



 

 
 

 

 

 

 :خطبۀ چهل و نهم
 در اهمیت و فضیلت حج

و عظمت پروردگار  هسزاوار مقام پرشکو هک هگون کنیم آن خدا را ثنا و ستایش می
مانند پروردگار عالم، معبود دیگری  مثال و بی جز ذات بی هدھیم ک باشد و گواھی می

سید  هدھم ک و یکتا است و گواھی می هدر عظمت و کبریائیش یگان هخدایی ک .نیست
خداوندا، درود و  .برگزیدگان ۀخداست و برگزید ۀو سرور ما حضرت محمد فرستاد

آن حضرت تا روز رحمت خود را بر سرور ما حضرت محمد و بر آل و اصحاب و پیروان 
 .قیامت مستدام بدار و بعد

 های بندگان خدا، پرھیزگار باشید و ازامر و فرمان الھی اطاعت نمایید چون ب
خوشبخت و سرفراز خواھند شد و خسارت و زیان از آن  هحقیقت پرھیزگارانند ک

 د:یفرما خداوند در قرآن عظیم می .تبھکاران است

+ َ�َ ِ هِ سَبيِٗ�ۚ وَمَن َ�فَرَ فإَنَِّ  سۡتَطَاعَ ٱمَنِ  ۡ�َيۡتِ ٱ حِجُّ  �َّاسِ ٱوَِ�َّ َ ٱإَِ�ۡ غَِ�ٌّ  �َّ
 .]۹۷[آل عمران:  _لَۡ�لَٰمِ�َ ٱعَنِ 

خدا بشتابند  ۀزیارت خان هدر صورت وجود امنیت در مسیر ب ھا ناحق خداست بر انس«
از انجام این مھم سرباز زند خدا از  هو کسی ک جای آورند)  ه(واجبات مراسم حج را ب

 .»نیاز است بی ھا ناتمام انس
 ای ایراد نمود و فرمود: هخطب صپیامبر  هروایت است ک س هو از ابوھریر

 يَ «
َ
 جُ رَ  الَ قَ ا �َ وْ جُّ حَ فَ  جَّ الحَ  مُ �ُ يْ لَ عَ  ضَ رَ فَ  دْ قَ  االلهَ  نَ اس! إِ ا النَّ هَ �ُّ ا �

َ
 ولَ سُ ا رَ يَ  مٍ عَا  لَ �ُ ل أ

 رَ ا تَ  مَ وِ� رُ ذَ  الَ قَ لاثاً�َ ا ثَ هَ  َـالقَ  تىَ حَ  تَ كَ سَ ؟ فَ ص االله
ْ
 إِ فَ  مْ �ُ تُ �

م �ُ لِ بْ �َ  نَ كاَ  نْ مَ  كَ لَ ا هَ مَ �َّ
  م عَلىَ هِ فِ لاَ ختِ اِ م وَ هِ ـالِ ؤَ سُ  ةِ ثْرَ �َ بِ 

َ
 إِ ، فَ مهِ ئِ ياَ نبِ أ

َ
ِ �ُ رتُ مَ ذا أ ا ذَ �ِ وَ  معتُ طَ ا استَ مَ  نهُ وا مِ آتُ فَ  ءٍ شِي م �

حج را بر  ۀدرستی خدا فریض ه، بھا ناای انس« (رواه مسلم) .»وهُ عُ دَ فَ  ءٍ شَي  نْ م �َ �ُ يتُ هَ �َ 
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ھر  ص هالل  مردی عرض کرد یا رسول .جای آورید  هاست، پس حج را ب  هشما واجب کرد
بار سؤال خود را  هآن مرد س هک سکوت کرد تا این صجا آورد؟ پیامبر   هسال باید آن را ب

پس  .و نابود شدند هدر اثر سؤالات زیاد تبا هھا گذشت سپس پیامبر فرمود: امت .تکرار کرد
 هانجام کاری دستور دادم در حد وسع و توان آن را انجام دھید و وقتی ک هشما را اب هوقتی ک

 .»شما را از انجام کاری بر حذر داشتیم، آن را ترک کنید
 فرمودند: صو نیز پیامبر 

مّهُ  عَ جَ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يرَْفثُْ وَلمَْ َ�فْسُقْ رَ «
ُ
تهُْ أ َ  ۀکسی فریض ھر«(متفق علیه)  .»كَيوَمِ وَلدَ

حج را ادا نماید و از مقاربت با ھمسر و از فسق و فجور پرھیز کرد، ھمانند روز تولد از مادر 

 .»گردد دیار خود بر می ه) به(بدون گنا
تر  عملی با فضیلت هشد چ هپرسید صاز پیامبر  هروایت است ک س هاز ابوھریر

؟ خدا و رسول هعرض کردند بعد از ایمان ب .رسول او هخدا و ب هود: ایمان باست؟ فرم
؟ فرمود: حج با هعرض کردند بعد از جھاد فی سبیل الل ه.فرمود: جھاد فی سبیل الل

و نیز از  .اند هپیامبر را شیخ مسلم و بخاری روایت کرد ۀاین فرمود .شرائط و ارکان
 فرمود: صپیامبر  هروایت است ک س هابوھریر

ُ  يسَ لَ  ورِ بْرُ مَ ـال جَ الحَ ا وَ مَ هُ نَ يْ ا بَ مَ ـلِ  ةُ ارَ فَّ كَ  ةِ رَ مْ العُ  لىَ إِ  ةُ رَ مْ لعُ اَ «
َ

 إِ  أزَ جَ  له
َّ
متفق ( .»ةنَّ الجَ  لا

شود و حج با شرایط  میان ھر دو واقع می هگناھانی است ک ۀدیگر کفار ۀتا عمر هعمر«علیه) 

 .»و ارکان پاداشی جز بھشت ندارد
المؤمنین  و از ام .شیخ مسلم و بخاری است همتفق علی صاین فرمایش پیامبر 

دانیم آیا  ترین عمل می پیامبر عرض کردم جھاد را بزرگ هفرمود ب هاست ک هروایت شد
ترین جھاد نیز حج مقبول  در پاسخ فرمود: ولی بزرگ صنرویم جھاد کنیم؟ پیامبر 

 فرمود: صپیامبر  هک ت استیروا هعایش تباشد و نیز از حضر می

  ومٍ يَ  نْ ا مِ مَ «
َ
  �ثَرُ أ

َ
در ھیچ روزی « .»ةٍ فَ رَ عَ  ومِ ن يَ مِ  ارِ النَّ  نَ داً مِ بْ �َ  يهِ �ِ  االلهُ  قَ عتِ يَ  نْ أ

 .»گرداند خداوند بندگان را از آتش جھنم آزاد نمی هبیشتر از روز عرف
 فرمود: صپیامبر  هک هروایت شد سو از ابن عباس 

 هدر ما هیک عمرانجام « متفق علیه)( .»عِي مَ  ةً جَّ حُ  وْ اَ  ةً جَّ حُ  لُ عدِ تَ  انٍ ضَ مَ  رَ فِي  ةَ رَ مْ �ُ «

 .»رمضان معادل یک حج است

 



 ٢٤٥    المواعظ الدینیة فی الخطب المنبریة 

 هو از عبدالل .در مصاحبت من انجام پذیرد هفرمود: معادل یک حج است ک هک یا این
سؤال فرمود پدرم در ایام کھولت  صزنی از پیامبر  هبن عباس ھمچنین نقل است ک

پشت مرکب قرار گیرد:  است و خود نمیتواند بر هشرایط وجوب حج رسید هو پیری ب
فرمود: آری و از لقیط  صجا آورم؟ پیامبر   هنیابت از او ب هحج را ب ۀتوانم فریض آیا می

رسیدم و عرض کردم، پدرم پیر و از  صگفت: خدمت پیامبر  هبن عامر روایت است ک
در جواب فرمود:  صپیامبر  .سافرت را نداردو م هاست و توانایی حج و عمر هکار افتاد

ابوداود و ترمذی این حدیث را  .جا بیاوری  هرا ب هتوانی حج و عمر نیابت از پدرت می هب
شمار  هاین حدیث از احادیث حسن و صحیح ب است: هاند و ترمذی فرمود هروایت کرد

الوداع  ةفرمود: در سن ھفت سالگی در حج هک هرود و از سائب بن یزید روایت شد می
فرماید: در خدمت  ابن عباس نیز می .جا آوردم  هن حج بأدر خدمت پیامبر عظیم الش

سؤال  ھا آناز  صپیامبر  .از مردم رسیدیم گروھی هب اءروحنام  هپیامبر در مکانی ب
 صبر فرمود شما کیستید؟ در جواب گفتند ما مسلمان ھستیم و شما کیستید؟ پیام

ای در بغل داشت و خدمت  همیان آنان بچ سپس زنی در .فرمود: من رسول خدا ھستم
فرمود: آری حج  صھم درست است؟ پیامبر  هعرض کرد آیا حج این بچ صپیامبر 

عکّاظ و  هاست ک هروایت کرد نیز ابن عباس .او درست است و شما ھم اجر خواھی برد
ل از اسلام) بازارھای خرید و فروش بودند و و ذوالمجاز در زمان جاھلیت (قب هجنّ مَ 

تجارت و خرید و  هبازارھا بدر موسم حج در آن  هکردند ک همسلمانان احساس گنا
 نازل شد: هاین آی هک بپردازند تا اینفروش 

ن تبَۡتَغُواْ فضَۡٗ� +
َ
ّ�ُِ�مۡ  مِّن لَيۡسَ عَلَيُۡ�مۡ جُنَاحٌ أ  .]۱۹۸[البقرة:  _رَّ

 .»در ایام حج فضل و رحمت پروردگار خود را جستجو کنید هبر شما نیست ک«
 ۀگان یکی از ارکان پنج هبنابراین آیات و احادیث دیانت ھیچ احدی بدون ادای حج ک

ادای درست و کامل حج، ارکان و  هاسلام است، تکمیل نخواھد شد و باید دانست ک
شرایط وجوب  ۀو جمل .قرار گیرند هباید مورد توج هآداب و شروط و واجباتی دارد ک

ـ امنیت ۶ـ توانایی مالی ۵ هـ خرت۴ـ عقل ۳ـ بلوغ ۲ـ مسلمان بودن ۱: حج عبارتند از
ـ سعی ۳خدا  ۀـ طواف خان۲ـ نیت ھمزمان با احرام ۱طریق و ارکان حج وعبارتند از: 

کردن آن و واجبات حج  هـ تراشیدن سر تا کوتا۵ هـ ماندن در عرف۴ هبین صفا و مرو
ـ ۴ـ رمی جمرات ۳ـ شب ماندن در منا ۲ی مخصوص ھا ناـ احرام از مک۱از: ارتند عب
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 هکسانی ک ۀمین نفقأاما آداب حج عبارتند از: ت .ـ طواف الوداع۵ هشب ماندن در مزدلف
بر فرد لازم است و پرداخت دیون و یا اذن خواستن از طلبکار، رفتار نیک با  ھا آن ۀنفق

و جرّ و بحث و فراگیری واجبات و محرمات حج و  هلمجاد هھمسفران و پرھیز از ھرگون
در طاعات و بندگی صرف شود و ھمین انجام  هنحوی ک هگیری از ایام حج ب هبھر

در ایام  هک ھای حج مقبول و مرور عبارت است از: این هاما نشان .حج با مال حلال ۀفریض
بندگی و ذکر و یاد  اوقات فراغت را در اطاعت و هک این هباشد ب هحج رغبت تمام داشت

پس اگر این توفیق را بدست آورد و اخلاقش نیکوتر و بھتر گردید و  .خدا صرف نماید
این  ۀبھتر از دوران قبل از حج است، نشان هشد ک هوضوح مشاھد هوقت مراجعت ب هب

است، اما اگر کسی در ایام حج و اوقات فراغت  هحجش مورد قبول قرار گرفت هاست ک
وقت برگشتن بھتر از دوران قبل از  هگذرانی کرد و اخلاقش تغییر نکرد و ب وقت هبیھود

است، ھم  هتخحقیقت ھم عمر خود را ضایع سا هبدتر نیز شد، پس ب هحج نبود، بلک
فرماید: جان و مال مسلمانان  در ذکر حکیمش می هک خداوند چنان هالبت .عمل خود را

داوند جز خبھشت مشرف بگرداند و  هرا ب ھا آن هک است در برابر این هو مؤمنان را خرید
اھد پذیرفت و ھر نوع شرک و ناخالصی را نخو هب هو غیر آلود هکیزاقول و عمل پاک و پ
 فرماید: است و می هامر نمود هھر مسلمین را دستور داد هک هآنچ هخداوند مؤمنین را ب

هَا + ُّ�
َ
� يَِّ�تِٰ ٱُ�وُاْ مِنَ  لرُّسُلُ ٱَ�ٰٓ  .]۵۱[المؤمنون:  _َ�لٰحًِا واْ ۡ�مَلُ ٱوَ  لطَّ
 فرماید: و نیز می

هَا + ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ مِن طَيَِّ�تِٰ مَا رَزَقَۡ�ُٰ�مۡ وَ  �َّ ْ ٱءَامَنُواْ ُ�وُا ِ  شۡكُرُوا [البقرة:  _ِ�َّ
۱۷۲[. 

از خوردن  هثی بر استفادیددر ح صقبلاً ذکر شد پیامبر  هک شود چنان یادآوری می
برای ھر  هترین ھجرت الی الل بزرگ هدارد و در سفر حج ککید أو آشامیدن حلال ت

 صکید است و پیامبر أطریق اولی مورد ت هاز مال حلال ب همؤمنی است استفاد
شود  و غبار آلود می هپردازد و ژولید مسافرت می هب هاست ک هتمثیل آورد هانسانی را ب

 هافتد در حالی ک تماس میدعا و ال هدارد و خدایا خدایا گویان ب دعا بر می هو دست ب
است،  هکرد هآب و نانش حرام است و پوشاکش حرام و گوشت و خونش از حرام تغذی

 گیرد؟ دعایش مورد اجابت قرار می هپس چگون
 هچ تو مالک الملک ھستی و بر ھر چیز توانایی و ھر هخوانیم ک خداوندا، تو را می

ای از زمین را  هان در ھر نقطما و تمام مسلمان هغم و اندو هبخواھی خواھد شد ک
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و ما تو  هپایانت ما را مورد آمرزش قرار بد خداوندا، با مغفرت وسیع و بی .برطرف فرمایی
 .ای هحقیقت تو آمرزند هدانیم ب می هک ایم جز آن هپذیرش و استجابت نخواند هرا ب

پروردگارا، اسلام و مسلمانان را عزّت و سربلندی مرحمت بفرما و کفار و مشرکین را 
نابود بگردان و خاتمت و عاقبت ما را نیکو بگردان و سعادت و خوشبختی در ذلیل و 

برای خود و شما و تمام مسلمانان  هدر خاتم .دنیا و آخرت را قرین حال ما بگردان

آمين يا رب  .مھربان است ۀاو آمرزند هت دارم کمغفرت و رحمت پروردگار را مسئل

 .مينـالعال

 والسلام عليكم ورحمة االله

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ پنجاه:
 در معانی تقوا

ھای  ھم تراز و ھمسنگ نعمت هکنیم، ستایشی ک خداوند عظیم را ستایش می
دھیم جز خدای  گواھی می .را تکافو نماید ھا آنشد و فزونی اشمار پروردگار ب بی

کند از صدق و اخلاص این شھادت را  هسبحان پروردگار دیگری نیست و با قلبی آ
 صسید و سرور ما حضرت محمد  هدھیم ک نماییم و نیز گواھی و شھادت می اعلان می

 .است هسوی انسان ھا مبعوث فرمود هرحمت او را ب هاوست و خداوند ب ۀو فرستاد هبند
و رحمت بر دوام خود بر حضرت محمد و آل و اصحاب آن حضرت و بارالھا، درود 

 و بعد .کنند، مرحمت فرما نیکی از آنان پیروی می هب هتمام کسانی ک
تقوا  .باشید و از امر و فرمان او اطاعت نمایید های بندگان خدا تقوای خدا، داشت

قلب  هباشد ک خوف و خشیت از خدای سبحان می ھا آنیکی از  همعانی مختلفی دارد ک
و  هباشد و یکی دیگر از معانی تقوا بر حذر بودن از گنا ندرت از آن تھی می هانسان مؤمن ب
و یکی دیگر از معانی تقوای حفظ و حراست از حریم دین و شرع است و  .معصیت است

ھیچ  هنحوی ک هامت اسلامی است ب ۀمعنی دیگر آن نگھداشت نیروی بازدارند هالبت
 فرماید: می هی حق تعالی آنجا کۀو در فرمود .آن را در خود نبیند هتھاجم بت أدشمنی جر

ْ ٱفَ + َ ٱ �َّقُوا وِْ�  �َّ
ُ
أ لَۡ�بِٰ ٱَ�ٰٓ

َ
 .]۱۰۰[المائدة:  _لَعَلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  ۡ�

است و ھمین معنی در آیات  هوجوب تقوای الھی و ترتب رستگاری بر آن بیان شد
 اش بدین ترتیب است: معنی هک .است هبسیاری از قرآن کریم تکرار شد

 .»رستگار شوید هاز من بترسید ای خردمندان امید است ک«

َ ٱوَلمَۡ َ�ۡشَ إِ�َّ + ۀو در آی بدین  هخدا منحصر نمود هخوف را فقط ب ]۱۸[التوبة:  _�َّ
 .باشد همؤمن نباید جز خدا از موجودی دیگر خوف و خشیت داشت همعنی ک
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ْ ٱوَ +فرماید:  می هو تعالی ک هحق سبحان ۀو در فرمود يوَۡمٗا ترُۡجَعُونَ �يِهِ إَِ�  �َّقُوا
ِ ٱ  هآن در محضر رب العالمین بیان شد ۀخوف از روز قیامت و محاسب ]۲۸۱[البقرة:  _�َّ

دُواْ فإَنَِّ خَۡ�َ +ی  هو در آی .کاب جرائم و معاصی پرھیز شودتاز ار هک است و این وَتزََوَّ
ادِ ٱ  هتقوا است بیان شد هک هتوش هو بھترین ر هتوش هتحصیل ر ]۱۹۷[البقرة:  _�َّقۡوَىٰ ٱ لزَّ

ذلت و شرمساری در حضور خالق و  هانسان ب هتوش هبدون اکتساب این ر هک است و این
 بدین ترتیب است: هآی ۀترجم هک .خلائق گرفتار خواھد شد

 .»تقوا است هتوش هحقیقت بھترین ر هب ه) بیندوزید کهتوش ه(ر ۀو زاد و ذخیر«
 فرماید: می هک أحق  ۀو در فرمود

ْ ٱوَ + ِينَ ٱفتِۡنَةٗ �َّ تصُِيَ�َّ  �َّقُوا ة �َّ  .]۲۵[الأنفال:  _ظَلَمُواْ مِنُ�مۡ خَاصَّٓ
 هھم هدھد، (بلک را مورد اصابت قرار نمی انتنھا ظالم های ک هبر حذر باشید از فتن«

 .»گیر خواھد بود)
 هک و این .معروف و نھی از منکر هحفظ حریم و ثغور دین با امر ب هاست ب هاشار
 است: هفرمود أخداوند 

ْ ٱخُذُواْ حِذۡرَُ�مۡ فَ + وِ  نفرُِوا
َ
ْ ٱُ�بَاتٍ أ  .]۷۱: أ[النس _َ�ِيعٗا نفِرُوا

جھاد بروید یا  هب هگرو هو گرو هدست هبر حذر باشید و احتیاط نمایید، پس یا دست«

 .»جھاد با کافران بپردازید هھم ب با هجمعی و ھم هدست هک این
جانب احتیاط را از دست ندھند و دشمنان را دست  همسلمانان ک هھشدار است ب

 هجھاد گروھی بسند همصاف با دشمنان بروند و یا چنانچ هپس یا گروھی ب .کم نگیرند
خدای  ۀو فرمود .پیکار با دشمنان بپردازند هجمعی ب هصورت دست هکرد و ب نمی

 فرماید: می هسبحان ک

نفقُِواْ ِ� سَبيِلِ +
َ
ِ ٱوَأ يدِۡيُ�مۡ إَِ�  �َّ

َ
 .]۱۹۵[البقرة:  _�َّهۡلكَُةِٱوََ� تلُۡقُواْ بِ�

صادی قوی و قابل اطمینان بیان ام اقتظبا یک ن هبطدر رامسلمانان را  ۀوظیف
امروز مسلمانان از بلایا و مصائب با آن روبرو ھستند، بیشتر آن ناشی از  هدارد و آنچ می

 هو ضعف در این مسئل ھا نااقتصادی است میان مسلمنظام ضعیف و نامطلوب 
اگر  هنحوی ک هاست ب هکرد هعالم کفر وابست هصورت دھشتناکی ب همسلمانان را ب

وارد  ھای غیر اسلامی کشور بخواھند یک سوزن خیاطی بدست بیاورند، باید آن را از
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دیون و  هبیش از حد مسلمانان ب هرسد، تکی نطر می هعیب ب هعلی ھذا آنچ .کنند
رد اترین مو هبھر گیرند در بدترین و بی قرض می هک هاستقراض است و آنچ

بر  هبعد از مدتی علاو های ک هگون هرسانند ب مصرف می هکنند و ب گذاری می هسرمای
این در حالی  .کنند امھا کمر خم میزیر بار سنگین و هاند ک هدستاوردی نداشت هک این

تمام نواحی زندگی  هاست، ب هیک نظام جامع و مترقیان هک است اسلام از حیث این
و  هپیاد ھا ناسانمیان  تمام و کمال در هب هاست و چنانچ هاجتماعی انسان نطر دوخت

و شما ھیچ دین و  .ع دچار سرگردانی نخواھد شداجرا گردد، ھیچ فردی از افراد اجتما
باشد و اسلام  هبیزاری جستو اسلام از بیکاری و بطالت، تنفر  یابی مانند مکتبی را نمی

 فرماید: می صاست و پیامبر اسلام  هبر تربیت فرد مفید و کارا پا فشرد هھموار

  وَ  ْ�ٌ خَ  يُ وِ القَ  نُ مؤمِ ـال«
َ
مؤمن قوی و توانا « .»يفعِ الضَّ  نِ ؤمِ مُ ـال نَ مِ  االلهِ  لىَ إِ  بُّ حَ أ

 .»تر از مؤمن ضعیف است پیش خدا بھتر و محبوب
کید و ترغیب قرار أگیتی ھیچ دینی مانند اسلام دانش اندوزی را مورد ت ۀو در پھن

 فرماید: ن میأالش یمعظپیامبر  هاست و در این رابط هنداد

هَدَ  أبدِِمَ  أمَ لَ العُ  ادَ دَ مِ  نُ وزَ يُ «  .»مداد علما و دانشمندان ھمسنگ خون شھیدان است« .»أالشُّ
و علم و دانش در  .دانش و دانش اندوزی است هگر اھتمام شریعت اسلام ب بیان هک

شود و علم  ھر علم مفیدی را شامل می هاسلام عبارت از علم بخصوصی نیست، بلک
 هک نانھستند و چ هبدون تفاوت فرض الکفای هدر آیند هو چ هدر گذشت هسودمند چ

شوند و ھیچ امتی  می هشناخت مورد ترک و غفلت قرار گیرند، تمام مسلمانان گناھکار
علم و دانش امکان پیشرفت نخواھد داشت و پیشرفت علم و دانش نیز  هب هبدون توج

ام قسم کسی  حیات و زندگی هباشد و ب در گرو یک نظام اقتصادی استوار و محکم می
رود،  شمار می هدر جھت پیشرفت اقتصاد امت اسلامی گام بردارد، از مجاھدین ب هک

ی یک  های ھستند جز در سای هھر جامع ۀھای کشند آفت هچون فقر و جھل و بیماری ک
مستوای علمی و معیشتی مردم را تعالی بخشد، از بین  همند کاقتصادی قدرت نظام
 ۀچنین نظامی اقتصادی جز در سای هنیل ب هو این قول درست است ک .روند نمی

 هو فرمود .ھای برتر و سعی و تلاش پیگیر میسر نخواھد بود هھای بلند و اندیش ھمت
 فرماید: می هحق تعالی ک

نفُسِهِمۡ وَلوَۡ َ�نَ بهِِمۡ خَصَاصَةٞ +
َ
ٰٓ أ  .]۹[الحشر:  _وَ�ؤُۡثرُِونَ َ�َ
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 .»خود نیازمند باشند هک این دھند ولو مندان را بر نفس خویش ترجیح می و حاجت«  
 :و ھمچنین

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۦوَمَن يوُقَ شُحَّ َ�فۡسِهِ +
ُ
 .]۹[الحشر:  _لمُۡفۡلحُِونَ ٱفأَ

 .»از بخل نفس مصون بماند پس آنان رستگارانند هو ھر ک«
 هعزت و ترقی در دنیا و این کلمات الھی ب أترین منش بزرگ هاست ب هارشاد و اشار

پس ای بندگان خدا، پرھیزگار  .انگیزاند می کند و بر ھا را بیدار می بھترین وجھی ھمت
زندگی موفقیت آمیز و  هباشید و عوامل و وسایل رشد و ترقی خود را دریابید و بدانید ک

و قواعد و قوانین الھی در زندگی را بشناسد و ھا  سنت هبرای ملتی است ک هشرافتمندان
  فرماید: می أ حق تعالی .اجرا بگذارد هب

ِينَ ٱوَ + َّ�  ْ ْ وعََمِلُوا لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُوا حۡسَنَ  َٔ َ�َُ�فّرَِنَّ َ�نۡهُمۡ سَّ�ِ  ل�َّ
َ
هُمۡ أ اتهِِمۡ وََ�جَۡزِ�َنَّ

ِيٱ  .]۷[العنکبوت:  _٧َ�نوُاْ َ�عۡمَلُونَ  �َّ
عمل کردند  هرا بھتر از آنچ ھا آنایمان آوردند و کار نیک انجام دادند  هو آنان ک«

 .»دھم پاداش می
 هدر این کتاب نگارش شد های در قرآن با ترتیبی ک هچنین آی هاست ک هقابل توج«

 بدین ترتیب است: هو نگارش درست آی »وجود ندارد

وۡ  ذَكَرٍ  مِّن امَنۡ عَمِلَ َ�لٰحِٗ +
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
حَيَوٰةٗ طَيّبَِةٗۖ  فلََنُحۡييَِنَّهُۥ مُؤۡمِنٞ  وَهُوَ  أ

حۡسَنِ مَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلُونَ وََ�جَۡزِ 
َ
جۡرَهُم بأِ

َ
هُمۡ أ  .]۹۷[النحل:  _٩٧�َنَّ

اند خواھیم داد  هانجام داد هرا بھتر از آنچ ھا آنخواھیم داد و پاداش  هحیاتی پاکیز
 است: هفرمود ص هالل  رسول

ولُه خٌ� أم آخِرُه«
َ
معلوم نیست امت من ھمانند باران است و « .»أمتي كالمَطَرِ لا يدُْرَى أ

 .»اولش بھتر است یا آخرش
افراد و  همیان امت پیامبر ھموار در هگر این است ک پیامبر بیان ۀاین فرمود

ھای دین را حیات  هاند، پدیدار خواھند شد و نشان زحمت هھمچو باران مای هجماعاتی ک
 فرماید: می هک صپیامبر  ۀبخشند و اما فرمود دھند، می مجدد می

قُرونِ قَرِْ� «
ْ
ينَ يلَُوَ�هُمْ خَْ�ُ ال ِ

َّ
ينَ يلَُوَ�هُمْ  ُ�مَّ الذ ِ

َّ
 .»ُ�مَّ الذ
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 هھا قرنی است ک بھترین قرن .اب و تابعین و تابع تابعینحخیریت اص هب است هاشار
 هب هآیند و سپس قرنی ک دنبال قرن من می هب هیی کھا آنمن در آن قرار دارم و سپس 

پیامبر بر طرف خواھد  ۀمیان دو فرمود یایند بدین ترتیب ناھمخوانی در می ھا آندنبال 
 .شد

خداوندا، اسلام و مسلمانان را عزت و سربلندی مرحمت فرما و دین اسلام و 
و مصون بدار و شریعت و آیین خود را بر  حمایت کنندگان از دین اسلام را محفوظ

 ه، ما مسلمانان را بر تقوا و پرھیزگاری و آنچبارالھا .دیگر ادیان و شرایع برتری عطا فرما
از خداوند عظیم مغفرت و  .مورد رضیات تو است از قول عمل ھماھنگ و متحد بگردان

نمایم و شما  مسلمانان مسئلت می ۀما و بقی ۀو شما و والدین ھمخود  آمرزش را برای
 هھربان است و بخداوند عظیم آمرزگار و م های بندگان خدا، از خدا مغفرت بطلبید ک

 .ترین مھربانان است او مھربان هبریم ک می هپنا خداجوار رحمت 

 وبركاته والسلام عليكم ورحمة االله

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ پنجاه و یکم:
 در مذمت غرور و خودخواهی

مقام حمد خویش رھنمون فرمود و اگر  هما را ب هحمد و سپاس آن خدایی را ک
اعتماد و اعتصامم بر  .شد و علا نبود، چنین توفیقی میسر نمی ھدایت و ارشاد حق جلّ 

دھم جز  گواھی می .او باز خواھم گشت سوی بهبر او توکل خواھم بست و  .اوست
ط صرا هخدایی ک .شریک است مثال معبود دیگری نیست، واحد و تنھا و بی پروردگار بی

بر بنی بشر  هآن را سوی به ھا ناقرار داد و با ھدایت انس ھا نامستقیم را فرا روی انس
 ۀو فرستاد هبند صسید و سرور ما حضرت محمد  هدھم ک نیز گواھی می .منّت نھاد

 .پیشوای پرھیزگاران و رھبر و راھنمای امت اسلام است هی کوارپیامبر بزرگ .اوست
نیکی پیروی  هاز او و اصحابش ب هخداوندا، بر محمد و آل و اصحاب او و تمام کسانی ک

 کنند، درود و رحمت بفرست و بعد می
 .کنید و از امر و فرمان خدا اطاعت نمایید های بندگان خدا تقوای الھی پیش

 فرماید: می أ خداوند

�ضِ ٱوَِ� +
َ
ن ٢٠ءاََ�تٰٞ للِّمُۡوقنِِ�َ  ۡ�

َ
ونَ وَِ�ٓ أ فََ� �بُِۡ�ُ

َ
 .]۲۱-۲۰[الذاریات:  _٢١فُسُِ�مۡۚ أ

 .؟»بینید ھایی برای اھل یقین است و در خود شما نیز آیا نمی هدر زمین نشان«
ھای  ھای مختلفی دارد و با استعداد توانای .حقیقت انسان موجود عجیبی است هب

و اگر انسان را با ابعاد  .ھم جمع نماید متناقض و متضاد را با اءتواند اشی سرشارش می
 .ترین مخلوق روی زمین خواھی یافت گوناگونش مورد دقت قرار دھی، او را قوی

ور  هتواند در اعماق غوط پرواز در آید، نیز می هب ھا ناتواند در آسم می هانسان در حالی ک
ھای خشک  ارا در مدت زمانی اندک طی کند و صحرھای بسیار طولانی  مسافتشود و 

ھای بزرگ و مرتفع را از  هدار تبدیل نماید و کو هباغات متراکم و سای هیزرع را ب و لم
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مکان دیگر انتقال دھد و بر دنیای پیرامون خود حکومت نماید و تمام  همکانی ب
انسان  هاما از سوی دیگر چنانچ .خدمت خود در آورد هدر زمین را ب هھای نھفت انرژی

 هاو را موجودی ضعیف و ناتوان خواھی یافت بقرار دھی،  هرا مورد دقت و ملاحظ
آورد و مریض  درد می هآزارد و خار کوچکی او را ب و مگسی او را می هپش های ک هگون
ھای  هو از نشان .خورد ھم می هبریزد و تعادلش  ھم می هسازد و با غم و اندوھی ب می

 .یماری خطرناک در امان باشداز دو نوع ب هخیر و نیکی در ھر قوم و ملتی آن است ک
غرور عبارت  .بینی کم دو خو نفس هیکی بیماری غرور و دیگری بیماری عدم اعتماد ب

و ن أدر ش هئلی کاغیر خود را مورد تحقیر و تمسخر قرار  دھی و در مس هاز این است ک
ان ھستی و انس هتر از آن بپنداری ک قدرت تو نیست، دخالت نمایی و خود را بزرگ

نصیحت دیگران و شنیدن حرف و حدیث آنان امتناع  هش فرا دادن بوگ ور ازمغر
تران و تکریم و توقیر انسان عالم و دانشمند  ورزد و از فروتنی در برابر بزرگ می

 هبیند ک تر از آن می کند و خود را فراتر از علما و برتر از حکما و بزرگ خودداری می
 هو احترام باشد و این بیماری خطرناکی است کاجلال  ۀھیچ احدی در برابر او شایست

شدت شیوع  همیان ما ب در هآن دچار خواھند شد و امروز هی ضعیف بھا نامعمولاً انس
انگھی سخنان مردم امروز گوش فرا دھی، و  هو کافی است کمی ب .است هپیدا کرد

رب و جرح ض هاند و ب هطبیب کارد جراحی را بدست گرفت ھا آنبسیاری از  هبینی ک می
 دانند و متکلم وحده ی دیگران میأی خود را بالاتر از رأپردازند و ر می ھا و قطع آدم

خردی و بعضی  بی هبعضی را ب .دھند دیگران نمی هسخن گفتن ب ۀشوند و اجاز می
و ھر  .کنند جھالت و نادانی متھم می هکودنی و کند ذھنی و گروھی را ب هدیگر را ب

زند و خود را در اعلی  چنین مرضی دچار شد، از شنیدن پند و اندرز سر باز می هقومی ب
 .شود زار غرور غرق می روز بیشتر در لجن هروز ب هپندارد و در نتیج علیین می

آن دچار شد  هب هو کسی ک .اما مرض و بیماری دوم، مرض خود کم بینی است
خویش اعتماد  هب هن هک طوری ه، بگردد و آرزو می هشود و فاقد اراد اعصابش خُرد می

 هاما چ .این بیماری نیز ھمانند غرور، بسیار خطرناک است هغیر خود ک هب هدارد و ن
اسلام با  .دارد حذر می بر ھا آنفرد را از ھر دوی  هک هآنگا زیباست آداب و تعالیم اسلام

افتخار و اعزاز  ۀمای هک هھا است و تمام آنچ قدرت ۀقدرت خدا فوق ھم هک یادآوری این
است، فرد را از غرور باز  هما ارزانی داد هخدای منان ب هھایی است ک است نعمت

 فرماید: و می .دارد می
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ِ ٱوَمَا بُِ�م مِّن ّ�عِۡمَةٖ فَمِنَ +  .]۵۳[النحل:  _�َّ
 .»از نعمت در اختیار شماست از خداست هک هتمام آنچ«
 فرماید: و می

ِ ذيِ +
 .]۷۶[یوسف:  _عَليِمٞ  عِلۡ�ٍ وَفَوۡقَ ُ�ّ

 .»تری وجود دارد بالاتر از ھر دانشمندی دانشمند«
 فرماید: و می

وتيِتُم مِّنَ +
ُ
 .]۸۵: أ[الإسر _إِ�َّ قلَيِٗ�  لۡعلِۡمِ ٱوَمَآ أ

 .»از دانش جز اندکی است هنشد هشما داد هب«
سازد و  دور میھای زیبا، اسلام، غرور را از انسان مسلمان  هو با چنین تعالیم و آموز

 .دھد حقیقت مسلمان باشد، ھرگز کسی را مورد توھین و تحقیر قرار نمی هب هکسی ک
حضرت  هخواھی جان کلام را در این خصوص بشنوی یا دریابی، بدان ک اگر می

 بیشتر از بیست هک را فتح نمود و وارد آن شھر شد با این همک هوقتی ک صرسول 
فتح و پیروزی مغرور نشد و از روی فخر و  هد، بقریش در جنگ و خصومت بو سال با

پس  همیان کوچ در هک هگا تعامل نکرد و حتی آن همک ۀتکبر با اھالی شکست خورد
نعمت فتح و ظفر در کمال نیک  ۀشکران هرفت، ب می هسوار بر شتر را هھای مک هکوچ

پالان شتر برسد  هنزدیک بود سرش ب هبود تا جایی ک هنفسی و فروتنی بر شتر خم شد
 هفرود آمد، بزرگان قریش منتظر بودند ببینند بعد از آن ھم هبر در کعب هو وقتی ک

اما  .رفتار خواھد کرد ھا آنبا  هبا پیامبر کردند، چگون هدلیل ک عداوت و ناجوانمردی بی
 ۀدنبال نداشت و ھرگز شیو هاین فتح و ظفر پیامبر جز گذشت و بردباری و نرمش ب

از  هیک مرد قریشی ک هال بحو در آن  .نساخت هپیشتحین مغرور و متکبر را رفتار فا
لرزید، فرمود: آرام باش و بر خود سخت نگیر من پسر  خود می هخوف انتقام پیامبر ب

این کلام  .خورد و نمک سود می هگوشت خشک شد هدر مک هزنی ھستم ک هھمان بیو
در اوج  صپیامبر  هشد ک ر خارج میھنگامی از دھان مبارک پیامب هنرم و متواضعان

 .بودند هی دشمنانش زانوی مذلت را خم کردبود و تمام هاقتدار و فتح و ظفر قرار گرفت
 هشود، از زبان کسی شنید هھا باید شنید هبان شکست خوردز معمولاً از هک هاین کلم

 هو او را حکمت و نبوت بخشید هرسالت و پیامبری برگزید هخداوند او را ب هشود ک می
و روش اسلام است  هو را هو این شیو .است هاست و تاج فتح و پیروزی بر سر او نھاد
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 هاما ادب و راھکار اسلام در دوری جستن از عدم اعتماد ب .جستن از غرور وریددر 
اسلام پیروان خود را مسئول رھایی و  هکم بینی عبارت از این است ک نفس و خود

است  همیان نسل بشر معرفی کرد را برترین امت در ھا آنداند و  و اصلاح بشر مینجات 
 فرماید: و می

ةٍ + مَّ
ُ
خۡ كُنتُمۡ خَۡ�َ أ

ُ
 .]۱۱۰[آل عمران:  _رجَِتۡ للِنَّاسِ أ

 .»اید هپدیدار شد ھا نامیان انس در هشما برترین و بھترین امتی ھستید ک«
 فرماید: و می

ةٗ وََ�َ�لٰكَِ + مَّ
ُ
ْ  وَسَطٗا جَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ كَُونوُا  .]۱۴۳[البقرة:  _�َّاسِ ٱ َ�َ  شُهَدَاءَٓ  ّ�ِ

(از روی  ھا نارو قرار دادیم تا بر تمام انس هشما را امتی وسط و میان هو بدین وسیل«

 .»و شاھد باشید هفضل و برتری) گوا
 فرماید: و نیز می

نتُمُ +
َ
عۡلَوۡنَ ٱوََ� تهَِنُواْ وََ� َ�ۡزَنوُاْ وَأ

َ
ؤۡمِنِ�َ  ۡ�  .]۱۳۹[آل عمران:  _١٣٩إنِ كُنتُم مُّ

احساس ضعف و سستی نکنید (در مقابل دشمنان) و اندوھگین نشوید (بر «

 .»باشید هایمان داشت هشما برترید در صورتی ک هکُشتگانتان) در حالی ک
 :هزیبا فرمود هچ صو پیامبر 

حَدُُ�مْ َ�فْسَهُ «
َ
 .»ھیچ احدی از شما نباید خود را تحقیر نماید« .»لاَ َ�قِْرَنَّ أ
 است: هو نیز فرمود

  عَةً ُ�نْ أحَدُُ�مْ إِمَّ لا يَ «
َ
 حْسَنَ النَّ إنِ أ

َ
  نْ �ِ وَ  نَ حسَ اسُ أ

َ
 وَ  أسَ أ

َ
  نْ إِ  نْ ل�ِ وَ  أسَ أ

َ
 نَ حسَ أ

 اسُ النَّ 
َ
  نْ �ِ وَ  نَ حسَ أ

َ
  كَ رَ تَ وا  أسَ أ

َ
 هھیچ یک از شما نباید سر بار و طفیلی باشد ک« .»ائةَ سَ الأ

 ھا آنبا او نیکی کردند، او نیز در مقابل نیکی کند و اگر با او بدی کردند، نباید با  ھا نااگر انس

 .»بدی کند
 فرمود: صو پیامبر 

» 
َ
 فَ  �ِّ رَ  �ِ بَ دَّ أ

َ
 تَ  نَ سَ حْ أ

ْ
 .»مرا تربیت نمود خدای من و نیک تربیت نمود« .»يبِى دِ أ

 هک بر عزت نفس انسان مؤمن و این دندار وضوح دلالت هتمام این آیات و احادیث ب
خاصیت  بینی دچار شود و انسان مسلمان نباید منفعل و بی  مرض خود کم هنباید ب

 .گذار باشد نفس و اثر هباید فعال و معتمد ب هباشد، بلک
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را از تو مسئلت نیازی از خلق  منی و بیادکخداوندا، ھدایت و پرھیزگاری و پا
ما الھام بفرما و خیر و نیکی را نصیب ما  هرشد و ترقی را ب هالھا، را بار .نماییم می

 .بگردان
تو بھترین داوران  همیان ما و قوم ما داوری کن ک حق و حقیقت در هخداوندا، ب

آمين يا  .طلبم انان آمرزش میمسلم ۀظیم برای خود و شما و بقیاز پرودگار ع .ھستید

 .مينـالعالرب 
 

 وبركاته والسلام عليكم ورحمة االله
 

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ پنجاه و دوم:
 در آداب محتضر و میت

مقام حمد و ستایش خود رھنمون گشت و اگر  هما را ب هستایش پروردگاری را ک
و اتکال و اعتمادم بر اوست و  اءو اتک .شد، توفیق میسر نبود ھدایت و ارشاد او رفیق نمی

 .ستیدھم جز پروردگار یکتا خدایی ن گواھی و شھادت می .او باز خواھم گشت سوی به
 هدھم ک و گواھی می .تبعیت از کتاب و سنت نائل گردم هآن ب ۀواسط هب هشھادتی ک

و رسول خود حضرت محمد  هخداوندا، بر بند .اوست ۀو فرستاد هبند صحضرت محمد 
 و بعد .اصحاب و تابعین شرع مطھر و دین استوارش درود و رحمت فرستو آل و 

باشید و از امر و فرمان او اطاعت نمایید، تا  ه، تقوای الھی داشتخداای بندگان 
 فرماید: می أحق تعالی  .سعادت و خوشبختی دنیا و قیامت را بدست آورید

ُ ٱيثَُبّتُِ + ِينَ ٱ �َّ َّ�  ِ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱِ�  �َّابتِِ ٱ لۡقَوۡلِ ٱءَامَنُواْ ب ُ ٱوَُ�ضِلُّ  �خِرَةِ� ٱوَِ�  �ُّ َّ� 
لٰمَِِ�ۚ ٱ ُ ٱوَ�فَۡعَلُ  ل�َّ  .]۲۷[إبراھیم:  _٢٧مَا �شََاءُٓ  �َّ
 هھا را بر سخن حق و گفتار ثابت در دنیا و آخرت، محکم نگ هخداوند ایمان آورد«

خدا خواھد، انجام  هکشاند و ھر آنچ ضلالت می هدارد و خداوند ستمکاران را ب می

 .»خواھد داد
 فرمود: صپیامبر  هاز معاذ بن جبل روایت است ک

نََّةَ «
ْ
ُ دَخَلَ الج َ إِلا ا�َّ

َ
الا  هلا ال ۀکس آخرین کلامش کلم ھر« .»مَنْ كَانَ آخِرُ كَلامِهِ لا إِله

 .»باشد وارد بھشت خواھد شد هالل
 صپیامبر  هو از معقل بن یسار نقل است ک .است هوایت کردابوداود این حدیث را ر

 فرمود:
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 .»یاسن را بر بیماران محتضر بخوانید ۀسور« .»عَلىَ مَوْتاَُ�مْ ن سااقرَْءُوا ي «
کند  روایت می هحضرت عایش .اند هاین حدیث را روایت فرمود هامام احمد و ابن ماج

ترمذی و ابن  .بود، بوسید هوفات کرد هک را در حالی صپیامبر  سابوبکر  تحضر هک
 ءابن بر هطلح هوَح نقل است کنَ بن وَحْ و از حُصَیْ  .اند هاین حدیث را روایت کرد هماج

او  هب صعیادتش رفت و گویا تا پیامبر  هب صمرض موت دچار شد و پیامبر  هب
 هفوت کرد هبینم ک را می هحطلفرمود: در حالی  صپیامبر  .بود هرسید، فوت کرد

مرد مسلمان  ۀاش حضور یابم، چون جناز هدھید بر جناز هکنید و اجاز هاست، پس عجل
است  هپیامبر را ابوداود روایت کرد ۀاین فرمود .اش حبس گردد همیان خانواد نباید در

 هجناز هکند، باید بلافاصل کسی وفات می هرسد منظور این باشد، ھنگامی ک نظر می هو ب
 اعلم (مترجم) هوالل .اش بیرون آورد هزن و بچو  هرا از میان خانواد

 فرمود: صپیامبر  هنقل است ک بن جعفر هاز عبدالل

مَْدُ «
ْ
عَظِيمِ الح

ْ
عَرشِْ ال

ْ
ِ ربَِّ ال كَرِ�مُ سُبحَْانَ ا�َّ

ْ
لَِيمُ ال

ْ
ُ الح  ا�َّ

َّ
َ إلاِ

َ
نوُا مَوْتاَُ�مْ لاَ إلِه لقَِّ

عَالمََِ�. قَالوُا ياَ 
ْ
ِ ربَِّ ال حْيَ ِ�َّ

َ
ِ كَيفَْ للأِ جْودَُ   صالنَّبُي قاَلَ  أرسَُولَ ا�َّ

َ
جْودَُ وَأ

َ
رواه ابن ( .»أ

الحلیم الکریم (نیست خدایی جز پروردگار شکیبا و  هالا الل هال لا ۀبیمارانتان کلم هب« ماجه)
ستایش پروردگار عالم را عرض کردند یا  .است پروردگار عرش عظیم هپاک و منز ه.بخشند
 صکرد؟ پیامبر  هتوان از این کلامت استفاد و سالم ھم می هبرای افراد زند ص هالل   رسول

 .»بھتر هبھتر، چ هفرمود چ
پیامبر فرمود  هروایت ک س هاز ابوھریر .است هاین حدیث را روایت کرد هابن ماج

 هآدم خوبی بود هبر او حاضر خواھند شد و چنانچ هدر شرف مرگ است، ملائک هکسی ک
و  ای هدر جسد پاک قرار گرفت هاو خواھند گفت: بیا بیرون ای نفس پاکی ک هباشد، ب

و  .آسایش و بوی خوش و خدایی خشنود هباد ب هبیا بیرون و مژد هنیکو و پسندید
او باز  سوی بهرسد و در آسمان  آسمان می هشود تا ب می هاو گفت هاین کلمات ب هھموار

 هشود: مرحبا ب می هاو گفت هنی است، پس بگویند: فلا پرسند کیست؟ می شود و می می
 .آسایش و بوی خوش و خدایی خشنود هباد ب هبیا بیرون و مژد هپسندید هنفس پاکی ک

او باز  سوی بهرسد و در آسمان  آسمان می هشود تا ب می هاو گفت هاین کلمات ب هو ھموار
 هشود: مرحبا ب می هاو گفت هگویند: فلانی است، پس ب می پرسند کیست؟ شود و می می

 هباد ب هداخل شو و مژد هنیکو و پسندید .بود هدر جسم پاک قرار گرفت هنفس پاکی ک
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 اءلق هشود تا ب می هاو گفت هب هخشنود و این کلمات ھموارآسایش و بوی خوش و خدای 
بیا بیرون  »یاخرج« شود: می هاو گفت هباشد، ب هآدم بدی بود هو چنانچ .رسد می هالل

 هبیا بیرون و مژد .ای و مذموم و بد هدر جسدی خبیث قرار گرفت هخبیثی کای نفس 
 هک شود تا این می هاو گفت هب هھموار هو چرک و خون دوزخیان و این کلم دوزخ هباد ب

 هگویند ن او می هگویند: فلانی است، ب شود: کیست؟ می می هگفت .رسد آسمان می هب
مذمومی برگرد، چون  هبود، ب هدر جسدی خبیث قرار گرفت هنفس خبیثی ک همرحبا ب

 .شود می هقبر برگشت داد سوی بهروی تو باز نخواھد شد و از آسمان  هب درھای آسمان
فرمود:  صپیامبر  هنقل است ک هاز ابوھریر .است هروایت کرد هاین حدیث را ابن ماج

برند  آسمان می هن را بآ هروح انسان مؤمن از جسدش خارج شد دو ملائک هھنگامی ک
گویند  می ھا ناخیزد و اھل آسم نوازی از آن روح بر می  هو بوی بسیار مطبوع و مشام
  .است هروح بسیار پاکی از زمین آمد

بود، درود و رحمت  هتو آن را حیات بخشید هخداوند بر تو و بر آن جسدی ک
فرماید: او  برند و خداوند می خدای تبارک و تعالی می سوی بهسپس آن روح را  .بفرستد

شد، بوی  روحش از بدنش خارج هرا واگذارید تا آخرین مھلت و انسان کافر ھنگامی ک
 ھا نااو را نفرین کرد و اھل آسم صشود و پیامبر  بسیار بدی از او متصاعد می

یک  صپیامبر  در این حال .است هروح بسیار خبیثی از سوی زمین آمد گویند: می
رسید و  مشامش می هاش گرفت، در ھمان حال بوی گند آن روح ب بر بینی هپارچ هتک

 هروایت است ک س هو از ابوھریر .دھد او را تا آخرین مھلت رھا کنند خداوند دستور می
رحمت او را در  ۀرسد، ملائک حال احتضار می همؤمن ب هفرمود: زمانی ک صپیامبر 

از « .»اخرجي راضية مرضيَّة«گویند:  او می هدھند و ب قرار می حریر سفید ۀیک پارچ

خدایی  سوی به .»ھم تو راضی ھستی، ھم خدا از تو راضی است هالی کحبدن خارج شو در 
ترین  خوش هخشنود و آسایش و بوی خوش و آن روح در حالی خارج خواھد شد ک

دھند و از ھمدیگر  ھمدیگر می هنوبت آن روح را ب هب هملائک هنحوی ک هبوھا را دارد ب
گویند:  می ھا نارسانند و اھل آسم می ھا نادرھای آسم هآن را ب هک ستانند تا این باز می

 هرسد و سپس آن را ب مشام می ه، بهاز سوی زمین آمد هبوی خوشی از روحی ک هچ
 وشحالخشدت از آمدن او  هو ارواح مؤمنین ب .برند مکان استقرار ارواح مؤمنین می

 .یابد اش را می هیک نفر گمشد هشحالی یکی از شما ھنگامی کشوند، بیشتر از خو می
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کار  هگویند: فلانی چ کنند و می سؤالاتی می هرسید هسپس ارواح مؤمنین از روح تاز
از  هو وقتی ک .دھد جواب می ھا آن هب هرسید هروح تاز .کرد کار می هکرد و فلانی چ می

است مگر  هگوید: او مرد در جواب میکنند،  ؤال میس هانسان بدی بود هفردی ک
و  .رفتجھنم  هاست؟ در جواب خواھند گفت چرا؟ او آمد ولی ب هشما نیامد سوی به

آمد و واھند خ عذاب بر بالین او هرسد، ملائک حال احتضار می هب هانسان کافر وقتی ک
ھم تو ناراضی ھستی و ھم خدا از تو خشمگین  هک گویند بیا بیرون در حالی او می هب

شود  عذاب خدا و روح انسان کافر در حالی از بدنش خارج می سوی بهبیا بیرون  .است
مشام  هبوی بدی از او ب هچ گویند: می هشود و ملائک بدترین بوھا از او متصاعد می هک

حمد و نسائی این ا .استقرار ارواح کفار خواھند برد هجایگا هسپس او را ب .رسد می
 فرماید: خدای تبارک و تعالی می .اند هدیث را روایت کردح

نۡ عَمِلَ َ�لٰحِٗ + ٰٖ� لّلِۡعَبيِدِ  فلَنَِفۡسِهِۖۦ  امَّ ۗ وَمَا رَ�ُّكَ بظَِ�َّ سَاءَٓ َ�عَلَيۡهَا
َ
 _٤٦وَمَنۡ أ

 .]۴۶[فصلت: 
عمل بدی  هدھد و کسی ک سود خود انجام می هعمل نیکی انجام دھد ب هکسی ک«

 .»گان ستم نخواھد کردددھد و خدای تو بر بن زیان خود انجام می هانجام دھد ب
ما برکت و فزونی عطا فرماید و ھم من و ھم شما را  هقرآن عظیم ب هوسیل هخداوند ب

مسلمانان  امتمبرای خود و شما و  هدر خاتم .ھای فراوان آن قرار دھد هدر معرض بھر
ما را در جوار رحمت قرار  ۀطلبم و خداوند ھم آمرزش می از خدا سبحان استغفار و

 .آمين يا رب العالمين .دھد
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 خطبۀ پنجاه و سوم:
 در روزه یکی از ارکان اسلام

جوییم و از او  کنیم و از او مدد می او را ستایش می .سپاس پروردگار ھستی را
و گواھی و شھادت  .پایان او ھستیم ھای بی طلبیم و سپاسگزار نعمت آمرزش می

 دننام مثل و بی جز خدای لا یزال پروردگاری نیست و در ملک کبریائی بی هدھیم ک می
بریم  می هپناو  .اوست ۀو فرستاد هبند صحضرت محمد  هدھیم ک و گواھی می .است

خدا او را ارشاد و راھنمایی کند،  هکسی ک هالبت .خدا از شرارت نفس و اعمال بد هب
 هضلالت بکشاند، رشد و راھنمایی ب هخدا او را ب هنخواھد شد و نیز کسی ک هدیگر گمرا

 .فریاد او نخواھد رسید
راھنمای  هو سلام بر دوام خود را بر سرور ما حضرت محمد ک ۀخداوندا صلا

سلامت و نجاتند  ۀسفین هاو ک ۀخوشبختی است و بر خانواد هرا هگر ب سرگشتگان و دعوت
 و بعد .روان نیکوکار امتش نازل بفرما هستارگان فروغ ھدایتند و بر دنبال هو یاران او ک

 هتقوای خدا و فرمانبرداری از دستورات او توصی های بندگان خدا، خود و شما را ب
تقوا و اطاعت از خدا و  ۀوسیل هخوشبختی نرسید جز ب هھیچ خوشبختی ب هک .نمایم می

رفیع رستگاری نائل  ۀقل هتقوا و اطاعت از پروردگار ب ۀواسط هنیز ھیچ رستگاری جز ب
در قرآن  حق تعالی .نشد و احکام دینی و شرعی نیز تماماً بر محور و مدار تقوا استوارند

 فرماید: عظیم می

هَا + ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ يَامُ ٱءَامَنُواْ كُتبَِ عَلَيُۡ�مُ  �َّ ِينَ ٱكَمَا كُتبَِ َ�َ  لصِّ مِن َ�بۡلُِ�مۡ  �َّ

 .]۱۸۳[البقرة:  _١٨٣لَعَلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ 
بر  هاست کما این ک هبر شما فرض و واجب شد هاید، روز هایمان آورد های کسانی ک«

 .»رھیزگار شویدپ هامید است ک .بود هھای قبل از شما واجب شد امت
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 فرمود: صپیامبر  هکند ک روایت می س هامام احمد از ابوھریر

ُ  غُفِرَ  وَاحْتسَِاباً إِيمَاناً رَمَضَانَ  صَامَ  مَنْ «
َ

مَ  مَا له  تَ  امَ وَ  ذَنبِْهِ  مِنْ  َ�قَدَّ
َ
 هھر کس ما« .»رَ خَّ أ

او  ۀو آیند هبگیرد، گناھان گذشت هآن ایمان دارد روز هب هک طور کامل در حالی هرمضان را ب

 .»گیرد مورد بخشش قرار می
 فرمود: صپیامبر  هکند ک می وایتر سیعلی از ابن عباس و ابو 

ينِ  وَقَوَاعِدُ  الإسِْلامِ  عُرَى« سَ  عَلَيهِْنَّ  ثلاَثةٌَ  الدِّ سِّ
ُ
 بهَِا وَاحِدَةً  مِنهُْنَّ  ترََكَ  مَنْ  ،الإسِْلامُ  أ

مِ  حَلالُ  كَافِرٌ   هبنا شد ھا آناسلام بر  هچیز است ک هدستاویز اسلام و اساس دین س« .»الدَّ
 دستاویز را ترک نماید، کافر خواھد شد و خونش حلال است؛ هکس یکی از آن س است؛ ھر

لا ـ گواھی دادن بر حقاینت ۱ »مكتوبة وصوم رمضانـشهادة ان لا اله الا االله والصلاة ال«

 .»رمضان هما هـ روز۳ـ نماز واجب ۲ اله الا االله

 صپیامبر  هاند ک هروایت کرد س هاز ابوھریر هو خزیم هو ابوداود و نسائی و ابن ماج
 فرمود:

ْ�طَرَ  مَنْ «
َ
صَهَا رخُْصَةٍ  َ�ْ�ِ  مِنْ  رَمَضَانَ  مِنْ  يوَْمًا أ ُ  رخََّ ُ  ا�َّ

َ
 صَوْمُ  َ�قْضِهِ  لمَْ  مَرَضٍ  وَلاَ  له

هْرِ   هخداوند اذن داد هرمضان را بدون رخصتی ک هکس یک روز از ما ھر« .»صَامَهُ  وَ�نِْ  كُلِّهِ  الدَّ

 .»را جبران نخواھد کرد هبگیرد، آن روز هعمر خود را روز ۀباشد و بدون بیماری ترک کند، اگر بقی
 فرمود: صپیامبر  هاست ک هروایت کرد سبن اوفی  هو بیھقی از عبدالل

َ  هُ تُ مْ صُ وَ  ةٌ ادَ بَ عِ  مِ ائِ الصَّ  ومَ نَ «  .»ورفُ غْ مَ  هُ نبُ ذَ وَ  ابٌ جَ ستَ مُ  هُ ؤُ عَا دُ وَ  فٌ اعِ ضَ مَ  هُ لُ مَ �َ وَ  يحٌ بِ سْ �
تسبیح و عملش چند برابر و دعایش  ۀمنزل هدار عبادت است و سکوتش ب هخواب روز«

 .»باشد مستجاب و گناھش مورد عفو می
 شود: هرمضان گفت هب است در وقت رؤیت ھلال ماو مستح

لاَم ،الإمانِ  وَ  باِلأمْنِ  عَلَينَْا أهِلَّهُ  اللَّهُمَّ  االلهُ  وَرَ�ُّكَ  رَ�ِّ  وخَْ�ٍ  رشُْدٍ  هِلالُ «  وَالسَّ
 .است هخدای من و تو الل ه.الل اءھلال خیر و خوشی و ترقی است انش«  .»سْلاَمِ ستوَالإ

 .»هنو را پر از امنیت و سلامت و تسلیم در برابر تو قرار بد هبارالھا این ما
 هرمضان و در شب اول آن ما همستحب است در ابتدای ماو در بعضی از مذاھب 

ھای ماه رمضان را  نماید تا اگر در شبی از شب رمضان را متعقد  هتمام ما ۀنیت روز
باشد، واجب است در ھر شب نیت بیاورد حال، یا در اول شب یا در آخر  هنکردمعتقد 
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 و مستحب است ھنگام افطار بگوید: .شب

ْ�طَرْتُ  رِزْقِكَ  وعََلىَ  صُمْتُ  لكََ  اللَّهُمَّ «
َ
 هخدایا برای تو روز« .»�تُ وَ دٍ نَ غَ  ومِ صَ  رضِ فَ لِ وَ  أ

 .»نیت گرفتم افرد ۀزوگرفتم و با رزق تو افطار کردم و جھت ر
فرمایند و  صورت مرفوع از پیامبر نقل می هو سعید بن مسیب از سلمان و سلمان ب

شعبان فرمود و گفت: ای  هروزھای اواخر ماای در  هخطب صگویند: روزی پیامبر  می
 هیک شب در آن قرار گرفت همبارکی ک هاست، ما هانداخت هبزرگی بر شما سای ه، ماھا ناانس

خدای تبارک و تعالی  .است همانند ثواب ھزار ما هثواب عبادت در آن ب ه(شب قدر) ک
ھای آن را مستحب قرار  است و عبادت در شب هرا واجب کرد هگرفتن در آن ما هروز
 هآن است ک ۀمثاب هخدا انجام ب هنیت تقرب ب هکار نیکی ب هکس در آن ما پس ھر ه.داد

جا آورد،   هب های در آن ما هکس فریض و ھر .باشد هھای دیگر انجام داد هما فرضی را در
صبر و شکیبایی است  هارمضان م هر است و ماھای دیگ هدر ما همعادل انجام ھفتاد فریض

رمضان  هدلجویی از فقرا است و روزی در ما هرمضان ما هو پاداش صبر بھشت است و ما
یک مسلمان افطاری بدھد، گناھانش  هرمضان ب هکس در ما افزون خواھد شد و ھر

فرد صائم اجر خواھد  ۀانداز هرھایی خواھد یافت و بخواھد شد و از آتش جھنم  هبخشود
ما  ۀعرض کردند ای رسول خدا، ھم .شود هاز ثواب فرد صائم کاست هک برد بدون آن

فرمود: خداوند ثواب  صپیامبر  .دار افطاری بدھیم هیک روز هتوانایی آن را نداریم ب
 هآب و شیر ب هخرما یا یک جرع ۀیک دان هک کسی خواھد داد ولو این ھر همذکور را ب

رمضان اولش رحمت است و وسطش آمرزش و آخرش رھایی  هو ما .باشد هداری داد هروز
مذکورات بعضی از  این هپس ماھی ک ص هصدق رسول الل .از عذاب آتش جھنم

 هآن توج هطالب خوشبختی است ب هک خصوصیاتش باشند استحقاق آن را دارد تا آن
 باید آن هروز هو بدانید ک .خیر و نیکی بیشتر ھمت گمارد هو برای رسیدن ب هنمود
 ةتلاوت قرآن و صلا هدار باید ب هپس انسان روز .، انجام گیردهخداوند امر فرمود هک چنان

بر پیامبر و حمد و تسبیح و تھلیل و دیگر کارھای نیک و بر آوردن نیازھای نیازمندان 
را  ھا آنرمضان  هاوست، باید قبل از رسیدن ما ۀبر ذم اءقض وزخید هو چنانچ .بپردازد
بھبودی آن نیست نتوانست  هامیدی ب هک دلیل پیری یا مریضی هب هاید و کسی کقضا نم

غذای متوسط برای یک نفر فقیر یا  هبدھد و آن ھم یک وعد هبگیرد، باید فدی هروز
او  هبر ذم اءقض ۀروز هفوت کرد در حالی ک هو کسی ک .باشد مسکین برای ھر روز می

آن  هھا را بپردازند ب هروز ۀبگیرند یا کفار هروزجای او   هتوانند ب بود، نزدیکان او می
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 هزرو دلیل مخافت بر جان خویش هاگر ب هیا شیرد هزن حامل .شد هگفت همقداری ک
دلیل مخافت بر جان  هاما اگر ب .را در موعد مناسب قضا نمایند هنگرفتند باید آن روز

 هبپردازند ب هنمایند، ھم فدی اءرا قض هنگرفتند، باید ھم روز هجندین یا طفل شیرخوار روز
 شھادت یک مرد عادل مبنی بر رؤیت ھلال هرمضان ب هحلول ما .ذکر شد هآن مقداری ک

در  که رویت ھلال کھباید سی روز از ماه شعبان شپری شود یا این ثابت خواھد شد یا این
و بیشتر از بیست و چھار فرسخ دور نباشد، ثابت شود (حدود یکصد  همناطق نزدیک ک

کارھای لغو و  خود را با ۀھوش باشید ثواب روز هاما ای بندگان خدا، ب .کیلومتر) هپنجا
از  هدار باید بیشتر از آنچ هروز هک هیت شدروا صناقص ننمایید، چون از پیامبر  هبیھود

و باید از دروغ و  .بپرھیزد هکند، باید از کارھای لغو و بیھود خوردن و آشامیدن پرھیز می
 فرمود: صچون پیامبر  .خن ناسزا گفتن بر حذر باشیدغیبت و س

ورِ  قولَ  يدََعْ  لم مَن« ن فِي  حاجة اللهِ  فَليسَ  بِهِ  والعمَلَ  الزُّ
َ
ابهَُ  طَعَامَهُ  يدََعَ  أ  .»وشَرَ

این ندارد خوردن و  هآن را ترک نکند، خدا نیز نیازی ب هکلام باطل و عمل ب هکسی ک«

 .»هآشامیدن را ترک کند یا ن
است و ھمچنین باید از نمامی کردن و  هاین حدیث را روایت کرد سامام بخاری 

ھای ناپسند  دروغ بپرھیزید و در جھت ترک اوصاف و خصلت هشھوت و سوگند ب هنظر ب
اقدام نمایید تا  ھا ناانس هو دشمنی و اذیت و اضرار ب هو مذموم و دوری جستن از کین

در  .قبول نورانیت و معنویت گردد ۀھای مؤمنین آماد ھا برطرف گردد و دل زنگ دل
 فرمود: صپیامبر  هک هاز ابومسعود انصاری روایت شد هاین زمین

ُ لاَ حَ  لَ حَ اَ وَ  االلهَ  رَ كَ ذَ وَ  وتِ كُ سَ وَ  اتِ نصَ  اَ ان فِي ضَ مَ رَ  امَ دٍ صَ بْ �َ  نْ ا مِ مَ «
َ

 مْ ـلَ وَ  هُ امَ رَ حَ  مَ رَّ حَ وَ  له
 ةً إِ شَ احِ فَ  بْ �ِ رتَ يَ 

َّ
  لا

َ
ُ  تْ رَ فَ �َ  دْ قَ وَ  خُ لِ نسَ يَ  ومَ ان يَ ضَ مَ رَ  نْ مِ  خَ لَ �سَ أ

َ
 های ک هھر بند« .»اهَ كَلَّ  هُ و�َ نُ ذَ  له

و حلال و حرام را رعایت نماید  و یاد خدا کند دببند بگیرد و دھان را از کلام بد هرمضان را روز هما

 .»است هشد هتمام گناھان بخشود هبرد ک پایان می هنشود، رمضان را در حالی ب هو مرتکب گنا
بدن و اعضا و اندام ما توفیق اطاعت  هتقوا منور بفرما و ب هھای ما را ب خداوندا، قلب

شیطان لعین محفوظ  ۀمصون بدار و از شرِ وسوس هعطا فرما و ظاھر و باطن ما را از فتن
بندگان نیکوکارت را با انجام آن توفیق دادی، موفق  هانجام آنچ هخداوندا، ما را ب .بفرما

حرمت بندگان صالحت  هبگردان و از باران رحمتت ما را سیراب بگردان، بار الھا، ما را ب
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برای خود و شما و تمام مسلمانان مغفرت و آمرزش را  هاتمخدر  ه.مورد رحمت قرار بد

 .مينـآمين يا رب العال .ایمنم و مھربان مسئلت می هاز خداوند آمرزند

  عباداالله الصالحين والسلام علينا وعلى

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ پنجاه و چهارم:
 در احکام عید فطر

ستایش است و  ۀسزاوار و شایست هک هگون کنیم آن خدا را سپس و ستایش می
 هخدایی ک .مثال پروردگار معبود و الھی نیست جز ذات پاک و بی هدھیم ک گواھی می

و  هبند صحضرت محمد  هدھیم ک شریک است و گواھی می و یکتا و بی هیگان
پروردگارا، بر محمد و آل و اصحاب محمد و بر تمامی نیکوکاران امتش  .اوست ۀفرستاد

 و بعد .درود و رحمت فرست
تقوای الھی و اطاعت و  هبعد شما را بای بندگان خدا، ابتدا نفس خود و 

خدا را  هحال آن کسی ک هو خوش ب .نمایم می هی از دستورات خدا توصیفرمانبردار
 أحق تعالی  .تمت بخشیداخشنودی خداوند متعال خ هھای خود را ب هاطاعت نمود و روز

 فرماید: در قرآن عظیم می

نۡ عَمِلَ َ�لٰحِٗا فلَنَِفۡسِهِ + ٰٖ� لّلِۡعَبيِدِ  ۖۦ مَّ ۗ وَمَا رَ�ُّكَ بظَِ�َّ سَاءَٓ َ�عَلَيۡهَا
َ
 _٤٦وَمَنۡ أ

 .]۴۶[فصلت: 
کردار بد انجام دھد  هاست و آن ک هسود خود کرد هکردار نیک انجام دھد، ب هھر ک«

 .»دارد است و خدای تو بر بندگانش ستم روا نمی هزیان خود کرد هب
 هک هخود را از مبطلات و از آنچ ۀگرفت و روز هرمضان روز هدر ما هپس کسی ک

داشت و اعضا و اندام خود را کنترل نمود و حقوق و  هکنند، نگ را ناقص می هثواب روز
دست  هب اترین اجر ر بھترین پاداش و بزرگ حقیقت هواجبات خویش را انجام داد ب

 هما های ک هدفرمود: ھر بن صپیامبر  هروایت است ک ساز ابو مسعود انصاری  .آورد
بگیرد و دھان بر لغو ببندد و یاد خدا کند و حلال و حرام خدا را پاس  هرمضان را روز

تمام  هپایان خواھد برد ک هنشود، در حالی رمضان را ب هفاحش هبدارد و مرتکب گنا
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نیکی سپری کنید  هرمضان را ب هپس آخرین روزھای ما .است هشد هگناھانش بخشود
پر از  هاستقبال جشنی خواھید رفت ک هب هغنیمت شمرید و بدانید کھای آن را  هو لحظ

ھوش باشید و شب عید را با عبادت و  هپس ب .بشارت و مژدگانی برای امت اسلام است
و  هقلب خانواد هسر برید و فرح و سرور را ب هروز عید را با انجام کارھای نیک ب

عزاداری در روز عید بپرھیزید، چون خویشان و مسلمانان فرو ببرید و از برپایی مراسم 
در  صچون پیامبر  .دین و مخالفت با سنت سید المرسلین است هجھالت ب ۀاین کار نشان

 است: همورد روز عید فرمود

 اِ�َّهَا «
َ
  امَ يَّ �

َ
درستی روز خوردن و آشامیدن و فرح و  هروز عید ب« .»الَ عَ �ِ وَ  بِ شَر وَ  �لِ أ

 .»سرور است
ھا برد  ژرفای دل هبرای اظھار شادی و خوشی است و باید شادی را ب ،ھا پس جشن

 .شود، پرھیز نمود هباعث غم و اندو هک هچ و از ھر
عزا و  هفت شریعت و سنت الھی، عید را بلبا مخا هو چقدر نادان است آن کسی ک

ھای خدا را با ناسپاسی پاسخ  کند و نعمت تبدیل می هحزن و اند هفرح و سرور را ب
ندگان خدا و خود را در معرض نسیم رحمت الھی بای  پس پرھیزگار باشید .دھد می

ھای رحمت الھی بسیارند و باید با  قرار دھید، چون در ایام و روزگار زندگانی شما نسیم
شوال  هھید اما ثبوت ماقرار د ھا آنانجام واجبات و کارھای نیک، خویش را در معرض 

 هکرسد  رمضان با ثبات می هبا رؤیت دو نفر انسان عادل و یا شمارش سی روز از ما
کیلومتر)  هار این رؤیت فقط تا مسافت بیست و چھار فرسخ (حدود یک صد و پنجاتباع

 هاست، باید بلافاصل ها رؤیت نمودر هیقین حاصل کرد ما هو کسی ک .بیشتر هباشد ن می

شوال را رؤیت  »اشهد باالله من هلال«ولین امر خبر بدھد و شاھد باید بگوید: مسئ هب
باشد و شھادتش معتبر و محل  هیقیناً ھلال شوال را رؤیت کرد هام و کسی ک هنمود

 هک شود و آن می هگناھکار شناخت وثوق باشد، نباید شھادت خود را کتمان نماید و الاّ 
فرمود،  در حین رؤیت ھلال می صپیامبر  هرا ک هنمود، باید آنچ هرا مشاھد هھلال ما

 فرمود: می صو پیامبر  .بگوید

لامََةِ  وَالإيمانِ  باِلأمْنِ  عَليَنَْا أهِلَّهُ  اللَّهُمَّ «  رشُْدٍ  االلهُ هِلالُ  وَرَ�ُّكَ  رَ�ِّ  وَالإسْلاَمِ  وَالسَّ
، خدای من و تو هلامتی و اسلام قرار بدامنیت و ایمان و س ۀنو را مای هخداوندا، ما« .»وخَْ�ٍ 

 .»هاللشاء  رشد و نیکی است ان هما .است هالل
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شود و  می هشود تا نماز عید خواند هاز غروب خوشید تکبیر گفت همستحب است ک

ُ أ االلهشود عبارت است از  همستحب است گفت هلفظ تکبیری ک برَ ُ أ االلهكْ برَ ُ أ االله كْ برَ  إِلَهَ  لا ،كْ

ُ أ االلهوَ  ،االلهُ إِلا برَ ُ أ االله كْ برَ اللهِ كْ دُ  وَ َمْ و گفتن این تکبیر در تمام ساعات شب عید سنت  الحْ
و  اءاحیدر ھر مکان دیگر، و نیز  هو چ هدر را هو چ هدر خان هدر مسجد و چ هاست، چ
نقل  صو او از پیامبر  هاز ابو امام هابن ماج .داری در شب عید مستحب است هشب زند

 حضرت فرمود: هک هنمود

لْتََى «
َ

عِيدِ  مَنْ قَامَ لي
ْ
قُلوُبُ  ال

ْ
ھر کس در شب عید « .»ُ�تْسَِباً لمَْ َ�مُتْ قَلبْهُُ يوَْمَ َ�مُوتُ ال

نخواھد مرد  باشد قلبش هو ثواب آن را از خدا طلب داشت زدعبادت بپردا هفطر و عید قربان ب

 .»واھند مردخھا  قلب هدر روزی ک
 صپیامبر  هک هروایت نمود صو ابن عساکر از معاذ بن جبل و او از پیامبر 

 فرمود:

  نْ مَ «
َ
 اَ  الِى يَ اللَّ  ايَ حْ أ

َ
ُ  تْ بَ جَ وَ  عَ �َ رْ لأ

َ
ْ  ةنَّ الجَ  له

َ
ْ وَ  ة�َّ وِ التَرْ  ةَ لَ لي

َ
 وَ  ةفَ رَ عَ  ةَ لَ لي

َ
 وَ  رِ حْ النَّ  ةَ لَ لي

َ
 ةَ لَ لي

شود، شب  داری کند، بھشت برای او واجب می هکس چھار شب را شب زند ھر« .»رطَ الفِ 

 .»و شب عید فطر هالحج ذی هھشتم و نھم و دھم ما
 هاز مطلع خود بلند شد هیک نیز ۀانداز هخورشید ب هو ھنگام نماز عید وقتی است ک

جام نماز عید را در صحرا بھتر بسیاری از فقھا ان .گذرد از خط استوا می هک باشد تا این
 در نزد غیر امام شافعی .نزد شافعیان فضیلت مسجد بھتر و بیشتر استدانند، اما  می

صورت  هانجام آن را ب /یکی از دو شروط نماز عید جماعت است، اما امام شافعی 
 .اند هفردی نیز تجویز نمود

خرما بھتر است و  هشود ک هو مستحب است قبل از انجام نماز عید چیزی خورد
 مسجد هبمسجد برود و از طریقی  همستحب است قبل از طلوع خورشید و با شتاب ب

و مستحب است سرور و خوشحالی و غذاھای  .برگردد هخان هب دیگربرود و از طریقی 
زنان عیادت  هو فرزندان برقرار کند و از یتیمان و بیو همیان خانواد خوش طعم در

و از بیماران عیادت نماید و  دبرساننیازمندان کمک  هجا آورد و ب  هرحم ب هنماید و صل
دعای  ھا آنقبرستان مسلمانان برود و برای  هملاقات خویشان و دوستان برود و ب هب

و خصومت را  هکین هک کید است در روز عید؛ اینأبیشتر مورد ت هو آنچ .خیر کند
 .نماید و حق و حقوق مردم را بپردازد هبرطرف کند و مصالح
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يَ « در رکعت اول هنماز عید دو رکعت است ک هِ جْ تُ وَ هْ جَّ تا آخر بخواند، سپس  »وَ

سبحان االله : گوید گوید و پس از ھر تکبیری می تکبیر می جدای از تکبیرة الاحرام ھفت

و  واندخ را می هفاتح ۀگوید و سور ، پس از آن تعوذ میوالحمدالله ولاإله إلا االله واالله اكبر
 گوید، سپس خواند و در رکعت دوم پنج تکبیر می را می »لیعْ سوره اَ « دنبال آن هب

 هشود ک می هخواند هخواند و بعد از نماز دو خطب را می »غاشیه ۀسور«و  »فاتحه ۀسور«

 و این بود جزئیات چگونگی .گوید می االله اكبردنبال ھم  هبار ب هاول نُ  ۀدر ابتدای خطب
 .انجام نماز و احکام و دستورات روز عید

ھای  دین خود تمسک جویید و قلب هباشید و ب های بندگان خدا، تقوای الھی داشت
روایت  ساز انس بن مالک  .نمایید خود را پاک کنید و ظاھر و باطن خود را اصلاح

 .خورد خرما می ۀچند دان هک رفت مگر این نماز نمی هدر روز عید ب صپیامبر  هاست ک
و او از  هاست و از ابوبرید هامام بخاری این حدیث شریف را در صحیح خود نقل کرد

خواند مگر  نماز عید فطر نمی صحضرت  هکند ک پدرش و پدرش از پیامبر نقل می
آورد  جا نمی  هو در عید اضحی (قربان) بر عکس تا نماز را ب وردخ طعامی می هک این

اند و ابن  هپیامبر را امام احمد و ترمذی آن را روایت کرد ۀخورد، این فرمود چیزی نمی
فرمود از  هروایت است ک سو از علی بن ابی طالب  .است هحبان آن را تصحیح نمود

را  هترمذی این فرمود .نماز عید رفت سوی به هبا پای پیاد هاست ک صسنت پیامبر 
 فرمود: هروایت است ک سو از جابر  .است هو آن را تحسین نمود هروایت کرد

» ِ عِيدِ  صكَانَ رسَُولُ ا�َّ
ْ
رِ�قَ  إذَا كَانَ يوَْمُ ال رِ�قَ  خَالفََ  خَالفََ الطَّ يعَِ� ذَهَبَ مِنْ  الطَّ

کرد؛  را عوض می هرا عادت بر این بود در روز عید را هالل  رسول« .»ىطَرِ�قْ وَرجََعَ مِنْ اخُْرَ 

 .»گشت دیگری برمی هآمد و از را یعنی، از راھی می
و  یدباردر روز عید باران  صدر زمان پیامبر  هک هروایت شد س هو از ابوھریر

 .نماز عید را در مسجد برگزار نمود صپیامبر 
 هایم ب هتا زند هک هما توفیق بد هما عافیت و سلامتی مرحمت بفرما و ب هخداوندا، ب

مند  ه ای، متمتع و بھر هما بخشید هلطف و کرم ب هب هو جوارحی ک اءستی از اعضدر
مصیبت  هو ما را ب .بر ما ظلم کردند بستان هبارالھا، انتقام ما را از ستمگرانی ک .گردیم

علم و دانش و  ۀو آخرین مرحل هترین اندو در دین مبتلا مگردان و دنیا را بزرگ
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از تو  هو معصیت ما کسانی را ک هپروردگارا در اثر گنا ه.ھای آرزوھای ما قرار مد منت
و دست ستمگران را و مسلط مگردان  هکنند، بر ما چیر ما نیز رحم نمی هترسند و ب نمی

خداوندا اسلام، و مسلمانان را عزت و سربلندی  .بگردان هبر ما و سائر مسلمانان کوتا
پروردگارا، کفار را  .د و ذلیل بگرداندین را نابو دشمنانا بفرما و شرک و مشرکین و عط

آنان مستولی  یھا دلھلاکت برسان و رعب و ترس را بر  های از زمین ب هدر ھر نقط
شان را  ھای آنان را متزلزل بفرما و کافران و مشرکین و منافقان و اموال و قدم بگردان

 .مقدر بفرمانصرت مسلمانان  همبارک رمضان را ما هو ما هجزو غنائم مسلمین قرار بد
 همزاحم و مانع دین و صراط مستقیم تو ھستند ب هخداوندا، کافران اھل کتاب را ک

 خداید، مردان و زنان مسلمان را بیامرز و صلح و صلاح را در .شدت معذب بگردان
شان  د و آنان را بر دشمناننعھد و پیمان تو وفادار باش همیان آنان برقرار بفرما تا ب

مسلمانان را  ۀاز خداوند متعال مسئلت دارم من و شما و بقی هدر خاتم .بگردان زپیرو
  .مورد رحمت و مغفرت قرار دھد

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ پنجاه و پنجم:
 جایگاه و تأثیر مسجد در زندگی فرد مسلمان

متناسب  هستایشی ک .مستحق ستایش است هک هگون کنیم آن خدای را ستایش می
و   أمثال حق  جز ذات بی هدھیم ک پایانش باشد و گواھی می و عظمت بی هشکوبا 

ھای خود و اماکن طاعت و  هعنوان خان همساجد را ب همعبود دیگری نیست، خدایی ک
مساجد روی  هاست تا برای بندگی او ب هاست و بندگان را فرا خواند هعبادت قرار داد

پیامبری  .خداست ۀو برگزید هفرستاد صحضرت محمد  هدھیم ک و گواھی می .آورند
بیشتر  هچ ھای دین را ھر هعلائم و نشان ھا نامنظور ارشاد و راھنمایی انس هب هک

را در اطاعت و فرمانبرداری از  ھا ناعزت و سربلندی انس ۀاستحکام بخشید و وسیل
 .خود قرار داد

اصحاب آن  خود را نثار حضرت محمد و آل و ۀشائب پروردگارا درود و رحمت بی
 و بعد .حضرت و پیروان سنت مطھرش بگردان

 .نمایم می هتقوا و مخافت از خدا توصی های بندگان خدا، ابتدا خودم، سپس شما را ب
 :است هخدای تعالی فرمود .رستگار شوید ه، امید است کھا ناپس پرھیزگار باشید ای مسلم

نَّ +
َ
ِ فََ� تدَۡعُواْ مَعَ  لمََۡ�ٰجِدَ ٱوَأ ِ ٱِ�َّ حَدٗا �َّ

َ
 .]۱۸[الجن:  _١٨أ

خدا ھستند، پس در مساجد جز خدا کسی را فرا  هدرستی مساجد مربوط ب هب« 

 .»نخوانید و عبادت نکیند
 ھا آن هخود شرافت خاصی ب هخداوند با نسبت دادن مساجد ب هشرف ۀدر این آی

 هاست ک هاست و اذن فرمود هو مساجد را دژ مستحکم دعوتگران قرار داد هبخشید
 ۀیید این مطلب در آیأدر تز و نیاز بندگان با خدا باشند و بندگی و را کنااممساجد 

 فرماید: دیگری می
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ذنَِ +
َ
ُ ٱِ� ُ�يُوتٍ أ ن ترَُۡ�عَ وَُ�ذۡكَرَ �يِهَا  �َّ

َ
ِ  ۥ�سَُبّحُِ َ�ُ  ۥسۡمُهُ ٱأ  لۡغُدُوِّ ٱ�يِهَا ب

ٞ وََ� َ�يۡعٌ عَن ذكِۡرِ  ٣٦�صَالِ ٱوَ  ِ ٱرجَِالٞ �َّ تلُۡهِيهِمۡ تَِ�رَٰة لَوٰةِ ٱ�قاَمِ  �َّ �يتَاءِٓ  لصَّ
كَوٰةِ ٱ بَۡ�رُٰ ٱوَ  لۡقُلُوبُ ٱَ�َافُونَ يوَۡمٗا َ�تَقَلَّبُ �ِيهِ  لزَّ

َ
 .]۳۷-۳۶[النور:  _٣٧ۡ�

بر  ھا آندر  ام و یادآورشوند و ن هتا برافراشت هفرمود هخداوند اجاز هھایی ک هدر خان«
ھا  هخدای را تسبیح گویند با مدادان و شامگاھان، در آن خان .جاری گردد ھا نازب

زکات باز  أآنان را از یاد خدا و انجام نماز و اد هتجارت و معامل ه(مساجد) مردانی ک
ھا در آن  ھا و دل چشم هترسند از روزی ک می هشان این چنین است ک و حال دارد، نمی

 .»شود روز از خوف خدا منقلب می
برافراشتن و بنای مساجد برای ذکر و  هب  هفرمود هبنابراین خدای سبحان اجاز

آن  همنظور راز و نیاز و مناجات با خدا ب هتسبیح خدا و پرھیزگاران و عبادت کنندگان ب
 أ پردازند و حق تعالی میر آن میتع هو با عبادت و بندگی و ذکر و تسبیح ب .برند می هپنا

 فرماید: می

ِ ٱإِ�َّمَا َ�عۡمُرُ مََ�ٰجِدَ + ِ ٱمَنۡ ءَامَنَ بِ  �َّ  .]۱۸[التوبة:  _�خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ
 هخدا و روز قیامت ایمان داشت هب هپردازند ک تعمیر مساجد می هحقیقت کسانی ب هب«

 .»باشند
است و  هخورد هھایشان با مسجد گر باشند، قلب هایمان داشت هپس کسانی ک

پردازند و  تعمیر آن می هبا حضور خود در مسجد و با طاعت و عبادت در آن ب هھموار
 ۀباشد و بقی نحوی مشغول می هذکر و ب هب هشان پیوست اشخاص دل و زبان هگون این

مسجد  هتیاق رفتن باش هگان ھای پنج در مواقع نماز هویژ هشان ب و اندام اءجوارح و اعض
 های آنان را از رفتن ب هو ھیچ مشغل مسجد در پرواز است سوی بهشان  را دارد و روح
 فرمود: صپیامبر  هروایت است ک س از عثمان بن عفان .دارد مسجد باز نمی

ُ  االلهَ  ِ�َ ا بَ دً جِ سْ مَ  االلهَ  ِ�َ بَ  نْ مَ «
َ

بنا نماید، کس محضاً مسجدی را  ھر« .»ةنَّ  الجَ فِي  تاً يْ بَ  له

 .»خداوند در بھشت برای او قصری بنا خواھد نمود
حدیث مورد اتفاق شیخ مسلم و بخاری است و ھمچنین مسلم و بخاری از این 
 حضرت فرمود: هکند ک روایت می صو او از پیامبر  هابوھریر

نََّ «
ْ
ُ مِنَ الج

َ
ُ نزُُله

َ
ُ له عَدَّ ا�َّ

َ
 المَْسْجِدِ وَرَاحَ أ

َ
وْ رَاحَ مَنْ غَدَا إِلى

َ
را  هھر ک« .»ةِ كُلَّمَا غَدَا أ

مسجد برود، خداوند منزلگاھی برای او در  هدر صبحگاھان و شامگاھان ب هاشد کعادت بر آن ب
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 .»خواھد ساخت هبھشت آماد
 هاست ک هروایت کرد صو مسلم و بخاری متفقاً از ابوموسی اشعری و از پیامبر 

 ایشان فرمود:

ْ�عَدُهُمْ «
َ
ْ�عَدُهُمْ فَأ

َ
لاةِ أ جْرًا فِي الصَّ

َ
ْ�ظَمَ النَّاسِ أ

َ
لاةَ حَتىَّ مَمْشًى أ ي ينَتَْظِرُ الصَّ ِ

َّ
، وَالذ

ي يصَُلِّيهَا ُ�مَّ َ�نَامُ  ِ
َّ

جْرًا مِنَ الذ
َ
ْ�ظَمُ أ

َ
از نظر اجر  ھا ناترین انس بزرگ« .»يصَُلِّيهََا مَعَ الإِمَامِ أ

کند و  ت دوری منزلش از مسجد مسافت بیشتری را طی میعل هب هدر نماز کسی است ک
سر امام بخواند، اجرش بیشتر از آن  پشماند تا نمازش را با جماعت  منتطر می هکسی ک

 .»خوابد خواند و می تنھایی نمازش را می هماند و خود ب منتظر نمی هکسی است ک
 هبنو سلم ۀطائف ھای پیرامون مسجد خالی شدند و هخان هو از جابر روایت است ک

پیامبر رسید  هاین خبر ب .حول و حوش مسجد منتقل نمایند هشان را ب خواستند منازل
نزدیکی مسجد منتقل کنید،  هھایتان را ب هخواھید خان ام می هآنان گفت: شنید هو پس ب

خودتان ھای  هخان هپیامبر فرمود: این بنی سلم.ص هالل  عرض کردند آری یا رسول
مسلم این  .علت دورتر بودن از مسجد، ثواب بیشتری خواھد برد هب بھتر است چون

 صپیامبر  هنقل است ک س هو از ابوھریر .است هرا در صحیح خود نقل کرد هفرمود
 است: هفرمود

 فِي عِبَادَةِ «
َ
هُ إِمَامٌ عَادِلٌ وشََابٌّ �شََأ

 ظِلُّ
َّ

 ظِلَّ إلاِ
َ

وَرجَُلٌ ر�ّه سَبعَْةٌ يظُِلُّهُمْ فِي ظِلِّهِ يوَْمَ لا
َابَّ  قَلبُْهُ مُعَلَّقٌ في المَسَاجِدِ 

َ
هِْ وَرجَُلاَنِ تح

َ
ِ اجْتمََعَا عَلَ إِذَا خَرَجَ مِنهُْ حَتىَّ َ�عُودَ إلِي  يهِْ ا فِي ا�َّ

قَا  َ خَالِيًا َ�فَاضَتْ َ�ينْاَهُ  يهِْ عَلَ وََ�فَرَّ  ،بٍ وجَمالٍ حَسْ وَرجَُلٌ دََ�تهُْ امْرَأةٌ ذاتُ وَرجَُلٌ ذَكَرَ ا�َّ
ُ مَا ُ�نفِْقُ يمَِينهُُ  ،إّ� أخافُ االلهَ  :َ�قَالَ 

ُ
قَ بِصَدَقَةٍ فأَخْفَاهَا حَتىَّ لاَ َ�عْلَمَ شِمَاله

 وَرجَُلٌ تصََدَّ
 هدھد در روزی ک رحمت خود قرار می ۀ، ھفت صنف را زیر سایأخداوند « .»متفق عليه

در عبادت و بندگی نشو و  هپیشوای عادل و جوانی ک .او وجود ندارد ۀای زیر سای هھیچ سای
ھم محبت  با هباشد و دو کس ک هخورد هقلبش با مساجد گر هباشد و کسی ک هنما کرد

شوند و  از ھم جدا می هھنگامی ک هپیش ھم ھستند و چ هھنگامی ک هباشند، چ هخدایی داشت
 هاحب جمال و کمال او را بزنی ص هتنھایی یاد خدا کند و اشک بریزد و کسی ک هب هکسی ک

خود را پنھان کند  ۀصدق هترسم و کسی ک فحشا دعوت کند، در جوابش بگوید: من از خدا می

 .»نشود هبخشد، دست چپش متوج با دست راست می هرا ک هآنچ هنحوی ک هب
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 .اند هاین حدیث را امام مسلم و بخاری متفقاً در صحیح خود گنجانید
است نماز انسان با جماعت در مسجد بیست و پنج برابر نمازی  هفرمود صپیامبر 

طور  هب هکند، ثواب دارد و مسلمان ھنگامی ک برگزار می هتنھا در خان رتصو هب هک
مسجد رفت،  هنیت انجام نماز جماعت در مسجد ب هکامل وضو گرفت، سپس فقط ب

بد و یک گناھش یا مقام می اءارتق هیک درج هک دارد مگر این ھیچ قدمی بر نمی
بر او  هدر نماز است، ملائک هنماز ایستاد تا وقتی ک هب هگردد و ھنگامی ک می هبخشود

گویند: خدایا بر او رحمت فرست، خدایا او را مورد رحمت  درود خواھند فرست و می
نماز خواند و منتظر نماز بعدی شد،  هفرمود: کسی ک صو ھمچنین پیامبر  هقرار بد

شماری در  آیات و احادیث بی هدر حال نماز خواندن باشد، البت هپیوست همثل آن است ک
مورد فضیلت مساجد و نماز خواندن در مسجد و عمران و آبادانی مسجد وجود دارند 

 ۀباشید و سیر های بندگان، تقوای خدا داشت .نیست ھا آن هھم همجال پرداختن ب هک
 .سّی قرار دھیدأد مورد تمساج هاسلاف نیکوکار خود را در مورد اھتمام ب

 هبر عدم آمد و شد ب هعلاو هاند ک هدر این عصر و روزگار کسانی پدیدار شد هسفانأمت
ھای  دھند و زمین حرمتی قرار می بسا متعلقات مساجد را نیز مورد تجاوز و بی همسجد چ

ھای مساجد مورد دستبرد قرار  کنند و یا دارایی می مساجد را غصب هوقفی، متعلق ب
پس ای  .باشند اشخاص مورد لعن و نفرین خدا می هگون بدون شک این .ندھد می

مسجد دژ اول  هخرج دھید و بدانید ک همل بأ، در مورد مسجد بیشتر دقت و تھا نامسلم
حرمتی نابخردان قرار گیرد و بیش  ندھید مورد بی هو اجازو آخر اسلام و مسلمانان است 

غربت  هاسلام ب هاَسّفا ک .مبالات نباشید سلامی خود بیشئونات دینی و ا هاز این نسبت ب
نماز  هکسی ک .است و بسیاری از شعائر دینی اثرات لازم را بر مسلمانان ندارند هبرگشت

باید ایمان و باورش تقویت شود و از معاصی و سیئات دوری کند،  هک خواند، در حالی می
از نمازگزاران در حین نماز خواندن و بسیاری  .گیرد را از نمازش نمی هاما این نتیج

تفاوت ھستند و آنان را  بیاولاد و فرزندان  هحضور قلب ندارند و بسیاری از مردم نسبت ب
بسیاری از مردم نماز خوان نیستند و کسی  هسفانأدھند و مت خواندن نماز دستور نمی هب
 فرماید: نیز می أحیوان است و خداوند  ۀمنزل هنماز نخواند ب هک

ُ�لُ +
ۡ
ُ�لُونَ كَمَا تأَ

ۡ
نَۡ�مُٰ ٱيأَ

َ
َّهُمۡ  �َّارُ ٱوَ  ۡ�  .]۱۲[محمد:  _مَثۡوٗى ل

و آتش جھنم مکان و  خورند حیوانات می هک هگون خورند ھمان می ھا ناانس هگون این«

 .»است ھا آنوای أم
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گاھا ناای مسلم و ھوشیار باشید و از خواب غفلت بیرون  ه، در شئونات دین خود آ
 فرماید: خدا در مورد آنان می هآیید و مانند کسانی نباشید ک

ن ِ� + نتَ بمُِسۡمِعٖ مَّ
َ
 .]۲۲[فاطر:  _٢٢لۡقُبُورِ ٱوَمَآ أ

 .»شنیدن وا داری هو تو نخواھی توانست مردگان گورستان را ب«
 هچ تو مالک الملک ھستی و بر ھر چیز توانایی و ھر هخداوندا، از تو مسئلت داریم ک

صراط مستقیم خود ھدایت فرمایید و از پیروی شیطان  هما را ب هبخواھی، خواھد شد ک
بار  .پرھیزگاران موفق بگردانی هرا هاطاعت از تو و رفتن ب هلعین مصون بداری و ما را ب

اب بفرمایید، ای را از رحمت خود سیر صالھا، ما و تمام امت حضرت محمد 
مسلمانان مغفرت و  ۀاز خداوند عظیم برای خود و شما و بقی .ترین مھربانان مھربان

 .نمایم رحمت را مسئلت می

 وبركاته والسلام عليكم ورحمة االله

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ پنجاه و ششم:
 خانوادۀ نمونه در اسلام

ای واجب و لازم است  هشکر و ستایشش بر ھر بند هسپاس و ستایش آن خدای را ک
دھم جز خدای واحد و  گواھی می .مثال است در عظمت و بزرگی یکتا و بی هخدایی ک

صراط مستقیم  سوی بهلطف و رحمت  هرا ب ھا ناانس .شریک خدای دیگری نیست بی
 .اوست ۀو فرستاد هحضرت محمد بند هدھم ک است و گواھی می هھدایت فرمود

خداوند درود و  .راست رھنمون گشت هرستگاری و را سوی بهمردم را  همبری کپیا
و بر آل و اصحاب و نیکوکاران امتش  صپایان خود را بر حضرت محمد  رحمت بی

 مستدام بفرما و بعد
باشید و از خدا اطاعت نمایید و خدا را ناظر بر  های بندگان خدا، تقوای الھی داشت

 فرماید: حق تعالی در قرآن عظیم می .اوامر او سرپیچی نکنیداعمال خویش بدانید و از 

هَا + ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ هۡليُِ�مۡ ناَرٗ� وَقُودُهَا  �َّ

َ
نفُسَُ�مۡ وَأ

َ
ْ أ ْ قُوٓا  ۡ�جَِارَةُ ٱوَ  �َّاسُ ٱءَامَنُوا

�كَِةٌ غَِ�ظٞ شِدَادٞ �َّ َ�عۡصُونَ  َ ٱعَلَيۡهَا مََ�ٰٓ مَرَهُمۡ وَ�فَۡعَلُونَ مَا يؤُۡمَرُونَ  �َّ
َ
 _٦مَآ أ

 .]۶[التحریم: 
 هخود را از آن آتشی بر حذر دارید ک ۀاید، خود و خانواد هایمان آورد های کسانی ک«

 ه) غلیظ و شدید گماردهمورینی (ملائکأبر آن م هآن انسان و سنگ است ک ۀافروزین
شود، انجام  هآنان دستور داد هب هچ ھراز امر خدا سرپیچی نخواھند کرد و  .اند هشد

 .»خواھند داد
 است: هفرمود صو پیامبر 
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 مُ لِّ عَ «
َ
 م وَ �ُ سَ نفُ وا أ

َ
 وَ  �َ الخَ  مُ ي�ُ لِ هْ أ

َ
خود  ۀخود و خانواد هکار نیک را ب« .»موهُ بُ دِّ أ

 .»یدرا ادب بیاموز ھا آنتعلیم دھید و 
فرزندان است و فرزند قبل ترین مشکلات اجتماعی ما تربیت  رسد بزرگ ر میظن هب

شود و  تربیت می هو خانواد همیان خان درو محیط پیرامون پا نھاد،  همدرس هب هک از آن
 هو ب .گیرد کس از پدر و مادرش الگو می در رفتار اجتماعیش قبل از ھر چیز و ھر

د ترین مسئولیت را در برابر فرزند بر دوش دارن ھمین دلیل پدر و مادر بیشترین و بزرگ
 ترین و یکی از بزرگ .باشند انحرافات اخلاقی و اجتماعی فرزند خود می ولو مسئ

تربیت فرزندان  ۀقرن پیش در زمین هدر چھارد همعجزات دین مبین اسلام این است ک
 .است هکید قرار دادأخوبی مورد ت هو این حقیقت و واقعیت را ب هریزی کرد هبرنام

 فرماید: می صپیامبر اسلام 

سَانهِِ  كُلُّ « انِهِ وَ�مَُجِّ َ بوََاهُ ُ�هَوِّدَانهِِ وَُ�نصَرِّ
َ
فِطْرَةِ فأَ

ْ
ُ عَلىَ ال ھر فرزندی بر « .»مَوْلوُدٍ يوُلدَ

شود، اما پدر و مادرش او را یھودی یا مسیحی یا مجوسی بار  سرشت پاک متولد می

 .»آوردند می
و اخلاقی و رویکرد فکری  هدارد ک صراحت بیان می هب صپیامبر  ۀاین فرمود

ھای تربیتی  ثر از پدر و مادر و افکار و اخلاق و روشأاجتماعی فرزند قبل از ھر چیز مت
یک اسلوب  ھای ما از هتربیت در خان هسف است، این است کأت ۀمای هاست و آنچ ھا آن

ھای ما در یک سطح مساوی و یکسان از آمادگی برای  هکند و خانواد واحد پیروی نمی
ھای ترسو و ضعیف و  هھا بچ هھمین دلیل در بعضی از خانواد هو ب .ندارندتربیت قرار 

و ناکارا و در برخی  هھای ناز پرورد هشوند و در بعضی دیگر بچ کم شخصیت پدیدار می
و مترقی و در برخی  هبا تمام آداب پیشرفت هھای نادان و بیگان هھا بچ هاز خانواد

ھای  مشارکت هتفاوت نسبت ب ف و بیھای خوشگذران و بد مصر هھا بچ هخانواد
حقیقت دین و در  هآشنا ب اما خرافی و نا ھای متدین هدیگر بچاجتماعی و در بعضی 

است، پرورش  هاخلاق و عقید هچ با ھر هدین و بیگان ھای لات و بی هبعضی دیگر بچ
 با هیک نسل ناھمخوان و بیگان های این چنینی طبیعی است ک هو در جامع .یابند می

 ام فکری و فرھنگی و اخلاقیجسان هگون ھای متضاد و دور از ھم، بدون ھر ھم با گرایش
میان جوانان  اکنون، در هو این ھمان چیزی است ک .و اجتماعی پدیدار خواھد شد

از نظر فکری  هاند و چگون هروزی افتاد هچ هب هبینیم ک کنیم و می می هخودمان مشاھد
این  ۀوجود ھم اما با .اند هن سطح ممکن قرار گرفتتری و علمی و اخلاقی در پایین
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توانیم بیان  باشیم، می مربی اصلی فرزندانمان می همشکلات ما پدران و مادران ک
 هاخلاقی کج و معوج جوانان امروز و فردای خود را اصلاح کنیم یا بگذاریم از آنچ

ھا تربیتی خانوادگی از بھترین  درس هولی باید دانست ک .ھست بدتر ھم بشود
 هیید دانشمندان و کارشناسان علم تربیت ھم قرار گرفتأمورد ت هھایی است ک راھکار

 هثیر بأبتواند ت هتربیت موفقی ک هاست و دانشمندان و علمای تربیت بر این باورند ک
اجتماع  نیانباستحکام  هباشد و ب هداشت هزایی در سعادت و خوشبختی جامعس

ـ تقویت شخصیت کودک، ۱اساسی استوار باشد:  ۀپای هبر س هنجامد، تربیتی است کبیا
 هاشتراک مساعی داشت هتوقع در سازندگی و دیگر امورات خانواد هتا ب هنحوی ک هب

ند ابتو های ک هگون  هت و شھامت در نفس کودک بأـ تربیت و پرورش عنصر جر۲ .باشد
و نزاکت بتواند با جرأت به  زندگی کند و در چارچوب ادب هشجاع و جوانمرد و بخشند

ت با دوستان و ـ تقویت روح ھمکاری و محبّ ۳ابراز نظریات و عقاید خود بپردازد. 
ھمکلاسانش در اجتماع تا در کمال توانایی و امانت و کرامت در مسیر تکامل اجتماعی 

ان اصلی تربیت صحیح و شد، ارک هگفت های ک هپای هاین س به ایفای نقش بپردازد.
 هو استحکام این س تقویت ۀقدر در زمین هو ھر چ .باشد می هدرست کودک در خانواد

رکن موفقیت بدست آید، متقابلاً نسلی سالم و مفید و ھماھنگ و ھمکار پدیدار خواھد 
 .دست ھم خواھند داد و اجتماع را از ضعف و سقوط نجات خواھند داد هشد و دست ب

قرار  هباید مورد دقت و ملاحظ هت در تربیت فرزندان اولین چیزی کقابل ذکر اس
ھای ما تربیت بر اساس عدم شناخت شخصیت  هغالباً در خانواد هگیرد، این است ک

مرتکب خطایا  همثلاً چنانچ .گرفتن عواطف و احساسات او استوار است هکودک و نادید
ما از او  هاگر از انجام کاری ک او رفتار خواھیم کرد و هاشتباھی گردید با خشونت ب

ترین  و از اساسی .خواھیم امتناع ورزید، او را مورد توھین و تحقیر قرار خواھیم داد می
ما در صدد  هدرست در موقعی ک هسفانأمت .تربیت کودک این است ملاحظات در مورد

 .دھیم میسایل انحراف او را پیرامونش قرار و هھستیم، ھمزمان کلی هتعلیم و تربیت بچ
ھای  کنیم یا فیلم پوشی می  باشد چشم هداشتبا دوستان ناباب آمد و شد  هک مثلاً از این
کودکان و نوجوانان،  هرسد ب هکشاند چ انحراف می هافراد بزرگسال را نیز ب همبتذل را ک

بازی  هرا ب هعفت جامع هدھیم یا مجلات غیر عفیفی ک شان قرار می در دسترس
اکثر  هسف این جوی است کأباکمال ت ه.گذاریم وغیر شان می یارگیرند در اخت می

ترین  در عالی هخواھیم ک می ھا آنوجود این از  و با هما را در برگرفت کودکان و نوجوانان
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عفت و امانت و استقامت باشند و این امر غیر ممکن است، چون تمام  ۀدرج
فضاھا اثر بسیار  هگون این هرند کاندرکاران مسائل تربیتی بر این باو کارشناسان و دست

دیگر، تربیت  هنوعی ک هگذارند ب جا می  همخراب و ویرانگری بر ساختار تربیتی کودک ب
 .اثر خواھد شد و پدر و مادر و معلم بی هو نصیحت خانواد

ضلالت  هھدایت و ھم را هدین جاویدان الھی ھم را نواعن هحقیقت ب هدین اسلام ب
ساز خود مردان و زنانی   است و بر اساس تعالیم انسان هتوضیح داد ھا نارا برای انس

تعبیری دیگر، فصل نوینی از تاریخ بشر  همسیر تاریخ را عوض کردند یا ب هتربیت کرد ک
 هک هگا کنیم آن می هدختر حضرت ابوبکر صدیق اشار اءاسم هب هبرای نمون .را رقم زدند

مشورت  هبا او ب جنگ با حجاج بن یوسف بن زبیر قبل از شھادت در هپسرش عبدالل
لزومی ندارد از جنگ  اً شما بر حقید،گوید: پسرم اگر واقع او می هپرداخت و مادرش ب

بر حقم، سپس خلاف آن  هکردم ک گویید ابتدا فکر می عقب نشینی کنید و اگر می
ھلاکت و  همعلوم شد، در این صورت تو آدم بدی ھستی و ھم خودت و ھم قومت را ب

 هدر ذیل تعالیم تابناک اسلام است ک هیک زن تربیت شد ۀاین نمون .نابودی کشاندی
 هزنی ک .است هخود پرورش و تربیت نمود ۀھای بلند و حکیمان اسلام او را با روش

ھا  هترین نمونزیبا هچگون هصاحب فرزند شد، او را آموزش داد و تربیت نمود ک هوقتی ک
و اسلاف  اءروش آب هو چنانچ .نمایش بگذارد هحق ب هدر را را در ایثار و شھادت
ما در  ۀدانگی بزرگان گذشتسر جاو هکنیم در خواھیم یافت ک هنیکوکار خود را ملاحظ

 فرماید: خدای تبارک و تعالی در قرآن عظیم می .چیست

ِ ٱلَّقَدۡ َ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ + سۡوَةٌ حَسَنَةٞ لمَِّن َ�نَ يرَۡ  �َّ
ُ
ْ أ َ ٱجُوا  �خِرَ ٱ ۡ�َوۡمَ ٱوَ  �َّ

َ ٱوَذَكَرَ   .]۲۱[الأحزاب:  _٢١كَثِٗ�� �َّ
برای ھر  .الگو و سرمشق زیبایی وجود دارد ص هالل  حقیقت برای شما در رسول هب«

 .»یاد خدا بپردازد هباشد و بسیار ب هخدا و روز آخرت داشت هامیدی ب هکسی ک
 است: هفرمود ص هو رسول الل

تمُْ عَلىَ لقََدْ «
ْ
ة ترََ� َيضَْ  المَْحَجَّ لْهَا أالبْ

َ
 ِ�يهَْا لاَ َ�هْلِكُ كَنهََارهَِا  لي

َّ
درستی  هب« .»هَالكٌِ  إلاِ

در آن باشد و  از فرط روشنی شبش ھمچو روز می هروشنی ھدایت کردم ک هرا هشما را ب

 .»صدد ھلاکت خود برآید هخود ب هو ھلاک نخواھد شد جز کسی ک هگمرا
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چیز توانایی و  هچیز ھستی و بر ھم هتو مالک ھم هپروردگارا، از تو مسئلت داریم ک
تربیتی درست و دانشی سودمند و روزی حلال  هبخواھی خواھد شد، ما را ب هچ ھر

ھای قابل قبول  انجام کردار هما عطا کن و ما را ب هبارالھا، شفا از ھر دردی را ب .برسانی
خداوندا، ما را از  .پیامبر را نصیب ما بفرما هموفق بگردان و تبعیّت از سنت مطھر

محفوظ بفرما و ما را بیمرز و غم و  هشت و نابود کنندھای ز ھا و اخلاق و کردار بیماری
رت قرار خداوندا، ما و تمام مسلمانان را مورد رحمت و مغف .ما را برطرف بفرما هاندو

 .مينـآمين يا رب العال ه.بد
 

 وبركاته والسلام عليكم ورحمة االله

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ پنجاه و هفتم:
 نشانۀ کمال ایمان است صحبّ پیامبر 

مقام حمد و ستایش خود رھنمون فرمود  هما را ب هثنا و ستایش آن پروردگاری را ک
و اتّکالم بر  اءاتک .شد ھدایت و راھنمایی او نبود، چنین توفیقی حاصل نمی هو چنانچ
دھم جز ذات پاک و مقدس حق تعالی  گواھی می .او باز خواھم گشت سوی بهاوست و 

جوار معرفت  هرا ب ھا نابعضی از انس .شریک است و بی هیگان هخدایی نیست، خدایی ک
دھم  گواھی می .او را دوست دارند ھا آنو  را دوست دارد ھا آن هک هخود ھدایت نمود

خداست و محبوب پرھیزگاران و دینداران  ۀو فرستاد هبند صحضرت محمد  هک
پیشوای پرھیزگاران و سرور پیامبران و  قرین خداوندا، درود و رحمت خود را .است
 و بعد هرسولان، حضرت محمد و آل و اصحاب و صالحان اُمتش، قرار بد ۀاسو

خدا، پرھیزگار باشید و از خدای خویش اطاعت و فرمانبرداری نمایید و  ای بندگان
در کتاب  لأحق  .دنبال خواھد داشت هتقوا و پرھیزگاری محبت خدا را ب هبدانید ک

 فرماید: کریمش می

َ ٱقلُۡ إنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ + ُ ٱُ�ۡببُِۡ�مُ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ ُ ٱوَ  وَ�َغۡفرِۡ لَُ�مۡ ذُنوُ�َُ�مۚۡ  �َّ َّ� 
 .]۳۱[آل عمران:  _٣١َ�فُورٞ رَّحِيمٞ 

در  .پیروان خود بگو: اگر خدا را دوست دارید، از من تعبیت کنید هب صای محمد «
آن صورت خدا ھم شما را دوست خواھد داشت و از گناھانتان در خواھد گذشت و 

 .»خدا آمرزگار مھربان است
 فرمود: صو پیامبر 
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 يؤُْمِن «
َ

جْمَعِ�َ لا
َ
ه وَالنَّاس أ

َ
هِْ مِنْ وَالِده وَوَلد

َ
حَبّ إلِي

َ
ُ�ون أ

َ
حَدُ�مْ حَتىَّ أ

َ
ایمان « .»أ

 .»تر ندارد دوست ھا نامرا از فرزند و پدر و مادر و تمام انس هک نخواھد داشت ھیچ یک از شما تا این
مجازی و کن  و اما اءصورت غریب و سرگردان در اشی هحُبّ ب ۀھای سال بود پدید سال

نظم  هشعرا در قدیم و جدید آن را ب هک چنان و فانی آن هھای فریبند ھا و صورت رنگ
محمد  هگون هجمال ما هک بود تا این هاسارت در آمد هاند، حیران بود یا بھتر بگوییم ب هکشید

حُبّ و محبت را از زنجیر غربت و آوارگی آزاد کرد و  ۀطلوع کرد و پدید صمصفطی 
 .اصلی و حقیقی حُبّ و محبت گردید هکالبد محبت رسید و قرارگا هبھمچون روحی 

ترین معانی  ترین صفات انسانی و رسا خداوند عظیم عالی هآن انسانی ک صمحمد 
دید،  او را می ةً أفج هنمود؛ کسی ک هحسن و احسان را در وجود نازنین و رعنایش تعبی

وجودش شناخت و معرفت پیدا  هکن هب هگرفت و کسی ک ثیر ھیبتش قرار میأتحت ت
توصیف کنندگان او  هک چنان .داشت او را دوست می همعنای واقعی کلم هکرد، ب می
و با ظھور شمش روی  »ندیدمبعد از او ھمچو او را  هقبل از او و ن هن«گویند:  می

ز ااز فر هاو سرازیر شد، چون آبی ک سوی بهمحبت حقیقی و واقعی از ھر سو  صمحمد
میان  شود و نفوس و قلوب مجذوب او شدند و در سرعت سرازیر می هبلند بھای  هکو

محبت  هھا در آمد و آحاد امتش ب قلب ۀعنوان مرکز منظوم هقلوب مشتاقان و عاشقانش ب
 هنظیرش در تاریخ عشاق ب هاو روی آوردند و محبت و طاعتی را در برابر او نشان دادند ک

فداکاری و ایثار و اطاعت از آن حضرت خوارق و در باب  هتا جایی ک .خورد چشم نمی
در  .نظیر آن اتفاق نخواھد افتاد هدر آیند هو ن هدر گذشت هن هاند ک هعجائبی اتفاق افتاد

 هقرار گرفت تا جایی ک شتمشدت مورد ضرب و  هیکی از روزھا از طرف کفار و مشرکین ب
تمیم او را در  بنو هفطائ .است هجان داد هپنداشتند ک می بسیاریو از ھوش رفت 

کردند  است شک و تردید نمی همرد هک برند و در این اش می هخان هپیچند و ب ای می هپارچ
بر زبان آورد، این  های ک هسخن گفتن نمود و اولین کلم هھوش آمد و شروع ب هب هک تا این
 هک نماند علت این هسرش آمد؟ (ناگفت هکرد و چی ب هچ ص هالل  گفت: رسول هبود ک

ی از کفار و مشرکین بر سر این روز انداختند، این بود تعداد هکفار حضرت ابوبکر را ب
 هک سدادند و حضرت ابوبکر  شدت مورد ایذا و آزار قرار می هبودند و او را ب هپیامبر ریخت

ترین  کند اما خود مورد شدید آزار مشرکین از پیامبر اقدام می شود برای دفع می همتوج
و  هھال خود پیوست جای شکایت از حال بی  هگیرد و حضرت ابوبکر ب ار میھا قر هشکنج
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مادرش ام الخیر گفت: من ھیچ اطلاعی از  هتا این ک شد حال پیامبر را جویا می همصران
جمیل دختر  مادرش گفت: برو از ام هحضرت ابوبکر طاقت نیاورد و ب .پیامبر ندارم

است  هاو گفت: پسرم ابوبکر مرا فرستاد هو ب جمیل رفت  ام .داند او می هخطاب بپرس ک
محمد و  هجمیل انکار کرد و گفت ن اما ام .حالی است هچ در صخواھد بداند پیامبر  و می

ام الخیر موافقت  .توانم با تو پیش ابوبکر بیایم شناسم، ولی اگر بخواھی می ابوبکر را نمی هن
جمیل حضرت ابوبکر را در آن حال   ام هوقتی ک .ھم پیش حضرت ابوبکر آمدند کرد و با
اند،  هاین روز انداخت هشما را ب هسوگند کسانی ک اخد هصدای بلند فریاد زد و گفت: بدید، با 

حضرت ابوبکر  .شما را از آنان بگیرد انتقام هخواھم ک اند و از خدا می هاھل فسق و کفر بود
 .یح و سالم استصح هجمیل گفت: بحمدالل است؟ ام هچگون صگفت: حال پیامبر 

کجاست؟ ام جمیل گفت: در خانۀ ابن الارقم. سپس  صگفت: پیامبر  حضرت ابوبکر
خدمت  هعھد کرد آب و غذایی نخورد تا ب .نگران وجود پیامبر بود هاز بس ک حضرت ابوبکر

ھایشان برگشتند و فرصت مساعد شد،  هخان همردم ب هک سپس بعد از آن .پیامبر برسد
 ص هالل  خدمت رسول هجمیل ب  الخیر، مادرش، و ام  کمک امّ  با سحضرت ابوبکر 

 .حضرت ابوبکر از سلامتی پیامبر مطمئن شد، آرامش پیدا کرد هرسیدند و وقتی ک
احد، پدر و برادر و شوھرش شھید  ۀدر غزو هبود اءاسمش خنس هزنی دیگر از انصار ک

 صپرسد پیامبر  کند و می شوند، اما آن مسلمان بعد از جنگ ابتدا از پیامبر تفقد می می
دھند  او می هحالی است؟ اما در پاسخ او خبر شھادت پدر و برادر و شوھرش را ب هدر چ

متی پیامبر را به کند و وقتی که خبر سلا ولی او با اصرار از چگونگی حال پبامبر سوال می
پیامبر را  هک پس از آن .من نشان دھید هگوید: او را ب آورد و می طاقت نمی دھند، او می

 هک ، بعد از اینص هالل  گوید: ای رسول یابد، می بیند و از سلامتیش اطمینان می می
یکی دیگر از  .توانم تحمل کنم بینم تو سلامت ھستی، ھر مصیبت دیگری را می می

کنند و از ھر سو با تیر و  دار آویزانش می ۀبر چوب هنام خبیب وقتی ک هاصحاب پیامبر ب
جای تو در   هپرسند دوست نداری محمد ب دھند، از او می شمشیر مورد اصابتش قرار می

خار  هخدا سوگند اگر بگویند در صورتی ک هگوید: ب این وضعیت قرار داشت؟ در جواب می
یابی، باز ھم دوست ندارم این کار صورت  پای پیامبر فرو رود، تو رھایی می هکوچکی ب

 صاحد پیامبر  هفرماید: پس از غزو یکی دیگر از یاران پیامبر می سو زید بن ثابت  .بگیرد
ھا سراغ سعد بن ربیع، یکی از اصحاب پیامبر، را بگیرم و  هفرستاد تا در میدان جناز امر
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 هاو بگو خود را چگون هاو برسان و ب هیافتی، سلام مرا ب هاو را زند هپیامبر فرمود: چنانچ
ھا  سعد افتاد و از شدت زخم هچشم ب هھا گشتم ک همیان جناز گوید: در بینی؟ زید می می

در اثر شمشیر  هکشید و ھفتاد زخم در بدن داشت ک در واپسین لحظات حیات نفس می
رساند و  تو سلام می هب صگفتم: ای سعد، پیامبر او  هب .بود هبدن او وارد آمد هب هو نیز

سعد در پاسخ گفت: سلام بر رسول خدا باد  .بینی می هتو بگویم خود را چگون هفرمودند ب
قوم من، انصار، بگویید: ھیچ عذری  هکنم و ب بوی بھشت را احساس می هاو بگویید ک هو ب

 هول خدا برسد و در این لحظس ر هخدا نخواھند داشت اگر بگذارند گزندی ب هدر پیشگا
 ۀدر غزو صیکی دیگر از یاران رسول خدا  هو ابودجان .جان آفرین تسلیم کرد هجان ب

کرد و در بدنش فرو  او اصابت می هبود و تیرھا پی در پی ب هاحد خود را سپر پیامبر کرد
 .شھید شد هک خورد تا این رفت، اما او از جای خود تکان نمی می

 هرگشت، بب همک هب هاز حدیبی هوقتی ک هبن مسعود ثقفی یکی از مشرکین مک ۀعرو
ام،  هام و پیش کسری و قیصر و نجاشی رفت همشرکین گفت: من پادشاھان بسیاری دید

 هھنگامی ک .است همورد احترام نبود میان یارانش اما ھیچ یکی از آنان مانند محمد در
 هضویش نزدیک بود باھم بجنگند و وقتی کگرفت، یارانش برای تصاحب آب و وضو می

 هجھت احترام و تعظیم از نگا هشوند و ب می احترام او خاموش هپردازد ب سخن می هب
خدا و پیامبر ایمان  هب هخدا بر یاران پیامبر ک کنند، رضای او خودداری می همستقیم ب

و درود و سلام خدا بر تو ای  .نشان دادندخود  خدا اوج اخلاص را از هآوردند و در را
 هیی را ھدایت نمودی کھا آنانس هیارانی را تربیت کردی و چ هچ هک ص  هرسول الل

علم و  هجھل را ب هتویی ک .خاکی گسترش دادند ۀانوار دین خدا را در خاور و باختر کر
 را از ھا ناامنیت و آسایش تبدیل نمودی و انس هو بیم و ھراس را ب لدع هجور را ب

روشنایی ایمان و عبادت خدا ارشاد و  هتاریکی کفر و ضلالت و عبادت بندگان ب
 فرماید: حق تعالی در قرآن کریم می .راھنمایی فرمودی

ِيٓ ٱهُوَ + رۡسَلَ رسَُوَ�ُ  �َّ
َ
ِ  ۥأ وَلوَۡ كَرهَِ  ۦُ�هِِّ  ّ�ِينِ ٱَ�َ  ۥِ�ظُۡهِرَهُ  ۡ�َقِّ ٱوَديِنِ  لهُۡدَىٰ ٱب

 .]۳۳[التوبة:  _٣٣لمُۡۡ�ُِ�ونَ ٱ
ین حق فرستاد تا بر تمام ادیان و د خود را با ھدایت ۀفرستاد هخدا آن خدایی است ک«

 .»یایدمشرکان را خوش ن هک ش گرداند ولو اینزیروپ
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 هچ چیز توانایی و ھر هتو مالک ھر چیزی و بر ھم هخواھیم ک خداوندا، از تو می
موفق بفرمایی و اسلام و  صپیروی از سنت پیامبر  هما را ب هبخواھی خواھد شد، ک

حق و دین را عزیز و پیروز بگردان و کافران  ۀخداوندا، کلم .مسلمانان را پیروز بگردانی
خیر و نیکی مختوم بفرما و ما و تمام  هما را ب ۀابود بفرما و عاقبت ھملحدان را نو م

 .مينـرب العالآمين يا  ه.مسلمانان را مورد رحمت و مغفرت قرار بد

 وبركاته والسلام عليكم ورحمة االله

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ پنجاه و هشتم:
 در استقامت بر شرع خدا

 هاین امر خیر رھنمون شد و چنانچ هما را ب هثنا و ستایش آن پروردگاری را ک
توکل و  .نمود چنین مقامی غیر ممکن می هت و راھنمایی او نبود، رسیدن بیھدا

دھم جز او پروردگاری  شھادت می .سوی او باز خواھم گشت هاعتمادم بر اوست و ب
و گواھی  .را جلب کند أرضایت حق  هآن شھادتی ک .و یکتاست هنیست، یگان

رین پیامبر از خخدا و آ ۀو فرستاد هبند صحقیقت حضرت محمد  هب هدھم ک می
خود را بر سید و سرور ما حضرت  ۀخداوندا درود و رحمت پیوست .پیامبران اوست

دین و شریعت  سوی بهمردم را  همحمد و آل و اصحاب آن حضرت و تمام کسانی ک
 خوانند، مستدام بدار و بعد اسلام فر می

 هچون ب .خوانم تقوای خدا فرا می های بندگان خدا، اولاً نفس خود، سپس شما را ب
از اوامر او اطاعت نماید و بر  باشد و هتقوای خدا داشت هواقع خوشبخت کسی است ک

 فرماید: خدای جل و علا در قرآن عظیم می .صراط مستقیم خدا استقامت ورزد

ِينَ ٱإنَِّ + ْ رَ�ُّنَا  �َّ ُ ٱقاَلوُا ْ ٱُ�مَّ  �َّ لُ عَلَيۡهِمُ  سۡتََ�مُٰوا ْ وََ�  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱتتَََ�َّ �َّ َ�اَفُوا
َ
�

 ِ  ب
ْ وا ُ�ِۡ�

َ
ْ وَ� وِۡ�َاؤُُٓ�مۡ ِ�  ٣٠كُنتُمۡ توُعَدُونَ  لَِّ� ٱ ۡ�َنَّةِ ٱَ�ۡزَنوُا

َ
ِ ٱَ�ۡنُ أ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰة ُّ� 

عُونَ  �خِرَةِ� ٱوَِ�  نفُسُُ�مۡ وَلَُ�مۡ �يِهَا مَا تدََّ
َ
نزُُٗ� مِّنۡ  ٣١وَلَُ�مۡ �يِهَا مَا �شَۡتَِ�ٓ أ

 .]۳۲-۳۰[فصلت:  _٣٢َ�فُورٖ رَّحِي�ٖ 
 هخود استقامت ورزیدند، ملائک ۀاست، سپس بر گفت هما اللگفتند: خدای  هکسانی ک«

باشید و  هآنان خواھند گفت: بیم و اندوھی نداشت هبر آنان نازل خواھند شد و ب
 .بود از آن شما خواھد شد هشد هداد هشما وعد هب ه، و آن بھشتی کگانی بدھید همژد
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باشید، در  همیل داشت هچ ما دوستان شما بودیم و خواھیم بود در دنیا و آخرت و ھر
خوبی  همنزلگا .ادعا کنید در بھشت موجود است هچ شما خواھند داد و ھر هبھشت ب

 .»است هکرد هو مھربان برای شما آراست هخدای آمرزند هاست ک
 است: هفرمود صو پیامبر 

َ  إنَِّ « زْقَ  عَلَيهَْا ُ�ثاَبُ  تهَُ حَسَنَ  المُْؤْمِنَ  َ�ظْلِمُ  لا ا�َّ ْ�يَا فِي  الرَّ  .»الآخِرَةِ  فِي  بهَِا وَُ�زَْى الدُّ
آن کار نیک در  ھد، چون در اثرادھد ظلم نخو کار نیک انجام می همؤمن ک ۀبند هخداوند ب«

 .»او رزق خواھد داد و در قیامت نیز پاداش آن کار نیک را خواھد گرفت هدنیا ب
ابوبکر صدیق از حضرت » ثم استقامو« ۀبن مبارک در مورد تفسیر کلم هعبدالل

يئَاً.«یعنی،  ؛»ثم استقامو« هکند ک روایت می وا بِاالله شِ كُ ؛ یعنی، برای  »استقامو ثُمَّ لـَم يُشرِ

 هفرمود »ااستقامو«نیز در مورد  سحضرت عمر فاروق  .خدا ھیچ شریکی قرار نداند

ی، ؛ یعن»اثم استقامو« »استقاموا الله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب«است؛ یعنی، 
 .نپرداختند همکر و حیل هھان بفرمانبرداری از خدا و ھمچون روب استقامت ورزیدند در

لُ عَلَيۡهِمُ + لأدر مورد قول خدای  س هو سفیان بن عینی  هفرمود _لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱتتَََ�َّ

نازل خواھند شد و در  »ربنا االله« گفتند: هھنگام مرگ بر آنان ک هاست؛ یعنی، ملائک

َافُواْ «مورد آن  لا تخافوا ما امامكم ولا تحزنوا علي ما خلفتم من «است؛ یعنی،  هگفت »لاَّ تخَ

جا   هدر دنیا ب همخورید بر آنچ هدر پیش دارید و اندو ه؛ یعنی، نترسید از آنچ»ورائكم

دارند:  دریافت می همژد هاست، مؤمنین س هگفت »شروا...اَبْ «و در مورد  .اید هگذاشت
وقت حشر و حساب  هیکی ھنگام مرگ و دیگری ھنگام خروج از قبر و سوم ھنگامی ک

و مجاھد در مورد قول حق  .شود شروع می هخوف و فزع اصلی آنگا هرسد ک فر می

وِۡ�اَؤُُٓ�مۡ ِ� + تعالی:
َ
ِ ٱَ�ۡنُ أ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰة  هفرماید: در روز قیامت ملائک می ]۳۱[فصلت:  _�ُّ

گویند از  آنان می هرسند و ب در دنیا بر شرع خدا استقامت ورزیدند، می همؤمنین ک هب
 گویند: بھشت داخل شوید و می هب هک شما جدا نخواھیم شد تا این

وِۡ�اَؤُُٓ�مۡ ِ� +
َ
ِ ٱَ�ۡنُ أ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰة  .]۳۱[فصلت: _�خِرَةِ ٱوَِ�  �ُّ

 .»اھیم بود در دنیا و آخرتدوستان شما ھستیم و خوما «
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فرزند و  »هصلاح بند«  ۀوسیل هداوند بخفرمود؛  هاز محمد بن منکدر روایت است ک
انسان صالح فرزندانش از بلاھا محفوظ  ۀوسیل هکند و ب فرزندش را اصلاح می فرزندِ 

شیطان را از   انسان صالح ۀوسیل هخداوند ب هروایت است ک هو از خیثم .گردند می
 هو از ابن عباس روایت است ک .کند صالح در آن قرار دارد، طرد می هبند هھایی ک هخان

بوُهُمَا َ�لٰحِٗا+د قول خدای تعالی ردر مو
َ
 هفرمود: آن دو غلام ب ]۸۲[الکھف:  _وََ�نَ �

 هدر مورد صلاح آن دو غلام سخنی ب هچ صلاح پدرشان محفوظ ماندند، اگر ۀوسیل
 فرمود: صپیامبر  هاست ک هنقل شد سو از ابن مبارک  .است همیان نیامد

 القيامة يوم له شهدت إلا الله ساجداً  الأرض من بقعة في جبهته يضع عبد من ما«
بگذارد مگر  هسجد هدر مکانی از زمین سر ب های نسیت ک هھیچ بند« .»يموت يوم عليه و��ت

 .»ستیرد و در روز مرگش بر او خواھد گنفع او شھادت خواھد دا هآن مکان در روز قیامت ب هک این
قومی در آن منزل  هو ھمچنین ابن مبارک گفت: ھیچ مکان و منزلگاھی نیست ک

و حضرت علی  .کند را نفرین می ھا آنفرستد یا  درود می ھا آنیا بر  هک گزینند مگر این
 فرماید: می سطالب  بن ابی

 ثم أالسم من عمله ومصعد الأرض من مصلاه عليه ب�ى الصالح العبد مات إذا«
مَاءُٓ ٱَ�مَا بََ�تۡ عَلَيۡهِمُ + قرأ �ضُ ٱوَ  لسَّ

َ
نیکو  ۀبند هھنگامی ک« .»_وَمَا َ�نوُاْ مُنظَرِ�نَ  ۡ�

 .نمازش در زمین و محل صعود عملش در آسمان بر او خواھند گریست هکار فوت کرد، جایگا

مَاءُٓ ٱَ�مَا بََ�تۡ عَلَيۡهِمُ +را تلاوت کرد:  هسپس حضرت علی این آی  ھا آنپس بر  _......لسَّ

 .»نشدند هنگریست آسمان و زمین و مھلت داد
انسان در مکانی وضو  هفرمود: زمانی ک هاست ک هروایت شد سو از سلمان فارسی 

نماز ایستاد، صفی از سربازان  هگرفت و اگر آب نیافت، تیمم کرد، سپس اذان گفت و ب
ببیند، با او  اشم نخواھد توانست دو طرف آن صف رچ هاو اقتدا خواھند نمود ک هخدا ب

بن عامر نقل  هو از عقب .گویند روند و برای دعاھای او، آمین می می هرکوع و سجد هب
و از ابن  .کند انحراف و معصیت ندارد تعجب می هگفت: خداوند از جوانی ک هک است

 فرمود:  هروایت است ک سعباس 

حَبَّ «
َ
، أ ِ ْ�غَضَ  ِ�َّ

َ
ِ  وَأ ِ  فِي  وعََادِ  ِ�َّ ِ  فِي  وَوَالِ  ا�َّ ِ  وِلايةَُ  ُ�نَالُ  لا فَإنَِّهُ  ا�َّ  .»بذَِلكَِ  إِلا ا�َّ

 هخدا دشمنی کن و در را هو در را هخدا مورد بغض قرار بد برای خدا دوست بدار و برای«
 .»ھا این ۀواسط هدوستی خدا نخواھی رسید مگر ب هحقیقت ب هخدا دوستی کن، چون ب

 



 المواعظ الدینیة فی الخطب المنبریة   ٢٩٠

اش بسیار  هنماز و روز هک عم ایمان را نخواھد چشید ولو اینو در واقع ھیچ انسانی ط
خاطر  هالاسف برادری و دوستی امروز مردم ب اما مع .نباشد هگون باشد تا اخلاقش این

درد کسی  هھا در روز قیامت ب دوستی هگون خاطر دنیاست و این هب هخدا نیست، بلک
ه گفت: اگر انسان مؤمن معصیت کند ک ابو نجیح و او از پدرش نقل میو از  .خورد نمی

 نکند.
حتماً این کار را خواھد را از جای خود بر دارد،  ها بخواھد یک کواز خد هچنانچ

من  ۀبند هفرماید: وقتی ک خدای تعالی می هاست ک هنیز نقل شد هاز وھب بن منبّ  .کرد
سازم و قبل از  می هچیزی را از من بخواھد، برآورد هک از من اطاعت کند، قبل از این

از من اطاعت  همن وقتی ک ۀو بند .او خواھم داد هچیزی از من طلب نماید ب هک این
 .او بشورند، او را نجات خواھم داد هاھل آسمان و زمین بر علی هاید، چنانچنم

از من اطاعت نکند، دستش را از درھای آسمان قطع خواھم  همن چنانچ ۀو بند
 هنیز فرمود سابوذر غفاری  .واھم دادخھای او جواب ن هتھیچ یک از خواس هنمود و ب
نمک برای طعام مورد نیاز است، ھمان مقدار کار نیک برای  همقداری ک هاست: ب

 هگفت: وقتی ک هاست ک هبن مسلم نقل شد هو از عقب .کند استجابت دعا کفایت می
ساخت، باید  هدوست داشت، خدا بر آورد هوجود این، آنچ معصیت پرداخت با هانسان ب
مھلت  هدرج هب هنی، درجو استدراج؛ یع .این لطف الھی از باب استدراج است هبداند ک

ای بندگان  .باشید هپس تقوای خدا داشت .دادن و از عذاب الھی نزدیک کردن است
اگر یک  هخدا و از گناھان بپرھیزید و بر سعادت خود در دنیا و آخرت حریص باشید ک

 فرمود: هک هآنگا راست فرمود .کند یت میادھم دنیا بر آخرت حریص باشید، شما را کف

 اَ «
َّ
مردند، ھشیار  هدر خوابند و وقتی ک ھا ناانس« .»واهُ بِ نتَ اِ  وااتُ مَ  ذاَ اِ فَ  نيام سُ لنا

 .»شوند می
میان ما و گناھان  در هما عنایت فرما ک هود، آن مقدار بخ ۀخداوند از خوف و خشی

میان ما و گناھان ما  هما عنایت فرما ک هو از پیروی از تو آن مقدار ب .اندازد هما فاصل
بھشت تو نائل در  هب هما مرحمت فرما ک هو از پیروی از تو آن مقدار ب .اندازد هفاصل

سبب حسن عاقبت ما گردد و با عفو  هما لطف کن ک هاز حسن یقین آن مقدار ب .گردیم
از خداوند  ه.و مغفرت بر ما منت بگذار و ما را مورد آمرزش و رحمت قرار بد ةو عافی

و جمیع امت پیامبر را مورد بخشش و آمرزش قرار  نمایم، من و شما عظیم مسئلت می
 .و مھربان است هاو آمرزند هبدھد ک
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 خطبۀ پنجاه و نهم:
 ها خطبۀ دوم برای تمام خطبه

االله وحده لا  الحمد الله غافر الذنوب سريع الحساب شديد العقاب. واشهد ان لا اله الا

من تاب واناب، واشهد ان محمداً عبده ورسوله، خاتم ـشريك له، الرحمن الرحيم الغفور ل

عبدك ورسولك  لا ارتياب، اللهم صل وسلم علىـمرسلين من غير شك وين وافضل الالنبي

 يوم الدين. آله وصحبه الى محمد وعلى

 عن يسأل حتى القيامة يوم عبد قدما لاتزول: صاما بعد فيا عباداالله، يقول رسول االله 

 جسمه وعن أنفقه، وفيما اكتسبه أين من ماله وعن فيه فعل فيما علمه وعن أفناه، فيما عمره

وا يا عباد االله الجواب ليوم الحساب. واسأبلاه فيما  مرضاة فرغوا الجهد للحصول علىت. فاعدّ

اب، بالعمل علي طاعته وعدم التمادي في معصيته، واسألوه التخفيف في الحساب،  ب التوّ الرّ

 النبي، عظيم القدر رفيع الشأن، محمد الهادي الى وصلوا علىفمن نوقش الحساب هلك، 

َ ٱ إنَِّ ﴿منان، فقد امركم االله في محكم القرآن ـملك الـصراط ال  َ�َ  يصَُلُّونَ  ۥ�كَِتَهُ وَمََ�ٰٓ  �َّ
ۚ ٱ ِ هَاَ�ٰٓ  �َِّ�ّ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ْ  هِ عَلَيۡ  صَلُّوا عبدك  على اللهم صل وسلم ﴾ليِمًا�سَۡ  وَسَلّمُِوا

 عمرو آله وصحبه، وارض اللهم عن خلفائه البررة الاعلام، ابي بكر ورسولك محمد وعلى

 اللهم، وعن جميع الصحابته وعنا معهم بعفوك وكرمك يا ذالجلال والاكرام. وعثمان وعلى

مسلمين ووحد صفوفهم ـ، واجمع كلمة المشركينـوال الشرك وأذل مسلمينـوال الإسلام أعز

الدين. اللهم آمنا في اوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا واعصمنا من  أاعد وانصرهم على
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رَ�َّنَا ﴿بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا  للهم امواتنا ولا تسلط عليناارحم. االزلل في اعمالنا و
خَۡ�نٰنَِا  غۡفرِۡ ٱ ِينَ ٱَ�اَ وَِ�ِ َّ�  ِ يَ�نِٰ ٱسَبَقُوناَ ب ْ رَ�َّنَآ  ۡ�ِ ِينَ ءَامَنُوا عَلۡ ِ� قلُُو�نَِا غِّ�ٗ لِّ�َّ وََ� َ�ۡ

ٓ ﴿ ﴾إنَِّكَ رءَُوفٞ رَّحِيم �ۡ ٱ ِ�  ءَاتنَِا رَ�َّنَا  ﴾�َّارِ ٱ عَذَابَ  وَقنَِا حَسَنَةٗ  خِرَةِ �ٱ وَِ�  حَسَنَةٗ  يَا�ُّ
رُ  االلهََّ إِنَّ  االله عباد أْمُ لِ  يَ دْ عَ انِ  بِالْ سَ ِحْ الإْ إِيتَ  وَ بَى ذِي اءِ وَ رْ قُ ى الْ نْهَ يَ نِ  وَ شَ  عَ حْ فَ الْ  أالْ رِ ـوَ نْكَ يِ  مُ بَغْ الْ  وَ

مْ  لَّكُ عَ ونَ  لَ رُ كَّ ذَ رُ  تَ كْ ذِ لَ ُ  االلهَِّ وَ برَ  .أَكْ
 .دنبالش جزء سوم خواھد آمد هجزء دوم تمام شد و ب

 .گناھان، خدای سریع الحساب و شدید العقاب ۀحمد و ستایش برای پروردگا آمرزند
و  هخدای بخشند .شریک است و بی هدھم جز او پروردگاری نیست یگان گواھی می

و  هبند صمحمد  حضرت هدھم ک کنندگان و گواھی می هبرای توب همھربان و آمرزند
خاتم پیامبران و برترین فرستادگان است بدون ھیچ شک  هپیامبری ک .اوست ۀفرستاد
خود حضرت محمد و آل و  ۀو فرستاد هرا بر بند خداوندا، درود و رحمتت .و تردید

 و بعد .اصحاب او تا روز قیامت مستدام بفرما
ای گام  هھیچ بندفرماید: در روز قیامت  می ص هالل  ای بندگان خدا، رسول

 هاست و از عملش ک هچیزی سپری کرد هدر چ هدارد تا از عمرش سوال نکنند ک برنمی
چیزی صرف  هو در چ هاز کجا بدست آورد هاست و از مالش ک هآن عمل کرد هب هچگون
پس ای بندگان  .است هکرد هچیزی آن را فرسود هدر چ هاست و از جسمش ک هکرد

کنید و سعی خود بر بدست  هحالا برای روز حساب آماد خدا، جواب خود را از ھمین
و از او اطاعت نمایید و از معصیت او دست  .آوردن رضایت پروردگار متمرکز کنید

دقت با او  هب هحساب را بر شما سھل گیرد، چون کسی ک هبردارید و از خدا بخواھید ک
صلوات بفرستید،  هرتبو بر پیامبر عظیم القدر و بلند م .شود ھلاک خواھد شد همحاسب

 های کسانی ک«فرماید:  و در قرآن کریم می هآن دستور داد هچون خداوند شما را ب
فرستند و شما نیز بر او درود و  او بر پیامبر درود می ۀاید، خدا و ملائک هایمان آورد

ات حضرت  هو فرستاد هو سلام بر دوام خود را بر بند ۀخداوندا، صلا .»رحمت بفرستید
 ۀخداوندا و از خلفای چھارگان .و آل و اصحاب آن حضرت مستدام فرمایید صمحمد 

 ۀو از بقی سقدر حضرت محمد، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و علی  نیکوکار و عالی
خداوندا، اسلام و مسلمان را عزت و سربلندی عطا  .اصحاب کرام خشنود و راضی باش

و صفوف مسلمانان را متحد و منسجم  .ل و نابود بگردانبفرما و شرک و مشرکین را ذلی
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خداوندا امنیت و آسایش را در  .بگردان و آنان را بر دشمنان دین پیروز و موفق بگردان
میھن و مملکت ما برقرار بفرما و امرا و رھبران ما را اصلاح بفرما و ما را از لغزش در 

و  هسبب گنا هو ب هآمرزش قرار بد بارالھا، مردگان ما را مورد .عمل محفوظ بگردان
 .ما رحم نخواھند کرد بر ما مسلط مگردان هترسند و ب نمیاز تو  همعصیت کسانی را ک

در ایمان بر ما پیشی گرفتند را مورد آمرزش قرار  هپروردگارا ما و برادران ما را ک«
 هد بخداون ه.و غل و غش قرار مد هاھل ایمان کین هھای ما نسبت ب و در قلب هبد

پروردگارا در دنیا و آخرت خیر و نیکی نصیب « ».حقیقت تو بخشید و مھربان ھستی
 ».ما بگردان و ما را از آتش دوزخ مصون بدار

 مينـآمين يا رب العال

 

رُ  االلهَ إِنَّ  االله عباد أْمُ لِ  يَ دْ العَ انِ  بَ سَ الإِحْ إِيتَ  وَ بَى ذِيْ  أوَ رْ ى القُ نْهَ يَ نِ  وَ شَ  عَ ال أالفَحْ رِ ـوَ نْكَ  مُ

يِ  البَغْ مْ  وَ مْ  يَعِظُكُ لَكُ عْ ونَ  لَ رُ كَّ ذَ  أكبر االله ولذكر تَ

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ شصت: 
 در ترغیب به سعی و کوشش

مثالش سزاوار  و عظمت بی هشکو هپایان مرآن پروردگاری را ک شکر و ستایش بی  
 هدھم ک گواھی می .و سال است هھا و تکرار آن در ھر روز و ما بھترین شکر و سپاس

ھر تغییر  اءمنش هجز ذات پاک پروردگار عالم، معبود و خدای دیگری نیست، خدایی ک
و  هدبن صسید و سرور ما حضرت محمد  هدھم ک گواھی می .باشد و دگرگونی می

صاحب برترین صفات و بھترین کیفیات نفسانی و  هپیامبری ک .خداست ۀفرستاد
و بر آل و اصحاب  صپروردگارا، بر سید و سرور ما حضرت محمد  .است هاخلافی بود

 ابرار و تابعین نیکوکار شریعتش تا روز قیامت درود و رحمت نازل بفرما و بعد
او  سوی بهباشید و از او اطاعت نمایید و  های بندگان خدا، تقوای خدای تعالی داشت

حقیقت  هچون ب .بدانید ویشخبرگردید و خدا را در ھر حال، حاضر و ناظر کردار 
 .رضایت خدا نائل گردد هپرھیزکار باشد و ب هخوشبختی از آن کسی است ک

 فرماید: خدای تبارک و تعالی در قرآن عظیم می

ِينَ ٱإنَِّ + ْ وعََمِلُواْ  �َّ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُوا وَْ�ٰٓ�كَِ هُمۡ خَۡ�ُ  ل�َّ
ُ
جَزَاؤٓهُُمۡ عِندَ  ٧لَۡ�ِ�َّةِٱأ

 ٰ نَۡ�رُٰ ٱتُ عَدۡنٖ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا رَّ�هِِمۡ جَ�َّ
َ
بدَٗ�ۖ رَِّ�َ  ۡ�

َ
� ٓ ُ ٱَ�ِٰ�ِينَ �يِهَا َ�نۡهُمۡ  �َّ

 .]۸-۷[البینة:  _٨ۥوَرضَُواْ َ�نۡهُۚ َ�لٰكَِ لمَِنۡ خَِ�َ رَ�َّهُ 
 ھا نااند و عمل نیک انجام دادند، اینان بھترین انس هایمان آورد هدرستی کسانی ک هب«

 در هپیش خدا، اقامت دائم در بھشت است ک ھا آنباشند، پاداش  میان خلایق می در
در آن ماندگار خواھند بود، ھم  هجاری است و برای ھمیش ھا میان درختان آن جوی

 هاز خدا خشنودند و این پاداش برای کسی است ک ھا آنراضی است و ھم  ھا آنخدا از 

 .»از خدایش بترسد
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 هباشد و عمل نیک انجام دھد ب هاز خدا بترسد و تقوای او داشت هپس کسی ک
ھای آن نائل خواھد شد و ھم خدا از او راضی خواھد بود و ھم خدا او را  بھشت و نعمت

خوشبختی دنیا و قیامت  سوی بهرا  ھا نادین اسلام انس هالبت .راضی خواھد ساخت
 صحضرت محمد  هتکاری ککند و سرگذشت مسلمانان راستگو و درس راھنمایی می

شاگردان  هب صحضرت پیامبر  .را تربیت کرد، شاھد گویایی بر این مدعاست ھا آن
خدا باشد، باید در ھر  ایرضمؤمنی در پی کسب  هک را تبیین و تفھیم نمود هخود این نکت

 فرماید: حضرت می هو در این زمین .کردار نیکو مثمر ثمر باز نایستدظروف و شرایطی از 

 �ِ وَ  ةُ امَ يَ القِ  تِ امَ قَ  نْ إِ «
  دِ يَ

َ
  اعَ طٰ تَ اسْ ، فَ ةُ لَ يْ سِ فَ  مْ �ُ دِ حَ أ

َ
 أ

ّٰ
ا هٰ سْ رِ غْ يَ لْ ا فَ هٰ سَ رِ غْ �َ  َ�قُوْمَ حَتى لا

  كَ الِ ذَ بِ  هُ لَ فَ 
َ
پا شد و در دست یکی از شما نھال درختی وجود داشت،  اگر قیامت بر« .»رٌ جْ أ

دھد، برخیزد، آن نھال را در زمین بکارد باید این کار را انجام  هک پس اگر توانست پیش از آن

 .»این کار پاداش خواھد گرفت ۀواسط هچون ب
کارھای نیک  سوی بهرا  ھا نابتواند با این زیبایی انس هبدون شک تنھا دینی ک

ترین  عالی سوی بهخود  هو راھنمایی کند، اسلام است و بس و تنھا پیامبری ک هتوجی
ھا  این سر منزل هباشد و پیروان خود را نیز ب هیافت هنسانی و الگوھای اخلافی رااھداف ا

ل تاریخ بشر در طو هحقیقت چنانچ هو ب .باشد، پیامبر اسلام است و بس هھدایت کرد
 .و حکیمی نتوان یافت کلمات را در سخنان ھیچ دانشمند هگون نظر افکنی، نظیر این

این توجیھات را با این مفاھیم بسیار عالی در اوج سادگی و دور از  ص پیامبر اسلام
است و این بیانات  هفرمود هاصحاب و شاگردان خود ارائ هغموض و ابھام ب هھرگون

 هترین توجیھات اخلاقی و رفتاری را در بطن خود نھفت در عین سادگی عالی هھدایتگران
جتماعی اسلام است و در واقع باکمی نظام ا ۀبیانگر طریق هتوجیھات عمیقی ک .دارد

توان  شماری را می دقت در فرازھای روشن این کلمات و توجیھات مبارک معانی بی
فرد  هھای منحصر ب کند، ویژگی ذھن خطور می هب هتاج نمود و اولین معنایی کاستن

و دنیا را  هطریق آخرت را در امتداد طریق دنیا قرار داد هجھان بینی اسلامی است ک
و یک مسیر  هاست و دنیا و آخرت را یک را هشمار آورد هجھان آخرت ب ۀو مقدم ءامبد
کار و عبادت در  هو مسیری ک هرا .ھای آن آخرت است ابتدای آن دنیا و انت هداند ک می

اسلام ھر دو یکی ھستند و اسلام کار و کوشش را  هشوند و در دیدگا آن از ھم جدا نمی
دھد و آن را عبادت  قرار می هکید و توجیأندگی مورد تتا آخرین لحظات حیات و ز

کند، تنھا  می هپیامبر بیشتر از ھر چیز جلب توج ۀدر این فرمود هاما آنچ .شمارد می
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 هارزشمند است، بلک هانداز هکار و کوشش تا چ هک کار و کوشش نیست و این هترغیب ب
م أآخرت را، عبور تو هاسلام عبور موفقیت آمیز از دنیا ب هاین حقیقت است ک هب هاشار

ھای بسیار دور تا  هاز گذشت هاین در حالی است ک .داند و لا غیر با سعی و تلاش می
این دو، از ھم جدا ھستند و لذا  هحاضر ادیان و مکاتب دیگر را، نظر بر این بود ک عصر

دنیاست و دنیاپرستان بریدن از ی مقتض عمل برای آخرت هکردند ک فکر می
بنابراین، یکی  .دنیاداری با عمل برای آخرت قابل جمع نیستند هاندیشیدند ک می

نشینی و بریدن از دنیا بود و دیگری غرق در دنیا بود و تمام ھمتش   هگوش همعتقد ب
اکنون در عصر  هچنین تفکر غلطی، ھمان چیزی است ک ۀنتیج هالبت .دنیا بود همتوج

 ھای موجود در بسیاری از امراض و بیماری هتفکر غلطی ک .حاضر شاھد آن ھستیم
ھای  از قبیل اختلالات عصبی و روانی و فشار خون و افسردگی و بیماری ھا نامیان انس

دنیا و  هاما ھنگامی ک .رود شمار می هقلبی و اضطراب و تشویش، از نتایج طبیعی آن ب
 هفانی ب ۀعنوان یک طریق تلقی شوند و ماد هط و متصل گردند و بھم مرتب هآخرت ب

ھای  مسئولیت هشود و بدون غفلت از آخرت ب هارتباط داد هماد اءنیروی لایزال ماور
قطعاً  .العین قرار داد  دنیایی پرداخت و بدون غفلت از وظائف دنیوی، آخرت را نصب

و حق  .در دو جھان خواھد بود بینی، سعادت و خوشبختی  این تفکر و جھان ۀنتیج
خیر دنیا و آخرت را از  هک هفرمود هرا توجی ھا نادر قرآن عظیم، انس هتعالی در این رابط

 او طلب نمایند و بگویند:

ۡ�يَاٱرَ�َّنَآ ءَاتنَِا ِ� +  .]۲۰۱[البقرة:  _�َّارِ ٱحَسَنَةٗ وَقنَِا عَذَابَ  �خِرَةِ ٱحَسَنَةٗ وَِ�  �ُّ
 .»مانیکی رسان و ما را از عذاب دوزخ مصون بدار هدر دنیا و آخرت بخداوندا «

دنیا و  هاسلامی بود، ھموار ۀکامل و درست اندیش ۀترجم هک ص هو رسول الل
 صلذا ھیچ عملی از اعمال پیامبر  .ورزید ھر دو اھتمام می هشمرد و ب آخرت را یکی می
کوشش در  دنیا و سعی و هآخرت و در کنار آن ب هدر عین اھتمام ب هرا سراغ نداری ک

کار مشغول  هدر طول روز تا ھنگام نماز ب صبسا پیامبر  هباشد و چ هنشد هآن توج
بھتر رسالتش موفق نماید و  هچ تا او را در انجام ھر هکرد و از خدا استمداد می هبود

خداشناسی و در زمین و تعلیم و تفھیم  ھا نارسالت پیامبر چیزی جز ھدایت انس
 .است همنطبق با اصول شریعت اسلامی نبودآموزش اخلاق اسلامی و رفتار و کردار 

وظایف  هب هھای از عمل و عبادت و توج ھم پیوست هب ۀزنجیر صپس رسالت پیامبر 
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جنگید و صلح  خدا می هدر را هک کما این ص هو رسول الل .است هدنیوی و اُخروی بود
امورات عادی زندگی نیز  هنمود، ب خدا دعوت می سوی بهکرد و مردم را  می
پرداخت و ھم برای  ساخت و ساز می هکرد و ھم ب لذا ھم ازدواج می .پرداخت می

کرد و  منظور انجام رسالت جھانی خود غذاھای متنوع تناول می هتجدید نیرو و انرژی ب
ترین  پرداخت و از طرفی دیگر زیر بنای بزرگ تخریب رسوم جاھلیت می هاز طرفی ب

و در  .نمود از سر اضطرار ترک وطن می هنمود و گا ریزی می ھای بشری را پی تمدن
حضرت پروردگار  همنظور تقرب ب هب هواقع تمام این فعل و انفعالات، عبادتی بود ک

کرد و  می هخرت را با یک دید نگا، دنیا و آصطور کلی پیامبر  هساخت و ب عملی می
 هب هبا ھمین دید و از ھمین زاویتنید و اسلام نیز  را در ھم می ھا آنتار و پود ھر دوی 

نام خدا بخورید و  هب هدھد ک بینیم اسلام دستور می لذا می .کند می هدنیا و آخرت نگا
نام خدا کار و کوشش  هنام خدا بخوانید و یاد بگیرید و ب هنام خدا ازدواج کنید و ب هب

تقویت و  هخدا ب هنام خدا و در را هوری بپردازید و ب هتولید و بھر هنام خدا ب هکنید و ب
و دنیا از آخرت و آخرت از دنیا، مشغولتان  .ھای دفاعی خود اقدام نمایید هیاستحکام بُنْ 

اخلاق  ۀمفید و بر دوام تا آخرین لحظات عمر از جمل بنابراین کار و کوشش .نگرداند
 .باشد انسان مؤمن می
 فرماید: و علا در قرآن عظیم میو خدای جل 

ْ ٱوَقلُِ + ُ ٱفَسََ�َى  ۡ�مَلُوا وَسَُ�َدُّونَ إَِ�ٰ َ�لٰمِِ  لمُۡؤۡمِنُونَۖ ٱوَ  ۥَ�مَلَُ�مۡ وَرسَُوُ�ُ  �َّ
َ�دَٰةِ ٱوَ  لۡغَيۡبِ ٱ  .]۱۰۵[التوبة:  _١٠٥َ�يُنَبّئُُِ�م بمَِا كُنتُمۡ َ�عۡمَلُونَ  لشَّ
خدا و رسول او  هبگو: کوشش کنید و کار نیک انجام دھید ک ھا آن هب صای محمد «

عالم مرگ و پس از  هسپس ب .و ھمچنین مؤمنان کار و کوشش شما را خواھند دید

 .»اید، شما را خبر دھد هانجام داد هک هآنچ همرگ منتقل خواھید شد تا خداوند ب
 فرمود: ص پیامبر هکند ک روایت می سابن عساکر از انس 

 وَ  هِ تِ رَ خِ لآِ  اهُ يٰ نْ دُ  كَ رَ تَ  نْ مَ  مْ �ُ ْ�ِ بِخَ  سَ يْ لَ «
َ

 نَّ إِ ا فَ عً يْ ا جَمِ مٰ هُ نْ مِ  بَ يْ صِ يُ  تىّٰ حَ  اهُ يٰ نْ لِدُّ  هُ تَ رَ  آخِ لا
 لاَ ا بَ يٰ نْ الدُّ 

ٌ
 وَ  ةِ رَ الآخِ  لىَ إِ  غ

َ
برای  هک از بھترین شما نیست آن« .»اسِ النّٰ  وا كَلاًّ عَلىَ ونُ �ُ  تَ لا

چون انسان مسلمان  .دنیا ترک آخرت نماید های رسیدن بآخرت ترک دنیا کند یا بر هرسیدن ب
آخرت است و  هرسیدن ب هحقیقت را همند و متمتع گردد و دنیا ب هبھر ھا آندوی  باید از ھر

 .»نشوید ھا ناھرگز سربار دیگران انس
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پایان و  بر فضل و کرم بی خداوندا، تو قدیم و جاودان و اول و آخر ھستی و ھمگان
، مصون ما را از شیطان منفور و مطرود هبزرگ تو توکل دارند، از تو مسئلت داریم ک

خداوندا، ھدایت و  .مورد محبت و رضایت توست، موفق گردانی هک هآنچ هبداری و ب
 .ما مرحمت فرما هنیازی را ب منی و بیداکپا

دشمنان و زوال نعمت و  ۀمیدی و غلبو لاعلاج و ناا هپروردگارا، از دردھای کشند
ھای خود،  هبارالھا، ما را در مساکن و خان .بریم می هپنا تو هانتقام و عقوبت زودرس، ب

امور ما را اصلاح بفرما و محبت و مودت ما را  اءو رھبران و اولی هامنیت و آرامش بد
رند و ما را مورد و خوف و تقوای تو را دا کند  از تو تبعیت می هکسانی فرما ک همتوج

و سیراب بفرما پروردگارا، ما را از جام مھر خود بنوشان  ه.مغفرت و رحمت خود قرار بد
 ۀنمایم من و شما و بقی از خداوند مسئلت می .ھا و بلایا مبتلا مگردان سختی هو ما را ب

 .مسلمانان را مورد آمرزش قرار دھد
 

 وبركاته والسلام عليكم ورحمة االله

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ شست و یکم:
 در احکام عید قربان

ھای روز افزون او برابری کند  با نعمت هکنم، ستایشی ک خدای را اثنا و ستایش می
واحد  هخدایی ک .معبود و خدای دیگری نیست هجز ذات پاک الل هدھم ک و شھادت می

ھای مختلف جود و رحمت و بخشش خود را بر بندگان،  مناسبت هشریک است و ب و بی
 ۀو فرستاد هبند صحضرت محمد  هدھم ک و شھادت می دھد بسط و گسترش می

 .نجات و رستگاری ھدایت فرمود سوی بهرا  ھا ناانس هاوست ک
حضرت پروردگارا، درود و رحمت خود را بر سیّد و سرور ما و پیشوای پیامبران، 

ھمچون ستارگان درخشان در آسمان ھدایت  هل و اصحاب پاک او کمحمد و بر آ
و روش روشن و تابناک او را دنبال  هرا هو بر تمام کسانی ک دندیدرخش ھا ناانس

و بعد ای بندگان خدا، پرھیزکار باشید و از خدای تبارک و تعالی  .نمودند، نازل بفرما
خداوند  .است هنھفتنجات و رستگاری در پیروی و اطاعت از او  هاطاعت نمایید ک

 فرماید: عظیم در قرآن کریم می

ۡ�طَيَۡ�كَٰ +
َ
ٓ أ ۡ�َ�ُ ٱإنَِّ شَانئِكََ هُوَ  ٢ۡ�َرۡ ٱفصََلِّ لرَِّ�كَِ وَ  ١لۡكَوۡثرََ ٱإِ�َّا

َ
�ۡ٣_ 

 .]۳-۱[الکوثر: 
برای خدای خویش شمار عطا کردیم، پس  خیر بی ص تو ای محمد هحقیقت ما ب هب«

و محروم از خیر  هتوز تو، فرومای هکنی دشمن هدرستی و البت هنماز بگذار و قربانی کن، ب

 .»و برکت است
 هشماری دید و چشید؛ حتی ب ھای بی از منکران و مخالفان خود، اذیت صپیامبر 

 .فرزند پسر نداشت هک علت این هیعنی عقیم و مقطوع النسل، ب »ابتر«گفتند:  او می
 هب »کوثر«اگر  .مخالفان پیامبر را رد کرد و دشمن پیامبر را ابتر نامید ۀخداوند این گفت
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معنی خیر و منفعت بسیار باشد، آن وقت عبارت خواھد بود از نبوت و قرآن عظیم و 
ختن امیٰ و متعالی سو شفاعت عُظْ  ھا ناتمام انس سوی بهمبعوث شدن  ختم رسالت و 

 هو کلم هاست و در اذان و اقام هقرار گرفت هقرین نام مبارک الل هکای  هگون هنام پیامبر ب
پیامبر عطا  هخداوند چیزھایی را ب هک خواھد آمد و این هدنبال نام الل هب هشھادتین وغیر

 فرماید: حضرت می هک است، کما این هھیچ پیامبر دیگری عطا نکرد هب هفرمود ک

 وجعلت لي ،نصرت بالرعب مس�ة شهر :أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قب�«
وأعطيت  ،الصلاة فليصل  وأحلت لي الغنائم أدر�ته فأيما رجلالأرض مسجدا وطهورا 

پیامبر « .»متفق عليه و�عثت إلى الناس كافة ، قومه خاصةفىبي يبعث النو�ن  ،الشفاعة
 ؛است هھیچ پیامبری قبل از من عطا نکرد هب هک همن عطا کرد هفرماید: خداوند پنج چیز ب می

داشت یعنی  هفاصل هیک ما هیی کھا ناپیروز شدم در اثر بیم دشمنان از من در مک -۱
با لشکر  هدشمنانی ک .بود هوجود آمد هدر قلب دشمنان ب هدر اثر بیم و ھراسی ک

 .ندشد کردند یا تسلیم می خوردند و یا فرار می داشتند، شکست می هفاصل همن یک ما
تم ب هھر نقط -۲ توانیم در ھر جایی  مسجد در آمد و می ۀمنزل های از زمین برای من و اُمَّ

تواند نمازش  وقت نماز فرا رسید، می هنماز بگذاریم، پس ھر مسلمانی در ھر مکانی ک
 .را ھمانجا بخواند

 .غنائم جنگی برای من حلال است -۳
 .است هشد هشفاعت داد ۀمن اجاز هب -۴
شان مبعوث  میان قوم بود و در ھا آنشان مخصوص قوم  موریتأمن م پیامبران قبل از -۵

 .»ام و بعثت من جھانی است همبعوث شد ھا ناسوی تمام انس هشدند، اما من ب می

 همنظور از نماز در این آی _فصََلِّ لرَِّ�كَِ +فرماید:  می هخدای متعالی ک ۀو فرمود 

إنَِّ + هیعنی قربانی را سر ببر و آی _ۡ�رَۡ ٱوَ +خدای متعال  ۀنماز عید قربان است و فرمود
ۡ�َ�ُ ٱشَانئِكََ هُوَ 

َ
است، چون در واقع  ۀتوز تو عقیم و مقطوع البرک هیعنی دشمن کین _ۡ�

 است: هفرمود صرساند و پیامبر  او نمی هنفس و مال و اھل و فرزندش ھیچ سودی ب

اضِيةٌَ وسََنةٌَ آِ�يةٌَ  �ِ تَ نَ سَ  وبَ نُ ذُ  رُ فَّ �َ يُ  ةَ فَ رَ عَ  ومِ يَ  مَ ياَ صِ  نَّ إ«  ه، بهروز عرف ۀروز« .»سَنةٌَ مَّ

 .»خواھد آمد هاست و سالی ک هگذشت هکند، سالی ک درستی گناھان دو سال را محو و نابود می
و ذکر و تلاوت قرآن در  هل و روزغُسْ  هخصوصی دارد از جمل هآداب ب هو روز عرف

 است: هفرمود هروایت است ک صچون از پیامبر  ه.بعد از ظھر روز عرف
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خ� الدعاء يوم عرفة و خ� ما قلته انا و النبيون من قب� لا اله الا االله وحده لا «
 هبھترین دعا آن دعایی است ک« .»و له الحمد و هو على كل شىء قدير كـملشر�ک له، له ال

اند: این است  همن و پیامبران قبل از من گفت هشود و بھترین دعایی ک هخواند هدر روز عرف
نیست، شریک و انبازی ندارد، مُلک از آن اوست و ثنا و  هھیچ خدایی جز پروردگار یگان

 .»چیز تواناست ستایش سزاوار اوست و خدا بر ھر
تا عصر آخرین  هتکبیر گفتن بعد از نماز صبح از روز عرف هآداب روز عرف ۀو از جمل

نماز ادا  هشود، چ هروز از ایام التشریق و این تکبیر مستحب است بعد از ھر نمازی گفت
مشھور و محبوب  ۀو صیغ .باشد یا نماز نذری یا نماز میت هراتب باشد یا قضا یا سنت

ُ تکبیر عبارت است از ( برَ ُ االلهُّ االلهُّ أَكْ برَ هَ إلاّ االلهُّ االلهُّ أَكْ ُ لاَ إلَ برَ دُ  ،أَكْ َمْ اللهِِّ الحْ ُ وَ برَ اَاللهُّ أَكْ اگر  )وَ

اکسی خواست بر این بیفزاید، بگوید: ( بِيرً ُ كَ برَ بْحَ  ،االلهُّ أَكْ سُ ا وَ يرً
ثِ دُ اللهِِّ كَ َمْ الحْ ةً وَ رَ انَ االلهِّ بُكْ

يلاً  أَصِ وْ وَ لَ ينَ وَ هُ الدّ ينَ لَ ْلِصِ بُدُ إلاّ إيّاهُ مخُ لاَ نَعْ هَ إلاّ االلهُّ وَ ه إلاّ االلهُّ  ، لاَ إلَ ونَ لاَ إلَ افِرُ كَ هَ الْ رِ كَ

 ُ برَ اَاللهُّ أَكْ ه إلاّ االلهُّ وَ هُ لاَ إلَ دَ حْ ابَ وَ زَ َحْ مَ الأْ زَ هَ هُ وَ بْدَ َ عَ نَصرَ هُ وَ دَ عْ قَ وَ دَ هُ صَ دَ حْ و این تکبیر  .)وَ
اما تکبیر  .شود هنمازھا گفت بعد از هک این همقید است بگویند، چون  »مقید«را تکبیر 

ھا و وقت تکبیر مرسل  نماز هگویند؛ یعنی، غیر مقید است ب می »مرسل«قبلی را تکبیر 
شود  شود تا امام در وقت نماز عید داخل می از غروب آفتاب روز قبل از عید شروع می

ھا و مسجد و  بازار و منزل تکبیر مرسل را بر  هتواند در طول آن مدت در را و انسان می
داری  هشب زند هقربان را ب دیعھای عید فطر و  و مستحب است مؤمن، شب زبان راند

 فرماید: می هک هروایت شد صحدیثی از پیامبر  هچون در این زمین، بپردازد

قُلوُبُ «
ْ
عِيدِ لمَْ َ�مُتْ قَلبُْهُ يوَْمَ َ�مُوتُ ال

ْ
لَْةَ ال

َ
حْيَا لي

َ
فطر و  ھای عید شب هکسی ک« .»مَنْ أ

 هاز وحشت، ھر قلبی خواھد مرد، دلی زند هداری کند، در روزی ک هعید قربان را شب زند
 .»خواھد داشت
داری گفت، عبارت از بیداری و  هزند  آن شب هتوان ب می هاند آن مقداری ک هعلما گفت

اند: با یک ساعت بیداری و عبادت نیز،  هبعضی نیز گفت .عبادت در قسمت اعظم شب
روایت  صحاصل خواھد شد، ابن عساکر از معاذ بن جبل و او از حضرت رسول  اءیٰ اِحْ 

 فرمود: هاست ک هکرد
  نْ مَ «

َ
 اَ  الِى يَ اللَّ  ايَ حْ أ

َ
ُ  تْ بَ جَ وَ  عَ �َ رْ لأ

َ
ْ  ةنَّ الجَ  له

َ
ْ وَ  ة�َّ وِ التَرْ  ةَ لَ لي

َ
 وَ  ةفَ رَ عَ  ةَ لَ لي

َ
 وَ  رِ حْ النَّ  ةَ لَ لي

َ
 ةَ لَ لي

، هـ شب عرف۲ هالحج ، شب ھشتم ذیهشب ترویـ ۱ ۀرگانھای چھا کس شب ھر« .»رطَ الفِ 
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 هـ شب عید فطر، شب اول ما۴ هالحج ـ شب عید قربان، شب دھم ذی۳ هالحج شب نھم ذی
 .»داری کند، بھشت برای او واجب خواھد شد هشوال را، شب زند

عبادت و طاعت در  ه، اشتغال بھا آن ۀاز جمل هعید آداب و دستوراتی نیز دارد ک
شود و  شب شب عید آغاز می هباشد و وقت عید از نیم شب عید و انجام غسل می

شود و غسل عید مستحب است  وقت عید از فجر روز عید آغاز می هاند ک هھا گفت بعضی
عید در اولین آداب عید، رفتن برای حضور در نماز  ۀو از جمل .برای صغیر و کبیر

باید ھنگام نماز  هجز امام ک همردم ب ۀ، پس برای ھماست یدعساعات و لحظات روز 
باشند و  هاست در اول وقت روز عید در مسجد حضور داشتمستحب حضور یابد، 

غیر از امام، برای  هو ھمچنین ب .شود هقبل از نماز عید چیزی خورد همستحب است ک
و نیز مستحب  نیست همردم، انجام دو رکعت نماز سنت، قبل از نماز عید مکرو ۀبقی

است، برای شرکت در مراسم نماز عید از طریقی رفت و از طریقی دیگر برگشت و انجام 
 .تر است مراسم نماز عید در مسجد با فضیلت

يَ «الاحرام  ةنماز عید دو رکعت است، در رکعت اول بعد از تکبیر هِ جْ تُ وَ هْ جَّ تا  »وَ

انَ «پس از ھر تکبیر ذکرِ  هشود ک می هشود، سپس ھفت تکبیر گفت می هآخر خواند بْحَ سُ

ُ  االلهَِّ برَ االلهَُّ أَكْ هَ إِلا االلهَُّ  وَ لا إِلَ دُ اللهَِِّ  وَ َمْ الحْ ذکر مذکور  هر کخجز تکبیر آ هب دشو می هگفت »وَ

يمِ «گوید:  شود و بعد از ھفت تکبیر می نمی هپس از آن گفت جِ يْطَانِ الرَّ نَ الشَّ وذُ بِااللهَِّ مِ ، »أَعُ
لی را عْ اَ  ۀقاف یا سور ۀ، سورهفاتح ۀخواند و پس از سور را می هفاتح ۀسپس سور

من  اعوذ بااللهخواند، سپس  بر تکبیر قیام می هخواند و در رکعت دوم پنج تکبیر علاو می

 ۀ، سورهفاتح ۀخواند و بعد از سور را می هفاتح ۀگوید، بعداً سور می الشيطان الرجيم

�تَِ ٱ+ اعَةُ ٱ ۡ�َ�َ تٮَكَٰ حَدِيثُ + ۀخواند یا سور را می _لۡقَمَرُ ٱ �شَقَّ ٱوَ  لسَّ
َ
و  _لَۡ�شِٰيَةِٱهَلۡ �

قرائت  هشود، سپس دو خطب هبعد از نماز عید قربان مستحب است تکبیر مشھور گفت
شود و در  می هنبال ھم گفتد هاکبر ب هبار الل هاول، نُ  ۀدر ابتدای خطب هگردد ک می

شود و بعد از فراغت از  می هاکبر بن دنبال ھم گفت هدوم ھفت بار، الل ۀابتدای خطب
اندکی از  هچ قربانی کردن سنت موکد است، اگر .شوند ھا ذبح می بانیرنماز عید، ق

بح حیوان قربانی از بعد از نماز عید شروع نمایند و وقت ذ آن اقدام می هب ھا نامسلم
باشد و سن حیوان  می و تا غروب خورشید آخرین روز از ایام التشریق جایز شود می
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باشد و داخل سال ششم  هشتر باید پنج سال از عمرش گذشت .شرح زیر است هقربانی ب
 .باشد هباشد و داخل سال سوم شد هگاو باید دو سال از عمرش سپری شد .باشد هشد

باشد و داخل  هگوسفند ھم باید یک سال را گذراند .باشد ط گاو را دارا مییبز ھم، شرا
کند، اما بز و گوسفند فقط  گاو و شتر برای ھفت نفر کفایت می .باشد هسال دوم شد

نسبتاً فراوان  ۀھای روز عید قربان تھی آداب و سنت ۀباشد و از جمل برای یک نفر می
نو  ۀالبس ۀغذا و خوراک برای اھل و عیال و فرزندان و خشنود ساختن پدر و مادر و تھی

رحم با خویشاوندان و  ۀجا آوردن صل هھا و ب هنمودن ھمسای برای یتیمان و خوشحال
فراموشی سپردن  هبا دشمنان و ب هفقرا و نیازمندان و مصالح هکمک و یاری رساندن ب

و  انمردگر ویشان و زیارت قبوخھا و گذشت از جاھلین و دیدار با دوستان و  ورزی هکین
مندان از سؤال و نیاز کردن نیاز دادن و بی هو ھمچنین صدق ھا آندعای آمرزش برای 

جز چند  هباشد و نیز مستحب است تمام گوشت حیوان قربانی را ب گدایی کردن، می
و سنت است  .نیازمندان داد هخورد، ب جھت تبرک می هصاحب قربانی ب هک هلقم

ھوش  هشان داد، اما باید مسلمانان ب شرکت پوشانید و در جشن هکودکان را لباس تاز
 هچون ب .روز عزا تبدیل نمایند، بر حذر بمانند هشن را بروز ج هک باشند و از این

حقیقت این عمل باعث آزار و اذیت مردگان خواھد شد و تبعیت از رسوم جاھلیت و 
ھر قولی گوش فرا  هب هحساب خواھد آمد و خداوند بیامرزد آنانی ک هبا شریعت ب همقابل
باشید ای  هداشت پس تقوای خدا .کنند ھا پیروی می ترین سخن دھند و از زیبا می

 هھا را غنیمت شمارید و ب فرصت هگون در ایام مبارک عید قربان و این اخدبندگان 
 فرمود: صحضرت  هچون در حدیث پیامبر است ک .کارھای نیک بپردازید

يَّامِ دَهْرُِ�مْ َ�فَحَاتٌ «
َ
ٰ إنَِّ لرَِ�ُِّ�مْ فِي �  َ�تعََرَّضُوا  الاَ

َ
حقیقت در روزھای عمر  هب« .»اله

 .»قرار دھید ھا آنوزند، ھشیار باشید و خود را در معرض  ھای رحمت الھی می شما، نسیم
 است: هو خداوند تبارک و تعالی فرمود

نۡ عَمِلَ َ�لٰحِٗ + ٰٖ� لّلِۡعَبيِدِ  فلَنَِفۡسِهِۖۦ  امَّ ۗ وَمَا رَ�ُّكَ بظَِ�َّ سَاءَٓ َ�عَلَيۡهَا
َ
 _٤٦وَمَنۡ أ

   .]۴۶[فصلت: 
 هکردار زشت انجام دھد، ب هسود خود اوست و ھر ک هعمل صالح انجام دھد، ب هھر ک«

 .»دارد بندگان ستم روا نمی هو خدای تو باست  هزیان خود کرد
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سر و سامان یافتن امورات ما است، اصلاح  ۀمای هپروردگارا دین و دیانت ما را ک
ما  ۀبرگشت ھم هو آخرت ما را ک هبدخداوندا، دنیا و زندگی، معیشت ما را سامان  .بفرما

آن است، رضایت بخش بفرما و تمام امورات و شئونات ما را اصلاح بگردان و  سوی به
 ۀبارالھا، مرگ ما را مای .هھا قرار بد نیکی سوی به پیشرفت ۀحیات و زندگی ما را مای

اسلام و مسلمین عزت  هخداوندا، ب .ھا مقدر بفرما ھا و بدی آسایش و آسودن از شرارت
و سربلندی عطا بفرما و شرک و مشرکین و کافرین و ملحدین را ذلیل و رسوا بگردان و 

ء امور ما را اصلاح بگردان و خداوندا، اولیا .از حریم و ثغور دین حنیفت محافظت بفرما
 ای پروانندۀ جھان  قرار بدهبندگان پرھیزکار و مطیع خود  همحبت و دوستی ما را متوج

با ما تعامل بفرما و ھرگز بر ھستی. خداوندا، با لطف و کرم و فضل و احسان خود 
ای  .هقرار مد هاساس عملکرد نادرست خودمان و عدالت خودت ما را مورد محاسب

ھای ما را  ای و بدی هھا عادت داد نیکی هما را ب هک ترین مھربانان و ای آن مھربان
وفا  هوعد هدادی و ب هما وعد هگردانیدی و ب هرتبما را بلند م هک پوشانی و ای آن می

ھای واقع بر بلاد و بندگانت را  ھا و گرسنگی خداوندا، شکایت مشقات و سختی .نمودی
از  .ھا ھا و بخشش بریم، ای پروردگار مھربان و ای خداوند تمام نعمت جز پیش تو نمی

 .زش مسئلت دارمآمر ھا نامسلم ۀن برای خود و شما و بقیأپروردگار عظیم الش
 

 وبركاته والسلام عليكم ورحمة االله
  

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ شصت و دوم: 
 در همکاری و مهرورزی میان مسلمانان

 أمانند او  ال و بیمث عظمت و فرمانروایی بی ۀشایست هک هگون ستایش خدای را، آن
واحد و یکتا و  .دھم جز ذات پاک پروردگار خدای دیگری نیست گواھی می .است

باشند  هھم تفاھم و درک متقابل داشت بر بشر منّت نھاد تا با هخدایی ک .شریک است بی
پیامبری  .خداست ۀفرستاد صسید و بزرگوار ما، حضرت محمد  هدھم ک و گواھی می

خداوندا، درود  .است هق و ترغیب فرمودھم تشوی تبادل مھر و محبت با هامتش را ب هک
 .پایان خود را بر حضرت محمد و آل و اصحاب طاھرینش نازل بفرما و بعد و رحمت بی

و اطاعت از اوامر او  خداتقوای  های بندگان خدا، ابتدا نفس خود، سپس شما را ب
د و پرھیزگار باش هچون در واقع نجات و رھایی، از آن کسی است ک .نمایم سفارش می

آن تمسک  هباشد و منزلت و مکانت تقوی را بشناسد و ب هدل در گرو بندگی خدا داشت
 فرماید: خدای تبارک و تعالی می .جوید

هَا + ُّ�
َ
� نَ�ٰ وجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ شُعُوٗ�ا وََ�بَآ�لَِ  �َّاسُ ٱَ�ٰٓ

ُ
إنَِّا خَلقََۡ�ُٰ�م مِّن ذَكَرٖ وَأ

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ 
َ
ْۚ إنَِّ أ ِ ٱِ�عََارَفوُآ ۡ�قَٮُٰ�مۡۚ إنَِّ  �َّ

َ
َ ٱ�  .]۱۳[الحجرات:  _١٣عَليِمٌ خَبِ�ٞ  �َّ

و  ه، تیرهایم و شما را تیر های آفرید هحقیقت ما شما را از نر و ماد هب ھا ناای انس«
ترین  محترم هالبت .باشید هھم شناخت و تعارف داشت ایم تا با هقرار داد ه، قبیلهقبیل

 .»ترین شما است شما پیش خدا، پرھیزکار
 است: هفرمود ص هو رسول الل

  لُ ثَ مَ «
ْ
َ  لِ ثَ مَ كَ  مهِ مِ ـاحُ رَ تَ وَ م هِ فِ اطُ عٰ تَ وَ  مْ هِ ادَّ وٰ  تَ فِي  �َ نِ مِ ؤمُ ـال

ْ
 هُ نْ  مِ كٰى تَ ا اشْ ذَ إِ الوَاحِدِ  دِ سَ الج

ُ اعِي دٰ تَ  وٌ ضْ عُ 
َ

َ  رُ ائِ سَ   له
ْ
ُ وَ  رِ هَ السَّ بِ  دِ سَ الج

ْ
مثال مؤمنان در محبت و عطوفت و « .»�ّٰ الح
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 ۀدرد آمد، بقی هاگر عضوی از آن ب هھم، مانند یک جسم و یک جسد است ک شان با مھرورزی

 .»درد خواھد آمد هجسد نیز با تب و تاب ب
دور از ھم و بدون ھیچ مھر و محبتی زندگی  ھا ناانس هبنابراین ھیچ دلیل ندارد ک

 هھای زیادی وجود دارد ک هدلایل و انگیز هکنند و یکدیگر را مورد تنفر قرار بدھند، بلک
 هبا عطوفت و مھرورزی و ھمکاری و ھمیاری اجتماعی را پدید آوردند ک ھا ناانس

دارد، خدای قبلی دلالت  هآی هو چنانچ .باشد هانداخت همحبت و دوستی بر آن سای
اند  هاز یک زن و مرد خلق شد هک هآوری کرد را یاد ھا نااین دلیل انس هتبارک و تعالی ب

 هاساس علاق هپس آنچ .میان بنی آدم استحکام یابد وفاق و ھمدلی و اتحاد در ۀتا انگیز
 هموانعی بر سر را هگا و بی هگا هچ تنفر، اگر هاست، تعارف است ن ھا ناو ارتباط بین انس
لازم را از حرکت در مجرای طبیعی خود  ۀکند و این پدید بروز می ھا ناتعارف میان انس

یحتاج بشر و اختلاف مین ماأھای ت در کانال ھا ناو تقابل انس مانند ازدحام .دارد باز می
 هچ اگر .انجامد نزاع و درگیری می هبعضی ب هنیکی ک در فھم حق و تشخیص خیر و

ھا و اختلافات، حکمت اصلی از خلق انسان و تعمیر و آبادانی  ضنباید پیدایش این تعار
و  ھا ناتقویت تعارف بین انس هب هلذا ھر نوع ارتباطی ک .زمین را تحت الشعاع قرار دھد

آن را  هواجب و لازم منجر شود، ضروری است ک ۀاین پدید هرفع موانع بر سر را
این  هاسلام و رسالت آن ب هت کسباید دان هالبت .گرفت هیبانی کرد و از آن بھرتپش

اسلام  هارتباط برقرار سازد و بس؛ بلک ھا نامیان جمعی از انس در هک شود نمی هخلاص
تنظیم  هشود ب بخشی از رسالتش مربوط می های از حقایق و واقعیات است ک همجموع

 هآدمیان در برابر یکدیگر چ هک شان و این با خدای ھا ناھم و انس با ھا ناروابط انس
برادر مسلمانت را  زیان و ضرر هداند ک تو می ۀوظایف و تکالیفی دارند و اسلام وظیف

او رسید، شریک غم و  هاذیت و آزاری ب هنپسندی و در صدد دفع آن برآیی و چنانچ
بلاٰ و  هک دلیل این هروح مروت و عطوفت در تو بمیرد و ب هک ، اما ایناندوھش باشی

تفاوت باشی، این کار، کار لئیمان و پس  بی هتو اصابت نکرد هحنت و مصیبت بم
انسان مسلمان  هآن برادری ک .باشد فطرتان است و با روح برادری اسلامی در تضاد می

 ۀرا وامی دارد در شادی و غم دیگر مسلمانان شریک باشد و مصداق کامل فرمود

  لُ ثَ مَ فرمود: ( هدر آید ک صپیامبر
ْ
و برادری دینی  )الى آخره ....مْ هِ ادَّ وٰ  تَ فِي  �َ نِ مِ ؤمُ ـال

ھا و تنگناھای برادران مسلمانت  منظور کشف سختی هب هواقعی و حقیقی آن است ک
در این راستا موفق و پیروز  هرا برطرف نگردانی و چنانچ ھا آنآرام و قرار نگیری تا 

 



 المواعظ الدینیة فی الخطب المنبریة   ٣٠٨

 صپیامبر  .خواھد یافتشدی، صورت و رخسارت نورانی و ضمیر و وجدانت آرامش 
 اند: هفرمود هدر این رابط

ُ فِي « خِيهِ كَانَ ا�َّ
َ
خُو المُْسْلِمِ لا َ�ظْلِمُهُ , وَلا �سُْلِمُهُ , مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أ

َ
المُْسْلِمُ أ

جَ َ�نْ  جَ حَاجَتِهِ , وَمَنْ فَرَّ ُ َ�نهُْ بهَِا كُرَْ�ةً مِنْ كُرَ  مُسْلِمٍ كُرَْ�ةً فَرَّ قِياَمَةِ , وَمَنْ ا�َّ
ْ
بِ يوَْمِ ال

قِياَمَةِ 
ْ
ُ يوَْمَ ال کند و او  او ستم نمی همسلمان برادر مسلمان است، ب« .»سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ ا�َّ

یحتاج برادر خود باشد، در پی فراھم کردن ما هکسی ک .دشمنان تسلیم نمی نماید هرا ب
اندوھی از مسلمان بردارد، خداوند  هو کسی ک .خواھد ساخت هخداوند نیز نیاز او را برآورد

مسلمانی را بپوشاند  هھای او را بر خواھد داشت و کسی ک هنیز در روز قیامت یکی از اندو
باشد و برای او لباس  هلباس داشت هیاز بنباشد و عیبش را کتمان کند یا  ه(حال یا عیبی داشت

 .»خداوند نیز در روز قیامت او را خواھد پوشاند نماید) هتھی
آیند  فرود می ھا ناھا مانند باران بر انس حقیقت دنیا پر از مشکلات است و سختی هب
بر آید و  ھا آنتواند از پس  یی ھرگز نمی تنھا هگیرند و انسان ب کسی را در بر می و ھر

چنین چیزی غیر ممکن  هود کش هتنھایی نیز بتواند بر تمام مشکلات چیر هحتی اگر ب
 هباید بسیار سعی و کوشش کند و خستگی و کوفتگی تحمل نماید کرسد،  نظر می هب

و  .تلاش و خستگی نیست هآن ھم هدر صورت ھمکاری برادران و ھمنوعانش نیازی ب
و از  .تنھایی کم است و با برادرانش بسیار هاند: انسان ب هگفت هاند ک هنیکو گفت هچ

احساس نمایی، برادران مسلمانت شما را در شداید و  هک ری است اینحقوق براد
 هنیست و بلک هتنھایی کاری از او ساخت هانسان ب هک رسانند و این ھا یاری می سختی

تواند کارھا را کماھو، انجام  گیرد و می قوت می ھا نادیگر مسلم ۀواسط هفرد مسلمان ب
 اند: هفرمود صپیامبر اسلام  .دھد

ُنيَْانِ، �شَُدُّ َ�عْضُهُ َ�عْضًا« ھای  مؤمن برای مؤمن مانند خشت« .»المُْؤْمِنُ للِمُْؤْمِنِ كَالبْ

 .»بخشند را استحکام  و قوت می یکدیگر هیک بنا ھستند ک
نعمت بزرگی است  هبنابراین اخوت و برادری، صرفاً یک ھمگرایی روحی نیست؛ بلک

ھایی  هواحد، گوش ۀرسد و خدای متعال در یک آی داد انسان می هاز جھات متعدد ب هک
 فرماید: می هاست، آنجا ک هاز این نعمت بزرگ را تذکر داد

ْ ذۡ وَٱ+ ِ ٱ مَتَ نعِۡ  كُرُوا عۡدَاءٓٗ  كُنتُمۡ  إذِۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  �َّ
َ
لَّفَ  أ

َ
صۡبَحۡتُم قلُوُ�ُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  فَ�

َ
 فأَ

ٰ  وَُ�نتُمۡ  َ�نٰاٗإخِۡ  بنِعِۡمَتهِۦِٓ  نقَذَُ�م  �َّارِ ٱ مّنَِ  حُفۡرَ�ٖ  شَفَا َ�َ
َ
 .]۱۰۳[آل عمران:  _هَامِّنۡ فأَ
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 ۀدشمنان ھم بودید و در سای هک هگا یاد آورید، آن هو نعمت خدای را بر خودتان ب«
بودید و خداوند شما را  هنعمت خدا، برادر ھم شدید و بر لب گودالی از آتش قرار گرفت

 .»از اخلاص نمود
 است: هدر حدیث فرمود صپیامبر ھم 

مسائل مسلمانان اھتمام نورزد  هکس ب ھر« .»مْ هُ نْ مِ  يسَ لَ فَ  �ِ نِ ؤمِ مُ ـال رَ مْ اَ  هُ مُّ هُ �َ  لاَ  نْ مَ «

 .»نیست ھا آناز 
آنان توفیق عنایت  هھای اھل ایمان انس و الفت برقرار بفرما و ب پروردگارا، بین دل

ھای غفلت را از  هھایشان بزدایند و پرد دلھای شیطان را از  هوسوس هفرما ک
ترک  هبار الھا، ما را ب .و معصیت را درک نمایند هشان بردارند تا قُبحِ گنا چشمان
ھای  همورد رضایت توست، توفیق عطا فرما و ما را از وسوس هآنچ هھا و عمل ب نافرمانی

خداوندا، ما را از شر  .معنی مصون بمانیم و بیشیطان دور بدار تا از اعمال غیر ضرور 
ما نیکو، عطا فرما و از آتش  هو در دنیا و آخرت ب .دشمنان ما و شما محفوظ بفرماید

نمایم، من و شما و تمام  از ایزد متعال مسئلت می هدر خاتم .دوزخ مصون بدار
و مھربان  هحقیقت خدا آمرزند همسلمانان را مورد رحمت و مغفرت قرار دھد، چون ب

 .است
 

 وبركاته م عليكم ورحمة االلهوالسلا

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ شصت و سوم: 
 ها در تشویق و ترغیب بر اطاعت از والدین و نیکی در حق آن

 هاین عمل نیک راھنمایی فرمود و چنانچ هما را ب هستایش آن پروردگاری را ک
اعتمادم بر اوست و توکل و  .شود چنین مقامی میسر نمی هھدایت او نبود، نیل ب

واحد و  .، خدای دیگری نیستهجز پروردگار یگان هدھم ک گواھی می .توفیقم از اوست
 .انباز است تنھا و بی

حضرت  هدھم ک خداوندِ حق و حقیقت و پروردگار جھانیان و گواھی و شھادت می
و پیشوای پرھیزکاران  خداو آخرین پیامبر از پیامبران  خدا ۀو فرستاد هبند صمحمد 

و آل و  صخود را بر حضرت محمد  ۀخداوندا، صلاة و سلام دائم و پیوست .است
اصحاب آن حضرت و نیکوکاران امتش نازل بفرما و بعد، ای بندگان خدا، تقوای الھی 

درستی تقوی رمز رستگاری و اساس  هب هباشید و از او فرمانبرداری کنید ک هداشت
در اطاعت و فرمانبرداری از خدای  هھموار هک عبارت است از: اینپیروزی است و تقوا 

و حق تعالی  .است هرضایت خدا ھم در رضایت پدر و مادر قرار گرفت هخود باشید و البت
 است: هفرمود هدر این زمین

ْ ٱوَ + َ ٱ ۡ�بُدُوا ِ  ٔٗ شَۡ�  ۦوََ� �ُۡ�ُِ�واْ بهِِ  �َّ ينِۡ ٱاۖ وَ�  .]۳۶ :أ[النس _إحَِۡ�ٰنٗا لَۡ�ِٰ�َ
پدر  هخدا را بندگی و پرستش کنید و ھیچ چیزی را شریک او قرار مدھید و نسبت ب«

 .»نیکی رفتار کنید هو مادر ب

ِ +است منظور از  هفرمود هدر تفسیر این آی سابن عباس  ينِۡ ٱوَ� نیکی  _إحَِۡ�ٰنٗا لَۡ�ِٰ�َ
باید در جواب بنابراین ن .و خوش رفتاری با نرمی و مھر و محبت با پدر و مادر است

نگاه نکند و صدایش را بر  ھا آن هب هخرج دھد و تیز و زنند هغلظت و خشونت ب ھا آن
ھمچون یک برده باشد و با تذلل و فروتنی از  ھا آنبلند نکند؛ بلکه باید در مقابل  ھا آن
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 فرماید: و خداوند جل و علا در قرآن کریم می .اطاعت نماید ھا آن

نِ +
َ
يكَۡ إَِ�َّ  شۡكُرۡ ٱأ  .]۱۴[لقمان:  _لمَۡصِ�ُ ٱِ� وَلَِ�ِٰ�َ
 .»من است سوی به همرا سپاس گویید و والدینتان را نیز، و بازگشت ھم«

خداوند تشکر از والدین را قرین عدم اتخاذ شریک و تشکر از او قرار  هبنگرید چگون
 است: هفرمود صرسول  .است هداد

خشنودی خدا در « .»نِ يْ الِدَ الوٰ  طُ خْ  سُ فِي  االلهِ  طُ خْ سُ وَ  ينِ الِدَ ا الوَ ضَ  رِ فِي  ا االلهِ ضَ رِ «

 .»خشنودی پدر و مادر و خشم خدا در خشم پدر و مادر است
 است: هفرمود صپیامبر  هکنند ک از ابن عمر نقل می سامام احمد و بخاری 

گناھان « .»ُ� الغَمُوسمِ اليَ وَ ، فسِ لُ النَّ تْ �َ ، وَ ينِ لدَ اِ وقُ الوَ قُ �ُ ، وَ االلهِ اكُ بِ شرَ الإِ  رُ ائِ بٰ الكَ «
ـ ۴ـ قتل نفس ۳ـ بد رفتاری با والدین ۲شریک قرار دادن برای خدا ـ ۱عبارتند از:  هکبیر

 .»دروغ هسوگند ب
ایشان فرمودند: محزون نمودن  هکند ک نقل می سطالب  و خطیب از علی بن ابی

 هکبیر هشود (یعنی حتی محزون کردن والدین نیز گنا می هوالدین، عقوق، شمرد
 صحضرت  هاست ک هروایت کرد صگردد) و طبرانی از پیامبر  محسوب می

 فرمودند:

ِ ةٌ لا َ�نفَْعُ مَعَهُنَّ َ�مَلٌ ثلاَثَ « ْكُ بِا�َّ فِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ  ،: الشرِّ
ْ
ينِْ وَال  هس« .»وَُ�قُوقُ الوَْالِدَ

ـ بد رفتاری ۲ـ شریک قرار دادن برای خدا ۱است:  هفاید بی ھا آنوجود  با، عمل آدمی هگنا

 .»ـ فرار از جنگ با کفار۳با پدر و مادر 
 هاست ک هروایت نمود صو او از پیامبر  سو احمد و نسائی و حاکم از ابن عمر 

 فرمود:

» ُ مَ ا�َّ نََّةَ:  اليٰ اركََ وَتعَٰ تبَٰ ثلاَثةٌَ حَرَّ
ْ
مَْرِ  ـ١عَليَهِْمُ الج

ْ
عَاقُّ  ـ٢ مُدْمِنُ الخ

ْ
يهِ  وَال  ـ٣ لوِٰالِدَ

ى يقُِ  ِ
َّ

يُّوثُ، الذ بَوَالدَّ
ْ
هْلِهِ الخ

َ
نٰ  ثَ رُّ فِى أ خدای تبارک و  هاز مردم ھستند ک هگرو هس« .»اايَْ الزِّ

ـ دیوثی ۳پدر و مادر  ۀـ آزار دھند۲ـ دائم الخمر ۱است:  هتعالی بھشت را بر آنان حرام کرد

 .»خود رواج دھد ۀزنا را در خان هک
حضرت فرمود:  هاند ک هروایت کرد صو اصفھانی از رسول خدا و نیز حاکم 

اندازد، جز اذیت و آزار والدین  خیر میأت هعقوبت ھر گناھی را تا روز قیامت ب خداوند
دقت شود، نافرمانی  هنماید و چنانچ عقوبت آن را در دنیا و قبل از مرگ تعجیل می هک
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چون خداوند  .تر است بزرگ همیان تمام گناھان بعد از شرک از ھم آزار والدین درو 
چون  .است هاست و قرین شرب خمر گردانید ه، آن را مرادف شرک قرار دادأعظیم 

وجود است و  ۀگرفتن واسط هنیکی با بدی و نادید ۀدر واقع اذیت والدین از قبیل مقابل
تناول خمر موجب از بین رفتن درک و شعور خواھد شد، آزار والدین نیز  هک چنان ھم

و با بررسی دقیق آیات و احادیث در مذمت  .شود صادر نمیجز از یک فرد فاقد شعور، 
این معصیت، از قتل و فساد فی الارض و  هگردد ک بد رفتاری با والدین معلوم می

بینیم، گاھی با  ر کتاب و سنت میھمین دلیل د هسوگند دروغ چیزی کمتر ندارد، ب
ترین گناھان  است و گاھی با قتل و گاھی با خمر و گاھی با شنیع هشرک مقارن شد

والدین، ظلم مشرکین و جنایت  ۀآزار دھند هاین مطلب است ک هب هو شاید اشار .دیگر
ا ر هو تاریخ آنچ .شاربین خمر و خباثت مجرمین را یکجا با خود دارد ةقاتلین و سفاھ

گویند پسری،  .کند اند، از بھر عبرت نقل می هاند و چشید هآزار دھندگان والدین دید هک
آن  هب همکانی رسیدند، وقتی ک هکشید تا ب دنبال خود می هپدر خود را کشان، کشان ب

بینم،  امروز می هھمین مکان آوردم و آنچ همکان رسیدند، پدر گفت: من نیز پدرم را ب
 صای از رسول خدا  هاما با ذکر فرمود .من با پدرم کردم هک سزای ھمان کاری است

حضرت فرمودند:  هدارم: آنجا ک بد رفتاری با پدر و مادر بر حذر می هتو را از ھرگون

 هاز این قرار بود ک هقضی .شما و مال شما از آنِ پدرت ھستید »انت ومالك لابيك«
 .کند تلف می هخدمت حضرت رسول رسید و عرض کرد، پدرم مال مرا بیھود همردی ب
و آن مرد  .دنبال پدرش فرستاد و او را احضار نمود و علت را از او پرسید صپیامبر 

خدا ھستید و رو  ۀشما پیامبر و فرستاد هدھم ک گفت: گواھی می صدر جواب پیامبر 
توانستید ضرری از خود  داشتید و نمیمن نیاز  هب هک پسرش کرد و گفت: تا وقتی هب

تو رسیدم، ولی  هخود برسانی، شما را تربیت نمودم و از ھر نظر ب هدفع کنید و سودی ب
ای و بر  هتنگ آمد هات بیاسایم، از من ب هدر سای هو آرزو کردم ک یبزرگ شد هوقتی ک

ودت، ھم پسر کرد و فرمود: ھم خ هرو ب صدر این ھنگام پیامبر  .ورزی من بخل می
 است: هحق تعالی در قرآن کریم فرمود .مالت از آن پدرت ھستید

+ ِ ٓ إيَِّاهُ وَ� ْ إِ�َّ �َّ َ�عۡبُدُوٓا
َ
ينِۡ ٱوَقََ�ٰ رَ�ُّكَ � ا َ�بۡلُغَنَّ عِندَكَ  لَۡ�ِٰ�َ ۚ إمَِّ  لۡكَِ�َ ٱإحَِۡ�ٰنًا

َّهُمَا قَوۡٗ� كَرِ�مٗا فّٖ وََ� َ�نۡهَرۡهُمَا وَقُل ل
ُ
َّهُمَآ أ هُمَا فََ� َ�قُل ل وۡ ِ�َ

َ
ٓ أ حَدُهُمَا

َ
 ٢٣أ
لِّ ٱلهَُمَا جَنَاحَ  خۡفِضۡ ٱوَ  هُمَاٱوَقُل رَّبِّ  لرَّۡ�َةِ ٱمِنَ  �ُّ  ٢٤كَمَا رَ�َّيَاِ� صَغِٗ�� رَۡ�ۡ
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عۡلَمُ بمَِا ِ� ُ�فُوسِ 
َ
�ُُّ�مۡ أ ْ َ�لٰحَِِ� فإَنَِّهُ رَّ ٰ�َِ�  ۥُ�مۡۚ إنِ تَُ�ونوُا َ�نَ لِۡ�َ�َّ

 .]۲۵-۲۳: أ[الإسر _٢٥َ�فُورٗ�
جز او را نپرستید و با پدر و  هک این ه) بصاست خدای تو (ای محمد   هامر فرمود«

سن پیری  هنزد شما ب ھا آنیا ھر دوی  ھا آنپس اگر یکی از  .نیکی رفتار کنید همادر ب
 ۀنشان های صحبت نکنید ک هگون هب ھا آنمگویید اف (یعنی با  ھا آن هرسیدند، پس ب

 ھا آن هرا برنجانید) و سخن نیکو ب ھا آن هباشد و بدین وسیل ھا آنرنجش شما از 
را  ھا آنپایین بیاورید و بگویید: پروردگارا،  ھا آنبگویید و بال ترحم و فروتنی را برای 

خدا  .مرا در کودکی با مھربانی پرورانیدند ھا آن هک چنان آن هرار بدمورد رحمت ق
 هنسبت ب هھای شماست، اگر نیکوکار باشید، خداوند البت در دل هآنچ هتر است ب دانا

 .»کنندگان آمرزگار است هتوب
مثال تو پروردگار دیگری نیست،  جز ذات بی هک این هدھیم ب خداوندا، شھادت می

ای و ھیچ  هاست و از کس نزاد هکسی از تو نزاد .چیزی کس و ھر نیاز از ھر تنھا و بی
پروردگارا، عافیت دین و دنیا و مال و اولاد را از تو  .احدی شریک و مانند تو نیست

ھول و ھراس نینداز  هخداوندا، عیب و عورت ما را بپوشان و ما را ب .نماییم مسئلت می
کند،  می هما را ھدی هدر پیش و پس و چپ و راست و بالا و پایین و حال و آیند هو از آنچ

بریم و ما را از خشم  می هتو پنا هبارالھا، از زوال نعمت و دگرگونی عافیت ب .محفوظ بدار
 .بفرمان و دشمن ما را محفوظ خداوندا، از چیرگی دَیْ  .و عذاب ناگھانیت مصون بفرما

حق و دین را متعالی و برتر  ۀخداوندا، اسلام و مسلمین را عزت عطا بفرما و کلم
بگردان و دشمنان دین اسلام را، متلاشی و نابود بفرما و وحدت کفار و ملحدین را از 

 .هقرار بد خداوندا، ما و تمام امت اسلام را مورد بخشش و آمرزش .ھم فرو پاش
 هدر خاتم .ما نیکو عطا کن و از آتش دوزخ مصون بگردان هخداوندا در دنیا و آخرت ب

برای خود و شما و تمام مسلمانان از خداوند عظیم، مغفرت و آمرزش مسئلت 
 .نمایم می

 

 وبركاته والسلام عليكم ورحمة االله

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ شصت و چهارم: 
 ترغیب و تشویق بر همنشینی صالحان

اش، (حضرت محمد) قرآنی عربی نازل  هو فرستاد هبر بند هخدای را کستایش آن 
خیر و سعادت  ۀمای هو ھر آنچ .در ھیچ کجای آن کجی و انحراف وجود ندارد هکرد ک

اسباب  هکتاب ارزشمندی ک .شود انسان است و مورد نیاز بشر است، در آن یافت می
خدا و  هایمان ب سوی بهرا با الانحصار در خود دارد و بشر را  ھا ناعزت و کرامت انس

را در برابر  ھا ناکند و مسئولیت مسلم ھای آسمانی و پیامبران خدا راھنمایی می کتاب
ھیچ معبود  هدھم ک گواھی می .نماید تعلیم می ھا آن هخدا و در برابر امت اسلامی، ب

است و  ھا ناانس ۀھمتا و پروردگار ھم بی .واقعی جز ذات رب العالمین وجود ندارد
خدا و پیشوای پرھیزکاران  ۀو فرستاد هبند صحضرت محمد  هدھم ک گواھی می

ابواب رحمت خدا  هک صدرود و رحمت خدا بر سید و سرور ما حضرت محمد  .است
منظور حفظ و حراست از حد و حدود و حقوق  هگشود و ب ھا نارا فرا روی انس

و رضا  .و جاودان را از طرف خدای تعالی با خود آورد هامل و جامع، دستوری کھا ناانس
 هب هو رحمت الھی بر خاندان و یاران و پیروان نیکوکار دین حنیف و شریعت مطھرش ک

 دفاع نمودند و بعد هاو ایمان آوردند و او را یاری رساندند و از او جانان
 .اطاعت و فرمانبرداری نماییدای بندگان خدا پرھیزگار باشید و از خدای تعالی 

 است: هخدای جل و علا فرمود

ِينَ ٱَ�فۡسَكَ مَعَ  صِۡ�ۡ ٱوَ + َّ�  ِ وََ�  ۖۥ يرُِ�دُونَ وجَۡهَهُ  لۡعَِ�ِّ ٱوَ  لۡغَدَوٰةِ ٱيدَۡعُونَ رَ�َّهُم ب
ۖ ٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱَ�عۡدُ َ�يۡنَاكَ َ�نۡهُمۡ ترُِ�دُ زِ�نَةَ  ۡ�يَا ۡ�فَلۡنَ  �ُّ

َ
عَن ذكِۡرِناَ  ۥا قَلۡبَهُ وََ� تطُِعۡ مَنۡ أ

مۡرُهُ  �َّبَعَ ٱوَ 
َ
 .]۲۸[الکھف:  _٢٨فُرُطٗا ۥهَوَٮهُٰ وََ�نَ أ
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نفس خود را بردبار ساز با کسانی که خدای خود را ھمی خوانند، در صبحگاھان و «
و در طلب زینت و زیور زندگی، روی از آنان بر متاب و ھرگز پیروی مکن از  .شامگاھان

ایم و به  ھایشان را از یاد ما غافل گردانیده کسانی که (در اثر گناه و دوری از حق) دل
روی کشیده  دنبال ھوا و ھوس خود ھستید و در این زمینه کارشان به افراط و زیاده

 .»شده است
دھد تا با  خداوند تبارک و تعالی، رسول خود را فرمان می هکبینیم  می هدر این آی

پردازند و ھر صبح و شام او را  تعظیم او می هب کنند و خدا را یاد می هکسانی ک
 هچ اگر هخوانند، مجالست و ھمنشینی کند و ھرگز از آنان دوری نجوید و این آی ھمی

م مسلمانان را راھنمایی و دھد، اما در واقع تما را مورد خطاب قرار می صپیامبر 
کاران نشست و برخاست کنند و از با صالحان و نیکو هکند ک تشویق و ترغیب می

چون در حقیقت مجالست با صالحان  .بپرھیزند ھا آنمعاشرت با  هفاسقان و ھرگون
 هک دنبال دارد، کما این هخود یک نوع عبادت است، فوائد بسیاری نیز ب هک بر این هعلاو

و پیامبر  .دیگری نخواھد داشت ۀضرر و زیان، نتیجو مراودت با فاسقان جز ھمنشینی 
 فرمایند: می هدر این بار صاسلام 

وءِ  إِ�َّمَا مَثلُ الجلَِيسِ « الحِِ وجََلِيسِ السُّ كِِ� فحََامِلُ المِْسْكِ الصَّ
ْ
، كَحَامِلِ المِسْكِ وَناَفخِِ ال

ا أنْ ُ�ذِْيكََ  ا أنْ تبَتْاَعَ مِنهُْ  إمَّ ا أنْ ُ�رِْقَ ِ�ياَبكََ وَ�مَّ دَ مِنهُْ ر�اً طَيِّبةًَ وَناَفخُِ الكِِ� إمَّ ِ
َ

ا أنْ تج ، وَ�مَّ
دَ مِنهُْ رِ�اً مُنتْنِةًَ  ِ

َ
ا أنْ تج  .مثال ھمنشین خوب و ھمنشین بد مانند عطار و آھنگر است« .»وَ�مَّ

 هکنی یا حداقل بوی خوش عطر او ب را از او خریداری میدھد یا عطر  می هتو ھدی هعطار یا عطر ب

 .»آزارد ات را می هسوزاند یا بوی نامطبوعش شامّ  رسد، اما آھنگر یا لباست را می مشامت می
مجالست و  هاست ک هقرار داد هبا این تمثیل، این مطلب را مورد توج صپیامبر 

ھمنشینی انسان صالح در ھر حال مفید است و نشست و برخاست با انسان فاسق و 
انسان از ھمنشینی انسان  هقابل ذکر است خیری ک .فاسد در ھر حال مضر و بد است

مراتب بھتر و بیشتر از بوی خوش مسک اذفر است، چون  هآورد ب دست می هنیکوکار ب
آموزاند یا تو را پند و  تو می هسود دین و دنیا تو است، ب ۀایم هرا ک هانسان نیکوکار یا آنچ

دارد یا شما را بر اطاعت از خدا و نیکی و  دھد یا شما را از مضرات باز می اندرزی می
رحم  ۀجای آوردن صل  هو شما را ب کند احسان با پدر و مادر ترغیب و تشویق می

اخلاق نیکو  سوی بهنمایاند و تو را  میتو  هھای شما را ب عیب هک یا این .کند سفارش می
از دوست و  های است ک هگون هکند، چون طبیعت انسان ب دعوت می هو پسندید
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 هاین خلیقت را دارند ک ھا ناطور کلی تمام انس هو ب .جوید ھمنشین خود تاسی می
 هک کما این .کنند خیر یا شر ھدایت و راھبری می سوی به، بعضی دیگر را ھا آنبعضی از 

 فرمایند: ن اسلام نیز میأالش پیامبر عظیم

اَهِلِيَّةِ خِيَارهُُمْ فِى الإسِْلاَمِ إِذَا «
ْ
هَبِ خِيَارهُُمْ فِى الج ةِ وَالذَّ فِضَّ

ْ
النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ ال

طور  هبر بعضی دیگر ب ھا آنھستند (بعضی از  هو نقرنیز مانند معادن طلا  ھا ناانس« .»َ�قُهُوا
شان در زمان اسلام است، اما  شان در زمان جاھلیت، برترین طبیعی برتری دارند) پس برترین

گاھی پیدا کنند هنسبت ب هشرطی ک هب  .»معارف دینی معرفت و آ
گیرند  شوند و الفت می ھم نزدیک می هارواح در اثر تعارف ب هو نباید فراموش کرد ک

 .گردند کنند و از ھم دور می پیدا می علت عدم تعارف، اختلاف هو متقابلاً ب
دفاع و حفاظت از  هو سود ھمنشین نیکوکار، در حضور و غیابت ب هترین بھر اما کم

نخواھی  هبھر پردازد و ھم در حال حیات و ھم پس از ممات از دعا و محبت او بی تو می
حتماً  هسازد ک در بعضی مورد شما را با اشخاص و اعمالی آشنا می هک کما این .شد

این موارد  هصحبت نیکوکار ب و فوائد ھمنشین و ھم .برای تو، سودمند خواھند بود
تواند با الگو قرار دادن  شود و در موارد بسیار دیگر انسان می نمی همحدود و خلاص

شماری را از نظر اخلاقی و دینی و علمی  ھای بی هرفیق و ھم صحبت نیکوکار خود بھر
 است: هفرمود صلام پیامبر اس .دست آورد هب

حَدُُ�مْ مَنْ ُ�َاللُِ «
َ
مرد، از دین دوستش پیروی « .»الرَّجُلُ عَلىَ دِينِ خَلِيلِهِ فَليْنَظُْرْ أ

 .»شود کسی دوست می هبا چ هکند، پس ھر یک از شما باید دقت کند ک می
 فرمود: صپیامبر  هروایت است ک سو از ابوسعید خدری 

» 
َّ
 تقَِيٌّ لا تصَُاحِبْ إِلا

َّ
ُ�لْ طَعَامَكَ إِلا

ْ
مصاحبت مکن جز با مؤمن و نباید « .»مُؤْمِنًا وَلا يأَ

 .»طعام شما را بخورد جز انسان پرھیزکار
مصاحبت و ملازمت پرھیزکاران و دوری و اجتناب از تبھکاران  هدر این حدیث شریف ب

خورد جز آدم پرھیزکار، است: طعام تو را ن هفرمود هک است و منظور از این هشد هدستور داد
ھم طعام خوردن، انس و الفت را پدید  چون با .ھمنشینی و آمد و شد با پرھیزکاران است

آورد و انس و الفت، مستوجب آمد و شد و ھمنشینی و مصاحبت و مجالست خواھد  می
آدم  است، اما مصاحبت هبنابراین در مصاحبت مؤمن پرھیزکار، خیر دنیا و آخرت نھفت .بود
در اثر معاشرت و  هبسیار کسانی ک هوج .ور از ھر نظر موجب ضرر و زیان استشر
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توان گفت  لذا می .اند هعواقب بسیار دردناکی دچار شد هھمنشینی با افراد شرور و فاسد ب
مصاحبت نیکان  هاو را ب همؤمن این است ک ۀھای خداوندی بر بند ترین نعمت یکی از بزرگ

مصاحبت و  هاو را ب هاش این است ک هھای خدا بر بند موفق نماید و یکی از بدترین عقوبت
 فرماید: خدای تعالی در قرآن عظیم می .نماید لامعاشرت با اشرار مبت

المُِ ٱوَ�َوۡمَ َ�عَضُّ + ٰ يدََيهِۡ َ�قُولُ َ�لَٰيۡتَِ�  لظَّ ذَۡتُ ٱَ�َ  ٢٧يٗ� سَبِ  لرَّسُولِ ٱمَعَ  �َّ
ذِۡ فَُ�ناً خَليِٗ�  َّ�

َ
ضَلَِّ� عَنِ  ٢٨َ�وَٰۡ�لََ�ٰ َ�ۡتَِ� لمَۡ �

َ
َ�عۡدَ إذِۡ جَاءَِٓ��  ّ�ِكۡرِ ٱلَّقَدۡ أ

يَۡ�نُٰ ٱوََ�نَ  �َ�ٰنِ خَذُوٗ�  لشَّ  .]۲۹-۲۷[الفرقان:  _٢٩لِۡ�ِ
گوید:  دندان خواھد گزید و می هانسان ظالم دستانش را ب هروزی فرا خواھد رسید ک«

دوستی بر  هفلانی را ب هگا شدم، و ای کاش ھیچ می های کاش با رسول خدا ھمرا
یاد خدا رھنمون  هب هک کرد و غافل نمود بعد از آن همرا از یاد خدا گمرا .گزیدم نمی

 .»خذلان و سرافکندگی خواھد کشانید هشیطان، انسان را ب هبودم و البت هشد
 فرمود: صپیامبر  هاز مقداد بن معدیکرب روایت است ک نْ نَ ب ھای سُ و در کتا

خَاهُ فَليخُْبِرْهُ �نَّهُ ُ�بُّه«
َ
حبَّ الرجلُ أ

َ
فردی، برادر مسلمان خود را  هوقتی ک« .»إِذا أ

 .»دوست داشت، او را از این دوستی با خبر کند
 ھا آنفردی خدمت رسول خدا بود و فرد دیگری بر  هکند ک حکایت می سو انس 

این مرد را دوست  ص هخدمت پیامبر بود، عرض کرد: یا رسول الل همردی ک .عبور کرد
پیامبر فرمود: پس برو و  ه.ای؟ آن مرد گفت: ن هاو اطلاع داد هپیامبر فرمود: آیا بدارم، 

او  هاو رسید و ب هدنبالش رفت و تا ب هآن مرد فوراً ب .داری دوستش می هاو بگو ک هب
 همرا ب هآن مرد در جواب گفت: آن خدایی ک .شما را دوست دارم هگفت: محضاً للِّ 

مردی  هروایت است ک سو نیز از انس  .داری، شما را دوست بدارد خاطر او دوست می
 هچعرض کرد: قیامت کی فرا خواھد رسید؟ پیامبر فرمود: ویل بر تو  صخدمت پیامبر 

ای؟ آن مرد در پاسخ عرض کرد: چیزی را برای قیامت  هچیزی را برای قیامت مھیا کرد
پیامبر فرمود: پس شما با آن  .دارمخدا و رسول خدا را دوست  هک ام جز آن همھیا نکرد

چیزی بیشتر  هگوید: مسلمانان را ندیدم ب انس می .ستش داریود هکسی خواھید بود ک
 فرمود: صپیامبر  هروایت است ک س هاز ابوھریر .پیامبر، خوشحال شوند ۀاز این فرمود

» َ   وْ ل
َ
ٰ  ينِ دَ بْ �َ  نَّ أ

َ
 االلهُ  عَ مَ لجَ  بِ رِ غْ مَ ـالفِي  دٌ احِ وَ  وَ  قِ شرِ مَ ـلفِي ا دٌ احِ وَ  لأ  االلهِ ا فِي ابّٰ تح

ِ ذٰ هٰ  لُ وْ قُ �َ  ،ةِ مَ ياٰ القِ  ومَ ا يَ مَ هُ ينَ بَ 
َّ

ِ  تَ نْ ى كُ ا الذ
ُ

خاطر خدا  هدو نفر یکدیگر را باگر « .»فِىَّ  هُ بُّ تح
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یکی از آن دو، در مشرق باشد و دیگری در مغرب، خدای  هک باشند، ولو این هدوست داشت
گفت: این است آن خواھد  ھا آن هھم خواھد رسانید و ب هتعالی در روز قیامت آن دو نفر را ب

 .»خاطر من دوستش داشتی هدر دنیا ب هکسی ک
 او فرمود: هب صیامبر پ هک هو از ابورزین نقل شد

» ٰ   ألا
َ
 ذَ هٰ  كِ لاّٰ مَ  عَلىٰ  كَ لُّ دُ أ

َ
ِ  مرِ ا الأ

َّ
ِ جٰ مَ بِ  كَ يْ لَ عَ  ةِ رَ الآخِ  ا وَ نيٰ الدُّ  ْ�َ خَ  هِ بِ  بُ صيْ تُ  يَ الذ  سِ ال

 
َ
  وَ  االلهِ  كرِ ذِ بِ  تَ عْ طَ تَ ا اسْ مَ  كَ انَ سٰ لِ  كْ رِّ حَ فَ  تَ وْ لَ ا خَ ذٰ إِ  وَ  رِ كْ الذِّ  لِ هْ أ

َ
  وَ   االلهِ فِي  بَّ حِ أ

َ
 فِي  ضْ غِ بْ أ

 يٰ  .االله
َ
  تَ رْ عَ شَ  لْ هَ  �نَ زِ ا رَ بٰ ا أ

َ
  اً رَ ائَ زٰ  هِ تِ يْ بَ  نْ مِ  جَ رَ ا خَ ذٰ إَ  لَ جُ الرَّ  نَّ أ

َ
  ونَ عُ بْ سَ  هُ عَ يِّ شَ  اهُ خٰ أ

َ
 لفَ أ

ُ قُ �َ  وَ  يهِ لَ عَ  ونَ لُّ صَ يُ  مْ هُ كُلُّ  كٍ لَ مَ    تَ عْ طَ تَ سْ اِ  نْ إِ فَ  هُ لْ صِ فَ  كَ يْ �ِ  لَ صَ وَ  هُ نَّ ا إِ نَ �َّ رَ  ونَ ول
َ
 فِي  لْ عمَ تَ  نْ أ

ِ  ذٰ فِي  كَ دَ سَ جَ  آن خیر دنیا و  ۀواسط هب هچیزی ک هآیا شما را راھنمایی نکنم ب« .»لْ عَ ا�ْ فَ  كَ ل
توانی  در خلوت بودی تا می هو وقتی ک .دست آوری، مجالس اھل ذکر را دریاب هآخرت را ب

خاطر خدا دشمن  هخاطر خدا دوست بدار و ب هحرکت درآور و ب هزبانت با ذکر و یاد خدا ب
اش  هاش از خان قصد دیدار با برادر دینی هاگر انسانی ب های ک های ابورزین آیا ھیچ دانست .ربدا

فرستند و  بر او درود می داماو را مشایعت خواھند کرد و مُ  هبیرون رفت، ھفتاد ھزار ملائک
پس ای ابورزین اگر  .، شما ھم او را دوست بدارهخاطر تو دوستی کرد هگویند: خدایا او ب می

 .»انجام رسان هتوانستی چنین کاری را انجام دھی، حتماً این کار را ب
درستی  هبودم و فرمود: ب ص هگفت: با رسول الل هروایت است ک س هو از ابوھریر

 هتعبی ھا آنھایی از زبرجد در  اتاق هک هیی از یاقوت قرار گرفتھا نادر بھشت ساختم
عرض کردم:  .درخشد درّی می ۀستار هک درخشند، چنان می با درھایی باز .است هشد

خاطر خدا  هب هک فرمود: آنان ص هالل  ساکن خواھد شد؟ رسول ھا آنکسی در  هچ
خاطر  هکنند و ب ھم نشست و برخاست می خاطر خدا با هیکدیگر را دوست دارند و ب

نیازی  خداوندا، ھدایت و پرھیزکاری و عفت و پاکدامنی و بی .روند دیدار ھم می هخدا ب
پروردگارا، ایمان خالص و زبان صادق و قلبی پاک و  .ما مرحمت فرما هاز خلق را ب

ھایمان امنیت و  هخداوندا، ما را در خان .ما عطا بفرما هاخلاق نیکو و دانش سودمند را ب
 هالھا، ولایت و دوستی ما را متوجبار .و اُمرای ما را اصلاح بگردان هآسایش بد

برای  هدر خاتم .ترین مھربانان بگردان، ای مھربان ودتخپرھیزکاران و فرمانبرداران 
 .نمایم رحمت الھی مغفرت مسئلت می هخود و شما و جمیع مؤمنان از درگا

 وبركاته والسلام عليكم ورحمة االله
  

 



 

 
 

 

 

 

 پنجم:خطبۀ شصت و 
 در شروع سال جدید و روزۀ عاشورا

سپاس خدایی را که ما را به مقام حمد خود رھنمون فرمود و چنانچه راھنمایی او 
 لأنبود نیل به چنین مقامی ممکن و میسر نبود. سبب و علت اصلی توفیق ما خدای 

باز او  سوی بهباشد، آن پروردگاری که تمام اعتماد و اعتصام و توکلم بر اوست و  می
گونه که سزاوار مقام پر  کنم آن گویم و ستایش می خواھم گشت. پس او را سپاس می

دھم که به جز  مانند خداییش باشد و گواھی و شھادت می عظمت الوھیت و ذات بی
ھمتا است و پروردگار جھان  شریک و بی ذات پاک پروردگار، معبود دیگری نیست، بی

او و خاتم  ۀو فرستاد هبند صت محمد حضر هدھم ک گواھی میباشد.  ھستی می
خداوندا، درود و رحمت  .باشد پیامبران و پیشوای ھدایت یافتگان و پرھیزکاران می

بیکران خود را نثار پیامبر اسلام و آل و اصحاب آن حضرت و پیروان دین و شریعتش 
تقوای الھی و اطاعت از  هو بعد ای بندگان خدا نفس خود و شما را ب .بگردان

 .نمایم می هی او توصیھا نامفر
ھا و  هھا و روزھا و ما شب هاستوار است ک هحکمت الھی بر این قضی هبدانید ک

ھای  تکرار شوند تا بندگان را مھلت و فرصتی باشد برای جبران فرصت هھا پیوست سال
ھای دیگر آن  سپری کرد، در روز هفاید عبث و بی هو اگر انسان روزی را ب هاز دست رفت

جبران  هھای دیگر ب گذراند، در سال هرا تلافی کند و اگر سالی را بدون اعمال صالح
 فرماید: قرآن عظیم میخداوند تبارک و تعالی در  .بپردازد

+ ِ لنمل: [ا _٨٩خَۡ�ٞ مِّنۡهَا وَهُم مِّن فَزَعٖ يوَۡمَ�ذٍِ ءَامِنُونَ  ۥفَلَهُ  ۡ�َسَنَةِٱمَن جَاءَٓ ب
۸۹[. 
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 هگون ھتر از آن نیکی، خواھد بود و اینبا خود نیکی آورد، پس برای او ب هکسی ک«

 .»اشخاص از بیم و ھراس روز قیامت در امان خواھند بود
رود، پس او در  خدا می اءلق هرسد و باکردار نیک ب آخر می هعمرش ب هپس کسی ک

بیم و ھراس ھر کس را  هھا پیروز و رستگار خواھد شد و در آن روز ک آن نیکی ۀنتیج
 ۀروز صپیامبر اسلام  هروزھایی ک ۀاز جمل .گیرد، در امن و امان خواھد بود در بر می

 صاز پیامبر  هکند ک روایت می س هقتاد .محرم است ه، روز دھم ماهآن را مشروع فرمود
 هسال گذشت ۀایشان در جواب فرمودند: گناھان صغیر .عاشورا سؤال شد ۀدر مورد روز

محرم را  هروز دھم ما صپیامبر  هاست ک هاز ابن عباس نیز نقل شد .کند را پاک می
روایت خود  ۀابن عباس در ادام .نمود هآن روز توصی ۀروز هگرفت و مردم را نیز ب هروز

 حضرت فرمود: هگویند ک از پیامبر می

» 
َ

صُومَنَّ التَّاسِعَ لَئِنْ بقَِيَتُ إلِى
َ
 هبمانم، روز نھم ما هزند هتا سال آیند هچنانچ« .» قَابلٍِ لأ

 .»خواھم گرفت همحرم را نیز حتماً روز
 .است هاین حدیث را، امام مسلم در کتاب صحیح خود نقل نمود

چیزھایی  هچ هب هک هقرآن کریم نیز مسلمانان را راھنمایی فرمود هگفتنی است ک
جھت  هب .ر باشدذَ چیزھایی بر حَ   هچ همباھات و افتخار نمایند و از فخر و اعتزاز ب

 هاست ک هقرار داد هفخر و مباھات را در قرآن مورد اشار هدو نمون لأمثال، خدای 
خدا دارد،  هایمان کاملی ب همثلاً کسی ک .طغیان است ۀیکی ناشی از ایمان و دیگر نشان

نازد و افتخار  خود دارد، می ۀجامع هنسبت ب هق خود و اخلاصی کایمان و اخلا هب
کند و جز  مال و مقام مباھات می هخدا ایمان ندارد، ب هب هکند، اما در مقابل کسی ک می

 هحق و حقوق متعلق ۀمال و ثروتی دست یافت، از تادی هب هاندیشد و چنانچ خود نمی هب
 .کند خود انکار یا فراموش می ۀمقامی رسید، حق مردم را بر ذم هزند و اگر ب سرباز می

این  هدر ھر روز جمع هک هخداوند عظیم مسلمانان را مکلف نمود هاین در حالی است ک
 هب هترسند و کسانی ک واقع از خدا می هب همثل را یادآوری نمایند تا فرق میان کسانی ک

 فرماید: حق تعالی می ، معلوم گردد ونمایند یترس از خدا تظاھر م

عَۡ�بٰٖ وحََفَفَۡ�هُٰمَا بنَِخۡلٖ  ۡ�بِۡ ٱوَ  +
َ
تَۡ�ِ مِنۡ أ حَدِهمَِا جَنَّ

َ
ثَٗ� رَّجُلَۡ�ِ جَعَلۡنَا ِ�  _لهَُم مَّ

نمایند،  ترسند و کسانی که به ترس از خدا تظاھر می کسانی که به واقع از خدا می
 فرماید: گردد و حق تعالی می معلوم می
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عَۡ�بٰٖ وحََفَفَۡ�هُٰمَا  ۡ�بِۡ ٱوَ +
َ
تَۡ�ِ مِنۡ أ حَدِهمَِا جَنَّ

َ
ثَٗ� رَّجُلَۡ�ِ جَعَلۡنَا ِ� لهَُم مَّ

تَۡ�ِ ٱِ�تَۡا  ٣٢بنَِخۡلٖ وجََعَلۡنَا بيَۡنَهُمَا زَرٗۡ�  ُ�لَهَا وَلمَۡ َ�ظۡلمِ مِّنۡهُ شَۡ�  ۡ�َنَّ
ُ
اۚ  ٔٗ ءَاتتَۡ أ

رۡناَ خَِ�لَٰهُمَا َ�هَرٗ� ۡ�َ�ُ   ٓۥوَهُوَ ُ�اَوِرُهُ  ۦَ�مَرٞ َ�قَالَ لَِ�حِٰبهِِ  ۥَ�نَ َ�ُ وَ  ٣٣وَفَجَّ
َ
۠ أ ناَ

َ
�

عَزُّ َ�فَرٗ�
َ
فَۡسِهِ ۥوَدَخَلَ جَنَّتَهُ  ٣٤مِنكَ مَاٗ� وَأ ن تبَيِدَ  ۦوَهُوَ ظَالمِٞ ّ�ِ

َ
ظُنُّ أ

َ
قَالَ مَآ أ

 ِ بدَٗا ۦٓ َ�ذِٰه
َ
ظُنُّ  ٣٥�

َ
اعَةَ ٱوَمَآ أ � مِّنۡهَا قَآ�مَِةٗ وَلَ�نِ رُّ  لسَّ جِدَنَّ خَۡ�ٗ

َ
دِدتُّ إَِ�ٰ رَّ�ِ َ�

 .]۳۶-۳۲[الکھف:  _٣٦مُنقَلَبٗا
دو باغ  ھا آنیکی از  هب ه، مثل آن دو مردی را بیان کن کھا آنبرای  صای محمد «

میان آن دو باغ زراعت  درخت خرما پوشش دادیم و در هانگور دادیم و آن دو باغ را ب
ھا  جوی ھا آنمیان  کردند و در آن دو باغ بدون کم و کاست ثمردھی می .قرار دادیم

 هھا) مال و دارایی (دیگری) داشت، پس ب بر این هو آن مرد (علاو .جاری ساختیم
با او در سخن بود، گفت: من از نظر مال و فرزند بیش از توام و وارد  هدوست خود ک

نفس خود ظلم  هبود) و ب هو را گرفتغرور ثروت و دارایی ا هباغش شد (و در حالی ک
کنم این باغ ھرگز از بین برود و فکر نکنم قیامتی برپا شود و  کرد، گفت: گمان نمی می

 .»سوی پروردگارم برگردم، بھتر از آن باغ پیش خدا خواھم داشت هب هچنانچ
 هقلبش از نور ایمان خالی است و فراموش کرد هاست ک این تفکر، منطق انسانی

میان  با بارش باران و جاری ساختن آب در ھا ناو آسم ھا ناآفریدگار انس هاست ک
است، اما منطق انسان مؤمن را بنگرید  هھایش این امکانات را برای او فراھم کرد باغ
 گوید: در جواب این اظھارات غرور آمیز می هک هآنگا

ِ   ٓۥوَهُوَ ُ�اَوِرُهُ  ۥصَاحِبُهُ  ۥقاَلَ َ�ُ + َ�فَرۡتَ ب
َ
ِيٱأ طۡفَةٖ  �َّ خَلقََكَ مِن ترَُابٖ ُ�مَّ مِن �ُّ

ٮكَٰ رجَُٗ�  ا۠ هُوَ  ٣٧ُ�مَّ سَوَّ كِٰنَّ ُ ٱ�َّ حَدٗا �َّ
َ
ٓ أ ۡ�كُِ برَِّ�ِ

ُ
وَلوََۡ�ٓ إذِۡ دَخَلۡتَ  ٣٨رَّ�ِ وََ�ٓ أ

ُ ٱجَنَّتَكَ قُلۡتَ مَا شَاءَٓ   بِ  �َّ
ِۚ ٱَ� قُوَّةَ إِ�َّ قَلَّ  �َّ

َ
۠ أ ناَ

َ
ا إنِ ترََنِ �  ٣٩مِنكَ مَاٗ� وَوََ�ٗ

� مِّن جَنَّتكَِ وَ�رُۡسِلَ عَلَيۡهَا حُسۡبَاٗ�ا مِّنَ  ن يؤُۡ�َِ�ِ خَۡ�ٗ
َ
ٓ أ مَاءِٓ ٱَ�عََ�ٰ رَّ�ِ  لسَّ

وۡ يصُۡبحَِ مَاؤٓهَُا غَوۡرٗ� فلَنَ �سَۡتَطِيعَ َ�ُ  ٤٠َ�تُصۡبحَِ صَعِيدٗا زَلقًَا
َ
حِيطَ  ٤١طَلَبٗا ۥأ

ُ
وَأ

 ِ صۡ  ۦبثَِمَرهِ
َ
ٰ عُرُوشِهَا وَ�قَُولُ فأَ نفَقَ �يِهَا وَِ�َ خَاوَِ�ةٌ َ�َ

َ
ٓ أ ٰ مَا يۡهِ َ�َ بَحَ ُ�قَلّبُِ كَفَّ

حَدٗا
َ
ٓ أ ۡ�كِۡ برَِّ�ِ

ُ
 .]۴۲-۳۷[الکھف:  _٤٢َ�لَٰيۡتَِ� لمَۡ أ
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آفرید و  هشما را ابتدا از گل و سپس از نطف هک ات کافر شدی؟ آن هآفرینند هآیا ب«
آفریدگارم  .اندیشم) سپس شما را یک انسان کامل گردانید، اما من (مانند تو نمی

شدی،  می وارد باغت هچرا زمانی ک .خداست و شریکی برای او قرار نخواھم داد
 هک هگا ھر توانایی و تحولی خداست، آن أو چرا نگفتی منش هاللاءماش هنگفتنی ک

پس امیدوارم خدا باغی، بھتر از  .از تو کمتر ھستمدیدی من از نظر مال و فرزند  می
زمین  هب همن بدھد و بر باغ تو نیز بلایی از آسمان فرود آورد و در نتیج هباغ تو ب

 .آب و علفی تبدیل شود، یا آبش در زمین فرو رود و ھرگز نتوانی آنرا بیابی خشک و بی
ز بین رفت و آن مرد ناسپاس آن باغ (در اثر بلای آسمانی) ا ۀو (این چنین شد) و میو

 هآن ھم هک خورد از این سف و حسرت میأمالید و ت ھم می هھایش را ب از حسرت دست
در اثر بلای  هک بود، در حالی هودمپای آن باغ تحمل ن هب هسعی و زحمت و ھزین

، از سر ندامت و پشیمانی بود هبود و ویران شد هآن باغ، در ھم فروریختآسمانی، 

 .»دادم کاش، کسی را شریک خدای خود قرار نمی گفت: ای می
خداوند ھستی و وجود را بر اساس آن  هی کو قانون هاست قاعد هآری، ھمین گون

 هرا هک تا این همھلت داد ھا نابعضی از انس هحکمت ب هاست و خداوند ب هترتیب داد
حوادث و  هکند و این گون چنین سرنوشتی دچارشان می هپیمایند و سپس ب غرور را می

اختیار و  هبلایا ب هگون سر پیدایش این هاتفاقات بر حسب تصادف رخ نخواھد داد، بلک
تقدیر بر حسب  هبیندیشد ک هگون گردد و ھیچ احدی نباید این می بر ھا ناامتحان انس

بینیم آن  لذا می .زیان بعضی دیگر در گردش خواھد بود هسود بعضی و ب هتصادف ب
 در اثر غرور گفت: هفردی ک

+ ٓ ظُنُّ  مَا
َ
ن أ

َ
بدَٗ  ۦٓ َ�ذِٰهِ  تبَيِدَ  أ

َ
 .]۳۵[الکھف:  _ا�

خط بطلان بر پندار باطل او کشید و تمام زحماتش را  هخداوند در عرض چند لحظ«

 .»برباد داد
میزان حیات و زندگی بر  هکسی باید در مورد دنیا این حقیقت را بداند ک پس ھر

ھم  هاین میزان بر ھم خورد، احتمال ب هاستقامت و اعتدال استوار است و وقتی ک
معیار  هھم خوردن حیات و زندگی نیز بسیار زیاد است و نیز باید بداند ک هریختن و ب

است  هعزت و سربلندی ھر جماعتی، در ھمبستگی و ھمکاری و ایثار آن جماعت نھفت
رضایت داد، در حقیقت  هشکست و ذلت بعضی از افراد آن جامع هب های ک هو ھر جامع

باشید،  هبنابراین، تقوای خدا داشت .است هرضایت داد هشکست و ذلت کل آن جامع هب
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باشید و  هخاطر خدا اخلاص داشت های بندگان خدا، ایمان خود را تجدید نمایید و ب
برای تحقق خوشبختی در زندگی باید  یکدیگر را دوست بدارید و از غفلت بپرھیزید و

 فرماید: در قرآن کریم می أحق تعالی  .ھوشیار باشید

ن َ�قُولُ رَ�َّنَآ ءَاتنَِا ِ� + ۡ�يَاٱوَمِنۡهُم مَّ حَسَنَةٗ وَقنَِا عَذَابَ  �خِرَةِ ٱحَسَنَةٗ وَِ�  �ُّ
 .]۲۰۱[البقرة:  _٢٠١�َّارِ ٱ
ما  هگویند: خداوندا، ھم در دنیا و ھم در آخرت ب می هاز مومنان کسانی ھستند ک«

 .»نیکو عطا فرما و ما را از آتش دوزخ مصون بدار
 اند: هفرمود ص هو رسول الل

يام بعدَ رَمضانَ « م :أفضلُ الصِّ   ،شهرُ االله المُحَرَّ
ْ
لاةِ بعدَ ال صلاةُ  :فَرِ�ْضَةِ وأفضَْلُ الصَّ

محرم است و  هما ۀرمضان، روز هما ۀھا بعد از روز هروزترین  پر فضیلت« رواه مسلم)( .»الليل

 .»ھای واجب، نماز شب است ترین نماز، بعد از نماز با فضیلت
پروردگارا،  .است هدر کتاب صحیح خود آورد سپیامبر را، امام مسلم  ۀاین فرمود

عفو و بخشش تو از  هبریم ب می هرضای تو، از خشم و غضبت و پنا هبریم ب می هپنا
 .ما خارج است ۀاتمام ثنا و ستایش تو از عھد .تو از تو هبریم ب می هعقوبت و عذابت و پنا

 .ای، پس سپاس و ستایش توراست هخویش کرد نایث خود هتو آن خدایی ھستی ک
 .ھا دور نگھدار ھا ما را مصون بدار و ما را از مصائب و سختی هخداوندا، از شر فتن

ھا محفوظ بفرما  هظاھر و باطن ما را اصلاح بفرما و ما را از تاریکی و سیاھی فتنبارالھا، 
 هما را ب ۀطاعت و عبادت خود، در ھر آن و زمان، موفق بگردان و عاقبت ھم هو ما را ب

از خداوند عظیم مسئلت دارم من و شما و جمیع  هدر خاتم .خیر و نیکی مختوم بفرما
حقیقت، آمرزگار و  هب أاو  هو مغفرت قرار دھد ک مؤمنین را مورد بخشش و رحمت

 .ترین مھربانان است مھربان است و او مھربان
 

 وبركاته والسلام عليكم ورحمة االله
  

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ شصت و ششم:
 در فضیلت تواضع و مذمت تکبر

مقام حمد خود رھنمون فرمود و اگر ھدایت او  هما را ب هثنا و ستایش خدایی را ک
توفیق از اوست و اعتماد  هخدایی ک .نمود چنین مقامی غیر ممکن می هنبود، رسیدن ب

 هک هگون کنم آن ایش میتاو را س .سوی او باز خواھم گشت هو توکلم بر اوست و ب
ت پاکش جز ذا هدھم ک ذات و عظمت فرمانروایی اوست و گواھی می همتناسب با شکو

 اءشریک است و عظمت و کبری واحد و بی هخدایی ک .معبود و خدای دیگری نیست
اوست، آن  ۀو فرستاد هبند صحضرت محمد  هدھم ک فقط از آن اوست و گواھی می

خداوندا، درود و رحمت خود را بر  .او بود ۀاز اخلاق برجست اءتواضع و حی هپیامبری ک
پیروی نمودند،  ھا آناز  هاو و تمام کسانی ک ۀخاتم پیامبران و آل و اصحاب برگزید

 هتقوای الھی توصی هو بعد ای بندگان خدا، خود و شما را ب .مستدام بفرما تا روز قیامت
 .آمد رضای او نائل هتقوای خدا نمود و ب هحال آن کسی ک هپس خوش ب .نمایم می

 فرماید: خدای جل و علا در قرآن کریم می

ارُ ٱتلِۡكَ + � ِ�  �خِرَةُ ٱ �َّ ِينَ َ� يرُِ�دُونَ عُلُوّٗ �ضِ ٱَ�ۡعَلُهَا لِ�َّ
َ
 لَۡ�قِٰبَةُ ٱوََ� فَسَادٗۚ� وَ  ۡ�

 .]۸۳[القصص:  _٨٣للِۡمُتَّقِ�َ 
قصد برتری جویی و فساد در زمین را  هکسانی خواھیم داد ک هاین سرای آخرت را ب«

 .»باشند و عاقبت از آن پرھیزکاران است هنداشت
 فرماید: نیز می صپیامبر اسلام 

نََّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلبِْهِ مِثقَْالُ حَبَّةٍ «
ْ
وارد بھشت نخواھد « .»مِنْ كِبْرٍ خَردَْلٍ  مِنْ لا يدَْخُلُ الج

 .»باشد هاز تخم سپندان، تکبر در دل داشت هیک دان ۀانداز هب هشد کسی ک
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آن تظاھر نمایند، آن پروردگار خود  هتکبر صفت پروردگار است و دیگران را نشاید ب
 است: هدر توصیف خود فرمود

ِيٱ+ ىٰ  �َّ ِيٱوَ  ٢خَلَقَ فَسَوَّ رَ َ�هَدَىٰ  �َّ  .]۳-۲[الأعلی:  _٣قدََّ
 ه(موجودات را) تقدیر فرمود و را هآفرید و کامل گردانید و آن خدایی ک هآن خدایی ک«

 .»او بنمود ه(بقا) را ب
فروغ است و آن  در برابر نور وجودش بی ھا ناعقل و خرد انس هو آن پروردگاری ک

 :هخود فرمود هخدایی است ک

َ�َٰ�تِٰ ٱرَبِّ  ۡ�َمۡدُ ٱفلَلَِّهِ + �ضِ ٱوَرَبِّ  لسَّ
َ
ِ�  لۡكِۡ�ِ�اَءُٓ ٱوََ�ُ  ٣٦َ�لَٰمِ�َ لۡ ٱرَبِّ  ۡ�

َ�َٰ�تِٰ ٱ �ضِ� ٱوَ  لسَّ
َ
 .]۳۷-۳۶[الجاثیة:  _٣٧ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱوَهُوَ  ۡ�

و زمین است، پروردگار جھان ھستی و  ھا ناھا سزاوار پروردگار آسم پس تمام ستایش«

 .»و زمین، از آن اوست و او عزتمند و با حکمت است ھا نابزرگی و برتری مطلق در آسم
شان عین آزادگی است (چون خضوع در برابر خضوع بندگان در برابر پروردگار هالبت

انسان جز در برابر  هک شود و این سبب عزت و سربلندی در برابر بندگان می هپروردگار ب
درستی  هاید) چون بنم خدا، در برابر ھیچ موجود دیگری سر تسلیم و مذلت خم نمی

 هھست، تماماً متعلق ب هچ نیازی و ملک و مملکت و ھر آفریدن و فرمان دادن و بی
 هسجد هدر برابر خدای عزیز سر ب هالتی است کحخداست و بھترین حالت بندگان آن 

 ۀوظیف هو ب هانسان در بھترین حالت مطلوب قرار گرفت هاست ک هگا  گذارند و آن می
در برابر  هبند هاست، این است ک هذلت بند ۀمای هاما آنچ .است هخود عمل نمود

 هگمان باطل و او را ب این بی هتعظیم او بپردازد ک های چون خود سر فرود آورد و ب هبند
انسان متکبر پا از گلیم خود  هو تکبر و متکبر از آن جھت ک .کشاند ذلت واقعی می

 هک هگون حق او نیست و ھمان هکند ک میاست و چیزی را برای خود ادعا  هدرازتر کرد
چون متذلّل نیز در  .باشند اند، افتادگی و تذلّل نیز قبیح و حرام می تکبر و متکبر قبیح

حق طبیعی ھر انسان است، در  هاست و آزادگی و عزت را ک هخود جفا کرد هواقع ب
ت، تذلل را اس هتکبر را حرام کرد هک هگون است و اسلام ھمان هگرفت هحق خود نادید

 فرماید: می صپیامبر اسلام  .است هنیز حرام کرد

ُ لوِجَْهِهِ فِى النَّارِ  مِنْ كِبْرٍ خَردَْلٍ  مَنْ كَانَ فِي قلَبِْهِ مِثقَْالُ حَبَّةٍ مِنْ «  هکسی ک« .»كَبَّهُ ا�َّ
 هباشد، خداوند او را در دوزخ بر صورت ب هتخم سپندان، تکبر در دل داشت هیک دان ۀانداز هب
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 .»زمین خواھد زد
 فرمودند: ص هو نیز رسول الل

لٌ رَأسَهُ « إِذْ خَسَفَ االلهُ  َ�ْتَالُ فِي مَشْيتَهِ  بيَنْمََا رجَُلٌ يمَشِي في حُلَّةٍ ُ�عْجِبُهُ َ�فْسُهُ مُرجَِّ
 يوَْمِ القِياَمَةِ  ،بِهِ 

َ
رضِ إلِى

َ
رفت  می هدر لباس فاخر و زیبا را همردی ک« .»َ�هُوَ َ�تجََلجَْلُ في الأ

کرد، ناگھان خداوند او را در زمین فرو برد و  رفتن تکبر می هبود و در را هکرد هو سرش را شان

 .»رود بیشتر در زمین فرو می هتا روز قیامت ھموار
تکبر وصف خدا و حق خداست و ھیچ  هک دلیل این هو این عقوبت نیست مگر ب

و چند چیز  .بپردازد همنازع هذون نیست، در خصوص این وصف با خدا بأانسانی م
گرفتن  هانکار حق و نادید هاست، از جمل ھا ناصفت خبیث تکبر در انس ۀنشان

این در  ...هھا و سوء معاشرت و تجاوز از حد و حدود خود و تحقیر دیگران وغیر واقعیت
 هاسلام توھین و تحقیر و ضعیف و ذلیل شمردن دیگران را حرام نمود هحالی است ک

دار کند،  هرا خدش ھا ناکرامت و مقام و موقعیت انس هطور کلی ھر چیزی ک هاست و ب
روایت  صاز پیامبر  سانس بن مالک  .باشد از نظر شرع مقدس حرام و ممنوع می

 فرمود: صحضرت  هاست ک هکرد

  نْ مَ «
َ
  ياٰ نْ الدُّ  ناً عَلىَ �ْ زِ حَ  حَ بَ صْ أ

َ
  نْ مَ وَ  هِ �ِّ رَ  طاً عَلىَ اخِ سٰ  حَ بَ صْ أ

َ
َ  حَ بَ صْ أ  هِ بِ  تْ لَ زَ نَ  ةً يبَ صِ و مُ كُ شْ �

َ مَ �َّ إِ فَ    هِ يْ دَ  يَ ا فِي مَّ ـمِ  لَ ناَ لِيَ  �ّ غَ لِ  عَ ضَ عْ ضَ تَ  نْ مَ وَ  الىٰ عٰ تَ  و االلهَ كُ شْ ا �
َ
  منْ وَ  االلهَ  طَ خَ سْ أ

ُ
 يَ عطِ أ

  ارَ النّٰ  لَ خَ دَ فَ  رآنَ القُ 
َ
ُ  عَ عضَ ضَ تَ �َ  ِ�ٍّ غَ  ليَ اِ  سَ لَ جَ  نْ مَ  ةٍ ايَ وٰ  رِ فِي  وَ  االلهُ  هُ دَ عَ �ْ أ

َ
 هُ بُ يصِ ا تُ يَ �ْ لِدُ  له

در طلب دنیا محزون و غمگین شود، خدا را بر  هکسی ک« .»ارَ النّٰ  لَ خَ دَ وَ  هِ نِ يْ ا دِ ثٰ لُ ثُ  بَ هَ ذَ 
از مصیبتی  هاست و کسی ک هاست و خود از پروردگارش خشمگین شد هخود خشمگین کرد

است و  هگویی از خدای تعالی شکایت کردباشد،  هاست، شکایت داشت هبر او نازل شد هک
دست آورد، خدا را  همنفعتی از او ب هک طمع آن هدر برابر ثروتمندی تذلل نماید، ب هکسی ک

و  گمراھی در آید هباشد، علیھذا ب هقرآن بدو عطا شد هاست و کسی ک هخشمگین ساخت
است  هآمد هگون مستحق عذاب دوزخ شود، خداوند او را دورتر خواھد ساخت و در روایتی این

خاطر منفعت دنیا در برابر او تذلل کند، دو  هبا ثروتمندی ھمنشینی کند و ب هکسی ک هک

 .»رود دوزخ می هب هسوم دیانتش ضایع خواھد شد و در نتیج
را در موقع زیان و ضرر و  ھا ناداد و فریاد کردن بعضی از انس ،این حدیث شریف

دامان ثروتمندان شدن را زشت و ناپسند  هانداختن و دست ب هرا هشیون و فغان ب
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 هخودی خود تذلل ب هخاطر محرومیت و زیان ب هلم بأتاسف و ت هچ اگر .شمارد می
خواری  هب هاست ک و میّتیشمارد محر  اسلام ناپسند و زشت می هو آنچ .رود شمار نمی

ی بسیار قدیم، روش مروّت و مردانگی بر این استوار ھا نااز زم هالبتّ  .و ذلّت بینجامد
انسان بر ناملایمات زندگی صبوری کند، مثلاً یک انسان زخمی تا آنجا  هاست ک هبود

 هراداد و فریاد  هک این هرفت ن می هداد و با پای خود را خرج می هتوانست تحمّل ب می هک
 صھمین دلیل، پیامبر  هب .باشد بر دوش دیگران سوار شود هبیندازد و انتظار داشت

 است: هفرمود

و اختیار و  هبا اراد هکسی ک« .»من اعطى الذلة من نفسه طائعاً غ� مكره فلیس منا«

 .»مذلت دھد، از ما نیست هبدون اجبار و ضرورت تن ب
بر  هھدایتی است ک هو ب داخخدا و دین  هانسان مسلمان ب ارافتخدر واقع اعتزاز و 

افتخار ایمانی  هافتخار طغیانی، بلک هافتخار و اعتزاز، ن هگون است و این هآن قرار گرفت
انسان در برابر  هک اما این .عزت و سربلندی انسان مؤمن است ۀشود و مای محسوب می

سانی، پستی و فرومایگی کند، این از برابر ان حقارت و ذلت دھد یا در هشیطانی، تن ب
 .انسان عزتمند مسلمان بعید است و انسان مؤمن ھرگز زیر بار این مذلت نخواھد رفت

انسان مؤمن است، عزتی  ۀمشخص هتوان گفت: آن عزت و افتخاری ک در یک کلام می
خاطر عزت و وقار از چیزھای  هب هک با فروتنی و فرد مؤمن در عین این هاست ھمرا

خود را  گیرد، در کمال فروتنی و تواضع می هو باطل فاصل هو تحریک کنند هفریبند
کند و با احترام و انبساط و شادمانی در جمع آنان قرار  مسلمانان می هوقف خدمت ب

ن تری تسآورد و از در  گسترد و فرود می گیرد و بال رضا و تسلیم در برابر حق را می می
در ھمین راستا  .پردازد جستجوی عزت و کرامت و سربلندی می هھا ب هترین را و صحیح

 فرماید: حق تعالی در قرآن کریم می

ةَ ٱمَن َ�نَ يرُِ�دُ + ةُ ٱفلَلَِّهِ  لۡعزَِّ يّبُِ ٱ لَۡ�مُِ ٱَ�ِيعًاۚ إَِ�ۡهِ يصَۡعَدُ  لۡعزَِّ لٰحُِ ٱ لۡعَمَلُ ٱوَ  لطَّ  ل�َّ
ِينَ ٱوَ  ۚۥ يرََۡ�عُهُ  ّ�ِ ٱَ�مۡكُرُونَ  �َّ وَْ�ٰٓ�كَِ هُوَ  اتِ  َٔ لسَّ

ُ
لهَُمۡ عَذَابٞ شَدِيدٞۖ وَمَكۡرُ أ

 .]۱۰[فاطر:  _١٠َ�بُورُ 
عزت است، از آن  ه) ھر چهخواھان عزت و ارجمندی است (بداند ک هکسی ک«

 سوی بهکند و عمل صالح را  او عروج می سوی به) کلمات پاک هخداست (آن خدایی ک
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آنان را  .دھند مکر و تزویر) کردار سوء انجام می ه(از را هک اما آنان .برد می خود بالا

 .»اثر خواھد شد شان بی و نیرنگ هعذابی سخت است و خدع
 ھا نااسلام، انس هعزت و کرامت و ارجمندی از بارزترین صفات و خصائصی است ک

ریزی و  هبرنام ھا آنمیان اجتماع برای تحقق  خواند و در آن فرا می سوی بهرا 
را  ھا آنتشریع عقاید و وضع تعالیم مناسب، رشد  هاست و از را هسازی کرد هزمین

دارد، حضرت عمر بن خطاب  هھمین مطلب اشار هاست و ب هتضمین و تعھد نمود
 فرماید: می هک هگا آن

آن کسی را دوست « .»احب من الرجل اذا سيم خطة خسف ان يقول بملء فيه، لا«
تر  بلند هچ شد، با صدای ھر هاو ارائ هب هیک مسیر انحرافی و خوار کنند هکدارم وقتی 

 .»هبگوید: ن

و چرا در ھر قیام و قعودی  »االله اكبر«دارد  روز پنج بار فریاد می هچرا مؤذن در شبان
خاطر این است تا مسلمانان یقین حاصل کند و  هب هکند؟ البت را تکرار می هاین کلم

ھر متکبری در مقابل خدا صغیر و ناقابل است و ھر بزرگی در  هاطمینان یابد ک هقاطعان

را در نمازش  »االله اكبر«ھر انسانی کراراً لفظ  هک و این .برابر خدا کوچک و حقیر است
ھوش آورد  هرا ھشدار دھد و ب ھا ناتا دیگر انس هشد هکند، گویی وکیل قرار داد تکرار می

منظور تاکید بر ھمین معانی، خدای  هنشوند و ب هھای خطرناک دنیا گمرا در وادی هک
است تا انسان  هخود را، اختیار و انتخاب نمود اءترین اسم جل و علا، دو اسم از بزرگ

 عظيم«و آن دو اسم عبارتند از:  .سجود و رکوعش تکرار نماید ءامسلمان آن را در اثن

فرد حضرت رب  هعلو و عظمت از مختصات منحصر ب هباشد ک هتا بیانگر این نکت »اعلىو

 ٱرَّ�كَِ  مَ سۡ ٱسَبّحِِ +  ۀآی هھمین دلیل وقتی ک هباشند و ب العالمین می
َ
 ]۱[الأعلی:  _١ۡ�َ ۡ�

ِ + هھای خود بخوانید و وقتی ک هفرمود آن را در سجد صنازل شد، پیامبر   سۡمِ ٱفَسَبّحِۡ ب
 .نازل شد، فرمودند آن را در رکوع قرار دھید ]۷۴[الواقعة:  _٧٤لۡعَظِيمِ ٱرَّ�كَِ 

پروردگارا، اسلام و مسلمانان را عزت و سربلندی عطا فرما و شرک و مشرکین را 
بارالھا، مجاھدین مسلمان را در ھر مکان، مدد و معونت، عنایت  .ذلیل و زبون بگردان

خداوندا، ھیبت  .تفرق بگردانشان را در ھر مکان مغلوب و مفتضح و م بفرما و دشمنان
و عزّت اسلام و مسلمانان را به آنان باز گردان، ای پروردگار جھانیان، در خاتمه از 
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خداوند عظیم مسئلت دارم من و شما و تمام مسلمانان جھان را مورد رحمت و 
 .باشد بخشش خود قرار دھد که خدا به حقیقت، بخشنده و مھربان می

 وبركاته والسلام عليكم ورحمة االله

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ شصت و هفتم: 
 ها در تبعیت از سنّت پیامبر است کلید تمام نیکی

و  مودنمقام حمد و ثنای خود، ارشاد  هما را ب هحمد و ثنا مر آن پروردگاری را ک
 .چنین مقام پر ارجی میسر نبود هب لووص شد، توفیق او نصیب حال ما نمی هچنانچ

کنیم آن  خدا را ستایش می .او باز خواھم گشت سوی بهاعتصام و اعتمادم بر اوست و 
دھیم  و عظمت فرمانروایی اوست و گواھی می هسزاوار مقام خداوندی و شکو هک چنان

 صحضرت محمد  هدھم ک پروردگاری جز ذات پاکش موجود نیست و گواھی می هک
پایان خود را قرین پیامبر اسلام  رحمت بی پس خداوندا، درود و .اوست ۀو فرستاد هبند

و آل و اصحاب و پیروان شرع شریفش بگردان و بعد، ای بندگان خدا، پرھیزگار باشید و 
 فرماید: خداوند عظیم، در قرآن کریم می .نمایید یپیرواز اوامر خدا 

ٓ ءَاتٮَُٰ�مُ + ْۚ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَافَخُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱوَمَا ْ ٱوَ  نتَهُوا ۖ ٱ �َّقُوا َ َ ٱإنَِّ  �َّ َّ� 
 .]۷[الحشر:  _لۡعقَِابِ ٱشَدِيدُ 

، بگیرید هسوی شما آورد هما (حضرت محمد) ب ۀفرستاد هرا ک ه(ای مسلمانان) آنچ«
است، ترک کنید (و از آن  هشما را از آن باز داشت هرا ک ه(و بدان عمل کنید) و آنچ

عقوبت شدید  درستی دارای هخداوند، ب هباشید ک هبپرھیزید) و تقوای خدا داشت

 .»است
اتباع از امر و نھی  هشویم ک می هدقت کنیم، متوج هشریف هدر این آی هچنانچ

حق تعالی قرار  ۀاش مورد امر و توصی هالعاد دلیل اھمیت فوق هب صحضرت رسول 
مر و نھی پیامبر عدم اتباع از ا هک هتھدید فرمود هند در آخر آیخداو هتا جایی ک هگرفت

 هاند ک همستوجب عقاب شدید خدا خواھد شد و ھمچنین حق تعالی تبیین فرمود
 هعین تقوا است و رھایی و رستگاری فقط در آن نھفت صپیروی از امر و نھی پیامبر 
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روایت  ساز ابوذر غفاری  .کلید بھشت در تبعیت از سنت پیامبر است هاست و یگان
 هب هک فرمودند؛ یکی آن هچند خصلت توصی همرا ب صپیامبر «فرمود:  هاست ک

کنم؛  هتر از من ھستند نگا پایین هکسانی ک هب هنکنم بلک هاشخاص بالاتر از خود نگا
رحم را  ۀصِل هک مراودت نمایم؛ سوم آن ھا آنباشم و با  هفقرا را دوست داشت هک دوم آن

و سرزنش ھیچ  هت دینی از لومانجام تکالیف و واجبا هدر را هک جا آورم؛ چھارم آن  هب
ذکر  هک تلخ باشد و ششم آن هک حق باشم با این ۀگویند هک احدی نھراسم؛ پنجم آن

 .»را زیاد بر زبان جاری کنم، چون این ذکر کلید بھشت است »لاحول ولا قوة الا باالله«

افراد  هجایز نیست انسان ب هبینم ک دقت کنیم، می صپیامبر  ۀاگر در این فرمود
تر است و  از تو عالم هشخصی باشد ک سوی بهاین نظر  هک مافوق خود نظر افکند مگر این

دارای زھد و  هشخصی باشد ک سوی بهنظر  هک شما ھم بخواھی مثل او عالم شوی یا این
سوی  هاین نظر ب هک باشی یا این هتقوا است و شما ھم بخواھی زھد و تقوای او را داشت

 .باشش هحب کمال باشد و شما ھم بخواھی ادب و کمال او را داشتفردی مؤدّب و صا
باشد و شما  هاندوخت هو تجرب هآزمود شخصی عاقل و کارسوی  هشما ب هنگا هک یا این

و نیکوی  هسوی اخلاق پسندید هنگاھت ب هک کنی یا این هبخواھی از تجارب او استفاد
باشی و خود را با آن صفات  هشتفردی باشد و شما ھم بخواھی آن صفات را در خود دا

در رزق  هسوی کسی باشد ک هاما اگر نگاھت ب .ھایت را برطرف کنی مزین نمایی و نقص
حاصل  بی هاز این رھگذر جز خستگی و اندو هو معیت مافوق تو است، باید بدانی ک

شمار، معادل ثروت آن فرد مافوق خود  اگر بتوانی با سعی بی هچیزی نخواھی یافت، تاز
رضای  هحلال باشد و در را هاز را هک دست آوری، سودی نخواھد داشت جز آن هرا ب

 هاستفاد هگون ھایشان این از ثروت هاند آنانی ک خدا آن را خرج نمایی (و بسیار اندک
کن و حسرت ثروت دیگران را مخور و  هکنند) لذا خود را میازار و دل و درونت را آسود

جالب  .تر از خود از نظر دارایی و ثروت بنگرید تا زندگی بر تو گوارا باشد افراد پایین هب
تر از او  ھم بالاتر و ھم پایین هک مگر این ینیب شما ھیچ احدی را نمی هاست ک هتوج

 .ھای خدایی است وجود دارد و این از عجائب حکمت
را تذکر  ھا آنی از ابوذر، محبت مساکین و نزدیک هب صھمچنین وصیت پیامبر 

فقرا مھربان بود تا  هبیشتر و بھتر از ھر کسی نسبت ب ص هالل  دھد و خود رسول می
مسجد)  ۀمال و عیالی نداشتند، مقام مخصوصی را (صف هبرای فقیرانی ک هجایی ک
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چشم  همیان این فقرا، افراد بسیار عالم و پرھیزکار ب در هک .بود هاختصاص داد
 هاز شدت گرسنگی ب هگویند ابوھریر .بود ھا آنمشھور یکی از  ۀخورد و ابوھریر می

 .داد رفتن را از دست می هتوان را هرسید ک حالتی می
 خورد و چشم می هرحم ب ۀصل هب هابوذر، توصی هب صھمچنین در وصیت پیامبر 

اسلام یکی  هرحم از دیدگا ۀتو پشت کند و روی از تو برتابد و صل هآن شخص ب هک لو این
 هاست و خدای تعالی آن اھتمامی ک ھا نااز اصول مھرورزی و صفا و صمیمیت بین انس

 هتاجایی ک است هدادنھیچ موضوع دیگری نشان  هاست ب هرحم نشان داد ۀصل هب
جا آورد با او پیوند   هرحم ب ۀکس صل ھر«است:  هپیامبر، خداوند فرمود ۀمطابق فرمود

 ».رحم را قطع کند، از او خواھم برید ۀکس صل خواھم نمود و ھر
را با  ھا نارحم، رزق و روزی و عمر انس ۀصل ۀوسیل هو ھمچنین خدای جلّ و علا ب

در حدیث مذکور، ابوذر را تعلیم و تفھیم  صھا پیامبر  بر این هعلاو .برکت خواھد نمود
او یاد داد  هھایش، کوتاھی نکند و نیز ب تلخی ۀھم حق علی رغم ۀاز گفتن کلم هنمود ک

در این صورت تمام جھان ھستی و حتی جباران و ستمگران در مقابل او کوچک  هک
و تذکر و امر  هتوصی هب هنبود ک هگون این صپیامبر  هالبت .نظر خواھند آمد همقدار ب بی

کرد  داد و امر نمی ھیچ چیزی دستور نمی هب ص هالل  رسول هو نھی اکتفا کند، بلک
کرد،  داد و از ھیچ چیزی نھی نمی آن را انجام می هخود، اولین فردی بود ک هک مگر این
محبت فقرا و  همثلاً اگر دستور ب .کرد کس از آن دوری می خود قبل از ھر هک مگر این

حدی تواضع و فروتنی  هداد، خودش عملاً از دوستداران فقرا بود و ب مساکین می
 هاست ک هروایت شد س هاز ابوھریر .ھت داشتفقرا شبا هب کس ھراز  بیشتر هکرد ک می

مجرد رؤیت پیامبر  های ب هبازار رفتیم، فروشند هبرای خرید ب صگفت: در خدمت پیامبر 
نیز  صھای مبارک پیامبر را گرفت تا دستش را ببوسد، پیامبر  او شتافت و دست سوی به

و فرمود: این کار را اھل  با بیرون آوردن دست مبارک او را از این کار منع کرد هبلافاصل
 .من ھمانند شماھا ھستم هنیستم؛ بلک هکنند و من شا عجم با پادشاھان خود می

من حمل نمایم، اما  بود، هپیامبر خرید هگوید: خواستم اشیائی ک می هدر ادام هابوھریر
 .حمل آن هتر است ب از این کار امتناع کرد و فرمود: صاحب کالا اولی صحضرت 

آن جناب شخصاً  هدقت کنیم، خواھیم دید ک ص هو سنت رسول الل هدر سیر هچنانچ
رفت و  بازار می هو ب ھا نامیان انس هاش ب هھای خود و خانواد مین نیازمندیأبرای ت
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آورد و نقص و اشکالی در این  می هخان هگرفت و ب را سبک یا سنگین بر دوش می اءاشی
 همیان زن و بچ فرد را در هاشکالی ندارد؛ بلک هک آنبر  هاین کار علاو هدید، البت کار نمی

کردند،  همشاھد ه، وقتی کهگرداند، چون اعضای خانواد تر می و فرزندانش محبوب
رسد  می ھا آن هخوبی ب هکند و ب نیکی می ھا آنورزد و در حق  مھر می ھا آن هپدرشان ب

نیز متقابلاً با قدردانی از  ھا آن .آسایش و سرور برساند هرا ب ھا آنکشد تا  و زحمت می
دانید  خوبی می هتر خواھند داشت و شما ب ھایش، او را دوست پاس نیکی هزحمت او و ب

 هبازگشتند، چ همیان خانواد همورد نظر ب اءپدران با دست پر و با ھدایا و اشی هوقتی ک
ر از سفر پد هھمین دلیل وقتی ک هکنند و ب وارد می ھا آندل  همقدار فرح و سرور را ب

روند و در  استقبال پدر می هھا با تبسم و خوشحالی و قلبی شاد ب هگردد، بچ بر می
بیند، او نیز خوشحال و شاد  ھا را می هاین خوشحالی و استقبال بچ همقابل پدر وقتی ک

ترین  محبوب ۀاز جمل ھا ناانسشاد و مسرور کردن  هنماند ک هناگفت .شود و مسرور می
کنی، فرزندان  مسرورشان می هیی کھا آناگر  هویژ هاست ب لأ اعمال، پیش خدای

شود و  اولی مورد رضای خدا و موجب اجر و پاداش می قیرط هباشند، در این صورت ب
بزرگ شد متقابلاً این  هھا را از پدر ببیند، بدون شک وقتی ک این نیکی هھر فرزندی ک

پدر مھربان و حرف شنو خواھد شد و  هھا را جبران و تلافی خواھد کرد و نسبت ب نیکی
را دوست بدارد و امر و  ھا آننیکی رفتار کند و  هپدر و مادر ب هنسبت ب هھر فرزندی ک

و ھا  را اطاعت کند، بدون شک خداوند با او خواھد بود و او را از گمراھی ھا آنفرمان 
داوند از او کشف بلا و مصیبتی برای او پیش بیاید، خ هدارد و چنانچ ھا مصون می لغزش

کرام یا  اصحابخواست  می صپیامبر  هشود چنانچ یادآوری می .بلا خواھد کرد
صاحب دعوت و  هاز آنجا ک صدادند، اما پیامبر  تمام کارھای او را انجام می هملائک

دوست داشت پیروانش  هویژ هخواست سرمشق و الگوی امتش باشد و ب رسالت بود، می
باشد کس دیگری کارھای شخصی  هھمانند او متواضع باشند (ھیچ کس انتظار نداشت

 هاین بود صاو را انجام دھد یا در مقام تعظیم دست او را ببوسد) و منظور پیامبر 
را  ھا نادیگر انس مااحترخود محترم باشد،  هک بر این هھر فرد مسلمانی علاو هاست ک
کند ھا ناطور کلی مسلم هد و بدار  هنیز نگ محبت و  از صفا و صمیمیت و هدر جوّی آ

در کنار ھم زندگی کنند و  هھای شان هطور مساوی، ھمچون دندان  هاخلاص و الفت و ب
را  هشد هجای او کالاھای خرید هنداد ب هاجاز هابوھریر هب صھمین دلیل، پیامبر  هب

 هو تکبّر ب ءاستعلااین کار را یکی از مظاھر  ص هالل  گویی رسول .بردارد و حمل نماید
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است  ھا آنکرد گویی فردی از  با یارانش طوری رفتار می صپیامبر  .است هشمار آورد
کرد و دستش را در  رفت، ھرگز جلوتر حرکت نمی می هرا ھا آنبا یکی از  هو وقتی ک

گر مھمانی بسا ا هفشرد و چ گرمی دست او را می هداد و ب دست ھمراھش قرار می
مکان خاصی  داد پیامبر کدام است و بود، تشخیص نمی هآمد و قبلاً پیامبر را ندید می

کدام یک از شما  هکرد ک سوال می هک شود، تا این هھم نداشت تا با آن مکان تشخیص داد
 .کردند او معرفی می هرا ب صشد و پیامبر ھمان راھنمایی میمحمد است، سپس م

کامل  ۀایشان نمون هدھد ک نشان می ص هو سنت رسول الل هھا از سیر هاین نمون
در  لأھمین دلیل خدای  هبود و ب اخد هھدایت و ارشاد و پایداری و صبر و ثبات در را

 فرماید: قرآن کریم می

نفُسُِ�مۡ عَزِ�زٌ عَلَيۡهِ مَا عَنتُِّمۡ حَرِ�صٌ عَلَيُۡ�م مِّ  لقََدۡ جَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ +
َ
نۡ أ

 ِ  .]۱۲۸[التوبة:  _١٢٨رءَُوفٞ رَّحِيمٞ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱب
زحمت و ناراحتی شما را بر او  هھر گون هاست پیامبری از خود شما ک هتان آمدسوی به«

مؤمنان بسیار مھربان  هگران خواھد آمد، بسیار آرزومند ھدایت شما است و نسبت ب

 .»است
برکت و فزونی  ۀآن را مای ۀیفقرآن کریم و آیات شر هاز خداوند عظیم مسئلت دارم ک

مند سازد و از پروردگار جل و علا  هھا و اندرزھای آن بھر ما قرار دھد و ما را از حکمت
از ساحت مقدس حضرت  .موفق فرماید ص هتبعیت از رسول الل هخواستاریم ما را ب

او بسیار  هما را مورد مغفرت و رحمت قرار دھد ک هخواھیم ھم و تعالی می هحق سبحان
 .و مھربان است هبخشند

 

 وبركاته والسلام عليكم ورحمة االله

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ شصت و هشتم:
 پایداری و اخلاق پسندیده سوی بهدر دعوت 

لازم است تقدیم ذات بزرگ و پر عظمت  هسپاس و ستایش خدای را، آن ستایشی ک

تو، آن  .ما خارج است ۀاز عھد هلُ هْ كما انت اَ تایش تو پروردگارا، ثنا و س .پروردگار گردد
راضی  هک کنیم تو را تا این ای، پس ستایش می هخود، ثنای خود گفت هخدایی ھستی ک

و خدای  همانند حضرت رب العالمین اِل جز ذات بی هدھیم ک خواھی شد و گواھی می
شمار خود  ھای بزرگ و بی نعمت هشریک است و ما را ب بی هخدایی ک .دیگری نیست

 ۀسید و سرور ما، حضرت محمد، رسول و فرستاد هدھیم ک است و گواھی می هپرورانید
پاک و  ۀپروردگارا، درود و رحمت بر دوام خود را بر حضرت محمد و خانواد .اوست

 عنایت بفرما و بعد ھا آنمطھر و یاران نیکوکار و پیروان 
و قرار  صزمت تقوا و سلوک سنت محمد مصطفی ملا های بندگان خدا شما را ب

 فرماید: حق تعالی در کتاب کریم خود می .نمایم گرفتن بر صراط مستقیم خدا دعوت می

دۡ  َ�ذِٰهۦِ قلُۡ ﴿
َ
ِۚ ٱ إَِ�  عُوٓاْ سَبيِِ�ٓ أ َّ�  ۠ ناَ

َ
ٰ بصََِ�ٍ� � بَعَِ� ٱ وَمَنِ  َ�َ  .]۱۰۸[یوسف:  _�َّ

 سوی بهمن است، من و پیروانم از روی بصیرت مردم را  هبگو: این را صای محمد «

 .»نمایم خدا دعوت می
اند و  هخدا مسیر واحدی را پیمود سوی به ھا نادر دعوت انس ءادر حقیقت تمام انبی

گاھی است و کما این سوی بهدعوت  و تربیت  تھذیب تعلیم و هک خدا مستلزم بصیرت و آ
مل أو ت هخدا نیز باید با صبر و حوصل سوی بهگام و تدریجی باشد؛ دعوت  هباید گام ب

خواھد دین را فرا بگیرد و بشناسد، نیز  می هکسی ک  صورت بگیرد، از طرفی دیگر آن
 هب هفراگیری معالم دین مبین قدم بردارد و باید ھموار هگام در را هباید تدریجاً و گام ب

ھا  هترین را دعوتگر نیز باید مناسب .گردد کافی نائل میبصیرت  هپرس و جو بپردازد تا ب
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خیر و رستگاری نیز باید انتخاب  سوی بهمقصود را در دعوت  هترینشان ب و نزدیک
ھدایت نیز برای اھل  هھای دین واضح و ثابت و راسخند و را هعلائم و نشان هالبت .نماید

آن دعوت  سوی بهتاریخ مردم را تمام پیامبران در طول  هو آنچ .باز است هایمان ھمیش
 هکشاورزی را ب هاند ک همثلاً پیامبران نیامد .اند، بسیار معلوم و مشخص است هنمود

وزن  بی هچگون هجاذب اءانسان در فضای ماور همردم یاد بدھند یا توضیح دھند ک
غواصی بپردازد، چون این  هدر اعماق دریاھا ب هماند یا چگون معلق می اھو شود و در می

شود و  آشنا می ھا آنمرور زمان بیشتر و بیشتر با  هامور، امور تجربی ھستند و انسان ب
خدا  هایمان ب هک هاین بود اءھدف از بعثت انبی هآورد؛ بلک خدمت خود در می هرا ب ھا آن

 ھا آن هو ب کنند و نیکو تربیت هرا بر اخلاق پسندید ھا آنبیاموزند و  ھا ناانس هرا ب
بر خدای عالم  هسعادت و خوشبختی کدام است و انسان باید چگون هرا هبفھمانند ک
نظام و قانون  ۀو آسایش در سای هیک زندگی پر از رفا هو توکل نماید و چگون هالغیب تکی

حق و حقوق  هدھد تا ب ستمگر مجال نمی هب هآن نظامی ک .کند  توحیدی تحقق پیدا می
گیرند و در یک  ضعفا تجاوز نماید و در صورت تجاوز، حق مظلوم را از او بازپس می

در حقوق مساوی ھستند و تمامی  هآموزند ک می هتمام افراد جامع هچنین نظامی ب
برابرند و کسی بر کسی برتری ندارد جز  هھای شان هخدا ھمچون دندان هدر پیشگا ھا آن

 فرمایند: حق تعالی در تایید این مطلب می .تقوی و عمل صالح هب

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ +
َ
ِ ٱإنَِّ أ ۡ�قَٮُٰ�مۡۚ إنَِّ  �َّ

َ
َ ٱ�  .]۱۳[الحجرات:  _عَليِمٌ خَبِ�ٞ  �َّ

 .»ترین شما، پیش خدای تعالی پرھیزکارترین شماست محترم«   
 است: هو ھمچنین فرمود

لَِٰ�تِٰ ٱَ�مَن َ�عۡمَلۡ مِنَ +  ۥ�نَّا َ�ُ  ۦوَهُوَ مُؤۡمِنٞ فََ� ُ�فۡرَانَ لسَِعۡيهِِ  ل�َّ
 .]۹۴: أ[الأنبی _٩٤َ�تٰبُِونَ 

باشد، پس سعی و تلاش  هخدا ایمان داشت هکار نیک انجام دھد و ب هکسی ک پس ھر«

 .»او را ضایع نخواھیم کرد و ما حتماً آن را خواھیم نوشت
خداست و  هتصریح دارد، شرط قبول ھر عملی، ایمان ب هشریف ۀاین آی هچنانچ هالبت

 فرماید: باوجود کفر ھیچ عملی قابل قبول نیست و در این خصوص حق تعالی می

نثُورًا وَقدَِمۡنَآ إَِ�ٰ مَا عَمِلُواْ مِنۡ َ�مَلٖ فَجَعَلَۡ�هُٰ هَبَاءٓٗ +  .]۲۳[الفرقان:  _٢٣مَّ
اند، خواھیم رفت و آن راھمچون ذرات ریز غبار  هانجام داد هسراغ اعمالی ک به و ما«
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 .»سازیم می هدر ھوا پراکند
خاک  های کاش، ب هایمان در روز قیامت آرزو خواھد کرد ک و انسان کافر و بی

 .تبدیل شود

 .]۴۰[النبأ:  _تَُ�بَٰۢ� كُنتُ  تَِ� َ�لَٰيۡ  َ�فرُِ لۡ ٱ وَ�قَُولُ +
 .»شدم خاک تبدیل می هکاش، بگوید: ای  و انسان کافر در روز قیامت می«

 فرماید: خدای تعالی می هک یوس ھستند، کما اینأو کافران از آخرت م

ارُ ٱكَمَا يَ�سَِ  �خِرَةِ ٱقدَۡ يَ�سُِواْ مِنَ + صَۡ�بِٰ  لۡكُفَّ
َ
 .]۱۳[الممتحنة:  _لۡقُبُورِ ٱمِنۡ أ

عالم دنیا  هکفار از برگشتن مردگان ب هک یوس و ناامیدند کما اینأکافران از آخرت م«

 .»یوس و ناامید ھستندأم
کند و خدای  غفارتاس ، جائز نیست انسان مؤمن برای انسان کافرهک مطلب دیگر این

 فرماید: وص میتعالی در این خص

ِ�ِّ وَ + ِينَ ٱمَا َ�نَ للِنَّ ْ للِۡمُۡ�ِ�َِ� وَلوَۡ َ�نُ  �َّ ن �سَۡتَغۡفرُِوا
َ
ْ أ وِْ� قرَُۡ�ٰ مِنۢ ءَامَنُوٓا

ُ
ْ أ وٓا

صَۡ�بُٰ 
َ
هُمۡ أ َّ�

َ
َ لهَُمۡ �  .]۱۱۳[التوبة:  _١١٣ۡ�َحِيمِ ٱَ�عۡدِ مَا تبََ�َّ

برای مشرکان طلب آمرزش  هاند ک هایمان آورد هروا نیست برای پیامبر و کسانی ک«
برای پیامبر و مؤمنین  هک خویشاوند نزدیک آنان باشند، بعد از آن هک کنند ولو این

 .»ھل دوزخ ھستندامشرکان  همعلوم شد ک
دینی و برادری  ۀھا، رابط هترین رابط ترین و محکم مطالب فوق) قوی هب ه(با توج

اقوام و  هھنوز ھم ب ھا نابعضی از انس هک نسبی و سببی و این ۀرابط هایمانی است ن
، هکنند، از بقایای عادات زمان جاھلیت است و شاید در ھمین رابط انساب افتخار می

 اند: هخدای تعالی فرمود

هۡلكَِۖ إنَِّهُ  ۥَ�نُٰوحُ إنَِّهُ +
َ
 .]۴۶[ھود:  _َ�مَلٌ َ�ۡ�ُ َ�لٰحِٖ�  ۥلَيۡسَ مِنۡ أ

فرماید:  د، میبو هاز دین پدر اعراض نمود هخدای تعالی در مورد فرزند حضرت نوح ک«
) عمل هدرستی (یکپارچ هدرستی پسرت از اھل تو نیست چون او ب های نوح، ب

 .»ناشایست است
 است: هو نیز فرمود

�سَابَ بيَۡنَهُمۡ يوَۡمَ�ذِٖ وََ� يتََسَاءَٓلوُنَ +
َ
 .]۱۰۱[المؤمنون:  _فََ�ٓ أ
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چیزی را از ی نخواھد داشت و کس وجود ھا نانبی میان انس ۀدر روز قیامت، رابط«

 .»کسی طلب نخواھد کرد
 فرماید: نیز می صپیامبر اسلام 

» 
َ
يَّ  الَ زإنّ ا�َّ أ اَهِلِيّةِ وَ َ�نُْ�مْ حُمِ

ْ
 .»وَآدَمُ مِنْ ترَُابٍ  ،آدَمَ  كُلُُّ�مْ مِنْ اءِ بَ الآبِ  رَ اخُ فَ التَّ ةَ الج

است،  هپدران را از شما برداشت هدرستی خدای تبارک و تعالی، تعصب جاھلی و افتخار ب هب«

 .»تمام شماھا از آدم ھستید و آدم از خاک
پس قرآن کریم راه پیامبران را توضیح داده است و پیامبر اکرم با برپایی جامعۀ 

ای که ھیچ  ھای اصلی آن بود و جامعه ای که برادری و عزت ایمانی یکی از مشخصه نمونه
با تمام خصوصیات  صکرد و در رأس آن پیامبر اکرم  احدی حق خدا را فراموش نمی
 ۀاز جمل .است هتمام کرد ھا ناار داشت، حجّت را بر انسبزرگ و برتر اخلاقی و انسانی، قر

و خیر و خوشی را برای  تداشیاران خود را دوست  هاین بود ک صصفات رسول اکرم 
احدی از آنان را با دست نزد و  هداد و ھیچ گا را آموزش می ھا آنکرد و  آرزو می ھا آن

 هبسا فقیر درستگاری را بر ثروتمندی مرف هھرگز آنان را تحقیر و نکوھش نکرد و چ
 ۀدر غزو .داد ای را بر فقیر متکبر ترجیح می هداد یا ثروتمند شاکر و بخشند ترجیح می

بعضی از اصحاب از امر او سرپیچی کردند و ھمین امر سبب مشکلات و  هچ احد اگر
ای مسلمانان، از خدا وجود این بر ھای بسیاری برای پیامبر و مسلمانان گردید، اما با هاندو

اش، از  هآمرزش طلبید و کسی را مورد سرزنش و نکوھش قرار نداد و با دعوت حکیمان
 همسلمانان بعد از فوت پیامبر ب هیاران خود پیشوایانی بزرگ و مقتدایانی مورد اعتماد ک

 فرماید: خدای تعالی در قرآن کریم می .کردند، پرورش داد آنان اقتدا می

ِ  إَِ�ٰ  دۡعُ ٱ+ ِ  ۡ�َسَنَةِ� ٱ لمَۡوعِۡظَةِٱوَ  ۡ�كِۡمَةِ ٱسَبيِلِ رَّ�كَِ ب حۡسَنُۚ إنَِّ  لَِّ� ٱوََ�دِٰلهُۡم ب
َ
ِ�َ أ

عۡلَمُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلهِِ 
َ
ِ  ۦرَ�َّكَ هُوَ أ عۡلَمُ ب

َ
 .]۱۲۵[النحل:  _١٢٥لمُۡهۡتَدِينَ ٱوَهُوَ أ

زیبا و با نیکوترین روش با  ۀپروردگارت دعوت کن با حکمت و موعظ هرا همردم را ب«
از  هحال کسی ک هتر است ب درستی پروردگار تو دانا هبحث و گفتگو بپرداز، ب هب ھا آن

 .»گان هیافت  حال ھدایت هتر است ب شود و پروردگار، دانا او منحرف می هرا
 فرمایند: و حق تعالی می

ِ  دَۡ�عۡ ٱ+ حۡسَنُ فَإذَِا  لَِّ� ٱب
َ
ِيٱِ�َ أ نَّهُ  ۥبيَۡنَكَ وَ�َيۡنَهُ  �َّ

َ
ٞ كَ�  _٣٤وَِ�ٌّ َ�ِيمٞ  ۥعََ�وَٰة

 .]۳۴[فصلت: 
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نیکوترین روش از خود دفاع کن، در آن صورت،  هدر برابر ایذا و آزارھای مخالفان ب«

 .»میان تو و او عداوت ھست، از دوستان نزدیک تو خواھد شد در هآن کسی ک
ھر انسان  ۀ) وظیفهیک قشر خاص نیست بلک ۀدعوت (وظیف هداشت ک هباید توج

با قول و سخن مردم را راھنمایی کند، با  هک مخلص است و فرد دعوتگر باید بیش از آن
 هو راھنمایی مردم بپردازد و در نصیحت و اندرزش اخلاص تمام داشتارشاد  هعمل ب

 هید با دقت ب(لذا با .گیرد خدا مورد سؤال قرار می هدر پیشگا هباشد و باید بداند ک
بر حذر باشد و  همطالبت و موضوعات منحرف کنند ۀاز ارائ پردازد وب ھا ناراھنمایی انس

 هن، خطاب بأخود خواھد داشت) خداوند عظیم الش هورزد وبال مدعوین را بر ذم هگرن
 فرماید: می ÷حضرت عیسی 

ُ ٱ�ذۡ قاَلَ + نتَ قُلۡتَ للِنَّاسِ  ۡ�نَ ٱَ�عِٰيَ�  �َّ
َ
ذُِوِ� ٱمَرۡ�َمَ ءَأ َ إَِ�هَٰۡ�ِ مِن  �َّ ِ�ّ

ُ
وَأ

ِۖ ٱدُونِ  � إنِ كُنتُ قلُۡتُهُ  �َّ قُولَ مَا لَيۡسَ ِ� ِ�َقٍّ
َ
نۡ أ

َ
 ۥقاَلَ سُبَۡ�نَٰكَ مَا يَُ�ونُ ِ�ٓ أ

عۡلَمُ مَا ِ� َ�فۡسِ  ِ� فۡ �َ َ�عۡلَمُ مَا ِ�  ۚۥ َ�قَدۡ عَلمِۡتَهُ 
َ
مُٰ وََ�ٓ أ نتَ عَ�َّ

َ
كَۚ إنَِّكَ أ

مَرۡتَِ� بهِِ  ١١٦لۡغُيُوبِ ٱ
َ
نِ   ٓۦمَا قلُۡتُ لهَُمۡ إِ�َّ مَآ أ

َ
ْ ٱأ َ ٱ ۡ�بُدُوا رَّ�ِ وَرَ�َُّ�مۡۚ وَُ�نتُ  �َّ

نتَ 
َ
يۡتَِ� كُنتَ أ ا توََ�َّ ا دُمۡتُ �يِهِمۡۖ فَلَمَّ �يِبَ ٱعَلَيۡهِمۡ شَهِيدٗا مَّ ٰ  لرَّ نتَ َ�َ

َ
 عَلَيۡهِمۡۚ وَأ

ءٖ شَهِيدٌ  ۡ�َ ِ
نتَ  ١١٧ُ�ّ

َ
ۡ�هُمۡ فإَِ�َّهُمۡ عِبَادُكَۖ �ن َ�غۡفرِۡ لهَُمۡ فإَنَِّكَ أ  لۡعَزِ�زُ ٱإنِ ُ�عَذِّ

 .]۱۱۸-۱۱۶[المائدة:  _١١٨ۡ�َكِيمُ ٱ
عیسی  .من و مادرم را خدا قرار دھید همردم گفتی ک های عیسی، پسر مریم، آیا تو ب«

است چیزھای غیر واقعی و فارغ  هبرای من نیامد .گفت: تو پاک و مبرایی ای پروردگار
ای، شما  هباشم، شما آن را دانست هاز حقیقت بگویم و اگر ھمچنین چیزی را گفت

 هدر نفس توست، شما ب هدانم آنچ در نفس من است، اما من نمی هدانی ھر آنچ می
من دستور دادی و  هب هجز آنچ ھا آن هام ب هنگفت .ھستیھر نھانی  هدرستی بسیار دانا ب

و بر  .ھم خدای من است و ھم خدای شما ه، آن خدایی را بندگی کنید کهک آن این
ما را متوفا نمودی، تو خود بر  هبودم، پس وقتی ک همیان آنان زند بودم تا در هآنان گوا

گاھی آنان را عذاب دھی، پس آنان  اگر .آنان نظارت داشتی و شما بر ھر چیز، ناظر و آ
درستی شما مقتدر و با حکمت  هبندگان تو ھستند و اگر از آنان در گذری، پس ب

 .»ھستی
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در بعضی از اصحاب خود تاخیر و درنگ مشاھده کرد، پس به آنان فرمود:  صپیامبر 
جلو بیایید و عقب نیفتید و به من تأسی نمایید تا دیگران نیز به شما تأسی جویند. 

ھای ما را بر ایمان ثابت و راسخ بگردان. پروردگارا، تبعیت و پیروی از  روردگارا، دلپ
از ات را نصیب ما بگردان. خداوندا. بار الھا، ما را از ستمگران و آنان را  رسول برگزیده

ما دور بدار و در روز جزا از خطاھای ما درگذر. خداوندا، باران رحمت خود را بر ما و 
خردان مورد عقوبت قرار مده، ای  ببار و ما را به کردار زشت بیقطحی زدگان 

پروردگار جھانیان. از خداوند عظیم مسئلت دارم من و شما و سایر مؤمنین و مسلمین 
 را مورد آمرزش قرار دھید.

 وبركاته والسلام عليكم ورحمة االله
 

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ شصت و نهم: 
 قرباندر مورد عید 

 ُ برَ ُ ، االلهُّ أَكْ برَ ُ ، االلهُّ أَكْ برَ ُ ، االلهُّ أَكْ برَ ُ ، االلهُّ أَكْ برَ ُ  ،االلهُّ أَكْ برَ ُ  ،االلهُّ أَكْ برَ ُ  ،االلهُّ أَكْ برَ ُ  ،االلهُّ أَكْ برَ االلهُّ  ،االلهُّ أَكْ

ا بِيرً ُ كَ برَ ا ،أَكْ يرً
ثِ دُ اللهِِّ كَ َمْ الحْ يلاً  ،وَ أَصِ ةً وَ رَ انَ االلهِّ بُكْ بْحَ سُ و بزرگوار  هاوند، بلند مرتبخد .وَ

و  و را و ھر صبحستایش فراوان مر ا .و بزرگوار است هخداوند بسیار بلند مرتب .است
عدد  هاکبر ب ه، اللهعدد حجاج بیت الل هاکبر ب هالل .پردازیم او می هتسبیح و تنزی هشام ب

آوری قبر و محشر،  عدد یاد هاکبر ب همواقیت و پوشیدن لباس احرام، الل هوصول حجاج ب
عدد امتثال امر پروردگار از طرف  هاکبر ب هعدد وقوف حجاج در عرفات، الل هاکبر ب هالل

عدد حصول مقصود حجاج در  هاکبر ب هخدا، الل همؤمنین و تحقق قربت و نزدیکی ب
 حجاج تقدیم خالق زمین و آسمان هھایی ک عدد قربانی هاکبر ب همنی و رمی جمرات، الل

شان از  عدد استغفار هوقوف حجاج در مشعر الحرام و ب دعد هاکبر ب هکنند، الل می
عدد  هاکبر ب هھا، الل بندگان از گناھان و لغزش ۀو اناب هعدد توب هاکبر ب هگناھان، الل

میان صفا و  عدد سعی مؤمنان در هاکبر ب هطواف حجاج و استلام حجر الاسود، الل
از طرف زوار  هعدد مناسک انجام شد هاکبر ب هالحرام، الل هبیت الل هو تشرف ب همرو

 .مثل و مانند آفرید خلایق را بی هاست آن پروردگاری ک هپاک و منز .الحرام هبیت الل
 .تمام صفات جلال و جمال و کمال همتصف است ب هاست آن آفریدگاری ک هپاک و منز
و  هاو اراد هک افتاد جز آندر ملک او اتفاق نخواھد  هاست آن خدایی ک هپاک و منز
عزت  هچ پروردگار ھر هاست پروردگار تو (ای محمد) ک هپاک و منز .باشد هتقدیر کرد

کنند و سلام بر تمام فرستادگان خدا و  مشرکین و کافران توصیف می هک هاست، از آنچ
 .سپاس و ستایش برای پروردگار جھانیان
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میان ما گسترانید و  و محبت را در بساط انس و الفت هثنا و ستایش آن خداوندی ک
خدا جل  .را قبول فرمود و با آنان ھمچون دوستان، تعامل فرمود هعمل حجاج بیت الل

ذات اقدس خداوندیش بسی والاتر و برتر از آن است  هچ گرگویم،  را سپاس می هنأش
جز ذات  هدھم ک بر زبان بندگان ناقص، مورد ستایش واقع گردد و گواھی می هک

ذلیل خواھد نمود منکران و کافران را و  هآن خدایی ک .مانند او معبود دیگری نیست بی
 هدھم ک و گواھی می .گردانید مطیعان و حاجیان و معتمران را هسربلند و عزیز خوا

ھای  تمام نسل سوی بهخدا و مبعوث است  ۀفرستاد صسید و سرور ما حضرت محمد 
پس خداوندا، درود و رحمت  .می مرتبت تا آخر زمانبشر، از حین بعثت حضرت خت

مستدام بدار تا زمانی  ھا آنخود را بر حضرت محمد و آل و اصحاب آن بزرگوار و پیروان 
 تکبیر و تھلیل گشاید و بعد، همسلمانی لب ب هک

حی حضرت ابراھیم و هحقیقت خدای تبارک و تعالی در خواب ب های بندگان خدا، ب
خواب  هخدا قربانی کند و معلوم است ک هسماعیل، پسرش، را در راحضرت ا هفرمود ک

حضرت  هحضرت ابراھیم نیز موضوع را ب .وحی غیر قابل انکار است † اءانبی
خدا ذبح  هتو را در را هگفت و فرمود: ای اسمعیل، در خواب دیدم ک ÷اسماعیل 

تو دستور  هب هکردم، شما ھم در این موضوع شکر کن، اسماعیل گفت: ای پدر، آنچ می
موضوع را پذیرفتند و حضرت  ھا آنھر دوی  ه، پس ھنگامی که، انجام بدهشد هداد

دست گرفت، تمام  هابراھیم، حضرت اسماعیل را بر پیشانی بر زمین نھاد و کارد ر ا ب
حال این  هھیجان و داد و فریاد افتادند و گفتند: خدایا ب هب هستارگان آسمان و ملائک

 هرسید و خداوند فدی افراز آسمان  هپیر مرد و طفل کوچک رحم کن، پس فوراً مژد
جای حضرت  هفرستاد (و گوسفندی را از بھشت برای حضرت ابراھیم فرستاد تا ب

در ھر سال مرسوم شد و  از آن زمان تاکنون قربانی کردن .اسماعیل، آن را قربانی کند)
دیگر  هی بعضی دیگر مانند ائمأواجب و بنابر ر همانند ابوحنیف اءی بعضی از فقھأبنابر ر

باید مسلمان و  هقربانی کنند هک اتفاق نظر دارند بر این اءاما فقھ .مذاھب سنت است
 هی گفتکس هآزاد و دارای توانایی مالی باشد و در نظر امام مالک، توانا از نظر مالی ب

و در نظر امام  .باشد هقیمت آن حیوان نیازی نداشت هدر ظرف یک سال ب هشود ک می
قیمت آن  هدر حال حاضر نیازی ب هشافعی توانایی مالی در مورد کسی معتبر است ک

زکات فطر شد، توانا  همکلف ب هکسی ک هی امام ابوحنیفأو در ر .باشد هحیوان نداشت
جایز است قربانی شود، اگر گوسفند باشد، باید یک  هشود، اما آن حیوانی ک محسوب می
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گوسفند اگر نصف سال  هولی امام احمد را نظر بر آن است ک .باشد هسال تمام داشت
گاو ھم  .باشد هباشد، جایز است قربانی شود و بز باید دو سال از سنش گذشت هھم داشت

ی امام أولی ر .باشد هسال سوم گذاشت هباشد و پا ب هز باید دو سال را تمام کردمانند ب
اما  .باشد هباشد و وارد سال چھارم شد هسال را تمام کرد هگاو س همالک آن است ک

وقت قربانی  .باشد هوارد سال ششم شد هشرط جایز بودن شتر برای قربانی این است ک
و برای  هشد و برای اھل شھرھا نزد امام ابوحنیفبا از انجام نماز عید میکردن، پس 

اما نزد امام شافعی وقت قربانی کردن بعد  .شود اھل روستاھا از فجر روز عید شروع می
خیر کردن، أت همقدار انجام دو رکعت نماز و دو خطب هاز طلوع خورشید در روز عید و ب

 هامامت مردم را ب هی کسی کاند: وقت قربانی کردن برا هامام مالک نیز فرمود .باشد می
 هھای آن است و برای غیر امام، ھنگامی است ک هدارد، فراغت از نماز عید و خطب هعھد

تا غروب  هک اتفاق دارند بر این هاما تمام ائم .ذبح حیوان قربانی نماید هامام شروع ب
سومین روز ایام التشریق وقت قربانی کردن باقی است و گوشت و پوست حیوان قربانی 

 هب هرا ندارد، مگر چند لقم ھا آناز  هاستفاد ۀاجاز هقابل فروش نیست و قربانی کنند
فرد  هعنوان فرد ب هب هعنوان تبرک، و جایز نیست بعضی از گوشت حیوان قربانی شد

سنت قربانی کردن و تا  ۀواسط هخدا تقرب جویید ب هپس ب .شود هداد هذبح کنند
نمایید، چون (مطابق روایت) در روز  هتوانید حیوان مورد نظر را پرورش دھید و فرب می

 .ھای خود سوار خواھید شد قیامت بر پشت قربانی
و بدانید، خدا شما را  .قربانی کردن یک گوسفند بھتر از شریک شدن در یک شتر است

ھای متنوع  انسان لباس نو بپوشد و از نعمت هعید عبارت از آن نیست ک هد کبیامرز
ھای  باشد و از سختی هتقوای خدا داشت هعید واقعی از آن کسی است ک هکند بلک هاستفاد

ملاقات خویشاوندان بروید و  هلذا پرھیزکار باشید و در روز عید ب .روز قیامت در امان بماند
ھای یتیمان را شاد کنید و در حق  مستمندان و بینوایان را مورد تفقد قرار بدھید و دل

ھمسایگان نیکی کنید و بیوگان و عیالمندان را از نظر مالی مساعدت نمایید و باھم 
رت زیا هھای خود را از زنگ حقد و حسد و عداوت، شستشو دھید و ب کنید و دل همصالح

 هویژ هو ب .دھید هھمدیگر بشتابید و در روز عید در حد توان انفاق بر اھل و عیال را توسع
ھمت گمارید و  ھا آنخدمت  هتوانید ب باشید و تا می هدر مودر پدر و مادر تقوای خدا داشت

ھمسران و اھل و عیال خود را مورد تحقیر قرار  هک را شاد کنید و بپرھیزید از این ھا آندل 
زیارت قبور مردگانتان بروید  هو نیز در روز عید ب .ھید یا با خشونت با فرزندان رفتار نماییدد
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برای شرکت در  هو چنانچ .دعای خیر نمایید ھا آنعبرت بگیرید و برای  ھا آنو از مردن 
ھم انس و الفت  و ای بندگان خدا، با .باز آییدمراسم عید از راھی رفتید، از راھی دیگر 

و تکبیر بعد  .ھم متحد گردید تا در دنیا و آخرت رستگار شوید باشید و قولاً وعملاً با هداشت
توانید بعد از فراغت از  ھا را از یاد نبرید و تا نماز عصر آخرین روز از ایام التشریق می از نماز

را عادت و سنت بر این بود روز عید فطر برای نماز، از  ص هالل رسول .نماز تکبیر بگویید
خورد تا نماز عید را  خورد و روز عید قربان چیزی نمی شد تا طعام نمی منزل خارج نمی

 فرمود: هروایت است ک ل هو از ام عطی .داد انجام می

» 
َ
عِيدَينِْ  صرسَُولُ االلهِ ا نٰ رَ مَ أ

ْ
يَُّضَ فِي ال

ْ
عَوَاتقَِ وَالح

ْ
ْرِجَ ال نْ �ُ

َ
َْ�َ ودََعْوٰ �شَْهَدْنَ  :أ

ْ
ةَ الخ

يَُّضُ المُْصَ�َّ  ،المُْسْلِمِ�َ 
ْ
لُ الح زنان و کنیزگان  هما دستور داد ک هب ص هرسول الل« .»وََ�عْتَزِ

محل انجام نماز عید ببریم تا شاھد دعا و کار نیک مسلمانان باشند، اما  هرا در روزھای عید ب

 .»ماندند زنان حائض از مصلی دور می
برگزار  هنماز عید را بدون اذان و اقام صپیامبر  هروایت است ک سو از ابن عباس 

نماز  سوی به هفرمود: سنت است با پای پیاد هاست ک هروایت شد سو از علی  .کرد
برای انجام نماز عید  صپیامبر  هاست ک هنقل شد سو از ابوسعید خُدری  .عید رفت

نماز عید بود،  داد، انجام می هرفت و اولین کاری ک مصلّیٰ می هفطر و عید قربان ب
را  ھا آنگرفتند و  کرد و مردم در صفوف منتظم قرار می مردم می سوی بهسپس رو 

 .فرمود می هارائ ھا آن هھای لازم را ب کرد و راھنمای می هموعظ
دار را  دو گوسفند نر شاخ صپیامبر  هاست ک هنقل شد سو از انس بن مالک 

و از  .گذاشت می ھا آنگفت و پا روی گردن  کرد و تکبیر می می االله بسمکرد و  قربانی می

 فرمود: صپیامبر  هروایت است ک س هابوھریر

ُ  نَ كاٰ  نْ مَ «
َ

َ وَ  ةٌ عَ سَ  له توانایی مالی دارد و قربانی  هکسی ک« .»ناَ لاّ صَ مُ  نَّ �َ رَ قْ �َ  لاَ فَ  حَّ ضَ يُ  مْ ل

ی ما نزدیک نشود هاست، اکیداً ب هنکرد  .»مُصَلاّٰ
گوسفند نر شاخدار  هامر فرمود ک صپیامبر  هاست ک هرعایت نمود هابوھریرو نیز 

 فرمودند: هروایت است ک سبن عازب  اءمتمایل باشد و از بر هرنگ سیا هب هقربانی کنید ک

» ِ حَاياَ  :َ�قَالَ  صقَامَ ِ�يناَ رسَُولُ ا�َّ وُزُ فِي الضَّ
َ

 تج
َ

رَْ�عٌ لا
َ
عَوْرَ أ

ْ
ُ  اءُ ال ِّ�َ  ،عَوَرهَُا البْ

 ُ ِّ�َ عَرجَْ  وَالمَْرِ�ضَةُ البْ
ْ
ُ ضَلعُْهَا اءمَرَضُهَا وَال ِّ�َ  ُ�نقِْي  البْ

َ
كَبَِ�ةُ الَّتِي لا

ْ
چھار نوع حیوان « .»وَال

 



 ٣٤٥    المواعظ الدینیة فی الخطب المنبریة 

ـ حیوانی ۲صورت آشکار چشم کج و دومین باشد  هب هـ حیوانی ک۱جایز نیست قربانی شوند: 
در اثر  هـ حیوانی ک۴باشد)  کارا بلنگد (لنگآش هـ حیوانی ک۳باشد  همرضی آشکار داشت هک

انسان در غیر  هنحوی ک هباشد ب هباشد و بسیار لاغر شد هنداشت دنچریسن زیاد توانایی 

 .»باشد هھای گوشت آن را نداشت شتضرورت ا
ما اَمر فرمود در  هب صفرمود: پیامبر  هاست ک هنیز روایت شد ساز حضرت علی 

ی لوچ و ھا ناکنیم و حیو هچشم و گوش حیوان مورد نظر نگا هھنگام قربانی کردن ب
 .و لاغر را قربانی نکنیم هدوبین و گوش برید

قربانی  صبا پیامبر  هفرمود: در سال حدیبی هاست ک هروایت شد سو از جابر 
 .شدند ھفت نفر در یک شتر و ھفت نفر در یک گاو سھیم می هورت ککردیم، بدین ص

 فرماید: خدای تبارک و تعالی در قرآن عظیم می

+ ۡ�
َ
ٓ أ ۡ�َ�ُ ٱإنَِّ شَانئِكََ هُوَ  ٢ۡ�َرۡ ٱفصََلِّ لرَِّ�كَِ وَ  ١لۡكَوۡثرََ ٱ طَيَۡ�كَٰ إِ�َّا

َ
�ۡ٣_ 

 .]۳-۱[الکوثر: 
 هب هایم، پس برای خدایت نماز بگزار و قربانی کن ک هتو بخشید هدرستی بسیار ب هما ب«

 .»حقیقت دشمن تو محروم از ھر خیر و برکتی است
خداوندا،  .نمایم پروردگارا، آمرزش و عافیت در دین و دنیا را از تو مسئلت می

دار و از خطرات چپ  هنگ رھا دو ھای ما را مستور و مکتوم بفرما و ما را از مخافت عیب
ما نیکو عطا فرما و ما  هرت بخبارالھا، در دنیا و آ .و راست و پیش و پس محفوظ بفرما

غفرت و برای خود و شما و جمیع مسلمانان م هدر خاتم .را از آتش دوزخ مصون بدار
 .نمایم آمرزش را از خدای تبارک و تعالی مسئلت می

 

 وبركاته والسلام عليكم ورحمة االله

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ هفتاد: 
 ی عید قربان)در عید مبارک قربان (خطبه دوم برا

خوشحالی زینت داد و پاداش مؤمنان  اعیاد را با سرور و هستایش آن خدایی ک
پرھیزکار را چند برابر کرد و حج و زیارت حاجیان را قبول فرمود و ضیافت و میھمانی 

گویم و ستایش  خدای را سپاس می .را در روز عید برای تمام مؤمنین تکمیل نمود
 .طلبم است و از او آمرزش می هما ارزانی داد هب هھایی ک کنم بر تمام نعمت می

 هخدایی ک .جز ذات بی مثال پروردگار معبود دیگری نیست هدھم ک گواھی می
سید و سرور ما، حضرت  هدھم ک باشد و گواھی می بخش دوستان خود می عزت

خداوندا، درود و رحمت  .فرستادگان و پیامبران خداست سید و سرور تام ،صمحمد
و  .پایان خود را بر حضرت محمد و آل و اصحاب او و بر پیروان آنان مستدام بدار بی

باشید و از اوامر او اطاعت نمایید، چون  هبعد، ای برادران ایمانی، تقوای خدا داشت
خدای تبارک و تعالی شما را  هنجات و رستگاری از آن اطاعت کنندگان است و بدانید ک

جھت تعلیم و  هاست و ب هابتدا خود آن را انجام داد هاست ک هکاری دستور داد هب
 .است هتربیت شما فرمود

َ ٱإنَِّ + ۚ ٱيصَُلُّونَ َ�َ  ۥوَمََ�ٰٓ�كَِتَهُ  �َّ ِ هَا  �َِّ�ّ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلّمُِواْ  �َّ

 .]۵۶[الأحزاب:  _٥٦�سَۡليِمًا
فرستند، پس ای  درود می صاو بر پیامبر اسلام  ۀدرستی خداوند و ملائک هب«

 .»اید، شما ھم بر او درود و رحمت بفرستید هایمان آورد هکسانی ک
آن حضرت و خداوندا، درود و رحمت خود را بر حضرت محمد و آل و اصحاب 

 .پیروان آنان نازل بفرما
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خداوندا، اسلام و مسلمانان را عزّت و سربلندی عطا بفرما و شرک و مشرکین را 
باران  هبارالھا، ما را ب .حق و دین را متعالی بفرما ۀخداوندا، کلم .ذلیل و خوار بگردان

خداوندا، باران رحمت خود را بر ما  .یوس نفرماأرحمت خود متمتّع بگردان و ما را م
 هخداوندا، ما را و برادران ایمانی ما را ک .بلایا و مصائب ھلاک مگردان هبباران و ما را ب

اھل ایمان غل و  هنسبت بھای ما  با ایمان از ما سبقت گرفتند و رفتند، بیامرز و در قلب
خداوندا، ما را در بھشتی  .انیپذیر و مھرب هتو، توب هما را بپذیر ک ۀو توب هغش قرار مد

دعواهم فيها سبحانك اللهم  :هھا در آن جاریست، آن بھشتی ک جوی هک هقرار بد

 .وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمدالله رب العالـمين
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 خطبۀ هفتاد و یکم:
 جدیت و تلاشدر ترغیب بر 

اوست و  هحمد و ثنایی متعلق ب هھرگون هثنا و ستایش سزاوار خداوندی است ک
جز او  هدھم ک گواھی می .ھاست و عظمت و قدرتش مستوجب تمام ستایش هشکو

مالک جھان است و ثنا و ستایش  همعبود و پروردگار دیگری وجود ندارد، آن خدایی ک
نیکی است از  هچ دست اوست و ھر هی بمرگ و زندگ هپروردگاری ک .مختص اوست
سیّد و سرور ما حضرت  هدھم ک چیز توانا و مقتدر است و گواھی می هاوست و بر ھم

راست دعوت نمود  هدین استوار و را سوی بهمردم را  هخداست ک ۀفرستاد صمحمد 
خداوندا، درود و رحمت  .بود ھا نامیان انس و چراغ درخشان در هپس او داعی الی الل

ات، حضرت محمد و آل و اصحاب آن بزرگوار و پیروان آنان تا  هو فرستاد هخود را بر بند
و بعد ای بندگان خدا، پرھیزکار باشید و از خدا اطاعت  .روز قیامت مستدام بدارد

حق تعالی  .اید، ضایع نکنید و آن بندگی خداست هبرای آن خلق شد هرا ک هنمایید و آنچ
 فرماید: در کلام نورانی خود می

نَّ ٱ تُ وَمَا خَلقَۡ + �سَ ٱوَ  ۡ�ِ ن  ٥٦إِ�َّ ِ�َعۡبُدُونِ  ۡ�ِ
َ
رِ�دُ أ

ُ
رِ�دُ مِنۡهُم مِّن رّزِۡقٖ وَمَآ أ

ُ
مَآ أ

َ ٱإنَِّ  ٥٧ُ�طۡعِمُونِ  زَّاقُ ٱهُوَ  �َّ  .]۵۸-۵۶[الذاریات:  _٥٨لمَۡتِ�ُ ٱ لۡقُوَّةِ ٱذُو  لرَّ
مرا عبادت کنند، رزق و روزی را از آنان  هک ان را نیافریدم جز برای اینو انس هاجن«

 هحقیقت، خداوند خود روزی دھند هخواھم مرا طعام بدھند، چون ب طلب ندارم و نمی

 .»و صاحب نیرویی استوار است
 ۀکلم »رزّاق« ۀبینیم خداوند عظیم بعد از کلم دقت کنیم، می هدر این آی هچنانچ

رزق و روزی با  هیابیم ک مل در میأبا کمی ت .است هرا ردیف کرد »المتينذوالقوة «
نیرومند گردید و مالک  هک بنابراین، ھر وقتی .نیروی راسخ و مستحکم در ارتباط است
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مند خواھد گردید، چون چنین  هسرنوشت خود شد، از رزق و روزی فراوانی نیز بھر
اقتصاد خود قرار خواھد داد و برای نایی خود را در خدمت و حمایت از اامتی، تو

و  هو آسایش جامع هرفا هشش خواھد نمود و باستخراج معادن و برکات زمین، کو
را سامان  هامور جامع همیان آحاد جامع اندیشد و با تقسیم کار در اجتماع خود می

شود و با  ای، اخلاص در عمل پدیدار می هدر چنین جامع .بالد خود می هدھد و ب می
سعادت و خوشبختی  ،ھا آنمقتضای  هھای الھی و عمل کردن ب و سنتشناخت قوانین 

 هب هاما در مقابل، ھر امت و ملتی ک .آید وجود می هب هدر دنیا و قیامت برای آن جامع
ست د هضعف و سستی روی آورد و کرامت و عزت خود را از دست بدھد و سرنوشتش ب

ن میا ظن حاکم شود، بدون شک درو سوءدیگران بیفتد و در بین افراد آن بدبینی 
چنین ملتی بیکاری و فساد شایع خواھد شد و رزق و روزی و برکت رخت بر خواھد 

جوامع، اساس  هدر این گون .رخ خواھد نمود ھا آنمیان  و پریشانی دربست و اضطراب 
ھمین  هگردد و شاید ب وانی است، منھدم میآرامش و فرا هاستوار حیات و زندگی ک

 است: هفرمود ص هالل  منظور رسول

  وَ  ْ�ٌ خَ  يُ وِ القَ  نُ مؤمِ ـال«
َ
مؤمن قوی و نیرومند « .»يفعِ الضَّ  نِ ؤمِ مُ ـال نَ مِ  االلهِ  لىَ إِ  بُّ حَ أ

 .»تر از مومن ضعیف است، پیش خدا بھتر و محبوب
مؤمن قوی با سعی و  هتر بودن مؤمن قوی بدین جھت است ک بھتر و محبوب هالبت

رساند، از  و آسایش می هرفا هضعیفان را نیز ب هاز جمل هتلاش دو چندان خود تمام جامع
، سبب رضای ھا آنمین معیشت أش در جھت تلاضعیفان و ت هطرفی دیگر خدمت ب

  ھمین مطلب رسول هب هد در اشاریاشود و ش وفیق بیشتر نیرومندان میپروردگار و ت
 فرماید: می صهالل

 بِضُعَفَائُِ�مْ «
َّ

ونَ وَترُْزَقوُنَ إِلا آیا برای شما از طرف خدا، مدد و روزی « .»هَلْ ُ�نصَْرُ

 .»ضعیفان ۀواسط هخواھد رسید جز ب
ضعیفان،  همنظور ترحم ب هھم است، چون وقتی یک فرد نیرومند ب هھمین گون

آن فرد نیرومند باشد، سعی و  هآن فرد ضعیف پدر یا برادر یا ھمسای کند ال فرق نمیح
خداوند سعی و تلاش او را با موفقیت  .مین نمایدأتلاش کرد تا زندگی و معاش او را ت

او عطا  هدھد و رزق و روزی فراوان ب سعی و تلاش او برکت می هکند و ب م میأتو
برکت ضعیف از  هقوی و قوی ب ۀسایپس در واقع در چنین حالتی، ضعیف در  .کند می
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تحقق پیدا  همعنای واقعی کلم هرزق و روزی فراوان برخوردار خواھند بود و تکامل ب
رسول  هک کند کما این ای ھر فردی احساس مسئولیت می هو در چنین جامع .کند می
 فرماید: می ص هالل

ُ�مْ مَسْئوُلٌ َ�نْ رَِ�يَّتِهِ «
ُّ
لا كُلُُّ�مْ رَاعٍ وَُ�

َ
یک از شما  ھوش باشید ھر هب« .»أ

 .»از شما مسئول است از افراد تحت رعیت خود یک پرور است و ھر رعیت
درستی اگر  همسئول ھستند و ب های تک تک افراد جامع هبنابراین، در چنین جامع

 هباشند و فرد، فرد آنان احساس مسئولیت داشت هث اطلاع داشتمسلمانان از این حدی
 هنحو احسن انجام دھند، قطعاً خوشبختی ھر دو جھان را ب هخود را ب ۀباشند و وظیف

خوبی عملی گردند، بدون شک  هبخش اسلام ب  و اگر تعالیم حیات .دست خواھند آورد
 هجھاد و فداکاری برای اھداف متعالی ب ۀفقیر و مظلومی باقی نخواھد ماند و اگر روحی

ای از زمین، مسلمانان تسلیم دشمنان  هتمام مسلمانان سرایت کند، ھرگز در ھیچ نقط
اسلام در ضمن تک تک تعالیم خود ترویج روح برادری و صفا و  ه(البت .شدند نمی

نقش بسیار  هاست) مثلاً نماز جماعت در ھمین زمین هصمیمیت را ھدف قرار داد
و ھای نژادی و طبقاتی و نسبی  نظر از تفاوت  را صرف ھا ناکند و انس مھمی را بازی می

 .دھد مالی در یک صف و در یک مستوی قرار می
خواھند  با خشوع در مقابل رب العالمین هھای شان همانند دندان ھا ناتمام انس هبلک

شان اتفاق  یک جھت ھستند و در تمامی حرکات و سکنات همتوّج هک ایستاد در حالی
یکسانی و مساوات را کامل دارند و تمامی این اتفاق و ھماھنگی برای این است تا لذت 

و  .یک ھدف واحد را درک کنند هبچشند و مزیت اجتماع و اتحاد برای رسیدن ب
حقیقت از  هاز لذت نماز جماعت محروم شود، ب هحیات و زندگیم کسی ک هسوگند ب

نماز جماعت برای آن وضع  هاست و سرّ نماز جماعت و آنچ همحروم شدلذت زندگی 
 هگرفت هھای زندگی را نادید ترین نیاز اقع یکی از بزرگداند و در و است را نمی هشد

 هب ھا ناقابل ذکر است، انس .است هترین سرود و شادمانی را از دست داد است و بزرگ
در این  ھا ناو انس .گرایی است هو ماد هعصر طغیان ماد هاند ک هعصر و زمانی رسید

خداوند در قرآن عظیم  هاند ک هگون ظاھراً چشم دارند و آن هعصر و زمان، کورند، اگرچ
 است: هفرمود

ۢ بُۡ�مٌ ُ�ۡ�ٞ َ�هُمۡ َ� َ�عۡقلُِونَ +  .]۱۷۱[البقرة:  _صُمُّ
 .»فھمند کر و لال و کورند، پس نمی (کافران و مشرکان)«
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اند و  هاند و حیوان صفت گشت همند شد هزندگی حیوانی علاق هھا ب آدم هگون این هالبت
ھدف غائی خلقت خود  هکند و ھیچ وقت ب نمی هنفس خود را محاسب هگا لذا ھیچ

اندیشد و سعی نخواھد کرد فردایش از امروزش بھتر شود یا امروزش از دیروزش  نمی
 .باشد صرفاً برای شکم و شھوت است هبھتر باشد و اگر سعی و تلاش ھم داشت

باز دارد یا افراد تحت ھا  کند تا نفس خود را از معصیت و لذا حق خدا را رعایت نمی
ویشاوندی و ھمسایگی را رعایت و حقوق خ .تکفل خود را بر طاعت خدا تربیت کند

 ۀباشد بنابراین مصداق واقعی فرمود خود نمی ۀمصلحت جامع ۀنماید و در اندیش نمی
 فرماید: می هخدای سبحان ھستند ک

نَۡ�مِٰ ٱإنِۡ هُمۡ إِ�َّ كَ +
َ
ضَلُّ سَبيًِ�  ۡ�

َ
 .]۴۴[الفرقان:  _بلَۡ هُمۡ أ

 .»ترند هو روش گمرا هاز نظر را هآنان ھمچون چھارپایانند، بلک«
 است: هفرمود هک صو نیز مصداق این قول پیامبرند 

 اَ «
َّ
 .»شوند مردند، بیدار می هدر خوابند، ھنگامی ک ھا ناانس« .»واهُ بِ نتَ اِ  وااتُ مَ  ذاَ اِ فَ  نيامٌ  سُ لنا

باشید و خوشبختی دنیا و آخرت خود را در  هبندگان خدا تقوای خدا داشت پس ای
 فرمود: هروایت است ک صباشید، چون از حضرت رسول  هنظر داشت

نَّ «
َ
ْ�ياَكَ كَ� بدََاً وَ اِْ�مَلْ لِدُ

َ
نَّ كَ تعَِيشُ أ

َ
برای دنیایت « .»كَ َ�مُوتُ غَدَاً اِْ�مَلْ لآخِرَتكَِ كَ�

 .»خواھی زیست و برای آخرتت تلاش کن گویی فردا خواھی مردتلاش کن، گویی تا ابد 
 .نماییم نیازی را از تو مسئلت می پروردگارا، ھدایت و تقوی و پاکدامنی و بی

تمام  هبارالھا، تو را ب .بریم می هتو پنا هھای دنیا و آخرت ب ھا و مشقّت خداوندا، از سختی
 های یا در علم غیبت ب هپیامبرانت آموخت های یا ب هدر قرآن نازل کرد هکت کبارم اءاسم

ما و توفیق خود  همدد و معونت خود را ھمرا هدھم ک ای، قَسَمت می هآن اختصاص یافت
ات را شفیع ما و خشنودیت از ما را عاقبت ما قرار دھی و  را رفیق ما و محبت و دوستی

را، از تو آمرزش پروردگا .ذات کریمت را در بھشت، نصیب ما گردانی هنیکو نگریستن ب
رحمت افزون بفرما و  هدا، مال و فرزندان ما را بخداون .تو بسیار آمرزگاری هطلبیم ک می

 هتو پنا هبارالھا، ب .وی مرحمت بفرماأھا و جویبارھای بھشت مکان و م ما را در باغ
 برای خود و شما .خود طرد مفرما هما را از درگا تو روی آوردیم، پس هدرگا هآوردیم و ب

 .و مھربان است هآمرزند أاو  هطلبم ک خدا مغفرت می هو جمیع مؤمنین از درگا

 وبركاته والسلام عليكم ورحمة االله

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ هفتاد و دوم:
 ترس از شداید روز قیامت

ذات پروردگار و عظمت  همتناسب با شکو هآن ستایشی ک .کنم خدا را ستایش می
وجود ممانندش خدای دیگری  جز ذات بی هب هدھم ک گواھی می .فرمانروایی او باشد

و  .است هھمتا است و ما را از عذاب دردناکش بر حذر داشت بی هخدایی ک .نیست
ما را از شداید و  هخداست، پیامبری ک ۀفرستاد صحضرت محمد  هدھم ک گواھی می

گاروز قھای  ھول و ھراس خداوندا، درود و رحمت بر دوام خود را  .است هکرد هیامت آ
اصحاب آن بزرگوار و پیروان آنان، مرحمت بر سید و سرور ما، حضرت محمد و آل و 

حال،  بفرما و بعد این بندگان خدا، از خدا بترسید و از او اطاعت نمایید و او را در ھر
کسی است  حقیقت خوشبختی از آن هب هحاضر و ناٖظر اعمال و رفتار خویش بدانید ک

 فرماید: حق تعالی در قرآن عظیم می .پرھیزکار و نیکوکار باشد هک

 .]۲-۱[الفجر:  _٢وََ�اَلٍ عَۡ�ٖ  ١لۡفَجۡرِ ٱوَ +
 .»هھای دھگان صبح و شب ۀسپید هسوگند ب«

گرفتن در روزھای آن و  هروز هاست ک هذالحج هشب اول ما ه، دهھای دھگان و شب
 فرماید: می لأو نیز خدای  .اعمال نیکو در آن مستحب است و پاداش فراوان دارد

يَٰ فَ +  .]۴۰[البقرة:  _رۡهَبُونِ ٱ��َّ
 .»باشید هتنھا از من ھراس داشت«

 است: هو فرمود

 ]۱۲[البروج:  _١٢إنَِّ َ�طۡشَ رَّ�كَِ لشََدِيدٌ +
 .») بسیار شدید استصحقیقت گرفتن خدای تو (ای محمد  هب«
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 و ھمچنین فرمود:

خَذَ +
َ
خۡذُ رَّ�كَِ إذَِآ أ

َ
خۡذَهُ  لۡقُرَىٰ ٱوََ�َ�لٰكَِ أ

َ
ِ�مٞ شَدِيدٌ   ٓۥوَِ�َ َ�لٰمَِةٌۚ إنَِّ أ

َ
إنَِّ ِ�  ١٠٢أ

ِ� ٱَ�لٰكَِ �يةَٗ لمَِّنۡ خَافَ عَذَابَ  ُ  �خِرَة ۡمُوعٞ �َّ وََ�لٰكَِ يوَۡمٞ  �َّاسُ ٱَ�لٰكَِ يوَۡمٞ �َّ
شۡهُودٞ  رُهُ  ١٠٣مَّ عۡدُو�ٖ   ٓۥوَمَا نؤُخَِّ جَلٖ مَّ

َ
تِ َ� تََ�لَّمُ َ�فۡسٌ إِ�َّ �إِذِۡنهِِ  ١٠٤إِ�َّ ِ�

ۡ
 ۚۦ يوَۡمَ يأَ

ٞ وَسَعِيدٞ  ا  ١٠٥فَمِنۡهُمۡ شَِ�ّ مَّ
َ
ِينَ ٱفأَ ْ فَِ�  �َّ  _١٠٦مۡ �يِهَا زَ�ِ�ٞ وَشَهِيقٌ لهَُ  �َّارِ ٱشَقُوا

 .]۱۰۶-۱۰۲[ھود: 
ھا را در اثر ظلم و  آبادی هک هگا ) آنص است گرفتن خدای تو (ای محمد هگون و این«

درستی در آن (عقاب خدا  هب .حقیقت گرفتن خدا شدید و دردناک است هگیرد، ب ستم می
باشد، آن  هاز عذاب آخرت خوفی داشت های است برای کسی ک ه) نشانهھای گذشت از افق

در آن جمع گردند و آن (روز) روزی است معلوم و  ھا ناتمام انس ه(روز) روزی است ک
رسد، ھیچ  افر هاندازیم جز برای مدتی معدود و آن روز ک خیر نمیأت هآشکار و آن روز را ب

شبخت ھستند و خو ھا ناپس بعضی از انس .اذان خدا هسخن در نخواھد آمد، جز ب هکس ب
بدبخت ھستند در آتش خواھند بود و آنان را در آتش  هبخت، پس آنان ک  هبعضی دیگر سیا

 .»وحشتناکی است هصداھای گریدر حین فرو بردن و برآوردن نفس، 
 فرمود: هشنیدم ک صفرمود: از پیامبر  هروایت است ک ساز نعمان بن بشیر 

قِيَامَةِ لرَجَُلٌ «
ْ
هْلِ النَّارِ عَذَاباً يوَْمَ ال

َ
هْوَنَ أ

َ
خْمَصِ قدََمَيهِْ جَمرَْتاَنِ َ�غِْ� يُ إنَِّ أ

َ
وضَعُ فِى أ

شَدُّ مِنهُْ عَذَاباً
َ
حَدًا أ

َ
نَّ أ

َ
حداقل عذاب اھل « .»لاَ هو ُ�هُم عَذاباً  وَ اِنهُّ  مِنهُْمَا دِمَاغُهُ مَا يرََى أ

آتش (اخگر) قرار خواھد داد  هدر زیر پایش دو قطع هعذاب مردیست کجھنم در روز قیامت 
یچ کس چون او شدید کند عذاب ھ آید، آن مرد، تصور می جوش می هدماغش ب ھا آندر اثر  هک

 .»عذاب او حداقل عذاب است هک نیست، در حالی
 سبن جندب  ةو سَمر .اند هروایت کرد باین حدیث را شیخ مسلم و بخاری 

 فرمود: صپیامبر خدا  هاست ک هروایت کرد

خُذُهُ «
ْ
 رُكْبتَيَهِْ، وَمِنهُْمْ مَنْ تأَ

َ
خُذُهُ إِلى

ْ
 كَعْبيَهِْ، وَمِنهُْمْ مَنْ تأَ

َ
خُذُهُ النَّارُ إِلى

ْ
  مِنهُْمْ مَنْ تأَ

َ
إلِى

 تَ  حُجْزَتهِِ وَمِنهُْمْ مَنْ 
َ

خُذُهُ إلِى
ْ
پا در آتش خواھند بود  ا قوزکبعضی از اھل جھنم ت« .»قوَُتهِِ زْ تأَ

 .»هضی تا زانو و بعضی تا کمر و بعضی دیگر تا سینو بع
 صپیامبر  هروایت است ک ساست و از ابن عمر  هوایت کردامام مسلم این حدیث را ر

 فرمود:
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عَالمَِ�َ «
ْ
نصَْافِ  َ�قُومُ النَّاسُ لرَِبِّ ال

َ
 أ

َ
حَدُهُمْ فِى رشَْحِهِ إلِى

َ
ذَُ�يهِْ حَتىَّ يغَِيبَ أ

ُ
متفق ( .»أ

رق خواھند شد گیرند و غرق ع در روز قیامت در برابر خداوند متعال قرار می ھا ناانس«) علیه

 .»روند و تا بناگوش در عرق فرو می
 هاست ک هروایت شد ساند و از انس  هامام مسلم و بخاری این حدیث را روایت کرد

 فرمود:

مِثلها قطّ َ�قَالَ لوَْ َ�عْلمَُونَ مَا أعْلمَُ لضَحِكْتمُْ خطبة مَا سَمِعْتُ صخطبنا رسَُول االله «
َكَيتمُْ كَثِ�اً  ى أصْحَابُ رسَُول االله  ،قلَِيلاً وَلبَ  )متفق علیه( .»وَلهَُمْ خَنَ�ٌ  ،وجَُوهَهُمْ  صَ�غَطَّ

 هبودم و فرمود: اگر آنچ هنظیر آن را نشنید هگا ھیچ های برای ما ایراد فرمود ک هخطب صپیامبر «
خندیدید و از فرط تاثر،  تر می کردید و کم می هدانستید، بیشتر گری دانستم، شما ھم می من می

 .»کردند می هدادند و گری روی خود را خراش می ص هاصحاب رسول الل
 .اند هاین حدیث را امام مسلم و بخاری روایت کرد

 گفت: شنیدم، می صفرمود: از رسول خدا  هاست ک هنقل شد سو از مقداد 

لَقِْ حَتىَّ تَُ�ونَ مِنهُْمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ «
ْ
قِياَمَةِ مِنَ الخ

ْ
مْسُ يوَْمَ ال قَالَ سُليَمْ بنُ  تدُِْ� الشَّ

ِي  أمَسَافةََ  ،وي عن المقداد فَوَاِ� مَا أدْرِي مَا يع� بالمِيلِ عامِر الر
َّ

مِ المِيلَ الذ
َ
الأرضِ أ

 كَعْبيَهِْ  ،بِهِ العَْ�ُ  حَلُ �ي
َ

عَرَقِ فمَِنهُْمْ مَنْ يَُ�ونُ إِلى
ْ
ْ�مَالهِِمْ فِى ال

َ
َ�يَكُونُ النَّاسُ عَلىَ قدَْرِ أ

 حَقْوَ 
َ

 رُكْبتَيَهِْ وَمِنهُْمْ مَنْ يَُ�ونُ إِلى
َ

عَرَقُ  م�ْهِ وَمِنهُْمْ مَنْ يلُجِْمُ وَمِنهُْمْ مَنْ يَُ�ونُ إلِى
ْ
ال

اَمًا
ْ
  إلِج

َ
�فَةَ  صشَارَ رسَُول االله وَأ  ِ�يهِ  �ِيدَِهِ الشَرِ

َ
در روز قیامت « )رواه مسلم( .»�ِإِلى

گیرد، سلیم  یک میلی آنان قرار می ۀدر فاصل هک خلایق نزدیک خواھد شد تا این هخورشید ب
دانم منظور  خدا نمی هگوید: قسم ب است، می هاین حدیث را از مقداد روایت کرد هبن عامر ک

مسافت زمینی  هاست ک هاست؟ آیا منظور پیامبر ھمان میلی بود هبود هاز میل چ صپیامبر 
چشم بمالند؟ پس  هب هآن سُرم هوسیل هب هکنند یا آن میلی ک گیری می هآن انداز ۀوسیل هرا ب

قوزک پا تا  ھا آنروند، پس بعضی از  شان در عرق فرو می اعمال بتناس هب ھا نادر آن روز انس
و بعضی  هروند و بعضی دیگر تا زانو و بعضی دیگر تا کمر و بعضی دیگر تا سین میدر عرق فرو 

 .»کرد هدھانش اشار هبص کند و پیامبر  از آنان را عرق افسار می
 هروایت شد س هبوھریرو از ا .است هامام مسلم این حدیث را در کتاب خود آورد

 فرمود: صپیامبر  هاست ک

» 
ْ
رضِْ سَبعَِْ� ذِرَاعًا وَُ�لجِْمُهُمْ حَتىَّ َ�عْرَقُ النَّاسُ يوَْمَ ال

َ
قِياَمَةِ حَتىَّ يذَْهَبَ عَرَُ�هُمْ فِى الأ
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شان  عرق هک شوند تا این در روز قیامت غرق عرق می ھا ناانس«) متفق علیه( .»َ�بلْغَُ آذَاَ�هُمْ 
 هرسد) حتی ب میشان  دھان هکند (ب را افسار می ھا آنرود و عرق  ھفتاد ذراع در زمین فرو می

 .»رسد ھای آنان می گوش
 هبودیم ک صگفت: در خدمت پیامبر خدا  هاست ک هروایت شد هنیز از ابوھریر
بود؟ گفتیم: خدا و  هدانید این صدا، صدای چ فرمود: می صپیامبر  .صدایی را شنیدیم
ھفتاد سال پیش  هفرمود: این صدا، صدای سنگی بود ک صپیامبر  .رسول او داناترند
قعر آن رسید و برخورد کرد و شما ھم صدایش  هبودند و ھم اکنون ب هدر جھنم انداخت

و از عدی بن  .است هخود آورد پیامبر را امام مسلم در کتاب ۀاین فرمود .را شنیدید
 است: هفرمود ص هرسول الل هاست ک هروایت شد سحاتم 

 سَيُكَلِّمُهُ رَ�ُّهُ «
َّ
حَدٍ إِلا

َ
ْ�مَنَ مِنهُْ فلاََ مَا مِنُْ�مْ مِنْ أ

َ
ليَسَْ بيَنَْهُ وََ�ينَْهُ ترُجُْمَانٌ َ�ينَظُْرُ أ

مَ وََ�نظُْرُ َ�ْ�َ يدََيهِْ   مَا قدََّ
َّ
مَ مِنهُْ فلاََ يرََى إِلا

َ
شْأ

َ
مَ مِنْ َ�مَلِهِ وَ�َنظُْرُ أ  مَا قدََّ

َّ
فلاََ يرََى  ،يرََى إلاِ

 
َّ
ھیچ احدی از شما «) متفق علیه( .»ارَ وَلوَْ �شِِقِّ َ�مْرَةٍ فاَ�َّقُوا النَّ  وجَْهِهِ  اءالنَّارَ تِلقَْ إِلا

نخواھد  ھا آنمترجمی میان  هک یش با او تکلم خواھد کرد در حالیخدا هک نیست، مگر این
 هبیند و ب خود نمینگرد و چیزی جز اعمال  طرف راستش می هپس (انسان در آن روز) ب .بود

نگرد و آتش  بیند و جلو خود را می کند و چیزی جز اعمال خود نمی می هطرف چپش نگا
باشید و (از کار نیک دریغ نورزید) ولو  هبیند، پس تقوای خدا داشت جھنم را در مقابل خود می

 .»خرما ۀای از یک دان هدادن نیم هصدق هب
 سر غفاری و از ابوذ .پیامبر مورد اتفاق امام مسلم و بخاری است ۀروایت این فرمود

 فرمود: صپیامبر  هاست ک هنقل شد

، ما فيها مَ « ا انَ تتَطَِّ
َ
 وَ مَلکّ اِّ� اری ما لا ترََونَ، اظََتِ السماءُ وَ حَقُّ له

ّ
وضِعُ ارَ�ع اصَابع الا

كََيتمُ كَث�اً وَ ما واضِعّ جَبهَتهَُ ساجِداً ِ�ِّ تعالى، وَ ا�َّ لوَ تعَلمَُونَ ما اعَلمََ، لضََحِكتمُ قلَِيلاً وَ 
َ

لب
أروُن الِى اّ� تعالى

َ
عداتِ تج  الصَّ

َ
رَجَتمُ الِى

َ
ذتمُ باالنساءِ عَلىَ الفُرشُِ وَ لخ وقال  یرواه ترمذ( .»تَ�َّ

چھار  ۀانداز هبنالد، ھیچ مکانی ب هاست آسمان و حق دارد ک هدر آمد هنال هب« )حدیث حسن
خدا  هب .است هگذاشت هسجد هدر آن سر ب هلائکیک م هک انگشت، در آسمان نیست، مگر این

کردید و روی  می هیخندیدید و زیاد گر دانستید، کم می دانم، شما ھم می من می هسوگند اگر آنچ
و فریاد  هخدا نال سوی بهرفتید و با صدای بلند  ھا می بلندی هکردید و ب ھا با زنان تلذذ نمی فرش

 .است، حدیث زیبایی است هاست و گفت هروایت کرداین حدیث را امام ترمذی  .»کردید می
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 است: هخداوند عظیم در قرآن کریم فرمود

هَا + ُّ�
َ
� اعَةِ ٱرَ�َُّ�مۡۚ إنَِّ زَلزَۡلةََ  �َّقُواْ ٱ �َّاسُ ٱَ�ٰٓ ءٌ عَظِيمٞ  لسَّ يوَۡمَ ترََوَۡ�هَا تذَۡهَلُ  ١َ�ۡ

لَهَا وَترََى  �ضَعَتۡ وَتضََعُ ُ�ُّ ذَاتِ َ�ۡلٍ َ�ۡ
َ
آ أ سَُ�رَٰىٰ وَمَا  �َّاسَ ٱُ�ُّ مُرۡضِعَةٍ َ�مَّ

ِ ٱهُم �سَُِ�رَٰىٰ وََ�ِٰ�نَّ عَذَابَ   .]۲-۱[الحج:  _٢شَدِيدٞ  �َّ
بزرگی  ۀقیامت حادث ۀدرستی زلزل هشید، ببا هاز خدای خود، خوف داشت ھا ناای انس«

شیرخوار خود را  ۀبچ هکنید، ھر زن شیردھی ک می هآن را مشاھد هاست، روزی ک
را مست  ھا ناای، سقط جنین خواھد نمود و انس هفراموش خواھد کرد، و ھر زن حامل

 .»عذاب خدا شدید است همست نیستند؛ بلک هخواھی دید، در حالی ک
بریم و در  می هتو پنا هنمایم و از عاقبت بد ب نیکو را از تو مسئلت میخداوندا، عاقبت 

 .طلبیم ھا است، آسایش و امنیت را از تو می ترین بیم و ھراس روز بزرگ هروز قیامت ک
پروردگارا، ما را در  .نمایم بھشت و نجات از آتش دوزخ را از تو مسئلت می هو رسیدن ب

امور ما را اصلاح بگردان و محبت و  اءا و اولیمیھن و مملکتمان، امنیت عطا فرم
پرھیزکاران و جویندگان رضای الھی بگردان، ای پروردگار  هدوستی ما را متوج

برای خود و شما و تمام مؤمنین، مغفرت و رحمت الھی را  هدر خاتم .جھانیان
 .ترین مھربانان است خداوند عظیم، آمرزگار و مھربان است و مھربان هآرزومندم ک

   

 وبركاته والسلام عليكم ورحمة االله

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ هفتاد و سوم:
 در ترغیب به اتحاد و پرهیز از تفرقه

مثال او  و عظمت و قدرت بی همتناسب با شکو هک هکنیم آن گون خدا را ستایش می
، آن پروردگاری ھمتا، وجود ندارد خدایی جز پروردگار بی هدھیم ک باشد و گواھی می

 هاست تا ھمچون یک بنای مستحکم، اتحاد و ھبستگی داشت همؤمنان را فرمان داد هک
 .اوست ۀو فرستاد هبند صحقیقت، حضرت محمد  هب هدھم ک باشند و گواھی می

 هو جدایی، ترغیب فرمود هتبعیت از سنت او و پرھیز از تفرق هامت خود را ب هپیامبری ک
یافتگان  هخداوندا، درود و رحمت خود را بر سید و سرور ما و پیشوای را .است

حضرت محمد و بر آل و اصحاب پیامبر و تمام پیروان پرھیزکار و خاتم پیغمبران، 
 .شریعت مطھّرش، نازل بفرما

لیو بعد ای بندگان خدا، دلیل این تفرق و از ھم پاشیدگی چیست؟ آن ھم در حا
بگیرد و جدا شود، خسارت و زیان  هاز جماعت مسلمانان فاصل هدانیم، کسی ک می هک

 .عذاب دردناک الھی دچار خواھد شد هفاحش و آشکاری خواھد دید و سرانجام ب
 فرماید: پروردگار متعال در قرآن عظیم می

ْ ٱوَ + ِ ٱِ�َبۡلِ  ۡ�تَصِمُوا َّ�  ْۚ قُوا  .]۱۰۳[آل عمران:  _َ�ِيعٗا وََ� َ�فَرَّ
 .»ریسمان خدا چنگ زنید و متفرق نشوید هھمگی ب«

 است: هفرمود صو رسول خدا 

لُّ دَمُ امْرِ «   ءٍ لاَ َ�ِ
َّ
اِ� وَ اح من إِلا  دَى ثلاََثٍ الثَّيِّبُ الزَّ

ْ
 هينِ لِدِ   كارِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالت

ِ  قُ ارِ مفـال زن یا  .۱طریق  هس هریختن خون فرد مسلمان جایز نیست، مگر ب« .»مَاعَةَ لجل
ترک دین  هکسی ک .۳باشد  همرتکب قتل عمد شد هکسی ک .۲ھل مرتکب زنا شود أمرد مت

 .»باشد هباشد (مرتد) از جماعت مسلمانان جدا شد هاسلام کرد
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و آرامش نخواھد رسید و  قرارتاس هاست و انسان ب هخدا، انسان را اجتماعی آفرید
لذا انسان نخواھد توانست فارغ از دیگر  ه.زندگی بر او گوارا نخواھد شد مگر در جامع

نیازمند دیگران است تا در امور و  هتنھایی زندگی کند، چون ھموار هو ب ھا ناانس
پس ھر فردی نیازمند ارتباط با دیگران است و دین  .او یاری رسانند هکلاتش بمش

در این  ، عوامل دیگری را نیزھا ناگذاشتن بر ضرورت ارتباط بین انس هاسلام ضمن صِح
بین است و دین را یکی از نیرومندترین وسائل تقویت ارتباط  هکرد هاضاف هزمین
وجود این  سبب وجود اولاد است با هچ پدری اگر ۀمثلاً رابط .است هقرار داد ھا ناانس

برادری و  هباشد و ھمچنین است رابط هدینی را داشت ۀنخواھد توانست قوّت رابط
در زندگی برای  هتمام موضوعات و مسائل دیگری ک شاوندی و ثروت و مسکن ویخو

دینی را  ۀقوت و استحکام رابط ھا آنرسند، ھیچ کدام از  نظر می هانسان جالب ب
 فرماید: ن در کلام جاویدانش میأالش پروردگار عظیم .ندارند

مَۡ�لٌٰ +
َ
زَۡ�جُُٰ�مۡ وعََشَِ�تُُ�مۡ وَأ

َ
ۡ�نَاؤُُٓ�مۡ �خَۡ�نُُٰ�مۡ وَأ

َ
قلُۡ إنِ َ�نَ ءَاباَؤُُٓ�مۡ وَ�

حَبَّ إَِ�ُۡ�م مِّنَ  ۡ�َ�َۡ�تُمُوهَاٱ
َ
ِ ٱوَتَِ�رَٰةٞ َ�ۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمََ�ِٰ�نُ ترَۡضَوَۡ�هَآ أ َّ� 

�َّصُواْ �َ  ۦوجَِهَادٖ ِ� سَبيِلهِِ  ۦوَرسَُوِ�ِ  َ�َ  َ�ِ
ۡ
ٰ يأَ ُ ٱحَ�َّ َّ�  ِ مۡرهِ

َ
ُ ٱوَ  ۗۦ بأِ  لۡقَوۡمَ ٱَ� َ�هۡدِي  �َّ

 .]۲۴[التوبة:  _٢٤لَۡ�سِٰقِ�َ ٱ
) اگر پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان و ھمسرانتان و ص شما بگو (ای محمد«

ترسید و  از کساد آن می هاید و تجارتی ک هدست آورد هب هشما و مالی ک ۀو قبیل هطائف
او و  ۀخدا و فرستاد باشند از تر شان دارید، دوست داشتنی دوست هکیی ھا ناساختم

خدا، پس منتظر باشید تا خدا با عذاب و عقابش خواھد آمد و خدا قوم  هجھاد در را

 .»فسق را ھدایت نخواھد داد
خواھد خدا و پیامبر  ، خدای سبحان از بندگانش میهشریف ۀمفھوم این آی هب هبا توج

ھا را  هخدا، ارزشمندترین سرمای هتر بدارند و در را دین خدا را از ھر چیز دوست خدا و
 فرماید: می هدر این بار صپیامبر خدا  .جان و مال باشد، فدا کنند هک

يمَانِ  اقَ ذٰ ثلاََثٌ مَنْ ُ�نَّ ِ�يهِ « ِ
ْ

نْ يَُ�ون احَلاَوَةَ الإ
َ
حَبّ أ

َ
ا ا�َّ �َّ وَرسَُوله أ مِمَّ

نْ سِوَاهُمَا 
َ
ْ�قَذَهُ ا�َّ  وَأ

َ
نْ أ

َ
ُ�فْر َ�عْد أ

ْ
نْ َ�عُود فِي ال

َ
نْ يَْ�رَه أ

َ
ِ , وَأ َّ�ِ 

َّ
بّهُ إلاِ ِ�ُ 

َ
بّ المَْرءْ لا ِ�ُ

نْ ُ�قْذَف فِي النَّار
َ
باشد،  هرا داشت ھا آنکس  خصلت است، ھر هس« .»مِنهُْ , كَمَا يَْ�رَه أ

تر بدارد؛  و پیامبر او را از ھر چیز دیگر دوست خدا هک است؛ یکی این هدحلاوت ایمان را چشی
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بدش  هک خاطر خدا دوستش بدارد و سوم آن هاگر کسی را دوست داشت فقط ب هک دوم این
آید  بدش می هک هخداوند او را از کفر نجات داد، آن گون هک کفر برگردد، پس از آن هب هبیاید ک

 .»در آتشش اندازند هک
 ھا آننافرمانی  هک است و این ھا آنمحبت خدا و رسول او اطاعت از  ۀنشان هالبت

مستلزم مشقت بسیار باشد  هک رضایت خدا در آن است ولو این هک هچ دوری کنی و ھر
 .با رضایت تمام انجام دھی

مسلمانان  هویژ ه، بھا ناشد، دین اسلام، در پی اتحاد و اتفاق انس هقبلاً گفت هک چنان
را  ھا آناست و  ه، قواعد و ضوابطی مقرر نمودھا نات و برای حفظ وحدت مسلماس

دین و نظام دینی جاھل و نادان باشد و در  هبنسبت  هگیرد، مگر کسی ک نمی هنادید
تفکیک ناپذیر است و با رعایت تمام  ۀحقیقت قواعد و ضوابط دین اسلام یک مجموع

جسم انسان ھنگامی  .درست مانند جسم انسان .شود مطلوب حاصل می  ۀنتیج ھا آن
ولی وقتی  .تمام اعضای آن در سلامت کامل باشند هشود جسم سالم ک می هآن گفت هب
در  .تبع آن معلول خواھد بود هیکی از اعضای جسم سالم نباشد، تمام جسم ب هک

 گفتند: صیاران پیامبر  هاست ک هحدیث صحیح نیز آمد

» ِ يسُْرِ وَالمَْنشَْطِ وَالمَْكْرَهِ  ص باََ�عْنَا رسَُولَ ا�َّ
ْ
عُسْرِ وَال

ْ
اعَةِ فِى ال با رسول « .»عَلىَ الطَّ

مورد  هاز او اطاعت کنیم در سختی و آسانی و در اموری ک هبیعت دادیم ک ص هالل
 .»باشد یا نباشد هطبع و علاق

و  منظور حمایت هو ضوابط نظام اسلام ب ۀو نظیر این در مجموع هو این قاعد
 فرماید: می صپیامبر  هک کما این .اسلامی است ۀحفاظت از کیان جامع

مََاعَةَ  «
ْ
 .»اوهٰ قُ ارِ فٰ تُ  م لاَ �ُ تِ اعَ  جَمَ فِي  االلهَ  االلهَ فَ  جَاهِلِيَّةِ  ةً مِيتَ مَاتَ  ِ�يدَ شِبْرٍ  مَنْ فَارَقَ الج

است، پس در  هبگیرد، بر رسوم جاھلیت مرد هیک وجب از جماعت مسلمانان فاصل هکسی ک«

 .»مورد جماعت خود از خدا بترسید و از آن متفرق نشوید
 هباشید و از نفاق و دو رویی بپرھیزید ک هو در اعمال و کردارتان اخلاص داشت

ترین عمل در دنیا و سبب دخول جھنم است و باید از رسوایی و ھلال منافقین  زشت
قرآن  هایشان را بدانی ب بخواھی حقیقت حال هو چنانچدر طول تاریخ عبرت گرفت 

کذب و  هآنان را ب هاست ک هنازل شد ھا آنن أآیات بسیاری در ش هکن ک هیم مراجعرک
بر  هدارد ک را بر حذر می صحتی خداوند عظیم پیامبر  .کند خروج از دین متھم می
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 فرماید: دعا کند و می ھا آنآنان نماز بخواند یا برای 

حَدٖ +
َ
ٰٓ أ ِ وََ� تصَُلِّ َ�َ ٰ َ�ۡ�هِ بدَٗا وََ� َ�قُمۡ َ�َ

َ
اتَ � ِ  ۦٓۖ مِّنۡهُم مَّ  ب

ْ ِ ٱإِ�َّهُمۡ َ�فَرُوا َّ� 
 .]۸۴[التوبة:  _٨٤وَمَاتوُاْ وَهُمۡ َ�سِٰقُونَ  ۦوَرسَُوِ�ِ 

خدا و  هآنان ب .مرد، ابداً بر او نماز مگذار و بر گور او قرار مگیر ھا آنیکی از  هوقتی ک«
فاسق بودند (بر حالت کفر و فسق) از  هدر حالی مردند ک اند و هرسول او کفر ورزید

 .»دنیا رفتند
 هتوان منافقان را مؤمن ب ھم جمع شود و نمی ایمان و نفاق با هامکان ندارد ک هالبت

نگیرید  هحساب آورد، پس پرھیزکار باشید ای بندگان خدا و از جماعت مسلمانان فاصل
جماعت مسلمانان پاک نمایید و بدین  هغل و غش، نسبت ب هھای خود را از ھرگون و دل
حقیقت ستمکاران عاقبت بد ظلم و  هخود و مسلمانان ستم نکنید، چون ب هب هوسیل

دین خدا  هستم خود را خواھند دید و آداب و دستورات دین اسلام را رعایت کنید و ب
جودتان را فرا سراسر و صو روش پیامبر  همتمسک شوید و باید عزم تبعیت از را

 فرماید: می أحق تعالی  .بگیرد

ِينَ ٱوََ� ترَۡكَنُوٓاْ إَِ� + ُ�مُ  �َّ  .]۱۱۳[ھود:  _�َّارُ ٱظَلَمُواْ َ�تَمَسَّ
 .»نگیرد ظالمان و ستمکاران متمایل نشوید تا آتش جھنم شما را در بر هب«

و روش گذشتگان نیکوکار خود را  هو بیدار شوید و از خواب غفلت بر خیزید و را
 فرماید: پروردگار عظیم می .الگو قرار دھید

+ ِ [النمل:  _٨٩خَۡ�ٞ مِّنۡهَا وَهُم مِّن فَزَعٖ يوَۡمَ�ذٍِ ءَامِنُونَ  ۥفَلَهُ  ۡ�َسَنَةِٱمَن جَاءَٓ ب
۸۹[. 

شت و آن کار نیک را پیش خدا خواھد دا کار نیکی انجام دھد، پاداشی بھتر از هکسی ک«

 .»از بیم و ھراس روز قیامت در امان خواھند بود
 اند: هفرمود صرسول خدا 

تُُ�مْ عَلىَ «
ْ
ة ترََ� َيضَْ  المَْحَجَّ لْهَا أالبْ

َ
 لاَ َ�هْلِكُ كَنهََارِهَا  لي

َّ
شما را بر راھی « .»هَالكٌِ  إلاِ

 از فرط روشنی) در شب تاریک نیز چون روز روشن است و ھیچ کس هام (ک هروشن قرار داد

 .»در اثر انحراف از آن، نفس خود را ھلاک سازد هدر آن ھلاک نخواھد شد، مگر کسی ک
پروردگارا، اسلام و مسلمانان را عزت و سرفرازی عطا فرما و دشمنان دین خود را 

 ۀبارالھا، زندگی در دنیا را مای .خداوندا، دین و دنیای ما را اصلاح بفرما .در ھم شکن
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آرامش و آسودگی از تمام  ۀو مرگ ما را مای هما قرار بد هجانب هرشد و ترقی ھم
از خداوند عظیم برای خود  هدر خاتم .در گذر صھا بگردان و از ما امّت پیامبر  شرارت

پس شما نیز از پروردگار  .نمایم و شما و تمام مسلمانان مغفرت و آمرزش مسئلت می
ترین  بان است و او مھربانو مھر هاو بسیار آمرزند همھربان آمرزش طلب نمایید ک

 .مھربانان است
 

 وبركاته والسلام عليكم ورحمة االله
 

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ هفتاد و چهارم:
 در ترغیب به صلوات بر پیامبر

مقام حمد و ثنای خود راھنمایی  هما را ب هثنا و ستایش سزاوار پروردگاری است ک
موفقیت ما  .چنین مقام و منزلتی میسر نبود هفرمود و اگر راھنمایی او نبود، رسیدن ب

گواھی  .او باز خواھم گشت سوی بهدست او نیست و توکل و اعتمادم بر اوست و  هجز ب
ھمتا است، ملک  یکتا و بی هدھم جز پروردگار متعال معبود دیگری نیست، خدایی ک می

خیر نیکی است، در  هچ ھا است و ھر و مملکت از آن اوست و مستحق تمام ستایش
ن و منزلت پیامبر خدا را أش هپروردگاری ک .دست اوست و او بر ھر چیز توانا است

 هاست و در آن مقام رفیع، با او ب هو تا مقام قاب قوسین او را اوج بخشید هداد اءارتق
 .نمود هاو ارائ هھای بسیاری را ب هو نشان هآمد سخن در

 ۀو محبوب و برگزید هو فرستاد هبند صحضرت محمد  هدھم ک و گواھی می
 هرا امر فرمود هو ملائک هخداوند، خود بر او رحمت فرستاد هپیامبر بزرگواری ک .اوست

 ، فضل و رحمت عظیم حضرت حق شاملهک و لب کلام این .بر او رحمت فرستند هک
پروردگارا، درود و رحمت خود را بر سید و سرور و شفیع ما، حضرت  .است هحال او بود

تا روز  محمد بفرست و ھمچنین بر آل و اصحاب و پیروان شرع انور و سنّت مطھرش
باشید و از او فرمانبرداری کنید و او را  هو بعد ای بندگان خدا، تقوای خدا داشت قیامت 

حق  .مراقب و ناظر اعمال خود بدانید و رضای او را جستجو کنید تا از رستگاران باشید
 فرماید: تعالی در کتاب کریمش می

َ ٱإنَِّ + ۚ ٱيصَُلُّونَ َ�َ  ۥوَمََ�ٰٓ�كَِتَهُ  �َّ ِ هَا  �َِّ�ّ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ لَيۡهِ وَسَلّمُِواْ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَ  �َّ

 .]۵۶[الأحزاب:  _٥٦�سَۡليِمًا
فرستند، پس ای اھل ایمان بر  رحمت می ص او بر پیامبر هحقیقت خدا و ملائک هب«
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 .»درود و رحمت بفرستید صپیامبر 
 گفت: از پیامبر شنیدم، فرمودند: هاست ک هبن عمر بن عاص روایت شد هاز عبدالل

َّ صَلاةً « امَنْ صَ�َّ عَليَ ُ عَليَهِْ بهَِا عَشْرً کس بر من یک بار درود فرستد،  ھر« .»صَ�َّ ا�َّ

 .»فرستد بار درود می همقابل بر او د خداوند در
 ساست و از ابن مسعود  هپیامبر را در کتاب صحیح خود آورد ۀامام مسلم این فرمود

 فرمود: صپیامبر  هروایت است ک

 النَّاسِ بِي يوَْمَ «
َ

وْ�
َ
قِياَمَ إنَِّ أ

ْ
ْ�ثَرُ ال

َ
َّ صَلاةً  همةِ أ ترین  ترین و نزدیک محبوب« .»عَليَ

 .»بیشتر بر من درود فرستد همن در روز قیامت آن کسی است ک هب ھا ناانس
است حدیث زیبایی است و از اوس  هاست و گفت هترمذی، این حدیث را روایت کرد

ترین روزھای شما روز  بزرگز ا«فرمود:  صپیامبر  هاست ک هروایت شد سپسر اوس 
ھای شما بر من  ستید، چون درود، بر من بسیار درود فرهاست، پس در روز جمع هجمع
 .»اھد شدخو هعرض

 فرمود: صپیامبر  هاست ک هروایت شد س هو از ابوھریر

» َّ ْ�فُ رجَُلٍ ذُكِرْتُ عِندَْهُ فَلَمْ يصَُلِّ عَلىَ
َ
 هب« )وقال حدیث حسن یرواه ترمذ( .»رغَِمَ أ
نفرستد (منظور از  شود و بر من درود هنزد او نام من برد هشود دماغ آن کسی ک هخاک مالید

شدن دماغ ذلیل گشتن و خوار شدن است) امام ترمذی این حدیث را نقل  هخاک مالید هب

 .»است حدیث زیبایی است هو گفت هکرد
 پیامبر فرمود: هاست ک هروایت شد هنیز از ابوھریر

عَْلُ «
َ

َّ فَإنَّ صَلاَتَُ�مْ َ�بلْغُُِ� حَيثُْ كُنتْمُْ لا تج گور مرا محل « .»وا َ�بْرِي ِ�يداً وصََلُّوا عَليَ
برگزاری عیدھا قرار ندھید (و اگر خواستید با من ارتباط برقرار کنید) بر من درود بفرستید 

 .»من خواھید رسید هدرستی، درود شما ب هچون ب
روایت  هھمچنین از ابوھریر .است هح روایت کردابوداود این حدیث را با سند صحی

 فرمود: صپیامبر  هاست ک

حَدٍ �سَُلِّمُ «
َ
ُ رُوحِى مَا مِنْ أ  ردََّ ا�َّ

َّ
َّ إلاِ لاَمَ  عَلىَ ردَُّ عَلَيهِْ السَّ

َ
رواه ابوداود باسناد ( .»حَتىَّ أ

من باز  هخداوند روحم را ب هک بر من سلام کند مگر این هھیچ کسی نیست ک«) صحیح

 .»گرداند تا جواب سلام او را بدھم می
 ساست و از علی بن ابی طالب  هروایت کرد ند صحیحبا سابوداود این حدیث را 
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 فرمود: صپیامبر  هاست ک هنقل شد

َخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ « َّ  لَمْ يصُِلِّ فعِندَْهُ البْ نام من  هشود ک می هکسی گفت هبخیل ب« .»عَلىَ

 .»شود و بر من درود نفرستد هپیش او برد
 .است: حدیث صحیح و زیبایی است هو گفت هامام ترمذی این حدیث را روایت نمود

پس از  هاز مردی شنید ک صپیامبر « هاست ک هروایت شد سپسر عبید  هو از فضالَ 
کند، پس  نمازش بدون تمجید از حق تعالی و بدون درود فرستادن بر پیامبر دعا می

او  هخود خواند و ب او را پیش هگا خرج داد، آن هب هفرمود: این مرد عجل صپیامبر 
تمجید و  هآورد و  خواست دعا کند، ابتدا باید ب  یکی از شما نماز بجا هگفت: وقتی ک

تحمید خدا بپردازد سپس درود بر پیامبر بفرستد و بعد از آن ھر چقدر خواست، دعا 
است: زیبا و  هاند و ترمذی گفت هروایت کردابوداود و ترمذی این حدیث را  .»کند

 صپیامبر  هگفت: ب هاست ک هنقل شد ةرو از ابومحمد کعب پسر عُجْ  .صحیح است
 هما یاد بد هاما ب .بر تو سلام کنیم هایم چگون هیاد گرفت ص هالل  ای رسول  عرض کردیم

 فرمود: صپیامبر  .بر تو صلوات بفرستیم هچگون

دٍ كَمَا صَلَّيتَْ عَلىَ إبِرَْاهِيمَ اللَّهُمَّ قولو « دٍ وعََلىَ آلَ ُ�مََّ  ،وعََلىَ آلَ إبِرَْاهِيمَ  صَلِّ عَلىَ ُ�مََّ
تَ عَلىَ إبِرَْاهِيمَ 

ْ
دٍ كَمَا باَرَ� دٍ وعََلىَ آلِ ُ�مََّ يدٌ اللَّهُمَّ باَرِكْ عَلىَ ُ�مََّ يدٌ َ�ِ وعََلىَ آلَ  إنَِّكَ حَمِ

عَا إبِرَْاهِيمَ 
ْ
يدٌ فِي ال يدٌ َ�ِ بگویید: خداوندا، درود و رحمت «) متفق علیه( »لمََِ� إنَِّكَ حَمِ

 هب ، خدایاابراھیم آل بر درود و رحمت فرستادی هک بفرست بر محمد و بر آل محمد کما این
خداوندا، برکت و فزونی فرود آر بر محمد و آل محمد، آن  .و بزرگواری هدرستی تو ستایش شد

 .»و بزرگواری هدرستی تو ستایش شد هآوردید، ب فرودابراھیم  آل برکت و فزونی بر هک چنان
نظیر این حدیث را  .اند هاین حدیث را شیخ مسلم و بخاری بالاتفاق روایت کرد

ما در مجلس سعد بن  هاست در حینی ک هاست و گفت هروایت کرد سابومسعود بدری 
گفت:  صپیامبر  هبر ما وارد شد و بشیر بن سعد خطاب ب صبودیم، پیامبر  هعباد

بر تو  هاست بر تو درود فرستیم، ای رسول خدا، بفرمایید چگون هخداوند ما را امر کرد
کاش این سؤال را   ما گفتیم ای هقدری سکوت کرد، ک هب صدرود بفرستیم؟ پیامبر 

 بود، سپس فرمودند، بگویید: هنکرد صاز پیامبر 
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دٍ كَمَا صَلَّيتَْ عَلىَ إبِرَْاهِيمَ  اللَّهُمَّ « دٍ وعََلىَ آلَ ُ�مََّ إنَِّكَ  ،وعََلىَ آلَ إبِرَْاهِيمَ  صَلِّ عَلىَ ُ�مََّ
تَ عَلىَ إبِرَْاهِيمَ 

ْ
دٍ كَمَا باَرَ� دٍ، وعََلىَ آلِ ُ�مََّ يدٌ، اللَّهُمَّ باَرِكْ عَلىَ ُ�مََّ يدٌ َ�ِ  ،وعََلىَ آلَ إبِرَْاهِيمَ  حَمِ

يدٌ فِي  يدٌ َ�ِ عَالمََِ� إنَِّكَ حَمِ
ْ
 .»ال
بر تو  هاز رسول خدا پرسیدیم: چگون هاست ک هروایت شد سو از ابوحمید ساعدی  

 صلوات بفرستیم؟ ایشان در جواب فرمود بگویید: 

تَ عَلىَ «
ْ
�َّتِهِ كَمَا باَرَ� زْوَاجِهِ وَذُرِّ

َ
دٍ وعََلىَ أ يدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ ُ�مََّ يدٌ َ�ِ  .»إبِرَْاهِيمَ إنَِّكَ حَمِ

بر  هک خداوندا بر محمد و ھمسران محمد و نسل او درود بفرست، آن چنان«) متفق علیه(

 .»ابراھیم فزونی و فراوانی فرود آوردی
این درود و رحمت  بنابر .روایت این حدیث مورد اتفاق شیخ مسلم و بخاری است

اخلاق مسلمان است و ھر مسلمانی باید  از آداب و صفرستادن بر حضرت رسول 
 هدرودی ک هورد زبانش باشد و باید دانست ک صدرود فرستادن بر پیامبر  هھموار

معنی  هفرستد، ب می هملائک هحمت است و درودی کزمعنی  هفرستد، ب خداوند می
معنی دعا و تضرع است  هکنند، ب مسلمانان بر زبان جاری می هاسغفار است و درودی ک

فرستند، پس ھر  و ھم مؤمنین بر رسول خدا درود می هھم خدا و ھم ملائک هاز آنجا کو 
درود و  هنماییم ک پس خداوندا، از تو مسئلت می .شود قسم شامل حال پیامبر می هس

مرحمت  صات حضرت محمد  هو فرستاد هرحمت مستمر و مستدام خود را بر بند
آخرت فرد  ۀترین توش از بزرگ صپیامبر درود فرستادن بر  ه(و باید دانست ک .فرما

اند  هوضع شرائطی رسید همسلمان ب هدر این عصر و دوران، ک هویژ همسلمان است) ب
حقیقت دنیا را درک خواھند نمود،  هاست: چگون هگفت هقول شھاب رملی ک هبنا ب هک

 هرا ب بار دیگر تذکر پروردگار جھانیان هدر خاتم .است هدر رویاھای خود خفت هقومی ک
 است: هفرمود هآوریم ک یاد می

َ ٱإنَِّ + ۚ ٱيصَُلُّونَ َ�َ  ۥوَمََ�ٰٓ�كَِتَهُ  �َّ ِ هَا  �َِّ�ّ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلّمُِواْ  �َّ

 .]۵۶[الأحزاب:  _٥٦�سَۡليِمًا
فرستند، ای اھل ایمان، شما نیز بر او  او بر پیامبر درود می هخدای جَلَّ و علا و ملائک«

 .»درود و سلام بفرستید
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نایی اھا سزاوار تو است، ای پاک و مبرا از ھر عیبی، تو پروردگارا تمام ستایش
ای،  هستایش خود پرداخت هخود ب هک چنانی تو را نداریم، تو آن ۀو بایست هستایش شایست

و از تو  .بگوییم ثنا خوان تو خواھیم بود تا راضی و خشنود خواھی شد هناچاریم ک
ات سید و سرور ما، پیامبر رحمت  هو فرستاد هدرود و رحمتت را بر بند هخواھیم ک می

برکت  هو شفیع امت، مرحمت فرمایی و ما را توفیق دھی تا از پیروان سنت او باشیم و ب
ھای انس و الفت و محبت کرم  قلب هبزدایی  و بتبعیت از سنت او ھر اندوھی را از ما 

و ما را از تفرق و تشتت ایمن بدار  هخداوندا، شئونات و امورات ما را سامان بد .فرمایی
خیر بگردان، ای  های، مبارک و میمون بفرما و عاقبت ما را ب هما عطا فرمود هب هو آنچ

 ۀاز گناھان ما و بقی هیم کنمای از پروردگار متعال مسئلت می .خدای بزرگ و مھربان
 .مسلمانان درگذرد

 

 وبركاته والسلام عليكم ورحمة االله

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ هفتاد و پنجم:
 در پرهیز نمودن از زنا و فحشا

مثال او  ذات پر عظمت و بی ۀشایست هک هگون ستاییم آن خدای جل و علا را می  
نظیرش خدای دیگری نیست، پروردگار  جز ذات بی هدھیم ک و گواھی می .باشد

حضرت  هدھیم ک و گواھی می .است هزنا و اختلاط نسب را حرام فرمود هھمتایی ک بی
منظور ایمن بودن از فساد و  هامتش را ب هپیامبری ک .اوست ۀفرستاد صمحمد 

خداوندا، درد و رحمت خود را بر حضرت محمد و  .است هداشت رحذاز زنا بر  اءفحش
و بعد ای بندگان خدا، ابتدا  .آل و اصحاب و تابعین او تا روز قیامت، مرحمت بفرما

و  .نمایم می هتقوای الھی و اطاعت از دستورات او توصی هرا ب نفس خود را سپس شما
و معصیت، جز ذلت  هسرانجام گنا هو معصیت ک هدارم از عواقب گنا شما را بر حذر می

ھا در دنیا و ھلاکت و بد فرجامی در آخرت  انواع بیماری هو پشیمانی و دچار شدن ب
بپرھیزد و از دیگران عبرت  هاز گنا هبنابراین سعادتمند، آن کسی ک .چیز دیگری نیست

 لأخدا  .شود هبر معصیت اصرار ورزد و غرق در گنا هکسی است ک  بگیرد و شقاوتمند، آن
 فرماید: مجید می هاللدر کلام 

ۖ ٱوََ� َ�قۡرَ�ُواْ +  .]۳۲: أ[الإسر _٣٢َ�نَ َ�حِٰشَةٗ وَسَاءَٓ سَبيِٗ�  ۥإنَِّهُ  لزَِّ�ٰٓ
درستی، زنا، گناھی بسیار بزرگ و مسیری زشت و  هزنا نزدیک نشوید، چون ب هب«

 .»ناپسند است
 فرماید: دیگری می ۀو در آی

ِينَ ٱوَ + ِ ٱَ� يدَۡعُونَ مَعَ  �َّ مَ  لَِّ� ٱ �َّفۡسَ ٱإَِ�هًٰا ءَاخَرَ وََ� َ�قۡتُلُونَ  �َّ ُ ٱحَرَّ إِ�َّ  �َّ
 ِ ثاَمٗا ۡ�َقِّ ٱب

َ
 لۡقَِ�مَٰةِٱيوَۡمَ  لۡعَذَابُ ٱيَُ�عَٰفۡ َ�ُ  ٦٨وََ� يزَۡنوُنَۚ وَمَن َ�فۡعَلۡ َ�لٰكَِ يلَۡقَ �

لُ إِ�َّ مَن تاَبَ وَءَامَنَ وَ  ٦٩مُهَاناً ۦوَ�َخُۡ�ۡ �يِهِ  وَْ�ٰٓ�كَِ ُ�بَدِّ
ُ
عَمِلَ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا فأَ
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ُ ٱ ُ ٱاتهِِمۡ حَسََ�تٰٖ� وََ�نَ  َٔ سَّ�ِ  �َّ  .]۷۰-۶۸[الفرقان:  _٧٠َ�فُورٗ� رَّحِيمٗا �َّ
با خدای متعال، خدای دیگری را  هبندگان حقیقی خدای رحمن آن کسانی ھستند ک«
حق، مرتکب  هاست، جز از را هردحرام کا خد هطلبند و قتل نفس را ک فریاد نمی هب

این محرمات را انجام دھد، عقوبتش را خواھد  هکنند و کسی ک شوند و زنا نمی نمی
 .شود داخل آن می هعذاب دوچندان گرفتار خواھد شد و ذلیلان هدید و در روز قیامت ب

، انجام دھد، پس خداوند گناھان کند و ایمان آورد و عمل صالح هتوب همگر کسی ک

 .»نماید و خداوند آمرزدگار و مھربان است حسنات، تبدیل می هرا ب  آنان
 فرماید: دیگری می ۀو در آی

ا�يَِةُ ٱ+ اِ� ٱوَ  لزَّ ْ ٱفَ  لزَّ وا فَةٞ  جِۡ�ُ
ۡ
خُذُۡ�م بهِِمَا رَأ

ۡ
ةٖ� وََ� تأَ ُ�َّ َ�حِٰدٖ مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَۡ�َ

ِ ٱِ� ديِنِ  َّ�  ِ ِ ٱإنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَاَ�هُمَا طَآ�فَِةٞ مِّنَ  �خِرِ� ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ
 .]۲[النور:  _٢لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ
 ھا آندین خدا،  بزنید و در (اجرای) هصد تازیان ھا آنھر یک از  هب هزن و مرد زنا کنند«

خدا و روز قیامت ایمان دارید و باید گروھی از  هرا مورد ترحم قرار ندھید، اگر واقعاً ب

 .»باشند ھا آنمؤمنان شاھد عذاب 
باشد و یا مردی  هشوھر داشت هاین عقوبت برای زن و مرد مجرد است، اما زنی ک هالبت

دلیل  هدھند ب جان می هک سنگبار کردن است تا این ھا آنباشد، سزای  هزن داشت هک
 هاند ک هشیخ مسلم و بخاری و امام احمد و ترمذی و نسائی در خبر صحیح آورد هک این

 هگناھی نزد خدا از ھم هعرض کردم چ صپیامبر  هاست: ب هگفت سابن مسعود 
تو است شریکی قرار  ۀآفرینند هبرای خدایی ک هک تر است؟ حضرت فرمودند: این بزرگ
 تر است؟ بزرگ هاز ھم هعد از این، کدام گناواقع بزرگ است، اما ب هب هگفتم: این گنا .دھی

 .دلیل ترس از گرسنگی و فقیری بکشی هفرزند خود را ب هک فرمود: این صپیامبر 
خود زنا  ۀبا زن ھمسای هک نتر است؟ فرمودند: ای بزرگ هعرض کردم بعد از این کدام گنا

 :فرمودند هکنند ک نقل می صابوداود و ترمذی نیز از پیامبر خدا  .کنی

مَْرَ حَِ�  لاَ «
ْ
ارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا �شَْرَبُ الخ قُ السَّ اِ� حَِ� يزَِْ� وهَُوَ مُؤْمِنٌ وَلا �سَْرِ يزَِْ� الزَّ

�هَُا وَهُوَ مُؤْمِنٌ  در حین انجام  هکند در حالی ک عمل (شنیع) زنا نمی هھیچ کسی اقدام ب« .»�شَْرَ
باشد و ھیچ  هایمان داشت هنماید در حالی ک سرقت نمی هباشد و ھیچ کسی اقدام ب هآن ایمان داشت

 .»باشد هدر حین شرب آن ایمان داشت هکند در حالی ک خواری نمی کسی شراب
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 فرمود: صاست: پیامبر  هاین حدیث گفت ۀو نسائی در ادام

اگر این محرمات « .»هِ يْ لَ عَ  االلهُ  ابَ تٰ  نْ إِ فَ خَلعََ رِ�قَْةَ الإِيمَانِ مِنْ ُ�نقُِهِ  كَ الِ ذٰ  لَ عَ ا �َ ذٰ اِ فَ «
کرد، خداوند  هاست، پس اگر توب هایمان را از گردن خود خلع کرد ۀرا انجام داد، حلق هکبیر

 .»پذیرد او را می ۀتوب
 صحضرت  هک اند هاز پیامبر نقل کرد هابوداود و بیھقی و ترمذی نیز در این رابط

 است: هفرمود

إِذَا اقْ كَانَ عَ  وَ  إِذَا زََ� الرَّجُلُ خَرَجَ مِنهُْ الإِيمَانُ «
لَّةِ فَ هِْ ائِباً اي تٰ عَ لَ ليَهِْ كَالظُّ

َ
رجََعَ إلِي

فردی زنا کرد، ایمان از قلب او خارج خواھد شد و ھمچون سایبانی  هھنگامی ک« .»الإِيمَانُ 
قلب او باز  هاز آن باز ایستاد، ایمان ب هقصد توب هب هپس وقتی ک .بر سر او قرار خواھد گرفت

 .»خواھد گشت
 فرمود: صپیامبر  هاست ک هحاکم نیز روایت کرد

  �ٰ زَ  نْ مَ «
َ
 رَ  نْ مِ  يصَ مِ ال انُ �سٰ الإِ  عُ لَ ا َ�ْ مٰ كَ  انُ يمٰ الإِ  هُ نْ مِ  عَ زِ نُ  رَ مْ الخَ  بَ شَرَ  وْ أ

ْ
 .»هِ سِ أ

انسان، پیراھن  هک خواھد شد آن چنان هایمان از او کندنا کرد یا شراب خورد، زِ  هکسی ک«

 .»کشیدخود را از سر بیرون خواھد 
 ایشان فرمودند: هکنند ک در حدیثی دیگر، ابوداود و نسائی از پیامبر اسلام نقل می

 بِإِحْدَى«
َّ
ِ إِلا دًا رسَُولُ ا�َّ نَّ ُ�مََّ

َ
ُ وَأ  ا�َّ

َّ
َ إِلا نْ لاَ إِلهَ

َ
لُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ �شَْهَدُ أ  لاَ َ�ِ

َ اُ�اَرًِ�ا  خَرَجَ  مَنْ َ�عْدَ إحِْصَانٍ فَإنَِّهُ يرُجَْمُ وَ  �ٰ زِ  .ثلاََثٍ  َّ�  ُ
َ

وْ يصُْلبَُ  وَرسَُوله
َ
وْ فَإنَِّهُ ُ�قْتلَُ أ

َ
أ

رضِْ 
َ
بگوید:  هریختن خون ھیچ مسلمانی ک« .»َ�قْتلُُ َ�فْسًا َ�يقُْتلَُ بهَِا وَمَنْ ُ�نفَْى مِنَ الأ

ـ کسی ۱حالت  هول الله) جایز نیست مگر در سمحمداً رسُ  (اشھد ان لا اله الا الله و اشھد انَّ 
 هصورت مسلحان هب هـ کسی ک۲باید سنگسار شود  هباشد و مرتکب زنا شود ک هھمسر داشت

شود؛ یا تبعید  می هدار آویخت هشود؛ یا ب می هنوع مجازات دارد؛ یا کشت هس هراھزنی کند ک

 .»شود می همتقابلاً کشت هک .مرتکب قتل عمد گردد هـ کسی ک۳گردد  می
 حضرت فرمودند: هاست ک هنقل کرد صو ابن ابی الدنیا از پیامبر 

» 
َ
ْكِ أ ُ مَا مِنْ ذَنبٍْ َ�عْدَ الشرِّ

َ
لُّ له  .»ْ�ظَمُ عِندَْ االلهِ مِنْ ُ�طْفَةٍ يضََعَهَا رجَُلٌ فِي رحَْمٍ لاَ َ�ِ

توسط مردی در رحمی  های نیست ک هتر از نطف ھیچ گناھی بعد از شرک، پیش خدا بزرگ«

 .»آن رحم بر او حلال نیست هشود ک هقرار داد
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فرمود: عابدی از بنی اسرائیل در یک  صپیامبر  هاست ک هو ابن حبان نقل کرد
بیرون آمد، در اثر بارش  هاز صومع هعبادت پرداخت و وقتی ک هشصت سال ب هصومع

 هعبادت ادام هبرگردم و ب هصومع هباران زمین سبز و خرم شد و با خود گفت: اگر ب
زنی بر با  هھایم بیفزایم، شاید بیشتر شاھد نزول برکت باشم، اما در را دھم و بر نیکی

با او سخن گفت، مرتکب زنا شد و بیھوش گشت و عاقبت فوت  هخورد کرد و از بس ک
کردند، تمام  هعبادت شصت سالش را با آن عمل قبیح موازن هکو وقتی  .نمود

 حضرت فرمودند: هاست ک هروایت نمود صبزار نیز از پیامبر  .حسناتش برباد رفت

بعَْ إنَّ ا« مَوَاتِ السَّ رْ لسَّ
َ ْ
هْلَ حِ وَالأ

َ
ُؤذِْي أ ناَةِ ليَ اِ�َ وَ�نَِّ فرُُوجَ الزُّ يخَْ الزَّ َلعَْنَّ الشَّ بعَْ ليَ َ� السَّ

 ۀکنند و بوی بد شرمگا ھفت آسمان و زمین انسان زناکار را نفرین می« .»النَّارِ َ�تَنُ رِِ�هَا

 .»آزارد ھای زناکار اھل دوزخ را می آدم
 هآن جناب فرمودند: آن کسی ک هاند ک هنقل نمود از پیامبر هو خرایطی و غیر

 .بزرگ هبریم از این گنا می هخدا پنا هب .پرستان است کند، ھمانند بت زنا می هپیوست
فقط یک  هنیست و حتی کسی ک هعواقب بد این عمل شنیع بر ھیچ کس پوشید هالبت

ز دست سعادت و خوشبختی را ا هبار این عمل قبیح را مرتکب شود، برای ھمیش
ی  هبعد از زندگی زناشوییش لذت ببرد و با خانواد هخواھد داد و ممکن نیست از آن ب

 هسازد ک را ھمانند جھنمی می هبرد و محیط خان در نزاع و جدل بسر می هخود ھموار
، عقوبت آن جرم هاین وضع آشفت هھرگز آسایش را در آن نخواھد دید و او شاید نداند ک

میان خلق بر این اساس  است و در واقع سنت خدا در هدمرتکب ش هشنیعی است ک
و  .کس مرتکب حرامی شد، حلال بر او ناگوار و مکدر خواھد گردید ھر هاستوار است ک

مشرکین  ۀدر زمر هھای خلاف و انحراف خواھد افتاد تا بالاخر هدر را هاز آن پس ھموار
 اند: هحق تعالی در قرآن کریم فرمود .گیرد و ملحدین قرار می

اِ� ٱ+ وۡ مُۡ�َِ�ةٗ وَ  لزَّ
َ
ا�يَِةُ ٱَ� ينَكِحُ إِ�َّ زَا�يَِةً أ وۡ مُۡ�كِٞۚ  لزَّ

َ
ٓ إِ�َّ زَانٍ أ َ� ينَكِحُهَا

 .]۳[النور:  _٣لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱوحَُرّمَِ َ�لٰكَِ َ�َ 
کند و زن زناکار را جز مرد زناکار و  مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی«

 .»باشد زنا بر اھل ایمان حرام می هکند و البت ھمسری انتخاب نمی همشرک ب
است، بر  هخدا حرام نمود هباشید و از آنچ هپس ای بندگان خدا، تقوای الھی داشت

و بی  هآشفت جفت پاک و حلال دست یابید و زندگیتان هب هوسیل حذر بمانید تا بدین
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ما  هبرکت قرآن کریم ب هب هنماییم ک از خداوند عظیم مسئلت می .سر و سامان نشود
مند و متعّظ گرداند و  هھای آن بھر هآیات و موعظ هفزونی و فراوانی عطا فرماید و ما را ب

 .خواھیم، من و شما و سایر مسلمانان را مورد آمرزش قرار دھد از پروردگار منان می
و کریم است و او  هآمرزگار و مھربان و بخشند او جل و علا هپس از او استغفار کنید ک

 .ترین مھربانان است مھربان
 

 وبركاته والسلام عليكم ورحمة االله

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ هفتاد و ششم:
 در محبت خدا و رسول

تحمید و تمجید او بر ھمگان واجب است و  هثنا و ستایش آن پروردگاری را ک
 هب هھمتا، خدا و معبود دیگری نیست، آن خدایی ک جز پروردگار بی هدھم ک گواھی می

 هب هدھم ک اسلام، رھنمون گشت و گواھی می هشاھرا هلطف و رحمت خود ما را ب
دین استوار و  سوی بهما را  هاوست ک ۀو فرستاد هبند صحقیقت حضرت محمد 

و سرور ما حضرت خداوندا، درود و رحمت خود را بر سید  .صراط مستقیم دعوت نمود
 .محمد و آل و اصحاب آن حضرت و نیکوکاران امتش مرحمت بفرما

تقوای الھی و اطاعت از  هدا نفس خود، سپس شما را بدا، ابتخ و بعد: ای بندگان
دین و شریعت اسلام را نوری است ھمانند  هو بدانید ک .کنم اوامر او سفارش می

ھدایت و  هنھند و کلام خدا و پیامبر خدا ک می ھا ناھا و خیاب هبر سر را هھایی ک چراغ
 فرمایند: خدای تعالی می .نمایند یید میأشفای کامل ھستند، این موضوع را ت

هَا + ُّ�
َ
� ّ�ُِ�مۡ وَشِفَاءٓٞ لمَِّا ِ�  �َّاسُ ٱَ�ٰٓ وعِۡظَةٞ مِّن رَّ دُورِ ٱقدَۡ جَاءَٓتُۡ�م مَّ وَهُدٗى  لصُّ

ِ ٱقلُۡ بفَِضۡلِ  ٥٧وَرَۡ�َةٞ لّلِۡمُؤۡمِنِ�َ  ا  ۦوَ�رَِۡ�َتهِِ  �َّ ْ هُوَ خَۡ�ٞ مِّمَّ فَبَِ�لٰكَِ فلَۡيَفۡرحَُوا
 .]۵۸-۵۷[یونس:  _٥٨َ�ۡمَعُونَ 

است، پند و اندر از طرف پروردگارتان و  هشما آمد سوی بهدرستی  ه، بھا ناای انس«
 ه) باید بص بگو (ای محمد ھا آن هھای درونیتان، ب ریشفا است برای امراض و بیما

چیز دیگری) فضل و رحمت خدا بھتر از آن  هب هفضل و رحمت خدا شاد شوند (ن

 .»آورند گرد ھم می هچیزی است ک
 است: هدیگری فرمود ۀدر آی لأو نیز پروردگار 

دٞ + َمَّ ِۚ ٱ رَّسُولُ  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ اءُٓ َ�َ   ۥٓمَعَهُ  �َّ شِدَّ
َ
ارِ لۡ ٱأ  .]۲۹[الفتح:  _نَهُمۡ رَُ�َاءُٓ بيَۡ  كُفَّ
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با او ھستند، سخت گیرند با کفار و  هخداست و کسانی ک ۀفرستاد ص محمد«

 .»ھم مھربانند با
 است: هدیگری فرمود ۀو در آی

ِينَ ٱوَ + ارَ ٱَ�بَوَّءُو  �َّ يَ�نَٰ ٱوَ  �َّ مِن َ�بۡلهِِمۡ ُ�بُِّونَ مَنۡ هَاجَرَ إَِ�ۡهِمۡ وََ� َ�ِدُونَ ِ�  ۡ�ِ
ۚ وَمَن  نفُسِهِمۡ وَلوَۡ َ�نَ بهِِمۡ خَصَاصَةٞ

َ
ٰٓ أ ْ وَ�ؤُۡثرُِونَ َ�َ وتوُا

ُ
آ أ صُدُورهِمِۡ حَاجَةٗ مِّمَّ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۦيوُقَ شُحَّ َ�فۡسِهِ 
ُ
 .]۹[الحشر:  _٩لمُۡفۡلحُِونَ ٱفَأ

 هو مھاجرین)، قبل از ورودشان ب ایمانی و مکانی را (برای پیامبر ۀزمین هکسانی کو «
و  .آنان مھاجرت کردند سوی به هدارند کسانی را ک مھیا نمودند، دوست می همدین

دھند  کنند و مھاجرین را بر خود ترجیح می دارایی خود احساس نیاز نمی هنسبت ب
زمندی باشند و ھرکس از بخل نفس مصون خود در مشقت و فقر و نیا هک ولو این

 .»بماند، پس آنان نجات یافتگانند
 اند: هفرمود صپیامبر  هاست ک هروایت شد سو از انس 

يمَان« ِ
ْ

نْ يَُ�ون ا�َّ  :ثلاََث مَنْ ُ�نَّ ِ�يهِ وجََدَ حَلاَوَة الإ
َ
هِْ ِأ

َ
حَبّ إلِي

َ
ن م وَرسَُوله أ

بّ المَْ سِوَاهُمَا ,  نْ ُ�ِ
َ
ِ رءْ وَأ َّ�ِ 

َّ
بّهُ إِلا ِ�ُ 

َ
ُ�فْر َ�عْ لا

ْ
نْ َ�عُود فِي ال

َ
نْ يَْ�رَه أ

َ
ْ�قَذَهُ , وَأ

َ
نْ أ

َ
ا�َّ د أ

نْ ُ�قْذَف فِي النَّار امِنهْ
َ
را  ھا آنکس  خصلت است ھر هس« متفق علیه)( .»كَمَا يَْ�رَه أ

چیز  هخدا و رسول خدا را از ھم هک ـ این۱است   هباشد، شیرینی ایمان را چشید هداشت
ـ ۳خاطر خدا دوست بدارد  هدارد، فقط ب دوست می هـ کسی را ک۲باشد  هتر داشت دوست

بدش  هک خداوند او را از کفر رھانید، آن چنان هک کفر برگردد، بعد از آن هب هبدش بیاید ک

 .»در آتشش اندازند هآید ک می
 هنقل شد س هو از ابوھریر .اق دارندشیخ مسلم و بخاری در روایت این حدیث اتف

 فرمود: صپیامبر  هاست ک

 َ�قُولُ «
َ

َ َ�عَالى ُ  إنَِّ ا�َّ
ْ

ْ�نَ الت
َ
قِياَمَةِ أ

ْ
ظِلُّهُمْ فِى ظِ�ِّ يوَْمَ لاَ ظِلَّ يوَْمَ ال

ُ
َوْمَ أ حَابُّونَ لِجلاََلِى اليْ

 ظِ�ِّ 
َّ
یکدیگر را  هکجایند کسانی کگوید:  خدای تعالی در روز قیامت می« رواه مسلم)( .»إِلا

خواھم  هسای ھا آنبزرگوراری خودم سوگند، امروز بر  هداشتند؟ ب خاطر خدا دوست می هب

 .»دیگری وجود ندارد ۀمن سای ۀانداخت و امروز جز سای
بنابراین آیات و احادیث، کسی  .است هامام مسلم این حدیث را در کتاب خود آورد

 هگشت ست و وجودش لبریز از حب خدا و پیامبر خداا هنور ایمان وارد قلبش شد هک
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 هدارد، در حقیقت شیرینی ایمان را چشید را دوست می ھا ناخاطر خدا، انس هاست و ب
اشخاص، در  هگون و در واقع این .است هاست و از کفر و فسق و عصیان بیزاری جست

از پیامبر  هدر حدیثی دیگر از ابوھریر .تر است وَناز ترک ایمان، اَھْ  ھا آنآتش سوختن بر 
 فرماید: می صاست، حضرت رسول  هنقل کرد

» 
َ
َابُّوا أ

َ
نََّةَ حَتىَّ تؤُْمِنوُا وَلا تؤُْمِنوُا حَتىَّ تح

ْ
ي َ�فْسِي �ِيدَِهِ لا تدَْخُلوُا الج ِ

َّ
دُلُُّ�مْ  لاَ وَ وَالذ

َ
أ

ءٍ إِ  َاببَتُْمْ عَلىَ شَيْ
َ

فشُْوا ، ذَا َ�عَلتْمُُوهُ تح
َ
لامَ بيَنَُْ�مْ أ نفس من در  هکسی ک هسوگند ب« .»السَّ

دست اوست، داخل بھشت نخواھید شد، تا ایمان نیاورید و ایمان نخواھید داشت تا یکدیگر را 
اگر آن را انجام دھید، یکدیگر را  هانجام چیزی ک هب مندوست ندارید، آیا شما را راھنمایی نک

 .»دوست بدارید؟ بسیار بر یکدیگر سلام کنید
 هخداست و محبت در را هآن، محبت در را ۀثمر هبنابراین، ایمان درختی است ک

 .تمام مسلمانان باشی هخیرخوا هک انجامد و این بسیار سلام کردن بر یکدیگر می هخدا ب
ملاقات دوست  هفرمود: مردی ب صپیامبر « هاست ک هروایت کرد س هو نیز ابوھریر

از  هآن ملائک .او قرار داد هرا بر سر را هخداوند یک ملائک .خود در روستایی دیگر رفت
زیارت دوستم در آن  هروید؟ آن شخص در جواب گفت: ب کجا میآن شخص پرسید: 

 .دوستش دارم روی؟ در جواب گفت: چون زیارتش می هروستا، باز از او پرسید: چرا ب
گفت: پس شما ھم  هآن ملائک .خاطر خدا هستش داری؟ گفت: بوباز از او پرسید: چرا د

بینیم  می .»دارید شما او را دوست می هک بدان خدا نیز شما را دوست دارد آن چنان
فرماید، مثلاً  خداوند ذوالجلال پاداش کارھای نیک را متناسب با آن کارھا تقدیر می

دارد، پاداش او پیش خدا این است  خاطر خدا دوست می هدیگری را ب، کس هکسی ک
گفت: از  هروایت است ک ساز معاذ بن جبل  .دارد خداوند نیز او را دوست می هک

 فرمود: شنیدم می صپیامبر 

» ُ هَدَ لهَُمْ مَنَابرُِ مِنْ نوُرٍ َ�غْبِطُهُمُ النَّبِيُّ  لاَلِى بجَ المُْتحََابُّونَ فِى  لأقَالَ ا�َّ رواه ( .»أونَ وَالشُّ
خاطر من یکدیگر را  هب هاست: آنان ک هفرمود لأخدای «) ترمذي وقال حدیث حسن

ھای بلند و  هبزرگوارای خودم سوگند، برای آنان در بھشت، نشیمنگا هدارند، ب دوست می

 .»خورند می هشھدا و پیامبران بر آنان غبط همرتفع است ک
حدیث صحیح و زیبایی  هاست ک هاست و گفت هترمذی این حدیث را روایت کرد

 .است
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است و تبادل آن را میان مسلمانان، عامل  هکید داشتأبر محبت ت هدین اسلام ھموار
از مقداد بن معدیکرب نقل  .است هشمار آورد هایمان ب حای برای تقویت و رو هو وسیل

 فرمود: صپیامبر  هاست ک هشد

خَاهُ «
َ
حَبَّ الرَّجُلُ أ

َ
فردی، برادر ایمانی خود را  هھنگامی ک« .»الكَِ بذِٰ  فَليْخُْبِرْهُ إِذَا أ

 .»دوست داشت، پس باید او را از این محبت مطلع گرداند
حدیث زیبا و است:  هاند و ترمذی گفت هابوداود و ترمذی این حدیث را روایت کرد

فردی محبت  هاحساس کرد، در درونش نسبت ب هکسی ک بنابراین ھر .صحیح است
در این صورت  هجود دارد، مستحب است، دوست خود را از این محبت با خبر کند کو

نماید و این  ھای اخوت و برادری را تقویت می هشود و ریش بیشتر می ھا آنمحبت میان 
روایت  ساز معاذ بن جبل  .شود موضوع بیشتر مورد رضای خدای تبارک و تعالی می

 دستش را گرفت و فرمود: صپیامبر  هاست ک هشد

حِبُّكَ «
ُ
ِ إِ�ِّ لأ وصِيكَ ياَ مُعَاذُ لاَ تدَََ�نَّ فِي دُبرُِ كُلِّ صَلاةٍ َ�قُولَ اللَّهُمَّ ُ�مَّ  ياَ مُعَاذُ وَا�َّ

ُ
أ

عِ�ِّ عَلىَ ذِكْرِكَ وشَُكْرِكَ وحَُسْنِ عِبَادَتكَِ 
َ
خدا سوگند شما را دوست دارم و  های معاذ ب« .»أ

پس از ھر نماز این دعا را ترک نکنی، خدایا مرا یاری رسان  هکنم ای معاذ، ک رش میتو را سفا

 .»بر یاد و شکر تو و بر انجام نیک عبادت تو
 ساند و انس بن مالک  هابوداود و نسائی این حدیث را با سند صحیح روایت کرد

 ھا آنبود و مرد مسلمان دیگری بر  همردی در خدمت پیامبر نشست« هروایت است ک
 .بود، گفت: این مرد را دوست دارم هنشست صدر خدمت پیامبر  همردی ک .گذشت
 .ای؟ آن مرد عرض کرد، خیر هاو ابلاغ کرد هفرمود: آیا این موضوع را ب صپیامبر 

 هآن مرد بلافاصل .دوستش داری هاو بگو ک هفرمود: دنبالش برو و ب صسپس پیامبر 
 .دوستت دارم هاو گفت: محضاً لل هاو رسید و ب هبدنبال آن مرد رفت تا  هبرخاست و ب

خاطر او مرا دوست داری، شما را دوست  هب هآن مرد در جواب گفت: آن خدایی ک
تمام این روایات نشان  .است هابوداود این حدیث را با سند صحیح روایت کرد .»بدارد

ت و شریعت اھمیتی برخوردار اس همیان مسلمانان از چ تبادل محبت در هدھند ک می
در ھمین  .اند هاین موضوع اھمیت داد هحدی ب هتا چ صاسلام و شخص پیامبر 

ترین  مھاجرت فرمود، از اولین و مھم همنور ۀمدین هب هوقتی ک صراستا، رسول خدا 
انجام داد، مراسم مؤاخات بود و طبق این عھدِ مؤاخات مسلمانان مھاجر و  هکارھایی ک
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در تمام دارایی یکدیگر مانند یک  بستند و ھم، عھد برادری می انصار، دو نفر، دو نفر با
محبت کامل بود با اصحابش و  ۀنمون صخود پیامبر  .شدند برادر واقعی شریک می

تاریخ  هدادند ک محبتی را نشان می صمتقابلاً در حق پیامبر  صاصحاب پیامبر 
بعد از آن، سراغ  هو ناسلام  قبل از هحتی یک دھم آن را ن هھیچ؛ بلک هنظیر آن را ک

باشد، چون خدای تبارک و تعالی محبت پیامبر و اطاعت  هگون باید ھم این هالبت .ندارد
 فرماید: می هاست، آنجا ک هاز پیامبر را شرط محبت خود قرار داد

َ ٱقلُۡ إنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ + ُ ٱُ�ۡببُِۡ�مُ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ  .]۳۱[آل عمران:  _�َّ
) بگو، اگر خدا را دوست دارید، از من تبعیت کنید، در این ھا آن هب ص(ای محمد «

 .»صورت خدا ھم شما را دوست خواھد داشت
 صحکم و قضاوت پیامبر  هتسلیم شدن ب ه، قبول ایمان را بلأبر این خدای  هعلاو

کند  است و حق تعالی در خصوص این موضوع با قاطعیت قسم یاد می همشروط ساخت
 فرماید: و می

نفُسِهِمۡ +
َ
ٰ ُ�كَِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُواْ ِ�ٓ أ فََ� وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ

ا احَرجَٗ  ْ  قضََيۡتَ  مِّمَّ  .]۶۵: أ[النس _٦٥�سَۡليِمٗا وَ�سَُلّمُِوا
ایمان نخواند داشت تا تو را داور قرار  صپروردگار تو ای محمد  هنخیر: سوگند ب«

حکم و قضاوت تو ھیچ  هخود، سپس نسبت ب ھای ندھند در مشاجرات و کشمکش

 .»دل نگیرند و کاملاً تسلیم داوری تو شوند هاعتراض و عدم رضایتی ب هگون
اس ایمان مسلمانان است محبت خدا و رسول، اس هکنیم ک می هبدین ترتیب مشاھد

رود و در  شمار می هو محبت مسلمانان با یکدیگر از وظائف اخلاقی و دینی مسلمانان ب
پسندد، برای برادر مسلمانش  برای خود دوست دارد و می هرا ک هآنچ هواقع، کسی ک

 .رود شمار نمی همسلمانان ب ۀنیز دوست ندارد و نپسندد، از زمر
ما  ۀتو برکات قرآن قرار دھد و ھمما را در پر ۀنمایم ھم از خداوند عظیم مسئلت می

 از پروردگار منّان هدر خاتم .ھای آن منتفع گرداند آیات و اندرزھا و حکمت هرا ب
 .مسلمانان را مورد رحمت و آمرزش قرار دھد ۀخواھم من و شما و ھم می

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ هفتاد و هفتم:
 اهمیّت نصیحت در شریعت اسلام

متناسب با بزرگی و عظمت ذات  هستایشی ک هگون کنیم، آن خدای را ستایش می
، معبود أمانند حضرت حق  مثال و بی جز ذات بی هدھم ک پروردگار باشد و گواھی می

 است و نصیحت را در هبندگان بنمود هھدایت را ب هرا هآن خدایی ک .دیگری نیست
 .اوست ۀفرستاد صحضرت محمد  هدھم ک است و گواھی می همیان آنان ستود

 .بھتر بر پا داشت و در کمال اخلاص، امت را نصیحت نمود هچ دین را ھر هپیامبری ک
ب و پایان خود را قرین حضرت سید المرسلین و آل و اصحا خداوندا، درود و رحمت بی

و بعد این بندگان خدا، ابتدا نفس خود،  سپس شما  ه.تابعین و صالحین امتش قرار بد
پند و اندرز  هنسبت ب هخواھم ک نمایم (و از شما می می هتقوای الھی توصی هرا ب

 .یکدیگر دریغ نورزید) هب همخلصان
 است: هحق تعالی در ذکر حکیمش فرمود

ِينَ ٱلُعنَِ + ٰ لسَِانِ دَاوُ  �َّ ٰٓءيِلَ َ�َ مَرۡ�َمَۚ َ�لٰكَِ  بنِۡ ٱوعَِيَ�  دَ ۥَ�فَرُواْ مِنۢ بَِ�ٓ إسَِۡ�
َ�نوُاْ َ�عۡتدَُونَ  نكَرٖ َ�عَلوُهُ  ٧٨بمَِا عَصَواْ وَّ  .]۷۹-۷۸[المائدة:  _َ�نوُاْ َ� يتَنَاَهَوۡنَ عَن مُّ

ی پسر مریم علی نبینا و علیھما اند کافران بنی اسرائیل، از زبان داود و عیس هنفرین شد«
کردند و از قوانین الھی تجاوز نافرمانی  هو السلام، این نفرین، بدین سبب بود ک ةالصلا

 .»ایستادند دادند، باز نمی انجام می هنمودند، آنان را عادت بر این بود، از کارھای زشتی ک
 فرمایند: پیامبر خدا می

ـمسلم� ال ةلائمقال ِ�ِ ولرِسَولِه ومن يا رسول اّ� ـالذين النصيحة قالو ل«
کسی؟  ه، نصیحت برای چهدین، یعنی نصیحت، عرض کردند، یا رسول الل« .»عامتهمو
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 .»فرمودند: نصیحت برای خدا و پیامبر و پیشوایان مسلمانان و عموم مسلمانان
ردی وجود دارد و و حتی انحراف در ھر ف هاحتمال خطا و اشتبا هک این هب هبا توج

کنند و  خیر و شر متمایل می سوی بهاو را  هھایی وجود دارد ک در انسان غرائز و طبیعت
خود را بشناسد و تشخیص دھد،  هو اشتبا راحتی خطا هھر انسانی ب هنیست ک هگون این

او را پند و اندرز دھد و  هاش این است ک لذا از حق مسلم انسان مسلمان بر برادر دینی
 هو در ھمین راستا، حق انسان مسلمان است، وقتی ک .ھایش واقف گرداند عیب هاو را ب

در  هکند، او را از این کار باز دارد، امّا وقتی ک کسی ظلم می هبیند دوستش ب می
پوشی صورت گرفت و امر ارشاد و نصیحت مورد غفلت  موارد اغماض و چشم هگون این

ھم مخدوش خواھد شد و صفا و صداقت جای  رفت، اساس روابط مسلمانان باقرار گ
سامانی و  و سر بی سوی به هتملق و عداوت خواھد داد و امورات جامع هخود را ب

قرآن کریم نیز بیان  .کشد می هو فساد از ھر سو زبان هپریشانی خواھد رفت و گنا
نصیحت یکدیگر  هب هک سبب لعن و نفرین بنی اسرائیل این بود هدارد ک می

ترین علت منفور و ملعون شدن بنی  هسابق الذکر عمد هپرداختند و خداوند در آی نمی
بنابراین  .شمارد یکدیگر بر می هاز پند و اندرز دادن ب ھا آناسرائیل را روی گردانیدن 

در یک  .برای ترقی و تعالی امّت، ھیچ عاملی بھتر و بیشتر از نصیحت، کارایی ندارد
را و پدر، فرزند را و  ه، ھمسایهکند و ھمسای نین امتی برادر، برادر را نصیحت میچ

شود، فضیلت و اعتماد و احترام متقابل و ارتباط  می همشاھد هلذا آنچ .استاد، شاگرد را
 هتھمت زدن ب عذر و خیانت واثری از  هگون وثیق میان افراد امت است و لاغیر، و ھیچ

از باقی نخواھد ماند. و در واقع وقتی که اخلاق پند و اندرز دادن به یکدیگر یکدیگر 
بدترین حالات  سوی به هشد، جامعآن ضعیف  هرخت بر بست یا عمل نمودن ب هجامع

میان آحاد  نظمی و خصومت و از ھم بریدگی در ممکن سقوط خواھد کرد و فساد و بی
ضعف نھادن  هشاھد آن ھستیم، رو ب هسفانأامروز مت هو آنچ .آن پدیدار خواھد شد

  همدیح هجای نصیحت کردن ب هب ھا نااخلاق پند دادن و اندرز گفتن است و انس
و  هاز این رھگذر نصیب جامع هاند و معلوم است آنچ هسرایی و تملق بازی روی آورد

نصیحت  هو باید بدانید ک .شدن شر بر خیر و باطل بر حق است هشود، چیر افراد آن می
آن مبادرت ورزد، تحقیق در مورد آن  هفرد ناصح باید ب همراتبی دارد و اولین چیزی ک

شود و باید تا رسیدن  می هجویی در مورد اشخاص گفت عنوان عیب هب هچیزی است ک
عادت  ھا ناچون در این عصر و روزگار انس .دھد هیقین تحقیقات خود را ادام هب
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دارند تا بر حسن ظن، پس  هبر سوء ظن تکی ھا ناپراکنی و بیشتر انس هشایع هاند ب هکرد
 هک باشی تا این هآن را از صدھا نفر شنید هک شنیدی باور مکن ولو این هرا ک هھر آنچ

باید برائت و پاکی  هتاز .است، نشنوی هکرد هعیناً آن را مشاھد هموضوع را از کسی ک
 .اثبات برسد هقاصد سوء بنیز از ھر نوع اغراض و م هکنند همشاھد

 فرماید: حق تعالی در قرآن کریم می هھمین دلیل است ک هب

هَا + ُّ�
َ
� يِنَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱءاَمَنُواْ  �َّ نِّ ٱكَثِٗ�� مّنَِ  جۡتَنبُِوا نِّ ٱإنَِّ َ�عۡضَ  لظَّ  .]۱۲[الحجرات:  _إثِمۡٞ  لظَّ

بپرھیزید، چون بعضی از  ھا نااید از بسیاری از گم هایمان آورد های کسانی ک«

 .»شوند می هشمرد ه، گناھا ناگم
غرایز و   ۀدلداد ھا ناانس هبدانی ک هبعدی نصیحت عبارت از این است ک ۀمرتب
باش  هو پیامبر نیستند، پس انتظار نداشت هملائک ھا آنھای انسانی ھستند و  طبیعت

ھای معمول  ھا را حمل بر ضعف لغزش هسر نزند؛ بلک ھا آنلغزش و خطایی از  هگون ھیچ
زیباست تعبیر قرآن کریم در بیان  هو چ .خالی نیست ھا آنھیچ احدی از  هبشر بنما ک

 فرماید: می هھای نفسی و ذاتی انسان، آنجا ک واقعیت

� إنَِّ + برَّئُِ َ�فِۡ�ٓ
ُ
ِ  �َّفۡسَ ٱوَمَآ � ارَةُۢ ب مَّ

َ
وءِٓ ٱَ�  .]۵۳[یوسف:  _�ٓإِ�َّ مَا رحَِمَ رَّ�ِ  لسُّ

نخواھم کرد،  هنفس خود را تبرئ فرماید) (خدای تعالی از زبان ھمسر عزیز مصر می«
 هکارھای بد است، مگر کسی ک هب هحقیقت نفس، بسیار دستور دھند هچون ب

 .»از کار زشت مصون بماند) هاو رحم کند (و در نتیج هپروردگارم ب
دائماً در  هنیست ک هگون مسلمانان، اینماید: ھیچ احدی از فر می /امام شافعی 

 هنیست ک هگون نزند و ھیچ کسی از مسلمانان این اطاعت باشد و معصیتی از او سر
کارھای نیکش  هطاعت نپردازد، پس کسی ک هب هدائماً در معصیت باشد و ھیچ گا

این سخن پر از حکمت  .دانیم ب و نیکوکار میکارھای بد باشد، ما او را آدم خوبیشتر از 
ن ابراین بھترین و نیکوکارترین انسابن .شود است و جز بر زبان حکما و فقھا جاری نمی

 هند و برای خود امتیاز بزپردا تحقیر و تعقیب گناھکاران می هب هنیست کآن کسی 
 همردم داشت همھر آمیز ب هنگا هآن کسی بھتر و برتر است ک هخصوصی قائل باشد؛ بلک

مانند یک طبیب با  هقانفکرد، کاملاً مش هاگر خطا و گناھی را در کسی مشاھدباشد و 
ھا را  نیکی ۀھم هنماید و درود و رحمت خدا بر پیامبر اسلام ک هپند و اندرز او را معالج

 فرماید: امت خود آموخت و می هب
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ِ  نَ مِ  ءٍ رِ امْ  بِ سْ بِحَ «   الشرَّ
َ
  رَ قِ َ�ْ  نْ أ

َ
  اهُ خٰ أ

ْ
یک مرد، از نظر شر و بدی،  برای« .»مْ لِ سْ مُ ـال

 .»برادر مسلمان خود را تحقیر نماید هاین مقدار بس است ک
شرارت قرار  ۀتحقیر برادر مسلمان خود بپردازد، در منتھی درج هب هیعنی، کسی ک

و  هگنا ،ھا را خود عملکرد هفقط از دیدگا هسوم نصیحت این است ک همرتب .است هگرفت
بسا  هکار را نیز جویا شوی، چون چ ۀاید نظر و نیت کنندب هحساب نیاوری؛ بلک هخطا ب

آن اقدام،  ۀنتیج هچ کنند، اگر انجام کارھا می هبا نیتی خیر، اقدام ب ھا نابعضی از انس
راھی برای  همکن و مادامی ک هھا عجل گیری پس در تصمیم .نامطلوب و نادرست باشد

و  همرتب .مورد نکوھش قرار داد اباشد، نباید فاعل آن ر هآن عمل وجود داشت هتوجی
نشد و خطا  هآن عمل یافت هراھی برای توجی هچھارم نصیحت این است وقتی ک ۀمرحل

در حضور افراد یا فرد  هن هو انحراف آن فرد محرز گردید، باید کاملاً سری و مخفیان
و ارشاد او بپردازی، چون ھیچ کس دوست ندارد، دیگران از معایب و  هتنبی هدیگر ب

صورت سری و تنھا با حضور  هنصیحت ب هدر صورتی ک هالبت .سرار او سر در آورندا
مراتب بیشتر است و  هناصح و منصوح صورت پذیرد، امید قبول آن از طرف منصوح ب

 هاست ک هتوج جالبباشد،  می هاخلاص نصیحت کنند ۀنصیحت بیشتر نشان ۀاین شیو
کرد، ھیچ وقت در حضور  از کار ناشایست فردی اطلاع پیدا می هوقتی ک صپیامبر 

تمام مسلمانان، ابلاغ  هطور عموم و خطاب ب هبرد و موضوع را ب دیگران اسمی از او نمی
 فرمود: کرد و می می

قوَْامٍ «
َ
ا چر« .»يفعلون كَذا َ�يفَهَمُ مَن يعَنيهِ الاَمرُ انَهُّ هُوَ المُرادِ بالنِّصيحَة مَا باَلُ أ

فرد مورد  هدھند و بلافاصل ، کارھایی از این قبیل (زشت و ناپسند) انجام میھا ناای از انس هعد

 .»باشد شخص او میص منظور از نصیحت پیامبر  هفھمید ک نظر می
حضرت رسول  هنصیحت بھترین روش برای پند و اندرز دادن است ک هگون و این

در  سعلی ابن ابی طالب  هروایت است فردی ب .است هما آموخت هآن را ب صاکرم 
ای و من  هخطا رفت هگفت: شما در فلان مورد و فلان مورد ب ھا ناحضور جمعی از انس

او گفت: وقتی  هحضرت علی نیز در جواب ب .کنم نصیحت میفلان و فلان  هشما را ب
 هکمرا نصیحت کن، چون ھنگامی  هنصیحت کنی، سری و مخفیان اخواھی مر می هک

 .خودم اطمینان ندارم هب هتو و ن هب هن کنی، در حضور دیگران مرا نصیحت می
تو بنمایاند؟ در  هفردی بنام مشعر را پرسیدند: دوست داری، کسی عیب تو را ب

عام بکوبد  ، آری، اما اگر بخواھد مرا در ملأجواب گفت: اگر در خلوت مرا نصیحت کند
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را  نصیحت دیگران بپردازی، خویش هب هک ھمچنین لازم است پیش از آن .نخیر
 فرماید: خداوند عظیم در قرآن کریم می .نصیحت نمایی

 ٱ+
ۡ
 .]۱۴: أ[الإسر _١٤عَلَيۡكَ حَسِيبٗا ۡ�َوۡمَ ٱكَِ�بَٰكَ كََ�ٰ بنَِفۡسِكَ  قۡرَأ

 .»خودت حسابرس خویش باشی هاعمال خود را بخوان، کافی است ک ۀنام«
دقت نمایی نصیحت تو، منجر  هپنجم نصیحت، عبارت از این است ک ۀو مرتب همرحل

 .نصیحت برطرف نمایی، نشود هوسیل هخواھی ب می هک هتر از آنچ و معصیت بزرگ هگنا هب
 فرماید: می ل هصدیق هالمؤمنین عایش حضرت ام هخطاب ب صپیامبر اسلام 

ا ةَ عَلى قوَاعدحَدِيثو عَهدٍبا لاسلام ابَنَيَتُ الكَعبَ  لو لا ان قومك«
َ
إسماِ�يل وَ جَعَلتُ له

را بر  هاگر قوم تو نو مسلمان نبودند، کعب« .»با بِ� باباً يدَخُلُ مِنهُالنّاسُ وَ باباً مِنهُ َ�رجُوُن
نمودم و دو در را برای آن، یکی برای ورود و دیگری برای خروج قرار  قواعد اسماعیل بنا می

 .»دادم می
بر موارد مذکور در شرایط و مراتب نصیحت، حضرت حق تعالی نیز  هو اضاف

 فرماید: می

ِ  دۡعُ ٱ+  .]۱۲۵[النحل:  _ۡ�َسَنَةِ ٱ لمَۡوعِۡظَةِٱوَ  ۡ�كِۡمَةِ ٱإَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ ب
 .»زیبا و نیکو ۀخدای خود بخوان با حکمت و موعظ هرا همردم را ب«

برکت و فزونی و فراوانی ما  ۀکریم را مایواھم قرآن خ ن میأالش از پروردگار عظیم
لأ از خدای  .مند گرداند هھا و اندرزھای آن بھر آیات و حکمت هقرار دھد و ما را ب

 أاو  همسلمانان را مورد مغفرت و رحمت قرار دھد ک ۀنمایم من و شما و ھم مسئلت می
 .ترین مھربانان است و مھربان و مھربان هبخشند

 

 وبركاته االله والسلام عليكم ورحمة
 

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ هفتاد و هشتم:
 †داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل 

جز  هدھم ک استحقاق ستایش دارد و گواھی می هک هگون ستاییم آن خدای را می
وحدانیت و وجوب  هب همثالش، معبود دیگری نیست، خدایی ک شریک و بی ذات بی

خدا و  ۀفرستاد صحضرت محمد  هدھم ک وجودش اقرار و اعتراف داریم و گواھی می
 .باشد پیشوای پیامبران و صاحب صراط مستقیم و قرآن کریم می

خود را بر حضرت محمد و آل و اصحاب آن حضرت و  ۀخدایا درود و رحمت پیوس
 و بعد .پیروان آنان نازل بفرما تا روز قیامت

اطاعت نمایید،  لأباشید و از اوامر خداوند  هبندگان خدا، تقوای الھی داشتای 
چون سعادت دین و دنیا از آن پرھیزکاران است و پرھیزکاران پیروان سنت خاتم 

 ۀدر بعثت پیامبران و سیر های برادران دینی و ایمانی، بدانید ک .باشند پیامبران می
 ۀبرای مؤمنان وجود دارد (و موضوع خطبھای آشکاری  ھا و عبرت ، درسھا آنعملی 

، یعنی حضرت ابراھیم و اسماعیل هجلیل ۀامروز، سرگذشت دو تن از این سلسل
ترین خدمتگزاران معبد  از بزرگ های متولد شد ک هباشد) حضرت ابراھیم در خان می

حضرت ابراھیم  ۀلذا خانواد .فروختند تراشیدند و می ھا را می بزرگ شھر بودند و بت

پرستش و  ۀھا داشتند؛ یکی علاق با بت ه، دو نوع علاقالسلامو ةالصلا هعليو لی نبيناع
و  هعقید هک هگا مشکل آفرین است آن هو چ ھا آنو ساخت و ساز  هحرف ۀدیگری علاق

و  هشوند و تغذی ھم جمع می خورند و مصلحت مالی و عقیدتی با می هھم گر با هحرف
در چنین جوّی ھیچ  .خورد اعتقادات خرافیش پیوند می هتامین معیشت انسان ب

اعتقادات خرافی، وجود نخواھد داشت، اما  هانقلاب علیای برای جوشش ایمان و  هانگیز
از طرف خدای تبارک و  هھا ابراھیم، دارای نفس پاک و قلبی سلیم بود ک این ۀبا ھم
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 .بود هتعالی برای تاسیس و تکوین جھانی جدید، مھیا شد

ا بهِِ ۥلقََدۡ ءَاتيَۡنَآ إبَِۡ�هٰيِمَ رشُۡدَهُ وَ +  .]۵۱: أ[الأنبی _٥١َ�لٰمِِ�َ  ۦمِن َ�بۡلُ وَُ�نَّ
بودیم و بر او دانا  هابراھیم داد هھا قبل، رشد و بلوغ و نبوغ را ب و بدرستی ما از مدت«

گا  .»بودیم هو آ
ای  همرحلای بسیار دشوار آغاز کرد،  هو بدین ترتیب، ابراھیم انقلاب خود را در مرحل

چیزی نبود جز ظھور و  هھا تاب تحمل آن را ندارند و آن مرحل ترین انقلاب بزرگ هک
پدری، آن  هھای اعراض حضرت ابراھیم از تقالید آبا و اجدادی در خان هبروز اولین نشان

و در آن زندگی  هدر آن متولد شد السلامو ةالصلا هعليعلی نبينا وابراھیم  های ک هخان
 .باشد هآداب و رسوم آن منزل، التزام و تعھد داشت هب هکند و انتظار این است ک می

ھا و خشمگین شدن  و شکستن بت ÷قرآن کریم چگونگی قیام  حضرت ابراھیم 
 .دارد شان بر انتقام از آن حضرت را با اسلوب اعجاز آمیز بیان می بت پرستان و عزم

عنوان مجازات، آتش بزرگی را بر  هشکند و ب ھا را در ھم می تب ÷ابراھیم  هک هگا آن
امر پروردگار آن آتش بر ابراھیم سرد و  هاندازند و ب افروزند و ابراھیم را در آن می می

عصر خود قرار جاھلی  ۀکنند و مورد خشم جامع شود و عاقبت او را تبعید می خنک می
ھا  ایستد و گویا از مدت دھد و از پای نمی یم هخود ادام هرا هھا ب این ۀگیرد، با ھم می

دنیا و  ۀسرمای هک و با رضایت قلبی از این .است هقبل انتظار این ناملایمات را داشت
بلاد دیگر  سوی بهداد و  هادامخود  رسالت هایمان بود با خود داشت، ب هآخرت خود ک

واحدی  ۀدر آن روزگار، تمام بلاد و ممالک، نسخ هحرکت در آمد، این در حالی بود ک هب
در سفر تاریخی خود برای اولین  ÷ابراھیم  .کردند پرستی را دنبال می و بت هاز خراف

مستبد آن دیار مورد امتحان قرار  هگذارد و در آنجا، از طرف پادشا مصر پا می هبار ب
یار، مورد طمع قرار حرم پاک و مطھرش از طرف حاکم آن د هک گیرد و پس از آن می
ھا  روند و پس از فرسخ شام می هشوند و ب امر پروردگار از شر او خلاص می هگیرد، ب می

دوری کردن از  هپردازد و مردم را ب دعوت خود می ۀادام هرھروی یا استقرار در شام ب
تا مدت زمانی در آن  .نماید پرستی دعوت می توحید و یکتا هپرستی و روی آوردن ب بت
دستور  هب هک نماید تا این می تھای فراوان، اقام زمین سرسبز و خرم و پر از نعمتسر

ھای  از نظر سرسبزی و نعمت هسرزمینی دیگر ک سوی بهپروردگار، سرزمین شام را 
حق و اختیاری  ÷ابراھیم  هالبت .نماید مقابل شام بود، ترک می هفراوان، درست نقط
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او در واقع تمام جھان را  .زمین بخصوصی ھم نبودسر هبرای خود قایل نبود و متعلق ب
لذا از طرف  .کرد خود تلقی می ۀانگاشت و تمام بشر را خانواد دیار و مملکت خود می

سرزمینی  هگردد تا با ھمسر و فرزند خردسال و شیرخوارش ب پروردگار مأمور می
 هسرزمینی ک .اند هاش کرد هآب و علف از ھر طرف احاط ھای بی هکو همھاجرت کند ک

 هھیچ گون همکان متوحشی ک .در آن از طراوت و سرسبزی و آب گوارا خبری نیست
گردد تا طفل و ھمسر  علیھذا مأمور می .خورد چشم نمی هآبادی و آبادانی در آن ب

آن دیار، مملکت خالی از شام برگردد و  هخردسالش را در آن دیار رھا کند و خود ب
امتثال امر او و تسلیم در برابر فرمان  هابراھیم با توکل بر خدا و بنا ب .، حجاز بودهسکن

برای رسولی  هالبت .گذارد مطاعش، زن و فرزندش را در آن برھوت مھلک، تنھا می
ست، تحت تاثیر قرار گرفتن در ا هواندد خپروردگارش او را خلیل خو هھمچون ابراھیم ک

ذا ھیچ سستی و فطوری در عزم فولادین او پدیدار برابر ترس و لرز و ترحم معنی ندارد، ل
 هافتد و برخلاف تجارب طبیعی بشر و در راستای ایمان ب شک و تردید نمی هشود و ب نمی

 .نھد ییدات او در میدان این آزمون بزرگ الھی قدم میأت هخدا و اعتماد و اطمینان ب
جستجوی  هابراھیم، بگیرد و ھاجر، حرم حضرت  تشنگی، مادر و فرزند را در بر می

نزد طفل  هب هگا هکند و گا آمد و رفت می هصفا و مرو همیان دو کو پردازد و در آب می
ای  هدر این ھنگام معجز .گردد تا از سلامت او اطمینان یابد (حضرت اسماعیل) باز می

از آن پس ھرگز  هکند، آبی ک دھد و زیر پاھای حضرت اسماعیل آب فوران می روی می
 هآبی ک .قرار گرفت هکم نشد و برای ھر عصر و زمانی و برای ھر امّتی مورد استفاد

سن  هشود و ب فرزند، کم کم بزرگ می .طبق روایات متعدد، باعث شفا و برکت است
ترین معبد تاریخ  ھم بنای بزرگ شتابد و با یاری پدرش (ابراھیم) می هرسد و ب بلوغ می

 اءترین آزمون تاریخ نبوت و انبی ابراھیم با بزرگ هک تا این .کنند ی میریز بشر را پی
 هقربانگا هخود را ب ۀجگر گوش هگردد تا یگان مور میأشود و از طریق وحی م می همواج
، مورد امتحان قرار هلذا در ابتدای امر، فرزند را با اشار .کندخدا قربانی  هو در را ببرد
ر آمادگی برای نھایت فداکاری و تسلیم در برابر امر الھی، فرزند نیز با اظھا .دھد می

 ۀاز حیط هافتد ک ، امری اتفاق میهدھد و بدین وسیل جواب مثبت اشارات پدر را می
رود  می همیعادگا هپس پدر، با فرزند محبوب و نجیب خود ب .باشد فھم و عقل خارج می

ور اطاعت از خدا و پدر، بدون منظ هخدا قربانی کند و اسماعیل نیز ب هتا فرزند را در را
ذبح اسماعیل توسط  هک اما قبل از این .کند مخالفتی، پدر را ھمراھی می هگون ھیچ
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از بھشت برای حضرت  هعنوان ھدی های را ب هانجام پذیرد، خداوند فدی ÷ابراھیم 
و مقصود از این آزمون سخت و  .جای اسماعیل قربانی شود هفرستد تا ب ابراھیم می

و  .در برابر محبت خدا قرار بگیرد، باید ذبح شود هآن محبتی ک هطاقت فرسا این بود ک
یر خدایی را با ایمان و ھای غ ترین محبت واقع، بزرگ هھم ابراھیم و ھم اسماعیل ب

ام خود ن هترین فداکاری تاریخ بشر را ب بردند و ذبح کردند و بزرگ هقربانگا هشھامت ب
ماند تا از نسل او آخرین پیامبر و آقای تمام پیامبران،  هو اسماعیل زند .ثبت نمودند

پیامبری  هاسماعیل بثمر نشست و  هدعوت حضرت ابراھیم ب هو بدین وسیل .متولد شود
با  یماھابر باشد تا هولی لازم بود دعوت حضرت ابراھیم مرکزی داشت .مبعوث گردید

آن در  هک هویژ هب .بر آن، بعثت و رسالت خود را مدیریت نماید هکیآن و ت هبردن ب هپنا
 .عبادت بپردازند هتا بندگان مؤمن در آن بنبود دی بعم روزگار، در روی زمین مسجد و

بر  ه) را بنا نماید تا علاوهمکرم ۀ(کعب هشود تا بیت الل مور میأابراھیم م هاین بود ک
لذا پدر  .وای مؤمنان نیز باشدمن و مأأقرار گیرد، م همورد استفادعنوان معبد،  هب هک آن

در عین ظاھر متواضعش،  هبیتی ک .پردازند بنای آن می هو پسر با ھمکاری یکدیگر، ب
 هبا استفاد پس ابراھیم و اسماعیل علیھما السلام .باطنی بسیار رفیع و پر عظمت دارد

 فرماید: در این مورد میلأ ی نمایند و خدا تدریج دیوارھای آن را بلند می هاز سنگ ب

نتَ  ۡ�َيۡتِ ٱمِنَ  لۡقَوَاعِدَ ٱمُ  ۧ�ذۡ يرََۡ�عُ إبَِۡ�ِٰ� +
َ
ۖ إنَِّكَ أ آ �سَۡ�عِٰيلُ رَ�َّنَا َ�قَبَّلۡ مِنَّ

مِيعُ ٱ رنِاَ  جۡعَلۡنَاٱرَ�َّنَا وَ  ١٢٧لۡعَليِمُ ٱ لسَّ
َ
سۡلمَِةٗ لَّكَ وَأ ةٗ مُّ مَّ

ُ
مُسۡلمَِۡ�ِ لكََ وَمِن ذُرِّ�َّتنَِآ أ

نتَ 
َ
ابُ ٱمَنَاسِكَنَا وَتبُۡ عَلَيۡنَاۖٓ إنَِّكَ أ  .]۱۲۸-۱۲۷[البقرة:  _١٢٨لرَّحِيمُ ٱ �َّوَّ

افراشت و اسماعیل نیز (او را  را بر می هھای بیت الل هپای ÷ابراھیم  هک هگا و آن«
 .حقیقت شنوای دانایی هتو ب هگفتند) خدایا قبول کن از ما ک د) (و میدا یاری می

و از نسل ما امتی مسلمان بپا دار، واجبات و عباداتی  هخداوندا، ما را مسلمان قرار بد
پذیر و  هحقیقت شما توب هب هما را بپذیر ک ۀبفرما و توب هما ارائ هباید انجام دھیم ب هک

 .»مھربانی
در  هایمان و اخلاصی ک .بر اساس ایمان و اخلاص بنا گردید هاللبدین ترتیب، بیت 

آن معبد بزرگ تعلق گرفت و آن را لباس  اءبق هالھی ب ۀنظیر بود و اراد تمام دنیا بی
 هگون آن مکان ساخت و بدین هرا متوج ھا ناھای انس جلال و جمال پوشانید و قلب

ی روی زمین، با ایمانی ھا نام انسو تما هقبیل وابراھیم علی رغم طرد و دشمنی قوم 
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 هو ب .داد و از توفیق و تایید روزافزون برخوردار شد هکار خود ادام هتر و بیشتر ب قوی
 خاطر او اسباب و وسایل عادی و طبیعی را هعلت ایمان و اخلاص استوارش، خداوند ب

ک و سالم از کار انداخت، پس سوزانیدن را از آتش سلب نمود و آن را بر ابراھیم خن
دین خدا تمسک کند و مردم را  هابراھیم وار ب هھر فردی و ھر امتی ک هالبت .گردانید

 .آن فرا بخواند و از آن حمایت کند، مورد تایید و نصرت خدا قرار خواھد گرفت سوی به
 ۀلمقاب هو تنھا ب هسپری شد و یک هگون ع حیات و زندگی حضرت ابراھیم اینو در واق

پرستان رفت و توحید و یکتا پرستی را جایگزین شرک و بت پرستی  پرستی و بت بت
او  ۀخدا و قدرت مطلق هخوبی بود برای ایمان استوار و قاطع ب ۀلذا زندگی او نمون .نمود

چیز است و لذا خداوند سنت خود را  هو مشیت خدا مافوق ھم هاراد هو ثابت نمود ک
تمام خردمندان، در آن  هکرد ک او ساخت و در حق او چیزھایی را خلق می هھمرا

باشید ای بندگان خدا و اسباب رشد و ترقی  هپس تقوای خدا داشت .شدند متحیر می
سنت پیامبر خود تمسک جویید تا عزت و کرامت خود را محفوظ  هخود را دریابید و ب

 است: هخدای تعالی فرمود .بدارید

ِينَ ٱإنَِّ + ْ رَ�ُّنَا  �َّ ُ ٱقاَلوُا ْ ٱُ�مَّ  �َّ  ١٣فََ� خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ  سۡتََ�مُٰوا
صَۡ�بُٰ 

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
 .]۱۴-۱۳[الأحقاف:  _١٤َ�ِٰ�ِينَ �يِهَا جَزَاءَٓۢ بمَِا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ  ۡ�َنَّةِٱأ
است، سپس پایداری نمودند، پس ھیچ  هگفتن، پروردگار ما الل هدرستی کسانی ک هب«

دان خواھند بود، و وااھل بھشت ھستند و در آن جوھی بر آنان نیست و آنان بیم و اند

 .»اند هانجام داد هک هاین پاداشی است برای آنچ
 ۀگفت: عرض کردم ای رسول خدا، دربار هروایت است ک هاز سفیان بن عبدالل

 ص پیامبر .لازم نباشد دیگر بار از کسی سؤال کنم هک من بیاموز هاسلام چیزی را ب
 .خویش استوار بمان ۀخدا ایمان آوردم، سپس بر این گفت هدر جواب فرمود: بگو ب

خدایا  .برم از زوال نعمت و عافیت و از خشم و انتقام تو می هتو پنا هخداوندا، ب 
تو بازگشتیم و امور  سوی بهتو ایمان آوردیم و بر تو توکل کردیم و  هتسلیم تو گشتیم و ب

ما نیکو عطا کن و ما را از عذاب  هخداوندا، در دنیا و آخرت ب .تو واگذاردیم هخود را ب
خواھم من و شما و تمام مسلمانان را مورد رحمت و  از خداوند عظیم می .دوزخ برھان

و او  .، آمرزگار و مھربان استأاو  هاز خدا آمرزش بطلبید ک .آمرزش قرار دھد
 .ترین مھربانان است مھربان
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 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ هفتاد و نهم:
 در توکل و اعتماد بر خدا

ستاییم، او را شکر  گوییم و می ھای ظاھر و باطنش سپاس می خدا را بر تمام نعمت 
ما ارزانی  هصورت تمام و کمال و در غایت احسان، ب هھای خود را ب نعمت هگوییم ک می

دین استوار و پایدار  سوی بهجز او پروردگاری نیست و ما را  هدھیم ک گواھی می .داشت
 هاوست ک ۀفرستاد صحضرت محمد  هدھیم ک و گواھی می .است هراھنمایی فرمود

پروردگارا، درود و رحمت خود را بر  .است هراست، دلالت نمود هرا سوی بهما را 
ای  .و بعد .جناب و نیکوکاران امتش، مستدام بفرما  حضرت محمد و آل و اصحاب آن

 فرمانبرداری از ذات اقدسش یالھتقوای  هبندگان خدا، ابتدا نفس خود، سپس شما را ب
 فرماید: حق تعالی در قرآن عظیم می .رستگاران، قرار گیرید ۀنمایم تا در زمر می هتوصی

هَا + ُّ�
َ
� ْ ٱُ�بَِ مَثلَٞ فَ  �َّاسُ ٱَ�ٰٓ يِنَ ٱإنَِّ  ٓۥۚ َ�ُ  سۡتَمِعُوا ِ ٱتدَۡعُونَ منِ دُونِ  �َّ لنَ َ�ۡلقُُواْ  �َّ

ْ ٱذُباَٗ�ا وَلوَِ  باَبُ ٱ�ن �سَۡلبُۡهُمُ  ۖۥ َ�ُ  جۡتَمَعُوا البُِ ٱا �َّ �سَۡتنَقذُِوهُ مِنۡهُۚ ضَعُفَ  ٔٗ شَۡ�  �ُّ  لطَّ
َ ٱمَا قدََرُواْ  ٧٣لمَۡطۡلوُبُ ٱوَ  َّ�  ِ َ ٱإنَِّ  ۦٓۚ حَقَّ قدَۡرهِ  .]۷۴-۷۳[الحج:  _٧٤لقََويٌِّ عَزِ�زٌ  �َّ
 هطلبید، ب فریاد می هب هآنانی ک .گوش فرا دھید آن های مردم، ضرب المثلی ھست ب«

نست مگسی را احتی) نخواھند تو هغیر از خدای تعالی (آن قدر ضعیف و ناتوانند ک
مگس، چیزی را از  هو چنانچ .یاری ھم بشتابند هگرد ھم آیند و ب هچ خلق کنند، اگر

 لبھم طا(بنابراین)  .آنان سلب کند، نخواھند توانست آن چیز را از او باز ستانند
 هعظمت پروردگار را آن گون ھا آن .(فریادگر) و ھم مطلوب (فریادرس) ضعیف ھستند

 .»حقیقت خداوند، توانا و قدرتمند است هب .اند هاست، نشناخت هشایست هک
را  ھا نااست و تمام انس ه، خدای جلّ و علا، مثال بسیار زیبایی آوردهشریف ۀدر این آی

ثیر أدر این مثال خدای تعالی قدرت ھر نوع ایجاد و ت .گوش فرا دھند آن هب تا هفرا خواند
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ثیر، چیز بسیار أآن ایجاد و ت هک است ولو آن هرا از خدایان ساختگی و دروغین سلب نمود
دلیل اھمیت موضوع، حق تعالی آن را با ادوات  هس باشد و بضعیفی مانند خلق یک مگ

  هنفی نمود ھا نایک مگس از تمام انس یابراست و آفریدن حیات را ولو  هتاکید آورد
باشد و این امری است  و تعالی می هخلق حیات از مختصات ذات حق سبحان هالبت .تسا
با صراحت، ضعف  لألذا خدای  .تمام مؤمنان و خردمندان بر آن اتفاق نظر دارند هک

غیر از  هب هیی کھا ناو انس اءلذا تمام اشی .است هگوش زد نمود هانسان را در این زمین
ھر  هو چ هاجنّ  انسان و هباشند، چ هملائک هشوند، چ می هفریاد طلبید هخداوند عظیم ب

تا آتش و  هاز خورشید سوزان گرفت .وانا ھستندبرد، قوی و ت ھم می بشر، تو هک چیزی
 هو دریا، ھمگی در برابر عظمت پروردگار جھان، ضعیف و ناتوانند و ب هرعد و برق و کو

خودشان مخلوق و آفریدگار عالم  هدانند ک ، میھا آنو تمام  .نمایند ضعف خود اعتراف می
 هباید ھم ب .از خلق و ایجاد حیات، عاجزند هکنند ک اعتراف می ھا آنباشند و تمام  می

تمام کائنات، حتی برای نفس خود مالک مرگ  هد اعتراف نمایند؛ چون وقتی کعجز خو
قابل ذکر  .دیگران، حیات و زندگی ببخشند هخواھند توانست ب هو زندگی نیستند، چگون

انسان فقط  هیابد ک مل نماید، در میأانسان در این عالم پھناور دقت و ت هاست وقتی ک
تناسب  هپس او ب .است هبرای او، خلق شد هسخّر شدامکانات م ۀاز مجموع هبرای استفاد

از  هو متناسب با عقل و علمی ک هاو بخشید هخداوند ب هاستعداد و توانایی و امکاناتی ک
در آید و فضا را ھا به پرواز  در جھان، تصرّف نماید و در آسمان تواند مند است، می هآن بھر

به تسخیر خود در آورد و منابع و معادن نھفته در زمین را مورد بھره برداری قرار دھد و 
از اسرار جھان خلقت سر در آورد. اسراری که اگر علم نبود، ھرگز تصور رسیدن به آنھا را 

ار دھد و یاھا را مورد کند و کاو قرتواند، اعماق در بر امکانات میکرد و نیز به تکیه  نمی
ھای  را کشف کند و با استفاده دانسته پھناور جھان صحراھای ھا و ناشناخته ھای نادیده

خود را بسط و توسعه دھد. امّا انسان با وجود آن ھمه امکانات و علم خود، رفاه و آسایش 
خرد، چنانچه بخواھد چیزی را بیافریند و از عدم به وجود آورد، عاجز و حیران و  و

 فرماید: کند و می میواھد شد و قرآن کریم نیز به این موضوع اشاره سرگردان خ

ِ ٱَ�ذَٰا خَلۡقُ + رُوِ� مَاذَا خَلَقَ  �َّ
َ
ِينَ ٱفَأ لٰمُِونَ ٱبلَِ  ۚۦ مِن دُونهِِ  �َّ ِ� ضََ�لٰٖ  ل�َّ

بِ�ٖ   .]۱۱[لقمان:  _١١مُّ
چه چیزی را  این است آفرینش خدا، به من نشان دھید، کسانی که خدا نیستند«
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 .»اند آفریده
شریفه این است که تولیدات و اختراعات و  منظور و مرادِ حق تعالی از این آیۀ

 هدا و تصرف در آن است، ناز خلق خ هجھان ھستی، در واقع، استفاد اکتشافات بشر در
لق ترین دانشمندان جھان را مکلّف کنی تا چیزی را خ و اگر بزرگ .عین خلق و آفریدن

میان خلق و تصرف در خلق،  و در حقیقت، .واھند ماندبیافرینند در آن عاجز خ کنند و
آھن تبدیل  هتواند در سنگ تصرف نماید و آن را ب بسیار است؛ مثلاً، انسان میتفاوت 

 هک اما این .را بخواھد از آن بسازد هچ نماید و ھمچنین در آھن تصرف نماید و ھر
است، این کار  هخدا پدید آورد هک چنان پدید آورد، آنآھن را از عدم  هبخواھد جوھر اولی

 .از توانایی بشر خارج است
 فرماید: می لأخدای 

مۡ هُمُ +
َ
ءٍ أ مۡ خُلقُِواْ مِنۡ َ�ۡ�ِ َ�ۡ

َ
 .]۳۵[الطور:  _٣٥لَۡ�لٰقُِونَ ٱأ
خود آفریدگار  هک اند، یا این هشد ه، آفریدهپندارند (ھمین طور) بدون آفرینند آیا می«

 .»باشند خویش می
بخشی از آن را)  هاست و جھان ھستی را (البت هدر حقیقت خداوند، انسان را آفرید

خدا ایمان  هکند و ب هاست تا در آن تصرف نماید و از آن استفاد همسخر او گردانید
 فرماید: می هک باشد کما این هداشت

ا ِ� + رَ لَُ�م مَّ َ�َٰ�تِٰ ٱوَسَخَّ �ضِ ٱوَمَا ِ�  لسَّ
َ
 .]۱۳[الجاثیة:  _َ�ِيعٗا مِّنۡهُ  ۡ�

در زمین است، در  هو آنچ ھا نادر آسم هاست برای شما، آنچ هو مسخر گردانید«

 .»او و از آن اویند هجملگی، متعلق ب هک حالی
ھای خدا و فضل  نعمت ه، کسانی را کهرزنش و نکوھش قرار دادسو خداوند، مورد 

 گوید: دھد و می می خود نسبت هرا ب ھا آنو  هو لطف او را، انکار کرد

وتيِتُهُ +
ُ
مَآ أ ٰ عِلٍۡ� عِندِي ۥإِ�َّ  .]۷۸[القصص:  _َ�َ

 .»ام هآن را از روی علم و دانش خودم بدست آورد«
 فرماید: خداوند عظیم می هک عاقبت چنین انکاری نخواھد بود جز این هالبت

�ضَ ٱوَ�دَِارهِِ  ۦفَخَسَفۡنَا بهِِ +
َ
 .]۸۱[القصص:  _ۡ�

 .»اش را در زمین فرو بردیم هاو و خان«
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 ۀاستفاد هکند ب انسان را راھنمایی می هدر قرآن کریم آیات زیادی وجود دارد ک
، ادب هو در ھمین رابط .فضل و رحمت او هھای خدا و سپس اعتراف  ب نیکو از نعمت

کند و  ھای خدای خود، اقرار می نعمت هب هچگون هدھد ک ما نشان می هرا ب هرفیع ملائک
 فرماید: می هپردازند، آنجا ک تسبیح و تمجید او می هدر نھایت ادب ب

سۡمَاءَٓ ٱوعََلَّمَ ءاَدَمَ +
َ
�ِ�  لمََۡ�ٰٓ�كَِةِٱُ�َّهَا ُ�مَّ عَرَضَهُمۡ َ�َ  ۡ�

َ
سۡمَاءِٓ َ�ٰٓؤَُ�ءِٓ  ُٔ َ�قَالَ أ

َ
وِ� بأِ

ٓ  ٣١إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�ِ�َ   .]۳۲-۳۱[البقرة:  _قاَلوُاْ سُبَۡ�نٰكََ َ� عِلۡمَ َ�آَ إِ�َّ مَا عَلَّمۡتَناَ
نمود و فرمود:  هعرض هملائک هرا ب ھا آنآدم یاد داد، سپس  هھا را ب و خداوند تمام نام«

، گفتند: خدایا در جواب هملائک .گویید من خبر دھید، اگر راست می هرا ب اءنام این اشی

 .»ما یاد دادی هتو ب هپاک و منزھی تو، ما را علمی نیست جز آنچ
ما یاد ندادی و  هآدم یاد دادی و ب هرا ب ھا آنتوانستند بگویند: خدایا تو  می هملائک

ھا از روی ادب و کمال  منت .دانستیم دادی ما ھم مثل آدم می ما ھم یاد می هاگر ب

ٓۖ + ، گفتند:خضوع در برابر خدای سبحان ٓ إِ�َّ مَا عَلَّمۡتَنَا ْ سُبَۡ�نَٰكَ َ� عِلۡمَ َ�اَ  _قاَلوُا
امر تو قابل جدل باشد و ما را علم و  هک دانیم از این می هیعنی تو را منز ]۳۲[البقرة: 

 .ما یاد دادی هایم و تو ب هاز تو یاد گرفت هدانشی نیست جز ھمان مقداری ک
بسیار توانمند و قوی  هک مخلوقی نیست، ولو آن در حقیقت، در عالم وجود، ھیچ

اختیار، سر عجز و تسلیم در برابر پروردگار خم  هاجبار یا ب هیا ب هک باشد، جز این
فرسا، تمام موجودات را در برابر عظمت  نماید و حوادث و اتفاقات سخت و طاقت می
عجز خود اعتراف  هب هکند ک آورد و وادار می زانو در می هچون و چرای پروردگار، ب بی

در قرون معاصر،  هحتی اخیراً در غرب، ک .نماید و از خدا طلب رحمت و بخشش کند
دارند و برای فضا  است، مجالس دعا برپا می همظھر عصیان و تمرد و خدا گریزی بود

در اوج قدرت و جبروت قرار  هفرعون را ک ۀو قرآن کریم قص .کنند نوردان دعا می
در معرض ھلاکت واقع شد،  ه، ھنگامی کهچگون هکند ک ایی بیان میزیب هبود ب هگرفت

 .را در برابر خدا واحد، ابراز نمودبندگی خود 

+ ٰٓ ٓ  حَ�َّ دۡرََ�هُ  إذَِا
َ
نَّهُ  غَرَقُ لۡ ٱ أ

َ
ِيٓ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ  ۥقَالَ ءَامَنتُ � َ�نُوٓاْ  بهِۦِ ءَامَنَتۡ  �َّ

ٰٓءيِلَ إسِۡ  �َ  ۠ ناَ
َ
ۡ ٱ مِنَ  وَ�  .]۹۰[یونس:  _مُسۡلمِِ�َ ل

ھیچ خدایی نیست  هک این هنزدیک بود غرق شود، گفت: ایمان آوردم ب هتا ھنگامی ک«

 .»است، و من از تسلیم شدگان اویم هاو ایمان آورد هبنی اسرائیل ب هجز آن خدایی ک
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پس در آن حالت، فرعون از تجبّر و تکبر خود پایین آمد و سرِ تسلیم در برابر 
بود و تسلیم شدن در آن حالت  هاما دیگر خیلی دیر شد .ار متعال فرود آوردپروردگ

و مھم  .ای نداشت، چون ھر انسانی در ھنگامی شدت و سختی تسلیم خواھد شد هفائد
سعادت و  هانسان در ھنگام خیر و خوشی تسلیم خدای خود شود و را هاین است ک

 فرماید: در این خصوص می أحق تعالی نیز  .نجات را برگزیند

لَّوِ +
َ
ْ ٱوَ� رِ�قَةِ ٱَ�َ  سۡتََ�مُٰوا اءًٓ غَدَقٗا لطَّ سۡقَيَۡ�هُٰم مَّ

َ
 .]۱۶[الجن:  _١٦َ�

 .»دادیم می ھا آن هھای ماندگار ب ماندند، آب فراوان و نعمت راست و پایدار می هاگر بر را«
 هوزی را بر آن ھا توسعشدند، رزق و ر یعنی، اگر بر صراط مستقیم الھی ماندگار می

 .نمودیم شان را سامان می دادیم و امورات می
موجب خشم و غضب الھی  هپس ای بندگان خدا پرھیزکار باشید و از مواردی ک

 صپیامبر اسلام  .کارھای نیک عادت دھید هشود بپرھیزید و نفس خود را ب می
 فرماید: می

وءِ صَنَائعُِ المَْعْرُوفِ تقَِي مَصَارِعَ « انجام کارھای نیک، انسان را از سقوط در « .»السُّ

 است: هفرماید: خدای تعالی فرمود و نیز می.»دارد ھا، ایمن می اعماق پستی

  أخٰ الرِّ  فيِ  �ِ رْ كُ ذْ اُ  يدِ بْ ا �َ يٰ «
َ
یاد آور در حالت  همن، مرا ب ۀای بند« .»ةِ دَ الشِّ  فيِ  كَ رْ كُ ذْ أ

 .»آورم یاد می هفراخی، من نیز تو را در شدت و سختی ب
دوستان خود موھبت  هب هپروردگارا ما را از بلایا و مقدرات سوء بپرھیز و آنچ

 .ما نیز عطا بفرما های ب هفرمود
ھای  یاد نعمت هبتسلیم فرمان تو گشتیم، پس ما را تو ایمان آوردیم و  هخداوندا، ب

ھای خودت بگردان و ما را در روز قیامت از فزع اکبر،  خودت بینداز و سپاسگزار نعمت
بار الھا، اسلام و مسلمین را عزت و سربلندی عطا بفرما و لشکر اھل توحید  .ایمن بدار

خدایا، ھدایت و تقوی  .حمایت خود محفوظ بگردان هرا یاری بنما و مُلک دین را در پنا
یاد خود گویا بفرما  هپروردگارا، زبان ما را ب .نیازی را نصیب ما بگردان دامنی و بیو پاک

، مصون هذکر و طاعت خودت مشغول بدار و باطن ما را از فتن هو جسم و فکر ما را ب
از پروردگار مھربان  هدر خاتم .ھای شیطان، محفوظ بگردان هبفرما و ما را از شر وسوس

شما  .و سائر مسلمانان را مورد بخشش و آمرزش قرار دھد من و شما همسئلت دارم ک
 .آمرزگار و مھربان است أاو  هنیز از او مغفرت بخواھید ک

 



 ٣٩٣    المواعظ الدینیة فی الخطب المنبریة 

 

 وبركاته والسلام عليكم ورحمة االله

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ هشتاد:
 صدر سیره و روش پیامبر 

لال و جبروت ذات با عظمت ج ۀشایست هک هگون کنیم آن خدا را ستایش می 
مثال و مانندش خدای دیگری نیست و  جز ذات بی هدھم ک و گواھی می ر باشدپروردگا

برگزیدگان اوست،  ۀخدا و برگزید ۀ، فرستادصحضرت محمد  هدھم ک گواھی می
خداوندا، درود و رحمت خود را بر سید و سرور ما، حضرت محمد و آل و اصحاب آن 

 و بعد: .یعتش، مرحمت بفرمابزرگوار و پیروان شر
 هتقوای خدا و اطاعت از او توصی های بندگان خدا، ابتدا نفس خود، سپس شما را ب

در تعامل با مال و ثروت  صپیامبر اسلام  ه(ای برادران مسلمان) بدانید ک .نمایم می
ورزید و با  عطوفت و محبت می ھا آن هکس ب بیشتر از ھر هو اھل بیتش ک هو با خانواد

 .کرد خاصی را دنبال می هو روش و دیدگا ه، راھا ناترین انس ترین و محبوب نزدیک
 .باشند تصویر کشیدن آن عاجز می هھا بزرگ لغت از ب ھا و کتاب فرھنگ هدیدگاھی ک

منبع زلال و  هب هشخصی است، پیوند خورد ه، دیدگاصپیامبر  هچرا؟ چون دیدگا
بیشتر از ھر فرد دیگر با عظمت و بزرگی پروردگار عالم و  هشخصی ک .حیاتی و آسمانی

 فرماید: حق تعالی در مورد آن می هروز آخرت آشناست، آن آخرتی ک

َ�  مَنۡ  إِ�َّ  ٨٨َ�نُونَ  وََ�  يوَمَۡ َ� ينَفَعُ مَالٞ +
َ
َ ٱ �  .]۸۹-۸۸: أ[الشعر _٨٩بقَِلۡبٖ سَليِ�ٖ  �َّ

با قلبی سالم و  همال و فرزندان سودی نخواھند داشت، جز آن کسی ک هروزی ک«

 .»باشد هخدا آمد سوی بهغش  بی
آن  هاش، ب هلان هب هآب و پرند هماھی ب ۀبیشتر از علاق صپیامبر  هو آن آخرتی ک

 فرماید: می هھمین دلیل است ک همند است و ب همشتاق و علاق
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خداوندا زندگی وجود ندارد، جز «(رواه البخاری)  .»لآخِرَةِ اللَّهُمَّ لا عَيشَْ إلاِ عَيشُْ ا«

 .»زندگی روز آخرت
مانند کف  همال دنیا ر اجز ب صاست و پیامبر  هامام بخاری این حدیث را روایت کرد

آورد و ارزشی  حساب نمی هھای صحرا، ب هھا و سنگریز روی آب یا خس و خاشاک سیلاب
با آنان ھمچون  هشمرد و خود را در مقایس برای آن قایل نبود و خلایق را، عیال خدا می

کرد و خود  خیر و خوشبختی را برای دیگران آرزو می .آورد شمار می هسرپرست یتیمان ب
و فرمود یک روز سیر خواھم بود  ساختند و می اش با گرسنگی و تنگدستی می هو خانواد

 فرمود: صپیامبر  هروایت است ک سباھلی  ۀاز ابو امام ه.یک روز گرسن

َّ رَ�ِّ « شْبعَُ يوَْماً  ألِيجَْعَلَ لِى َ�طْحَ  لأعَرَضَ عَلىَ
َ
ةَ ذَهَباً َ�قُلتُْ لاَ ياَ ربَِّ وَلَِ�نْ أ مَكَّ

جُوعُ يوَْماً 
َ
إِذَا جُعْتُ تضََرَّعْتُ  وَأ

كَْ وَ�ِذَا شَبِعْتُ فَ
َ

دْتكَُ وشََكَرْتكَُ  إلِي خداوند، جل و « .»حَمِ
را، برای من طلا گرداند، اما من عرض کردم،  هدر مک اءبطح هکو هداشت ک هعلا بر من عرض

 سوی بهشدم،  ه، پس اگر گرسنهدھم، روزی سیر باشم و روزی گرسن ای خدای من ترجیح می

 .»خواھم آوردجا   هکنم و اگر سیر شدم، شکر و سپاس تو را ب تو زاری می
 فرمود: کرد، می دعا می هوقتی ک صو پیامبر 

دٍ قُوتاً« محمد را در حد قوت (بخور و نمیر)  ۀخداوندا، خانواد« .»اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ ُ�مََّ

 .»هروزی بد
فرمود و از آن خوشحال  ھمسرانش ابلاغ می هو پیام پروردگار را با طیب نفس ب

حق تعالی  هھمسران پیامبر عبارت بود از این جملات ک هو پیام خدا ب .گردید می
 فرماید: می

هَا + ُّ�
َ
� زَۡ�جِٰكَ إنِ كُنُ�َّ ترُدِۡنَ  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ

َ
ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةَ ٱقلُ ّ�ِ وَزِ�نَتَهَا َ�تَعَالَۡ�َ  �ُّ

احٗا َ�ِيٗ�  َ�ّحُِۡ�نَّ َ�َ
ُ
مَتّعُِۡ�نَّ وَأ

ُ
َ ٱ�ن كُنُ�َّ ترُدِۡنَ  ٢٨أ ارَ ٱوَ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ َّ� 
َ ٱفإَنَِّ  �خِرَةَ ٱ جۡرًا عَظِيمٗا �َّ

َ
عَدَّ للِۡمُحۡسَِ�تِٰ مِنُ�نَّ أ

َ
 .]۲۹-۲۸[الأحزاب:  _٢٩أ

واھید، پس بیایید حقوق شما را خ سرانت بگو اگر زندگی دنیا را میھم های پیامبر، ب«
گر خدا و پیامبر و روز آخرت را صورت نیکو آزاد کنم، اما ا هپرداخت کنم و شما را ب

 .»است هخواھید، پس خداوند برای نیکوکاران، از شما پاداش بزرگی فراھم نمود می
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چیز  هرا بر ھم ھا آنازواج طاھرات، خدا و پیامبر و روز آخرت را برگزیدند و  هالبت
 ص هترین زندگی را در جوار رسول الل خاطر خدا و پیامبر، سخت هترجیح داند و ب

کنند و  روایت می هصدیق ۀعایش هھا، آن است ک این سختی ۀو از جمل .تحمل نمودند
 فرمایند: می

دٍ مِن خُبِز البُرَّ وَ لقََد كُنّا نمَكُثُ الشَهرَ�نِ لا يوقدَُ فى بیتِنا نارٌ وَما « ما شَبعََ آلُ ُ�مَّ
مرُ وَالَماءُ، وَ لقََد توََّ� رسَُو

ّ
 الت

َّ
  لكَانَ طَعامُنا اِلا

ّ
ا�ِّ وَما فِى بیَتِنا شىءٌ يأَ كُلهُُ ذوُ كَبِد الاِ

از نان گندم سیر  ه، ھیچ گاصحضرت محمد  ۀخانواد« .»كَسَردُخُبٍز مِن شَعٍِ� عَلى رفًَ لِىَ 
شد تا طعامی  ما روشن نمی ۀپشت سرھم آتشی در خان هافتاد دو ما اتفاق می هنشدند و گا

فوت کردند در  ص هبپزیم و در طول این مدت خوراک ما فقط خُرما و آب بود و رسول الل
بر  هنان جو ک هقابل خوردن باشد، جز یک تک هما چیزی وجود نداشت ک ۀدر خان هک حالی

 .»من قرار داشت همتعلق ب ۀروی طاقچ
را عادت  ص هالل  رسول .اند هت کرداین حدیث را روای ھا آنمسلم و بخاری و غیر 

بر نیاز، مال و  هاضاف هکرد و چنانچ بر این بود، مال بیش از نیاز خود را تحمل نمی
در  .کرد میان نیازمندان تقسیم می گرفت تا آن را در داشت، آرام و قرار نمی ثروت می

 ص هرسول الل هفرمود: ھنگامی ک هروایت است ک ۀالمؤمنین عایش این خصوص از امّ 
را میان  ھا آندر منزل من مریض بود، شش یا ھفت دینار داشت و مرا سفارش نمود تا 

بود، فراموش  هپیامبر را در بر گرفت ه، اما من بخاطر درد و المی کمفقرا تقسیم کن
 هچ هھا از من سؤال کرد ک مدتی گذشت و در مورد دینار .فقرا بدھم هرا ب ھا آنکردم 

اند و  هخدا سوگند ھمچنین باقی ماند هب هام، من ھم در پاسخ گفتم: ن هکارشان کرد
را بیاورم و در کف دستش  ھا آنمشغول داشت، سپس فرمود  ھا آنمریضی تو مرا از 

گذاشت و فرمود: اگر من پیش خدا برگردم و این دینارھا ھمچنان نزد من باشند، پاسخ 
 هگون این هعادت و روش بر آن بود ک را صپیامبر  خواھد بود؟ هخدا چ همن در پیشگا

دست فقرا و  هو ب کرد خیر در موارد مناسب صرف میأو بدون ت هاموال را بلافاصل
گفتند نماز عصر را در  هاست ک هروایت شد سبن حارث  ةاز عقب .رساند نیازمندان می

سرعت از میان مردم رد شد  هسلام داد و ب صبا پیامبر خواندیم، دیدم حضرت  همدین
و سرعت پیامبر نگران شدند و  همردم از عجل .منزل یکی از ھمسرانش رفت هو تا ب

اند و فرمود:  همردم متعجب شد هگشتند، دیدند کمیان مردم باز هب هترسیدند، وقتی ک
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داریم، ترسیدم سبب  هیادم آمد، مقداری طلا در خان همن آن بود ک ۀسبب شتاب و عجل
در  .میان فقرا تقسیم کنند غولی من شود، لذا رفتم و دستور دادم آن را دردل مش

دیدند مردم متعجب  هوقتی ک صپیامبر  هک هروایتی دیگر با کمی تفاوت نقل شد
ھم  مقداری طلای زکات داشتیم و دوست نداشتم آن شب را با هاند فرمود: در خان هشد

ق پیامبر بود و اصحاب و امتش را نیز، آری این اخلا .باشیم و دستور دادم تقسیم شود
ظر دنیا و مال دنیا، ن هب هگون باشند و این هاین اخلاق و روش را داشت هک هفرمود هتوصی

را در این موارد، مورد دقت و نظر قرار  صانسان وصایای پیامبر  هوقتی ک .افکنند
بر نیاز خود، از  هھیچ احدی نباید اضاف هکند ک ذھن خطور می هدھد، این تصور ب می

باید فوراً آن را میان مستمندان و نیازمندان،  هدارد؛ بلک  هخود نگ را پیشل مال و وسائ
 صپیامبر  هاست ک هروایت کرد بو ابوداود از ابوسعید خدری  .تقسیم کند

 فرمودند:

ُ وَمَنْ «
َ

ُ فضَْلٌ مِنْ زَادٍ فَليَْعُدْ  مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فلَيَْعُدْ بهِِ عَلىَ مَنْ لاَ ظَهْرَ له
َ

كَانَ له
 ُ
َ

 هداشت، پس آن را ب هظھر غذا در خان ۀدعوبیش از کفاف  هکسی ک« .»بِهِ عَلىَ مَنْ لاَ زَادَ له
کسانی بدھد  هداشت، پس آن را ب هاضاف ۀتوش هغذای ظھر ندارند و کسی ک هکسانی بدھد ک

 .»ندارند هزاد و توش هک
 و نیز فرمودند:

 جَنبِْهِ وَهُوَ َ�عْلمَُ مَا «
َ

 همن ایمان نیاورد هب« .»آمَنَ بِي مَنْ باَتَ شَبعَْاناً وجََارُهُ جَائعٌِ إِلى

 .»است هاش در جنب او گرسن هھمسای هسیر بخوابد و بداند ک هاست کسی ک
است، مردی خدمت پیامبر رسید  هروایت شد .اند هطبرانی و بزار این حدیث را نقل کرد

آن مرد مجدّداً  .از او اعراض نمود صمن بدھید، پیامبر  هدست لباس ب  او گفت: یک هو ب
 هلباس اضافی داشت های نداری ک هفرمود: ھمسای صپیامبر  .ادعای خود را تکرار کرد

من  هلباس اضافی دارند، ولی ب هدارم ک هباشد؟ آن مرد گفت چرا؟ چندین ھمسای
شاید  .کند ھم جمع نمی فرمود: پس خدا ھرگز شما را در بھشت با صپیامبر  .دھند نمی

خود لباس  هدھد ک نمی هبھشت را هخداوند کسی را ب هکای است  همنظور از این فرمود
 .است هروایت نمود ارطبرانی این حدیث  .باشد هاش برھن هباشد و ھمسای هاضافی داشت
 فرماید: میدر قرآن کریم  لأخدای  هدلیل نیست ک پس بی

ِ ٱلَّقَدۡ َ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ + سۡوَةٌ حَسَنَةٞ لمَِّن َ�نَ يرَجُۡواْ  �َّ
ُ
َ ٱأ  �خِرَ ٱ ۡ�َوۡمَ ٱوَ  �َّ
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َ ٱوَذَكَرَ   .]۲۱[الأحزاب:  _٢١كَثِٗ�� �َّ
کنند،  خدا و روز آخرت امیدوارند، و بسیار یاد خدا می هب هدرستی برای کسانی ک هب«

 .»، الگور و سرمشق بسیار زیبایی استص هرسول الل
اثر گذاشت و اخلاق و  شدر زندگی اصحاب کرام  هزیبا بود ک ۀو در واقع ھمین اسو

 ھا آنرا متحول ساخت و ھمچون روحی در جسم و عقل و فکر  ھا آنبینش و رفتار 
 هویژ هب صانعکاسی باشند از اخلاق و زندگی پیامبر  ھا آنشد تا ھر یک از  هدمید
قرابت و نزدیکی بیشتری با آن حضرت داشتند، بیشتر در پرتو نور نبوت قرار  هک آنان

ھر یک از  هفرماید: زمانی بر ما گذشت ک کند و می نقل می س بن عمر هعبدالل .گرفتند
بخاری این روایت را در  .دید تر می لیدرھم و دینار خود، اَوْ  هما برادر مسلمان خود را ب

این ایثار و محبت عمیق، ھمان  هنتیج هاست (البت هنقل کردکتاب ادب المفرد 
 هدر طول تاریخ نظیر آن ب هآمیزی بود ک و اعجاز آور ھای اعجاب ھا و موفقیت پیروزی

 .خورد) چشم نمی
 هھای زیبایی از ھمکاری و ایثار و حسن جوار بود ک هھا، نمون این دوستی ۀو نتیج

یکی  هس گوسفند بأیک ر«گوید:  کند و می نقل می سبن عمر  های از آن را عبدالل هنمون
تر است و گوسفند را برای  او ھم گفت: فلانی از من نیازمند  شد، هاز اصحاب پیامبر ھدی

ھمین ترتیب  هھمین دلیل گوسفند را نزد انسانی دیگر فرستارد و ب هاو فرستاد، او نیز ب
 .»شد هفرد اول برگشت داد هدست شد تا ب همیان ھفت نفر از اصحاب پیامبر دست ب

 .است هامام محمد غزالی در کتاب احیاء علوم الدین این روایت را آورد
مین أرا دیگران ت ھا آنکردند و معیشت  ، افرادی زندگی میهمنور هدر مدین

علی  هتا وقتی ک .شود مین میأکسی ت هدانستند از کجا و از طریق چ نمودند، اما نمی می
فقرا  هگا نیز قطع شد، آن ھا آن ۀفوت کرد، غذای روزان سبن حسین زین العابدین 
خواستند او را غسل کنند،  هو وقتی ک .کرد کسی تامین می هفھمیدند، غذای آن ھا را چ

سر  ۀگان بر دوش آن مرد نیکوکار، مشھود بود و این نشان هفقرا و بیو یارر ببا اثر حمل
 فرماید: می صدر وصف پیامبر  لأخدای  .بود صاز رسول خدا  مشق گرفتن

رۡسَلَۡ�كَٰ إِ�َّ رَۡ�َةٗ +
َ
 .]۱۰۷[الأنبیاء:  _١٠٧لّلَِۡ�لَٰمِ�َ  وَمَآ أ
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که خواستند او را غسل کنند، اثر  کرد. و وقتی غذای آنھا را چه کسی تامین می
ود بود و این نشانۀ گان بر دوش آن مرد نیکوکار، مشھ حمل بار برای فقرا و بیوه

 فرماید: می صدر وصف پیامبر  لأبود. خدای  صسرمشق گرفتن از رسول خدا 

رۡسَلَۡ�كَٰ إِ�َّ رَۡ�َةٗ +
َ
 .]۱۰۷[الأنبیاء:  _١٠٧لّلَِۡ�لَٰمِ�َ  وَمَآ أ

 .»عنوان رحمت برای جھانیان هما تو را (ای محمد) نفرستادیم مگر ب«
معاش و  هاست و دنیای ما را ک هموجب بازداشتن ما از گنا هخداوندا، دیانت ما را ک

 .زندگی ما در آن است، اصلاح بفرما
آنجاست، سر انجامی نیکو مقدر بفرما  هب ما ۀبازگشت ھم هپروردگارا، آخرت ما را ک

 .مينـآمين يا رب العال، هو تمام امورات و شئونات ما را سر و سامان بد
برای خود و شما و جمیع مسلمانان مغفرت و رحمت را از پروردگار  هدر خاتم

و  هاو بخشایند هاو طلب آمرزش کنید ک هشما نیز از درگا .نمایم ن مسئلت میأالش عظیم
 .مھربان است

 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ هشتاد و یکم:
 ر حالبه یاد خدا بودن در ه

ستایشی  .ای واجب و لازم است هستایشش بر ھر بند ،هستایش مر آن پروردگاری ک
پروردگاری جز  هدھم ک و گواھی می .باشد هبا عظمت و بزرگواریش مطابقت داشت هک

مرگ و نابودی را  ۀفقط او ذائق ه، وجود ندارد؛ پروردگاری کهو پایند هپروردگار زند
شان، محکوم این  نخواھد چشید و موجودات غیر از او جل و علا با انواع و اقسام مختلف

 .اوست ۀو فرستاد هبند صحضرت محمد  هدھم ک و گواھی می .قانون فراگیر ھستند
از پیروی او سرباز  هھر کس از او پیروی کند، نجات خواھد یافت و ھر ک هپیامبری ک

خداوندا، درود و سلام مستدام خود را بر سید و سرور ما  .ھد شدزند، ھلاک خوا
کنند تا روز  از آنان پیروی می هحضرت محمد و آل و اصحاب آن بزرگورار و کسانی ک

بندگان خدا پرھیزکار باشید و از خدای خود اطاعت  و بعد ای .قیامت، نازل بفرما
ت از آن پرھیزکاران است و حقیقت سیادت و سعادت در دنیا و آخر هنمایید، چون ب

اند:  هاز قدیم و ندیم گفت هک .ت و شقاوت در ھر دو جھان نصیب گناھکاران استذلّ 
آتش باشد، خیر نیست و حق تعالی در قرآن عظیم سرانجامش، عذاب و  هخیری ک

 اند: هفرمود

يۡنَا + ِينَ ٱوَلقََدۡ وصََّ وتوُاْ  �َّ
ُ
نِ  لكَِۡ�بَٰ ٱأ

َ
َ ٱ �َّقُواْ ٱمِن َ�بۡلُِ�مۡ �يَّاُ�مۡ أ [النساء:  _�َّ

۱۳۱[. 
 هقبل از شما بودند و ھمچنین شما را ک هدرستی سفارش نمودیم اھل کتاب را ک هب«

 .»باشید هتقوای خدا داشت
عبارت است از: خوف و خشیت از خدا، سفارش تمام پیامبران  هپس تقوای الھی ک

عناوین  هو در قرآن کریم ب .ھر حکمت و سعادتی است ۀشاست و اساس و ری هبود
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عنوان مقربین و گاھی تحت  همثلاً گاھی ب .است همختلف از فضائل اھل تقوا بحث شد
عنوان حزب  هست و گاھی بھا آنعاقبت از آن  هک عنوان این هعنوان منصورین و گاھی ب

آنان را در بر  هترس و اندو هاین عنوان ک هعنوان رستگاران و گاھی ب هو گاھی ب هالل
ھا انسان در زندگی با مشاغل و افکاری  این ۀبا ھم .است هشد هاشار ھا آن هگیرد، ب نمی

خود  سفنگیرد و کمتر  کارھا را در نظر میت، کمتر عاقبت اس هبرای خود تصور کرد هک
 ھا آناز  تکفر در احوال گذشتگان و عبرت گرفتن هکشد و کمتر ب می همحاسب هرا ب
محدودیت علمی و عقلیش، فراتر از توانایی و ظرفیتش  ۀپردازد، علی ھذا انسان با ھم می

آورد و  نمی ابسح هبسا از سرِ مغروری غیر خود را ب هپردازد و چ دخالت در امور می هب
در صدد جمع مال بر آمد، سود و  هچنانچ .دھد قوانین الھی در خلقت، اھمیتی نمی هب

برای موضوعی تدبیر نمود، تقدیر الھی را  هدھد و چنانچ تشخیص نمیزیان را از ھم 
 هب هاندیشد و چنانچ قرآن پرداخت، در آیات آن نمی لاوتت هبو اگر  .نامید فراموش می

داند چند  بسا نمی هرساند و چ اتمام می هنماز ایستاد، با قلبی مشغول و غافل نماز را ب
 هچشم طمع ب هب هخواند و ھمیش است و گاھاً، تشھد را در قیام می هرکعت نماز خواند

 هسخن گشود، ب هلب ب هوقتی ک .نماید می هکند و از مال حرام تغذی می همال مردم نگا
و کارھای خلاف  هانجام گنا هب هشود و ھموار پردازد و مرتکب جرم می غیبت دیگران می

 .است هھنگام غروب رسید هب خورشید عمرش هداند ک و نمی .شود سرگرم می
شب بدر  هباشد، ھمچون ما هاھل تقوا بود هو در تاریکی مرگ و بعد از آن، کسی ک

باشد، در  هسپری کرد هباشد و عمرش را در گنا هاھل تقوا نبود هدرخشد و کسی ک می
 خداوند متعال: ۀمداوم گرفتار خواھد شد و در فرمودیک تاریکی وحشتناک و عذابی 

ۡلَ ٱنَا وجََعَلۡ +  .]۱۱-۱۰[النبأ:  _١١مَعَاشٗا �َّهَارَ ٱوجََعَلۡنَا  ١٠ِ�َاسٗا �َّ
باشد، پس در شب  هدر روز، اعمال نیک را نیندوخت هکسی ک هک این هاست ب هاشار

و انسان در  .تاریک، مؤمنی نخواھد داشت تا با او انس گیرد و او را شادمان سازد
دنبال نخواھد داشت (روز قیامت)  هھرگز، روزی ب هروزھای عمر خود باید برای شبی ک

 فرماید: پروردگار جلّ و علا در کلام مجیدش می .باشد هھای فراوانی داشت هاندوخت

هَا + ُّ�
َ
� ۡ�بُدُ  �َّاسُ ٱقلُۡ َ�ٰٓ

َ
ِينَ ٱإنِ كُنتُمۡ ِ� شَكّٖ مِّن ديِِ� فََ�ٓ أ َ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ  �َّ

ِ ٱ ۡ�بُدُ  �َّ
َ
َ ٱوََ�ِٰ�نۡ أ ِيٱ �َّ  .]۱۰۴[یونس:  _َ�تَوَفَّٮُٰ�مۡ  �َّ

دین و آیین من شک و تردید دارید، پس من پرستش نخواھم  هبگو ای مردم، اگر ب«
 هپرستم ک ولی من آن خدای را می .پرستید، جز خدای یکتا شما می هکرد، آنانی را ک
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 ۀعبادت، در ھم هک و حجت است بر اینعبرت  ۀمای هشریف ۀاین آی .میراند شما را می
خالق مرگ و  هآن پروردگاری ک .باشد اشکار مختلفش، جز برای خدا واحد، جائز نمی

 .»زندگی است و در تمام مظاھر حیات و زندگی فقط او نافع و دافع بندگان است
ھای آخر  ھا و نفس هآری انسان اگر لحظ .پذیر نیست  ، انسان عبرتهسفانأاما مت

 هگیرد و دریابد ک در شرفِ مرگ قرار می هچگون هک نظر قرار دھد و این  خود را مد حیات
جز عمل صالح و لطف پروردگارش امید دیگری ندارد، در آن صورت از بسیاری از 

نماید و  ر میظگیرد و در مورد بسیاری از افکار و اعمال خود تجدید ن می هگناھان فاصل
بندگان را  هعبادت و خدمت ب هن سعی و تلاش در راکند و آستی می هتوب اخد سوی به

ارزیابی دقیقی  هآری اگر انسان در راستای تمیز و تشخیص خوب و بد ب .برد بالا می
از روی  هاعمال و کردار خود بپردازد، حیاتی غیر از این حیات را خواھد داشت و پرد

 رماید:ف خدای جل و علا می هک شود کما این می هبصر و بصیرتش برداشت

كَ +  _٢٢حَدِيدٞ  ۡ�َوۡمَ ٱلَّقَدۡ كُنتَ ِ� َ�فۡلةَٖ مِّنۡ َ�ذَٰا فكََشَفۡنَا عَنكَ غِطَاءَٓكَ َ�بََ�ُ
 .]۲۲[ق: 

درستی شما از این روز غافل  هفرماید: ب بندگان خود می هدر روز قیامت خداوند ب«

 .»از روی چشمان شما برداشتیم و امروز شما چشم تیزبین دارید هبودید، پس پرد
عبرت بشر  ۀباید مای هھای ویرانگر و مخرب ک ھا و خصومت ایشان علی رغم تمام جنگ

است و با کمال  هنبرد ھا آندیگری از  ۀگردید، اما جز غفلت و آرزوھای دور  و دراز بھر می
است و  هاست و گویا ھنوز دنیا و طبیعت دنیا را نشناخت هنگرفت ھا آنتعجب، ھیچ درسی از 

 .را در دنیا انجام دھد، ھمان را خواھد دید و خواھد یافت هچ ھر هداند ک نمی
ای حکومت  هدر دنیا، حق کشی و ظلم و ستم دوام نخواھد یافت و اگر باطل لحظ

و تاز و جولان  اند: تاخت هتگف هک زوال عقریب حکومت اوست، چنان ۀیابد، خود، نشان
پیروز  هباطل یک ساعت است، اما تاخت و تاز حق تا قیام ساعت است، لذا حق، ھمیش

 .آن تلاش نمایند هاھل حق، طالب حق باشند و در را هک شرط آن هو برتر است ب
 اند: همجید فرمود هخداوند در کلام الل

َ�َٰ�تِٰ ٱوَمَا خَلقَۡنَا + �ضَ ٱوَ  لسَّ
َ
ِ  ٣٨وَمَا بيَۡنَهُمَا َ�عِٰبِ�َ  ۡ�  ب

ٓ إِ�َّ  ۡ�َقِّ ٱمَا خَلقََۡ�هُٰمَا
ۡ�َ�هَُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ 

َ
 .]۳۹-۳۸[الدخان:  _٣٩وََ�ِٰ�نَّ أ

و از روی بازی و سرگرمی  هاست را، بیھود ھا آنمیان  هو آنچ انآسم ما زمین و«
این  ھا ناایم، ولی بیشتر انس هحق (و ھدفمند) نیافرید هرا جز ب ھا آنما  .ایم هنیافرید
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 .»کنند واقعیت را درک نمی
 است: هو نیز فرمود

هُمۡ لهَُمُ  ١٧١لمُۡرۡسَلِ�َ ٱوَلقََدۡ سَبَقَتۡ َ�مَِتُنَا لعِِبَادِناَ + �نَّ جُندَناَ  ١٧٢لمَۡنصُورُونَ ٱإِ�َّ
 .]۱۷۳-۱۷۱[الصافات:  _١٧٣لَۡ�لٰبُِونَ ٱلهَُمُ 

 هآنان ب هک .است هاست و امضاء شد هما برای فرستادگان ما گذشت ۀدرستی وعد هب«
حقیقت سربازان و لشکریان ما غالب خواھند شد (بر  هو ب .حقیقت پیروز خواھند شد

 .»)خواھند نمود هدشمنان غلب
 فرماید: و نیز در قرآن کریم از زبان مؤمنان، می

نتَ مَوۡلَٮنَٰا فَ +
َ
ناَٱأ  .]۲۸۶[البقرة:  _َ�فٰرِِ�نَ لۡ ٱ لۡقَوۡمِ ٱَ�َ  نُ�ۡ
 .»خدایا، تو مولای ما ھستی، پس ما را بر کافرین پیروز بگردان«

نیکو و  ۀباشد و عاقبت و خاتم و طرفداران حق می قح بنابراین، پیروزی از آن
 .باشد می صسعادت و خوشبختی از آن پیروان رسول خدا، حضرت محمد مصطفی 

 فرمودند: صلذا پیامبر اسلام 

تِى  كُلُّ « مَّ
ُ
نََّةَ  يدَْخُلوُنَ  أ

ْ
  ،الج

ّ
بَى  مَنْ  إلاِ

َ
بَى  وَمَنْ  قاَلوُا أ

ْ
ِ  رسَُولَ  ياَ يأَ طَاعَِ�  مَنْ  قاَلَ  ،ا�َّ

َ
نََّةَ فلَهَُ  أ

ْ
 الج

بَى  َ�قَدْ  عَصَاِ�  وَمَنْ 
َ
عرض  .خود مانع شود هشوند، مگر کسی ک تمام امت من وارد بھشت می« .»أ

از من اطاعت کند،  هفرمود: کسی ک صپیامبر  .کند بھشت امتناع می هکسی از ورود ب هکردند چ

 .»کند بھشت امتناع می هاز من سرپیچی کند، از ورود خود ب هشود و کسی ک داخل بھشت می
پروردگارا اگر ما را عذاب دھی، پس ما بندگان تو ھستیم و اگر ما را مورد عفو و بخشش 

خردان  نااھلان و بی هآنچ هخداوندا، ما را ب .درستی آمرزگار و مھربانی هقرار دھی، پس تو ب
بپوشان و  بارالھا، از گناھان ما درگذر و خطاھای ما را .هقرار مد هاند، مورد مؤاخذ هانجام داد

ما مرحمت بفرما و  هب ما را با نیکوکاران محشور بفرما. پروردگارا، از پیشگاه خود رحمتت را
 هھای ما را پس از ھدایت، ب خداوندا، دل .رشد و ھدایت را در ھر کار برای ما مقدر بگردان

حقیقت تو بسیار  هب هما موھبت بفرما ک هضلالت و گمراھی نکشان و رحمتت را ب
و دشمنان اسلام  .پروردگارا، اسلام و مسلمانان را عزت و سربلندی عطا بفرما .ای هبخشند

فریاد  هنیروی محکم و استوار تو را ب ۀای دارند .مسلمانان را، ھلاک و نابود بگردان و
از خداوند عظیم مسئلت  هدر خاتم .ترین مھربانان فریاد ما برس، ای مھربان هطلبیم و ب می
از پروردگار  .مسلمانان را، مورد بخشش و آمرزش قرار بدھد ۀنمایم من و شما و بقی می
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 .او پروردگاری آمرزگار و مھربان است هکنید کخود طلب آمرزش 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ هشتاد و دوم:
 ترین زندگی تمسک به اسلام و پاکیزه

ای واجب و  هثنا و ستایش ذاتِ اقدس او بر ھر بند هثنا و ستایش برای پروردگاری ک
مثال حضرت احدیت خدا و  مانند و بی جز ذات بی هدھم ک لازم است و گواھی می

 .و مھربان است هآمرزند هھمتایی ک معبود دیگری موجود نیست، خدای واحد و بی
است برای   هاز او فرمانبرداری کند و شدیداً مجازات کنند و کیفر دھند هبرای کسانی ک

 صحقیقت حضرت محمد  هب هدھم ک از او سرپیچی کنند و گواھی می هکسانی ک
، خداوند عظیم، سعادت و خوشبختی را در هئ اوست: پیامبری کھو فرستاد هبند

 .است هو سنت او، قرار داد هپیروی از او و شقاوت و بدبختی را در عدول از سیر
را بر سید و سرور ما، حضرت محمد و بر آل و اصحابِ خود  خداوندا، درود و رحمت

ندگان خدا، پرھیزکار باشید و ن امتش، مستدام بفرما و بعد ای بآن بزرگورار و نیکوکارا
دین مبین اسلام، قواعد و ضوابطی را برای  هو بدانید ک .خود اطاعت نمایید دایخاز 

سعادت دنیا و  هاست ک هسیس و تدوین نمودأت ھا نازندگی فردی و اجتماعی انس
ـ اخلاق نیکو ۲ـ تقوا ۱رتند از: بعضی از این قواعد، عبا .نماید آخرت بشر را تضمین می

آن از  ۀواسط هآن، ب صاحب هکـ رشد و ھدایت؛ مثلاً، حیاء ـ اخلاقی است ۴ـ حیاء ۳
ھمین دلیل حیاء شطری از ایمان است (دیگر قواعد نیز، در  هپرھیزد و ب ھر قبیحی می

در معنی  ھا آنسزایی دارند و ھر یک از  هثیر بأاستقامت و رشد و کمال انسان ت
 هدر واقع دین اسلام ب .کنند زندگی انسان، نقش بسیار مھمی را بازی می هبخشیدن ب

قرار  همورد توج اترین زوایای زندگی انسان ر جزئی عنوان یک نظام کامل اجتماعی،
است؛  هریزی کرد هاست و برای تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی بشر، برنام هداد

پرست   شکم پرور و شکم هاست کفرد مسلمان این  های اسلام بھ همثلاً، یکی از توصی



 المواعظ الدینیة فی الخطب المنبریة   ٤٠٦

ھدف از زندگی خوردن و خوابیدن و نشستن و قرار  هتصور کند ک هگون نباشد ونباید این
ھای لذت بخش  ھای گوناگون است و اگر طعام ھای رنگین و پر از طعام هگرفتن بر سفر

اش متغیر شود و خیال کند  هھریافت، خوشحال شود و در غیر این صورت چ هرا بر سفر
 هاند و با استفاد هپرخوری عادت کرد هب هدر واقع مردانی ک .است همصیبتی گرفتار آمد هب

دردِ  هپردازند، ب انواع غذاھای لذت بخش می ۀتھی هباز وسائل مختلف پخت و پز، 
 هجھاد و فداکاری را ب ۀ، اجازھا آنای ضعیف ھ ورند و ھمتخ ھای بزرگ نمی مسئولیت

 فرمودند: هاست ک هروایت شد صپیامبر اسلام  هاین در حالی است ک .دھد نمی ھا آن

ْ�ثَرَ «
َ
ْ�يَا فِى  شِبَعًا النَّاسِ  أ طْوَلهُُمْ  الدُّ

َ
قِياَمَةِ  يوَْمَ  جُوعًا  أ

ْ
 در دنیا بیشتر از هکسانی ک« .»ال
 .»خواھد بود هدیگران سیرند، در قیامت مدت طولانی تری گرسن

 هھای خطرناک، ناشی از پرخوری و پر کردن معد از این، بسیاری از بیماری هگذشت
ھمین دلیل در فرمایشات گھربار  هرا ندارد، ب ھا آنتوانایی ھضمِ  هاز غذاھایی است ک

 است: هآمد صپیامبر 

  مَا«
َ
 هظرفی را بدتر از شکمش انباشتبنی آدم، ھیچ « .»َ�طْنِهِ  مِنْ  اًشَرّ  عَاءً وِ  آدَمَ  اْ�نُ  مَلأَ

 .»است هنکرد
دارد  یکی دیگر از وصایای اسلام، رعایت اعتدال در لباس پوشیدن است و ناپسند می

پوشی را از شروط  آن مغرور گردد، پس اسلام زیبا هلباس افتخار نماید و ب هانسان ب هک
 هبسا مردانی ک هداند و چ اخلاق برتر نمی ۀآورد و آن را نشان حساب نمی همردانگی ب

پیامبر  .ارزش دارد هارزد، اما نفس و روحشان خروارھا طلا و نقر شان درھمی نمی لباس
 فرماید: ن اسلام در این خصوص میأعظیم الش

شْعَثَ ربََّ «
َ
ْ�بَرَ  أ

َ
قسَْمَ  لوَْ  طِمْرَ�نِْ  ذِي أ

َ
ِ  عَلىَ  أ برََّهُ  ا�َّ

َ َ
آلود  بسیار اشخاص غبار هچ« .»لأ

 .»شود می هآورد بیشتر ندارد، اگر چیزی را از خدا طلب کند، دعایش بر هجام هدو کھن هک
عنوان مد روز  هھای ھٰکذائی را ب انسان لباس هحماقت است ک ۀبنابراین، نشان

 .بپوشد و نظر دیگران را جلب کند
و غیر ضرور  هھای زنند شھای جوانان بیشتر صرف آرای امروز وقت گرانب هسفانأمت

آرایش  هھیچ کار مفیدی صرفاً ب هشود و چندین ساعت را در روز بدون پرداختن ب می
 هیک ساعت از اوقات فراغت خود را ب هکشود  هواستخ ھا آنپردازند و اگر از  می

اشخاص  هگون این .کنند روند و فرار می می هفراگیری علم و دانش اختصاص دھند، تفر
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کمال و  ۀھای ھکذائی، نشان بدن و آرایش هب هھای چسبید کنند لباس میگمان 
لباس و  هھرگز چنین نیست و (پیشرفت و تمدن کاری ب هدر صورتی ک .پیشرفت است

 هلباس و آرایش ب ۀوسیل هآرایش ندارد و انسان تا از نظر شعور و معرفت ترقی نکند، ب
 است: هگفت هاست ک هسروردشاعر نیک  هک ھیچ جایی نخواھد رسید، کما این

 نیسته دانش در درون جام و  دین  و  عقل   و  علم
 

 نیست هو عمام همولوی و فین هدر کلا 
 

 است هدر حقیقت آدم از علم و عمل علام
 

 نیست هبلند علامو هشخص از رخت کوتا هورن 

و  هلباس، افتخار و مباھات نمایند، برحذر داشت هب هک دین اسلام، مسلمانان را از این
 فرمایند: در این خصوص می صپیامبر 

ْ�يَا فِي  شُهْرَةٍ  ثوَبَْ  لبَِسَ  مَنْ « بسََهُ  الدُّ
ْ
ل
َ
ُ  أ قِيَامَةِ  يوَْمَ  مَذَلَّةٍ ال ثوَبَْ  ا�َّ

ْ
لهَْبَ وَ  ال

َ
 .»ناَرًا ِ�يهِ  أ

خاطر شھرت بپوشد، خداوند در روز قیامت او را، لباس  هدر دنیا لباس را ب هکسی ک«
 .»مذلّت خواھد پوشانید و آتش را در آن ملتھب خواھد نمود

ھای ناپسند و  در پی آنند تا با پوشش هدر حقیقت فریب خوردگان زن و مرد، آنان ک
از نظر شخصیتی دارای معایب و  هھای مذموم خود را نشان بدھند، کسانی ھستند ک آرایش

 هکنند با لباس و آرایش، معایب خود را بپوشانند، اما ھیھات ک باشند و سعی می نقائص می
 هاز ابوھریر .ھرگز معایب درونی و شخصیتی با لباس و آرایش قابل کتمان و پوشش نیست

 ۀکھن ۀرسیدیم و دو جام لالمؤمنین  ام هگفت: خدمت حضرت عایش هنقل است ک
 .بود هکرد هاستفاد ھا آنتا آخر عمر از  صپیامبر  هما نشان داد ک هپیامبر را ب

شرکت  ب هفرمود: در جشن عروسی علی و فاطم هروایت است ک سو از جابر 
بودیم و  هتر از آن نیافتیم، بر زمین نشست تر و زیبا هکردیم و ھیچ جشن عروسی را ساد

 ل هدر شب عروسی زیرانداز و تشک حضرت فاطم .ما دادند هخرما و کشمش ب
دنیایی از  هک در عین این هو روش بزرگان امت اسلام ک هو این بود سیر .پوست قوچ بود

دنیا و مظاھر آن و  هرا ب هترین توج شخصیت و وقار و کرامت را با خود داشتند، اما کم
رق در شھوات و لذائذ انسان، غ هک اما این .دادند از خود نشان نمی هظواھر فریبند

ھای شخصیت و شرف  هدر واقع نشان .محرمات و مکروھات روی آورد هنفسانی شود و ب
 هخود، فرار کرد انیانس است و از وظائف اصلی و هاست و گم کرد هخود را ضایع ساخت

است و این، اگر شیوع یابد و منتشر گردد، خلل بزرگی در امت  هنشینی نمود  و عقب
 فرمود: هاست ک هروایت شد ص هاز رسول الل .واھد آورداسلام پدید خ
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تِي  مِنْ  رجَِالٌ  سَيكَُونُ « مَّ
ُ
ُ�لوُنَ  أ

ْ
لوَْانَ  يأَ

َ
عَامِ  أ ُ�ونَ  الطَّ لوَْانَ  وَ�شَْرَ

َ
ابِ، أ َ  وَُ�لبِْسُونَ  الشرَّ

لوَْانَ 
َ
قوُنَ  الثّيابِ  أ كَلامِ، فِي  وََ�تشََدَّ

ْ
ِكَ  ال

َ
ولئ

ُ
ارُ  أ تِي  شِرَ مَّ

ُ
کسانی پیدا خواھند  از امت من« .»أ

ھای مختلف  کنند و لباس ھای گوناگون تناول می و آشامیدنیغذاھای متنوع  هشد ک

 .»اینان بدترین افراد امت من ھستند هپردازند ک زنی می هچان هپوشند و در سخن گفتن ب می
کسانی  همفھوم و مصداق این حدیث مورد دقت قرار گیرد، خواھید دید ک هوقتی ک

ارث  هعنوان میراث کلامی ب هدین را صرفاً ب هھستند ک صپیامبر  ۀمصداق این فرمود
خدای جلّ  .اند هاند، لذا دین و حقائق دین را تضییع نمود هبازی گرفت هاند و آن را ب هبرد

شان بر غرائز پست حیوانی و رویکردشان  و پافشاری ھا ناگرایی مفرط انس و علا، لذت
 است: هاست و فرمود هو نیازھای جسمی را مورد نکوھش قرار دادمطالبات  هب

ِينَ ٱوَ�َوۡمَ ُ�عۡرَضُ + َّ�  َ�َ ْ ذۡهَبۡتُمۡ طَيَِّ�تُِٰ�مۡ ِ� حَيَاتُِ�مُ  �َّارِ ٱَ�فَرُوا
َ
ۡ�يَاٱأ ُّ� 

ونَ ِ�  لهُۡونِ ٱُ�ۡزَوۡنَ عَذَابَ  ۡ�َوۡمَ ٱبهَِا فَ  سۡتَمۡتَعۡتُمٱوَ  �ضِ ٱبمَِا كُنتُمۡ �سَۡتَكِۡ�ُ
َ
بغَِۡ�ِ  ۡ�

 .]۲۰[الأحقاف:  _٢٠قُونَ وَ�مَِا كُنتُمۡ َ�فۡسُ  ۡ�َقِّ ٱ
کافران نشان  هخواھند شد، (آتش جھنم ب هکافران بر آتش جھنم عرض هروزی ک«

ھای خود را، در  ھا و خوش گذرانی خواھد شد: لذت هگفت ھا آن هخواھد شد) و ب هداد
عذاب  هبردید و کام دل برگرفتید، پس امروز ب هدگی دنیا با خود بردید و از آن بھرزن

از روی تکبر در زمین از پذیرش حق  هک دلیل این هخفت بار مجازات خواھید شد، ب

 .»فسق و فساد روی آوردید هسرباز زدید و ب
اند،  هو بزرگ شداند  هھدایت نشو نما یافت هبر را هن هبنابراین، جوانان و نوجوانانی ک

انحلال و انحراف اخلاقی بکشانند و در  سوی بهو اجتماع را  هخواھند جامع می
دلیل  هدھند و ب هھا، محرّمات و منکرات را اشاع عروسی هویژ هھای مختلف ب مناسبت

شان،  ھای زندگی و نفسی و معنوی برخوردار نیستند، تمام ھمّ و غم از ارزش هک این
 فرماید: می لأخداوند  هاین در حالی است ک .باشند شان می انیارضای تمایلات شھو

ِينَ ٱإنَِّ + ن �شَِيعَ  �َّ
َ
ِينَ ٱِ�  لَۡ�حِٰشَةُ ٱُ�بُِّونَ أ ِ�مٞ ِ�  �َّ

َ
ْ لهَُمۡ عَذَابٌ أ ۡ�يَاٱءَامَنُوا ُّ� 

ِ� ٱوَ  ُ ٱوَ  �خِرَة نتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّ
َ
 .]۱۹[النور:  _١٩َ�عۡلَمُ وَأ

میان مؤمنین شیوع پیدا کند، آنان  و فحشا در هخواھند گنا می هدرستی کسانی ک هب«

 .»دانید داند و شما نمی را در دنیا و آخرت عذابی دردناک است و خدا می
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 فرمودند: هاست ک هروایت شد صو از پیامبر اسلام 

ةِ قَوْمٌ َ�ظْهَرُ فِي هٰ « مَُّ
ْ

ِرَ  �سَْتَحِلُّونَ ذِهِ الا
ْ
رَِ�ر الح

ْ
در این امت (امت اسلام) قومی « .»وَالح

 .»شمارند ھر حرامی را مباح می هظھور خواھند کرد ک
پوشیدن  هک  ای هحریر ـ پارچ .از کراھت و حرمت شدید هحر؛ یعنی، داغ و گرم کنای

 هب انی و ترقی و تعالی ربرکت و فزو هواھیم کخ از پروردگار متعال می .باشد آن حرام می
ھای قرآن متعظ و  آیات و حکمت هما عنایت فرماید و ما را ب هحرمت قرآن عظیم ب

مسلمانان را مورد  ۀمن و شما و بقی هخواھم ک از خداوند عظیم می .مند گرداند هبھر
و مھربان  هاو آمرزند هاز خدای خود استغفار بطلبید ک .بخشش و آمرزش قرار دھد

 .کنندگان هامید رھایی و رستگاری توب هب .است

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ هشتاد و سوم:
 محبت به خاطر خدا موجب رضایت اوست

این امر خیر رھنمون فرمود و اگر ھدایت  هما را ب هثنا و ستایش، بر آن پروردگاری ک
موفقیت ما از اوست و توکل  .ودچنین امر خیری میسر نب هو راھنمایی او نبود، توفیق ب

جز او، جلّ و  هدھم ک و گواھی می .او باز خواھم گشت سوی بهو اعتمادم بر اوست و 
و  .جھان و جھانیان است ۀھم ۀندپرور هپروردگار حقی ک .علا، پروردگاری نیست

پیشوای پرھیزکاران و آخرین  صسید و سرور ما، حضرت محمد  هدھم ک گواھی می
خداوندا، درود و رحمت خود را بر حضرت محمد و آل و اصحاب آن  .فرستادگان است

 .حضرت و نیکوکاران امّتش مستدام فرما
تقوای خدا و اطاعت از اوامر  هو بعد، ای بندگان خدا، اولاً نفس خود، سپس شما را ب

ی، متق اننسا ھر دو دنیاست، چوندر  یتخوشبخ ۀتقوا وسیل هنمایم ک می هاو توصی
اشد و سعی بر آن دارد تمام فعل و انفعالاتش مرضی خدا ب مراقب رفتار و گفتار خود می

گاھی خود بیفزاید هباشد و روز ب نظر قرار  حکایت حضرت موسی را مدّ  .روز بر علم و آ
ردازد و پ مسافرت می هبیشتر علم و دانش ب هچ منظور فراگیری ھر هب هک هگا دھید آن

 .گردد ھمسفر یکی از بندگان صالح خدا می
 فرماید: آن می هب هخداوند در اشار

بلُۡغَ َ�ۡمَعَ +
َ
� ٰٓ برَۡحُ حَ�َّ

َ
مِۡ�َ حُقُبٗا ۡ�َحۡرَۡ�نِ ٱ�ذۡ قاَلَ مُوَ�ٰ لفَِتَٮهُٰ َ�ٓ �

َ
وۡ أ

َ
 _٦٠أ

 .]۶۰[الکھف: 
 فرماید: می هتا این ک

ن +
َ
ٰٓ أ تَّبعُِكَ َ�َ

َ
ا عُلّمِۡتَ رشُۡدٗ هَلۡ � � مَِ�َ  �سَۡتطَِيعَ  لنَ إنَِّكَ  قاَلَ  ٦٦اُ�عَلّمَِنِ مِمَّ  ٦٧صَۡ�ٗ

ُ ٱ شَاءَٓ  إنِ سَتَجِدُِ�ٓ  قاَلَ  مۡرٗ� �َّ
َ
عِۡ� لكََ أ

َ
 .]۶۶،۶۷،۶۹ ،۶۰[الکھف: _٦٩صَابرِٗ� وََ�ٓ أ
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محل تلاقی  هخواھم رفت تا ب هآن جوان ھمراھش گفت: ھموار هموسی ب هک هگا و آن«
حضرت  هک خواھم داد تا این هراھپیمایی ادام هھا ب سال هک دو دریا خواھم رسید یا این

مورد نظر را یافتند و حضرت محل موعود رسیدند و شخص  هموسی و ھمراش ب
شرط  هتوانم تو را ھمراھی کنم ب آن شخص (حضرت خضر) گفت: آیا می هب ÷موسی

 .»من ھم بیاموزی؟ های ب هآموخت هاز آنچ هک این
حضرت موسی گفت:  ...آن شخص گفت: شما نخواھی توانست با من طاقت بیاوری

 .مرا صبور خواھی یافت و از تو سرپیچی نخواھم کرد شاءاالله ان

حضرت  هفرسا را انجام داد تا ب  آن سفر دور و دراز و طاقت ÷حضرت موسی 
کرد، حضرت  هآن حضرت عرض همنظور کسب علم ب هرسید و ارادت خود را ب تضرح

شما توانایی ماندن با من را نداری، اما حضرت  خضر در جواب حضرت موسی گفت:
قرار  هقرآن کریم ھمین مطلب را مورد اشار .او داد هپایداری و اطاعت را ب ۀموسی وعد

یک پیامبر مرسل برای فراگیری چند  هقدری رفیع است ک ه، بمقام علم هکاست  هداد
ھمنشینی  هک دارد اندازد و برای ما بیان می زحمت می هخود را ب هاین انداز ، تاهمسئل

 هھر قیمتی از آن استفاد هباید ب و استبزرگان  ۀصالحان و سفر برای ھمراھی آنان، شیو
 هآن را توصی صاند و پیامبر اسلام  هپیامبران نیز آن را غنیمت شمرد هکرد تا جایی ک

 هروایت شد ساز انس بن مالک  .اند هاز آن تبعیت کرد ساند و خلفای راشدین  هفرمود
فرمود: بیا تا  سعمر  تحضر ه، حضرت ابوبکر بصبعد از وفات پیامبر اسلام  هاست ک

 هب هوقتی ک .رفت زیارت او می هب هو بیگا هھم گا صپیامبر  هزیارت ام ایمن، برویم ک هب
 کنی؟ می هاز او پرسیدند: چرا گری .کردن هگری هنزد او رسیدند، شروع کرد ب

در دنیا  هپیش خدا است، بھتر است برای رسول خدا از آنچ هدانی آنچ آیا نمی
پیش خداست بھتر است برای  هدانم آنچ داشت؟ ام ایمن در جواب گفت: من ھم می

وحی از آسمان، قطع  صبا فوت پیامبر  هخاطر این است ک همن ب هخدا، اما گری  رسول
انداخت و شروع کردند با او  هگری هشدت ب هرا نیز ب ھا آناست، پس با این کلام،  هشد

 .است هامام مسلم این حدیث را روایت کرد .کردن هگری هب
 فرمودند: صپیامبر  هاست ک هروایت شد س هو نیز از ابوھریر

وْ  مَرِ�ضًا عَادَ  مَنْ «
َ
خًا زَارَ  أ

َ
ُ  أ

َ
ِ  فِى  له نْ ب مُنَادٍ  ناَدَاهُ  ا�َّ

َ
تَ  مَمْشَاكَ  وَطَابَ  طِبتَْ  أ

ْ
 مِنَ  وََ�بَوَّأ

نََّةِ 
ْ
لاً  الج زیارت  هخاطر خدا ب همریضی را عیادت کند یا ب هکسی ک«ترمذی)  ه(روا .»مَْ�ِ
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خیر و در  هحالت و قدمت ب ه: خوشا بگوید خواھد و می ای، او را می هدوستش برود، ندا کنند

 .»بھشت، منزل گزیدی
 هروایت است ک س هاست و از ابوھریر هحدیث را روایت کردامام ترمذی این 

 فرمود: صپیامبر
ةُ  ُ�نكَْحُ «

َ
رَْ�عٍ  المَْرْأ

َ
ينِهَا وَلِجمََالهَِا وَلِحسََبِهَا لمَِالهَِا :لأ ينِ  بذَِاتِ  فَاظْفَرْ  وَلِدِ  ترَِ�تَْ  الدِّ

 شود: چھار منظور خواستگاری می هزن ب«) ه(متفق علی .»يدََاكَ 
خاطر زیبایی  هـ ب۳خاطر شرافت و بزرگواری خانوادگی  هـ ب۲خاطر مال و ثروتش  هـ ب۱

دٰ  .خاطر دیانت، پس تو زن متدین را خواستگاری کن هـ ب۴ بَتْ يَ رِ  هدر مکالمات عرب ب اكَ تَ

معنی خدا « هتقریباً ب دھی و او را مخاطب قرار می همعنی نفرین و دعا برضد آن کسی است ک

 .»اشدب می» خیرت ندھد
خواستگاری زن  هیکی از علل فوق ب هعادتاً ب ھا ناانس هو منظور حدیث فوق این است ک

 .قرار دھد هترین ویژگی برای زن دیانت است و انسان باید آن را مورد توج روند و مھم می
فرمودند:  ÷حضرت جبرئیل  هب صپیامبر  هاست ک هروایت شد ساز ابن عباس 

آیی؟ حضرت جبرئیل در جواب فرمودند:  زیارت و ملاقات ما نمی هچرا بیشتر از این، ب
دھیم، از  انجام می هچ داریم و ھر هچ امر پروردگار نازل نخواھیم شد و ھر هما جز ب

 هروایت شد ساست و از ابوسعید خدری  هبخاری این حدیث را روایت کرد .اوست
 « فرمودند: صپیامبر اسلام  هاست ک

َّ
 تقَِيٌّ لا تصَُاحِبْ إِلا

َّ
ُ�لْ طَعَامَكَ إلاِ

ْ
 .»مُؤْمِنًا وَلا يأَ

 .»جز با انسان مؤمن، بنای دوستی و رفاقت مگذار و جز انسان پرھیزکار، طعام تو را نخورد«
 .اند هابوداود و ترمذی این حدیث را روایت کرد

 فرمود: صپیامبر  هاست ک هروایت شد س هو از ابوھریر

حَدُُ�مْ  فلَيْنَظُْرْ  خَلِيلِهِ  دِينِ  عَلىَ  الرَّجُلُ «
َ
ھر انسانی دین و آیین دوست خود « .»ُ�َاللُِ  مَنْ  أ

 .»کند کسی پیوند دوستی برقرار می هبا چ هگزیند، پس ھر یک از شما باید دقت کند ک را برمی
 فرمودند: صحضرت رسول  هروایت است ک ساز ابوموسی اشعری 

حَبَّ  مَنْ  مَعَ  المَْرءُْ «
َ
کسی (در خوی و اخلاق و دیانت) با آن کسی  ھر«) ه(متفق علی .»أ

 .»ورزد او محبت می هب هاست ک
در روایتی دیگر در مورد ھمین  .اند هامام بخاری و مسلم این حدیث را روایت کرد

قَوْمَ، ُ�ِبُّ  الرَّجُلَ «خدمت پیامبر عرض کردند:  هاست ک هآمد هگون حدیث این
ْ
ا ال  وَلمََّ
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شود (از اخلاق آنان  آنان ملحق نمی ه، قومی را دوست دارد و بهانسان گا »بهِِمْ  يلَحَْقْ 

حَبَّ  مَنْ  مَعَ  المَْرءُْ «در جواب فرمودند:  صکند) پیامبر  پیروی نمی
َ
ھر انسانی در  »أ

 هروایت شد ساز انس بن مالک  .باشد خوی و اخلاق تابع دوست و محبوب خود می
موقعی است؟  هسؤال نمود، وقوع قیامت چ ص هل اللیک نفر اعرابی از رسو هاست ک
ای؟ آن مرد  هچیزی را مھیا کرد هدر جواب فرمودند: برای روز قیامت، چ صپیامبر 

  فرمودند: صپیامبر  .گفت: محبت خدا و رسول او

نتَْ «
َ
حْببَتْ مَنْ  مَعَ  أ

َ
 .»دوستش داری هشما با آن کسی خواھی بود ک« .»أ

 .اند هحدیث را روایت کردشیخ مسلم و بخاری این 
 هت، اما در روایت دیگری کاس هشیخ مسلم این حدیث را با ھمین الفاظ روایت کرد

مردِ اعرابی  هاست ک هروایت شد هگون اند، حدیث این همسلم و بخاری متفقاً روایت کرد
 ای، گفت: هچیزی را برای قیامت مھیا کرد هفرمودند، چ هدر جواب پیامبر ک

عْدَدْتُ  مَا«
َ
  مٍ وصَ  كَثِ�ِ  مِنْ  لهََا أ

َ
  صَلاَةٍ  وَلا

َ
حِبُّ  وَلَكِ�ِّ  صَدَقَةٍ  وَلا

ُ
َ  أ ُ  ا�َّ

َ
 �دُ رِ ، يُ وَرسَُوله

َ  لاَ وَ  ضِ رْ الفَ  عَليَ  بُ اظِ وٰ يُ  هُ نَّ اَ  بسیار، مھیا  ۀو صدق همن نماز و روز« .»لِ افِ وٰ النَّ  نَ مِ  كثِرُ تَ سْ �
بر فرایض و واجبات  همنظور آن مرد این بود ک .دارمام، اما خدا و پیامبرش را دوست  هنکرد

 .»است هپرداخت زیاد نمی همستحبات از نماز و روز هاست ولی ب هکرد مواظبت می
 فرماید: در قرآن کریم می أحق تعالی 

رَادَ +
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ َ�نَ سَعۡيُهُم  �خِرَةَ ٱوَمَنۡ أ

ُ
وَسََ�ٰ لهََا سَعۡيَهَا وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فأَ

شۡكُورٗ�  .]۱۹[الإسراء:  _١٩مَّ
 هرا برای آخرت انجام دادخود  باشد و سعی و تلاش هآخرت را در نظر داشت هکسی ک«

 .»گزاری واقع خواھد شد شان مورد سپاس سعی و تلاش ھا آنباشد، پس 
تو مالک ملک جھان و بر ھر چیز توانایی و ھر  هنماییم ک مسئلت می پروردگارا، از تو

 ۀاسلام و مسلمانان را عزّت و سربلندی، عطا فرمایی و کلم هبخواھی خواھد شد، ک هچ
خداوندا، کافران و ملحدان را ذلیل و زبون  .تر بگردانی حق و دین را متعالی و متعالی

از  .ترین مھربانان ، ای مھربانهبارالھا، ما را مورد مغفرت و رحمت قرار بد .بفرما
 .مسلمانان را مورد آمرزش قرار بدھد ۀخواھیم من و شما و بقی پروردگار مھربان می

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ هشتاد و چهارم:
 تفکر در آفرینش

انتھایش، مستحق  دلیل عظمت و بزرگواری بی هب هنا برای آن پروردگاری کحمد و ث
جز پروردگار یکتا و  هدھم ک فرد کمال ستایش و پرستش است و گواھی می همنحصر ب

و  هبند صحضرت محمد  هدھم ک شریک خدای دیگری نیست و گواھی می بی
ضرت محمد و آل و حپایان خود را بر  پروردگارا، درود و رحمت بی .اوست ۀفرستاد

 اصحاب آن حضرت و نیکوکاران امتش، نازل بفرما و بعد:
 های برادران، مسلمان و ای بندگان خدا قبل از ھر چیز نفس خودم سپس شما را ب

 .خوانم تقوای خدا و اطاعت از اوامر فرا می
بخت  هسیا هصورت نھان و عیان پرھیزکار شد و چ هب هک نیک بخت است آن هچ

در  أحضرت حق  .پیروی از ھوای نفس و مخالفت امر خدا، پرداخت هب هک است آن
 فرماید: کتاب کریمش می

لمَۡ ترََ إَِ� +
َ
ِيٱ� نۡ ءَاتٮَهُٰ  ۦٓ مَ ِ� رَّ�هِِ  ۧحَاجَّٓ إبَِۡ�ِٰ�  �َّ

َ
ُ ٱأ  .]۲۵۸[البقرة:  _لمُۡلۡكَ ٱ �َّ

 هک دلیل این هجدل پرداخت ب هبدر مورد خدا با ابراھیم  هبینی آن کسی را ک آیا نمی«

 .»بود هاو ملک و مال داد هخداوند ب
ھا، این است  یکی از بدترین ناسپاسی هدھد ک شود نشان می هتوج هسیاق آی هاگر ب

بحث و جدل بپردازد و  هھای خدا، در مورد خدا ب نعمت هانسان بر اثر مغرور شدن ب هک
 .این حالت، بسیار قبیح و ناپسند است

از انجام ھر  هچگون هیاد بیاورد ک هک زمان طفولیّت خود را بھانسان وقتی  در واقع،
نماید و از خود  هآورد ھای خود را بر توانست ھیچ یک از نیازمندی کاری عاجز بود و نمی

تمام ما  هچگون همل قرار دھد کأدفاع نماید و ھمچنین اگر دوران کھولت و پیری را مورد ت
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شود و ادراکات و مشاعر و  دھد و از او سلب اختیار می تدریج از دست می هیملک خود را ب
عنوان امانت  هھا، ب و نعمت ھا دارایی هدھد، وانگھی دریابد ک توانایی خود را از دست می

ھا را  آری اگر انسان این واقعیت .است هشد همدت زمانی محدود، در اختیار او گذاشت برای
ھا،  یک از نعمت تر شود و در برابر ھر خدا مستحکم هایمانش ب قرار دھد، باید همورد توج

قرار  هرا در مسیر فرمانبرداری و اطاعت از خدا، مورد استفاد ھا آنجا آورد و   هشکر خدا را ب
از ایمانی کامل و یک زندگی سالم و گوارا و عاقبت نیکو در دنیا و  هوسیل تا بدین .دھد

 .مند شود هالھی در آخرت، بھر ھای بودن در جوار نعمت هجاودان
 ۀبرد و وسیل چیز را از یاد انسان می ه، ثروت و دارایی ھمهو بیگا هگا هسفانأامّا مت

 هتر از این نیست ک و در حقیقت ھیچ چیزی عجیب .گردد دیل میبطغیان و گمراھی، ت
نوع نیکی و احسان را در حق شخصی انجام دھی، اما او در مقابل تمام  هشما ھم

انکار  هب ه(و  این است مثل شخصی ک .ھا تو را فراموش کند و خود تو را انکار کند نیکی
 .کند) پردازد و از او اطاعت و شکرگزاری نمی ھای خدا می نعمت

براھیم از نمرود حضرت ا هک هگا در داستان حضرت ابراھیم در قرآن کریم، آن
 هچ هکند ک خدای یکتا، نمرود از خدای ابراھیم سؤال می هخواھد تا ایمان بیاورد ب می

 هگوید: خدای من، آن خدایی است ک در جواب می ÷ت ابراھیم رصفاتی دارد؟ حض
میرانم،  کند و می می هگوید: من نیز زند نمرود در مقابل می .میراند کند و می می هزند
 هک این هرسد ب هکرد، چ د، حتی حقیقت مرگ و زندگی را ھم درک نمینمرو هچ اگر

درک حقیقت مرگ و زندگی  هباید اذعان کرد ک هالبت .خود، خالق مرگ و زندگی باشد
جز برای پروردگار دانا و توانا، امکان پذیر نیست و ما نیز جز ظاھری از آن، چیز دیگری 

نماییم، لذا  خدای تبارک و تعالی می ۀلطور مطلق حوا هدانیم و حقیقت آن را ب نمی
برای نمرود قابل درک نبود،  هاز طریق این سرّ مستور و محیّرالعقول ک ÷ابراھیم 

 الزام نمرود بپردازد و فرمود: هتر ب تر و روشن عدول نمود و خواست از طریقی واضح

َ ٱإنَِّ + ِ� بِ  �َّ
ۡ
مۡسِ ٱيأَ تِ بهَِا مِنَ  لمَۡۡ�ِقِ ٱمِنَ  لشَّ

ۡ
ِيٱَ�بُهِتَ  لمَۡغۡربِِ ٱفَأ  _َ�فَرَ  �َّ

 .]۲۵۸[البقرة: 
نمرود در جواب  .آورید آورد، شما آن را از مغرب بر خدواند خورشید را از مشرق بر می«

 .»این سخن ابراھیم مبھوت و متحیّر ماند
 هتصرف در یک حقیقت وجودی بود ک هنمرود، امر ب هب ÷این امر حضرت ابراھیم 

افتاد و حضرت ابراھیم با این سؤال، فطرت درونی  خر اتفاق میأھر روز بدون تخلف و ت
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ھیچ مفرّی برای نمرود  هطوری ک هنمرود را ھدف گرفت و مورد خطاب قرار داد، ب
کاملاً ساکت و مبھوت و  هک باقی نگذاشت و مجال بحث و جدل را بر او بست، جز این

 فرماید: حق تعالی در قرآن عظیم می هر شد و این است کمتحیّ 

ُ ٱوَ + لٰمِِ�َ ٱ لۡقَوۡمَ ٱَ� َ�هۡدِي  �َّ  .]۲۵۸[البقرة:  _ل�َّ
 .»ی ستمگر را راھنمایی نخواھد کردھا ناخداوند، انس«

 هاستدلال و مقابل هب هچگون †انبیاء  هفھماند ک ما می هپس قرآن کریم ب
در  هھایی ک هو انسان با شعور و احساس و ادراکات خدا دادیش و با نشان .پرداختند می

تواند صداقت پیامبران را درک  است، می هشد هآفاق و انفس فرا رویش قرار داد ۀزمین
و در واقع مقیاس و مقدار سعادت ھر فرد و  .و از آنان تبعیّت و پیروی کند هکرد

گا ھا آنمقدار فھم  هجماعتی ب شان از دین، بستگی دارد؛ مثلاً، اسلام از  ھیاز دین و آ
باشند و از ھمدیگر حمایت نمایند و  هھم پیوست هخواھد، نیرویی ب فرزندان خود می

ذلّت و حقارت را برای ھیچ مسلمانی نپسندند و قوّت و استحکام خود را در ایمان 
ھم ببینند،  نیرومند و توانا و در ھمبستگی و مھرورزی باخداوند  هصحیح و کامل ب

دست خداست و در این  هچون در حقیقت، مرگ و زندگی و شکست و پیروزی ب
 فرماید: خصوص حضرت حق جلّ و علا می

واْ + َ ٱإنِ تنَُ�ُ قۡدَامَُ�مۡ  �َّ
َ
 .]۷[محمد:  _ينَُ�ُۡ�مۡ وَ�ُثَبّتِۡ أ

دفاع بپردازید) شما را یاری خواھد رسانید (و  هاگر خدا را یاری رسانید (از دین او ب«

 .»ھای شما را ثابت و راسخ خواھد گردانید پیروز خواھد کرد) و قدم
 ۀسرچشم هک مند نخواھد شد، مگر این بنابراین، ھیچ کسی در زندگی سعادت

باشد و غروب زندگی بر ھیچ کس وحشت آفرین  هحقیقی حیات و زندگی را درک کرد
 هھای زندگی در جھل و نادانی ب قواعد  و سنت هنسبت ب هبر کسی ک نخواھد بود مگر

، هاست تا ھمچون خورشیدی تابند هزندگی را آفرید ،پس پروردگار عالم .باشد هسر برد
تو این موضوع امکان ندارد جز در پر باشد و همصلحت دنیا و آخرت انسان را در بر داشت

در  .آن سوی به ھا ناو دعوت انس صو سنّت حضرت سید المرسلین  هتبعیت از سیر
 فرمودند: صپیامبر اسلام  هاست ک هحدیث روایت شد

ُ ، قٰ �دٍ رِ ثَ  نْ مِ  ةٍ عَ صْ قَ بِ  ةِ لَ �َ الاَ  ةَ اطَ حٰ ، اِ مُ مَ الاُ  مُ �ُ بِ  تْ اطَ حٰ ذا اَ اِ  مْ تُ �ْ اَ  فَ يْ كَ « ا ةٍ يٰ لَّ قِ  نْ مِ ا اَ وْ ال
ھا شما  امت هک هگا خواھید بود آن هچگون« .»لِ يْ اءِ السَّ ثٰ غُ ثاءً كَ ن غَ �ِ لٰ وَ  لاَ  الَ ، قٰ االلهِ  ولَ سُ رَ 
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آیا در  صخدا  عرض کردند ای رسول  .ترید را ۀگرسنگان کاس هک چنان نمایند آن هرا احاط
نمایند، حضرت فرمودند: نخیر، در آن ھنگام از نظر تعداد،  می هاثر کمی افراد ما را احاط

سیل،  همانید ک ضعیف و زبون خواھید بود، ھمچون خس و خاشاک می هبسیارید، اما از بس ک

 .»این سو و آن سویتان خواھد برد
 فرمودند: صو پیامبر 

نََّةَ  يدَْخُلُ  �مكُلُّ «
ْ
  الج

َّ
بَى  مَنْ  إلاِ

َ
ِ  رسَُولَ  ياَ قَالوُا أ بَى  وَمَنْ  ا�َّ

ْ
طَاعَِ�  مَنْ  قَالَ  يأَ

َ
 لُ خُ دْ يَ  أ

نََّةَ 
ْ
بَى  َ�قَدْ  عَصَاِ�  وَمَنْ  الج

َ
خود  هتمام شماھا داخل بھشت خواھید شد، مگر کسی ک« .»أ

کند،  بھشت امتناع می هکسی از دخول ب ه، مگر چهامتناع کند، عرض کردند یا رسول الل
از من  هطاعت کند، داخل بھشت خواھد شد و کسی کاز من ا هفرمود: کسی ک صپیامبر 

 .»است هبھشت امتناع کرد هسرپیچی کند، از دخول ب
ھا  نیکی سوی بهھدایت  هو رفتار نیکو ھدایت بفرما ک اخلاق سوی بهپروردگارا، ما را 

خداوندا ھدایت و پرھیزکاری و پاکدامنی و  .ھا در دست توست و بر حذر داشتن از بدی
حفوظ و طاقت فرسا م هھای کشند بارالھا، ما را از مرض .ما عنایت بفرما هنیازی را ب بی

در  .س و ناامیدی، مصون بفرماأخداوندا، ما را از زوال نعمت و ھجوم نقمت و ی .بگردان
من و شام و جمیع مؤمنان را مورد  هنماییم ک یزال مسئلت میاز پروردگار لا هخاتم

او بسیار آمرزگار و  هاز پروردگار خود طلب آمرزش کنید ک .بخشش و آمرزش قرار بدھد
 .مھربان است

 عليكم ورحمة االله وبركاته والسلام

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ هشتاد و پنجم:
 چه شنید، باز گوید انسان را آن مقدار گناه بس است که هر

اگر  همقام حمد و ثنای خود ھدایت فرمود ک هما را ب هثنا و ستایش خدایی را ک
توفیق ما از اوست و  .نمود چنین مقامی غیر ممکن می هھدایت و توفیق او نبود، نیل ب

ملک و ملکوت،  هپروردگاری ک .او باز خواھم گشت سوی بهاعتماد و توکلم بر اوست و 
 هدھم ک و گواھی می .اوست سوی بهچیز در حرکت و بازگشت  هاوست و ھم هب هوابست

ھر نھان و  هانسان را ب هخدایی ک .جز ذات اقدس حضرت حق، خدای دیگری نیست
دھم  و گواھی می .خواھد کرد و بر اساس عمل، جزا و سزا خواھد داد هعیانی محاسب

 هفرمود هک خداست، آن ۀفرستاد صدرستی سید و سرور ما حضرت محمّد  هب هک
شان، در  را، زبان ھا نامال و فرزند سودی نخواھد داشت، انس هاست: در آن روزی ک

 .آتش جھنم خواھد انداخت
پایان خود را بر حضرت محمّد و آل و اصحاب آن  بیپروردگارا، درود و رحمت 

 و بعد: .حضرت تا روز قیامت، نازل بفرما
تقوای خدا و اطاعت و  های بندگان خدا، ابتدا نفس خود، سپس شما را ب

 است: هفرمود أاو  هنمایم ک می هفرمانبرداری از او توصی

يهِۡ رَ�يِبٌ عَتيِ+ ا يلَۡفظُِ مِن قَوۡلٍ إِ�َّ َ�َ  .]۱۸[ق:  _١٨دٞ مَّ
 .»مراقب و ناظری، نزد او حاضر است هک آورد مگر این ھیچ قولی را بر زبان نمی«

سازد و  در قلب و درون آدمی است، آشکار می هرا ک های برادران مسلمان، زبان، آنچ
قلب و  هاند کمال انسان ب هدھد و از قدیم گفت از اسرار و نیّات درونی انسان خبر می

دست نخواھد گرفت و امکان ندارد  هانسانی زمام امور خود را ب زبان اوست، پس ھیچ
اند: زبان انسان عاقل از  هزبان و حکیمان گفت ۀواسط هسیادت و سعادت برسد مگر ب هب
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گفتن آن اقدام خواھد کرد و  هسود او بود، ب ه، سخن بهباشد، لذا ھرگا پس قلبش می
 .خروج بر او خواھد بست هود، رازیان او ب هاگر سخن ب

 هراند، چ باشد و لذا ھر سخنی را بر زبان می و قلب انسان نادان از پس زبانش می
 .آور سودمند باشد یا زیان
قرار دھیم، بخش بزرگی از  هرا در عصر حاضر مورد ملاحظ ھا نااگر وضعیت انس

روی  همورد در زندگی دیگران و زیاد ھای بی افشای اسرار و دخالت هب ھا نامشلات انس
شوند و غیبت  خصومت منجر می هغالباً ب هھایی ک ھای ناپسند و بحث و جدل در شوخی

 .گردد ، بر میھا نامیان انس در هو نمیم
 هاین معنی است ک هاست، ب هیک زبان و دو گوش برای انسان قرار داد ه، کأخداوند 

 اند: هدر حدیث شریف فرمود صپیامبر اسلام  .گوید، گوش فرا دھد می هشتر از آنچباید بی

 انَ �دث ب�ل ما سمعـكفى بال«
ّ
، انسان را بس است هھمین مقدار گنا« .»مرء انما

 .»را شنید، نقل کند هھر چ هک
باشد، در مقابل، سکوت  هاست، اگر جنس کلام از نقر هھای مشھور نیز آمد در مثل

و ھرگز  .از طلاست، پس زبان خود را باز دار، ھنگام مدح و ذم و ھنگام رضا و غضب
آید یا با او خصومت و عداوت داری، مورد مذمّت  از او بدت می هک دلیل این هانسانی را ب

خداوند در روز قیامت و در حضور ھزاران  همردم را افشاء نکن کو معایب  هقرار مد
 .افتضاح خواھد کشانید هھد تو را بشا

روابط میان دوستان را با بازگو کردن کلام ناخوشایندشان  هباش ک هداشت هتوج
 .ای هنمّامی کرد ھا آندر این صورت میان  هو مکدّر مگردان ک هتیر ھا آنمیان 

 اند: هفرمود صپیامبر ما 

امٌ « نََّةَ َ�مَّ
ْ
 .»بھشت نخواھد شدآدم نمّام داخل « .»لاَ يدَْخُلُ الج

در این  هفردی را با القاب و عناوین زشت و ناپسند یاد کنی ک هک و بر حذر باش از این  
 هکرد هکسی تشبی هرا ب هصورت جزو مغتابین خواھید بود و قرآن کریم انسان غیبت کنند

 فرماید: ، در این خصوص میأخورد و خداوند  خود را می ۀگوشت برادر مرد هک

ُ�بُِّ +
َ
خِيهِ مَيۡتٗ  �

َ
مَ أ ُ�لَ َ�ۡ

ۡ
ن يأَ

َ
حَدُُ�مۡ أ

َ
 .]۱۲[الحجرات:  _فَكَرهِۡتُمُوهُ  اأ

است بخورد؟  همرد هک ز شما گوشت برادر خود را در حالییک ا آیا دوست دارید ھر«

 .»آید قطعاً از این کار بد تان می
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 فرمودند: صپیامبر 

غِيبةَُ «
ْ
تدَْرُونَ مَا ال

َ
ُ  ،أ عْلَمُ  قَالوُا ا�َّ

َ
ُ أ غِيبَةُ قَالَ  وَرسَُولهُ

ْ
خَاكَ بمَِا يَْ�رَهُ  ال

َ
 .»ذِكْرُكَ أ

دانید غیبت چیست؟ اصحاب گفتند:  آیا می اصحاب کرامش فرمودند: هخطاب ب صپیامبر «
نوعی یاد  هبرادرت را غیاباً ب هفرمود: غیبت این است ک صخدا و رسولش داناترند، پیامبر 

 .»برای او ناخوشایند باشد هکنی ک
زبان  هاعضاء جسم انسان، ابتدای ھر روز با زبان حال خطاب ب هروایت است ک

نیکی عمل  هدرستی شما اگر ب هباش؛ چون ب هگویند در مورد ما تقوای خدا داشت می
حرکت بیفتی وانگھی ما ھم حال  هبدی ب هکنی، ما ھم نیک خواھیم بود و اگر شما ب

بر کسی خشمناک شوی؛ چون خشم،  هک و بر حذر باش از این .شتبدی خواھیم دا
قلّت عقل و سوء تدبیر و ضعف  ۀو نشان .و جدایی هآور تفرق کلید ھر بدی است و پیام

بسیار  هحماقت و صفت اراذل و اوباش است و چ ۀدین است، پس خشم و غضب نشان
اھد داشت و روابط و علایق ھا در پی خو هباری را برای خانواد هآور و فاجع سفأنتایج ت

برادران و فرزند و  هک هبسیار اتفاق افتاد هبسیار محکمی را متلاشی خواھد نمود و چ
از این، نیرو و توانایی مردان در  هگذشت .است همسر را از ھم جدا کردپدر و شوھر و ھ

 هو ب بالعکس، نیروی حقیقی مردان در فرو خوردن هقھر و خشم و غضب نیست؛ بلک
 فرمودند: صپیامبر ھم  هک چنان .کنترل در آوردن خشم و غضب است

َعَةِ « دِيدُ بِالصرُّ غَضَبِ  ليَسَْ الشَّ
ْ
ي َ�مْلِكُ َ�فْسَهُ عِندَْ ال ِ

َّ
دِيدُ الذ  هنیرومند ب« .»إِ�َّمَا الشَّ

در  هشود ک می هکسی گفت هنیرومند ب هکسی را بر زمین زند؛ بلک هشود ک نمی هکسی گفت

 .»م و غضب، بر نفس خود مسلط باشدھنگام خش
ظلم و ستم، ظلمات و تاریکی روز  همردم ستم کنی ک هب هو بر حذر باش از این ک

باشد و آن ھنگامی  نفس خود می هاست: یکی ظلم انسان ب هو ظلم دوگون .قیامت است
انسان با ارتکاب محرّمات و منھیات، خود را در معرض عقاب و عذاب خدا قرار  هاست ک

یر و آن غ هسازد؛ دوم، ظلم، ب ھای جاودان آخرت، محروم می دھد و از لذایذ نعمت می
روی باطل و ظلم و ستم و ضرب و شتم و تجاوز، واقع از طریق خوردن اموال مردم از 

 ند:ا هخداوند جلّ و علا فرمود .شود می

َ ٱوََ� َ�ۡسََ�َّ + ا َ�عۡمَلُ  �َّ لٰمُِونَ ٱَ�فًِٰ� َ�مَّ  .]۴۲[إبراھیم:  _ل�َّ
 .»باشد دھند، غافل می ستمگران انجام می هخداوند از آنچ هگمان مبر ک«
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 فرماید: و نیز حق تعالی در حدیث قدسی می

لمَْ عَلىَ َ�فْسِي « مْتُ الظُّ مًا بيَنَُْ�مْ فلاَ َ�ظَالمَُواياَ عِبَادِي إِ�ِّ حَرَّ ای « .»وجََعَلتْهُُ ُ�َرَّ
 هام، پس ب همیان شما نیز حرام نمود ام و آن را در هبندگان من، من ظلم را بر خود حرام کرد

 .»ھمدیگر ظلم نکنید
مطابق بسیاری از روایات، خداوند، انسان یا قوم مظلوم را بر دشمنانش پیروز 

فرماید و بین دعای مظلوم و بین خدای تعالی ھیچ  ستجاب میگرداند و دعایش را م می
 هشود و خداوند ب می هدعای مظلوم پذیرفت های نیست و لذا باید اذعان داشت ک هپرد

 گوید: مظلوم می

نَّكَ وَلوَْ َ�عْدَ حِ�ٍ « نصُْرَ
َ
ِ� وجََلالِي لأ گند، شما را خودم سوعزت و جلال  هب« .»وعَِزَّ

 .»گردانید ولو بعد از مدت زمانیپیروز خواھم 
از ظلم و ستم بپرھیزد و از ستمگران  هبنابراین، عاقل و خردمند، آن کسی است ک

 هباشد، باید از او بخواھد ک هکس دیگری ستم کرد هب هدوری کند و اگر کسی در گذشت
 هاست ک هروایت کرد صاز رسول خدا  هچون ابوھریر .او را مورد گذشت قرار دھد

 حضرت فرمودند:

ءٍ « وْ مِنْ شَيْ
َ
خِيه مِنْ عِرضِهِ أ

َ
فَليْتَحََلَّلهُْ مِنهُْ اليَوْمَ قبلَْ أنْ لاَ  ،مَنْ كَانتَْ عِندَْهُ مَظْلمَةٌ لأ

 ُ
َ

خِذَ مِنهُْ بقَِدْرِ مَظْلمَتِهِ وَ�نْ لمَْ يَُ�نْ له
ُ
ُ َ�مَلٌ صَالِحٌ أ

َ
يَُ�ونَ دِينَار وَلاَ دِرهَْمٌ إنْ كَانَ له

خِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَليَهِ حَ 
ُ
برادر  هب هکسی ک« (رواه البخاري) .»سَناَتٌ أ

 هبخواھد کناموس باشد یا غیر آن، باید از او  ۀاز ناحی هباشد، چ همسلمانش، ستمی روا داشت
دینار و درھم اعتبار  هرسد ک اروزی فر هک ھمین امروز (یعنی در دنیا) حلالش کند، قبل از این

 هباشد، از آن عمل ب هدر آن روز اگر انسان ظالم، عمل نیکویی داشت .خود را از دست بدھند
دارند و بر انسان  باشد، از گناھان مظلوم بر می هدھند، اگر ھم عمل نیکو نداشت فرد مظلوم می

 .»کنند ظالم حمل می
 .است هامام بخاری این حدیث را روایت کرد

 فرمایند: ر متعال در قرآن عظیم میپروردگا

هَا + ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاسُ ٱَ�ٰٓ ْ ٱرَ�َُّ�مۡ وَ  �َّقُوا ِ  خۡشَوۡا وََ� مَوۡلوُدٌ  ۦيوَۡمٗا �َّ َ�ۡزِي وَاِ�ٌ عَن وََ�ِه

 ِ ِ ٱاۚ إنَِّ وعَۡدَ  ًٔ شَۡ�  ۦهُوَ جَازٍ عَن وَاِ�ِه نَُّ�مُ  �َّ ۖ فََ� َ�غُرَّ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةُ ٱحَقّٞ وََ�  �ُّ
 ِ نَُّ�م ب ِ ٱَ�غُرَّ  .]۳۳[لقمان:  _٣٣لۡغَرُورُ ٱ �َّ
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ھیچ پدر و مادری  هباشید و از روزی بترسید ک های مردم، تقوای خدای خود را داشت«
خدا  ۀوعد هجای پدر و مادر، مجازات نکنند، البت هجای فرزند و ھیچ فرزندی را ب هرا ب

ھیچ فریبکاری شما را در مورد خدا  حق است، پس زندگی دنیا شما را مغرور نسازد و

 .»فریب ندھد
عطا  هما عنایت بفرما و روشنی چشم ب هپروردگارا، ایمان کامل و نعمت دائم را ب

ی بھشت جاویدان، ھا ناخداوندا، مصاحبت با پیامبر اسلام را در بالاترین مک .کن
حق و دین را  ۀو سربلند بفرما و کلم عزیربارالھا، اسلام و مسلمانان را  .نصیب ما بفرما

پیروز بگردان و دشمنان تو و دین تو را، ذلیل و نابود بگردان و ما و تمام امت پیامبر را 
 ۀنمایم، من و شما و بقی از خدای تبارک و تعالی مسئلت می .همورد آمرزش قرار بد

 .مسلمانان را مورد عفو و بخشش قرار دھد
 

  وبركاتهوالسلام عليكم ورحمة االله

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ هشتاد و ششم:
 ترغیب بر انفاق و صدقه

 هاین امر خیر ارشاد و راھنمایی فرمود و چنانچ هما را ب هثنا و ستایش خدایی را ک
رمز موفقیت، از اوست و توکل و  .چنین مقامی میسر نبود هراھنمایی او نبود، نیل ب

سال و  ۀتجدید کنند هستایم ک او را می .او باز خواھم گشت سوی بهاعتماد بر اوست و 
مانندش پروردگار دیگری  جز ذات اقدس و بی هدھم ک و روز است و گواھی می هما

 .نیست
طلبیم و لطف و رحمتش را در سنوات  است، از او پوزش عظیم می هگذشت هاز آنچ

سیّد و سرور ما حضرت محمّد مصطفی،  هدھیم ک نماییم و گواھی می مسئلت می هآیند
دیار دیانت و  سوی بهسنّتِ مھاجرت از دیار شرک  هپیامبری ک .اوست ۀو فرستاد هبند

خود را قرین روح پاک  ۀشائب یخداوندا، درود و رحمت ب .گذاری کرد هاسلامیت را پای
 حضرت محمد و آل و اصحاب کرامش بفرما و بعد:

 هتقوای خدا و اطاعت از اوامر او، توصی هود را بای بندگان خدا، شما و نفس خ
 هاز موطن معصیت و گنا هنجات و رستگاری از آن کسی است ک هنمایم و بدانید ک می
 هسخاوت را پیش همن اطاعت از خدا، مھاجرت کند و سعادتمند کسی است کأم سوی به

 فرماید: یحق تعالی در این خصوص م .کرد و از شقاوتِ بخل و آزمندی، دروی گزید

ْ ٱفَ + َ ٱ �َّقُوا ْ ٱوَ  سۡتَطَعۡتُمۡ ٱمَا  �َّ نفُسُِ�مۡۗ وَمَن يوُقَ  سۡمَعُوا
َ
ِ�ّ � ْ خَۡ�ٗ نفقُِوا

َ
ْ وَأ طِيعُوا

َ
وَأ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۦشُحَّ َ�فۡسِهِ 
ُ
 .]۱۶[التغابن:  _١٦لمُۡفۡلحُِونَ ٱفأَ

رسول را) بشنوید و امر خدا و  باشید و (او هدر توان دارید، تقوای خدا داشت هھر آنچ«
بھتر است برای نفس  هرا ک ه) انفاق کنید، آنچاعت نمایید و (از مال و ثروت خوداط

 .»از بخل نفس مصون بماند، پس آنان رستگارانند هخودتان و کسی ک
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 فرمودند: صپیامبر  هاست ک هدر حدیث آمد

 من مَالِهِ ثلاَثٌ ما «
َ

أَ�لَ فأْ�َ� أو لبَِسَ فأبَْ� أو أْ�طَى يقُولُ العَبدُْ مَالي مَالي و�نَّما له
گوید: مال من، مال من و در  می هبند« .»فأْ�َ� وما سوى ذلك َ�هُوَ ذَاهِبٌ وتارُ�هُ للِنَّاسِ 

 دسپو می شد ووپ می هرود و آنچ خورد و از بین می می هچیز مال اوست، آنچ هواقع از مال او س
ھست، خواھد  همورد ھر چ هشود غیر از این س می هبخشد و برای روز قیامت ذخیر می هو آنچ

 .»رفت و مال مردم خواھد شد و بدست مردم خواھد افتاد
ضعیفان و نیازمندان دراز کنید و در  سوی بهپس سخاوتمند باشید و دست یاری 

 .اطاعت از خدا و سعی برای جلب رضایت او مصمّم باشید
است و بدانید  هسپری شد هاست و عمر در آن بیھود هھای زیادی گذشت چون سال

شدت بخل و امساک را مورد نکوھش  هدین اسلام بر بذل و بخشش استوار است و ب هک
باشند و  هسخاوتمند داشتروحی  هنماید ک می هدھد و لذا فرزندان خود را توصی قرار می

بند و خیر کارھای نیک بشتا سوی بهدست و دل باز باشند و با سرعت و شتاب 
حضرت جلال  .مردم را، اخلاق دائمی خود قرار دھند هرسانیدن و نیکی کردن ب

 فرماید: احدیّت در ذکر حکیمش در وصف مؤمنین راستین می

ِينَ ٱ+ َّ�  ِ مَۡ�لٰهَُم ب
َ
ۡلِ ٱينُفقُِونَ أ جۡرُهُمۡ عِندَ رَّ�هِِمۡ وََ�  �َّهَارِ ٱوَ  �َّ

َ
� وعَََ��يَِةٗ فلََهُمۡ أ ّٗ�ِ

 .]۲۷۴[البقرة:  _٢٧٤فٌ عَلَيۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ خَوۡ 
نمایند، پس اجر و  طور نھان و آشکار، مال خود را انفاق می هشب و روز ب هکسانی ک«

و ھراسی  هپاداش خود را پیش پروردگارشان خواھند داشت و در روز قیامت اندو

 .»نخواھند داشت
نیازھا و آرزوھای نفسانی خود،  هدر پاسخ ب هبنابراین، بر ھر مسلمانی لازم است ک

تمام دارایی خود را در مدت زمان  هک این هنظر قرار دھد، ن روی را مدّ  هو میان اعتدال
خود پس اندازی ھم  ۀبر مصرف روزان هلذا باید علاو .اندکی خرج نماید و تھیدست شود

، هدر این زمین .بشتابد یاری نیازمندان و تھیدستان هباشد تا در مواقع لزوم ب  هداشت
 فرماید: می ص هرسول الل

نْ ُ�مْسِكَهُ شَرٌّ لكََ وَلاَ تلاَُمُ عَلىَ كَفَافٍ «
َ
فَضْلَ خَْ�ٌ لكََ وَأ

ْ
نْ َ�بذُْلَ ال

َ
 بمَِنْ  ،إنَِّكَ أ

ْ
وَابدَْأ

فَْ�  ،َ�عُولُ  دَِ السُّ
ْ

عُليْاَ خَْ�ٌ مِنَ الي
ْ
دَُ ال

ْ
 هبر نیاز خود را ب هدرستی شما اگر اضاف هب« .»وَالي

مقدار کافی،  هب هشی، بھتر است برای تو و اگر آن را نگھداری بد است و چنانچنیازمندان ببخ
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 هک (آنان هباشی، ملامتی بر تو نیست و در انفاق و بخشش، ابتدا از عائل هبیشتر از آن، داشت هن
تر است (مقام انسان  شان بر گردن توست) آغاز کن و دست بالاتر بھتر از دست پایین مخارج

 .»هپیش خدا والاتر است از دریافت کنند هو انفاق کنند هبخشند
آن  هقرآن کریم، ب هاز این حدیث شریف منطبق است با آنچ هدر واقع مفھوم بر گرفت

انفاق و بخشش، از اتلاف و تبذیر نیز، نھی  هھمزمان با امر ب هک هگا دارد، آن هاشار
خدای تبارک و  .است  هکند و انسان مُبذر و متلف را، برادر شیاطین معرفی کرد می

 اند: هتعالی در قرآن کریم فرمود

هُ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱوَءَاتِ ذَا + بيِلِ ٱ ۡ�نَ ٱوَ  لمِۡسۡكِ�َ ٱوَ  ۥحَقَّ رۡ َ�بۡذِيرًا لسَّ إنَِّ  ٢٦وََ� ُ�بَذِّ
َ�طِِٰ�� ٱَ�نوُآْ إخَِۡ�نَٰ  ذِّرِ�نَ لمُۡبَ ٱ يَۡ�نُٰ ٱوََ�نَ  لشَّ  .]۲۷-۲۶[الإسراء:  _٢٧كَفُورٗ� ۦلرَِّ�هِِ لشَّ
حق خویشاوند و فقیر و مسافر را بپردازید و ھرگز مال خود را ریخت و پاش نکنید، «

خدای دھند، برادران شیطانند و شیطان در برابر  نجام میااین کار را  هچون کسانی ک

 .»خود ناسپاس است
از مال و دارایی خود، سھم  هکند ک مور میأ، مسلمان را مهو نظیر این آی هاین آی

 هدلیلی نتوانست، آنچ هباشد و حتی اگر ب هنیازمندان و خویشاوندان را در نظر داشت
با  هنان بدھند، با روی خوش و سخنی امیدوار کنندآ هنیازمندان توقع آن را دارند ب

 فرمایند: خداوند جل و علا می هک چنان .سخن بگویند آنان،

ا ُ�عۡرضَِنَّ َ�نۡهُمُ + يۡسُورٗ� بتۡغَِاءَٓ ٱ�مَّ َّهُمۡ قَوۡٗ� مَّ ّ�كَِ ترَجُۡوهَا َ�قُل ل  _٢٨رَۡ�َةٖ مِّن رَّ
 .]۲۸[الإسراء: 

از فضل و رحمت  هخداوند در آیند هک امید این هو اگر از فقرا و بینوایان رو برتابی، ب«
گر از (ا .آنان بگویید هپس، سخنی نیک بآنان کمک کنی)  هب هگا تو بدھد (آن هخود ب

آنان کمک کنید، پس با کلامی نرم و رویی خوش با آنان  هنظر مالی در امکان ندارید، ب

 .»)صحبت کنید
آن با بخل و حرص و  ۀانفاق و بخشش و مبارز سوی بهفراخوانی اسلام  هالبت

جای حرف و حدیثی باشد و در آیات متعدّد قرآن  هتر از آن است ک آزمندی، روشن
 .است هتفصیل از آن سخن رفت هکریم و احادیث نبوی ب

 فرماید: در یکی از فرمایشات گھربار خود، در این خصوص می صپیامبر اسلام 
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» َ
ْ
ِ قَرِ�بٌ مِنَ الج خِىُّ قرَِ�بٌ مِنَ ا�َّ َخِيلُ بعَِيدٌ السَّ نَّةِ قرَِ�بٌ مِنَ النَّاسِ بعَِيدٌ مِنَ النَّارِ وَالبْ

ِ عَ   ا�َّ
َ

حَبُّ إلِى
َ
اَهِلٌ سَخِىٌّ أ

َ
نََّةِ بعَِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِ�بٌ مِنَ النَّارِ وَلج

ْ
ِ بعَِيدٌ مِنَ الج زَّ مِنَ ا�َّ
يلٍ  از بھشت نزدیک است و  هو در نتیج ھا نانسآدم سخی از خدا و از ا« .»وجََلَّ مِنْ عَابدٍِ بَخِ

و از بھشت دور است و از آتش دوزخ  ھا نااز آتش جھنم دور است و آدم بخیل از خدا و از انس

 .»تر است از عابد بخیل و انسان جاھل سخاوتمند پیش خدا، محبوب .نزدیک است
و نخواھد بود  ه، ھیچ نظامی نبودهو حال و آیند هبشری، در گذشت ۀدر دنیا و در جامع

برای استقرار آسایش و آرامش و  هنیاز باشد؛ بلک بشر در آن از ھمکاری و ھمیاری بی هک
افراد ناتوان و تھیدست، با  هتضمین سعادت باید افراد نیرومند و ثروتمند، نسبت ب

فقیر و ثروتمند و  هک ین تعامل و تعاطف انسانی تا وقتیعطوفت و مھربانی رفتار نمایند و ا
باشد و در حقیقت،  هداشت هباشد، باید ادام هبشری وجود داشت ۀوانمند و ناتوان در جامعت

اش  هلازم بود، هگون اگر این هھای عقلی و فکری نیست ک برخورداری ۀفقر و ثروت، زایید
یموت خود را ایش باشند و بعضی دیگر جز قوت لاو آس هاین بود تا ابد، بعضی در اوج رفا

 هھمیش ھا نامیان انس در هما نیت تغیر ناپذیر الھی بر این استوار است کباشند، ا هنداشت
منظور اختیار  هھا را ب باشد و خدای تعالی این ناھمگونی هھا وجود داشت این فراز و نشیب

است یا شاید منظور از  ه، وضع فرمودھا آنو میزان قوت و ضعف ایمان  ھا ناو امتحان انس
مراقبت از  همور گردانیدن مرفھین و ثروتمندان بأوضع این فراز و فرودھا و سپس م

حصول مودّت و عطوفت، انسجام و اشتباک بیشتر بین طبقات  هبینوایان و در نتیج
 فرماید: حضرت حق جلّ و علا می .باشد بشری، می ۀمختلف جامع

ونَۗ وََ�نَ رَ�ُّكَ بصَِ�ٗ وجََعَلۡنَا َ�عۡضَُ�مۡ + تصَِۡ�ُ
َ
 .]۲۰[الفرقان:  _�ِ�َعۡضٖ فتِۡنَةً �

آزمودن بعضی دیگر قرار دادیم، آیا پایداری خواھید  ۀو ما بعضی از شما را وسیل«

 .»پروردگار تو بر ھر چیزی بینا و باخبر است هنمود؟ در حالی ک
زحمت و مشقت  هدامن کسی را گرفت، او را ب هھرگا هننگی است ک ۀفقر، لک ۀپدید

بسا از آن  هآورد و چ انسانیش فرود می ۀاندازد و او را از مقام و منزلت شایست می
از این، بر نفس ھر  هگذشت .گرداند است، محروم می هخداوند روای او دید هکرامتی ک

 هک هو فرسود هشد هانسان دیگری را با لباس پار هانسانی بسیار گران و سنگین است ک
ببیند، در  هو گرسن هھا و درزھای آن عورتش ظاھر شود، ببیند یا آن را پا برھن از شکاف

بسا حتی  هکند و چ این و آن دراز می سوی بهنانی  هھایش را برای لقم دست هحالی ک
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آور را ببیند  سفأو ت هھای تکان دھند هاین صحن هکسی ک .را ھم بدست نیاورد هآن لقم
 .انسان ھم نیست هھیچ؛ بلک هن اھتمام و اعتنایی نکند، مسلمان کآ هب و انگھی

طور کلی اعم از مسلمان و غیر مسلمان یک نوع قرابت  هب ھا نابنابراین، میان تمام انس
ندھند ھیچ  هباشند و اجاز هرحم داشت هھم صل هو ھمنوعی موجود است و باید نسبت ب

بر این، میان مومنین و مسلمین  هعلاو .عاملی این ارتباط و اتصال را از ھم بگسلد
موارد  هو خصوصیت دینی و ایمانی برقرار است و ھر مسلمانی باید در این گون هعلاق

 فرماید: می هشدیداً از خدای خود بترسد ک

ْ ٱفَ + َ ٱ �َّقُوا ْ ٱوَ  سۡتَطَعۡتُمۡ ٱمَا  �َّ نفُسُِ�مۡۗ وَمَن يوُقَ وَ  سۡمَعُوا
َ
ِ�ّ � ْ خَۡ�ٗ نفقُِوا

َ
ْ وَأ طِيعُوا

َ
أ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۦشُحَّ َ�فۡسِهِ 
ُ
 .]۱۶[التغابن:  _١٦لمُۡفۡلحُِونَ ٱفأَ

باشید و (اوامر و نصایح خدا و رسول خدا  هدر توان داری، تقوای خدا داشت هھر آنچ«
خدا  هما یملک خود را در راترین  را) گوش کنید و اطاعت نمایید و بھترین و مرغوب

کس از بخالت نفس مصون بماند، پس آنان  سود خود شماست و ھر هب هانفاق کنید ک

 .»رستگارانند
 هتکی ھا نابد ھا نامعمولاً انس هھا ک ھا و بانک در صندوق هحقیقت اموال پنھان شد هب

آورند و احیاناً حق و حقوق فقرا  شمار می هروز مبادا ب ۀترین پشتوان دارند و آن را بزرگ
شان در دنیا و  ترین دشمنان صاحبان شود، در واقع بزرگ مساکین، ھرگز از آن جدا نمی

باشند و مثل  ھا می در سوراخ هشد همارھای خفت هترین چیز ب هباشند و شبی قیامت می
این  هدر رعایت داریم ک ھمین دلیل هو ب .اند ه، خفتھا نادر کمین اذیّت و آزار انس هک آن
شان  صاحبان ۀھای قفل شد در روز قیامت دست هشوند ک مارھایی تبدیل می هاموال، ب هگون

حق و حقوق  هو ھیچ صاحب پس اندازی نیست ک .گیرند بر اثر بخالت و آزمندی را گاز می
دھن  هسی کمار سر تا هآن مال تبدیل ب هک باشد، مگر این هانداز جدا نکرد فقرا را از آن پس

شنود  صاحبش فرار کرد، ندایی را می هرود و ھنگامی ک صاحبش می سوی بهکند و  باز می
ای ندارد  هدید، چار هاو نداریم و وقتی ک هما نیازی ب هخود را دریاب ک ۀگنج پنھان کرد هک

کند و  مار را در برگیرد، دستانش را در دھن آن مار فرو می هب هآن گنج تبدیل شد هک جز آن
 .گیرد ھای او را گاز می دست هاو نیز ھمچون شتر تحریک شد

مفرط  ۀمحبت و علاق هکند ک نیکی انسان را تفھیم می هب هدین اسلام ھموار هالبت
ل آفرین دھد و در دنیا و آخرت برای انسان مشک مال دنیا، کار، دست انسان می هانسان ب

سماجت و  هفھمد ک خواھد بود و اگر انسان، حقیقت و واقعیت مال دنیا را درک کند، می
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انسان  هبخشش و جوانمردی بھتر از خودپسندی است و از عجایب روزگار این است ک
سعادت خود  هکند و انگھی از صرف آن در را هزحمت بکشد و مال دنیا را بر ھم انباشت

اصلاح دنیا و  هو اگر انسان نتواند در را .را برای غیر خود ترک کندباشد و آن  هدریغ داشت
کند، پس ثروت و دارایی خود را، کی و در  هآخرت و معاد و معاش خود از ثروتش استفاد

از روی حقیقت این  هبا برداشتن پرد صپیامبر  .گیرد خدمت می هراھی ب هکجا و در چ
 فرماید: داند و می ال خود میتر داشتن مال و ارث، از م موضوع را دوست

 أحبُّ : يا رسول االله ما مِ قالوا �يُُّ�م مالُ وارِثهِ أحبُّ إليه من ماله ؟«
ُ

نَّا أحدٌ إلا ماله
رَ إليه مَ مالَ وَارِثِهِ ما أخَّ ُ ما قدََّ

َ
مال وارثش را از مال خود کدام یک از شما، « .»، قال فإنَّ مَاله

ھیچ کسی از ما مال وارثش را از مال خود،  هالل تر دارد؟ عرض کردند یا رسول دوست
 هکنید، مال شماست و آنچ خیر صرف می هدر وجو هرا ک هپیامبر فرمود: آنچ .تر ندارد دوست

 .»ماند، مال وارث است می
ت و با رغبت تمام مال خود را در أانسان، اگر با جر هاین است ک ص(منظور پیامبر 

است، در  ه، خود و مصلحت خود را مقدم داشتخیر، صرف نمود در این صورت هوجو
را بر  ھا آنغیر این صورت، از روی نادانی دل در گرو مصلحت دیگران دارد و دنیای 

 .دھد) آخرت خود ترجیح می
ایم و خود از آن راضی بودیم و مورد  هانجام داد هدر ایام گذشت هپروردگارا، آنچ

نظر   ای و از مجازات ما صرف هبر عقوبت ما قادر بود هک است و با آن هرضایت تو نبود
لطف و کرم خود از ما  هطلبیم تا ب ای، در کمال فروتنی و انکسار از تو آمرزش می هکرد

 ۀخداوندا، قدیم و ازل و ابد و اول تویی و تنھا نقط .ترین مھربانان در گذری ای مھربان
 .ا از مکاید شیطان محفوظ و مصون بداریخواھیم ما ر و اتکال ما تویی و از تو می اءاتک

و اسلام و مسلمانان  هبارالھا، سال جاری ما را، سال خیر و خوشبختی تمام امت قرار بد
و آسایش و ارزانی را بر مسلمین مکتوب  هین را پیروز و موفق بدار و رفادحق و  ۀو کلم

از  .ی پروردگار جھانیانو مقدر بفرما و ذلت و زبونی و بدبختی را نصیب کافران بفرما، ا
فزونی و ترقی  ۀقرآن کریم و آیات پر از حکمتش را وسیل هخواھیم ک خداوند عظیم می

در  .آیات و تذکرات و پندھای حکمت آمیزش منتفع بگرداند هما قرار دھد و ما را ب
مسلمانان را مورد آمرزش قرار دھد و  هخواھم من و شما و بقی از ایزد متعال می هخاتم

او  هاز پروردگار خود بخشش و آمرزش بطلبید ک .ما و پدران و مادران ما درگذرداز 
 .ترین مھربانان است و مھربان است و او مھربان هآمرزگار و بخشند
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 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ هشتاد و هفتم:
 جزا و پاداش صبر و نتایج آن

صراط مستقیم خود ھدایت نمود  هشاھرا هما را ب هش آن پروردگاری را کثنا و ستای
تمسک و اعتماد و  .چنین مقصدی میسر نبود هاگر ارشاد و راھنمایی او نبود، نیل ب هک

 ۀشایست هستایم، ستایشی ک او باز خواھم گشت و او را می سوی بهاتکالم بر اوست و 
مانند و  دھم جز ذات بی گواھی می .و عظمت الوھیت و فرمانروایی او باشد هشکو

شمار و  پاداش صابران را بی هپروردگاری ک .مثالش، پروردگار دیگری موجود نیست بی
 حساب، بی

و  ه، بندص هحضرت محمد بن عبدالل هدھم ک آنان خواھد داد و گواھی می هب
 .ترین و صبورترین فرد از بندگان خدا بود پایدار هنی کأاوست، پیامبر عظیم الش ۀفرستاد

خود را قریب روح پر فتوح حضرت محمد و آل و  ۀشائب خداوندا، درود و رحمت بی
 اصحاب آن حضرت بنما و بعد:

تقوای الھی و اطاعت و  های بندگان خدا، ابتدا نفس خود، سپس شما را ب
 هتوقع و انتظار رحمت او توصی فرمانبرداری از او و صبر و شکیبایی بر قضای الھی و

ستونی محکم از امداد الھی در حین محنت و  هبردن ب هبنابراین، تقوا پنا .نمایم می
 أحق تعالی  .حکمت و استدعای ثواب است هباشد و صبر و شکیبایی، آراستن ب می هاندو

ن نوال  فرماید: ، در این خصوص میهو عَمَّ

ونَ ٱإِ�َّمَا يوَُ�َّ + ُ�ِٰ جۡرَهُم بغَِۡ�ِ حِسَابٖ  ل�َّ
َ
 .]۱۰[الزمر:  _أ

 .»حساب دریافت خواھند کرد شمار و بی درستی، صابران اجر و پاداش خود را بی هب«
نیکوترین و  ۀصبر و شکیبایی از جمل هاین دلیل است ک هشمار ب این اجر بی هالبت
 اند: هفرمود صپیامبر اسلام  هک کما این .ترین صفات انسانی است هپسندید
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بْرُ ضِيٰ « دَتْ حِبٰ اءٌ اِذَا استَحْكَمَتِ الازََمٰ الَصَّ واِئقُ وَطٰ ا وَترَٰ الُـهٰ اتُ وََ�عَقَّ الَ ادَفَتِ الضَّ
لْهُٰ 

َ
 هھای آن گر هکنند و رشت رسوخ پیدا می ھا آنبحر هک هگا صبر، روشنایی است آن« .»الي

 .»کشد درازا می هشان ب آیند و تاریک ھا پشت سر ھم می هخورند و تنگنا می
ھای مصائب و  انسان را از تاریکی هبنابراین، صبر و شکیبایی ھمچون نوری است ک

ھر انسان  هبخشد و صبر، فضیلتی است ک ھا رھایی می حوادث و از اعمال ناامیدی
مسلمانی در دین و دنیای خود نیازمند آن است و باید تمام رفتار و کردار خود را بر آن 

بتواند  هطوری ک هو انسان مسلمان باید نفس خود را بردبار و شکیبا، بار آورد ب .بنا نھد
بر او لازم  .ھای بسیار سنگین را بپذیرد ھا را تحمل کند و مسئولیت هواستخراحتی نا هب

نفس کامل، نا ملایمات  هباشد و با اطمینان و اعتماد ب هاست صبر و ثبات زیادی داشت
زندگی  هنمایند و باید بداند ک هاطحیکی بعد از دیگری او را ا هچ اگر .را پشت سر نھد

با پیشامدھای سخت  هبرای مواجھ همصیبت نخواھد بود و باید ھمیش گوارا و بی هھموار
باشد تا مصائب و بلایا او را غافلگیر نکنند و از پای در  هفرسا، آمادگی تمام داشت و طاقت
 اید:فرم در این خصوص می لأخداوند  .نیاورند

ٰ َ�عۡلَمَ + ِٰ�ِ�نَ ٱمِنُ�مۡ وَ  لمَُۡ�هِٰدِينَ ٱوََ�بَۡلُوَنَُّ�مۡ حَ�َّ خۡبَارَُ�مۡ  ل�َّ
َ
ْ أ  _٣١وََ�بۡلُوَا

 .]۳۱[محمد: 
آزماییم تا مجاھدین و بردباران را تشخیص دھیم و اخبار (و  حدی شما را می هب«

 .»گیریم اوضاع یکایک) شما را پی می
روبرو شدن با حوادث از روی بصیرت و استعداد کامل و آمادگی قبلی، در  هالبت

سزایی دارد و امورات و شئونات فرد را بیشتر، استحکام  هثیر بأپایداری و مقاومت فرد ت
 فرماید: این مطلب خدای تعالی می هب هو در اشار .بخشد می

واْ وََ�تَّقُواْ فَإنَِّ َ�لٰكَِ مِنۡ عَ + مُورِ ٱزۡمِ �ن تصَِۡ�ُ
ُ
 .]۱۸۶[آل عمران:  _ۡ�

درستی این (صبر و تقوا، یا بردباری و پرھیزکاری  هو اگر بردبار باشید و پرھیزکار ب«

 .»)باید عزمی استوار داشت ھا آنبرای انجام  هشما) از امور بسیار مھم است (اموری ک
 هاز این، صبر بر دو حقیقت بسیار بزرگ استوار است: حقیقت اول مربوط ب هگذشت

خدای تبارک  هباشی) و بدانی ک هباید بر آن شناخت کامل داشت هطبیعت دنیا است (ک
ھا  است و آن را سر منزل دریافت پاداش هدائمی انسان شناخت هو تعالی دنیا را قرارگا

است و  هقرار داد ھا ناآزمودن و امتحان انس ۀن خانعنوا هآن را، ب هاست؛ بلک هقرار نداد
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وی گزیند، باید تجارب گوناگونی را أانسان قرار است در آن سکونت و م همدت زمانی ک
انسان،  هبدین معنی ک .دیگری نباشد هکدام مشاب شاید ھیچ  هپشت سر نھد، تجاربی ک

ابتدا در آتش  هدرست مثل آھن ک .گیرد دو چیز متضاد، مورد آزمایش قرار می هب هگ
شود، سپس در آتش اندازند تا مقاومت آن مورد آزمایش قرار گیرد و بیشتر  می هگداخت

گاھی و آشنایی با طبیعت دنیا، سخنان حضرت سلیمان  و بیشتر شود و در مورد آ
کند،  خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم نقل می هشویم ک را یادآور می ÷پیامبر 

 فرماید: شود، می مند می هھا بھر از بیشترین امکانات و برخورداری هک هگا آن

شۡكُرُ  ِ�َبۡلُوَِ�ٓ  رَّ�ِ  لِ قاَلَ َ�ذَٰا مِن فضَۡ +
َ
مۡ  ءَأ

َ
ۖ  أ ۡ�فُرُ

َ
 �شَۡكُرُ  فإَِ�َّمَا شَكَرَ  وَمَن أ

 .]۴۰[النمل:  _كَرِ�مٞ  وَمَن َ�فَرَ فَإنَِّ رَّ�ِ غَِ�ّٞ  سِهِۖۦ فۡ ِ�َ 
آیا سپاسگزار خواھم بود یا  هو رحمت پروردگار من است تا مرا بیازماید ک فضلاین از «

است و  هسود نفس خود، کرد هجا آورد، پس ب  هشکر خدای ب هناسپاس و کسی ک

 .»است هنیاز و بخشند ناسپاسی کند، پس پروردگار من بی هکسی ک
، مبھم است و همصائب و غم و اندو هب ھا ناسبب ابتلاء انس هشود ک یادآوری می

اوضاع و احوال  هداند، اما باید دانست ک علت واقعی آن را فقط خدای تبارک و تعالی می
باشد و  هشد هبرای جنگ و درگیری آماد هدر زندگی، ھمانند لشکری است ک ھا ناانس

مکانی برای حفاظت و حمایت از بخش  باشند تا در همور شدأی آن مھا نابعضی از گرد
بعضی از  هلشکر، موضع بگیرند و تا آخرین نفس، بجنگند و شاید بدیگری از آن 

ھای  حدید فرماندھی لشکر در جنگ شود تا طبق صلا هی دیگر استراحت دادھا ناگرد
، ھا آنفرد مشخصی از  هب هجمعی از مردم بدون توج هشوند و گا هدیگر شرکت داد

تر از آن  آنان بسی بزرگجمعی  هگیرند و ھدف از امتحان دست مورد امتحان قرار می
گروھی از  هبسا تقدیر الھی چنان باشد ک هفرد معینی مربوط باشد و چ هب هاست ک

شخص بخصوص از طرق مختلف مورد امتحان قرار گیرند و در  هب همردم بدون توج
ری و یا تسلیم در بینجامد و لذا فرد، فرد آنان جز مقاومت و پایدا ھا آنھلاکت  هب هنتیج

بنابراین، انسان در زندگی برای پیروز  .باشند هدیگری نداشت ۀد، چارپیشام برابر آن
کار گیرد و  هشدن و فائق آمدن بر مشکلات و پیشامدھا، باید سعی و تلاش خود را ب

امتحان انسان در  هپایداری و استقامت در برابر مصائب و امتحانات را تمرین کند و البت
بر روی کاغذ  هار و طاقت فرسا، چیزی نیست کپیشامدھای ناگو ۀوسیل هزندگی، ب

 هگا هدردھایی ھستند ک هبر زبان جاری شوند؛ بلک هشود یا کلماتی نیست ک هنوشت
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ھراس و وحشت میندازند و امتحانات و  هآورند و فرد را ب انسان را از پای در می
شکم سگان را پر خواھد کرد و مردان  هگا هھایی ھستند ک ابتلائات زندگی، دگرگونی

کشاند و  برد و بعضی را تا مقام ادعای الوھیت بر می خواب فرو می هب هراستین را گرسن
و  .برد مسلخ می هکنند ب خود دفاع می ۀاز حقوق حق هبعضی دیگر را در حالی ک

کند هبالاخر و از وقایع  هتاریخ حیات و زندگی بشر، از ابتدای آفرینش تاکنون آ
 هآری با این شناخت از حیات و زندگی باید را .سف بار و ناگوار استأھای ت پیشامد

 .مسیر زندگی پر از خار و خاشاک است هاید دانست کبو  زندگی را پیمود
اعتقاد و ایمان  هصبر بر آن استوار است، متعلق است ب هامّا آن حقیقت دیگر ک

خدای تبارک و  همسلمان ب  قلبی انسان و پیوند هو ایمان عبارت است از علاق .انسان
، قابل اعتماد نیست ھا نامیان انس ھای دوستی، حتی در پیوند هاما ھنگامی ک .تعالی

و پیوند قلبی و ایمانی با خدا نیز،  هکردن مکرر، ایمان و علاق هجز با آزمودن و تجرب
دای تبارک و خ .شود تا صداقت آن معلوم گردد همحل زد هطریق اولی باید ب هب هبلک

 فرماید: تعالی در قرآن عظیم می

+ ٓ حَسِبَ  ١مٓ ال
َ
ا وَهُمۡ َ� ُ�فۡتَنُونَ  �َّاسُ ٱأ ْ ءَامَنَّ ن َ�قُولوُٓا

َ
ْ أ ُ�وٓا ن ُ�ۡ�َ

َ
وَلقََدۡ َ�تَنَّا  ٢أ

ِينَ ٱ ُ ٱمِن َ�بۡلهِِمۡۖ فلََيَعۡلَمَنَّ  �َّ ِينَ ٱ �َّ ْ وََ�َعۡلَمَنَّ  �َّ  _٣لَۡ�ذِٰ�ِ�َ ٱصَدَقُوا
 .]۳-۲-۱[العنکبوت:

رھا خود  الح هگفتند ایمان آوردیم، ب همجرد این ک هاند، ب هگمان کرد ھا ناآیا انس«
طور جدی،  هب هک حالیخواھند شد و مورد امتحان و اختیار قرار نخواھند گرفت، در 

طور  ه) خداوند بهپس (باید بدانند ک .گذشتگانشان را، مورد امتحان قرار دادیم
منظور تشخیص راستگویان و دروغگویان، مورد امتحان قرار  هرا ب ھا ناحتمی، انس

 .»خواھد داد
 فرماید: می صپیامبر اسلام 

عْطِىَ  مَا«
ُ
حَدٌ  أ

َ
وسَْعُ  وَلاَ  خَْ�ٌ  َ�طَاءٍ  مِنْ  أ

َ
بْرِ  مِنَ  أ ھیچ کسی بھتر و بیشتر از « .»الصَّ

 .»است هاو عطا نشد هصبر، ب
و  هاخلاق نیکو و قلبی خاشع و زبانی یاد کنندپروردگارا، ایمان و یقین کامل و 

 هھا و رضای ب دانشی سودمند و روزی حلال و فراوان و صبر و پایداری در سختی
 .ما عنایت بفرما هقضای الھی و حسن خاتمت در تمام امور را ب
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و نیکوکارت  ب و سنت پیامبرت را و بندگان صالحخداوندا، دین و شریعتت را و کتا
موفق بگردان و دشمنان اسلام و مسلمانان را ذلیل و زبون بفرما و عاقبت را پیروز و 

 هخاتم رخیر و خوشی و سعادت مختوم بگردان، ای پروردگار جھانیان، د هما را ب ۀھم
مسلمانان را مورد بخشش و  ۀمن و شما و بقی هنمایم ک از پروردگار متعال مسئلت می

او آمرزگار و مھربان  هخود آمرزش بطلبید کشما نیز از پروردگار  .آمرزش قرار بدھد
 .است
 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ هشتاد و هشتم:
 در هر زمان و مکانی قرین انسان است ،عمل صالح

نا و ستایش است و ثمستوجب و مستحق کمال  هک هگون کنیم آن خدا را ستایش می 
ھمتا  بی همعبودی جز پروردگار جھانیان موجود نیست، پروردگاری ک هدھیم ک میگواھی 

 ۀو فرستاد ه، بندصدرستی حضرت محمد  هب هدھیم ک شریک است و گواھی می و بی
خداوندا، درود و رحمت ابدی خود را بر حضرت محمد و آل و اصحاب آن حضرت  .اوست

بندگان خدا، پرھیزکار باشید و از خدای و بعد ای  .و پیروان نیکوکارش، مستدام بفرما
 فرماید: می أحق تعالی،  هک چنان آن .تبارک و تعالی اطاعت و فرمانبرداری نمایید

دُواْ فَإنَِّ خَۡ�َ + ادِ ٱوَتزََوَّ وِْ�  �َّقُونِ ٱوَ  �َّقۡوَىٰۖ ٱ لزَّ
ُ
أ لَۡ�بِٰ ٱَ�ٰٓ

َ
 .]۱۹۷[البقرة:  _ۡ�

ھا پرھیزکاری است و  هدرستی بھترین توش ه(قیامت) بپردازید و ب هتوش ۀتھی هو ب«

 .»باشید، ای خردمندان هتقوای من داشت
بر شتر خود سوار  هک در حالی صپیامبر  هاست ک هروایت شد ساز انس بن مالک 

 بود فرمودند:

 و�ن وجب قد غ�نا على الحق و�ن كتب قد غ�نا على موتـال كان الناس أيها يا«
 �ناو تراثهم وتأ�ل أجداثهم نأو�هم راجعون إلينا قليل عما سفر الأموات من �شيع الذى

 عيب عن عيبه شغله لمن طو� جائحة كل وأمنا واعظة كل �سينا قدو بعدهم ��ون
 الفقه أهل وخالطالدين والمسكنة ورحم أهل  معصية غ� من كسبه مالمن  وأنفق هغ�

وعمل  منـل طو� سر�رته وصلحتخليقته  وحسنتنفسه  بدا منـل طو� والحكمة
ای مردم « .»بدعة إلى يدعها ولم السنة ووسعته قوله من وأمسك من الفضل أنفقبعلمه و

است و گویی  هاست و گویی حق و حقیقت بر غیر ما واجب شد هگویی مرگ برای غیر ما آمد
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 هب هدوبارگردند و  اند و عن قریب باز می هسفر رفت هایم، ب هکفن و دفن کرد همُردگانی را ک
ھر  .شان را خواھیم خورد و خود، جاودان خواھیم ماند گردانیم و میراث گورھایشان باز می

حال  هایم، خوش ب های، ایمن گشت هایم و از ھر بلای ھلاک کنند های را فراموش کرد هظموع
ھای  هاز را هاست و از مالی ک هعیب خود از عیوب دیگران غافل شد ۀواسط هب هآن کسی ک

دھد و با  کند و بدھکاران و بینوایان را مورد ترحم قرار می است، انفاق می هل بدست آوردحلا

 .»کند اھل علم و حکمت ھمنشینی می
دیب و تربیت نمود و اخلاق و نیتش را اصلاح أنفس خود را ت هحال کسی ک هخوشا ب

خدا بخشید  هعلم خود عمل کرد و مال اضافی خود را در را هب هکرد خوش بحال کسی ک
سنت پیامبر عمل نمود و از  هخودداری کرد و ب هو از سخن و گفتار اضافی و بیھود

 فرمود: صپیامبر  هروایت است ک س هو از جابر بن عبدالل .بدعت دوری گزید

 إلى فانتهُوا معالمَِ  ل�م �نّ و نهايت�م إلى فانتهوا نهايةً  ل�م إنّ  الناس �يُّها«
 قد وأجلٍ  ه،في صانعٌ  ا�َّ  ما يدري لا ضَى قَ  قد اجلٍ : �افت� ب� مؤمنَ ـال �نّ و مَعَالم�مْ 

ُ  ما يدري لا بقَِيَ   ومن لآخرته، دُنياه ومن لنفسه نفسه من العبدُ فليتزود  فيه قاضٍ  ا�ُّ
 ما بيده �مد نفس والذي للآخرة أنتم وخلقتم ل�م خلقت الدنيا فإن الموت قبل الحياة

ای مردم شما را نھایتی است، « .»النار أو الجنة إلا دار الدنيا بعد ولا مُسْتعَْتب الموت بعد
ھایی قرار دارند تا  هشما نشان هنھایت خود و در جھت آن حرکت کنید و بر سر را سوی بهپس 

میان دو  انسان مؤمن در هاز صراط مستقیم منحرف نشوید و بدانید ک ھا آناز  هبا استفاد
 هداند ک است و نمی هسپری کرد همدت عمری است ک ھا آناست: یکی از  همخافت قرار گرفت

پیش رو دارد و  هاست؛ دیگری مدت عمری است ک هداوری کرد هخداوند در مورد آن چگون
باید از فرصتی  هپس بند .قضاوت خواھد نمود هخداوند در مورد آن چگون هداند ک باز ھم نمی

نماید و از دنیایش برای آخرتش و از زندگیش  هندوختا هدر اختیار دارد، برای خود توش هک
است و شما برای  هشد هحقیقت دنیا برای شما آفرید هنماید، ب هبرای جھان پس از مرگ ھزین

در دست اوست، بعد از مرگ دیگر نفس محمد  هآن کسی ک هسوگند ب .اید هشد هآخرت آفرید
در دنیا با انجام کردار نیک آن  هک دست آورد (جز آن هکسی نخواھد توانست رضایت خدا را ب

 .»دیگری وجود ندارد ۀجنگ آورد) و بعد از دنیا جز بھشت و جھنم خان هرا ب
مناسب، سفر  ۀبا زاد و ذخیر همفھوم این حدیث شریف باید دقت کرد ک هب هبا توج

شھر دیگر  هبخواھد از شھری  می همل است انسان وقتی کأقابل ت .قیامت را آغاز کرد
 هنماند، از ابتدا وسائل مورد نیاز را ب هتوش بی همیان را در هک مسافرت نماید، برای این
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دنبال ندارد؛ یعنی،  هھرگز بازگشتی ب هنماید، پس برای سفری ک می هطور کامل تھی 
خدا و روز قیامت، باید چکار کند؟ (قطعاً باید برای چنین سفری  سوی بهسیر و سفر 

 أحق تعالی  هاین است ک .باشد هخود داشت هرا ب هتوش هتر، ر هابر بیشتر و آمادھا بر هد
 هھا را تھی هاست تا برای این سفر پر خطر، بھترین ذخیر هبندگان خود را فرا خواند

 اند: هنمایند و فرمود

دُواْ فَإنَِّ خَۡ�َ + ادِ ٱوَتزََوَّ  .]۱۹۷[البقرة:  _�َّقۡوَىٰۖ ٱ لزَّ
 قبلاً ترجمه شد.

اسراف و لھو و لعب و پرداختن  هب هھمورا ھا ناھا انس این راھنمایی ۀبا ھم هسفانأمت
پیامبر در مورد  همرگ ک هدھند، حتی موعظ می هھا ادام هموعظ هتوجھی ب دنیا و بی هب

کند (یعنی  کفایت می همرگ از جھت موعظ »موت واعظاً ـكفی بال«است:  هآن فرمود
کند و  تنھایی کفایت می هباشد، فقط مرگ ب هدیگری جز مرگ وجود نداشت ۀاگر موعظ

فرمایند:  می صپیامبر  هلذا است ک .دیگری نیست) ۀموعظ هباوجود مرگ، نیاز ب

 هگویی مرگ برای غیر ما آمد »موت على غ�نا قد كتبـكان ال«قبلاً ذکر شد  هک چنان
ای را دفن  همرد هک هگا اند، حتی آن هثیر شدأت ھا در انسان بی هآری، موعظ .است

ھایشان را از  از دفنش فارغ شدند، دست هکنند (خویشاوندان یا دوستان) ھمین ک می
کنند و مجدداً غرق زندگی  چیز را فراموش می هکنند و دیگر ھم گرد و غبار پاک می

سفر  هاند ب هدفنش کرد هپردازند و گویی آن کسی ک می همعصیت و گنا هشوند و ب می
ما ھر روز  هاین در حالی است ک .گردد باز می ھا آن سوی بهزودی  هاست و ب هرفت

 هکنیم، دنیا، آن دنیایی است ک می هحقارت و پوچی دنیا را کراراً مشاھد ھای هنشان
نشاند و ھمچون بھائم،  خاک مذلت می هکشاند و ب بردگی می هرا ب ھا نابسیاری از انس

آوردند و از لقاء خدا  دنیا روی می هوجود این ب با .کند ن میشااطاعت از خود وادار هب
کند، کما  ھم تفاوت می در این میان اوضاع مؤمنین وفا یقین با هالبت .شوند روگردان می

لقاء  هب هچگون هکند ک عبدالملک بن مروان، از ابوحزم (یکی از علما) سؤال می هک این
گوید: حال بندگان در آن موقف متفاوت است،  در جواب می خدا خواھیم رفت؟ ابوحزم

 هاست، ھمچون کودکی ک هو حدود او را رعایت نمود همطیع خدای خود بود هک پس آن
در  هک دا خواھد شتافت و آنخلقاء  هب هباشد، مشتاقان هھا از مادرش غیبت کرد مدت

 هاو را باز آورد هفراری ک ۀباشد، ھمچون یک بند هود، افراط کردای خمعصیت خد
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لقاء خدا خواھد  هب هو سرافکند هباشند، شرمند هپایش بست هباشند و غل و زنجیر ب
 اند: هفرمود هک هگا آن صاند رسول خدا  هرفت و درست فرمود

حَبَّ  مَنْ «
َ
ِ  لِقَاءَ  أ حَبَّ  ا�َّ

َ
ُ  أ ِ  لقَِاءَ  كَرِهَ  وَمَنْ  لِقَاءَهُ، ا�َّ ُ  كَرِهَ  ا�َّ  هکسی ک« .»لِقَاءَهُ  ا�َّ
 هباشد، خداوند نیز دیدار با او را دوست خواھد داشت و کسی ک هدیدار با خدا را دوست داشت

 .»خواھد داشت هباشد، خداوند نیز از دیدار با او اکرا هداشت هاز دیدار با خدا اکرا
 هدوست داشت هاین است: کسی ک صپیامبر  ۀمعنای این فرمود ۀدر واقع لازم

 .لقاء خدا بشتابد، باید از خدا اطاعت نماید و کردار نیک را، بسیار انجام دھد هباشد ب
فرمودند: مثل بنی آدم و دنیا، مانند مثل کسی  صپیامبر اسلام  هاست ک هروایت شد

گوید: تو یکی از رفقا ب هباشد و ھنگام مرگ ب هنفر، دوست و رفیق داشت هس هاست ک
مرگ قرار  ۀدر آستان هبیند ک بودید و ھم اکنون میام من یکی از دوستان مورد احتر

اتفاق  هگوید: آنچ توانی برایم انجام دھی، آن فرد در جواب می کاری را می هام، چ هگرفت
 نیست، اما من در اختیار توام، ھر هاست، امر خداست و کاری از دست من ساخت هافتاد

دومی  هو با خود ببری، سپس ب توانی از من برگیری نیاز داری، می هاز زاد و ذخیر هچ
گاھید، چ هگوید، تو از بھترین دوستان من بودی و ب می توانی  کاری را می هحال من آ

گوید: این، امر خداست و از دست من کاری  برای من انجام دھی، او نیز در جواب می
 همُردی، تو را شستشو دھم و کفن و دفنت را ب هتوانم ھنگامی ک نیست، اما می هساخت
دوستان من بودید و  ترین ترین واھون سومی گفت: تو از آرام هب هگا بگیرم؛ آن هعھد

توانی برای من انجام  کاری را می هام، چ هوضعی قرار گرفت هدر چ هدانید ک حالا می
گوید: من دوست و ھم پیمان تو ھستم در دنیا و آخرت،  دھی، آن دوست در جواب می

تو بیرون خواھم آمد و تا ابد از تو جدا نخواھم  هھمرا تو توی قبر خواھم رفت و هھمرا
اوست؛  ۀفرمودند: اولی، مال و ثروت اوست؛ دومی اھل و خانواد صپیامبر  .شد

فقای بسیاری را در طول حیات خود، ر هچ انسان اگر .سومی، عمل و کردار اوست
ترین دوستان و  کنند، اما مھم می هگرمی او را احاط هب هکند ک برای خود پیدا می

 اما با .ـ عمل و کردار او۳ ۀـ اھل و خانواد۲ـ مال و ثروت ۱نزدیکان او عبارتند از: 
قیامت و مرگ  ۀھنگام هقرار گرفت، وقتی ک هدر حدیث مورد اشار هک وجود این، چنان

یاری  هبرا خود  ترین دوستان زد و انسان نزدیک هرسید و شبح مرگ بر انسان خیم افر
انسان، حیات و زندگی خود را وقف پیدایش و افزایش آنان  هطلبید، آن دوستانی ک

شان  تعبیری دیگر، کاری از دست هیا ب .زنند او سر باز می هبود، از کمک کردن ب هکرد
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برد تا شاید، پیش او  می هدومی پنا هیوس شد بأاز اولی م هوقتی ک نیست و هساخت
سومی  هبیند، متوج او را نیز ضعیف و ناتوان می هک اما پس از آنوایی بیابد، أمن و مأم

است، مَعَھٰذا  هاو نداد هاست و اھتمام چندانی ب هکرد هاو توج هکمتر ب هشود ک می
در آن ھنگام انسان،  .وفادارتر است و حاضر است ھرگز از او جدا نشود هبیند، از ھم می

عمل و  هک«او  ه، بهکاش بیشتر از ھم یا هگزد ک دندان می هانگشت حسرت و ندامت ب
 فرماید: می هکند ک کرد و قول خدای تعالی را ترنم می می هتوج »کردار بود

َ�  مَنۡ  إِ�َّ  ٨٨َ�نُونَ  وََ�  يوَمَۡ َ� ينَفَعُ مَالٞ +
َ
َ ٱ �  .]۸۹-۸۸[الشعراء:  _٨٩بقَِلۡبٖ سَليِ�ٖ  �َّ

با  هجز کسی ک مال و فرزندان سودی نخواھند داشت، ه(روز قیامت) روزی است ک«

 .»باشد هلقاء خدا رفت هقلبی سلیم ب
 اند: هفرمود هکنیم ک را یادآوری می صپیامبر اسلام  ۀدر اینجا فرمود

هْلهُُ  ثلاََثةٌَ  المَْيِّتَ  يتَبْعَُ «
َ
ُ  أ

ُ
هْلُهُ  اْ�نَانِ  َ�َ�جِْعُ  وََ�مَلهُُ  وَمَاله

َ
ُ  أ

ُ
 هس« .»َ�مَلهُُ  وََ�بقَْى  وَمَاله

او و عمل و کردار او، سپس مال و  ۀکنند: مال او و اھل و خانواد را دنبال می هچیز جناز

 .»گردند و عمل و کردار او با او باقی خواھد ماند او بر می ۀخانواد
ترقی و فزونی و برکت ما قرار  ۀقرآن کریم را، مای هخواھیم ک از پروردگار عظیم می

مسئلت  لأاز خداوند  .ھا آن منتفع گرداند آیات و پندھا و حکمت ما را از ۀدھد و ھم
از خدای  .نمایم ما و والدین ما و تمام مسلمانان را مورد مغفرت و رحمت قرار دھد می

 .ترین مھربانان است او آمرزگار و مھربان است و او مھربان هخود استغفار کنید ک
 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ هشتاد و نهم:
 تشویق و ترغیب به مکارم اخلاق

موجب ثنای بندگان است و عظمت و بزرگواریش  هثنا و ستایش مر آن پروردگاری ک
جز ذات اقدس و اعلایش، معبود و پروردگار دیگری نیست و ھیچ  هدھم ک گواھی می

است و  هاش تمام ھستی را پوشش داد هشریک و ھمتایی ندارد و رحمت وسیع و گسترد
را در  ھا نااست و ھمکاری و ھمیاری انس هدر آن است، را مسخر گردانید هزمین و آنچ

از  أاست او  هس پاک و منزاست پ هقرار داد ھا آنکارھای نیک، سبب نظم و آسایش 
دھم  و گواھی می .ترین مھربانان است ھر عیب و نقصی و او پروردگار جھانیان و مھربان

ن و ه پیشوای پیامبرااوست، پیامبری ک ۀو فرستاد هبند صحضرت محمد  هک
پروردگارا، درود و رحمت بر دوام خود را  .رحمت برای جھانیان است ۀفرستادگان و مای

 و بعد: .بر حضرت محمد و آل و اصحاب آن بزرگوار و پیروان آل و اصحاب، مستدام بفرما
تقوای خدا و اطاعت و فرمانبرداری از او  های بندگان خدا، شما و نفس خود را ب

 فرماید: در قرآن عظیم می أحق تعالی  .نمایم دعوت می

+ ْ ِ ٱَ�َ  وََ�عَاوَنوُا ثۡمِ ٱوََ� َ�عَاوَنوُاْ َ�َ  �َّقۡوَىٰۖ ٱوَ  لِۡ�ّ ۖ ٱ �َّقُواْ ٱوَ  لۡعُدَۡ�نِٰ� ٱوَ  ۡ�ِ َ َ ٱإنَِّ  �َّ َّ� 
 .]۲[المائدة:  _لۡعقَِابِ ٱشَدِيدُ 

و خصومت یکدیگر را  هھمکاری یکدیگر بپردازید، در نیکی و پرھیزکاری و در گنا هب«
و درستی خداوند دارای عقوبت  هباشید؛ چون ب هنکنید و تقوای خدا داشتیاری 

 .»مجازات شدید است
 اند: هفرمود صرسول خدا 

خْلاَقِ «
َ
مَ مَكَارِمَ الأ َ�مِّ

ُ
اتمام رسانیدن اخلاق  همن جز برای تکمیل و ب« .»إِ�َّمَا بعُِثتُْ لأ

 .»ام همبعوث نشد هپسندید
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کمال  هترین ھدفَ بعثت من، ب فرمایند: بزرگ می صعبارت دیگر پیامبر اسلام  ه(ب
 .است) هرسانیدن اخلاق نیکو و پسندید

از  هبنابراین، قبل از ھر چیز لازم است نیکی و پرھیزکاری و اخلاق نیک و پسندید
 .قدم برداشت) ھا آنتکمیل و شکوفا کردن  هشوند (سپس در را هاسلام شناخت هدیدگا

و نیکی کردن  هدر امور خری ھا ناھمکاری میان انسمکارم اخلاق عبارت است از: 
کارھای نیک و ھر عملی  سوی به ھا آنآنان و ارشاد  هو پند و اندرز دادن ب ھا آندر حق 

نباشد، ضرر و زیان کسی در آن  هشرطی ک هدھی ب سود خود یا دیگران انجام هب هک
معنای واقعی بر و تقوا را بدانی،  هک شود و برای این پس آن عمل، بِر و تقوا محسوب می

 می فرماید: هقول خدای تبارک و تعالی گوش فرا دار ک هب

ن توَُلُّواْ وجُُوهَُ�مۡ قبَِلَ  لِۡ�َّ ٱلَّيۡسَ +
َ
ءَامَنَ  بمَنۡ  لِۡ�َّ ٱوََ�ِٰ�نَّ  لمَۡغۡربِِ ٱوَ  لمَۡۡ�ِقِ ٱأ

 ِ ِ ٱب ٰ حُبّهِِ  لمَۡالَ ٱوَءَاَ�  نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱوَ  بِ لۡكَِ�ٰ ٱوَ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةِ ٱوَ  �خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ ذَويِ  ۦَ�َ
بيِلِ ٱ ۡ�نَ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�َ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱ آ�لِِ�َ ٱوَ  لسَّ قَامَ  لرّقَِابِ ٱوَِ�  لسَّ

َ
لَوٰةَ ٱوَأ  لصَّ

كَوٰةَ ٱوَءَاَ�  ْۖ وَ  لمُۡوفُونَ ٱوَ  لزَّ ِٰ�ِ�نَ ٱبعَِهۡدِهمِۡ إذَِا َ�هَٰدُوا سَاءِٓ ٱِ�  ل�َّ
ۡ
اءِٓ ٱوَ  ۡ�َأ َّ وحََِ�  ل�َّ

سِ� ٱ
ۡ
وَْ�ٰٓ�كَِ  ۡ�أَ

ُ
ِينَ ٱأ ْۖ صَدَ  �َّ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  قُوا

ُ
 .]۱۷۷[البقرة:  _١٧٧لمُۡتَّقُونَ ٱوَأ

 هنیک ب همغرب؛ بلک همشرق کنید یا ب هروی خود را ب هنیکی و خوبی آن نیست ک«
ھای آسمانی و پیامبران،  کتابو  هخدا و روز آخرت و ملائک هب هشود ک می هکسی گفت

خویشاوندان و  همال خود را دوست دارد، آن را ب هک رغم این  باشد و علی هایمان داشت
آزاد کردن  های) بدھد و در را هتھیدستان و مسافران نیازمند و گدایان (غیر حرف

عھد و  هد و زکات بدھد و ببندگان از قید بندگی و بردگی صرف کند و نماز بگذار
ساء) أعھد و پیمان بست و بردباران در ھنگام (ب هک هگا پیمان وفادار باشد، آن

 هگون س) جنگ و جھاد، اینأھای طاقت شکن و (ب پیشامدھای سخت و (ضرّاء) بیماری

 .»اشخاص، راستگویانند و آنان پرھیزکارانند
کند و آن را،  تعریف می ها چگونخدای تبارک و تعالی بر و تقوا ر هبینی ک پس می

ایمان و انفاق و بندگی و انجام نماز و پرداخت زکات و وفاداری و صبر بر شداید، 
 هاست، حد و مرز بر و تقوا است ک هذکر شد هشریف ۀدر آی هآنچ هداند و بالاخر می

عبارت  هی آن کھمکاری و تعاون بپردازند، اما ماورا همسلمانان باید در چھار چوب آن ب
حقوق دیگران و عھد شکنی و  هاست از شرک و قسوت و سنگدلی و ظلم و تجاوز ب
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و معصیت است و باید فرد مؤمن از آن بر  هقراری در ھنگام مصیبت، گنا تابی و بی بی
 .باشد هبا ھیچ کس تعاون و ھمکاری نداشت ھا آنحذر باشد و در مورد 

ھمکاری اجتماعی میان  ۀاندیشھا در اسلام بر مبنای  اساساً تمامی عبادت
ثیر آن بر فرد و أاند؛ مثلاً، قرآن کریم در موارد فوائد نماز و ت همسلمانان وضع شد

 فرماید: ، میهجامع

لَوٰةَ ٱإنَِّ +  .]۴۵[العنکبوت:  _لمُۡنكَرِ ٱوَ  لۡفَحۡشَاءِٓ ٱَ�نَۡ�ٰ عَنِ  لصَّ
 .»دارد حقیقت نماز از فحشا و منکر، باز می هب«
دارد و خدای تعالی در بیان زوایای دیگری  اثر باز دارندگی نماز را بیان می هاین آی

 فرماید: از آثار نماز می

�َ�ٰنَ ٱإنَِّ + هُ  ١٩خُلقَِ هَلُو�ً  ۡ�ِ ُّ ٱإذَِا مَسَّ هُ  ٢٠جَزُوٗ�  ل�َّ  ٢١مَنُو�ً  ۡ�َۡ�ُ ٱ�ذَا مَسَّ
 .]۲۲-۱۹[المعارج:  _لمُۡصَلِّ�َ ٱإِ�َّ 

 هشر و بدی ب هاست، ھنگامی ک هشد هقرار آفرید تاب و بی درستی انسان، حریص و بی هب«
او رسید، بسیار  هخیر و منفعت ب هکند و ھنگامی ک قراری می او رسید، جزع و فزع و بی

 .»این اوصاف بد، در آنان نیست) هاز بخشش و نیکی است مگر نمازگزاران (ک هدریغ کنند
سازی فرد برای  هر و دارندگی نماز پیداست و آن آمادآثا هشریف هو در این آی

طور  هو این ویژگی نماز است و نماز ب .برخورداری از اوصاف و اخلاق عظیم است
قیام و  هنباشد نماز نیست؛ بلک هگون دارد و اگر این هطبیعی این اثرات را بر فرد و جامع

خدای تبارک و تعالی نزدیک  هبنماز گزار را  هھیچ وج هاثر است و ب ثمر و بی قعودی بی
 هک کما این .بسا باعث دوری بیشتر نماز گزار از خدا خواھد بود هنخواھد ساخت، چ

 فرماید: می صپیامبر اسلام 

ِ إِلا ُ�عْدًا« فَحْشَاءِ وَالمُْنكَْرِ لمَْ يزَدَْدْ مِنَ ا�َّ
ْ
 هکسی ک« .»مَنْ لمَْ َ�نهَْهُ صَلاتهُُ عَنِ ال

نمازش، جز دوری از خدا، چیز  ۀھا باز ندارد، نتیج نمازش، او را از فساد و فحشاء و زشتی

 .»دیگری نخواھد بود
دارد  هھا است، اثرات مستقیمی بر پاکسازی فرد و جامع یکی از عبادت هنیز ک هروز

ا وا سازد و او ر ، مھیّا میهبا جامع هدار را برای تعاون و ھمکاری مثبت و سازند هو روز
برّ و تقوا و وفاداری و اشتراک در  ۀمھرورزی کند و در زمین هدارد تا با فرد و جامع می

را  هھای روز ھمین دلیل خداوند عظیم حکمت هب .غم و شادی، تعاون و تعامل نماید
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: امید دسِ فْ يثٍ ومُ بِ خَ  لّ كُ  نْ ي مَ اَ  _لعََلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ + فرماید: دارد و می چنین بیان می

وْمُ جُنَّةٌ «فرمایند:  نیز می ص و فاسدی و پیامبر ثاست بر حذر باشید از ھر خبی  »الصَّ
 فرماید: سپر است و نیز می هروز

حَدُِ�مْ «
َ
وْ قَاتلََهُ فَليْقَُلْ  ،فلاََ يرَْفُثْ وَلاَ يصَْخَبْ  ،إِذَا كَانَ يوَْمُ صَوْمِ أ

َ
فَإنْ سَابَّهُ أحَدٌ أ

نگوید و خشمگین نشود و اگر کسی او را  هگرفت، بیھود هز شما روزاگر یکی ا« .»إ�ِّ صَائمٌِ 

 .»ھستم هدشنام داد با او درگیر شد، بگوید من، روز
و ھدف  هدر بیان حکمت روز هک هگا آن صاند رسول خدا  هزیبا و شیوا فرمود هو چ

 اند: هآن فرمود

ورِ والعمَلَ بِهِ فَليسَ اللهِ حاجة « ابهَُ مَن لم يدََعْ قولَ الزُّ ن يدََعَ طَعَامَهُ وشَرَ
َ
 .»فِي أ

آن را ترک نکند، پس  هگرفتن) سخن باطل و دروغ و عمل ب ه(در ھنگام روز هکسی ک«

 .»او خوردن و آشامیدن را ترک نماید هاین ندارد ک هخداوند نیازی ب
است،  هسازی فرد و جامع هعبادتِ زکات نیز، خود یک نوع عملیات پاکسازی و آماد

اخلاق  سوی بهرا  هسازد و جامع پرستی پاک می گرایی و خود ز بُخل و خودفرد را ا
سازد و آلام  دھد و رھنمون می و نیکو و تعاون و ھمکاری اجتماعی، سوق می هپسندید

 .زداید می همرضِ مھلکِ فقر را از جامع هِ و اندو
و  سازی فردی هاست عبادت حج و در آن نیز عملیات پاکسازی و آماد هھمین گون

کلمات از  هکلم هخوبی مشھود است و آثار مثبت و مثمر ثمرش در س هاجتماعی ب
 است: هاعجاز آمیز خدای تبارک و تعالی بیان شد

 .]۲۸[الحج:  _لّيَِشۡهَدُواْ مََ�فِٰعَ لهَُمۡ +
 .»تا (در سفر حج) شاھد منافع خود باشند«

با شایستگی تمام، میان ادیان و مکاتب گوناگون  اسلام در هواقعیت آن است ک
از طریق  هاست و تنھا دینی است ک هانحصار خود در آورد هرھبری و پیشتازی را ب

است و اعتقاد و باور انسان  هعبادت و تربیت دینی، فرد را با محیط و اجتماع پیوند داد
خدای  ۀطور کلی آفرید هجھان ب هک مسلمان را بر یگانگی آفریدگار کائنات و این

انسان، با جھان آفرینش از طریق بندگی و  هدارد ک سازد و بیان می ار مییکتاست، استو
عش، ھمچون جھان ھای متنوّ  هپروردگار، مرتبط است و جھان جانداران با گون هنیاز ب

را با رحمت خود پوشش  ھا آناست و تمامی  ھا آن ۀو خداوند، آفریدگار ھم انسان است
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 ماید:فر حق تعالی در این خصوص می .است هداد

�ضِ ٱوَمَا منِ دَآبَّةٖ ِ� +
َ
مۡثاَلُُ�م ۡ�

َ
مَمٌ أ

ُ
ٓ أ  .]۳۸[الأنعام:  _وََ� َ�ٰٓ�رِٖ يطَُِ� ِ�نَاَحَيۡهِ إِ�َّ

آید، نیست جز  پرواز در می هبا دو بال ب های ک های در زمین و ھیچ پرند هھیچ جنبند«

 .»(و علم مخصوص خود را دارند) .ھستند ھا ناھایی ھمچون شما انس هگرو هک این
 هکراراً بھایش  در نماز هروز، ھموار هانسان مسلمان در طول شبان هگفتنی است ک

، خدای یکتا است، اعتراف و اقرار ھا آن ۀپروردگار ھم هک تنوع جھان جانداران و این
 گوید: نماید و می می

ِ رَبِّ  ۡ�َمۡدُ ٱ+  .]۲[الفاتحة:  _٢لَۡ�لَٰمِ�َ ٱِ�َّ
آن  .ھای مختلف موجودات است هھا و گرو عالم ۀپروردگار ھم ۀستایش، شایست«

 .»و مھربان است هبخشند هپروردگاری ک
شریعت در وضع عبادات گوناگون در اسلام، ھویدا و  ۀمقاصد عالی هو بدین وسیل

ترقی و تعالی و برکت و فزونی  هنماییم ک عظیم مسئلت می خداونداز  .گردد آشکار می
ھای آن منتفع  آیات و پندھا و حکمت هقرآن کریم تضمین نماید و ما را ب ۀواسط هرا بما 

رد بخشش من و شما و تمام مسلمانان را مو هخواھیم ک از پروردگار عظیم می ..گرداند
 .او آمرزگار و مھربان است همرزش قرار دھد، از خدای خود استغفار کنید کآو 

 کنندگان هاستغفار کنندگان و توببا امید رستگاری و رھایی 
 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ نود:
 خطبۀ دوم برای هر جمعه

گواھی  .پروردگار بینا و تواناست ۀو برازند هپایان، شایست ستایش بر دوام و بی
و  .تنھا و یکتاست هدھم، ھیچ معبود و پروردگاری جز او موجود نیست، خدایی ک می

خدا و برترین و بھترین  ۀو فرستاد هبند صحضرت محمد  هدھم ک گواھی می
و رسولت، حضرت محمد و آل و اصحاب  هخداوندا، بر بند .رسان تاریخ بشر است همژد

 .مت، درود و رحمت بفرست و بعدآن حضرت و پیروان نیکوکارش تا روز قیا
روایت  ساز حضرت علی  هباشید و بدانید ک های بندگان خدا، تقوای خدا داشت

 فرمود: هاست ک

 ء اِ لاٌ بَ  لَ زَ ا نَ مٰ «
ّٰ
 اِ  عَ فِ رٌ  لاَ وَّ  بٍ نْ ذَ بِ  لا

ّٰ
 بِ  لا

 عَلى  مِ دْ النَّ وَ  ةِ �َ وْ التَّ  لىاِ  االلهِ  ادَ بٰ وا عِ مُّ لُ هَ ، �َ ةٍ �َ وْ تَ
است مگر بر اثر  هھیچ بلایی فرود نیامد« .»المٰ عْ الاَ  حَ الِ صٰ  عَلى  ةِ يَّ النِّ  دِ قْ �َ  وَ ـاضِي مٰ ـال

و  هتوب سوی بهپس ای بندگان خدا بشتابید  ه.توب ۀواسط هاست، مگر ب هگناھان و دفع نشد

 .»دارد  هخداوند ما را از بلایا و مصائب، مصون نگ هک امید آن هب هپشیمانی بر آنچ
و چراغ نورانی و پر فروغ،  هدھند هصلوات بفرستید بر ھدایتگر مژددرود و رحمت و 

گاصحضرت محمد  فرستادن درود و رحمت بر آن  هو مھربان ب ه، چون خداوند آ
 است: هاست و فرمود هحضرت، امر نمود

َ ٱإنَِّ + ۚ ٱيصَُلُّونَ َ�َ  ۥوَمََ�ٰٓ�كَِتَهُ  �َّ ِ هَا  �َِّ�ّ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلّمُِواْ  ءَامَنُوا

 .]۵۶[الأحزاب:  _٥٦�سَۡليِمًا
 هفرستند بر پیامبر، پس ای کسانی ک او درود و رحمت می هدرستی خداوند و ملائک هب«

خداوندا، درود و رحمت را بر  .اید، شما نیز بر پیامبر، درود و رحمت بفرستید هایمان آورد

 .»ترین بیم دھندگان است، نازل بفرما بزرگوار هات حضرت محمد ک هو فرستاد هبند



 المواعظ الدینیة فی الخطب المنبریة   ٤٤٦

خداوندا، اسلام و  .ما و مسلمانان را مشمول عفو و کرم خود بگردان ۀپروردگارا، ھم
مسلمانان را عزت و سربلندی، عطا بفرما و حریم و دین حنیف را مورد حمایت قرار 

را متحد بفرما و و صفوف آنان  هھم پیوند بد هھای مسلمانان را ب بارالھا، دل ه.بد
محفوظ بفرما، ای پروردگار  هشان را اصلاح بگردان و آنان را از آفت تفرق رھبران

مان ایمن بدار و پیشوایان و متصدیان امور  خداوندا، ما را در میھن و مملکت .جھانیان
تابع امر و فرمان  هخدایا، ما را موفق بفرما کسانی را دوست بداریم ک .ما را اصلاح بفرما

 .ترین مھربانان جویند، ای مھربان تو ھستند و خوف و تقوای تو دارند و رضایت تو را می
 هخداوندا، از مردان و زنان مؤمن و مسلمان درگذر و مردگان و زندگان آنان را بیامرز ک

 خداوندا، در دنیا و .کنی شنوی و اجابت می درستی تو تضرع و زاری بندگان را می هب
 .ما نیکو عطا کن و از آتش دوزخ مصون بدار هآخرت ب

 هک دھد و این عدالت و نیکوکاری دستور می هحقیقت خداوند ب های بندگان خدا، ب 
دارد و  ھا، شما را بر حذر می برسید و از ظلم و فساد و فحشا و زشتی خویشاوندان هب

پس  .خدا را از یاد نبرید هک امید آن هدھد ب خداوند شما را پند و اندرز می هبدین وسیل
ھایش، او را  پاس نعمت هخداوند عظیم را یاد کنید: او نیز شما را یاد خواھد کرد و ب

تر است  ھایتان بیفزاید و ذکر و یاد خدا از ھر چیزی برتر و بزرگ شکر گویید تا بر نعمت
گا واھم، من و خ از پروردگار عظیم می .اعمال و کردار شما هاست ب هو خداوند عالم و آ

 .مسلمانان را مورد آمرزش قرار دھد ۀشما و بقی
 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ نود و یکم:
  صدر اسراء و معراج پیامبر اسلام 

این امر خیر موفق  هما را ب هو سزاوار آن پروردگاری است ک هثنا و ستایش شایست
چنین مقام و منزلتی میسر و ممکن نبود، خدایی  هگردانید و اگر توفیق او نبود، نیل ب

 .او باز خواھم گشت سوی بهتوفیق، از اوست و اعتصام و اعتماد و توکلم بر اوست و  هک
فرمانروایی او باشد و  هعظمت و بزرگواری و شکو ۀبرازند هستاییم ک می هگون او را آن

جز ذات اقدس حضرتش، پروردگار دیگری نیست، آن پروردگاری  هدھم ک واھی میگ
، صپیامبر اسلام،  حضرت محمد  هشریک است و اسراء و معراج را ب تنھا و بی هک

 .اختصاص داد
اوست و خدای تعالی،  ۀو فرستاد هبند صحضرت محمد  هدھم ک گواھی می

او مرحمت فرمود: بارالھا، درود و  همنظور تشریف و تکریم او ب هاخلاق و صفاتی ب
ادیان و شرایع قبل از خود  هرحمت خود را بر سید و سرور ما حضرت محمد بفرست ک

خداوند، تاج رسالت و  هقرآن و شریعت اسلام، منسوخ نمود و آن پیامبری ک هرا بوسیل
پیامبران در او خلعت نمود و از میان تمام پیامبران او را برگزید و اگر تمام  هنبوّت را ب

 ۀمنظور فیصل های جز پیروی از او نداشتند و شفاعت عظمی را ب هعھد او بودند، چار
به او مکرمت فرمود تا انبیاء و رسولان را معلوم شود که در میدان قضاوت و داوری 

ست. تفاوت بین او و حضرت ھا آنکرامت و فضیلت، حضرت ختمی مرثیت، سر آمد 
ا خدا در حال تکلم بود و ھنگامی که عصایش به اژدھا تبدیل گاه که ب موسی را بنگر آن

شد، ترسید و فرار کرد و مکالمۀ حضرت ربّ العالمین را ترک نمود و تا ھنگامی که 
، صفرمود: نترسید، شما در امان ھستید، برنگشت اما حضرت محمد خداوند به او 

ذات حضرت  هدلیل اشتغال ب هھای آسمان و زمین را، نشان او داد، ولی ب هخداوند نشان



 المواعظ الدینیة فی الخطب المنبریة   ٤٤٨

توجھی نکرد، پس درود و رحمت خدا بر سید و سرور ما حضرت محمد و  ھا آن هحق، ب
  .آل و اصحاب آن حضرت و صالحین امّتش و بعد

ای بندگان خدا، پرھیزگار باشید و از خداوند متعال اطاعت و پیروی نمایید و خوش 
پرھیزکاران قرار گرفت و  ۀد و در زمرامر و فرمان خدا را اطاعت کر هحال کسی ک هب

 .ھمت خود قرار داد ۀرا وجھ ص هالل  و سنت رسول هسیر هعمل ب
ای را از امت سید  هخداوند، بند هک حقیقت نعمت بسیار بزرگی است این هب

 فرماید: د او میرخداوند در مو هالمرسلین قرار دھد، آن پیامبری ک

ِيٓ ٱسُبَۡ�نَٰ + ىٰ بعَِبۡ  �َّ َ�ۡ
َ
ِ أ قۡصَاٱ لمَۡسۡجِدِ ٱإَِ�  ۡ�َرَامِ ٱ لمَۡسۡجِدِ ٱَ�ۡٗ� مِّنَ  ۦدِه

َ
�ۡ 

ِيٱ مِيعُ ٱهُوَ  ۥمِنۡ ءَاَ�تٰنَِاۚٓ إنَِّهُ  ۥلُِ�ِ�هَُ  ۥَ�رَٰۡ�نَا حَوَۡ�ُ  �َّ  .]۱[الإسراء:  _١ۡ�صَِ�ُ ٱ لسَّ
، از مسجد صخود را (حضرت محمد  ۀبند هشبانگا هاست آن خدایی ک هپاک و منز«

ایم  هپیرامونش را پر برکت ساخت همسجد الاقصی برد، آن مسجد الاقصائی ک هالحرام ب

 .»حقیقت خداوند، شنوای بینا است هاو بنمایانیم، ب هھای خود را ب هتا آیات و نشان
 فرماید: ھمچنین خدای تبارک و تعالی در مورد او می

إنِۡ  ٣لهَۡوَىٰٓ ٱوَمَا ينَطِقُ عَنِ  ٢مَا ضَلَّ صَاحِبُُ�مۡ وَمَا غَوَىٰ  ١إذَِا هَوَىٰ  �َّجۡمِ ٱوَ +
�ٖ فَ  ٥لقُۡوَىٰ ٱشَدِيدُ  ۥعَلَّمَهُ  ٤هُوَ إِ�َّ وَۡ�ٞ يوَُ�ٰ  ِ  ٦سۡتَوَىٰ ٱذوُ مرَِّ فقُِ ٱوهَُوَ ب

ُ
�ۡ 

ٰ ٱ َ�ۡ
َ
�ۡ٧  ٰ وۡ  ٨ُ�مَّ دَناَ َ�تدََ�َّ

َ
دَۡ�ٰ  فََ�نَ قاَبَ قوَسَۡۡ�ِ أ

َ
وَۡ�ٰٓ إَِ�ٰ َ�بۡدِهِ  ٩أ

َ
وَۡ�ٰ  ۦفأَ

َ
 ١٠مَآ أ

ىٰٓ  لۡفُؤَادُ ٱمَا كَذَبَ 
َ
َ�تَُ�رُٰونهَُ  ١١مَا رَأ

َ
ٰ مَا يرََىٰ  ۥأ خۡرَىٰ  ١٢َ�َ

ُ
عِندَ  ١٣وَلقََدۡ رءََاهُ نزَۡلةًَ أ

وَىٰٓ ٱعِندَهَا جَنَّةُ  ١٤لمُۡنتََ�ٰ ٱسِدۡرَةِ 
ۡ
دۡرَةَ ٱإذِۡ َ�غَۡ�  ١٥لمَۡأ مَا زاَغَ  ١٦ا َ�غَۡ�ٰ مَ  لسِّ

ىٰ منِۡ ءاََ�تِٰ رَّ�هِِ  ١٧وَمَا طََ�ٰ  ۡ�ََ�ُ ٱ
َ
 .]۱۸-۱[النجم:  _١٨لكُۡۡ�َىٰٓ ٱلقََدۡ رَأ

است و  ه، گم نکردهافتد ر کند و فرود می سقوط می هک هگ آن هستار هسوگند ب«
گوید،  ھوس سخن، نمی هشما (حضرت محمد) و ب هاست، ھمدم و ھمرا همنحرف نشد

نیرومند او را آموزش  ۀشود، فرشت از طرف خدا، بدو وحی می هنیست آن، جز پیامی ک
آور است، سپس  ھای شگفت ھا و زیبای ینایادارای تو هک است (جبرئیل امین) آن هداد

از پیامبر  هگا بود، استقرار یافت، آن هدر جھت برتر و بالاتر قرار گرفت هدر حالی ک
دو قوس کمان یا کمتر در برابر پیامبر قرار  ۀفاصل هب هک تر شد تا این و نزدیکنزدیک 

وحی نمود، قلب  هک هآنچ .خدا وحی نمود ۀبند سوی به ÷گرفت، پس جبرئیل 
است با  هعیناً مشاھد کرد هدید، آیا بر آنچ هرا ک هتکذیب نکرد آنچ صحضرت محمد 
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بود،  هیک بار دیگر نیز او را دید هپردازید، این در حالی است ک بحث و جدل می هاو ب
وی أجنة الم ه) آن سدرة المنتھایی کھا ناالمنتھی (مکانی است در آسم ةنزدیک سدر

او را  هدھد، آنچ المنتھی را پوشش می ۀسدر هک هگا است، آن هنیز، نزدیک آن واقع شد
 .باید ببیند، فراتر نرفت می هخطا نرفت و از آنچ هب صچشم پیامبر  .دھد پوشش می

 .»کرد هھای بزرگ خدای خود را مشاھد هبسیاری از نشان صدر واقع پیامبر 
اند  همعنی کرد هگون ی فکان قاب قوسین او ادنی را این(بعضی از مفسرین، دنافتدل

تر شد تا  حق تعالی نزدیک و نزدیک هاعلی ب و در ملأ ھا نادر آسم صپیامبر  هک
 .قوس دو کمان در آمد) هفاصل هب لأنزدیکیش با خدای 

مباھات و  ۀالگوی عالم خلقت است، در حقیقت مای هعلی ای حال اِسرای پیامبر ک
مقام  همقام قاب قوسین رسید ک هب هبود و وقتی ک ھا ناتکریم و تشریف زمین و آسم
 صحضرت رسول  هو زمین معلوم و مکشوف گردید ک ھا ناقرب خاص است بر اھل آسم

و  .است ه، در ربودهوالو عَمَّ نْ  أذات اقدس حضرت حق،  هگوی سبقت را در تقرب ب
ن و مقام، أدر رفعت ش هتوانند مانند تو اوج بگیرند، ای آن کسی ک پیامبران می هچگون
اند اوصاف تو را برای  هبا شما را ندارند، پیامبران فقط توانست هھم یارای مقابل ھا آنآسم

 .نمایاند آب ستارگان را می هک هگون مردم بیان کنند آن
ثنا و تحیت  هآمد، ب محضر حضرت اعلا در هب صپیامبر  هک هگا در شب معراج آن

لَوَاتُ «الھی پرداخت و فرمود:  ِ التَّحِيَّاتُ المُْباَرََ�تُ الصَّ يِّباَتُ ِ�َّ ھای  درودھا و سلام« .»الطَّ

هَا النَّبِيُّ وَرحَْمَةُ السَّ «فرمود: حق تعالی در جواب .»پاک و مبارک از آن خداست ُّ�
َ
لامٌ عَليَكَْ �

ِ وََ�رََ�تهُُ  برادرانش  صپیامبر  »صسلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد، ای پیامبر « .»ا�َّ

لامُ «را نیز در رحمت و برکات خدا سھیم گردانید و فرمود:  ھا آنرا فراموش نکرد و  السَّ
الِحِ�َ  ِ الصَّ در این ھنگام  »بندگان صالح خدا ۀسلام بر ما و بر ھم« .»عَلَينَْا وعََلىَ َ�بَّادِ ا�َّ

نَّ «سخن آمدند و گفتند:  هب هملائک
َ
شْهَدُ أ

َ
ُ وَأ َ إِلا ا�َّ

َ
نْ لا إِله

َ
شْهَدُ أ

َ
ِ أ دًا رسَُولُ ا�َّ  .»ُ�مََّ

حضرت  هدھم ک دھم ھیچ خدایی جز پروردگار متعال موجود نیست و گواھی می گواھی می«

دٍ، وعََلىَ «موجودات گفتند:  ۀسپس بقی .»خداست ۀفرستاد صمحمد   اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ ُ�مََّ
�َّتِهِ  صْحَابِهِ وَذُرِّ

َ
تِهِ  حْسَانٍ التَّابِعَِ� لهَُمْ بِإِ وَ  آلِهِ وَأ پروردگارا، درود و رحمت فرست « .»مِنْ امَُّ

 .»و پیروان آنان از امت پیامبر هبر حضرت محمد و آل و اصحاب و ذری
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زبان  هچگونگی اسراء و معراج را از زبان مبارک آن حضرت بشنویم ک هاما بجاست ک
شک و تردیدی را برطرف  هرحمت برای امت است و ھر گون ۀو بیان معجز آسایش مای

در بین خواب و  هکعب ۀنزدیک خان هفرماید: ھنگامی ک می صپیامبر  .نماید می
مرا تا  ۀپر از حکمت و ایمان بود و سپس سین هبیداری بودم، طشتی طلایی آوردند ک

حیوان  هگا شکم شکافتند و با آب زمزم شستشو دادند و پر از حکمت و ایمان کردند، آن
تر بود و براق نام داشت برایم آوردند  تر بود و از الاغ بزرگ از اسب کوچک همانندی را ک

آسمان دنیا رسیدیم، گفتند: شما کی ھستید؟  هافتادیم تا ب هرا ÷و با جبرئیل 
 .صتو کیست؟ در جواب گفت: محمد  هگفتند: ھمرا .جبرئیل در جواب فرمود: منم

 هچ هاو ک هآری، سپس گفتند: مرحبا باند؟ جبرئیل گفت:  هگفتند: دنبالش فرستاد
حضرت آدم ابوالبشر رسیدیم و بر او سلام کردم و در  هاست، بعد ب هانسان خوبی آمد

ھمین منوال آسمان پس از آسمان اوج  هفرزند پیامبرم و ب هجواب گفت: مرحبا ب
یوسف و  هعیسی و یحیی رسیدیم و در آسمان سوم ب هگرفتیم تا در آسمان دوم ب می
موسی و  هھارو ن و در آسمان ششم ب هادریس و در آسمان پنجم ب هآسمان چھارم ب در

ابراھیم رسیدیم، سپس بیت المعمور را در برابر قرار دادند و از  هدر آسمان ھفتم ب
در آن  هجبرئیل پرسیدم و گفت: این بیت المعمور است، ھر روز ھفتاد ھزار ملائک

المنتھی را  ةگردند، سپس سدر ند، دیگر بر نمیاز آن خارج شد هخوانند و وقتی ک می
 مقام قاب و قوسین هند تا ب، سپس اوج گرفتم و مرا بالاتر برددر برابرم بر افراشتند

در  .اند هبخاری و مسلم این حدیث را روایت کرد .شنیدم ھا را می رسیدم و صدای قلم
ر، امامت پیامبر برای در حدیثی دیگ .سفر معراج، نماز بر پیامبر و امتش واجب گردید

 هاست ک هروایت شد سو از جابر  .است هاو نقل شد هدیگر پیامبران و اقتدای آنان ب
بیت  هقریش، معراج مرا تکذیب کردند و از من خواستند ک هپیامبر فرمود: وقتی ک

المقدس را برای آنان توصیف کنم، در مقام حضرت اسماعیل ایستادم و خداوند، بیت 
کردم، آن را برای  می هآن نگا هب هالمقدس را در برابرم آشکار کرد و من در حالی ک

خداوند  هک صدرود و رحمت خدا بر حضرت محمد  .نمودم قریش، توصیف می
 هب همقامی رسید ک هران را امامت نمود و بروی او گشود و پیامب هدرھای آسمان را ب

قرار  هھا گوا کرد و خداوند، امتش را بر دیگر امت قلب ھیچ یک از پیامبران، خطور نمی
و تکلم با خالق کائنات،  ھا ناآسم هخداوند او را برای عروج ب هکسی ک هالبت .است هداد

گرداند  می هشیطانی پاکیزبخشد و درونش را از علائق  صدر می ۀاو سع هکند، ب میمھیا 
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با  ھا ناتناسب عقل و خرد انس هشان ب علم و دانش ۀپیامبران با ھم هو باید دانست ک
جای  .کنند می هحقایق اشار هب ھا آنکنند و متناسب با ظرفیت عقلی  گفتگو می ھا آن

 هو شب روی آن حضرت ب ھا ناآسم هموضوع معراج پیامبر ب هآوری دارد ک تذکر و یاد
بیت المقدس در اشغال دشمنان اسلام  هکنیم ک ت المقدس را، ھنگامی مطرح میبی

 هبیند، گویی بر آتش قرار گرفت می هوضع را این گون هاست و انسان مسلمان وقتی ک
علت پشت  هاست مگر ب هنیامد ھا ناگیرد و این مصیبت بر سر ما مسلم است و آرام نمی

ھا و  امت ۀعقب ماندن از قافل هسنت پیامبر و تقلید از دشمنان و در نتیج هکردن ب
روح چیز دیگری از اسلام باقی  میان ما جز آداب و رسومی بی در هواقعیت این است ک

گیرد و اصلاح نخواھد شد  آخر این امت، سامان نمی هاست، این در حالی است ک هنماند
 .آن سامان گرفت و اصلاح گردید هت باول این ام هھمان چیزی ک هجز در سای

ھا  را از روی چشم هھا و پرد کوری را از دل هخواھیم ک پس، از خدای تعالی می
حق تعالی در قرآن کریم  .را نصیب ما گرداند ص هبردارد و پیروی نیکو از رسول الل

 است: هفرمود

ِ ٱلَُ�مۡ ِ� رسَُولِ + سۡوَةٌ حَسَنَةٞ لمَِّن َ�نَ يرَۡ  �َّ
ُ
َ ٱجُواْ أ َ ٱوَذَكَرَ  �خِرَ ٱ ۡ�َوۡمَ ٱوَ  �َّ َّ� 

 .]۲۱[الأحزاب:  _كَثِٗ��
از خداوند و  هک سرمشق خوبی است، برای آنان صبرای شما در وجود رسول خدا «

 ه(یرجو) ب هتوان از کلم (یرجو) می ۀکند (بنابر معنای دیگری از کلم روز آخرت بیمنا
و زیاد، یاد  ]خدا و روز آخرت امیدوارند هب هبرای کسانی ک[معنی کرد  هبعد را این گون

 .»کنند خدا می
 اند: هفرمود صپیامبر اسلام 

لَ كُلّ نبَِيّ دَعْوَته�َ  نبَِيّ دَعْوَة مُسْتجََابةَ لِكُلِّ « تِي  تعََجَّ مَّ
ُ
ت دَعْوَِ� شَفَاعَة لأِ

ْ
وَ�ِ�ِّ اِخْتبَأَ

ِ شَيئْاً  �شُْرِك بِاَ�َّ
َ

تِي لا مَّ
ُ
قِيَامَة فَِ�َ ناَئلِةَ إنِْ شَاءَ ا�َّ مَنْ مَاتَ مِنْ أ

ْ
ھر پیامبری « .»يوَْم ال

تواند چیزی را از خدا بخواھد و خداوند آن را استجابت  یک دعای مستجاب دارد (می
خیر أخرج داد و من دعای خود را ت هب هید) پس ھر پیامبری در دعای خود عجلفرما می
پس تمام امت من  .کنم هعنوان شفاعت برای امتم، استفاد هام برای روز قیامت تا از آن ب هکرد

آن شفاعت نائل خواھد  هباشد، ب هدر حیات خود برای خدا شریک قرار نداد هو ھر کسی ک

 .»آمد
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ترقی و تعالی و پیروزی ما قرار  ۀقرآن کریم را مای هخواھیم ک میاز پروردگار عظیم 
از پروردگار  هدر خاتم .مند گرداند هدھد و ما را از پند و اندرزھای پر از حکمتش بھر

 همسلمانان را مورد مغفرت و رحمت قرار دھد ک همتعال استدعا داریم من و شما و بقی
 .ترین مھربانان است او مھربان

 

 عليكم ورحمة االله وبركاتهوالسلام 

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ نود و دوم:
 هایی که خدا آنها را دوست دارد صفت

مقام حمد و ثنای خود رھنمون گشت و  هما را ب هثنا و ستایش پروردگار یکتا را ک
ت اوس هتوکل و اعتصام و اعتمادم ب .شد اگر ھدایت او نبود، چنین توفیقی حاصل نمی

سزاوار بزرگواری و مقام  هک هگون ستایم آن او را می .خواھم کرد هاو توب سوی بهو 
آلایشش، جھان آفرینش را  جز ذات پاک و بی هدھم ک گواھی می .پروردگار او باشد

اسلام ھدایت و  هشاھرا هما را ب هھمتایی ک و بی هآفریدگاری نیست، آن خدای یگان
و پیامبر اوست  هفرستاد صحضرت محمد  هک دھم راھنمایی فرمود و گواھی می

 ۀو فرستاد هپروردگارا، درود بیکران خود را بر بند .ی روی زمینھا ناتمام انس سوی به
خود و سید و سرور تمام کائنات و بر آل و اصحاب و تابعین شریعت مقدسش مستدام 

 بفرما، و بعد:
اطاعت نمایید و از نافرمانی او ای بندگان خدا، پرھیزکار باشید و از آفریدگار خود 

ھم تطبیق  قول و عمل را با هخواھد ک اسلام از پیروان خود می هبپرھیزید و بدانید ک
 فرماید: می هحق تعالی در این زمین .شان مؤید اقوال و گفتارشان باشد دھند و اعمال

هَا + ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ِ ٱكَُ�َ مَقۡتًا عِندَ  ٢ءَامَنُواْ لمَِ �قَُولوُنَ مَا َ� �فَۡعَلُونَ  �َّ ن َ�قُولوُاْ  �َّ

َ
أ

 .]۳-۲[الصف:  _٣مَا َ� َ�فۡعَلُونَ 
خود، آن را انجام  هگویید ک اید چرا سخنی را می هایمان آورد های کسانی ک«

 .»دھید خود انجام نمی هچیزی بگویئد ک هک بزرگی است، این هنزد خدا گنا .دھید نمی
نفاق و دورویی است و  ۀھم مطابقت نداشتند، نشان قول و عمل با هبنابراین، چنانچ

 اند: هاست و فرمود همسلمانان را از این کار بر حذر داشت صپیامبر خدا 
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خْلفََ وَ�ِذَا اْ�تمُِنَ خَانَ «
َ
ثَ كَذَبَ وَ�ذَِا وعََدَ أ انسان  ۀنشان« .»آيةَُ المُْنَافقِِ ثلاََثٌ إذَا حَدَّ

عمل  هداد، خلاف وعد هاگر وعد -۲گوید  اگر سخن گفت، دروغ می -۱چیز است  همنافق س

 .»کند آن خیانت می هاو سپردند ب هاگر امانتی ب -۳کند  می
امَ «اند:  هآن اضافی کرد هدر روایت خود این کلمات را نیز ب /امام مسلم  إِنْ صَ وَ

لِمٌ  سْ هُ مُ مَ أَنَّ عَ زَ لىَّ وَ صَ در او موجود باشد، منافق ھای مذکور،  هنشان هیعنی کسی ک »وَ
در  .مسلمان است هھم بگیرد و تصور کند ک هاست حتی اگر نماز ھم بخواند و روز

 فرماید: می صحدیثی دیگر، رسول گرامی اسلام 

، كَانتَْ ِ�يهِ خَصْلةٌَ « رَْ�عٌ مَنْ ُ�نَّ ِ�يهِ كَانَ مُناَفقًِا خَالصًِا وَمَنْ كَانتَْ ِ�يهِ خَصْلَةٌ مِنهُْنَّ
َ
أ

ثَ كَذَبَ، وَ�ِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَ�ِذَا خَاصَمَ مِ  نَ النِّفَاقِ حَتىَّ يدَََ�هَا إذَِا اؤْتمُِنَ خَانَ وَ�ذَِا حَدَّ
چھار خصلت است، در ھر کسی موجود باشند، منافق خالص است و « (متفق علیه) .»فَجَرَ 

نفاق در او موجود است لت در او موجود باشد، یک خصلت از خصال صاگر یکی از آن چھار خ
نماید و  شود تا آن را ترک می هاو سپرد هامانتی ب هکسی ک -۱(و آن چھار خصلت عبارتند از) 

عھد کرد و عھد  هکسی ک -۳سخن گفت و دروغ بگوید  هکسی ک -۲ آن خیانت کند هب

 .»ھنگام خصومت از حق عدول کند هکسی ک -۴شکست 
شریعت اسلام، پیروان خود  .اند هروایت کرد این حدیث را امام مسلم و بخاری متفقاً 

کارھای نیک را زیاد انجام دھند و از ھیچ کار نیکی دریغ نورزند و  هک هرا دستور داد
 فرمایند: می صکوتاھی نکنند و در این خصوص، پیامبر اسلام 

از «(رواه مسلم)  .»ولو أنْ تلَقَْى أخاك بوجْهٍ طَلقٍ  ،معروف شيئًاـلا تحقِرَنَّ مِنَ ال«
 هملاقات برادر مسلمان با روی گشاد هک چیزی را اندک مشمار، ولو این چکارھای نیک، ھی

 .»باشد
با مشورت و تحقیق و تفحص، کارھا را  هک هھمچنین شریعت اسلام دستور داد

 فرماید: انجام دھید و خداوند جل و علا در این مورد می

مۡرُهُمۡ شُورَىٰ بيَۡنَهُمۡ +
َ
 .]۳۸[الشوری:  _وَأ

قبلی،  هو در آی هیآدر این  أخداوند  هشوری است ک ۀسور ۳۸ ۀبخشی از آی
 ه، این است کھا آنفرماید: یکی از اوصاف  شمرد و می اوصاف مؤمنین را بر می

 هروایت است ک ساز جابر  .دھند کارھایشان را از روی کنکاش و مشورت انجام می
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داد و  ما یاد می هھای قرآن ب هانند یکی از سوردر کارھا را، ھم هاستخار صپیامبر 
 فرمود: می

قَُلِ اللَّهُمَّ إِ�ِّ «
ْ

فَرِ�ضَةِ ُ�مَّ لي
ْ
عَتَْ�ِ مِنْ َ�ْ�ِ ال

ْ
كَعْ رَ� مْرِ فَلَْ�ْ

َ
حَدُُ�مْ بِالأ

َ
إِذَا هَمَّ أ

لكَُ مِنْ فَضْلِكَ 
َ
سْأ

َ
سَتقْْدِركَُ بقُِدْرَتِكَ وَأ

ْ
سْتَخُِ�كَ بِعِلمِْكَ وَأ

َ
قدِْرُ أ

َ
عَظِيمِ فَإنَِّكَ َ�قْدِرُ وَلاَ أ

ْ
ال

مْرَ خَْ�ٌ لِى فِى دِ 
َ
نَّ هَذَا الأ

َ
غُيوُبِ اللَّهُمَّ إنِْ كُنتَْ َ�عْلَمُ أ

ْ
نتَْ عَلاَّمُ ال

َ
عْلَمُ وَأ

َ
يِ� وََ�عْلَمُ وَلاَ أ

مْرِى وَآجِلِهِ 
َ
وْ قَالَ فِى عَاجِلِ أ

َ
مْرِى أ

َ
هُ لِى ُ�مَّ باَرِكْ لِى ِ�يهِ فاَقدُْ  -وَمَعَاشِى وعََاقِبَةِ أ ْ رهُْ لِى وَ�سَرِّ

مْرِ 
َ
وْ قَالَ فِى عَاجِلِ أ

َ
مْرِى أ

َ
مْرَ شَرٌّ لِى فِى دِيِ� وَمَعَاشِى وعََاقبِةَِ أ

َ
نَّ هَذَا الأ

َ
ى وَ�نِْ كُنتَْ َ�عْلَمُ أ

َْ�َ حَيثُْ  -وَآجِلِهِ 
ْ
فِْ� َ�نهُْ وَاقدُْرْ لِى الخ فهُْ َ��ِّ وَاصْرِ ِ� بِهِ وَ�سَُ�ِّ  فَاصْرِ كَانَ ُ�مَّ رضَِّ

، یکی از شما خواست کاری را انجام دھد، پس باید هھنگامی ک«) ی(رواه البخار .»حَاجَتهَُ 
داری، من از تو طلب  هسپس بگوید: خداوندا، با علمی ک .دو رکعت نماز غیر واجب را بخواند

طلبم و فضل و رحمت تو را خواستارم، چون شما توانا  فریاد می هکنم و قدرت تو را ب خیر می
گاھستی و من ناتوانم و شما دانا ھستی و من نادا خدایا، اگر  .ھر غیب و نھانی هب هنم و شما آ

است، پس آن را برای من مقدر و میسر بگردان و آن  هخیر دنیا و آخرت من در این کار نھفت
است، پس آن را از  هشر دنیا و آخرت و عقابت من در آن نھفترا برای من مبارک بفرما و اگر 

آن  هھست، نصیب ما بفرما و مرا ب همن و مرا از آن باز دار و خیر و خوبی را در ھر جا ک

 .»دارد در این ھنگام، حاجت خود را اعلام می .خشنود بگردان
 هآراستاست تا انسان مسلمان، ظاھر و لباس خود را  هو نیز اسلام دستور داد

در  .گرداند و نظافت بدن و منزل و مسکن را رعایت نماید و مواظب گفتار خود باشد
 فرمایند: می صاین خصوص رسول اکرم 

نَُّ�مْ شَامَةٌ «
َ
صْلِحُوا لِبَاسَُ�مْ كَ�

َ
صْلِحُوا رحَِالَُ�مْ وَأ

َ
إنَُِّ�مْ قَادِمُونَ عَلىَ إخِْوَانُِ�مْ فأَ

 َ شَ فِى النَّاسِ فَإنَِّ ا�َّ فُحْشَ وَلاَ التَّفَحُّ
ْ
برادرانتان  سوی بهشما « )رواه ابوداود( .»لاَ ُ�ِبُّ ال

 در هدارید تا بدین وسیل هو تمیز نگ هخواھید رفت، پس اسباب و اثاث و لباس خود را آراست
 هشما تمیزی و آراستگی باشد)؛ چون ب ۀصمتشخص و نمایان شوید (مشخ ھا نامیان انس

 .»حقیقت خداوند، ناسزا گفتند ناسزا پذیرفتن را دوست ندارد
 .است هابوداود این حدیث را روایت کرد

براء بن  هاست و در این رابط ه، امر نمودهرعایت حقوق جامع هو ھمچنین اسلام ب
ـ ۱ھفت چیز، امر نمودند:  هما را ب صپیامبر  هکند ک نقل می صعازب از رسول خدا 
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ـ ۵ـ یاری ناتوان ۴ هکنند هـ دعای خیر برای عطس۳ هتشییع جنازـ ۲عیادت مریض 
 .راستی و درستی قسم یاد کردن هـ ب۷ـ سلام کردن ۶ هستمدید هکمک ب

 هک هگون برادر دینی خود را دوست بداری، آن هاست ک هھمچنین اسلام دستور داد
 فرماید: می صدر این خصوص، رسول خدا  .داری خود را دوست می

خِيهِ مَا ُ�ِبُّ لِنفَْسِهِ لا يؤُْ «
َ
حَدُُ�مْ حَتىَّ ُ�ِبَّ لأ

َ
مؤمن واقعی «(متفق علیه)  .»مِنُ أ

برای خود دوست دارد، برای برادر دینی خود ھم  هرا ک هنخواھد شد ھیچ یک از شما تا آنچ

 .»باشد هدوست داشت
و دین مبین اسلام  .روایت این حدیث مورد اتفاق امام مسلم و بخاری است

 صپیامبر  .است هپدر و مادر واگذار کرد هرا ب ھا آنمسئولیت فرزندان و تربیت 
 است: هفرمود

سَانهِِ « انهِِ وَ�مَُجِّ َ بوََاهُ ُ�هَوِّدَانهِِ وَ�نُصَرِّ
َ
فِطْرَةِ فأَ

ْ
ُ عَلىَ ال ھر کودکی با فطرتی « .»كُلُّ مَوْلوُدٍ يوُلدَ

 .»آورند س پدر و مادرش، او را یھودی یا مسیحی یا مجوسی بار میشود، سپ پاک از مادر متولد می
فرزندان خود  هنسبت ب هرود و کسی را ک شریعت اسلام از این ھم فراتر می

غایت مقصر و  هقدم بر ندارد، ب ھا آنتفاوت باشد و در جھت آموزش و اصلاح  بی
 فرماید: می ص ه، رسول اللهشناسد و در این زمین گناھکار می

نْ يضَُيِّعَ مَنْ َ�قُوتُ «
َ
 هکند ک ، مرد را کفایت میهھمین مقدار گنا« .»كَفَى بِالمَْرءِْ إِْ�مًا أ

 .»و فرزندان خود را ضایع نماید هعائل
 هضایع ساختن افراد تحت تکفل، تنھا در ترک انفاق نیست؛ بلک هباید دانست ک هالبت

، یکی از بدترین اشکال ضایع ھا آنتعلیم و تربیت  هتوجھی ب و بی ھا آنرھا ساختن 
جوانان خود با نشاط و  هاست ک هھا، اسلام دستور داد بر این هعلاو .ساختن است

محبوبان خدا قرار گیرند و  ۀو تربیت را بپویند تا در زمر هعبادت و تزکی ه، راهعلاق
خدای  هاست ک هھفت صنفی قرار داد ۀاین طیف از جونان را، از جمل صپیامبر خدا 

در آن روز  هخود قرار خواھد داد، ک هتبارک و تعالی در روز قیامت آن ھا را زیر سای
 است: هباشد و فرمود خدا موجود نمی ۀای جز سای هسای

 فِي طَاعَةِ اَ «
َ
هُ: إِمَامٌ عَادِلٌ, وشََابٌّ �شََأ

 ظِلُّ
َّ

 إِلا
 ظِلَّ

َ
ُ فِي ظِلِّهِ يوَْمَ لا ِ سَبعَْةٌ يظُِلُّهُمْ اَ�َّ َّ�، 

قٌ بِالمَْسَاجِدِ 
ِ  ،وَرجَُلٌ قَلبُْهُ مُعَلَّ َابَّا فِي اَ�َّ

َ
قَا عَليَهِْ  ،وَرجَُلاَنِ تح وَرجَُلٌ  ،اِجْتمََعَا عَلَيهِْ وََ�فَرَّ

ةٌ ذَاتُ مَنصِْبٍ وجََمَالٍ 
َ
َ  ،دََ�تهُْ اِمْرَأ خَافُ اَ�َّ

َ
خْ  ،َ�قَالَ: إِ�ِّ أ

َ
قَ بِصَدَقَةٍ فأَ فَاهَا وَرجَُلٌ تصََدَّ
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ُ مَا ُ�نفِْقُ يمَِينهُُ 
ُ

 َ�عْلَمَ شِمَاله
َ

َ تعالى خَالِياً َ�فَاضَتْ َ�ينْاَهُ  حَتىَّ لا ھفت « .»وَرجَُلٌ ذَكَرَ ا�َّ
 ۀاو وجود ندارد، زیر سای ۀای جز سای هھیچ سای هرا در روزی ک ھا آنخداوند  هصنف ھستند ک

 هباشد ـ و مردی ک هدر طاعت خدا نشو و نما یافت هگیرد، پیشوای دادگر ـ و جوانی ک خود می
 با هخاطر خدا یکدیگر را دوست بدارند و چ هب هباشد ـ و دو نفر ک هدل در گرو مسجد داشت

یک زن نیک  هباشند ـ و مردی ک هبدون ھم، این محبت را در دل داشت هھم باشند و چ
 همخفیان هترسم ـ و فردی ک خدا می فحشاء بخواند و او در جواب بگوید: من از همنظر، او را ب

نشود ـ  هداد، دست چپ متوج هاگر با دست راست صدق های ک هگون هاحسان و بخشش کند ب

 .»تنھایی یاد خدا کند و اشک از چشمانش سرازیر شود هب هو فردی ک
 .این حدیث مورد اتفاق شیخ مسلم و بخاری است

سلمانان را بر ھر مسلمانی حریم م هھمچنین شریعت اسلام، احترام گذاشتن ب
 اند: هدر این خصوص فرمود صاست و پیامبر خدا  هواجب گردانید

» ُ
ُ

ِّ  بٍ سَ بِحَ وَالتَّقْوَى هَاهُنَا  المُْسْلِمُ عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وعَِرضُْهُ وَمَاله امْرِئٍ مِنْ الشرَّ
خَاهُ المُْسْلِمَ 

َ
نْ َ�قِْرَ أ

َ
چیز مسلمان، بر مسلمان دیگر حرام است، ھم خونش، ھم  هھم« .»أ

کرد و  قلبش می هب هاشار هدر حالی ک صسپس پیامبر (عرض و ناموسش، ھم مالش ـ 
فرمود: تقوا در اینجا قرار دارد و مسلمان را خواست بگوید مسلمان باید قلبش پاک باشد)  می

 .»برادر مسلمان خود را تحقیر نماید ه، بس است کهھمین مقدار گنا
است: حدیث زیبایی است و در  هاست و فرمود هترمذی این حدیث را روایت کرد

 فرماید: می أارتباط با ھمین موضوع حق تعالی 

مۡ + ِ ٱ حُرَُ�تِٰ  وَمَن ُ�عَظِّ َّ�  ُ  .]۳۰[الحج:  _ۦعِندَ رَّ�هِِ  ۥَ�هُوَ خَۡ�ٞ �َّ
شکنی نکند پس آن چیز  همقدسات و محرمات الھی را بزرگ بدارد و حرق هو کسی ک«

 .»پیش خدای او، برای او بھترین چیز است
پروردگارا، اسلام و مسلمانان را موفق و پیروز بدار و از مرزھای دین حنیفت حمایت 

 صحمداز ما و از تمام امت مخداوندا، دشمنان مسلمانان را نابود و ذلیل بگردان و  .بفرما
ما را مورد رحمت و مغفرت  ۀخواھم ھم از پروردگار مھربان می .راضی و خشنود باش

 .قرار دھد

 والسلام عليكم ورحمة االله

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ نود و سوم: 
 مراحل تعمیر بیت الله

ھاست و گواھی  تمام ستایش ۀسزاوار و برازند هستایش مر آن پروردگاری ک ثنا و
 .مانند حضرت رب العالمین نیست حقی، جز ذات اقدس و بی هھیچ معبود ب هدھم ک می

 هقرار داد ھا ناقوام و پایداری انس ۀالحرام را مای هبیت الل هھمتایی ک آن پروردگار بی
 هخداست و خداوند او را ب ۀفرستاد ،صحضرت محمد  هدھم ک است و گواھی می
بارالھا  .است هکرد هروان ھا ناتمام انس سوی به هرسان و بیم دھند هعنوان پیامبر مژد

خود را بر روان پاک پیشوای پرھیزکاران و خاتم پیغمبران و  ۀشائب درود و رحمت بی
و بر آل و اصحاب بزرگوارش، مرحمت بفرما و  صشافع گناھکاران، حضرت محمد 

 بعد:
شید و از خدای تبارک و تعالی اطاعت و فرمانبرداری ای بندگان خدا، پرھیزکار با

ردگار رحمت پرو مند از رضا و هدر حقیقت، پرھیزکاران رستگارانند و بھر هنمایید، ک
و زودگذر دنیای فانی، با عیادت و فرمانبرداری  هجھانیان، چون در عرض چند روز کوتا

آنان  .ا بدست آوردنداز خدای خود و باز داشتن نفس از ھوا و ھوس، جھان باقی ر
د قرار وخ ۀرفتند و آن را قبل هزیارت بیت الل هشعائر واجبات خدا را، بزرگ داشتند و ب

اولین معبد در روی زمین  هنمودند و فھمیدند ک هآن توج سوی بهدادن و در ھر مکانی 
 فرماید: می أاست و خداوند نیز  هبود همشرف ۀکعب

لَ َ�يۡ + وَّ
َ
ِي للِنَّاسِ  وُضِعَ  تٖ إنَِّ أ ةَ  لَ�َّ  ءَاَ�تُٰۢ  �يِهِ  ٩٦َ�لَٰمِ�َ لّلِۡ  ىوَهُدٗ  مُبَارَٗ�  ببَِكَّ
قَامُ  َ�يَِّ�تٰٞ  ۗ َ�نَ ءَامِنٗ  ۥدَخَلهَُ  وَمَن َ�هٰيِمَۖ إبِۡ  مَّ ِ  ا مَنِ  تِ يۡ ۡ�َ ٱحِجُّ  �َّاسِ ٱ َ�َ  وَِ�َّ

 .]۹۷-۹۶[آل عمران:  _سَبيِٗ�ۚ  هِ إَِ�ۡ  تَطَاعَ سۡ ٱ
شد، ھمان  هدر زمین قرار داد ھا نابرای عبادت انس های ک هاولین خانبدرستی «
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ھدایت  ۀپر از برکت و مای های ک هاست؛ خان هواقع شد هدر مک های است ک هخان
، مقام حضرت ھا آنیکی از  هاست ک هھای روشنی در آن قرار گرفت هست، نشانھا ناانس

و حق خدا است بر  .شود، در امان خواھد بود هابراھیم است و ھر کس داخل آن خان
باشد (و توانایی  هآن، امنیت داشت هرسیدن ب هآن خدا را زیارت کنند اگر را هک ھا ناانس

 .»باشند) همالی و بدنی داشت
یید أاست و روایات نیز آن را ت هثبت رسید هب هدر تاریخ در مورد بیت الل هآنچ

را امر فرمود تا  هاولین بار خداوند، ملائک .است هشش بار بنا شد هکعب ۀکنند، خان می
است  هبنا شد هالھی اولین بار توسط ملائک هآن را بنا کردند (پس سنگ اساس این خان

یید أپیامبر اسلام این روایت را ت ۀاست) و فرمود هبود هی اولیھا ناو شاید در دوران انس
 .است هخدا را زیارت کرد ۀخان هک مگر این هاست: ھیچ پیامبری نبود هفرمود هکند ک می

آن را  همور فرمود کأرا مسپس پس از ویرانی بر اثر سیل، خداوند، حضرت ابراھیم 
 فرماید: بازسازی کند و می

نتَ  ۡ�َيۡتِ ٱمِنَ  لۡقَوَاعِدَ ٱمُ  ۧ�ذۡ يرََۡ�عُ إبَِۡ�ِٰ� +
َ
ۖ إنَِّكَ أ آ �سَۡ�عِٰيلُ رَ�َّنَا َ�قَبَّلۡ مِنَّ

مِيعُ ٱ رنِاَ  جۡعَلۡنَاٱرَ�َّنَا وَ  ١٢٧لۡعَليِمُ ٱ لسَّ
َ
سۡلمَِةٗ لَّكَ وَأ ةٗ مُّ مَّ

ُ
مُسۡلمَِۡ�ِ لكََ وَمِن ذُرِّ�َّتنَِآ أ

نتَ 
َ
ابُ ٱمَنَاسِكَنَا وَتبُۡ عَلَيۡنَاۖٓ إنَِّكَ أ �يِهِمۡ رسَُوٗ� مِّنۡهُمۡ  ۡ�عَثۡ ٱرَ�َّنَا وَ  ١٢٨لرَّحِيمُ ٱ �َّوَّ

ْ عَلَيۡهِمۡ ءَاَ�تٰكَِ وَ�ُعَلّمُِهُمُ  نتَ  ۡ�كِۡمَةَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱَ�تۡلُوا
َ
 لۡعَزِ�زُ ٱوَ�ُزَّ�يِهِمۡۖ إنَِّكَ أ

 .]۱۲۹-۱۲۷[البقرة:  _١٢٩ۡ�َكِيمُ ٱ
افراشت و اسماعیل نیز (او را  خدا را بر می ۀدیوارھای خان ÷ابراھیم  هک هگا و آن«

حقیقت شما،  هب هگفتند) خدایا از ما بپذیر، ک کردند و می کرد) (دعا می یاری می
پروردگارا، ما را تسلیم خود گردان و از نسل ما، امتی مسلمانان قرار  .شنوای دانایی

پذیر و  هحقیقت شما توب هب هذیر کما را بپ ۀما بیاموز و توب هخدایا، واجبات حج را ب ه.بد
ای مبعوث  هحضرت ابراھیم) فرستاد ۀمیان آنان (ذری ای پروردگار ما در .مھربانی

را (از  ھا آنبیاموزد و آنان  هبفرما تا آیات تو را بر آنان تلاوت کند و کتاب و حکمت را ب

 .»حقیقت شما مقتدر و با حکمتی هب هپرستی) پاک گرداند، ک شرک و بت
 و کنند می بنا را خدا ۀخان السلام علیھما لاسماعی و ابراھیم است، هتوج جالب

 بنا هملائک توسط قبلاً  هک کنند می بنا تجدید را ای هخان و برند می بالا را ھایش دیوار

 دست فروتنی، کمال در خود، بزرگ عمل این هب هتوج بدون این، باوجود .است هگردید

 آداب و مناسک و بپزیرد آنان از را نیک عمل این هک برند می بالا خود خدای سوی به دعا
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 خود نسل ۀآیند نگران هبلک کنند؛ نمی اکتفا این، هب و بیاموزاند آنان هب را هخان این زیارت

 در را الانبیاء خاتم هک خواھند می تعالی و تبارک خدای از و باشند می شریف بیت این و

 ھمان هک را حکمت و دھد تعلیم آنان را خدا آیات و کتاب تا بگرداند مبعوث همکرم ۀمک

 و کفر ھای چرک از را آنان و گرداند آنان همای دست و هسرمای  است، هالل رسول سنت
 ۀآیند هالل بیت هک دانست می ÷ ابراھیم هالبت .نماید هپاکیز و پاک پرستی بت و شرک

 و .بود خواھد زمین روی در امت بھترین شپیدای أمنش و داشت خواھد درخشانی
 را حکمت و کتاب هک شدند یدارپد امتی شریف، بیت این وجود برکت بر و شد ھم هگون این

 سرور و سید و پرھیزکاران پیشوای ۀسای در و گشتند پاک کفر پلیدی از و آموختند

 حق پرچم آوردن در اھتراز هب و افراشتن بر و پیامبر سنت و قرآن معارف نشر هب پیامبران،

 اسماعیل و ابراھیم .شدند زمین روی یھا ناانس راھنمای و گماردند ھمت عدالت، و

 سکنی خدا ۀخان حوش و حول هک کسانی برای دعا هب کردند شروع ،هالل بیت بنای از پس

 گفتند: فرماید، می کریم قرآن در خداوند هک چنان و گزینند می

ا ءاَمِنٗا وَ  جۡعَلۡ ٱمُ ربَِّ  ۧ�ذۡ قاَلَ إبَِۡ�ِٰ� + هۡلهَُ  رۡزُقۡ ٱَ�ذَٰا بََ�ً
َ
 .]۱۲۶[البقرة:  _�َّمََ�تِٰ ٱمِنَ  ۥأ

و ساکنین  هابراھیم گفت: پروردگارا، این مکان را، شھری ایمن قرار بد هک هگا و آن«

 .»هجات روزی بد هآن را از میو
 برگزیند، ھا ناانس امامت مقام هب را او ۀذری بود، هخواست خدا از قبلاً  هک ابرھیم حضرت

لٰمِِ�َ ٱَ� َ�نَالُ َ�هۡدِي + کیفیت او جواب در خداوند  ستمکاران شامل من، عھد _ل�َّ

 لذا کند، روزی دعای ایمان اھل برای فقط باید هک کرد تصور ھم بار این شد، نخواھد

هۡلهَُ  رۡزُقۡ ٱوَ +  گفت: خود دعای در ابراھیم
َ
ِ  �َّمََ�تِٰ ٱمِنَ  ۥأ ِ ٱمَنۡ ءَامَنَ مِنۡهُم ب  ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ

 با و ندارد اختصاص ایمان اھل هب روزی و رزق هک کرد همتوج را او خداوند، پس  _�خِرِ ٱ

 فرمود: و نیست همقایس قابل نبوت و امامت

مَتّعُِهُ +
ُ
هُ  ۥوَمَن َ�فَرَ فأَ ضۡطَرُّ

َ
 _لمَۡصِ�ُ ٱوَ�ئِۡسَ  �َّارِ� ٱإَِ�ٰ عَذَابِ   ٓۥقلَيِٗ� ُ�مَّ أ

 .]۱۲۶[البقرة: 
مند خواھم ساخت، سپس  هکفر ورزد نیز، (از رزق و روزی) اندکی بھر هو کسی را ک«

 .»عذاب دوزخ خواھم کشاند و بد جایگاھی است سوی بهاو را (بالاجبار) 
 قریش شد، ویران سیل، اثر بر اسلام، پیامبر بعثت از قبل خدا ۀخان هک آن از پس و

 آوری جمع آن دمجدّ  ساخت برای هک ای هھزین هک این دلیل هب امّا کرد، بنا را آن مجدداً 
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 حضرت حجر داخل و کاستند آن زیربنای از ذراع شش مقدار نکرد، کفایت بودند، هکرد

 را الاسود حجر خواستند و رسید هسین ۀندازا هب آن ارتفاع هک ھنگامی و نمودند اسماعیل

 و جنگ بود هنماند چیزی و کرد بروز ھا آن میان در شدیدی اختلاف دھند، قرار آن در
 در را الاسود حجر کسی هچ هک بود این سر بر ھا آن (نزاع بدھد رخ ھا آن میان در درگیری

 از هک کسی اوّلین رسیدند، توافق هب این، روی هک این تا دھد) جای خدا ۀخان دیوار ۀگوش

 محمّد الھی، تقدیر حسب و دھد جای دیوار در را حجرالاسود او شود، وارد هشیب بنی درِ 

 و است امین مرد، این گفتند: و  شدند خوشحال ھمگی و شد وارد در آن از هعبدالل بن
 مینز بر و کرد پھن را خود عبای نیز ص پیامبر .پذیریم می و داریم قبول را او ھمگی

 ھمگی هک نمود امر را قبائل اءرؤس و دھند قرار آن در را الاسود حجر فرمود: و گذاشت

 .داد قرار خود جای در و برداشت را حجرالاسود ص پیامبر سپس نمایند، بلند را عبا
 در است ذکر قابل .کرد بنا قریش هک بود هگون ھمان خدا ۀخان قمری، ھجری ۳۱۷ سال

 و شد مسلط همکّ  بر س زبیر بن هعبدالل ،همعاوی بن یزید خلافت ایام در هک زمانی مدت
 باران آتش اثر بر ،گرفت در حصین نام هب همعاوی بن یزید هفرماند و او میان در جنگ

 کمی با مجدداً  و آورد یمنی گچ زبیر بن هعبدالل و گرفت آتش خدا ۀخان حصین، سربازان

 نمود، بنا تجدید را هکعب ۀخان بود، هشنید پیامبر از هک حدیثی اساس بر تحول و تغییر

 ل هعایش حضرت هب خطاب ص پیامبر هک بود این بود، زبیر ابن مستند هک حدیثی
 بودند: هفرمود

 قواعد ابراهيم ولسو�ته لو لا ان قومك حديث عهد بالاسلام لبنيت الكعبة على«
اگر قوم تو، عھد و پیمانشان با « .»بالارض ولجعلت لها باب�، باباً للياّخل و�اباً للخارج

کردم و بر اساس قواعد حضرت ابراھیم،  خدا را با زمین یکسان می ۀاسلام تازگی نداشت، خان
بود) و برای  آن، دو  هتر کرد آن را کوچک هقریش بر اثر کمبود ھزین هساختم (ک آن را از نو می

 .»دادم، یک در ورودی و یک در خروجی در قرار می
 اما بود، هآورد وجود هب آن در را تغییرات این تمام آن، بازسازی طی در یرزب ابن

 آن هب را هکعب ۀخان مجدداً  کرد، هغلب زبیر بن هعبدالل بر یوسف بن حجاج هک ھنگامی

 بر قمری، ھجری ۳۱۷ سال تا پس آن از .بود هکرد بنا را آن قریش هک گرداندند باز حالتی

 لعنھم هقرامط ھجری ۳۱۷ سال در و ماند باقی بود، هددا تغییر حجّاج هک حالت ھمان

 جمع بردن اسارت هب و نفر ھزاران کشتن از پس و شدند مستولی همکرم همکّ  بر ،هالل

 نام هب مکانی هب خود با و کندند خود جای از را حجرالاسود ،همک دختران و زنان از زیادی
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 طول در و داشتند هنگا خود نزد را حجرالاسود ،تمام سال هھفد مدت و بردند »دارین«

 مسلمانان، هک این تا کردند می حج آن، استلام و حجرالاسود بدون مسلمانان مدت این

 .دادند برگشت خدا ۀخان هب را الاسود حجر و دادند شکست را هقرامط
 حالتِ  هب را هکعب ۀخان خواست عباسی، ۀخلیف منصور، ،هقرامط ۀواقع از قبل هالبت

 کاری فرمود: و داشت برحذر کار این از را او / مالک امام ولی برگرداند، زبیر ابن زمانِ 

 و تعمیر تأجر کسی پس آن از ،شود پادشاھان و خلفا دست ۀبازیچ خدا ۀخان هک نکن
 ۱۳۰۹ سال در عثمانی ۀخلیف ،چھارم مراد سلطان هک آن جز نداد، خود هب را آن بنای

 هک آورد وجود هب را تغییراتی آن، کل در هن آن، یوارھاید از بعضی در قمری ھجری
 .است هماند باقی التح آن هب تاکنون
 شد هگذاشت ثقفی یوسف بن حجاج توسط بار اولین برای خدا، ۀخان سقف ناودان اما

 توسط بار آخرین هک ینا تا شد هداد تغییر بار چند آن از بعد و بود هنقر از آن جنس هک

 و داد قرار خدا، ۀخان سقف در طلا ناودان یک و گردید تعویض المجید عبد سلطان
 فرمایند: می کریم قرآن در أ عظیم خداوند .است باقی تاکنون

مۡ شََ�ٰٓ�رَِ + ِ ٱوَمَن ُ�عَظِّ  .]۳۲[الحج:  _لۡقُلُوبِ ٱفَإِ�َّهَا مِن َ�قۡوَى  �َّ
تقوای  ۀگرامی بدارد، پس این بزرگداشت نشانھای خدا را  هنشان هو کسی ک«

 .»ھاست دل
 فرماید: می آن از ھجرت ھنگام همکرم همک هب خطاب نیز خدا رسول

َ  كَ نَّ اِ  االلهِ وَ «
َ

َّ اِ  االلهِ  لادِ بِ  بُّ حَ لا
َ

خْرجَُوِ� مِنكِْ مَا خَرجَْتُ  لي
َ
هْلكَِ أ

َ
نَّ أ

َ
خدا  هب« .»وَلوَْلاَ أ

ھای خدا پیش من ھستید و اگر ساکنان تو مرا بیرون  ترین شھر سوگند شما از محبوب
حرمت و  ۀقبلی و ھم این حدیث پیامبر نشان هشدم (ھم آی کردند، ھرگز از تو خارج نمی نمی

 .»)است همشرف هو کعب هقداست مک
 و دنیوی الیتع و ترقی و فزونی سبب را کریم قرآن دارم، مسئلت متعال پروردگار از

 و متنفع آن ھای حکمت و آیات از را مسلمانان ۀھم و ما و دھد قرار مسلمانان ما اخروی
 در را مسلمانان سایر و شما و من واھمخ می عظیم خداوند از هخاتم در .گرداند مند هبھر

 کنید استغفار خود، پروردگار از نیز شما دھد، قرار آمرزش و مغفرت مورد جھان جای ھر

 .است مھربانان ترین مھربان او و است مھربان و آمرزگار وا هک
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 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ نود و چهارم: 
 در تشویق و ترغیب به نیکوکاری و حسن نیت

و سزاوار ھر ثنا و ستایش است و گواھی  هشایست هحمد و ثنا مر آن پروردگاری را ک
ھمتا و  بی همثالش موجود نیست، آن خدایی ک ھیچ پروردگاری جز ذات بی هدھم ک می

خداست و مردم  ۀفرستاد صحضرت محمد  هدھم ک نیاز است و گواھی می تنھا و بی
 .است هخواند او تنھا، فر هخدای یگان سوی بهرا 

معزّز  ۀو فرستاد هسید و سرور ما و پیامبر ناخواند خداوندا، درود و رحمت خود را بر
و مکرم خود، حضرت محمد و بر آل و اصحاب و پیروان آنان تا روز قیامت مستدام بدار 

 .و بعد
 هباشید و از خدا اطاعت کنید و اخلاص داشت های بندگان خدا، تقوای الھی داشت

حق  .ب اعمال خویش بدانیدخداوند عظیم انابت ورزید و او را مراق سوی بهباشید و 
 فرماید: در قرآن عظیم می أتعالی 

ْ مِنۡ خَۡ�ٖ فَِ�َنفُسُِ�مۡۚ وَمَا تنُفقُِونَ إِ�َّ + ِۚ ٱوجَۡهِ  بتۡغَِاءَٓ ٱوَمَا تنُفقُِوا وَمَا تنُفقُِواْ  �َّ
نتُمۡ َ� ُ�ظۡلَمُونَ 

َ
 .]۲۷۲[البقرة:  _مِنۡ خَۡ�ٖ يوُفََّ إَِ�ُۡ�مۡ وَأ

 هسود خودتان است و ھیچ چیز جز ب هکنید، ب از چیزھای نیک انفاق می هو آنچ«
 هشما پس داد هکنید، ب از چیزھای نیک انفاق می هبخشید و آنچ خدا نمی هخاطر وج

 .»ستمی نخواھد شد هگون شما ھیچ هخواھد شد و ب
بر  هانفاق کنند هخدا و در موارد خیر، ب هسود انفاق در را هک دلالت دارد بر این هآی

 هک خاطر خدا باشد و نیز دلالت دارد بر این هگردد و انفاق و بخشش صرفاً باید ب می
پردازد، اجر آن را بدون کم و کاست، دریافت  انفاق و بخشش می هب همحضاً لل هکسی ک

 .خواھد نمود
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 هاز مقام و موقعیت خود استفاد هخیر ونیکی ھم انواع متعددی دارد و لذا کسی ک
 هبرادر دینی خود برساند، کار او، نوعی از انفاق است و کسی ک هکند تا سودی را ب می

دھد تا از گمراھی در امان بمانند، کار او نیز نوع دیگری از انفاق  دیگران را اندرز می
 ۀوسیل هب هاندیشد یا کسی ک تدبر نیکی می همنظور سعادت جامع هب هاست و کسی ک

ارد، انفاق محسوب رھاند، تمام این مو از فقر و فلاکت می مال و ثروت خود فردی را
دیگران از  همنظور رسانیدن سود و منفعت ب هبنابراین، ھر نوع سعی و تلاش ب .شود می

آید و پیش خدا اجر و پاداش تمام خواھد  حساب می هباشد، انفاق ب هھر طریقی ک
، در هارکت عموم افراد جامعترقی را نخواھد پیمود جز از طریق مش هرا هو جامع .داشت

 .کارھای نیک
 فرمودند: صپیامبر  هروایت است ک سبن مسعود  هاز عبدالل

 فِي اثنْتََْ�ِ  لاَ «
َّ
ُ حَسَدَ إِلا قَِّ وَرجَُلٍ آتاَهُ ا�َّ

ْ
ُ مَالا فسََلَّطَهُ عَلىَ هَلكََتِهِ فِي الح ، رجَُلٌ آتاَهُ ا�َّ

جایز نیست مگر در دو مورد: یکی حسادت « متفق علیه)( .»لِّمُهَاحَكْمَةً َ�هُوَ َ�قْضِي بهَِا وَُ�عَ 
کسی مرحمت فرماید و آن شخص را بر آن مال مسلط گرداند و در  هخداوند مالی را ب هک این

ھم در شرایط او بودند)  ھا آنای کاش  هاو حسادت ورزند ک هخیر صرف کند (و دیگران ب هرا
دیگران  هباشد و او ھم آن علم و حکمت را ب هاو علم و حکمت داد هب أ خداوند هو مردی ک

 .»کند هبیاموزد و در داوری از آن استفاد
ھم یک چنین علمی داشتند  ھا آنای کاش  هاو حسادت ورزند ک هوانگھی دیگران ب

 ھیچ احدی جز در دو موردِ  هبردند و لازم است ک می هھای نیک از آن بھر هو در را
 .مذکور، مورد حسادت قرار نگیرد

 هگفت از پیامبر شنیدم ک هروایت است ک سعمرو بن سعد انصاری  هاز ابوکبش
 فرمود:

ثُُ�مْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ مَا َ�قَصَ مَالُ َ�بدٍْ مِنْ صَدَقةٍَ « حَدِّ
ُ
قسِْمُ عَلَيهِْنَّ وَأ

ُ
ثلاََثةٌَ أ

 َ�تحََ وَلاَ ظُلِمَ َ�بدٌْ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ 
َّ
لةٍَ إلاِ

َ
ا وَلاَ َ�تحََ َ�بدٌْ باَبَ مَسْأ ُ عِزًّ  زَادَهُ ا�َّ

َّ
ُ   عَلَيهَْا إلاِ ا�َّ

ُ مَالاً ، عَلَيهِْ باَبَ َ�قْرٍ  رْ�َعَةِ َ�فَرٍ َ�بدٍْ رَزَقَهُ ا�َّ
َ
ْ�يَا لأ ثُُ�مْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ إِ�َّمَا الدُّ حَدِّ

ُ
وَأ

فضَْلِ المَْنَازِلِ وََ�بدٍْ وعَِلمًْا َ�هُوَ َ�تَّ 
َ
ا َ�هَذَا بأِ ِ ِ�يهِ حَقًّ قِى ِ�يهِ رَ�َّهُ وَ�َصِلُ ِ�يهِ رحَِمَهُ وََ�عْلَمُ ِ�َّ

نَّ لِى مَالاً لعََمِلتُْ بِعَمَلِ 
َ
ُ عِلمًْا وَلمَْ يرَْزُقهُْ مَالاً َ�هُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ َ�قُولُ لوَْ أ فلاَُنٍ  رَزَقَهُ ا�َّ

ُ مَالاً وَلمَْ يرَْزُقهُْ عِلمًْا َ�هُوَ َ�ْبِطُ فِى مَالِهِ بِغَ َ�هُوَ  جْرُهُمَا سَوَاءٌ وََ�بدٍْ رَزَقَهُ ا�َّ
َ
ْ�ِ عِلمٍْ بنِِيَّتِهِ فأَ
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خْبثَِ المَْنَازِ 
َ
ا َ�هَذَا بأِ ِ ِ�يهِ حَقًّ لِ وََ�بدٍْ لمَْ لاَ َ�تَّقِى ِ�يهِ رَ�َّهُ وَلاَ يصَِلُ ِ�يهِ رحَِمَهُ وَلاَ َ�عْلَمُ ِ�َّ

نَّ لِى مَالاً لَعَمِلتُْ ِ�يهِ بِعَمَلِ فلاَُنٍ َ�هُوَ بنِِيَّ 
َ
ُ مَالاً وَلاَ عِلمًْا َ�هُوَ َ�قُولُ لوَْ أ تِهِ يرَْزُقهُْ ا�َّ

 ھا آنمورد ھست، روی  هس«وقال حدیث حسن صحیح)  ی(رواه الترمذ .»فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ 
ھیچ  هک ای از بخشش کم نخواھد شد؛ دیگر آن همال ھیچ بند هک خورم: یکی آن سوگند می

خداوند، عزت او را  هک کسی مورد ستم واقع نخواھد و بر آن بردباری و شکیبایی کند جز آن
خداوند، در فقر و  هک ھیچ احدی در گدایی را بر خود نگشاید جز آن هک افزون کند؛ سوم آن

خاطر  هآن را ب هشما خواھم گفت ک هی را بتنگدستی را بروی او باز خواھد کرد و سخن
خداوند او را  های ک هـ بند۱کنند:  انسان زندگی می هدرستی در دنیا چھار گرو هبسپارید، ب

جا  هرحم ب ۀترسد و صل است، پس او در چگونگی صرف آن از خدا می همال و ثروت بخشید
آن مال تعلق  هحق خدا ب هد کدان دھد) و می خویشان و نزدیکان می هآورد (از آن مال ب می 

 های ک هبندـ ۲اند  هافراد در بالاترین مقام و منزلت انسانی قرار گرفت هگون است، پس این هگرفت
است، اما نیت او پاک و درست است و  ه، ولی مال و ثروت ندادهخداوند او را علم بخشید

کردم پس آن دو نفر در  مل میبود، مانند او ع همن داد هگوید: اگر خداوند مثل مال او را ب می
 ه، ولی علم ندادهخداوند او را مال و ثروت بخشید های ک هـ بند۳اجر و پاداش مساوی ھستند 

گاھی عمل می ن از آکند و در مورد چگونگی صرف  است پس او در مال خود بدون علم و آ
قائل نیست، پس خدا در آن مال آورد و حقی را برای  جا نمی  هرحم ب ۀترسد و صل خدا نمی

خداوند مال و  های ک هـ بند۴باشند  ترین مقام و منزلت انسانی را دارا می افراد پست هگون این
بدون تقوی  هک گوید: اگر مال و ثروت داشتم مانند فلانی (کسی است و می هاو نداد هعلمی ب

و کردم، پس این چھارمی نیز مانند سومی است  است) عمل می همال خود را صرف کرد

 .»عقوبت و مجازات او را خواھد چشید
است حدیثی زیبا و صحیح  هو فرمود هاین حدیث را روایت نمود /امام ترمذی 

ھستند:  هدر واقع چھار گرو ھا ناانس هدھد ک روشنی توضیح می هاین حدیث ب .است
است و آنان موارد خیر و شر  هشد هداد ھا آن هعلم ب هکسانی ھستند ک ھا آنی از ھگرو

 سوی بهپرھیزند و  ھا می از علم خود از بدی هشناسند و با استفاد دانند و می را می
است، اما  هشد هداد ھا آن همال دنیا نیز ب هھا کسانی ھستند ک شتابند، این ھا می نیکی

قرار  ھا آنکرم، در اختیار  هعلم و مال، موھبت الھی ھستند و خداوند ب هدانند ک می
رضای پروردگار  هھا را در را نعمت  نعمت خدا، آن هاست، پس ضمن اعتراف ب هداد

اشخاص در بالاترین مدارج و  هگون و از خدای خود سپاسگزارند و این نمایند صرف می
 .گیرند منازل انسانی قرار می
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 ھای خدا مشرّف و مکرم ھستند و از طرفی دیگر این توفیق نعمت هچون از طرفی ب
، کسانی ھا نادیگری از انس ۀجای آورند، اما دست  هشکر نعمت را ب هاند ک هرا بدست آورد

اند، در عین  هبھر ھا از ثروت و مال دنیا بی از نعمت علم برخوردارند، منت هھستند ک
از  هخیر صرف نمایند، این گرو هباشند تا در وجو همال دنیا داشت هحال آرزو دارند ک

شان،  دلیل نیت پاک هدر حیات دنیا از نعمت ثروت محرومند، ولی ب هاگر چ ھا ناانس
ھا نیت نیک دارند،  اند و این هعمل نیک انجام داد ھا آنسابق برابرند،  ۀدر نکویی با دست

  هعلم ندارند، ولی مال و ثروت دارند و شکر این نعمت را ب ھا نادیگری از انس هاما گرو
کنند  آن اعتراف نمی هحق خدا نیستند و ب هخود قائل بآورند و در مال و ثروت  جا نمی

دھد و ھم غرور مال و  خیر و شر را از ھم تمیز نمی هحالا تصّور کنید انسان جاھلی ک
و گردد؟  ور می هوطغمیزانی در فساد  هباشد، تا چ هھم غرور جھل در او جمع شد

در  ھا ناانس هگون ا ایننماید و لذ ر مشروع، صرف میھای غی همال خود را در را هچگون
او نعمت  هب هگیرند، درست مانند کسی ک ترین مراتب خفت و خواری جای می پایین

افتخار و  ۀعنوان وسیل هکند، اما او ب هباشند تا برای روشنایی از آن استفاد هبرق داد
 هھستند ک ھا نادیگری از انس هھا گرو بر این هکند، اما علاو هخودکشی از آن استفاد

 هورند و آرزو دارند مال و ثروت داشت فاقد علم و ثروت ھستند و در دریای جھالت غوط
تعبیری  هسوم در منکرات و فساد و فحشاء آن را خرج کنند یا ب هباشند تا مثل گرو

خاطر نیت سوء شان در شرارت و بدی  هھا ب از آدم هبھتر، ضایع نمایند، پس این گرو
 .خاطر نیت فاسد هعمل فاسد و دیگر بعلت فعل و  همساویند: یکی ب

، ھیچ کار نیکی ندسربلند و پاک رو و با ھمّت ھا آناند، بعضی از  هو بنی آدم این گون
رسانند مگر برای آغاز کار نیک دیگر و بعضی دیگر با داشتن قلبی صاف  انجام نمی هرا ب

جرم  هب هو آلود هگنا هب هکنند، اما بعضی دیگر آغشت برابری می ھا آنو نیتی پاک با 
ھای انحرافی  در مسیر هدھند و ھموار ھمت خود قرار می ۀھستند، اعمال سوء را وجھ

درت انجام جرم و معصیّت را دلایلی، ق هبنا ب هچ دارند، و بعضی دیگر اگر گام برمی
 ۀو ھم سوی گناھکاران ھستند، از زمر هدر نیّت قلبی خود ھمرا ه، ولی از آنجا کندارند

دنیا  هباشید ای بندگان خدا و بدانید ک هروند، پس تقوای خدا داشت شمار می هب ھا آن
 .آخرت است ۀمزرع

کم نخواھد  هفرمودند، مال از صدق صپیامبر  هاست ک هنقل شد س هاز ابوھریر
 هکس ب شد و عفو و گذشت سبب خواھد شد خداوند انسان را عزّتمند گرداند و ھر
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نماید، حق تعالی در  خداوند او را رفیع و والامقام میخاطر رضای خدا تواضع کند، 
 فرماید: قرآن کریم می

ۚ ٱوََ�  ۡ�َسَنَةُ ٱوََ� �سَۡتَويِ + يّئِةَُ ِ  دَۡ�عۡ ٱ لسَّ حۡسَنُ  لَِّ� ٱب
َ
 .]۳۴[فصلت:  _ِ�َ أ

ھا  با بدی همقابل هنیکوترین روش ب هھم یکسان نیستند، پس ب نیکی و بدی با«

 .»بپرداز
حرمت و برکت قرآن کریم ما مسلمانان را  هنمایم ب پروردگار متعال مسئلت میاز 

از  .مند گرداند هھای آن بھر ما را از مواعظ و حکمت ۀتعالی و ترقی ببخشد و ھم
ما را مورد مغفرت و رحمت قرار دھد، پس از خدای  ۀخواھم ھم خداوند عظیم می

 .است او آمرزگار و مھربان هخویش طلب آمرزش کنید ک
 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ نود و پنجم:
 تشویق و ترغیب بر کسب و کار

 .کافران ۀمؤمنان است و ذلیل کنند ۀیاری دھند هثنا و ستایش پروردگاری را ک
و گواھی  مانند پروردگار، معبود دیگری نیست ھمتا و بی جز ذات بی هدھم ک گواھی می

خداوندا، درود و  .خداست ۀفرستاد صسید و سرور ما، حضرت محمد  هدھم ک می
و آل و اصحاب بزرگوارش  هرحمت خود را نثار روح پر فتوح این پیامبر درس ناخواند

 .آورند و بعد یجا  هیادکنندگان  یاد تو کنند و سپاسگزاران شکر تو ب ه، تا وقتی کابنم
و بدانید  .پرھیزکار باشید و از خدای تبارک و تعالی اطاعت نماییدای بندگان خدا، 

عمل و سعی و کوشش، ستون  هاست ک هقرآن کریم در بسیاری از آیات، بیان داشت هک
 هسعی و تلاش دعوت نمود سوی بهدین و دنیا است و پیامبر بزرگوار اسلام نیز، مردم را 

است  هاز پیامبر روایت نمود س هھریرابو هدر ھمین زمین .است هاست و ترغیب فرمود
 اند: هآن بزرگوار فرمود هک

 َ�عْجَز«
َ

ِ وَلا تو سود رساند، حریص  هب هبر آن چ« .»اِحْرصِْ عَلىَ مَا َ�نفَْعك وَاسْتعَِنْ بِاَ�َّ

 .»بجوی و ھرگز از سعی و کوشش عاجز مشو  باش و از خدا یاری
 اند: هفرمود لأو خدای 

+ ِ ْ ِ� َ�ذِٰه حۡسَنُوا
َ
ِينَ أ ۡ�يَاٱلِّ�َّ ارُ  �ُّ ۚ وََ�َ  _لمُۡتَّقِ�َ ٱخَۡ�ٞۚ وََ�عِۡمَ دَارُ  �خِرَةِ ٱحَسَنَةٞ

 .]۳۰[النحل: 
اند (در دنیا و آخرت) نیکی خواھد بود و  هدر این دنیا نیکی کرد هبرای کسانی ک«

 .»خوب است منزل پرھیزکاران هسرای آخرت بھتر است و چ هالبت
دارد و فرمان ازلی خداوندگار  ھا لایتغیر الھی را بیان می یکی از سنت هشریف ۀاین آی

در دنیا سعی و کوشش کند و در عین حال  هکسی ک هک دھد و آن این قیوم را تذکر می
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ھای دنیا دست خواھد یافت و  نعمت های درست و محکم باشد، ب هسعی و کوشش بر پای
ای  هو علاق هرابط ،خدا ااش ھم ب هو علاق هرابط همزد خود را خواھد گرفت و در نتیج

ھای آخرت و رضای خدا را نیز بدست خواھد  زیبا و نیکو خواھد بود و سرانجام نعمت
در واقع بیش از  .رسد نظر می ه، تخلف مسبب از سبب بدر بعضی از موارد هآورد و آنچ

گردد یا موانع  می نقص در ارکان سبب بر هسبب باشد، ب تخلف مسبب از هط بمربو هآنچ
است؛ مثلاً، تاجر کوشا و  هاز تحقق مسبب جلوگیری کرد هاست ک هکار بود دیگر در

سود اندک ھم قناعت  هب هاوست و در معامل ۀراستگویی پیش هخستگی ناپذیری ک
ھایش با نرمش و بردباری  کند و فریب و خیانتی ھم در کارش نیست و با مشتری می

روی او قرار  پرھیزد، لاجرم خداوند، موفقیت را پیش کند و از تبذیر می برخورد می
کند، بدون شک در معرض شکست و  می برخلاف او عمل هخواھد داد و تاجر دیگری ک

بیگانگان  هسف است کأت ۀاز این مای هگذشت .قرار خواھد گرفت رشکستگی و بدبختیو
روز نشاط  هاند و روز ب هپرداخت همسابق هو مخالفین مسلمانان در سعی و کوشش ب

آوری را  ابتکارات و اختراعات تعجب هشان بیشتر و بیشتر خواھد شد و در نتیج کاری
 ھا آنگر  هایم و نظار هادرمق در جای خود ایست اند، ما ھم خشک و بی هبدست آورد

آیا ھنگام آن  .تاریخ ما سرشار از عزّت و سربلندی است هاین در حالی است ک .ھستیم
ھا نباشیم؟  رو غربی هاز خواب غفلت سر برآوریم و بیش از این دنبال هک هفرا نرسید

 و مستولی هحریّت و آزادگی ما را از ما سلب کردند و بر ممالک ما چیر هھایی ک غربی
درست کار و کوشش را بپیماییم و از  هرا هاست ک هشدند و آیا ھنگام آن فرا نرسید

کنند،  تصور می هروند، دوری کنیم؟ دیوانگانی ک آنجا نمی هجز دیوانگان ب هاماکنی ک
ھای عمرش مورد سؤال قرار  زندگی دنیا، بازی و سرگرمی است و ھرگز از اوقات گرانب

 هسف است کأحسرت و ت ۀدرستی مای هب .است هسپری کرد هآن را چگون هگیرد ک نمی
 هکارھای بیھود هھای خود را در غفلت سپری کنند و ب عمر گرانب ھا نانسابعضی از 

 هتباھی و بدبختی بکشانند، آن عمری ک هعمر و زندگی خود را ب  هک  سرگرم شوند تا این
 ، تعالیم اسلام درهک سخن این هاو حجت خواھد شد، کوتا هلاجرم روزگاری بر علی

رود و  بسی از این فراتر می هشود؛ بلک نمی هتنظیم روابط انسان با آفریدگارش خلاص
 .شود شامل تمام ابعاد زندگی بشر می

 فرماید: می هو ھیچ چیزی گویاتر از حدیث پیامبر شاھد این مطلب نیست، انجا ک

 



 ٤٧١    المواعظ الدینیة فی الخطب المنبریة 

 وَ  هِ تِ رَ خِ لآِ  اهُ يٰ نْ دُ  كَ رَ تَ  نْ مَ  مْ �ُ ْ�ِ بِخَ  سَ يْ لَ «
َ

بھترین « .»امٰ هُ نْ مِ  بَ يْ صِ يُ  تىّٰ حَ  اهُ يٰ نْ لِدُّ  هُ تَ رَ  آخِ لا
باید  هخاطر دنیا، ترک کند؛ بلک هخاطر آخرت یا آخرت را ب هدنیا را ب هشما آن کسی نیست ک

 .»سھم بگیرد ھا آنکوشش کند از ھر دوی 
در واقع فصل الخطاب است و حجّت را بر ھمگان تمام  صپیامبر  ۀو این فرمود

 .است هکرد
ست، موفّق گرداند و ھا آنخیر و ترقی  ۀمای هآنچ سوی بهخداوند، مسلمانان را 

 .امور دنیا و دین بیشتر گرداند هشان را ب بصیرت
شان، باز  مسلمانان را از وظائف دنیوی و اخروی هترین چیزی ک از این، بزرگ هگذشت

 همسلمانان تحمیل کرد هھای اجتماعی و اخلاقی را ب ترین مصیبت است و بزرگ هداشت
ھای  هکام نابودی بکشاند، مجلات و رسان هشان را ب جوانان هک هاست و چیزی نماند

ھا  هدرون خان هفساد و فسق و فجور را ب هھستند ک هکنند هتصویری مستھجن و تبا
 هی کثیف و توھین بھا ناو داستھای عریان  جز عکس هھایی ک هبرند، مجلات و رسان می

، در واقع ھمچون سیلی هواجبات و شعائر دینی، رسالت دیگری ندارند و این قضی
و عفّت و حریت و مجد و عظمت و عزّت و  هخروشان و طوفانی جوشان، دین و عقید

 در هکند و ھمچنین است بیھودگی مجسّمی ک استقلال مسلمانان را، تھدید می
شنیع  رد و جز الفاظآو ھا را گرد ھم می  ھا اشرار و لات هخان  هھا و تالارھا و قھو هخان قمار

رانند و از بدترین اثرات این نوع اماکن، ھمان قماری  و قبیح چیز دیگری بر زبان نمی
 سوی بهکند و مردم را  ھا را نابود می هبرد و سرمای را از بین می ھا ناتوانایی انس هاست ک

 هگون (و از این ھا نامسلمباشید ای  هکشاند، پس تقوای خدا داشت افلاس و نابودی می
 می فرماید: هھای پیامبر اسلام را پاس بدارید آنجا ک اماکن دوری کنید) و آداب و سنت

فالكيس هو الذي لا �شغل وقته الا بما يفيده في حياته العاجلة ولآجلة، فيجد في «
ه، ليصون نفسه عن ذل السؤال، وان يقدم لآخرته شيئاً من تحصل الرزق لنفسه واهل

خردمند و عاقل « .»طيباته فينال ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة واالله �ب المحسن�
در دنیا و آخرت و برای او مفید است، مشغول  هآنچ هوقت خود را جز ب هکسی است ک

ت  خرج می هت باش جدیّ  هگرداند، پس در کسب رزق برای خود و خانواد نمی دھد تا زیر بار ذلّ
از لذائذ دنیا، چیزی را برای آخرت پس انداز  هگدایی نرود و نیز عاقل و خردمند کسی است ک

ثواب دنیا و آخرت نائل خواھد آمد و خداوند نیکوکاران را دوست  هدر این صورت ب هکند ک

 .»دارد
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 فرماید: در قرآن عظیم می أخداوند 

�َ�ٰنَ ٱإنَِّ  ١لۡعَۡ�ِ ٱوَ + ِينَ ٱإِ�َّ  ٢لَِ� خُۡ�ٍ  ۡ�ِ ْ وعََمِلُواْ  �َّ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُوا  ل�َّ
 ِ ِ  ۡ�َقِّ ٱوَتوََاصَوۡاْ ب ۡ�ِ ٱوَتوََاصَوۡاْ ب  .]۳-۱[العصر:  _٣لصَّ

چه انسان است در زیان است، جز کسانی که ایمان  سوگند به روزگار، به درستی ھر«
ند و یکدیگر را به حق و حقیقت و پایداری و استقامت در آوردند و عمل نیکو انجام داد

 .»دین، توصیه نمودند
خواھم که قرآن کریم را مایۀ رشد و ترقی و فزونی ما قرار  از پروردگار مھربان می
مند گرداند. در خاتمه از یزدان توانا  ھای آن متعظ و بھره دھد و ما را از پند و اندرز

مسلمانان را مورد آمرزش قرار دھد. از خدای خود  مسئلت دارم من و شما و سائر
 ترین مھربانان است. طلب آمرزش کنید که او آمرزگار و مھربان است و او مھربان

 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ نود و ششم: 
 عید فطر

االله اكبر،االله  االله اكبر، االله اكبر، االله اكبر، االله اكبر، االله اكبر، االله اكبر، االله اكبر،االله اكبر،

 .اصيلاً دالله كثيراً وسبحان االله بكرةً والحمو اكبر، االله اكبر كبيراً 
ھا را در صبح  خورشید شادی هبزرگی و عظمت و برتری از آن خداست، خدایی ک

امیدواریم  هی کامروز بر ما تابانید، بزرگی و قدرت و برتری از آن خداست؛ آن خدای
خود را  ۀتا مجد و سروری دوبار همجدّداً مسلمانان را مورد لطف و رحمت قرار داد

مت ظیاری دین خود قیام کنند و لباس تقوا و تقرب را بپوشند، بزرگی و ع هبازیابند و ب
اجر و پاداش  هرمضان، بندگان مؤمن خود را ب هبعد از اتمام ما هاز آن خدایی است ک

در ھر  هتعداد نیکوکارانی ک هدھد، بزرگی و برتری از آن خداست ب لعت میشمار خ بی
تعداد مؤمنینی  هاکبر ب هالل .نمایند را می هعصر و زمان، قصد انجام مراسم حج و عمر

اکبر  هالل .اطاعت از خدا روی آورند و از گناھان دوری نمایند هدر ھر زمان و مکان ب هک
 .پوشند می همنظور شکر خدا در ایام عید، لباس تاز هب هیی کھا آنعدد  هب

پاک و  .تسبیح بیفتند هاز ھیبت او ب هتندر و ملائک هاست آن خدایی ک هپاک و منز
 هپاک و منز .قدرت قھار و آشکار خود، آفریدگان را بیافرید هب هاست پروردگاری ک همنز

پاک و  .را حرام گردانید هزکات فطر را در روز عید فطر واجب و روز هاست آن خدایی ک
مشرکین و کافرین) از روی  هعزت و عظمت از اوست، از (آنچ هاست خدای تو ک همنز

دھند و سلام بر فرستادگان و ستایش برای پروردگار  او نسبت می هجھل و نادانی ب
ستایم و  است، او را می هشب و روز را مقدر فرمود هستایش آن خدایی را ک .جھانیان

طلبم  کنم و از او آمرزش می می هاو توب سوی بهشمارش و  گویم بر الطاف بی سپاس می
 هب هدھم ک ھمتاست و گواھی می جز او پروردگاری نیست و بی هدھم ک و گواھی می
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خدایا درود و رحمت خود را بر  .اوست ۀو فرستاد هبند صدرستی حضرت محمد 
 .وار، مرحمت بفرما و بعدسیّد و سرور ما حضرت محمد و بر آل و اصحاب آن بزرگ

ادای  های بندگان خدا، پرھیزکار باشید و از آفریدگار خود اطاعت نمایید، بدانید ک
یکی از آداب مشھور اسلام است، پس آن را  صو سنت پیامبر  هبر سیرازکات فطر بن

زکات فطر بر  .ھای شما را قبول نماید هخداوند، روز هک امید این هنیازمندان بدھید ب هب
 هقبل از غروب خورشید شب عید یا بعد از غروب شب عید موجود بود هھر کسی ک

قبل از غروب خورشید بمیرد یا بعد از غروب  هبنابراین، کسی ک .باشد، واجب است
 ۀنفق هبر کسی واجب است ک متولد شود، زکات فطر بر او واجب نیست، اما زکات فطر

کسی ھم بدھکار  هباشد و ب های شب و روز عید داشتتحت تکفّل را بر ۀو عائلخود 
شب و روز عید خود و  هبر بدھی و نفق هطرش اضافتعبیری دیگر زکات ف هب .نباشد

زکات فطر خود و ھمسر و پدر و مادر فقیر  همرد مسلمان مکلف است ک .اش باشد هعائل
ان کبیر اگر از کنند و پسران صغیر و ھمچنین پسر ازدواج می هو دختران تا ھنگامی ک

کسب و کار عاجز باشند را بپردازد و زکات فطر برای یک نفر، یک صاع است و جنس 
 هزکات ھم باید قوت غالب اھل محل در اکثر ایام سال باشد و وقت ادای زکات فطر، ما

رمضان و وقت وجوب آن شب و روز عید است و تاخیر آن از روز عید حرام است و 
دو روز قبل از عید  هگردد و بھتر است کماز عید، ادا قبل از ن همستحب است ک

این  هجای اقوات، پول نقد پرداخت شود و امام ابوحنیف  هپرداخت شود و جایز است ب
ھدف از مشروعیت زکات فطر، آسایش فقرا  هباید دانست ک .است هامر را مجاز شمرد

فقرا کافی نبود، بر مین آسایش أدر شب و روز عید است، پس اگر زکات فطر برای ت
نان اثر منفی آمساعدت نیازمندان بپردازند تا تنگدستی  هثروتمندان لازم است باز ھم ب

 هاز عبدالل .شادی و سرور باید ھمگان را در بر گیرد هبر عید نگذارد، آن ھم در روزی ک
و آزاد و زن و مرد و بزرگ و  هبر برد صرسول  هاست ک هروایت شد سبن عمر 

و دستور عنوان زکات فطر بپردازند  همان فرض کرد یک صاع، جو را بکوچک مسل
ابن عدی و دارقطنی با سند  .نماز عید، آن را ادا نمایند هقبل از رفتن ب هفرمودند ک

 آن حضرت فرمودند: هاند ک هضعیف از پیامبر نقل فرمود

َوْمِ « وَافِ فِي هَذَا اليْ ْ�نوُهُمْ َ�نْ الطَّ
َ
را را از دور زدن و رفتن، پیش در روز عید، فق« .»أ

 .»نیاز سازید این و آن، بی
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یک صاع  صفرمود: ما در زمان پیامبر  هاست ک هنقل شد سو از ابوسعید خدری 
این نقل را،  .کردیم عنوان زکات فطر پرداخت می هاز گندم یا جو یا خرما یا کشمش، ب
 ھا آن هدیگر، صاعی از کشک نیز ب در روایتی .اند همسلم و بخاری با اتفاق، نقل کرد

گوید: من تا در قید حیات بودم،  کند و می می هپس ابوسعید اضاف .است هشد هاضاف
 .، کمتر از یک صاع پرداخت نکردمهکردم و ھیچ گا عمل می صھمانند زمان پیامبر 

 فرمودند: هاست ک هروایت شد سو از ابن عباس 

» ِ فَثِ زََ�ةَ  فَرَضَ رسَُولُ ا�َّ يَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّ فِطْرِ طُهْرَةً للِصِّ
ْ
وَطُعْمَةً للِمَْسَاكِِ� مَنْ  ،ال

دَقَاتِ  لاَةِ فَِ�َ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّ اهَا َ�عْدَ الصَّ دَّ
َ
لاَةِ فَِ�َ زََ�ةٌ مَقْبوُلةٌَ وَمَنْ أ اهَا َ�بلَْ الصَّ دَّ

َ
 .»أ
، پاک هگویی و گنا هداران را از بیھود  هززکات فطر را فرض فرمود تا رو ص هرسول الل«

گرداند و طعامی باشد برای فقرا و مستمندان، پس اگر آن را قبل از انجام نماز عید، پرداخت 
کردند، در این صورت، زکاتی قابل قبول است و اگر آن را بعد از انجام نماز عید پرداختند، 

 .»شود محسوب می هصدق
صحت این حدیث اذعان  هاند و حاکم ب هروایت کردابوداود و حاکم این حدیث را 

 .است هکرد
میان مسلمانان، وضع  منظور سرور و شادمانی عمومی در هدر واقع اعیاد دینی ب

باشند و زکات  هشحالی شرکت داشتواند و باید تمام مسلمانان در این سرور و خ هشد
 هباید در این روز از ھرگونجا آورند و   هتشکر از خدا ب ۀنشان هفطر و نماز عید را ب

عزاداری پرھیز نمایند؛ چون در این صورت از ثواب روز عید محروم خواھند شد و خدا 
طعام و خوراک و  همستحق عقوبت خواھند بود و از آداب روز عید است ک هنکرد

و اھل و عیال قرار داد و نیز از ھمسایگان و  هوفور در اختیار خانواد هپوشاک را ب
دعای  ھا آنزیارت اموات رفت و برای  هعمل آورد و ب هنیازمندان، عیادت ب یتیمان و
 .خیر نمود

را مسرور و   دیدار خویشاوندان و دوستان شتافت و آنان هو ھمچنین باید ب
اند، آشتی داد، چون عید  هکرد هھم قطع رابط با هخوشحال کنیم و باید میان کسانی ک

باشد و در این روز  هو خصومت داشت هی خود، کینبا برادر دین هنیست کبرای آن کسی 
باید مطالبات مردم را، پرداخت نمود و حقوق و واجبات را ادا کرد و از خشمگین کردن 

 هرا خشمگین کند، خدا را خشمناک ساخت ھا آن هپدر و مادر، پرھیز کرد؛ چون کسی ک
بر حذر بود؛  ندانو فرز هکوتاھی کردن در حق و حقوق خانواد هاست و باید از ھرگون
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 هباشد چگون هخود را بر اھل بیت خود ھمچون جھنمی در آورد ۀخان هچون کسی ک
برقرار کند و در حقیقت،  هتواند عید و سرور و خوشحالی را در محیط خان می

خوشبختی برسند و  هو ھم دیگران ب هاو ھم خانواد ۀدر سای هخوشبخت کسی است ک
 .ھمچنین باید در روز عید، زبان را از بدگویی باز داریم

بسیاری از دوستان و آشنایان در عید  هپند و عبرت است، این است ک ۀمای هامّا آنچ
 هبا ما بودند، اما اکنون با ما نیستند، پس دنیا را خوب بشناسید ک هفطر سال گذشت

در روز عید با پرھیز از  هحال کسی ک هدنیا محل عبور و جدایی است و خوش ب
یکی دیگر از آداب روز عید، برای زن  .آورد منکرات، رضایت خداوند عظیم را بدست می

 .است هیک سنت مؤکد هو مرد و کوچک و بزرگ، غسل روز عید است ک
ھمچنین نظافت را رعایت کردن و ناخن و موھای اضافی را تراشیدن و مسواک 

 .ھای روز عید است و خود را معطّر ساختن، از سنت هیدن لباس تازو پوش ھا نازدن دند
میان  نماز عید از طریقی و برگشتن از طریقی دیگر و تکبری گفتن در هرفتن بو نیز 

 .رود شمار می هھای عید ب ، یکی از سنتهرا
عید واقعی از آنِ کسی  هباشید و بدانید ک هپس ای بندگان خدا، تقوای الھی داشت

و  .پرھیزکار باشد و بر اثر تقوا و نیکوکاری از شداید روز قیامت در امان بماند هاست ک
کنند و عید اضحی  افطار می انمسلمان هفرمود: عید فطر روزی است ک صپیامبر 

 هترمذی این حدیث را روایت کرد .کنند مسلمانان قربانی می هروزی است ک »قربان«
نماز عید  هروز عید فطر ب صپیامبر  هروایت است ک ساز انس بن مالک  .است
امام بخاری این حدیث را در کتاب  .خرما ۀرفت، مگر پس از خوردن چند دان نمی

 هاند ک هاین حدیث در روایتی دیگر آورد هاست و در تعلیق ب هصحیح خود آورد
 .خورد می ه، دانهھا را دان خرما ص هالل رسول

شد در  می هزنان حائض دستور داد هگفت: ب هاست ک هروایت شد ل هاز امّ عطیّ 
روز عید در وقت نماز عید حاضر و ناظر نماز و دعای خیر مسلمانان باشند و زنان 

این حدیث مورد اتفاق شیخ مسلم  .گرفنتد می هحائض از مکان و محل اقامت نماز فاصل
و  صفرمودند: حضرت رسول  هاست ک هروایت شد ساز ابن عمر  .و بخاری است

این  .خواندند ھای عید، نماز عید را می هقبل از خطب ب حضرات ابوبکر و عمر
دو  صفرمود: پیامبر  هروایت است ک ساز ابن عباس  .است هحدیث نیز متفق علی
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بعد از آن دو رکعت، نماز دیگری نخواند،  هقبل از آن و ن هن هرکعت نماز عید را خواند ک
 صپیامبر  هنیز از ابن عباس روایت است ک .اند هاصحاب سنن این حدیث را روایت کرد

است و از  هابوداود این حدیث را روایت کرد .برگزار کرد هنماز عید را بدون اذان و اقام
قبل از نماز عید، ھیچ نمازی  صپیامبر  هاست ک هروایت شد سابوسعید خدری 

این  هابن ماج .خواند گشت، دو رکعت نماز می برمی هخان هب هخواند، اما وقتی ک نمی
فرمود:  هروایت است ک ساز حضرت علی  .است هحدیث را با سند حسن روایت کرد

ترمذی این حدیث را روایت و آن  .نماز عید برود سوی به هسنت است انسان با پای پیاد
باران بارید و  در روز عید، هاست ک هروایت شد س هاز ابوھریر .است هرا تحسین نمود

 .است هابوداود این حدیث را روایت کرد .نماز عید را در مسجد برگزار کرد صپیامبر 
رمضان نیز  هبعد از ما هباشد ک هھا انسان مسلمان باید در نیّت داشت از این هگذشت

 هشش روز از ما هدنبال رمضان، سنت است ک هرمضان باقی بماند و ب هبر تقوا و پاکی ما
 صپیامبر  هاست ک هروایت شد ساز ابوایّوب انصاری  .بگیرد هنیز روزشوال را 
 فرمودند:

الٍ « ْ�بَعَهُ سِتَّةً مِنْ شَوَّ
َ
هْرِ نَ كاٰ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ُ�مَّ أ کسی «(رواه مسلم)  .»كَصِيَامُ الدَّ

بگیرد،  هشوال را روز هدنبال رمضان، شش روز ھم از ما هبگیرد و ب هرمضان را روز هما هک

 .»باشد هبود هدر طول عمر خود روز همانند این است ک
 .مورد محبت و رضایت اوست، موفق بدارد هانجام آنچ هخداوند، من و شما را ب

خداوندا،  .انتظام و یکپارچگی ماست، اصلاح بفرما ۀمای هپروردگارا، دین و دیانت ما را ک
آن  سوی بهلاجرم  هو آخرت و عاقبت ما را ک هامورات دنیایی ما را سر و سامان بد

افزایش خیرات و  ۀبارالھا، حیات و زندگی ما را مای .منقلب خواھیم شد، اصلاح بگردان
پروردگارا، تو  .هھای دنیا قرار بد آسودگی ما از شرارت ۀھای ما و مرگ ما را مای نیکی

ا وََ�نَ +فرمودی و گفتی:  هرا وعد خود، ما ۡ ٱ نَۡ�ُ  انَ عَلَيۡ  حَقًّ و  ]۴۷[الروم:  _مِنِ�َ مُؤۡ ل
خود را  ۀمسلمانان در حال حاضر، مشغول جھاد با دشمنان تو ھستند، پس خدایا وعد

خداوندا، از تو مسئلت  .مستحق بفرما و مسلمانان را بر دشمنانت پیروز بگردان
بخواھی،  هچ تو مالک تمام ھستی، ھستی و شما بر ھر چیز توانایی و ھر هنماییم ک می

اسلام و مسلمانان را عزتمند و سربلند بگردانی و شرک و مشرکین را  هخواھد شد ک
 .ذلیل و زبون بفرمایی و از حریم و ثغور دین حنیف اسلام حمایت و حفاظت بنمایی
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در راستای  رویینی هایم، پس ضعف ما را ب هتو شکایت آورد هخداوندا، از ضعف خود ب
عزتی در راستای اعلاء دین و شریعتت مبدل  هو ذلت ما را ب اطاعت از تو تبدیل بفرما

کنند و  بر سر تو، راھبندان ایجاد می هپروردگارا، کافران اھل کتاب را ک .بگردان
خداوندا، تمام  .جنگند، معذب بفرما نمایند و با اولیاء تو می پیامبران تو را تکذیب می

را اصلاح بگردان و  ھا آنابط میان و رو هین را مورد مغفرت قرار بدمسلم مؤمنین و
را توفیق عنایت  ھا آنرا بر دین و شریعت حضرت محمد ثابت و استوار بفرما و  ھا آن

را بر دشمنان خودت و دشمنان  ھا آنکنند و  اند وفا هبا تو بست هعھدی ک هبفرما تا ب
 .پیروز بگردان ھا آن

 ۀو ما را از زمر هحضرت محمد قرار بدحقِ دین و شریعت  هپرودگارا ما را از تابعین ب
دھی ای  را مورد عفو و بخشش قرار می ھا آندر روز عید،  هکسانی بحساب آور ک

 .ترین مھربانان مھربان

بِّ  بِّكَ رَ نَ رَ بحَٰ ةِ ٱسُ زَّ لىَ  لعِ لَٰمٌ عَ سَ ونَ وَ فُ ماَّ يَصِ لِينَ ٱعَ بِّ  لحَمدُ ٱوَ  لمُرسَ ينَ ٱاللهَِِّ رَ لَمِ  لعَٰ
 

 عليكم ورحمة االله وبركاتهوالسلام 

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ نود و هفتم:
 در حکمت زکات و فوائد

، نعمت را بر ما هدین سلام را کامل نمود و بدین وسیل هستایش آن خدایی را ک   
ما  هستاییم ک او را می .اسلام دین و آیین ما باشد هتمام کرد و رضایت داد ک ھا نامسلم

نیکی امر  هب هقرار داد، امتی ک ھا نامیان انس در همسلمانان را، بھترین، امت پدیدار شد
شکر و سپاس او  هچ او را سپاسگزاریم، اگر .دارد ھا باز می کند و از منکرات و زشتی می

ھست  هگون آن ،أاو،  .ما خارج است ۀشاید و باید از عھد هک هگون تمام ناشدنی و آن
 .است هوصیف خود پرداختخود با ت هک

ال پروردگار، خدای دیگری موجود نیست، یکتا و ثم جز ذات بی هدھم ک گواھی می
پیامبر  هدھم ک یاور و پشتیبان ندارد و گواھی می همانند است و نیازی ب ھمتا و بی بی

عنوان رحمت برای  هخداوند، او را ب هاوست ک ۀو فرستاد ه، بندصما، حضرت محمد 
ات، حضرت  هو فرستاد هپروردگارا درود و رحمت خود را بر بند .عوث فرمودجھانیان مب

 و بعد .محمد و آل و اصحاب پاک و بزرگوار او مرحمت بفرما
 هما هھای سال ک هترین ما شما در یکی از بزرگ های برادران مسلمان، بدانید ک

خواھد شد و درھای  هدرھای بھشت در آن گشود هاید، ماھی ک هرمضان است قرار گرفت
خواھند شد،  هزنجیر کشید هشان ب خواھد گردید و شیاطین و سرک هدوزخ در آن بست

 هتلاوت قرآن بپردازید و از فسق و فجور و گنا نماز و ذکر و هبیشتر ب هپس ھر چ
 هطور کامل در معرض وزش نسیم رحمت الھی قرار دھید ک هبپرھیزید و خود را ب

بر این، فرصت را غنیمت شمارید و  هعلاو .رحمت، فراوان استپروردگار شما را نسیم 
فقرا و مساکنی نکویی کنید و ھم زکات مال و ھم زکات نفس  هدر توان دارید ب هچ ھر

خود را از  هحقیقت کسی رستگار خواھد شد ک هبپردازید؛ چون ب هرا در این ما
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 فرماید: کر حکیمش میدر ذ أحق تعالی  .گرداند هھا پاک و پاکیز و پشتی ھا پلیدی

فۡلَحَ +
َ
ِينَ ٱ ١لمُۡؤۡمِنُونَ ٱقدَۡ أ ِينَ ٱوَ  ٢هُمۡ ِ� صََ�تهِِمۡ َ�شِٰعُونَ  �َّ  للَّغۡوِ ٱهُمۡ عَنِ  �َّ

ِينَ ٱوَ  ٣مُعۡرضُِونَ  كَوٰةِ َ�عٰلُِونَ  �َّ  .]۴-۱[المؤمنون:  _٤هُمۡ للِزَّ
از  هدر نمازشان خشوع دارند و کسانی ک هدرستی رستگار خواھند شد، آنانی ک هب«

 .»پردازند زکات می هروی گردانند و کسانی ک هبیھود امورِ 
 صاش، حضرت محمد  هپیامبر و فرستاد هو خدای تبارک و تعالی در دستور ب

 فرماید: می

مَۡ�لٰهِِمۡ صَدَقةَٗ +
َ
إنَِّ صَلَوٰتكََ سََ�نٞ  عَلَيۡهِمۡۖ  وَصَلِّ  بهَِا وَتزَُّ�يِهِم ُ�طَهِّرُهُمۡ  خُذۡ مِنۡ أ

َّهُمۡ   .]۱۰۳[التوبة:  _ل
ایشان را  هزکات را بگیر و بستان از اموال مسلمانان تا بدین وسیل )ص(ای پیامبر «

 .»ستھا آنی آرامش  هدرود تو، مای هدرود بفرست ک ھا آنگردانی و بر  هپاک و پاکیز
رسید و عرض کرد مال و فرزندان  صمردی خدمت پیامبر  هاست ک هروایت شد

 فرمود: صانفاق نمایم، پیامبر  هکار کنیم و چگون هچ ھا آنبا  هبسیار دارم، بفرما ک

» ْ
َ

 إِ فَ  كَ الِ مّٰ  نْ مِ  ةَ كاٰ الزَّ  جُ رُ تخ
 صِ تَ وَ  كَ رُ هِّ طَ �ُ  ةٌ رَ هْ ا طُ هٰ نَّ

َ
 �ِ كِ سٰ مَ ـال قَّ حَ  فُ رِ عْ �َ وَ  كَ ائَ �ٰ رِ قْ ل أ

 هخود و مالت را پاک و پاکیز هوسیل  زکاتِ مالت را بپرداز؛ چون بدین« .»لِ ائِ السّٰ وَ  ارِ الجٰ وَ 
جا آور و حق و حقوق مستمندان و   هرحمت ب ۀخویشاوندان، صل هگردانی و نسبت ب می

 .»باش هھمسایگان و سائلین را در نظر داشت
پس برادران مسلمان، زکات سومین رکن از ارکان اسلام است و خدا آن را در مال 

عنوان حقوق مسلم نیازمندان و  هاست و آن را ب همندان فرض و واجب گردانیدثروت
عنوان زکات در مال  ه، خداوند بهاست و در واقع آن مقداریی ک هنوایان، معرفی کرد بی

 هنسبت اصل مال بسیار اندک و ناچیز است و در حقیقت ن هاست، ب هاغنیاء قرار داد
است و بدون شک  هداشت هفقیران را محروم نگ هاست و ن هثروتمندان را پایمال کرد

مستحقان برسد، از طرفی مال، از چرک و نجاست  هو باگر زکات مال پرداخت شود 
، از رذیلت بخل و ھا ناماند، از طرف دیگر جان انس شود و از آفات مصون می پاک می

 گردد و محبت و عطوفت را در می هجود و کرم آراست ۀفضیل هشود و ب حرص پاک می
خدای تبارک و تعالی در آیات  هالبت .نماید میان نیازمندان و توانگردان، ایجاد می
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نجات و  هاست و آنان را ب هنیکی ستود هکنندگان را ب بسیاری از قرآن کریم، پرداخت
کات از سوی دیگر مانعین ز .است هداد هرستگاری در آخرت و غنی و ثروت در دنیا وعد

این کار  هخاطر ریا و شھرت ب هدھند یا ب با کراھت انفاق و صدق می هو آنانی ک
 لأاست و خدای  هپردازند را، با عذاب شدید و ضرر و زیان در دنیا و آخرت، تھدید کرد می

نمایند،  انفاق نمی هکنند و آن را در امور خیری اندوزی می  مال هدر مورد کسانی ک
 است: هفرمود

ِينَ ٱوَ + ونَ  �َّ هَبَ ٱيَۡ�ِ�ُ ةَ ٱوَ  �َّ ِ ٱوََ� ينُفقُِوَ�هَا ِ� سَبيِلِ  لۡفضَِّ ۡهُمفَبَ  �َّ بعَِذَابٍ  ّ�ِ
 ٖ��ِ

َ
يوَۡمَ ُ�َۡ�ٰ عَلَيۡهَا ِ� ناَرِ جَهَنَّمَ َ�تُكۡوَىٰ بهَِا جِبَاهُهُمۡ وجَُنُو�ُهُمۡ وَظُهُورهُُمۡۖ  ٣٤أ

نفُسُِ�مۡ 
َ
ُ�مۡ ِ� ونَ  َ�ذَٰا مَا كََ�ۡ  .]۳۵-۳۴[التوبة:  _فذَُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَۡ�ِ�ُ

نمایند، پس آنان را  خدا انفاق نمی هاندوزند و آن را در را می هطلا و نقر هکسانی ک«
ھا را در آتش  هآن طلاھا و نقر هعذابی دردناک، روزی خواھد رسید ک هب هد همژد

 هرا بسوزانند و ب ھا آن دوزخ حرارت دھند و پیشانی و پشت و دو طرف راست و چپ
 ۀبرای خود اندوختید و بچشید اندوخت های ک ه، این است طلا و نقردشو می هآنان گفت

 .»خود را
آن ادا  هب هباشد و حقوق متعلق هزکات آن پرداخت نشد هبنابراین، ھر مالی ک

 .آن معذب خواھد شد هصاحبش ب هھایی است ک هاندوخت ۀباشد، از جمل هنگردید
است تا از  هبرادران دینی و مسلمان، خداوند نعمت مال را در اختیار ما قرار دادای 
و نیکو صرف نماییم، و در واقع مال دنیا امانتی  هببریم و آن را در امور خیری هآن بھر
نکویی در آن تصرف  هآیا ما ب هاست تا بنگرد ک هخداوند در اختیار، قرار داد هاست ک

 هو آیا حقوق متعلق ب هدھیم یا ن قرا و نیازمند آنرا از آن سھم میکنیم یا خیر و آیا ف می
آوریم یا حرص و بخل  و آیا شکر نعمت خدا را بجا می هکنیم یا ن آن را از آن جدا می

گان و ایتام و  هو برادران نیازمند و بیوسازیم  ورزیم و خود را از ھر خیری محروم می می
 کنیم؟ ضعیفان را فراموش می

 فرماید: در قرآن کریم می أ، خداوند

نۡ َ�هَٰدَ + َ ٱوَمِنۡهُم مَّ َ�نَّ وََ�كَُوَ�نَّ مِنَ  ۦلَ�نِۡ ءَاتىَنَٰا مِن فَضۡلهِِ  �َّ دَّ َ�صََّ
لٰحِِ�َ ٱ ٓ ءَاتٮَهُٰم مِّن فضَۡلهِِ  ٧٥ل�َّ ا ْ بهِِ  ۦفلََمَّ عۡرضُِونَ  ۦَ�لُِوا ْ وَّهُم مُّ  ٧٦وَتوََلَّوا
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ۡ�قَبَهُمۡ نفَِاٗ�ا 
َ
خۡلفَُواْ  ۥِ� قُلُو�هِِمۡ إَِ�ٰ يوَۡمِ يلَۡقَوۡنهَُ فأَ

َ
َ ٱبمَِآ أ مَا وعََدُوهُ وَ�مَِا َ�نوُاْ  �َّ

 .]۷۷-۷۵[التوبة:  _٧٧يَۡ�ذِبوُنَ 
گویند، اگر خدا بر ما ببخشد  بندند و می با خدا عھد می هاز منافقان کسانی ھستند ک«

اھیم داد و از نیکوکاران خواھیم شد، خو هما بدھد) حتماً از آن صدق ه(مال و ثروت ب
بخشید، بخل ورزیدند و از عھدی  ھا آن هخداوند از فضل و رحمت خود ب هاما وقتی ک

دلیل این عھد شکنی) نفاق را در  هبودند روی گردان شدند، پس خداوند (ب هبست هک
 هک این ۀواسط هخدا را ملاقات خواھند کرد، ب هھا آنان، بر جای نھاد، تا روزی ک قلب

دروغ  هک علت این هبودند، عمل نمودند و نیز ب هداد هخدا وعد هب هخلاف آنچ

 .»گفتند می
 ھا آنبر  هرا ک هپس ای مسلمانان اگر ما حکمت زکات را دریابیم و توانگران ما، آنچ

را  ھا آنواجب است ادا نمایند، در حقیقت برادران نیازمند خود را شاد خواھند نمود و 
ھای آنان  را از دل اغنیاءِ  هعیشت خواھند رھانید و حقد و حسد، نسبت باز تنگی م

قوت  همیان ما باقی نخواھند  ماند ک حقیقتاً ھیچ فقیر و محتاجی در .خواھند زدود
باشد، از سوی دیگر خیر و برکت، فراگیر و فراوان خواھد شد و  هروز خود را نداشت

فت و مال و ثروت افزایش خواھد یافت و ھا را فرا خواھد گر اطمینان و آرامش، نفس
از این (طبق  هگذشت .ھا چند برابر خواھد گردید خواھد شد و ثروت هپاک و پاکیز

خدا  هدر را هھای مؤکد از آیات قرآنی) مالی ک هروایات موثق از احادیث نبوی و وعد
امساک خواھد کرد و از  هشود، خداوند جای آن را پر خواھد کرد و کسی ک انفاق می

ھای دیگری مال او تلف خواھد شد در این  هزند، از را یھای خیر، سرباز م هانفاق در را
 فرماید: می صخصوص پیامبر 

عْطِ مُنفِْقًا «
َ
حَدُهُمَا اللَّهُمَّ أ

َ
لاَنِ َ�يقَُولُ أ  مَلَكَانِ َ�ْ�ِ

َّ
عِباَدُ ِ�يهِ إلاِ

ْ
مَا مِنْ يوَْمٍ يصُْبِحُ ال

عْطِ مُمْسِكًا تلَفًَا ،خَلفًَا
َ
روز  هانسان شب را ب هھیچ روزی نیست ک« .»وََ�قُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أ

را انفاق  هک گوید: خدایا آن نازل خواھند شد و یکی از آن دو، می هدو ملائک هک برساند، جز این

 .»او عطا کن هکند، بدل آن را ب می
 .»کند، مالش را تلف نما امساک می هک خدایا آن«گوید:  و دیگری می

 است: هدر حدیث قدسی نیز آمد
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نفِْقْ عَليَكَْ «
ُ
نفِْقْ أ

َ
تو  های بنی آدم، از مال خود انفاق کن تا من نیز ب« .»ياَ اْ�نَ آدَمَ أ

 .»انفاق کنم
پر  ۀگان، از جمل هفقرا و نیازمندان و یتیمان و بیو هو احسان ب هبنابراین، صدق

اگر  هویژ هترین اعمال، پیش خدای تبارک و تعالی است، ب وست داشتنیترین و د فضیلت
خیر و برکات است، در این صورت،  هما همبارک رمضان صورت بگیرد، ماھی ک هدر ما

از  هپس ای مسلمان، شما ک .مراتب بیشتر خواھد بود هاجر و ثواب، صدقات و حسنات ب
ھای  در پی قرار گرفتن در معرض نسیم هداری و ھموار بخششو پروردگار امید عفو 

ای  هو احسان، گوش هبرادران نیازمند خود محبت کن و با صدق هرحمت الھی ھستی، ب
نان را تسکین ببخش و در بخشش و احسان خود، بیشتر آھای فقر و گرسنگی  از درد

دراز ن دلیل حیاء و عفت، دست توقع را پیش این و آ هب هک هنظر قرار بد  کسانی را مدّ 
ھمچنین خویشاوندان نیازمند خود را  .ثروتمند ھستند هک دنپندار کنند و مردم می نمی

 ۀاست ھم صل ه؛ چون بخشش در حق آنان، ھم صدقهمورد مھر و محبت قرار بد
دارد،  آن را از آفات مصون می هکاھد؛ بلک ، مال و ثروت را نمیهصدق هو بدان ک .رحمت
 د:فرمای می صپیامبر  هک کما این

 .»کم نخواھد شد هدا مال از صدقخ هسوگند ب« .»مِنْ صَدَقَةٍ  مَا َ�قَصَ مَالٌ وَااللهِ «
 اند: هھمچنین فرمود

َّسْحُ اِيٰ «  .»از بخل بر حذر باشید« .»اُ�مْ وَا�
 اند: هخدای تبارک و تعالی نیز فرمود

هَا + ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ِ ذَىٰ ٱوَ  لمَۡنِّ ٱءَامَنُواْ َ� ُ�بۡطِلُواْ صَدََ�تُِٰ�م ب

َ
 .]۲۶۴[البقرة:  _ۡ�

اید، صدقات و خیرات خود را با منت گذاشتن و اذیت  هایمان آورد های کسانی ک«

 .»کردن باطل نکنید
 فرمود: صو پیامبر 

نََّةَ مَنَّانٌ «
ْ
ھای خود را  گذارد (نیکی بر دیگران، بسیار منت می هکسی ک« .»لاَ يدَْخُلُ الج

 .»کشد) داخل بھشت نخواھد شد رخ دیگران می هب
و ما را توفیق عنایت فرما  هقرار بد صپروردگارا، ما را از پیروان شریعت حضرت محمد 

ن جناب متوفا آو سنت آن بزرگوار، سرمشق بگیریم و نیز ما را بر دین و شریعت  هاز سیر هک

 .مينـين يا رب العالآم .و محشور بفرما و ما را از شفاعت ایشان محروم مگردان
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 ۀمن و شما و بقی هنمایم ک مسئلت می هو عم نوال أاز حضرت حق  هدر خاتم
مسلمانان را مورد مغفرت و رحمت قرار دھد، پس ای برادران مسلمان شما نیز از او 

 .و مھربان است هاو جل و علا آمرزند هآمرزش طلب کنید ک

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ نود و هشتم:
 حکم روزه و ترغیب به روزۀ رمضان

 هما ۀروز هستایش، سزاوار آن پروردگاری است ک ترین ثنا و ترین و کامل هشایست
ھای پیشین در ادیان  بر تمام امت هک رمضان را بر امّت خیر البشر، فرض نمود، آن چنان

و رحمت امت اسلامی  ھا ناھدایت انس ۀمای هو قرآن کریم را ک بود هآسمانی، فرض نمود
مثل و  که جز ذات پاک و بی دھم مبارک رمضان نازل فرمود و گواھی می هاست، در ما

سیّد و سرور ما حضرت  هک دھم مانند الله، خدایی دیگری موجود نیست و گواھی می
خداوندا، درود  .داران است  هخدا و پیشوای مخلصان و برترین روز ۀ، فرستادصمحمّد 

 و رحمت خود را بر حضرت محمّد و آل و اصحاب پاک او مرحمت بفرما و بعد:
تقوای الھی و فرمانبرداری  هکنم ب ای بندگان خدا، شما و نفس خود را سفارش می

خدای  هن ماھی است کآنزول قرآن است،  هما هرمضان، ک هما های مردم بدانید ک .از او
است و  هآن را بر ما واجب و تعظیم و تکریم ان را بر ما لازم شمرد ۀی روزتبارک و تعال

عبادت سپری نمایند، قرار  هھای آن را ب شب هشماری را برای کسانی ک اجر و ثواب بی
شعبان  همبارک رمضان در سال دوم ھجری و در شب دوم ما هما ۀروز .است هداد

ات دین مبین اسلام یھرمضان از ضروریات و بدی هما ۀروز .است هھمان سال واجب شد
آن است و لذا منکر آن کافر است و مستوجب و مستحق اشد  ۀگان و یکی از ارکان پنج

 است: هفرمود هخدای تبارک و تعالی است ک ۀ، فرمودهدلیل وجوب روز .عقوبت است

هَا + ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ يَامُ ٱءَامَنُواْ كُتبَِ عَلَيُۡ�مُ  �َّ ِينَ ٱمَا كُتبَِ َ�َ كَ  لصِّ مِن َ�بۡلُِ�مۡ  �َّ

عۡدُوَ�تٰٖ  ١٨٣لَعَلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ  يَّامٗا مَّ
َ
 .]۱۸۴-۱۸۳[البقرة:  _�
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ھای  بر امت هک است کما این هبر شما واجب شد هاید، روز هایمان آورد های کسانی ک«
) هواجب شد ۀپرھیزگار شوید، (و روز هبود، امید است ک هقبل از شما نیز واجب شد

 .»روزھای معیّن و معدود است
سھل  هھیچ وج هرمضان، جزء واجبات است و ب هما ۀشد روز هگفت هپس بنابر آنچ

در ادای  هانگاری در آن درست نیست و برای ھیچ احدی جائز نیست بدون عذر موجّ 
 هفرمود أاین موضوع، حق تعالی  هخرج دھد و در تصریح و تاکید ب هآن سستی ب

 :است

هۡرَ ٱَ�مَن شَهِدَ مِنُ�مُ +  .]۱۸۵[البقرة:  _فلَۡيَصُمۡهُ  لشَّ
 .»بگیرد هرا روز هرمضان را دریافت، باید آن ما هکس از شما حلول ما پس ھر«

رمضان  هشاھد فرا رسیدن ما هکسی ک ،هک عبارت است از این هو در واقع معنی آی
بگیرد، امّا اگر فردی،  هروز هشد و صحیح و سالم بود و مسافر نبود، بر او واجب است ک

 هدر صورت روز هگرفتن برای او ممکن و میسّر نبود، بدین معنی ک همریض بود و روز
 هقدری بود ک هدید یا مسافر بود و سفرش مباح بود و مسافت سفر ب گرفتن، آسیب می

نباید  هک است (مانند این هین صورت مقرّر فرمودابخواند، در  هتوانست نماز را شکست می
شود ھم مسافر و ھم مریض بعد از  آوری می ) یادهخواری نماید و غیر  هروز هتظاھر ب

 .ھا را قضاء نماید هرمضان باید آن روز هبھبودی یا پایان سفر، پس از ما
رفتیم، پس بعضی  میمسافرت  هب صبا پیامبر  هک هروایت شد ساز انس بن مالک 

کردند،  افطار می هآنانی ک هنمودند ولی ب فطار میگرفتند و بعضی دیگر ا می هاز ما روز
 هفرمود: در خدمت پیامبر ب هاست ک هاز ابوسعید خدری نیز روایت شد .نگرفت هخرد

بود، پس بعضی از ما  هرمضان سپری شد هروز از ما هشانزد هک جھاد رفتیم در حالی
دیگری را مورد وجود این ھیچ کس،  گرفتند و بعضی دیگر افطار نمودند، با هروز

 .است هامام مسلم این حدیث را روایت نمود .ملامت قرار نداد
شود؛ چون بخاری  منعقد نمی ھا آن ۀ، بر زن حائض یا نفساء حرام است و روزهروز

ایشان فرمودند: ما (زنان) در زمان حیات  هاست ک هروایت کرد ل هاز حضرت عایش
ھا را  هشد، روز ما دستور می هپس ب شدیم، ، دچار میهعادت ماھیان هب صرسول خدا 

امید  هدلیل پیری یا مریضی ک هب هکردیم و کسانی ک قضاء نماییم ولی نماز را قضاء نمی
کردند و آن عبارت بود از طعام  پرداخت می هکردند، باید کفّار بھبودی نداشت، افطار می
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باشد و یک قد طعام باید یک قد، گندم خالص و بدون زوائد  دادن یک فقیر و مقدار
طعام، برابر است با یک رطل و یک چھارم رطل (و آن برابر است با یکصد و پنج 

نگیرند اگر بر جان خود، بیمناک شوند،  هتوانند روز می هیا شیرد هزن حامل .مثقال)
را  هولی باید آن را قضاء نمایند، امّا اگر بر جان فرزند خود بیمناک شدند، ھم باید روز

ذکر شد و نیز مباح است افطار  همقداری ک هبپردازند ب هھم باید کفار قضاء نمایند،
از فرط تشنگی در صدد ھلاکت باشد ولی باید آن را قضاء نماید و  هکردن برای کسی ک

 هرساند تا مردم در دینداری ب خلق را می هھا، مھربانی خدا نسبت ب تمام این رخصت
 هخواھد ن ل سھلی و آسانی را برای ما میوالجلاذعُسر و حرج نیفتند؛ چون پروردگار 

امر و  چدر اوامرِ خدای تعالی دقت کنیم، ھی هک ھمین دلیل وقتی هب .زحمت و مشقّت
از طرفی دیگر اگر در نواھی باری  .یابیم، اجابت آن غیر ممکن باشد دستوری را نمی

 هھا ب ترک آن محال باشد تمام این واقعیت هیابیم ک نھی را نمیتعالی دقت نماییم، ھیچ 
از  هاست ک هچیزی مکلّف ساخت هیم بندگان خود را بظع خداوند هخاطر این است ک

توانایی حمل آن را  هاست ک هتحمیل نکرد ھا آن هآن عاجز باشند و چیزی را ب هقیامِ ب
 فرمایند: می لأدر این خصوص، خدای  .باشند هنداشت

ُ ٱَ� يَُ�لّفُِ +  .]۲۸۶[البقرة:  _َ�فۡسًا إِ�َّ وُسۡعَهَا �َّ
 .»و تواناییشنماید مگر متناسب با ظرفیّت   خداوند ھیچ نفسی را مکلّف نمی«

 هدارند در حین مرض و مسافرت در ما همریض و مسافر، اجاز هبینیم ک و لذا می
حق تعالی  هنباشند، ولی بعداً باید آن را قضاء نمایند و در این رابط هرمضان، روز

 فرماید: می

ۗ يرُِ�دُ + خَرَ
ُ
يَّاٍ� أ

َ
ٞ مِّنۡ � ة ٰ سَفَرٖ فَعدَِّ وۡ َ�َ

َ
ُ ٱوَمَن َ�نَ مَرِ�ضًا أ وََ�  لۡيُۡ�َ ٱبُِ�مُ  �َّ

 .]۱۸۵[البقرة:  _لۡعُۡ�َ ٱيرُِ�دُ بُِ�مُ 
را) از ایّام  هھای فوت شد هتواند (روز و اگر کسی از شما مریض یا مسافر بود، پس می«

 هخواھد (و بر آن نیست شما را ب بعد از رمضان، تلافی کند، خداوند آسایش شما را می

 .»زحمت بیفتید هخواھد، شما ب زحمت بیندازد) و نمی
 همعاذ بن جبل و ابوموسی اشعری، ھنگامی ک هب صوصایای پیامبر  ۀو از جمل

 یمن اعزام فرمود، این بود: هرا ب ھا آن
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وا« ُ رُوا �سَرِّ وا وَلا ُ�نفَِّ ُ وا وَ�شَرِّ ُ  هگیری نکنید و مژد گیر باشید و سخت سھل« .»وَلا ُ�عَسرِّ

 .»دھید و مردم را متنفّر نسازید
 هگذشت .بنابراین، سھولت و آسایش، یکی از اھداف بنیادین شرع مقّدس اسلام است

ھر کاری را  هک ، پاک کردن نفس و صیانت آن از حرام است و اینهاز این، ھدف از روز
منظور پرھیز  هرا فقط ب هبا تقوا و اخلاص، انجام دھی؛ چون خدای تبارک و تعالی روز

از مشروعیّت آن، امتناع از  هھدف عمد هاست؛ بلک هاز خوردن و آشامیدن، وضع نفرمود
 است: هامد صو بھتان است و لذا در حدیث پیامبر  هو سخنان بیھود هحرام و گنا

ورِ  قولَ  يدََعْ  لم مَن« ن فِي  حاجة اللهِ  فَليسَ  بِهِ  والعمَلَ  الزُّ
َ
ابهَُ  طَعَامَهُ  يدََعَ  أ  .»وشَرَ

گرفتن) ترک نکند، پس خدای تعالی  هن را (در حین روزآ هو عمل ب هسخن بیھود هکسی ک«

 .»هکند یا ن او خوردن و آشامیدن را ترک می هاین ندارد ک هھم نیازی ب
 :است هخدای تبارک و تعالی فرمود

ِيٓ ٱشَهۡرُ رَمَضَانَ + نزِلَ �يِهِ  �َّ
ُ
 لهُۡدَىٰ ٱهُدٗى لّلِنَّاسِ وَ�َيَِّ�تٰٖ مِّنَ  لۡقُرۡءَانُ ٱأ

هۡرَ ٱَ�مَن شَهِدَ مِنُ�مُ  لۡفُرۡقاَنِ� ٱوَ   .]۱۸۵[البقرة:  _فلَۡيَصُمۡهُ  لشَّ
) هاست، (آن قرآنی ک هشد هقرآن در آن فرود آورد هرمضان، آن ماھی است ک هما«

حق و باطل است،  ۀھای ھدایت و تمیز دھند هاست و حاوی نشان ھا ناھدایت انس ۀمای

 .»بگیرد هرمضان را درک کرد، باید آن را روز هما هپس ھر کسی ک
مفرما و بر اثر گناھان ما،  هخردان و نادان، مؤاخذ اعمال بی هپروردگارا، ما را ب

ھای پلید ستمگران را از ما و از  ستمگران و سنگدلان را بر ما مسلّط مفرما و دست
خداوند، اگر ما را عذاب دھی، پس ما بندگان تو ھستیم و اگر ما  .سایر مسلمانان باز دار

ھای  درد بریم از می هتو پنا هخداوندا، ب .و مھربان ھستی هرا ببخشایی، پس شما بخشید
درمان و یاس و نومیدی و دل خوشی دشمنان و زوال نعمت و سر رسیدن بلا و  یب

حق و دین را  هرا عزّتمند و سرافراز بفرما و کلمبارالھا، اسلام و مسلمانان  .مصیبت
شما مولای ما ھستی  هک ها، ما را مورد مغفرت و رحمت قرار بدخداوند .متعالی بگردان

از ایزد متعال، مسئلت دارم، من و شما و  هدر خاتم .روز بگردانو ما را بر کافران پی
او  همسلمانان را مورد آمرزش قرار دھد، پس شما نیز از او آمرزش بطلبید ک هبقی

 .آمرزگار و مھربان است
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 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ نود و نهم:
 از خداترغیب در حیا کردن 

 هاین امر خیر ھدایت فرمود و چنانچ هما را ب هثنا و ستایش پروردگاری را ک
توفیق از اوست و توکل و تمسّک و اعتماد  .راھنمایی او نبود، ما را ھدایتی در کار نبود

ھیچ معبود و الھی جز ذات  هدھم ک گواھی می .او باز خواھم گشت سوی بهبر اوست و
مانند  ھمتا و بی بی هن پروردگاری کآ .، موجود نیستهو عمّ نوال أاقدس حضرت حق 
، ص حضرت محمّد هدھم ک صراط مستقیم و گواھی می سوی به هاست و ھدایت دھند

 .دین استوار دعوت نمود سوی بهمردم را  هاوست، پیامبری ک ۀو فرستاد هبند
و اصحاب آن حضرت  را بر حضرت محمّد و آل پایان خود پروردگارا، درود و رحمت بی

 .و پیروان آنان تا روز قیامت مستدام بفرما
باشید و از اوامر او فرمانبرداری کنید و در گفتار  های بندگان خدا، تقوای خدا داشت

ظر اعمال و کردار خود اباشید و او را ن هنظر داشت و رفتار خود، حیا از خدا را مدّ 
 د:فرمای خدواند عظیم در قرآن کریم می .بدانید

مۡعَ ٱعِلۡمٌۚ إنَِّ  ۦوََ� َ�قۡفُ مَا لَيۡسَ لكََ بهِِ + وَْ�ٰٓ�كَِ َ�نَ  لۡفُؤَادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  لسَّ
ُ
ُ�ُّ أ

 .]۳۶[الإسراء:  _٣٦وٗ�  ُٔ َ�نۡهُ مَۡ� 
گاھی پیروی مکن؛ چون گوش و چشم و قلب، ھر یک از « از ھیچ چیزی بدون علم و آ

 .»مورد سؤال قرار خواھند گرفت ھا آن
 فرمودند: هاست ک هروایت شد صاز رسول خدا 

 - إنا �ستحي من االله يا رسول االله، والحمد الله :قالوا - استحيوا من االله حق الحياء«
ول�ن من استحي من االله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى،  ،كلذاكليس  :قال
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الدنيا، الحياة موت والب�، ومن أراد الآخرة ترك ز�نة ـوليحفظ البطن وما حوى، وليذكر ال
 .باشید هسزاوار است، از خدا حیاء داشت هک هگون آن« .»فمن فعل ذلك فقد استحى من االله

 هفرمود ن صکنیم، پیامبر  از خدا حیاء می هما بحمد الل ص هعرض کردند یا رسول الل
در سر دارد را  هباشد، باید سر و آنچ هتحقیقت از خدا حیاء داش هب هنیست، کسی ک هگون این
رسودن را، یادآوری در بر دارد را حفظ نماید و باید مردن و ف هدارد و نیز باید شکم و آنچ هنگ

باشد، زینت و زیور حیات دنیا را رھا خواھد کرد و  هآخرت را در نظر داشت هنماید و کسی ک

 .»است هھا را انجام دھد، از خدا، حیا کرد این هکسی ک
اند و  هما مبعوث نشد سوی بهپیامبران  هاند: انگار ک هبعضی از دانشمندان نیز گفت

بندگان از ولی  هوجود این، واجب و لازم نبود ک جھنّم و دوزخی ھم در کار نیست آیا با
 .کردند نعمت خود (خدای تبارک و تعالی) حیاء می

 م تأتنا رسلهـهب البعث ل
 

 يضرمم ـوجحيم النّٰار ل 
 

 مستحقـاليس من الواجب ال
 

 منعمـحياء العباد من ال 
 

صورت ظاھر  هاز مفھوم این دو بیت پیداست، انسان از فرق سر تا قدمش ب هک چنان
 هانسان است ب ۀآفرینند هو باطن، پر از نقص و عیب است و خدای تبارک و تعالی ک

گا ھا آنتمام  از آفریدگار خود شرم و  هھموار های لازم است ک هپس بر ھر بنداست،  هآ
بھترین  .ھست، معیوب ننماید هباشد، و این جسم معیوب را بیشتر از آنچ هحیا داشت

کارھای  هانسان از پرداختن ب هترین اقدام، برای این کار، این است ک اساسی ه، بلکهرا
 هگون این هکارھای مفید و مھم، اقدام نماید و کسی ک همورد بپرھیزد و ب و بی هبیھود

 .اش حیا از خدا خواھد بود هبیندیشد و عمل نماید، نتیج
گویی و باطل باز دارد و چشم را  هانسان مسلمان باید زبان خود را از بیھود هک وقتی

شھوت مصون نماید و گوش را از استراق اسرار دیگران  هاز عودت دیگران و نظر ب
رضای خدا سپری نماید و حیا کند از  هطور کلّی اوقات خود را در را همصون بدارد و ب

 هال اجتماعی کح هببیند، پس باید گریست ب هخداوند، او را در موارد منھیّ عن هک این
ھم ھستند (در  است؛ چون حیا و ایمان، وجوداً و عدماً با هحیا از آن رخت بر بست

حیا،  هحیا نماند؛ ایمان ھم نخواھد ماند و بالعکس و باید اذعان داشت ک هجایی ک
و  ظحف هانسان مسلمان، موظّف ب هسود ھر اجتماعی است و مادامی ک همطلقاً ب

 .حراست از اعضاء و اندام خود باشد، پس باید شکم را از دخول حرام محفوظ بدارد
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 ایشان فرمودند: هاست ک هروایت کرد صو او از پیامبر  هامام مسلم از ابوھریر

َ طَيِّبٌ لاَ « مَرَ بِهِ المُْرسَْلِ�َ إنَِّ ا�َّ
َ
مَرَ المُْؤْمِنَِ� بمَِا أ

َ
َ أ يِّبَ وَ�نَِّ ا�َّ  الطَّ

َّ
 هب« .»َ�قْبلَُ إلاِ

 هد و خداوند مؤمنان را بپذیر است و جز چیزھای پاک را نمی هدرستی خداوند پاک و پاکیز

 .»بود هان دستور داد هپیامبران و فرستادگان خود را ب هاست ک هچیزی دستور داد
 است: هفرمود هو در این زمین

هَا + ُّ�
َ
� يَِّ�تِٰ ٱُ�وُاْ مِنَ  لرُّسُلُ ٱَ�ٰٓ  .]۵۱[المؤمنون:  _َ�لٰحًِا ۡ�مَلُواْ ٱوَ  لطَّ

 .»بخورید و کارھای نیک انجام دھید های رسولان، از چیزھای پاک و پاکیز«
 است: همؤمنان نیز فرمود هو خطاب ب

هَا + ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ  .]۱۷۲[البقرة:  _ءَامَنُواْ ُ�وُاْ مِن طَيَِّ�تِٰ مَا رَزقََۡ�ُٰ�مۡ  �َّ

 .»ایم، بخورید هروزی شما گردانید هاید، از غذاھای پاکی ک هایمان آورد های کسانی ک«
شود  ، سبب عدم استجابت دعا میهغیر پاکیز قابل ذکر است تناول غذاھای حرام و

 فرماید: می صو در این خصوص پیامبر 

مَاءِ «  السَّ
َ

ْ�بَرَ َ�مُدُّ يدََيهِْ إِلى
َ
شْعَثَ أ

َ
فَرَ أ  ،ياَ ربَِّ  ،ياَ ربَِّ  :ُ�مَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يطُِيلُ السَّ

�ُهُ حَرَامٌ  ،وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ  رََامِ  ،وَمَلبْسَُهُ حَرَامٌ  ،وَمَشْرَ
ْ
يَ بِالح

ُ  ،وغَُذِّ
َ

�َّ �سُْتَجَابُ له
َ
  »فَ�

 .احادیث پیامبر است یکی از ۀاین حدیث دنبال
کند و با سر و  ھای طولانی می مسافرت هیاد آورد ک هسپس پیامبر، فردی را ب

گوید: خدایا،  کند و می آسمان بلند می سوی بهو غبار آلود، دستانش را  هصورتی ژولید
پوشد حرام است، پس  می هو آنچآشامد  می هخورد و آنچ می هآنچ هخدایا، در حالی ک

 هصورت روشن و قاطع مردم را توجی هشود؟ این حدیث ب دعای او مستجاب می هچگون
و حرام دست  هخبیث و آلود اءاشی سوی بهھا ارتزاق کنند و ھرگز  از پاکی هکند ک می

ناپاک و  هو ستودنی است، امّا آنچپاک است نزد خدا، مقبول  هدراز نکنند؛ چون آنچ
 .شود می هقبلی مشاھد هدر دو آی هک چنانپلید و نجس است، مردود و مطرود است و 

را با یک  ھا آنو ھر دوی  هخدای سبحان، میان مؤمنین و پیامبران تفاوت قائل نشد
 هھای پاک و پاکیز تناول طیّبات و خوراکی هاست و ب هاسلوب مورد خطاب قرار داد

 .است همور گردانیدأم
افتد؛  بال مکاسب حرام نمیرود و دن ھا نمی ناپاکی سوی بهگفتنی است انسان پاک 

در پی کسب و کار مشروع و پاک و حلال است و کسب حلال، از  هھموار هبلک
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و حلال است و جز  هآید پاک و پاکیز از آن طریق نیز بدست می های حلال و آنچ هطریق
او رغبت ندارد و انسان دروغگو و مکّار و فاسق  سوی بهنفس پاک و قانع و مطمئن 

دنبال اشیاء نجس و  هب هانسان پاک و پاکیز هک کسب حلال ندارد، کما این هتمایلی ب
 ۀپاکان، شرافت و پاکی و ارجمندی است، امّا خواست ۀرود بنابراین، خواست خبیث نمی

ھرگز بر  هھرگز فرو نخواھد کاست و تشنگی است ک هدیگران، حرص و طمعی است ک
حریص و حرام خوار، جز اندکی از رزق  وجود این، انسان طمّاع و با .طرف نخواھد شد

نخواھد  هاست، بھر هخداوند از فراسوی ھفت آسمان برای او مقدّر نمود هو روزی ک
میان شما تقسیم  درستی خداوند اخلاق را در هبفرمودند:  صرسول خدا  .گرفت
درستی خداوند، دنیا را،  هاست و ب هرزق و روزی را تقسیم کرد هک است کما این هنمود
شان ندارد، خواھد داد  دوست هکسانی ک هشان دارد و ھم ب دوست هکسانی  ک هھم ب

او  هخداوند، ب هشان دارد، نخواھد داد پس کسی ک دوست هکسانی ک هامّا دین را جز ب
نفس من در  هکسی ک هخدا او را دوست دارد و سوگند ب هاین است ک ۀدین داد، نشان

قلبش اسلام را  هک مسلمان نخواھد شد مگر اینای  هقدرت اوست، ھیچ بند ۀقبض
تا  آید شمار نمی هباشد و ھیچ کسی مؤمن، ب هباشد و زبانش بر آن گوا هپذیرفت
عرض کردند: بوائق چیست؟ فرمودند: ستم و  .اش از بوائق او در امان نباشد هھمسای

اگر آن را  دست آورد حتی همالی را از طریق حرام ب های ک هاذیّت و آزار اوست و بند
بمیرد و آن مال از  هک خدا انفاق کند و برکت در آن بیفتد یا این هدھد و در را هصدق

 ه، بیشتر در آتش بماند بهآن بند هشود ک جا ماند، در ھر صورت، سبب می  هپس او ب
 هبرد و ب بدی را با نیکی از بین می هبرد؛ بلک درستی خداوند، بدی را با بدی از بین نمی

است، دنیا را  هابوحازم گفت .شود ، دیگر نمیخبیثِ  اءیء خبیث، سبب امححقیقت ش
دو چیز یافتم: یکی از آن دو برای من است و قبل از فرا رسیدن موقعش نخواھم 

کنم و  و زمین، آن را طلب ھا نابا نیروی آسم هک دست بیاورم و لو این هتوانست آن را ب
آن  هب هدر آیند هام و ن هآن نائل شد هب هدر گذشت هیر من است و نغآن دیگری مال 

 همال غیر است ب هغیر نخواھد رسید و آنچ همال من است ب هنخواھم رسید، پس آنچ
عمر خود را فانی کنم و نفس خود را  ھا آنرسید پس در کدام یک از  من نخواھد،
 .ھلاک سازم

زی، بر خواھد بدون ھیچ سعی و تلاش برای رزق و رو دین اسلام از مردم نمی
و  بر جدیّت هبالعکس دین اسلام ھموار هگرسنگی رضایت دھند و بر آن صبر کنند؛ بلک
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و اعتماد  هخواھد این است ک می ھا نااسلام از انس هاست، امّا آنچ هتلاش تاکید ورزید
آن را  هک و این است هداد هوعد ھا آن هخدا ب هرزق و روزی ک هباشند ب هاطمینان داشت

و  ھا آنبرکت باشد برای  هوسیل  مشروع و حلال جستجو کنند تا بدینھای  هاز را
 فقر و فساد و بیماری جز خور،  حقیقت انسان حرام هشان چون ب فرزندان و اھل و عیال

 امکان حال این با آورد، نمی دست هب خود خواری حرام از دیگری حاصل محرومیّت، و

 امّا بطلبد، فریاد هب خدا ھا گرفتاری فرع و مجدّد گرفتن سامان و سر و بھبودی برای دارد

 شود؟ می مستجاب هچگون و کی
 در باید پس است، ظالم و گناھکار او هک حالی در گردد می استجابت او اھایدع هچگون

 کالای حقیقت، هب حلال، روزی چون بود؛ حلال روزی پی در قیمتی ھر هب و شرایطی ھر

 و است باطن و ظاھر طھارت و عفّت ۀمای حلال رزق و است خوشبختی و سرور و شادی
 فرماید: می و آوردند می دست هب را باطن و ظاھر طھارت هک دارد دوست را کسانی خداوند

َ ٱإنَِّ + ٰ�ِ�َ ٱُ�بُِّ  �َّ  .]۲۲۲[البقرة:  _لمُۡتَطَهِّرِ�نَ ٱوَ�ُحِبُّ  �َّ�َّ
 .»کنندگان و پاکان را دوست دارد هحقیقت خداوند، توب هب«

 خود نفس ۀمحاسب هب هگا ھیچ آیا ایمانی، برادران ای شما بگذریم هک ھا این از امّا

 اجتماع و هجامع هب آیا و اید هاندوخت خود آخرت برای را ای هذخیر و زاد آیا و اید هپرداخت

 آنان حوائج رفع هب و اید هداد یاری را خود برادران مقدار هچ یاآ .اید هرسانید سودی خود،

 و تکامل تحقّق راستای در و اید هنمود دایر ای هخیریّ  ۀمؤسس ھیچ آیا و اید هکرد اقدام
 ھا آن مورد در خداوند هک نباشید آنان ۀزمر از تا اید هکرد اقدامی هچ اجتماعی تضامن

 فرماید: می

ِينَ ٱوَ + ُ�لُ  �َّ
ۡ
ُ�لُونَ كَمَا تأَ

ۡ
ْ َ�تَمَتَّعُونَ وَ�َأ نَۡ�مُٰ ٱَ�فَرُوا

َ
َّهُمۡ  �َّارُ ٱوَ  ۡ�  _مَثۡوٗى ل

 .]۱۲[محمد: 
خورند و  حیوانات می هک چنان ند، آنخور برند و می کافر شدند، لذّت می هو کسانی ک«

 .»آنان است هآتش جھنم جایگا
 با و نبودید راضی آن از تو امّا بودیم راضی آن از و دادیم انجام امسال هنچآ پروردگارا،

 تواضع و فروتنی کمال در .نمودی صبر و نکردی و کنی عقوبت را ما توانستی می هک این

 .بخشد نمی را گناھان کس، ھیچ تو از غیر چون گذر؛ در ما از و طلبیم می آمرزش تو از
 نجات ۀوسیل و گردان مبارک را آن پس بود، تو رضایت مورد و دادیم انجام هآنچ خداوندا،

 .هبد قرار دوزخ، آتش از ما
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 نیازمندی و بفرما جبران را ما شکست و ذلّت و کن رحم ما ونیازمندی فقر هب بارالھا،

  .بشوی خود، بخشش و عفو هب را ما گناھان و بنما همقابل خود نیازی بی هب را ما
 خوشحال ما هب را دشمنان و مکن واگذار خود غیر هب العینی ةطرف را ما خداوندا،

 ای مدار، دریغ ما از را عافیت و عفو و هبد قرار مغفرت و رحمت مورد را ما و مگردان

 شما و من هک نمایم می مسئلت نأالش عظیم پروردگار از هخاتم در .مھربانان ترین مھربان

 بطلبید آمرزش متعال خداوند از نیز شما دھد، پوشش خود مغفرت با را مسلمانان ۀبقی و

 .است مھربانان ترین مھربان و است کرم و جود صاحب و مھربان و هبخشند او هک
 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ یکصد:
 گرفتن چیزی به ناحق سبب خشم خدا خواهد شد

 و سزاوار پایانش، بی هشکو و عظمت دلیل هب هک پروردگاری برای ستایش و حمد
 مانند بی و مثال بی ذات جز هک دھم می گواھی و است ثنایی و حمد نوع ھر ۀشایست

 را بندگان و است ھمتا بی و تنھا هک خدایی آن نیست؛ موجود دیگری خدای عالم، پروردگار

 و هبند ص محمّد حضرت هک دھم می گواھی و کند می راھنمایی مستقیم صراط سوی به
 مستدام رحمت و درود خداوندا، .استوار دین یسو به هکنند دعوت و است خدا ۀفرستاد

 .فرما مرحمت امّتش نیکوکاران و بزرگوار اصحاب و آل و محمّد حضرت بر را خود
 چون کنید؛ فرمانبرداری او اوامر از و باشید هداشت خدا تقوای خدا، بندگان ای بعد: و

 فرمایند: می کریم قرآن در  أ تعالی حق .شد خواھد هجامع و فرد سعادت باعث تقوا

هَا + ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا َ ٱ �َّقُوا ْ قَوۡٗ� سَدِيدٗا �َّ عَۡ�لَُٰ�مۡ  ٧٠وَقُولوُا

َ
يصُۡلحِۡ لَُ�مۡ أ

َ ٱوَ�َغۡفرِۡ لَُ�مۡ ذُنوُ�َُ�مۡۗ وَمَن يطُِعِ   _٧١َ�قَدۡ فاَزَ فَوۡزًا عَظِيمًا ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ
 .]۷۱-۷۰[الأحزاب: 

باشید و سخنان محکم و استوار  هاید تقوای خدا داشت هایمان آورد های کسانی ک«
خداوند، رفتار شما را اصلاح خواھد کرد و گناھانتان را » در این صورت«بگویید، 

رستگاری بزرگی دست  هاو اطاعت نماید، ب ۀاز خدا و فرستاد هخشد و کسی کب می

 .»است هیافت
 بر ،هبَ لُتَیْ  پسر نام هب را داُزْ  ۀقبیل از مردی ص لاماس پیامبر هک است هشد روایت

 از مقداری و آورد پیامبر خدمت را آن شد، فارغ آن از هک وقتی و گماشت زکات آوری جمع

 در ص پیامبر است هشد هھدی من هب بخصوص مقدار این گفت و داد اختصاص خود هب را آن

 زکات آوری جمع هب را کسی من فرمود: خدا ثنای و حمد از پس هبَ لُتَیْ  ابن جواب
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 راست اگر پس است، هشد هھدی من هب آن از بخشی هک کند می ادّعا سپس و گمارم می

 هب .شود هفرستاد او برای اش هھدی تا نشست نمی مادرش و پدر ۀخان در چرا گویید می
 حمل خود دوش بر را آن متقیا روز در بگیرد، ناحق هب را مالی کس ھر سوگند خدا

 کنان، بع بع را گوسفندی یا و گاو یا شتر شما، از کسی قیامت روز در اگر پس کرد، خواھد

 دوشش از را آن باشد هنداشت انتظار (یعنی شناسم نمی را او من کرد، حمل خود دوش بر

 بغلش زیر سفیدی هک ای هگون هب کرد بلند را ھایش دست ص پیامبر سپس، بردارم)

 آوری جمع عامل هک هبَ لُتَیْ  ابن است گفتنی نمودم؟ ابلاغ آیا خدایا فرمود: و شد آشکار

 قرآن و بود او حق مزد این و گرفت می کار این بابت از را خود مخصوص مزد بود، زکات

لَيهٰ  ينَ لِ امِ العٰ وَ « ۀکلم با زکات مصادف بیان حین در را اجر اخذ حقانیّت نیز کریم  ییدأت »اعَ

 ادّعای هب را زکات اموال از بعضی خود، مخصوص مزد بر هعلاو هلتیب ابن امّا است، هنمود

 خشم جناب، آن و شد پیامبر خشم سبب امر ینا و نمود جدا است، هشد هھدی او هب هک این

 عمل آن از ،هبَ لُتَیْ  ابن شخص هن نمود مردم عموم همتوج هک بلیغی کلام اثنای در را خود

 و چند یا مقدار هب ای هاشار است، معلوم و پیدا حدیث در هک چنان و ودنم ابراز ناشایست،
 با چون باشند اندک ھم چقدر ھر ھا هھدی هگون این هبلک است؛ هنشد هتیبل ابن ۀھدی چون

 اخذ قبیل از و ھستند جائز غیر و مشروع غیر ارتباطند، در خاص موریتأم و هوطیف یک

 دستمزد هک گردد می معلوم حدیث در تامّل و تعمق اندکی با و شوند می محسوب ناحق هب

 هب ارتباط هک ای هھدی امّا است، هوظیف انجام مقابل در چون است؛ مشروع کسبی
 قبول و است امانت هوظیف انجام چون است؛ مشروع غیر باشد، هداشت خاص ای هوظیف

 است ص پیامبر گھربار فرمایشات از یکی مصداق موضوع این و خیانت آن برابر در هھدی

 ص پیامبر و کرد طلب حضرت آن از را مناطق از یکی ولایت ص غفاری ابوذر هک هآنگا
 فرمودند: او جواب در

ها وَأدَّى  تَ نْ أ« خذَها بِحقَِّ
َ
ضَعيفٌ و�نَِّها أمَانةٌَ و�نها يومَ القيامةِ خِزيٌ وَندََامَةٌ إلاِ مَنْ أ

ِي عليه 
َّ

 ۀداری یک امانت است و در روز قیامت مای  شما ضعیف ھستید و ولایت« .»ِ�يهَاالذ
بر او واجب و لازم  هنچآبپذیرد و ھر  هآن را کما ھو حق هشرمساری و ندامت، مگر کسی ک

 .»انجام دھد هنحو شایست هاست ب
 عبدالمطلب بن س عباس عمویش جواب در را فرمایش ھمین نظیر ص پیامبر

 در عباس .شدند خواستار را مناطق از بعضی امارت و ولایت نیز او هک هگا آن فرمودند

 



 المواعظ الدینیة فی الخطب المنبریة   ٤٩٨

 ولایت، آری هک بود این عباس حضرتِ  منظور )إلا من عدل( فرمودند ص پیامبر جواب

 را عدالت هک این مگر شد خواھد قیامت روز در ندامت سبب و است سنگین مسؤلیتی

 فرمودند: عباس کلام این جواب در ص مبرپیا اما کنی، رعایت

ُ دِ عْ �َ  فَ يْ �َ وَ « َ  ْ�َ �َ  نَ وْ ل
ْ

عدالت رفتار  همیان خویشاوندان ب در هچگون« .»بِ ارِ قٰ الا

 ؟»کنی می
 منظور هب هھدی هک کنیم هاضاف نیز را هنکت این باید گوییم می سخن عدالت از هک وقتی

 مختل او در را عدالت میزان بسیار، احتمال هب و گیرد می صورت ،هالی مُھدا هتوج جلب

 و مستحسن لذا کند، می خارج تعادل از را ھا ناانس بین داوری ترازوی و سازد می
 یک این هچ اگر گردد عزل خود مقام و سمت از پذیرد، می را هیدھ هک کسی بجاست،

 اب،حس روز در فرمود: آن قیامتی عقوبت مورد در ص پیامبر و است دنیایی عقوبت

 و نماید می حمل خود دوش بر را مال آن است، هگرفت ناحق هب را مردم مال هک کسی
 دوش بر را شتری قیامت، روز در هک کسی نآ فرمود: مطلب این توضیح در ص پیامبر

 کند؛ می حمل خود دوش بر را خاموش و ساکت شتر نکند فکر است هکرد حمل خود

 تا کند می نفوذ صاحبش مغز اعماق تا دایشص هک کند می غرّش نحوی هب شتر آن هبلک

 قابل موضوع این و است هخورد ناحق هب را مردم مالِ  شتر، آن صاحب هک بدانند ھمگان

 بارھایشان هک بدانند تا خورند می باطل روی از را مردم مال هک است کسانی تمام هتوج

 .بود خواھد فرسا طاقت و هکشند چقدر گناھانشان و سنگین چقدر قیامت روز در
 هب مربوط زمین تا آید می بر صدد در عباسی هخلیف مونأم هک است هکرد نقل اصمعی

 و برد شکایت قاضی هب ھم فقیر مرد آن .کند غصب زور، هب را خود ناتوان و فقیر هھمسای
 میان در مونأم با مناسب فرصت در تا داشت هنگ خود ذھن در را موضوع ھم قاضی

 غنیمت را فرصت قاضی و زدند می قدم هباغچ در مونأم با قاضی روز یک هک این تا بگذارد

 یک خواھم می و هانگیخت بر مرا تعجّب هباغچ این خاک المؤمنین، امیر ای گفت: و شمرد

 و کردند خاک از پر و آوردند گونی یک داد دستور نیز مونأم .ببرم خود با را آن از گونی
 مونأم اما بگذارد، قاضی پشت بر را گونی و نماید ساعدتم خواست، مونأم از قاضی

 مونأم هب و جست هبھر فرصت از قاضی ھنگام این در .کند بلند را گونی آن نتوانست

 مسکین فلان زمین خواھی می هچگون ھستی عاجز خاک گونی یک حمل از هک تو گفت

 این هک مونأم نمایی؟ حمل خود دوش بر عالم خداوندگار محضر در قیامت، روز در را
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 راضی را او و برداشت مسکین آن زمین از دست و گرفت عبرت شنید، قاضی از را سخنان

 دیگر ھشداری کردیم روایت ص پیامبر از هک قبلی حدیث در اامّ  .طلبید عذر او از و کرد

 است انذاری ،همبارک هکلم این »من�م فلا اعرفن احداً « فرمود: هک این ان و است هنھفت

 ص اسلام پیامبر هچ اگر هک حرامخوار و ستمگر انسان ھر برای خدا پیامبر طرف از
 یھا ناانس امّا کرد، خواھد استغفار ھا آن برای و نمود خواھد شفاعت گناھکاران برای
 است: هفرمود نیز تعالی حق .شد خواھند محروم ص پیامبر شفاعت از ظالم

يدِۡيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ وََ� �شَۡفَعُونَ إِ�َّ لمَِنِ +
َ
وَهُم مّنِۡ  رۡتََ�ٰ ٱَ�عۡلَمُ مَا َ�ۡ�َ �

 .]۲۸[الأنبیاء:  _٢٨مُشۡفقُِونَ  ۦخَشۡيَتهِِ 
 ھا آنخدا رضایت دھد تا برای  هشفاعت نخواھند نمود مگر برای کسانی ک هملائک«

 .»در ھراسند هاز بیم و خوف خدا ھموار هشفاعت شود و ملائک
 فرمودند: ص خدا رسول و

لمَْ « قِياَمَةِ  هُ فَإنَِّ  ،ا�َّقُوا الظُّ
ْ
لم و ستم بترسید و بپرھیزید؛ چون ظاز « .»ظُلمَُاتٌ يوَْمَ ال

 .»ھای روز قیامت است ظلم، تاریکی
 دین و حق ۀکلم اعلاء ۀوسیل را آنان و بفرما اصلاح را مسلمانان پیشوایان خداوندا،

 حاکم و امام آنان بر و بفرما عطا سربلندی و عزّت را مسلمانان و اسلام بارالھا، بگردان

 .بگردان ما نصیب را نیازی بی و پاکدامنی و تقوا و ھدایت خداوندا، بگمار نیکوکار
 پیامبر با مرافقت و مصاحبت و چشم روزنی و یدارپا ھای نعمت و استوار ایمانی خداوندا،

 در .مھربانان ترین مھربان ای بفرما عطا ما هب بھشت منازل بالاترین در را اسلام بزرگوار

 قرار آمرزش مورد را مسلمانان هبقی و شما و من نمایم، می مسئلت منّان خداوند از هخاتم

 .است مھربان و آمرزگار او هک دھد
 

 م ورحمة االله وبركاتهوالسلام عليك

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ یکصد و یکم:
 فضیلت انصار و فرمانبرداری آنان از پیامبر اسلام

 گواھی و اوست الوھیّت مقام ۀبرازند هک هگون آن ستاییم، می را جھانیان پروردگار

 ان نیست؛ موجود دیگری پروردگار حق، حضرت چون بی و مقدّس ذات جز هک دھیم می

 خدا ۀفرستاد ص محمّد حضرت هک دھم می گواھی و وفاست و صفا ۀآفرینند هک خدایی

 حضرت بر را خود رحمت و درود خداوندا، .خداست برگزیدگان ۀبرگزید و پیامبران خاتم و

 .بفرما نازل تشامّ  نیکوکاران و حضرت آن اصحاب و آل و محمّد
 در چون نمایم؛ می هتوصی پرھیزکاری هب را خود نفس و شما خدا، بندگان ای بعد: و

 هرا هک بدانید و اند هشد جمع پرھیزکاری و تقوا در گوارا معیشت و صفا با زندگی حقیقت،
 فرمایند: می کریم قرآن در أ تعالی حق .بس و است پیامبر هصحاب هرا تنھا، خوشبختی

نَّ +
َ
ۖ فٱَ اَ�ذَٰا صَِ�ِٰ� مُسۡتَقِيمٗ  وَأ ْ  تَّبعُِوهُ بُلَ ٱوََ� تتََّبعُِوا قَ بُِ�مۡ عَن  لسُّ َ�تَفَرَّ

ٮُٰ�م بهِِ ۚۦ سَبيِلهِِ   .]۱۵۳[الأنعام:  _١٥٣لَعَلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ  ۦَ�لُِٰ�مۡ وَصَّ
ھای دیگر پیروی  هراست من است، پس از آن پیروی کنید و از را هدرستی این را هب«

خدا  هخدا) سبب متفرق شدن شما از را هھای غیر را هننمایید (چون پیروی از را
 هک امید آن هنماید، ب می هخداوند شما را بدان توصی هھا نصائحی است ک شود، این می

 .»باشید هتقوای او را داشت
 با هوغیر غطفان و ھوازن طوائف حنین، ۀغزو روز هک کند می روایت س مالک بن انس

 هدوازد با ص پیامبر دیگر طرف از .بودند هآمد مسلمانان با همقابل برای حَشَم و خَدَم
 بودند، هگرفت قرار آنان مقابل در بودند آنان با نیز همکّ  ھای هشد مسلمان هتاز هک نفر ھزار

 هبقیّ  پیامبر، اصحاب از قلیلی ۀعدّ  جز و شدند متفرّق مسلمانان هک بود هنگذشت چیزی
 را انصار و کرد هنگا خود راست طرف هب پیامبر سپس گریختند، جنگ میدان از نانمسلما
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 ای ایم هایستاد خدمت در گفنتد: جواب در آنان انصار، جماعت ای فرمود: و زد صدا

 آنان انصار، جماعت ای فرمود: هدوبار و شد ملتفت چپ طرف هب پیامبر .ص هالل رسول

 قاطر از ص پیامبر سپس ایم، هایستاد تتخدم رد هالل رسول ای کردند: عرض هدوبار

 پسر من و نیست آن در دروغی و ھستم خدا پیامبر من فرمود و شد هپیاد سفیدش

 لوای زیر و برگشتند هدوبار مسلمانان پیامبر، سخنان این از پس ھستم، عبدالمطلب

 دست هب آنان از را بسیاری غنائم و دادند شکست را مشرکان و شدندن جمع اسلام

 و فرمود تقسیم ھا هشد مسلمان هتاز و مھاجرین میان در را آن ص پیامبر و آوردند
 شویم، می هخواند فرا ما گیرد در جنگ هک وقتی گفتند انصار پس نداد، انصار هب چیزی

 صارنا هبلافاصل پیامبر و رسید پیامبر گوش هب سخن این .شود می هداد ما غیر هب غنائم اما

 هک دنیا متاع از ای هلقم خاطر هب هک شنیدم انصار، جماعت ای فرمود: و آورد ھم گرد را
 و کردند سکوت انصار .اید هشد ناراحت نمودم، دلگرم را ھا نامسلم هتاز آن، هواسط هب

 هب نیستید راضی شما آیا انصار، جماعت ای فرمود: ص پیامبر سپس نگفتند، چیزی
 گفتند: جواب در انصار را؟ ص هالل رسول ھم شما و باشند هداشت را دنیا ھا ناانس هک این

 رحم مورد را انصار فرزندان و انصار خدایا، .ھستیم یضرا این هب ما ص هالل رسول یا آری

 و نگفت لبیک را خدا پیامبر نداھای انصار، از بھتر کسی ھیچ چون ؛هبد قرار شفقت و
 در آنان از بھتر کسی ھیچ و نکرد جابتا را ص پیامبر فراخوانی انصار از بھتر کسی ھیچ

 تن جھاد میدان در دیگران هک ھنگامی و نداد یاری را پیامبر ھا، همعرک و ھا جنگ گرماگرم

 و شرف و مروت میدان در و کرد نمی مقاومت انصار از بھتر کس ھیچ دادند، می فرار هب
 در تا نمودند بیعت ص رپیامب با هک بودند آنان رسید، نمی آنان پای هب کس ھیچ قھرمانی

 عین در .بپردازند خصومت هب یھود و قریش با و بجنگند سفید و هسیا با حضرت آن رکاب

 جنگ اعلان مشرکان تمام هب بستند، ص پیامبر با هک بیعتی با دانستند می ھا آن الح

 ایند هب هک انصاری بودند؛ انصار آنان آری نبود، متصور آن برای پایانی هک جنگی دادند،

 و ورزیدند استقامت و ایستادند جان پای تا ای همعرک و جنگ ھر در و گفتند لبیک پیامبر
 پیروز داد، ھا هشد مسلمان هتاز هب را غنایم پیامبر هک هگا آن نیز شیطان با همعرک در حتی

 نیز شیطان با همعرک در حتی و ورزیدند استقامت و ایستادند جان پای تا ای همعرک و شدند

 بر ص هالل رسول و شدند پیروز داد، ھا هشد مسلمان هتاز هب را غنایم پیامبر هک هگا آن

 است تذکر قابل ص هالل رسول حکمت دیگر، سوی از اما .دادند ترجیح دنیا متاع و دنیا
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 قرار خطاب مورد را ھا آن تر تمام هچ ھر حکمت با و آورد می ھم گرد را انصار هک هگا  آن

 هک هگا آن و فرمایند می راھنمایی صواب هرا هب را انصار دنیا، تاعم تحقیر با و دھد می
 هرا من را دیگر راھی انصار، و برگزینند را راھی ھا ناانس تمام اگر سوگند خدا هب فرماید می

 و شایستگی و دھند می نشان انصار هب نسبت را خود وفای و محبت .رفت خواھم را انصار
 هب نسبت پیامبر وفای از دیگری ۀنشان و گذارند می نمایش هب را موفق هفرماند یک کارایی
 در ص پیامبر هک بود این بر گمان را مردم از بسیاری ،همک فتح از بعد هک بود این انصار،

ْ يٰ حْ ـمَ لْ اَ « فرمود: انصار هب خطاب اما گزیند، می سکنی همک ٰ  ـاةُ مٰ الـمَ وَ  مْ اكُ يٰ ا محَ  شما با »مْ كُ اتِ ممَ

 ۀبقی و ماند وفادار عھد این هب ص پیامبر واقع در و مُرد خواھم شما با و زیست خواھم
 در هچ اگر انصار حقیقت، در و کرد سپری انصار جوار در و همنور ۀمدین در را خود عمر

 نباید اما گرفت، قرار غنائم تقسیم و تصاحب ۀدغدغ ثیرأت تحت لحظاتی برای حنین ۀغزو

 هبود زدنی مثال و ستودنی اسلام تاریخ طول در انصار دلیری و اکیب بی هک گذشت حق از
 جواب در ھا آن نماید، می مشورت انصار با هک هگا آن بدر ۀغزو در ص پیامبر و است

 گفتند:

رَاك ا�ُّ َ�نَحْنُ مَعَكياَ رسَُولَ ا�ِّ امْضِ «
َ
 َ�قُولُ لكَ كَمَا قَالَتْ َ�نوُ  ،لمَِا أ

َ
وَاَ�ِّ لا

نتَْ وَرَّ�ك َ�قَاتلاَِ إناّ هَاهُناَ قَاعِدُونَ إسْرَ 
َ
نتَْ  لكَ َ�قُولُ وَلَِ�نْ  اِ�يلَ لمُِوسَى اذْهَبْ أ

َ
اذْهَبْ أ

َ وَااللهِ  وَرَّ�ك َ�قَاتلاَِ إناّ مَعَكُمَا مُقَاتلِوُنَ  نا هذا الَبحْرَ فخُضته لخضْنَاهُ اسْتعَْرضَت بِ  وْ ل
َلَّفَ مِنّا رجَُلٌ واحِدٌ و�نا لصَُبُرٌ عِندَ الحرَبِ  ،مَعَكَ  َ  أصُدُقٌ عندَ الِّلقَ  ،ما تخَ غَدَاً ولعَلَّ ا�َّ

است،  هداد هتو ارائ هخدا ب هک هگون ، آنص های رسول الل« .»يرُ�كَ منا ما تقرُّ بِه عينكَُ 
 هبنو اسرائیل ب هک هگون تو نخواھیم گفت آن هخدا ب هسوگند ب .عمل نما و ما با شما ھستیم

ایم  هبا پروردگارت بروید بجنگید و ما اینجا نشست یشما ای موس .گفتند ÷حضرت موسی 
با پروردگارت بروید بجنگید ما  صگوییم شما ای محمد  خواھد شد) اما ما می ه(تا ببینم چ

ھا اندازیم،  دریا هر دھی خود را بما دستو هخدا سوگند اگر ب هب .شما خواھیم جنگید هھم ھمرا
ما در  .این کار را خواھیم کرد و دنبال تو خواھیم آمد و ھیچ مردی از ما تخلف نخواھد کرد

، خداوند از ما هھا و در رویارویی با دشمن پایدار و استوار خواھیم ماند و در آیند جنگ

 .»بود روشنی چشمان تو خواھد همای هان خواھد داد کشتو ن هچیزھایی ب
 صفا و صدق هھم این و دھد می قرار هتوج مورد را حماسی کلمات این انسان، هک وقتی

 ص پیامبر مانند هک این جز داشت نخواھد ای هچار بیند، می انصار از را فداکاری و وفا و
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 فرماید می أ خداوند هک هگون آن را ھا آن یا بیامرز را انصار فرزندان و انصار خدایا بگوید:

 کنیم: یاد

َ ٱرجَِالٞ صَدَقُواْ مَا َ�هَٰدُواْ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱمِّنَ + ن قََ�ٰ َ�ۡبَهُ  �َّ وَمِنۡهُم  ۥعَلَيۡهِ� فَمِنۡهُم مَّ
لوُاْ َ�بۡدِيٗ�  ن ينَتَظِرُۖ وَمَا بدََّ  .]۲۳[الأحزاب:  _٢٣مَّ

بودند وفا کردند، پس بعضی  هبا خدا عھد بست هآنچ هب هاز مؤمنان مردانی ھستند ک«
خدا صداقت خود را ثابت  هجا آوردند (و با شھادت در را  هنذر خود را ب ھا آناز 

اند (تا عھد و پیمان خود را عملی سازند) و  هانتظار نشست هنمودند) و بعضی دیگر ب

 .»وجود نیاوردند هھرگز در عھد و پیمان و صداقت خود تغییر و تبدیلی ب
 ۀفرمود هک این جز نیست ای هچار اند، هداشت انصار هک وفاداری و صداقت هھم آن با و

 فرمود: هک کنیم تکرار ھا آن مورد در را پیامبر

َ  ا�ِ وَ فَ ـ  ابِي حَ صْ  اَ االله االله فِي «  م وَ هِ دِ حَ دّ اَ مُ  غَ لَ ا بَ باً مَ هَ ذَ  ضِ رْ الاَ  ءَ لمِّ  دٌ حَ اَ  قَ فَ �ْ اَ  وْ ل
َ

 لا
تمام  هانداز هخدا سوگند اگر یکی از شما ب همورد اصحاب من، ب خدا را، خدا را، در« .»هُ فَ صْ نِ 

کردند،  انفاق می ھا آن هیک مشت طلایی نیست ک ۀانداز هزمین، طلا را انفاق کند، ثوابش ب

 .»نصف آن مشت ھم نخواھد بود ۀانداز هب هبلک
 ھیبخوا هچ ھر و توانایی چیز ھر بر و ھستی جھان ملکِ  مالک هک تو از پروردگارا،

 و کافر دشمنان و گردانی سرفراز و عزیز را مسلمانان و اسلام هک خواھیم می .شد خواھد
 لشکر و بفرما حمایت شریعتت و دین ثغور و حریم از خداوندا، .فرمایی نابود را طغیانگرت

 ما و بگردان ما نصیب را پیامبر سنت و قرآن هب عمل الھا، بار .بگردان پیروز را توحید اھل

 سیراب شد، خواھد اسلامی ممالک در زندگی و حیات موجب هک ییھا نابار ۀوسیل هب را

 پروردگارا، .مھربانان ترین مھربان ای بفرما، شستشو آن ۀوسیل هب را ما ھای دل و بگردان

 و شما و من نمایم می مسئلت عظیم خداوند از .هبد قرار آمرزش مورد را اسلام امت و ما

 .آمين يا رب العالمين دھد قرار رحمت و مغفرت مورد را مسلمانان ۀبقی

 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ یکصد و دوم: 
 در مذمت تفاخر و تکاثر

 باشد او فرمانروایی عظمت و هشکو و جلال با متناسب هک هگون آن ستاییم می را خدا   

 هک گواھیی نیست؛ موجود دیگری خدای یکتا و واحد پروردگار جز هک دھیم یم گواھی و
 ۀفرستاد و هبند ص محمد حضرت هک دھیم می گواھی و باشد اخلاص و یقین از سرشار
 را خود رحمت و درود خداوندا، .است هخواند فرا خدا از اطاعت سوی هب را مردم و اوست

  بت و شرک و چرک از را آنان خداوند هک حضرت آن اصحاب و آل و محمد حضرت بر
 و بفرما مرحمت داد، قرار ھا ناانس ھدایت ۀستار و نجات کشتی را آنان و رھانید پرستی

 و دنیا سعادت چون نمایید؛ اطاعت او از و باشید هداشت خدا تقوای خدا، بندگان ای بعد
 هب را خود درون و دل و کند ترک را تقوا هک کسی نیست خردمند و است تقوا در آخرت
 فرماید: می أ تعالی حق دارد، مشغول خدا غیر محبت

وَۡ�دُٰهُمۡۚ إِ�َّمَا يرُِ�دُ +
َ
مَۡ�لٰهُُمۡ وََ�ٓ أ

َ
ُ ٱفََ� ُ�عۡجِبۡكَ أ َ�هُم بهَِا ِ�  �َّ ِ ٱِ�ُعَذِّ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰة ُّ� 

نفُسُهُمۡ وَهُمۡ َ�فٰرُِونَ 
َ
 .]۵۵[التوبة:  _٥٥وَتزَۡهَقَ أ

خواھد،  حقیقت خداوند می هتعجب وا ندارد؛ چون ب هشما را ب ھا آنمال و فرزندان «
کافر ھستند،  هدر حالی ک هآنان را در زندگی دنیا معذب گرداند و بالاخر هوسیل  بدین

 .»سختی جان دھند هب
 اند: هفرمود نیز ص هالل رسول

َ مُسْ « ةٌ وَ�نَِّ ا�َّ ْ�ياَ حُلوَْةٌ خَضِرَ ْ�ياَ،  َ�ينَظُْرُ كَيفَْ َ�عْمَلوُنَ  تخَْلِفُُ�مْ ِ�يهَاإنَِّ الدُّ فَا�َّقُوا الدُّ
اِ�يلَ كَانتَْ فِي النِّسَأ لَ فتِنْةَِ بِْ� إسِْرَ وَّ

َ
درستی دنیا شیرین و سبز و  هب« .»وَا�َّقُوا النِّسَأ فَإنَِّ أ

کرد، پس  در آن رفتار خواھید هاست تا ببیند چگون هخرم است و خداوند شما را در آن قرار داد

 .»و امتحان بنی اسرائیل در ارتباط با زنان بود هاز دنیا و از زنان بپرھیزد؛ چون اولین فتن
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 در و نداشتند هخان هک (بینوایانی هصفّ  اھل از فردی هک است روایت س هابوامام از

 .گذاشت اج  هب خود از دینار یک و کرد فوت کردند) می سکنی پیامبر مسجد هآستان

يةٌ « فرمود: ص پیامبر  و شد متوفا هصفّ  اھل از دیگر فردی و است آتش هتک یک یعنی »كَ

يتاٰ « فرمود: ص پیامبر گذاشت، جا  هب خود از دینار دو  .آتشند هتک دو یعنی »نِ كَ

 و رفت هبَ عُتْ  بن ابوھاشم دائیش پیش عیادت برای هک است روایت س همعاوی از
 حرص یا آزارد می را تو بیماری آیا کنی؟ می هگری چرا گفت: او هب همعاوی .گریست ابوھاشم

 رسول هک کنم می هگری جھت این از هبلک کدام؛ ھیچ گفت: ابوھاشم دنیا؟ بر خوردن

 بود؟ هچ هتوصی آن گفت: همعاوی .ندادم انجام من هک فرمود ما هب ای هتوصی صهالل

 برای مرکب یک و خادم یک مال، معج از فرمود: هک شنیدم ص پیامبر از گفت: ابوھاشم

 درداء ام از .دارم بیشتر هک بینم می امروز اما کند، می کفایت را تو ،هالل سبیل فی جھاد

 تلاش و سعی دنیا مال برای فلانی مانند چرا گفتم ابودردارء هب گفت: هک است روایت

 نَّ إِ « د:فرمو می شنیدم ص خدا پیامبر از چون گفت: جواب در ابودرداء .کنی نمی
 پیش در العبور صعب و سخت ای هگردن »ونَ لُ قَّ ثْ لا �اوزها المُ  كؤوداً  ةً بَ قَ �َ  مْ �ُ امَ أمٰ 

 دارم دوست من و کنند عبور آن از توانند نمی است، سنگین بارشان هک کسانی دارید،

 ص پیامبر هک است هشد روایت س انس از .باشم بار سبک هگردن این از عبور برای
 فرمود:

  نْ مِ  لْ هَ «
َ
  اءمـ ال عَلىَ شِى مْ �َ  دٍ حَ أ

َّ
ُ ؟ قٰ  اهُ مٰ دَ قَ  تْ لَ تَ ا�ْ  إلا  كَ لِ ذٰ كَ  :الَ قٰ  ،االلهِ  ولَ سُ ا رَ يٰ  بَ�ٰ  :اوْ ال

َ  ا لاَ يٰ نْ الدُّ  بُ احِ صٰ  کس روی آب حرکت نکند  ھر هنیست ک هآیا این گون« .»وبِ نُ الذُّ  نَ مِ  مُ لَ سْ �
 هپس فرمود صاحب دنیا نیز این گون .هعرض کردند: آری یا رسول الل .پایش خیس خواھد شد

 .»ماند سالم نمی هاست و از گنا
 فرمود: ص پیامبر هک است هشد روایت نفیر بن جبیر از

جْمعََ المَْالَ «
َ
نْ أ

َ
َّ أ وحِيَ إلِيَ

ُ
َّ  مَا أ

ْ
ُ�ونُ مِنَ الت

َ
وحِى وَأ

ُ
َّ  اجِرِ�نَ وَلَِ�نْ أ

َ
نْ سَبِّحْ بِحمَْدِ  إلِى

َ
أ

قَِ�ُ رَ�ِّكَ وَُ�نْ مِنَ 
ْ

ِ�يكََ الي
ْ
اجِدِينَ وَاْ�بدُْ رَ�َّكَ حَتىَّ يأَ  هاست ک همن وحی نشد هب« .»السَّ

سبیح حمد و ت هاست ک همن وحی شد هتجارت بپردازم، ولی ب همال دنیا را گرد ھم آورم و ب

 .»یقین خواھی رسید هبندگی خدا بپرداز تا ب هجا آور و ب  هپروردگارت ب
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 فرمودند: ص پیامبر هک است هشد روایت س هابوھریر از

 سْ مَ ـال نِ عَ  افاً فَ عْ ستِ اِ  لاً لاَ ا حَ نيَ الدُّ  بَ لَ طَ  نْ مَ «
َ
  عَلىَ  ياَ عِ سَ وَ  ةِ لَ أ

َ
لقَِيَ ه ارِ جَ  عَلىَ  فاً طُّ عَ �َ وَ  هُ لُ هْ أ

  هُ جهُ وَ وَ  ةِ امَ يَ القِ  ومَ يَ االلهُ 
َ
  رُ مَ لقَ كا

َ
 مُ  راً اخِ فَ مُ  لاً لاَ ا حَ نيَ الدُّ  بَ لَ طَ  نْ مَ وَ  ،رٍ دْ البَ  ةِ لَ لي

َ
 ياً ا�ِ رَ مَ  راً ثِ كا

منظور رھایی از  همشروع و حلال و ب هھر کس از را« .»انبَ ضْ غَ  يهِ لَ عَ  وَ هُ وَ  َ�عَاليَ  االلهُ  قِيَ لَ 
دست آورد، در روز  هو مھرورزی با ھمسایگان، مال دنیا را ب همین معیشت خانوادأگدایی و ت

شب چھاردھم  هو صورتش مانند ما هچھر هقیامت در حالی خداوند را ملاقات خواھد کرد ک
، در حالی منظور تکبر و تفاخر و خودنمایی بدست آورد همال دنیا را ب هدرخشد و کسی ک می

 .»خدا از او خشمناک است هملاقات خدا خواھد رفت ک هب
 فرومد: ص خدا رسول هک است هشد روایت سعد بن سھل از و

َْ�َ خَزَائنُِ «
ْ
ُ مِفْتَاحاً للِخَْْ�ِ إنَِّ هَذَا الخ زََائنِِ مَفَاِ�يحُ َ�طُوَ� لِعَبدٍْ جَعَلهَُ ا�َّ

ْ
وَلِتِلكَْ الخ

ِّ مِغْلاقَاً للِخَْْ�ِ  ُ مِفْتاَحاً للِشرَّ ِّ وَوَ�لٌْ لِعَبدٍْ جَعَلَهُ ا�َّ  است خزائنی را نکویی« .»مِغْلاقَاً للِشرَّ

 و ھا نکویی کلید را او خداوند، هک کسی حال هب خوشا پس است، کلیدھایی را خزائن آن و
 قفل و ھا شرارت کلید را او خداوند هک کسی بر وای و است هداد قرار ھا، شرارت قفل

 .»است هساخت ھا، نکویی
 اند: هفرمود ص پیامبر هک است روایت س طالب ابی بن علی از و

َ ذٰ إِ « ِ مٰ ـ الفِي  هُ لَ عَ جَ  الِهِ  مٰ فِي  دِ بْ عَ لْ لِ  كْ ارِ بٰ يُ  مْ ا ل برکت در مال کسی  هوقتی ک« .»�ْ الطِّ  وَ  أ
ضایع  هآب و گل خواھد انداخت (آن را ریخت و پاش خواھد کرد و بیھود هنیفتاد، آن را ب

 .»)خواھد نمود
 فرمود: ص پیامبر هک است هشد روایت س عمر بن هعبدالل از و

ُ فِي  امَ رٰ ا الحَ وْ قُ �َّ اِ «
ْ

 إِ فَ  ،انِ يٰ نْ  الب
  هُ نّ

َ
در ساخت و ساز و بنا نمودن (اعم از « .»ابِ رٰ الخَ  اسُ سٰ أ

 .»یرانی استیزد؛ چون حرام، علت اصلی تخریب و) از حرام بپرھهوغیر هخان
 فرمودند: ص پیامبر هک است روایت ل المؤمنین ام هصدیق هعایش از

ُ وَلهََا َ�مَْعُ مَنْ «
َ

ُ وَمَالُ مَنْ لاَ مَالَ له
َ

ْ�يَا دَارُ مَنْ لاَ دَارَ له ُ الدُّ
َ

 ۀدنیا خان« .»لاَ َ�قْلَ له
 هکسی ک هک ھا است (منظور تحقیر دنیا است و این مالک و منال ھا است و مال بی خانما  بی
آوری ثروت  جمع هدنیا ب هدھد) و کسی ک دنیا توجھی نشان نمی هباشد ب هو ثروتی داشت هخان

 .»بپردازد، خردمند نیست
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 فرمودند: هک شنیدم ص هالل رسول از گفتند: هک است روایت هخذیف از

نيا رأسُ كلَّ خطيئة والنَّساءُ حبائلُ الشيطان ،الخمرُ جِماعُ الإثم« شراب « .»وحُبُّ الدُّ

 .»ھای شیطانند و محبت دنیا، اساس تمامی خطاھا است گناھان است و زنان دام ۀجامع ھم
 فرمود: هک شنیدم ص پیامبر از گوید می س هحذیف نیز،

روا النساء« رَهُنَّ االله أخِّ  هک هگون عقب بیندازید آن هزنان را در امور دنیا ب« .»حيث أخَّ

 .»عقب انداخت هرا در آفریدن ب ھا آنخداوند 
 فرمودند: ص پیامبر هک است هشد نقل س جابر از

إن أخوف ما أتخوف على أمتي الهوى وطول الأمل فأما الهوى فيصد عن الحق وأما «
وهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة ولكل طول الأمل فينسي الآخرة 

فإن�م اليوم في  ،فإن استطعتم أن لا ت�ونوا من ب� الدنيا فافعلوا ،واحدة منهما بنون
در  هبیشترین چیزی ک« .»وأنتم غدا في دار الحساب ولا عمل ،دار العمل ولا حساب

ھای دور و دراز است؛ چون ھوای نفس، انسان را  مورد امتم از آن بیمناکم ھوای نفس و آرزو
 هبرد و دنیا رحل سفر را بست ھای دور و دراز روز قیامت را از یاد می دارد و آرزو از حق باز می

 است و خواھد رفت و ھر یک از دنیا و آخرت، هاست و خواھد رفت و آخرت، رحل سفر را بست
از فرزندان دنیا نباشید، این کار را حتماً انجام دھید؛ چون  فرزندانی دارند، پس اگر توانستید

برید و ھیچ حسابی ھم در کار نیست، ولی فردا (روز  سر می هعمل ب ۀشما امروز در خان

 .»حساب قرار خواھید گرفت و عملی ھم در کار نخواھد بود ۀقیامت) در خان
 فرمود: هک است هشد نقل نیز س طالب ابی ابن علی از

لََتِ الآخِرَةُ مُقْبِلَةً وَلكُِلِّ وَاحِدَةٍ مِنهُْمَا َ�نُونَ فَكُونوُا مِنْ «
َ

ْ�يَا مُدْبِرَةً وَارْتح لَتَِ الدُّ
َ

ارْتح
ْ�نَاءِ الآخِرَةِ 

َ
ْ أ ْ�ياَ ال ْ�نَاءِ الدُّ

َ
َوْمَ المُقْبِلَةً وَلاَ تَُ�ونوُا مِنْ أ َ�مَلٌ وَلاَ حِسَابَ  مُدْبِرَةً فَإنَِّ اليْ

آخرت ھم  .شود از ما دور می هک است در حالی هدنیا کوچ کرد« .»وغََدًا حِسَابٌ وَلاَ َ�مَلَ 
آید و ھر یک از آن دو را فرزندانی است، پس از فرزندان  ما می سوی بهاست و دارد  هکوچ کرد

حقیقت امروز، روز عمل  هباشید؛ چون ب هنباشید و از فرزندان آخرت آیند هدنیای پشت کرد

 .»کار نیست اب است و عملی درسکار نیست و فردا روز ح است و حسابی در
 فرمود: هک است رعایت نیز س خطاب بن عمر از

جَلٌ صَادِقٌ  «
َ
خِرَةَ أ

ْ
 وَ�نَِّ الآ

َ
لا

َ
فَاجِرُ أ

ْ
بَرُّ وَال

ْ
ُ�لُ مِنهُْ ال

ْ
ْ�ياَ عَرَضٌ حَاضِرٌ يأَ  إنَِّ الدُّ

َ
لا

َ
أ

َّ كُلَّهُ بِحذََاِ�ِ�هِ فِي َ�قْتَضِي   وَ�نَِّ الشرَّ
َ

لا
َ
نََّةِ أ

ْ
َْ�َ بِحذََاِ�ِ�هِ فِي الج

ْ
 وَ�نَِّ الخ

َ
لا

َ
النَّارِ  ِ�يهَا مَلِكٌ قَادِرٌ أ
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ْ�مَالُِ�مْ َ�مَنْ َ�عْمَلْ مِثقَْا
َ
نَُّ�مْ مَعْرُوضُونَ عَلىَ أ

َ
ِ عَلىَ حَذَرٍ � ْ�تُمْ مِنَ ا�َّ

َ
 فَاْ�مَلوُا وَأ

َ
لا

َ
لَ أ

ا يرََهُ  ةٍ خَْ�ً ا يرََهُ  ،ذَرَّ ةٍ شَرًّ دنیا، متاعی حاضر است و نیک و  هبدانید ک« .»وَمَنْ َ�عْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ
ای درست و بدون خلاف است و پادشاھی توانا در آن  هشوند و آخرت وعد مند می هبد از آن بھر

خیر و نیکی تماماً در بھشت است و شر و بدی، تماماً در دوزخ  هحکم خواھد نمود و بدانید ک
 هاعمال شما ب هباشید، ک هباید تقوای خدا داشت هدر حالی ک هاست و بدانید و ھشیار باشید ک

باشد، آن را خواھد دید و  های کار نیک انجام داشت هذر هخواھید گردید، پس کسی ک هشما ارائ

 .»باشد، آن را خواھد دید هدادای کار بد، انجام  هذر هکسی ک
 فرماید: می نیز ص اکرم پیامبر

فَاجِرُ «
ْ
بَرُّ وَال

ْ
ُ�لُ مِنهُْ ال

ْ
ْ�يَا عَرَضٌ حَاضِرٌ  يأَ خِرَةَ   إنَِّ الدُّ

ْ
ِ�يهَا  ُ�مُ َ�ْ   صَادِقٌ  وعَْدٌ وَِ�نَّ الآ

َاطِلَ  قَادِرٌ دِلٌ عٰا مَلِكٌ 
ْ

قََّ وَُ�بطِْلُ الب
ْ
قُّ ِ�يهَا الح ْ�نَاءِ الآخِرَةِ كُ  ُ�ِ

َ
وَلاَ تَُ�ونوُا مِنْ  ونوُا مِنْ أ

ْ�يَا ْ�نَاءِ الدُّ
َ
هَا أ ُ مٍّ يتَبَْعُهَا وَلدَ

ُ
نیک  درستی دنیا متاعی حاضر است و های مردم، ب« .»فَإنَِّ كُلَّ أ

داوری  های درست است و پادشاھی دادگر و توانا در آن ب هخورند و آخرت، وعد و بد از آن می
و حق و باطل را سر جای خود قرار خواھد داد، پس از فرزندان آخرت باشید و پردازد  می

 .»دنبال مادر خود خواھد رفت هفرزند دنیا نشوید؛ چون ھر فرزندی ب
 فرمودند: ص هالل رسول هک است هشد روایت ابودرداء از

 إِ  سُ مْ شَّ ال تِ عَ لِ ا طُ مٰ «
َّ
 لَ ا مَ هٰ يْ تَ بَ نْ بِجَ وَ  لا

َ
ُ اِ يٰ ادِ نٰ يُ  نِ كا  يٰ  ْ�ِ لَ قَ الثَّ  ْ�َ �َ  قَ ئِ لاَ الخَ  انِ عٰ مِ سْ ن �

َ
ا هَ �ُّ ا �

 وَ  ثُرَ ا كَ مّٰ مِ  ْ�ٌ  خَ فٰى �َ وَ  لَّ ا قَ مٰ  مْ �ُ �َّ رَ  لىٰ وا إِ مُّ لُ هَ  اسُ النّٰ 
َ
ْ أ صبح روزی خورشید طلوع « .»ٰ� ل

سوی خدا بشتابید،  هگویند: ای مردم ب می هدر دو طرف آن دو ملائک هک است مگر این هنکرد

 .»بسیار باشد و غفلت آورد هک از مال دنیا اندک است و کافی بھتر است از این هآنچ
 ھا ناای فرزندم، انس« نمود، هتوصی چنین را خود فرزند حکیم لقمان هک است روایت

سرای آخرت خواھند شتافت و بدرستی  هسرعت ب هب هک پندارند در حالی آخرت را دور می روز
تر  آخرت نزدیک هتر خواھی شد و ب از آن دور هلحظ هب های، لحظ هدنیا آمد هب هشما از روزی ک

 .»ای هان را پشت سر نھاد هتر است تا منزلی ک روی نزدیک آن می سوی به هو منزلی ک
 از کسی هچ پرسیدند، را اسلام پیامبر هک است هشد روایت س عمر بن هعبدالل از

 فرمودند: جواب در است؟ تر فضیلت با ھا ناانس

قَلبِْ قَالَ «
ْ
قَلبِْ صَدُوقِ اللِّسَانِ قَالوُا صَدُوقُ اللِّسَانِ َ�عْرِفُهُ َ�مَا َ�مُْومُ ال

ْ
كُلُّ َ�مُْومِ ال

 حَسَدَ 
َ

 غِلَّ وَلا
َ

 َ�غْيَ وَلا
َ

 إِْ�مَ ِ�يهِ وَلا
َ

ھر انسان مخموم القلب و صدوق « .»هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لا
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 ؟هصدوق اللسان یعنی راستگو، اما مخموم القلب یعنی چ هدانیم ک اللسان عرض کردند می
باشد و ظلم و  هنشد هآلود هگنا هفرمودند: ھر انسان پاک و پرھیزکاری را گویند ب صپیامبر 

  .»و دشمنی و حسادت نورزد هستم روا ندارد و کین
 فرمود: ص پیامبر هک است هشد رعایت عمر ابن از نیز

رَْ�عٌ «
َ
�ْيَا مِنَ  فاَتكََ  مَا عَليَكَْ  فلاََ  ِ�يكَ  ُ�نَّ  إذَِا أ مَانةٍَ  حِفْظُ  الدُّ

َ
 وحَُسْنُ  حَدِيثٍ  وصََدْقُ  أ

ةٌ  خَلِيقَةٍ  در تو موجد باشند، اگر تمام دنیا را از  هلت است چنانچصچھار خ« .»طُعْمَةٍ  فِى  وعَِفَّ
گفتار ـ ۲نت ـ حفظ و حراست از اما ۱(مھم نیست یا مھم مشمار)  .دست بدھی، غمی نیست

 .»ـ خوراک حلال۴نیکو  ـ اخلاق۳راست و درست 
 فرمودند: بزرگوار آن هک کند می نقل پیامبر از مالک

  ِ� غَ لَ بَ «
َ
كَِيمِ  للِقُْمَانَ  ِ�يلَ  هُ نَّ �

ْ
 صِدْقُ  الَ قَ  لَ ضْ الفَ  ِ� عْ �َ ِ�يكَْ  رَىنَ  مَا بكَِ  بلَغََ  مَا الح

دَِيثِ 
ْ
دَاءُ  الح

َ
مَانةَِ  وَأ

َ ْ
  مَا وَترَْكُ  الأ

َ
چیزی  هلقمان حکیم گفتند چ هب هام ک هشنید« .»َ�عْنِيِ�  لا

و  از فضیلت برسی، لقمان در پاسخ گفت: راستی در گفتار هاین درج هب هسبب شد ک

 .»هفاید و بی نیعم امانتداری و ترک کارھای بی
 فرمود: ص خدا رسول هک است روایت س هابوھریر از

ْ�مَالُ يوَْمَ «
َ
لاَةُ َ�يقَُولُ إنَِّكَ عَلىَ تجَِىءُ الأ ناَ الصَّ

َ
لاَةُ َ�تقَُولُ ياَ ربَِّ أ قِيَامَةِ َ�تجَِىءُ الصَّ

ْ
ال
دَقةَُ َ�تقَُ  . َ�تَجِىءُ الصَّ دَقَةُ َ�يقَُولُ إنَِّكِ عَلىَ خَْ�ٍ خَْ�ٍ ناَ الصَّ

َ
يَامُ  ولُ ياَ ربَِّ أ ُ�مَّ يجَِىءُ الصِّ

يَ  ناَ الصِّ
َ
ىْ ياَ ربَِّ أ

َ
ُ  َ�يقَُولُ إنَِّكَ عَلىَ خَْ�ٍ  امُ.َ�يقَُولُ أ ْ�مَالُ عَلىَ ذَلكَِ َ�يقَُولُ ا�َّ

َ
ُ�مَّ تجَِىءُ الأ

ناَ الإسِْلاَمُ. َ�يَ 
َ
لاَمُ وَأ نتَْ السَّ

َ
. ُ�مَّ يجَِىءُ الإسِْلاَمُ َ�يقَُولُ ياَ ربَِّ أ قُولُ عَزَّ وجََلَّ إنَِّكِ عَلىَ خَْ�ٍ

ُ عَزَّ وجََلَّ إنَِّكَ عَلىَ  َوْمَ آخُذُ وَ�كَِ ا�َّ عْطِى خَْ�ٍ بِكَ اليْ
ُ
ُ  قَالَ  أ  يبَتْغَِ  وَمَنْ ﴿: كِتَابهِِ  فِى  اليٰ تعَٰ  ا�َّ

�نَ  مِنَ  الآخِرَةِ  فِى  وَهُوَ  مِنهُْ  ُ�قْبلََ  فَلنَْ  دِينًا الإسِْلاَمِ  َ�ْ�َ  اَسِرِ
ْ
در روز « .»]۸۵، عمران آل[ ﴾الخ

گوید پروردگارا من نماز  آید و می پس نماز میقیامت اعمال حضور حق تعالی خواھند آمد، 
ھمین منوال  هو دیگر اعمال ب هبعداً زکات و روز .گوید آمد می او خوش هھستم، خداوند ب

گوید: ای  آید و می گوید، سپس اسلام می آمد می خوش ھا آن هآیند و خدای تبارک و تعالی ب می
آمد  او خوش هپروردگار من، شما سلام ھستی و من اسلام ھستی، خداوند مانند دیگر اعمال ب

تو عطا  ۀوسیل هکنم و ب را مجازات می ھا ناتو انس ۀوسیل هفرماید: امروز ب گوید و می می
غیر از اسلام دین دیگری را جستجو  هی کفرماید: کس حق تعالی در کتاب خود می .کنم می

 .»نخواھد شد و در روز آخرت از زیانکاران خواھد بود هکند، از او پذیرفت
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 نقش او بر ھا هپرند عکس هک داشتیم ای هپرد فرمود: هک است روایت ل هعایش از

 هب بینم، می را آن هک وقتی چون برگردان را آن هعایش ای فرمود: ص پیامبر بود، هبست
 .روم می فرو دنیا فکر

 طور هب کرد عرض و رسید پیامبر خدمت مردی هک است روایت س انصاری ایوب ابو از

 فرمود: ص پیامبر .کن هموعظ مرا مختصر

  مُودَِّعٍ  صَلاَةَ  فَصَلِّ  ؛ صَلاَتكَِ  فِي  ُ�مْتَ  إِذَا«
َ

 وَاجْمعَِ  غَدًا مِنهُْ  َ�عْتذَِرُ  بَِ�لاَمٍ  تََ�لَّمْ  وَلا
سَ 

ْ
أَ

ْ
ا الي يدِْي فِي  مِمَّ

َ
داری  هبخوان ک هگون نماز ایستادی، نماز را آن هب هھنگامی ک« .»النَّاسِ  أ

در دست مردم است  هفردا از آن معذرت بخواھی و از مالی ک هروی و سخنی مگو ک از دنیا می

 .»قطع امید کن
 فرماید: می عظیم قرآن در یکتا پروردگار

هَا + ُّ�
َ
� ِ ٱإنَِّ وعَۡدَ  �َّاسُ ٱَ�ٰٓ نَُّ�مُ  �َّ ۖ فََ� َ�غُرَّ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةُ ٱحَقّٞ ُّ�  ِ نَُّ�م ب ِ ٱوََ� َ�غُرَّ َّ� 

 .]۵[فاطر:  _٥لۡغَرُورُ ٱ
خدا حق است، پس زندگانی دنیا شما را نفریبد و شیطان،  ۀحقیقت وعد های مردم ب«

 .»شما را در برابر خداوند متعال مغرور نسازد
 زبون و ذلیل را مشرکین و شرک و بفرما عطا عزت را مسلمانان و اسلام پروردگارا،

 مورد اعمال و ھا بیماری شفای و حلال و فراوان روزی و سودمند علمی خداوندا،.بگردان

 قلب و هنشد هپذیرفت دعای و هفائد بی دانش و علم از خدایا، .بفرما عنایت ما هب را قبول

 و داری دوست هآنچ انجام هب را ما بارالھا بریم می هپنا وت هب ناپذیر سیری شکم و پروا بی
 نیکو عمل انجام هب را ما زندگان خداوندا، .بفرما موفق توست خشم سبب هآنچ از پرھیز

 و جھان تمام پروردگار ای بگردان، خود رحمت و رضا مشمول را مردگان و بدار موفق
 مورد را مسلمانان سایر و شما و من نمایم می مسئلت منان خداوند از هخاتم در جھانیان،

 .است مھربان و آمرزگار او هک طلبید آمرزش او از نیز شما بدھد، قرار آمرزش
 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ یکصد و سوم:
 نیکی و خوشبختی در پرهیزکاری است

 مانند بی ذات جز هک دھیم می گواھی و اوست ۀبرازند هک هگون آن ستاییم می را خدا 

 گواھی و است مغفرت و تقوا اھل هک ای هیگان هک پروردگاری نیست؛ دیگری معبود او،

 دار پرچم هک بزرگواری پیامبر اوست، ۀفرستاد و هبند ص محمد حضرت هک دھیم می

 و آل و محمد حضرت بر را خود رحمت و درود خداوندا، .است رحمت رسول و ھدایت
 پیروی استوارش و محکم سنت و مطھر شرع از هک کسانی تمامی و حضرت آن اصحاب

 اطاعت او اوامر از و باشید هداشت خدا تقوای خدا، بندگان این بعد و فرما مرحمت کردند

 هب واقع در یابد، دست نآ هب هک کسی و است ارزشمند گنجی تقوا هک بدانید و نمایید
 هیافت دست عظیم مُلکی و بزرگ موفقیتی و بسیار خیری و ھا گرانب و نفیس گوھری

 از میزان هچ هک هبد قرار ملأت و دقت مورد را کریم قرآن تقوا، عظمت درک برای و است

 هاشار آن مورد هدوازد هب ،هنمون باب از و است هزد هگر آن هب را پاداش و اجر و خیر
 فرماید: می هک است خداوند ثنای و مدح تقوا، آورد دست اولین .کنیم می

واْ وََ�تَّقُواْ فَإنَِّ َ�لٰكَِ مِنۡ عَزۡمِ + مُورِ ٱ�ن تصَِۡ�ُ
ُ
 .]۱۸۶[آل عمران:  _ۡ�

 .»عزم استوار شما در کارھاست ۀاگر بردبار باشید و پرھیزکار، پس این، نشان«
 تعالی حق هک این کما است، دشمنان هتوطئ از ماندن مصون تقوا، دستاورد دومین

 فرماید: می

واْ وََ�تَّقُواْ َ� يَُ�ُُّ�مۡ كَيۡدُهُمۡ شَۡ� +  .]۱۲۰[آل عمران:  _ا ًٔ �ن تصَِۡ�ُ
 .»شما آسیبی نخواھد رساند هو اگر شکیبا باشید و پرھیزکار، نیرنگ دشمنان ب«

 فرماید: می لأ خدای هک چنان خداست، رساندن یاری و ییدأت آن، ۀنتیج سومین
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َ ٱإنَِّ + ِينَ ٱمَعَ  �َّ ْ ٱ �َّ ِينَ ٱوَّ  �َّقَوا ۡسِنُونَ  �َّ  .]۱۲۸[النحل:  _١٢٨هُم �ُّ
 .»پرھیزکاران و نیکوکاران است هدرستی خداوند ھمرا هب«

 فرماید: می نیز و

ُ ٱوَ +  .]۱۹[الجاثیة:  _لمُۡتَّقِ�َ ٱوَِ�ُّ  �َّ
 .»و خدا دوست پرھیزکاران است«

 عظیم خداوند هک چنان است، حلال روزی و ھا سختی از نجات آن، ۀنتیج چھارمین

 فرماید: می نأالش

َ ٱوَمَن َ�تَّقِ + َّ�  ُ  .]۳-۲[الطلاق:  _وَ�رَۡزقُۡهُ منِۡ حَيۡثُ َ� َ�ۡتسَِبُ  ٢َ�ۡرجَٗا ۥَ�ۡعَل �َّ
را فرا روای او قرار خواھد  ھا خروج از سختی هباشد، را هتقوای خدا داشت هکسی ک«

 .»کند، روزی خواھد رساند فکرشان ھم نمی هھایی ک هداد و او را از را
 هنأش جل تعالی حق هک این کما است، گناھان آمرزش و کردار اصلاح ششم، و پنجم

 فرمایند: می

هَا + ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا َ ٱ �َّقُوا ْ قَوۡٗ� سَدِيدٗا �َّ عَۡ�لَُٰ�مۡ  ٧٠وَقُولوُا

َ
يصُۡلحِۡ لَُ�مۡ أ

 .]۷۱-۷۰[الأحزاب:  _وَ�َغۡفرِۡ لَُ�مۡ ذُنوُ�َُ�مۡ 
ھای محکم و استوار بر زبان  اید، پرھیزکار باشید و سخن هایمان آورد های کسانی ک«

کند و گناھان شما را  در این صورت خداوند رفتار شما را اصلاح می هجاری کنید ک

 .»بخشاید می
 فرماید: می خداوند و خداست محبت ھفتم

َ ٱإنَِّ +  .]۴[التوبة:  _لمُۡتَّقِ�َ ٱُ�بُِّ  �َّ
 .»درستی خداوند پرھیزکاران را دوست دارد هب«

 فرماید: می خصوص این در خداوند و است اعمال پذیرفتن ھشتم

ُ ٱإِ�َّمَا َ�تَقَبَّلُ +  .]۲۷[المائدة:  _لمُۡتَّقِ�َ ٱمِنَ  �َّ
 .»پذیرد خداوند فقط از پرھیزکاران می هالبت«
 فرماید: می هرابط این در پروردگار و اکرام و احترام نھم

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ +
َ
ِ ٱإنَِّ أ ۡ�قَٮُٰ�مۡ  �َّ

َ
 .]۱۳[الحجرات:  _�

 .»ترین شماست ترین شما پیش خدا، پرھیزکار درستی محترم هب«
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 فرماید: می لأ خدای هک این کما است قیامت و دنیا در بشارت تقوا ۀنتیج دھمین و

ِينَ ٱ+ ىٰ ٱلهَُمُ  ٦٣ءَامَنُواْ وََ�نوُاْ َ�تَّقُونَ  �َّ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱِ�  لۡبُۡ�َ [یونس:  _�خِرَةِ ٱوَِ�  �ُّ
۶۳-۶۴[. 
ایمان آوردند و پرھیزکار شدند، آنان را مژدگانی است در زندگی دنیا و در  هکسانی ک«

 .»آخرت
 فرماید: می خداوند هک چنان است، آتش از نجات یازدھم، ۀنتیج

ِينَ ٱُ�مَّ ُ�نَّ�ِ + ْ ٱ �َّ نذََرُ  �َّقَوا لٰمِِ�َ ٱوَّ ا ل�َّ  .]۷۲[مریم:  _٧٢�يِهَا جِثيِّٗ
زانو  هدر دوزخ، ب هداد و ستمگران را در حالی کسپس پرھیزکاران را نجات خواھیم «

 .»اند رھا خواھیم کرد هدر آمد
 پروردگار هک چنان است، بھشت در بودن جاودان تقوا، دستاورد ندوازدھمی هبالاخر و

 فرماید: می نأالش عظیم

ّ�ُِ�مۡ وجََنَّةٍ عَرۡضُهَا + ْ إَِ�ٰ مَغۡفرَِ�ٖ مِّن رَّ َ�َٰ�تُٰ ٱوَسَارعُِوٓا �ضُ ٱوَ  لسَّ
َ
تۡ  ۡ� عِدَّ

ُ
أ

 .]۱۳۳[آل عمران:  _١٣٣للِۡمُتَّقِ�َ 
 ھا ناآسم ۀانداز هوسعت آن ب هسوی آمرزش پروردگار خویش و بھشتی ک هبشتابید ب«

 .»است هو مھیا شد هو زمین است و برای پرھیزکاران آماد
 آیات هب هتوج با تقواست گرو در جھان دو ھر در ھا خوشبختی و ھا نیکی تمام بنابراین،

 باشد: می موجود معنی هس تقوا، ۀکلم برای قرآن،
 فرمایند: می أ تعالی حق هک چنان ھیبت، و خشیت -۱

يَٰ فَ +  .]۴۱[البقرة:  _�َّقُونِ ٱ��َّ
 زندگی و مرگ واقع در چون نھراسید؛ دیگری کس ھیچ از و بترسید من از فقط یعنی

 .خداست دست در ھمگی شکست و پیروزی و فراخی و تنگی و ضرر و نفع و
 اند: هفرمود عظیم خداوند هک این کما عبادت، و طاعت معنی هب -۲

هَا + ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱءَامَنُواْ  �َّ َ ٱ �َّقُوا  .]۱۰۲[آل عمران:  _حَقَّ ُ�قَاتهِِ  �َّ

 باشید؛ هداشت خدا تقوای است هشایست هک هگون آن اید، هآورد ایمان هک کسانی ای

 .کنید پرستش را او و نمایید اطاعت خدا از باید و شاید هک هگون آن یعنی،
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 است، گناھان از قلب داشتن هنگ پاک قرآن، آیات هب هتوج با تقوا معنی سومین -۳

 فرماید: می لأ خداوند هک این کما

َ ٱوَمَن يطُِعِ + َ ٱوَ�َخۡشَ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ
ُ
 .]۵۲[النور:  _٥٢لفَۡآ�زُِونَ ٱوَ�تََّقۡهِ فأَ

 ھا آنباشد، پس  هاز خدا و پیامبر او اطاعت کند و تقوای خدا را داشت هو کسی ک«

 .»رستگارانند
 هک چیزی ھر از اجتناب از است عبارت تقوا هک است هشد هگفت تقوا تعریف در نیز و
 ھستند عضو ھفت انسان جسم در تقوا مدار هک دانست باید و باشد هداشت ضرر دین برای

 .پا و دست ـ۷ هشرمگا ـ۶ شکم ـ۵ قلب ـ۴ زبان ـ۳ گوش ـ۲ چشم ـ۱ از: عبارتند ھا آن و
 را تقوا کند، رعایت را تقوا ھا آن تمام مورد در و نماید مراقبت را اعضاء این هک کسی پس

 و است هآمد نیز هگنا و شرک از پرھیز معنی هب تقوا هگا است، هآورد دست هب کامل طور هب
 از ھم با هگان هس معانی این مورد بعضی در .است هآمد نیز بدعت از رھیزپ معنی هب هگا

 فرمایند: می عظیم قرآن در أ تعالی باری هک چنان گردد، می مستفاد تقوا

ِينَ ٱلَيۡسَ َ�َ + َّ�  ْ ْ وعََمِلُوا لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُوا ْ إذَِا مَا  ل�َّ ْ ٱجُنَاحٞ �يِمَا طَعِمُوٓا  �َّقَوا
 ْ ْ وعََمِلُوا لَِٰ�تِٰ ٱوَّءَامَنُوا ْ ٱُ�مَّ  ل�َّ ْ ُ�مَّ  �َّقَوا ْ ٱوَّءَامَنُوا ْۚ وَ  �َّقَوا حۡسَنُوا

َ
أ ُ ٱوَّ ُ�بُِّ  �َّ

 .]۹۳[المائدة:  _٩٣لمُۡحۡسِنِ�َ ٱ
(سابقاً) آن  هایمان آوردند و کردار نیک انجام دادن گناھی نیست در آنچ هبر کسانی ک«

 هخدا ایمان داشت هبعد) پرھیزکار شوند و ب ه(از این ب هرطی کش هاند ب هرا تناول کرد
باشند و  هخدا ایمان داشت هباشند، عمل نیک انجام دھند، سپس پرھیزکار شوند و ب

 .»دارد کار گردند و خداوند نیکوکاران را دوست میوسپس پرھیزکار شوند و نیک
 گوناگون معانی هب است هاشار هشد هگفت هک چنان هآی این در نآ ذکر بار هس و تقوا تکرار(

 از پرھیز مقابل ۀنقط بنابراین، »)هگنا از پرھیز« »شرک از پرھیز« »بدعت از پرھیز« تقوا

 و است پیامبر سنت هب التزام بدعت، از پرھیز مقابل ۀنقط و است صالح عمل و توحید شرک،
 .است مستقیم صراط بر پایداری و خدا از فرمانبرداری ،هگنا از پرھیز مقابل ۀنقط

 پاھای هک این تا نمود پایداری خدای طاعت در چندان ص پیامبر هک است روایت

 را تو پس و پیش گناھان تعالی حق مگر گفتند بدو هک ھنگامی و گردید متورم مبارک،

 ای هبند یاآ فرمودند: جواب در آوری) می فشار خود هب هانداز این چر (پس است هنیامرزید

 فرماید: می هک فرمود نازل او بر را هآی این خداوند هک این تا نباشم؟ شکرگزار
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نزَۡ�اَ عَلَيۡكَ  ١طه+
َ
 .]۲-۱[طه:  _٢لتَِشَۡ�ٰٓ  لۡقُرۡءَانَ ٱمَآ أ

 .»زحمت بیندازید هما قرآن را بر تو فرو نفرستادیم تا خودت را ب صای محمد «
 .آورد می فشار خود هب کمتر و گرفت آرام پس، آن از
 ھر از کردن پرھیز از است عبارت آن و است هشد هگفت نیز دیگری معنای تقوا برای و

 ھمین هب و شد خواھد آخرت و دنیا در عاقبت سوء سبب و کند می هآلود را نفس هک چیزی

 و جنگی و زناشویی و دینی مسائل شامل و ھستند گوناگون و متعدد تقوا، موارد دلیل
 هشد تکرار کریم قرآن در بار دویست از بیشتر آن مشتقات با تقوا ۀکلم .خواھد نیز معاملات

 هک وقتی چون است؛ هساد بسیار تقوا رعایت اند: هگفت تقوا مورد در علما از بعضی و .است
 ترک یعنی تقوا هک است این علما منظور .نمود خواھم ترک را آن نمودم شک چیز در

 اند: هفرمود نیز اسلام بزرگوار پیامبر اندازد، یم تردید هب را انسان هک ھایی چیز و شبھات

  يرَِ�بُكَ  مَا دَعْ «
َ

 هسوی آنچ هاندازد ترک کن ب شک می هشما را ب هآنچ« .»يرَِ�بكَُ  لا مَا إِلى
 هھایی ک چیز هدر صحت آن شک داری بپرھیز و ب هاز ھر چیزی کاندازد  شک نمی هشما را ب

 .»یقین داری عمل کن ھا آندر مورد صحت 
 اند: هفرمود پرھیزکاران احترام و اکرام مورد در نیز تعالی و تبارک خداوند

�ٱإَِ�  لمُۡتَّقِ�َ ٱيوَۡمَ َ�ُۡ�ُ +  .]۸۵[مریم:  _٨٥وَفۡدٗا لرَّ
 .»نماییم سوی خدای مھربان محشور می هدر آن روز، پرھیزکاران را با اعزاز و اکرام ب«

 هوسیل آمد، بیرون خود هآرامگا از پرھیزکار انسان هک وقتی اند هگفت مورد این در
 عزت ۀنشان هب و یافت خواھد آرامگاھش نزدیک را خود کرامت آلات زینت و تاج و سواری

 سوی هب را او احترام اوج در هبلک برود؛ بھشت هب هپیاد پای با گذاشت نخواھند احترام، و

 سبب را آخرت و دنیا عزت هچگون هک یدببیند را تقوا آثار پس کنند، می مشایعت پروردگار،

 فرماید: می أ تعالی حق .شود می

هَا + ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ إنِ َ�تَّقُواْ  �َّ َ ٱءَامَنُوٓا َ�ۡعَل لَُّ�مۡ فرُۡقاَٗ�ا وَ�َُ�فِّرۡ عَنُ�مۡ  �َّ
ُ ٱاتُِ�مۡ وَ�َغۡفرِۡ لَُ�مۡۗ وَ  َٔ سَّ�ِ   .]۲۹[الأنفال:  _٢٩لۡعَظِيمِ ٱ لۡفَضۡلِ ٱذُو  �َّ

تشخیص و تمیز  ۀباشید، قو هاید، اگر تقوای خدا را داشت هایمان آورد های کسانی ک«
شما را خواھد بخشید و شما را  ۀشما خواھد داد و گناھان صغیر هحق و باطل را ب

 .»حب فضلو رحمت بسیار بزرگ استاآمرزد و خداوند، ص می
 اند: هفرمود تقوا مورد در ص خدا رسول و
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  وَ  انٰ اهُ هٰ  وىٰ قْ التَّ «
َ
ِ  هِ رِ دْ صَ  لىٰ إِ  ارَ شَ أ  هتقوا اینجاست و س هقرارگا« .»اتٍ رّٰ مَ  ثَ لاَ ثَ  فْ �ْ الشرَّ

 .»نمودند همبارک اشار ۀسین هبار ب
 خیرخواھی و نیک کردار در آن آثار و گیرد می جای انسان قلب در واقع در تقوا چون

 آتش از را ما و کن عطا نیکو، ما هب آخرت و دنیا در پروردگارا، .شود می ظاھر مردم، برای

 نکشان گمراھی هب نمودی ھدایت هک آن از پس را ما ھا دل خداوندا، .بگردان مصون دوزخ

 زن از خداوندا، .ای هبخشند بسیار شما درستی هب هک بفرما موھبت ما هب را خود رحمت و

 قرار رھیزکارانپ پیشوای را ما و بفرما عطا ما هب است چشم روشنی همای هآنچ فرزند، و

 هب هک خواند می فرا ایمان سوی هب ای، هدھند ندا هک شنیدم درستی هب ما بارالھا، .هبد
 و درگذر ما گناھان از پس خداوندا، .آوردیم ایمان ھم ما پس بیاورید، ایمان خویش خدای

 و اسلام پروردگارا، .بگردان محشور و متوفا نیکان با را ما و ببخش را ما خطاھای
 و فضل هب و بفرما عطا نابودی، و ذلت را مشرکین و شرک و سربلندی و عزت را مانانمسل

 رحمت و مغفرت مورد را ما و بگردان تر متعالی و متعالی را دین و حق ۀکلم خود رحمت

 نمایم می مسئلت عظیم خداوند از هخاتم در .بدار پیروز ستمگران و کافران بر و هبد قرار

 مھربانان ترین مھربان او هک بیامرزد را مسلمانان و مؤمنان جمیع و ما والدین و شما و من

 .است
 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ یکصد و چهارم:
 در وجوب حج و عمره و عجله در انجام آن

 آن زیارت و داد قرار ھا ناانس منأم و هپناھگا را الحرام هالل بیت هک را خدایی آن حمد،

 حجاب رحمت، و لطف باب از را آن و گردانید واجب مسلمانان بر حج، ۀفریض عنوان هب را

 و اسلام ارکان از رکنی حج، چون نیست؛ تعجب جای و داد قرار دوزخ آتش و مؤمنان بین
 .نیست دیگری معبود و رب عالم، روردگارپ جز هک مھید می گواھی و است دین از شطری

 هک دھم می گواھی و است هداد قرار خطاب مورد نھی و امر هب را مسلمانان هک خدایی آن
 بیت زوار و حجاج تمام برتر و سرور و خدا ۀفرستاد ص محمد حضرت ما، سرور و سید

 بزرگوار اصحاب و آل و مدمح حضرت بر را خود رحمت و درود خداوندا، .است الحرام هالل

 سپس خود، نفس ابتدا خدا، بندگان این بعد و بفرما مرحمت کارش نیکو و دانشمند و

 اند: هفرمود کریم قرآن در لأ خدای نمایم، می هتوصی خدا تقوای هب را شما

ةَ مُباَرَٗ� + ِي ببِكََّ لَ َ�يۡتٖ وُضِعَ للِنَّاسِ لَ�َّ وَّ
َ
 .]۹۶[آل عمران:  _٩٦�َ للَِّۡ�لٰمَِ  وهَُدٗى إنَِّ أ

شد، ھمان  هبنیان نھاد ھا نا(در روی زمین) برای عبادت انس های ک هاولین خان«

 .»ھدایت جھانیان ۀای مبارک و مای هقرار دارد، خان هدر مک های است ک هخان
 است بیتی ھمان است، هشد هبرد نام هشریف ۀآی این در هک بیتی مسلمان، برادران ای

 در هفریض این .است هگردانید واجب اسلامی، امت فردِ  فرد، بر را آن زیارت خداوند هک

 پنجمین عنوان هب را آن ص اسلام پیامبر و شد واجب مسلمانان بر ھجری پنجم سال

 تمکن ،هرا امنیت بر هعلاو هک است این آن وجوب شرط و داد قرار اسلام ارکان از رکن

 هک است هکرد روایت س باھلی ۀامام ابو از بیھقی ماما .باشد موجود ھم بدنی و مالی
 فرمودند: ص پیامبر
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َ  نْ مَ «   ةً رَ اهِ ظٰ  ةٌ اجَ حٰ  هُ سْ بِ َ�ْ  مْ ل
َ
ِ حٰ  ضٌ رَ مَ  وْ أ   سٌ ا�

َ
َ وَ  رٌ ائِ جٰ  انٌ طٰ لْ سُ  وْ أ  اءَ شٰ  نْ إِ  تْ مُ يَ لْ فَ  جَّ َ�ُ  مْ ل

ظالم، او را  هیا پادشا هنیاز آشکار یا بیماری حبس کنند هکسی ک« .»ايً ا�ِ صْرٰ نَ  اءَ شٰ  نْ �ِ وَ  ياً ودِ هُ �َ 
باشد، بگذار بمیرد، اگر دلش  هحج نرفت هوجود این ب باشد و با هحج باز نداشت هاز رفتن ب

 .»خواست بر دین یھود بمیرد یا اگر دلش خواست بر دین نصرانیت بمیرد
 ص پیامبر هک است هکرد روایت س طالب ابی بن علی از ترمذی را حدیث این نظیر
 فرمودند:

  ُ�بلَِّغُهُ  وَرَاحِلَةً  زَادًا مَلكََ  مَنْ «
َ

نْ  عَلَيهِْ  فلاََ امِ الحرَٰ  َ�يتِْ  إلِى
َ
وْ  َ�هُودِيًّا َ�مُوتَ  أ

َ
اِ�يًّا أ  .»نصَْرَ

حج نرفت،  هوجود این ب برساند و با هت اللبی هاو را ب هو مرکبی یافت ک هرا ۀتوش هکسی ک«

 .»نصاریاکند بر دین یھود بمیرد یا بر دین  تفاوت نمی
 ناشی تعالی و تبارک خدای ۀودمفر از حج انجام عدم مورد در گیری سخت این و

 فرمایند: می هک شد می

+ َ�َ ِ َ ٱإَِ�ۡهِ سَبيِٗ�ۚ وَمَن َ�فَرَ فإَنَِّ  سۡتَطَاعَ ٱمَنِ  ۡ�َيۡتِ ٱ بُ حِجّ  �َّاسِ ٱوَِ�َّ َّ� 
 .]۹۷[آل عمران:  _٩٧لَۡ�لَٰمِ�َ ٱغَِ�ٌّ عَنِ 

توانایی رفتن  هکس ک خد ارا زیارت کنند، ھر ۀخان هک ھا ناحق خداست بر انس«
سر، باز  هکفر ورزد (از انجام این فریض هباشد و کسی ک هخدا را داشت ۀسوی خان هب

 .»نیاز است بی ھا ناتاکید خداوند از تمام انس هزند) ب
 فرمودند: حضرت  آن هک کند می نقل س خطاب بن عمر حضرت از منصور بن سعید

 را حج هب رفتن توانایی هک کسی ھر بر تا بفرستم ھا آبادی و بلاد هب را مردانی واستمخ

 ،ه(جزی .نیستند مسلمان واقع در ھا نآ چون دھیم؛ قرار هجزی است، هنرفت حج هب و دارد
 .بپردازند) باید اسلامی حکومت در ھا نامسلم غیر معمولاً  هک است مالیاتی

و محل کسب ثواب و امنیت و  ھا ناوای انسأمن و مأرا م هبیت الل ،أخداوند عالم 
 هپیامبران گذشت ۀعنوان تذکر هاست و آیات و آثار روشنی را ب هقرار داد ھا آنآسایش 

قَامُ إبَِۡ�هٰيِمَ �يِهِ ءَاَ�تُٰۢ +  ۀشریف هآی هک است چنان هدر آن قرار داد [آل عمران:  _َ�يَِّ�تٰٞ مَّ

در محیط و  هک هداد هحدی صرق هدارد و حق تعالی این بیت را ب هآن اشار هب ]۹۷
نخواھد شد و در  هنخواھد شد و شاخ و برگ درختان در آن زد هپیرامون آن خونی ریخت

گناھان و سبب محو خطاھا  ۀجائز نیست و زیارت آن کفارحریم آن شکار ھیچ حیوانی 
انجام خواھد شد، در ھیچ مکان  هدر حریم کعب هخواھد شد و بعضی از عباداتی ک

 



 ٥١٩    المواعظ الدینیة فی الخطب المنبریة 

و حلق و استلام و  هی بین صفا و مروعدیگری انجام آن جائز نیست مانند طواف و س
با استلام  است و مسلمانان هحجر الاسود را رمز بیعت با خدا قرار داد هدست مالیدن ب

دین او را با اخلاص، حمایت و اجرا نمایند و حق  هک بندند ت میود با خدا بیعحجر الاس
 هرا معادل ثواب صد ھزار نماز در غیر آن، قرار داد هالل ثواب یک نماز در بیتتعالی 

است و  هشد هقرار داد هبرای عبادت در مک های است ک هاولین خان هاین خان .است
مرکب و  سفر حج و ۀتوش هلمان عاقل و بالغی کخداوند عظیم زیارت آن را بر ھر مس

 هباشد، واجب گردانید هافراد تحت تکفل تا زمان برگشتن از سفر حج را داشت ۀنفق
 هک ھای او باشد چنان یبر بدی هافراد تحت تکفل، اضاف ۀسفر و نفق ۀباید توش هالبت .است

بیھقی از ابوسعید  .اند هکید کردأیید و تأفقھا و دانشمندان اسلامی نیز این موضوع را ت
 فرمودند: صپیامبر اسلام  هاست ک هروایت کرد سخدری 

صْ  َ�بدًْا إنَِّ  لأ االلهُ  لَ وْ قُ �َ «
َ
ُ  تُ حِ حتَ أ

َ
وسَْعْتُ  ،جِسْمَهُ  له

َ
 عَلَيهِْ  َ�مْضِي  المَْعِيشَةِ  فِي  عَليَهِْ  وَأ

عْوَامٍ  خَمسَْةُ 
َ
َّ  يفَِدُ  لا أ

َ
ام  هاو تندرستی داد هب های ک هفرماید بند می لأخدای « .»َ�رُْومٌ  إِلا إلِي

 هپنج سال بر او بگذرد و ب هام، چنانچ هدر اختیار او قرار دادو اسباب معیشت را، فراوان 

 .»میھمانی من نیاید، حقیقتاً محروم است
دھد، باید در کمال خلوص و  الحرام انجام می هزائر بیت الل هاما اعمال و واجباتی ک

نیز،  صحضرت محمد مصطفی  هک جای آورد، چنان  هرا ب ھا آنخضوع و تذلل 
کمال  ۀنمود و باید انجام این واجبات و مناسک، نشان ادا می همناسک حج را ھمین گون

 هکند فرد زائر ب امتثال از اوامر و دستورات خداوند عظیم باشد و تفاوت نمی
 هخدا معتقدند ک ؛ چون بندگان مخلصهباشد یا ن هھای مناسک وقوف داشت حکمت
خیر و مصلحت بندگان را  هاند مگر این ک هھیچ امری را تدبیر و تقدیر نفرمود لأخدای 

بر دیگران  هکامل علمی بر اشیاء دارند و آنچ ۀ، احاطأاند؛ چون او،  هدر نظر داشت
 .غیب و نھان است، پیش او آشکار و عیان است

 فرمود: صپیامبر اسلام  هاند ک هروایت فرمود سامام بیھقی از انس 

اجُ « جَُّ
ْ
ارُ  الح عُمَّ

ْ
ِ  وَفدُْ  وَال  سَ  امٰ  ميهِ طِ عْ �ُ  ا�َّ

َ
ُ أ َ وَ  وال  امٰ  مْ يهِ لَ عَ  فُ لُ َ� وَ  اوْ عَ دَ  امٰ  مْ هُ بُ يْ جِ تَ سْ �

 
َ
 بِ  مْ هَ رْ لدِّ اَ  واقُ فَ �ْ أ

َ
  لفِ أ

َ
 أ

ْ
روند،  می هبیت الل هب هقصد انجام حج و عمر هب هآنان ک« .»مٍ هَ رْ دِ  فِ ل

در  هپذیرد و آنچ دعا کنند می هچ دھد و ھر نان میآ هبخواھند ب هچ مھمانان خدا ھستند و ھر

 .»آنان پس خواھد داد هاند، ھزاران برابر ان را ب هانجام حج خرج کرد هرا
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ندای  هحال کسی ک هفرمودند: خوش ب صپیامبر  هو ھمچنین روایت است ک
را  همشرف ۀو کعب هسوی مملکت حجاز رھسپار شد هو ب هپروردگار خود را، لبّیک گفت

و تکبیر گوید و گناھانش  هو تلبی هعرفات رفت هب هحال کسی ک هطواف نماید و خوش ب
 فرماید: خدا تبارک و تعالی می .را ببرد هشود و بھترین و بیشترین بھر هبخشید

ِينَ ٱ+ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلُواْ  �َّ  .]۲۹[الرعد:  _٢٩ابٖ  َٔ طُوَ�ٰ لهَُمۡ وحَُسۡنُ َ�  ل�َّ
و  ھا آنحال  هایمان آوردند و عمل نیک انجام دادند، خوش ب هدرستی کسانی ک هب«

 .»وبی استخوای أایشان را مرجع و م
 هو گمرا هشد هو ما را گمرا هقرار بد هو ھدایت دھند هپروردگارا، ما را ھدایت یافت

بار الھا، ما را  .هخداوندا، ما را دشمن دشمنانت و دوست دوستانت قرار بد .مساز هکنند
 .توفیق عنایت فرما دوستان تو را دوست بداریم و با مخالفان و دشمنان بجنگیم

از پروردگار مھربان  هدر خاتم .خداوندا، از ما و والدین ما و جمیع مسلمانان در گذر
و  هاو بخشند هنان را مورد آمرزش قرار دھد کمؤم ۀنماییم من و شما و بقی مسئلت می

 .ترین مھربانان است مھربان است و او مھربانان
 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ یکصد و پنجم:  
 در فضیلت احسان

ذات و عظمت  هدلیل شکو هب هآن پروردگاری است ک ۀثنا و ستایش، برازند
پروردگاری جز  هدھم ک فرمانرواییش مستوجب ھر نوع ثنا و ستایشی است و گواھی می

فرمانبرداری از خود امر  هرا ب ھا ناھمتا است و انس تنھا و بی هاو نیست؛ آن خدایی ک
دھم  و گواھی می هشماری را بر اطاعت از خود مترتب فرمود و اجر و پاداش بی هنمود

خدا و خاتم فرستادگان و پیشوای  ۀفرستاد صما، حضرت محمد سید و سرور  هک
و آل و اصحاب  صپروردگارا، درود و رحمت خود را بر حضرت محمد  .پیامبران است

 .مرحمت فرما تا روز قیامت ھا آنپرھیزکارش و بر تمامی پیروان و دنبالی روان 
یید و در کردار خود ای بندگان خدا، پرھیزکار باشید و از آفریدگار خود اطاعت نما

 هدر کتاب الل أحق تعالی  .باشید و خدا را ناظر اعمال خود بدانید هاخلاص داشت
 اند: همجید فرمود

ْ إَِ�  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱإِ�َّمَا َ�نَ قَوۡلَ + ِ ٱإذَِا دُعُوٓا ن َ�قُولوُاْ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ
َ
ِ�َحُۡ�مَ بيَۡنَهُمۡ أ

وْ 
ُ
طَعۡنَاۚ وَأ

َ
 .]۵۱[النور:  _٥١لمُۡفۡلحُِونَ ٱَ�ٰٓ�كَِ هُمُ سَمِعۡنَا وَأ

 ھا آنشوند تا میان  هسوی خدا و رسول فرا خواند هب هک هگا درستی سخن مؤمنان آن هب«

 .»گویند، شنیدم و اطاعت کردیم و آنان، رستگارانند می هند، جز این نیست کداوری ک
 نازل گردید: صبر پیامبر اسلام  هاین آی هھنگامی ک هروایت است ک س هاز ابوھریر

ِ مَا ِ� + َّ َ�َٰ�تِٰ ٱّ�ِ �ضِ� ٱوَمَا ِ�  لسَّ
َ
وۡ ُ�ۡفُوهُ  ۡ�

َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
ْ مَا ِ�ٓ أ �ن ُ�بۡدُوا

ُ ٱُ�اَسِبُۡ�م بهِِ   .]۲۸۴[البقرة:  _�َّ
ھای  در دل هآشکار نمایید آنچ هو زمین است و چ ھا نادر آسم هاز آن خداست آنچ«
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 .»خواھد نمود هآن محاسب هشماست و یا پنھان کنید، خداوند شما را ب
ھای خود، فرود آمدند و  گران آمد و از مرکب ص هاین موضوع بر اصحاب رسول الل

ف شدیم ک ه، بهعرض کردند ای رسول الل صخدمت پیامبر  توانایی  هواجباتی مُکلَّ
 هنازل شد هاین آی ه، اما اکنون کهدقو ص هانجام آن را داشتیم، مانند نماز و جھاد و روز

 صتوانایی انجام آن را نداریم، سپس پیامبر  هاست ک هچیزی وا داشت هاست، ما را ب

 نَاسَمِعۡ +گفتند ھا آن هیھود و نصاریٰ گفتند، ک هخواھید چیزی بگویید ک فرمود: می
 بگویید: ه، بلکهشنیدیم و نافرمانی کردیم، ن ]۹۳[بقره: _وعََصَيۡنَا

طَعۡنَاۖ ُ�فۡرَانكََ رَ�َّنَا �َ�ۡكَ +
َ
 .]۲۸۵[البقرة:  _لمَۡصِ�ُ ٱسَمِعۡنَا وَأ

 .»توست سوی هب هطلبیم و بازگشت ھم شنیدیم و اطاعت کردیم خدایا، از تو آمرزش می«
دنبال آن  هاین کلمات را بر زبان جاری کردند، ب صاصحاب پیامبر  هوقتی ک

 را نازل فرمود: هخداوند، این دو آی

ّ�هِِ  لرَّسُولُ ٱءَامَنَ + نزلَِ إَِ�ۡهِ مِن رَّ
ُ
ٓ أ ِ  لمُۡؤۡمِنُونَۚ ٱوَ  ۦبمَِا ِ ٱُ�ٌّ ءَامَنَ ب  ۦوَمََ�ٰٓ�كَِتهِِ �َّ

حَدٖ مِّن رُّسُلهِِ  ۦوَرسُُلهِِ ۦوَُ�تُبهِِ 
َ
طَعۡنَاۖ ُ�فۡرَانكََ رَ�َّنَ  ۚۦ َ� ُ�فَرِّقُ َ�ۡ�َ أ

َ
ا وَقَالوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

ُ ٱَ� يَُ�لّفُِ  ٢٨٥لمَۡصِ�ُ ٱ�َ�ۡكَ  ۚ لهََا مَا كَسَبَتۡ وعََلَيۡهَا مَا  �َّ َ�فۡسًا إِ�َّ وُسۡعَهَا
� كَمَا  ۡ�تَسَبَتۡۗ ٱ ناَۚ رَ�َّنَا وََ� َ�ۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِۡ�ٗ

ۡ
خۡطَ�

َ
وۡ أ

َ
َّسِينَآ أ رَ�َّنَا َ� تؤَُاخِذۡنآَ إنِ �

ِ ٱَ�َ  ۥَ�َلۡتَهُ  ۚ رَ�َّنَ  ينَ �َّ لۡنَا مَا َ� طَاقةََ َ�اَ بهِِ  امِن َ�بۡلنَِا ا  ۡ�فُ ٱوَ  ۖۦ وََ� ُ�َمِّ َ�نَّ
ٓۚ ٱَ�اَ وَ  غۡفرِۡ ٱوَ  نتَ مَوۡلٮَنٰاَ فَ  رَۡ�ۡناَ

َ
ناَٱأ  .]۲۸۶-۲۸۵[البقرة:  _٢٨٦لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱ لقَۡومِۡ ٱَ�َ  نُ�ۡ

سوی او نازل شد، مؤمنان نیز  هاز طرف پروردگارش ب هآنچ هما ایمان آورد ب ۀفرستاد«
گویند) فرق  ھا و فرستادگان او (و می خدا و فرشتگان و کتاب هھمگی ایمان دارند ب

خداوند  هاو و مؤمنان گفتند شنیدیم آنچگان گذاریم میان ھیچ یک از فرستاد مین
 .سوی توست هب هزگشت ھماخدایا، آمرزش تو را خواستاریم و ب .فرمود و اطاعت کردیم

انسان از کار  هچ ھر .توانایی او ۀانداز هنماید مگر ب خداوند، ھیچ نفسی را مکلف نمی
 .زیان خود اوست هاز کار بد انجام دھد ب هسود خود اوست و ھرچ هنیک انجام دھد ب
 .هقرار مد هخطا رفتیم، ما را مورد مؤاخذ هفراموش کردیم و ب هپروردگارا، چنانچ

 هک هگون آن هرسای (تکالیف سخت را) بر دوش ما قرار مدخداوند بار سنگین و طاقت ف
فراتر از توانایی ما است بر ما  هخداوند، آنچ .ھای قبل از ما قرار دادی بر دوش امت
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ما رحم کن، شما مولای ما  هو ب هتحمیل مفرما و ما را مورد عفو و بخشش قرار بد

 .»ھستی، پس ما را بر کافران پیروز بگردان
برکت و ھدایت قرآن راھنمایی  ۀامتش را در سای صپیامبر  و بدین ترتیب

نما بیابند؛ چون  نشو وفرمود تا تسلیم امر و فرمان خدا شوند و بر طاعت پروردگار،  می
ھا  انسان از خدا اطاعت نمود، خداوند نیز او را از مشکلات و گرفتاری هوقتی ک

دھد و عفو و مغفرت  روی او قرار میمین معیشت و رزق و روزی را فرا أت هرھاند و را می
 ساز امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب  .نماید و رحمت خود را شامل حال او می

ناگھان، فردی با  هبودیم ک هنشست صفرمود در خدمت پیامبر  هاست ک هروایت شد
سفر در او پیدا نبود و ھیچ  ۀ، ھویدا شد و نشانهلباس بسیار سفید و موھای بسیار سیا

زانوی پیامبر  هشناخت، تا پھلوی پیامبر نشست و زانویش را ب دام از ما او را نمیک
آن حضرت فرمود:  هچسباند و کف دستش را بر ران مبارک پیامبر گذاشت و خطاب ب

 در جواب فرمودند: ص؟ (اسلام چیست؟) پیامبر از اسلام برایم بگو صای محمد 

نْ  الإسِْلاَمُ «
َ
نْ  �شَْهَدَ  أ

َ
َ  لاَ  أ

َ
  إِله

َّ
ُ  إِلا نَّ  ا�َّ

َ
دًا وَأ ِ  رسَُولُ  ُ�مََّ لاَةَ  وَتقُِيمَ  ا�َّ كَاةَ  وَتؤُِْ�َ  الصَّ  الزَّ

جَُّ  رَمَضَانَ  وَتصَُومَ 
َ

َيتَْ  وَتح
ْ

هِْ  اسْتطََعْتَ  إنِِ  الب
َ

 هاسلام، عبارت از این است ک« .»سَبِيلاً  إلِي
خداست و نماز بخوانی و  ۀفرستاد ص خدای دیگری نیست و محمد هگواھی دھی جز الل

بیت  هبروی اگر توانایی رفتن ب هزیارت بیت الل هبگیری و ب هرمضان را روز هزکات بدھی و ما

 .»باشی هرا داشت هالل
ما از آن فرد  هکند ک حضرت عمر نقل می .پیامبر عرض کرد: راست گفتی هآن مرد ب

ھایش را تصدیق  هکند ھم فرمود سؤال می صھم از پیامبر  همتعجب شدیم ک
پیامبر عرض کرد: از ایمان  هسؤالات خود، خطاب ب ۀنماید، سپس آن فرد، در ادام می

 در جواب فرمود: صبرایم بگو؟ پیامبر 

نْ  الإِيمَانِ «
َ
َوْمِ  وَرسُُلِهِ  وَُ�تبُِهِ  وَمَلائَِ�تِهِ  بِااللهِ  تؤُْمِنَ  أ قَدَرِ  الآخِرِ  وَاليْ

ْ
هِ  وَ�اِل هِ  خَْ�ِ  .»وَشَرِّ

ھا و فرستادگان  خدا و فرشتگان و کتاب هباشی ب هایمان داشت هایمان عبارت از این است ک«

 .»قضا و قدر، خیر و شر آن هروز آخرت و ب هاو و ب
گفت: از احسان برایم  صپیامبر  هسپس ب .پیامبر فرمود راست گفتی هآن مرد ب

نْ  الإحِْسَانُ «فرمود:  صبگو؟ پیامبر 
َ
نَّكَ  االلهَ  َ�عْبدَُ  أ

َ
 فَإنَِّهُ  ترََاهُ  تَُ�نْ  لمَْ  فَإنِْ  ترََاهُ، كَ�

بینی پس اگر  گویی او را می هخدا را طوری پرستش کنی ک هاحسان این است ک »يرََاكَ 
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پیامبر عرض کرد، از قیامت  هن مرد، سپس بآشما او را ندیدی او شما را خواھد دید، 
 فرمود: صبرایم بگو؟ پیامبر 

عْلَمَ  نهَْا�َ  المَْسْؤُولُ  مَا«
َ
ائلِِ  مِنَ  بأِ تر از سؤال  ، در مورد قیامت داناهسؤال شوند« .»السَّ

 .»نیست هکنند
 صھای قیامت برایم بگو؟ پیامبر  هپیامبر فرمود: از نشان هسپس آن مرد خطاب ب

 در جواب فرمود:

نْ «
َ
مَةُ  تَِ�َ  أ

َ
نْ  رَ�َّتهََا الأ

َ
فَُاةَ  ترََى وَأ

ْ
عُرَاةَ  الح

ْ
اءِ  رعَِاءَ  ال ُنيَْانِ  فِي  َ�تطََاوَلوُنَ  الشَّ

ْ
 .»الب

را  هنشینان فقیر و پا برھن هبادی هک دنیا آورد و این هکنیز، مالک خود را ب هک این 

 فِي  َ�تطََاوَلوُنَ «اخیر  ۀمعنی جمل هک یا اینکنند ِ تفاخر می هقد و قامت کشید هبینی ب می
ُنيَْانِ  چرای گوسفندان مشغولند در بنای  هب هاین است پا برھنگان حاجتمند ک »البْ

فرماید: سپس آن مرد، برخاست  می سحضرت عمر  .کنند ھا بر یکدگیر تفاخر می هخان
فرمود: ای عمر،  صو رفت و من مدتی نسبتاً طولانی در خدمت پیامبر ماندم و پیامبر 

 صترند، سپس پیامبر  سائل را شناختی؟ من ھم عرض کردم، خدا و رسول او دانا
امام مسلم، این  .شما یاد دھد هبود تا دین را ب هبود؛ آمد ÷آن مرد، جبرئیل  د:فرمو

اگر در این حدیث دقت شود، نکات بسیار جالبی در بردارد  .است هحدیث را روایت کرد
از ھر  هخالی از لطف نیست: اولاً رحم و شفقت خدای تبارک و تعالی ک ھا آنتذکر  هک

 هکسی ک هک ورزد؛ دوماً این دریغ نمی صامت پیامبر  های برای تعلیم دین، ب هوسیل
شود، باید کاملاً پاک  خدمت آن حضرت مشرف می هاز فرمایشات پیامبر ب هبرای استفاد

آن حضرت نزدیک شود؛ سوماً  هو باوقار و در کمال ادب و متانت ب هو آراست هو پاکیز
 هخود استفاد هک نخواھد چیزی را بپرسد و سؤال کند، باید ضمن ای می هکسی ک

اگر سؤالی را از کسی  هک باشد؛ چھارم این هدیگران را نیز در نظر داشت ۀبرد، استفاد می
 هک دانم، چنان نمی هبا شھامت بگوید ک دانست باید جواب آن را نمی هپرسیدند ک

از وقوع قیامت برایم بگو، باکامل  هپرسد ک جبرئیل از او می هک هگا آن صپیامبر
این، حدیث  بر هعلاو .دانم رماید من در مورد قیامت، بیشتر از تو نمیف صراحت می

طول خواھد  هشرح و بسط آن ب همذکور شامل بخش بزرگی از احکام دین است ک
بیشتر  هارزد ک است و می هسؤال، از احسان جالب توج هانجامید، اما بخش مربوط ب
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در جواب سؤال از احسان،  ص هرسول الل هک هگا قرار گیرد آن همورد دقت و توج
 فرماید: می

نْ  الإحِْسَانُ «
َ
نَّكَ  االلهَ  َ�عْبدَُ  أ

َ
 .»يرََاكَ  فَإنَِّهُ  ترََاهُ  تَُ�نْ  لمَْ  فَإنِْ  ترََاهُ، كَ�

ایمان و اسلام است؛  ۀمعنی آن سابقاً ذکر شد، در واقع خلاص هاین حدیث شریف ک
خدا قرار  هانسان در انجام ھر عمل و عبادتی، احساس کرد در پیشگا هچون وقتی ک

دھد و  زیبایی انجام میاست و خداوند ناظر اوست، آن عمل و عبادت را در غایت  هگرفت
مستحق نظر و رضای خدا باشد و  هسعی خواھد کرد طوری آن را انجام دھد ک

ھر عملی  ھا آنیت نمود و لذا خود را دقیقاً بر این منوال ترب اصحاب صپیامبراسلام 
نماز  هب هپنداشتند و وقتی ک دادند، خدا را شاھد و ناظر خود می انجام می هرا ک
شان بیند و جھاد و کارزار خدا را می هایستادند، نمازشان مانند نماز کسی بود ک می

ای  هگون هکند و تمام اعمال و کردارشان را ب می هخدا را مشاھد هجھاد کسی بود ک
ھمین دلیل امروزشان از دیروزشان و  هبینند، پس ب گویی خدا را می هدادند ک نجام میا

اما ما، نماز  .شدند خدا نزدیک می هشان از امروزشان بھتر بود و ھر روز بیشتر ب فردای
بریم و نماز ما سبب تقوا و تقرّب بیشتر  را از آن نمی هترین بھر داریم و کم پا می هرا ب

بسیار بیمناک بود از  هثیری نخواھد داشت و جا دارد کأر اصلاح ما تنخواھد شد و د
 فرماید: خداوند در قرآن کریم می هنکند این وضع اسفبار، ھمان چیزی باشد ک هک این

ا َ�نوُاْ يَۡ�سِبُونَ + ٰ قلُُو�هِِم مَّ ۖ بلَۡۜ رَانَ َ�َ  .]۱۴[المطففین:  _١٤َ�َّ
انجام  هاست، گناھانی ک هھای آنان را پوشش داد دل هنیست: بلک ه: ھرگز این گونهن«

 .»اند هداد
بیشتر ما قرار دھد و ما را از آیات و  هچ برکت و فزونی ھر ۀخداوند، قرآن کریم را مای

من  هاز پروردگار عظیم مسئلت داریم ک .مند گرداند هو بھر ھای آن متعظ پند و حکمت
از پروردگار خود  .مغفرت خود قرار دھد هامؤمنان و مسلمانان را در پن هو شما و بقی

ترین مھربانان  مرزگار و مھربان است و او مھربانآو  هاو بسیار بخشند هآمرزش بطلبید ک
 .است
 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ یکصد و ششم:
 اندر بردباری و پاداش بردبار

است و  همور گردانیدأو تذکر م هموعظ هبندگان را ب هرا ک حمد و ثنا، آن خدایی
 همانندی ک خدای بی .جز پروردگار یکتا، معبود دیگری نیست هدھم ک گواھی می
سید و  هدھم ک دست اوست و او بر ھر چیزی تواناست و گواھی می هھا ب هگشودن گر

برای مؤمنان  هدھند هپیامبر، مژد .اوست ۀو فرستاد هبند صسرور ما، حضرت محمد 
را از تاریکی  ھا نابرای کافران است و ھمچون چراغی فروزان انس هو بیم دھند

دریغ خود را  خداوندا، درود و رحمت بی .کند سوی نور ھدایت راھنمایی می هگمراھی ب
ات، حضرت محمد و آل و اصحاب آن حضرت و پیروان آنان، مرحمت  هو فرستاد هبر بند
ان خدا، پرھیزکار باشید و از خدای تبارک و تعالی فرمانبرداری و بعد ای بندگ .بفرما

 فرمایند: در قرآن عظیم می أحق تعالی  .نمایید

�ُّهَا +
َ
يِنَ ٱَ�ٰٓ� ْ ٱءاَمَنوُاْ  �َّ ِ  سۡتعَيِنوُا ۡ�ِ ٱب ِ� ٱوَ  لصَّ لوَٰة َ ٱإنَِّ  لصَّ ِٰ�ِ�نَ ٱمَعَ  �َّ  .]۱۵۳[البقرة:  _١٥٣ل�َّ

ھای زندگی) از شکیبایی و  اید (برای پیروزی بر سختی هایمان آورد های کسانی ک«

 .»حقیقت خداوند با بردباران است هنماز کمک بگیرید؛ چون ب
منظور  هتا ب ه، مسلمانان را راھنمایی فرمودهشریف ۀخداوند تبارک و تعالی در این آی

امر، ھای زندگی، از صبر و نماز استعانت جویند و دلیل این  بر مشکلات و سختی هغلب
تشکر از خدا، نماز  ۀنشان هباید ب هبرد ک سر می هانسان یا در نعمت ب هاین است ک

صبر متوسل شود و پیامبر  هبرای تحمل آن باید ب هبرد ک سر می هبخواند یا در نعمت ب
 فرماید: نیز در یکی از فرمایشات می صاسلام بزرگوار 
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  للِمُْؤْمِنِ  عَجَباً«
َ

ُ  ُ�قْضَى  لا
َ

ا كَانَ  إلاِ قَضَاءٌ  له ُ  خَْ�ً
َ

صَاَ�تهُْ  إنِْ  له
َ
اءُ  أ ا فكََانَ  شَكَرَ  سَرَّ ُ  خَْ�ً

َ
 له

صَاَ�تهُْ  وَ�نِْ 
َ
اءُ  أ ا فَكَانَ  صَبَرَ  ضَرَّ ُ  خَْ�ً

َ
خیر  هبرایش پیش بیاید ب هچ ھر هعجبا از مؤمن ک« .»له

خیر  هب واھد کرد پسنی و شادکامی بدو روی آورد، شکر خاو تمام خواھد شد؛ چون اگر شادما
خیر او تمام  هاو تمام خواھد شد و اگر سختی و تلخکامی بدو روی آورد، صبر خواھد کرد و ب

 .»خواھد شد
برایش مشکلی  هھرگا صپیامبر اسلام  هو در مورد کمک گرفتن از نماز روایت است ک

معنی تقویت  هو صبر در واقع ب .خواند برد و دو رکعت نماز می می هنماز پنا هآمد ب پیش می
معرض  ھا؛ چون انسان در این زندگی دنیوی، لابد در کید نفس است بر تحمل سختیأو ت

گیرد،  انواع آزمایشات از قبیل فقر و ثروت و بیماری و تندرستی و سختی و سھولت قرار می
در معرض ناملایمات و شداید قرار گرفت، نباید از پای در آید و ناامیدی بر او  هپس چنانچ

 فرماید: مجید می هحق تعالی در این خصوص در کلام الل .ولی گرددمست

وۡحِ  َٔ وََ� تاَْۡ� + ِۖ ٱسُواْ مِن رَّ وۡحِ  َٔ َ� ياَْۡ�  ۥإنَِّهُ  �َّ ِ ٱسُ مِن رَّ  _لَۡ�فٰرُِونَ ٱ لۡقَوۡمُ ٱإِ�َّ  �َّ
 .]۸۷[یوسف: 

یوس أحقیقت جز کافران از رحمت خدا م هیوس نشوید؛ چون بأاز رحمت خدا م«

 .»نخواھند شد

 لۡعُۡ�ِ ٱإنَِّ مَعَ +  ۀآی هفرمودند: وقتی ک هروایت است ک سو از حسن بن علی 
� دھید، سھولت و آسانی فرا رسید و ھیچ  هفرمود: مژد ص هنازل شد، رسول الل _�ُۡ�ٗ

 هکریم هگیرد (چون آی پشت سرھم، سختی و مشقت، شما را در بر نمی ۀدو فتر هگا
 ه، بعد از سختی و دشواری، دشواری دیگری نخواھد آمد؛ بلکهک این هناطق است ب

فرماید: اگر سختی و  و یکی دیگر از اصحاب پیامبر می .رسد سھولت و آسانی فرا می
دنبال آن در آن سوراخ  هسوراخی فرو رود، بدون شک سھولت و آسانی، ب هدشواری ب

 است: هفرمود هخداست ک ۀفرو خواھد رفت؛ چون مژد

� لۡعُۡ�ِ ٱنَّ مَعَ إِ +  .]۶[الشرح:  _٦�ُۡ�ٗ
 .»ھا، آسانی ھم وجود دارد سختی هدرستی ھمرا هب«

حضرت   آن های ب هدوم، نام هدر زمان خلیف سبن جراح  هابوعبید هھنگامی ک
بیمناک  ھا آناند و از  هگروھی از دشمن جمع شد هکند ک قید می هنویسد و در نام می

 :هنویسد ک در جواب او می ساست، حضرت فاروق 
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لْ  مَهْمَا فَإنَِّهُ « لِ  مِنْ  مُؤْمِنٍ  بِعَبدٍْ  َ�ْ�ِ ةٍ  مُْ�َ ُ  َ�عَْلِ  شِدَّ  عُسْرٌ  َ�غْلِبَ  لنَْ  وَ�نَِّهُ  فَرجًَا َ�عْدَهُ  ا�َّ
�نِْ  نَّ  �سُْرَ

َ
َ  وَأ   ا�َّ

َ
ابِهِ  فِى  َ�قُولُ  َ�عَالى

هَا ياَ+ كِتَ ُّ�
َ
ينَ  � ِ

َّ
وا آمَنوُا الذ قُوا وَرَابطُِوا وصََابِرُوا اصْبِرُ  وَا�َّ

 َ در مکانی، شدت و سختی،  هدرستی وقتی ک هب« .»]۲۰۰:عمران آل[ ﴾ُ�فْلِحُونَ  لَعَلَُّ�مْ  ا�َّ
مسلمانی شد خدای تعالی پس از آن، گشایش و آسانی قرار خواھد داد و ھرگز  همتوج

یم ظدر قرآن ع هنأحق تعالی جلّ ش هھای پیاپی، مؤمن را در بر نخواھد گرفت و البت دشواری
اید، بردبار باشید و در استقامت و پایداری بر یکدیگر  هایمان آورد هفرماید: ای کسانی ک می

حکومت اسلام را حفاظت و حراست نمایید و پرھیزکار باشید، در این  پیشی گیرد و مرزھای

 .»رستگار شوید هصورت امید است ک
پرسی نمود او ھم از تندرستی  حکایت است مردی، امام احمد بن حنبل را احوال

پرس و جوی خود گفت آیا دیشب تب داشتی؟ امام  ۀن مرد در ادامآخود خبر داد، 
ھای  گویم خوبم، تو را کافی است؛ چرا با پرسش می هکاحمد در جواب گفت وقتی 

 هاز بیماری خود ب هکسی ک .دوست ندارم هکنی ک گفتن چیزی وادار می هخود، مرا ب
 .یر خدا شکایت برد، در قلب خود، حلاوت اطاعت از خدا را از دست خواھد دادغ

 هیاد داشت هفرمود: پنج چیز را از من ب هروایت است ک ساز علی بن ابی طالب 
 واھیدخ ھا آنآرزومند درک  هبدوید، از بس ک ھا آندنبال  هاگر، سوار بر شتر ب هباشید ک

 خواھید کرد: هلاغر و خست ھا آنبود شتر را در پیش یافتن 
ـ انسان ۳بترسد خود  هـ و نباید جز از گنا۲باشد  هخدا امید داشت هنباید جز ب هـ بند۱«

داند، از گفتن  نمی هـ انسان دانا نباید در جواب چیزی ک۴ نادان نباید از پرسش حیا کند
 .»سر است از جَسَد ۀمنزل هـ صبر از ایمان ب۵داند  دانم حیا کند و باید بگوید خدا می نمی

است اگر صبر کنی، امر خدا  هدر مورد صبر فرمود سحضرت عمر بن خطاب 
 هرا هو اگر صبر نکنی و جزع و فزع ب جور خواھی گشتأسپری خواھد شد و تو م

 .بیندازی باز ھم امر خدا سپری خواھد شد؟ ولی تو در آن صورت گناھکار خواھی شد
 هکنی گناھکار خواھی شد، ب اند اگر جزع و فزع هفرمود صحضرت فاروق  هک این

و زاری غیر، جائز  هتابی و نال در ھنگام مصیبت و نزول بلا، بی هاین دلیل است، ک
قضای  هھنگام مصائب، عدم رضا ب هکردن ب هپار هتابی کردن و یق باشد چون بی یم

ناملایمات جزو حالا  هداند ک الھی را در ضمن دارد و انسان مؤمن باید بداند و می
د را از ھم تمیز و تشخیص آن، خوب و ب ۀوسیل هطبیعی زندگی دنیا است و خداوند ب

، مشخص و معلوم است؛ ولی خداوند هھموار خوب و بد پیش حق تعالی هالبتدھد  می
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بنمایاند و در ھمین خصوص،  ھا نادیگر انس ه، خوب و بد را بهخواھد بدین وسیل می
 فرماید: خدای جل و علا در قرآن عظیم می

+ ْ ن تدَۡخُلُوا
َ
مۡ حَسِبۡتُمۡ أ

َ
ا َ�عۡلَمِ  ۡ�َنَّةَ ٱأ ُ ٱوَلمََّ ِينَ ٱ �َّ ْ مِنُ�مۡ وَ�َعۡلَمَ  �َّ َ�هَٰدُوا

ِٰ�ِ�نَ ٱ  .]۱۴۲[آل عمران:  _١٤٢ل�َّ
خداوند (از طریق  هک بھشت داخل خواھید شد، قبل از آن هاید ب هگمان برد که اینا ی

 ه(بدانید ک آزمایش و امتحان) افراد کوشا و مقاوم را از دیگران تمیز و تشخیص دھد
حق  هیک از مصائب بلایا، آزمونی است ک این گمان شما درست نیست) بنابراین، ھر

آزماید تا افراد صبور و پایدار را از غیر آنان  آن می هوسیل ه، بندگان را بهنأتعالی جل ش
 .تشخیص دھد

 اند: هفرمود سبن عباس  هعبدالل

 اِ  هِ �ِّ رَ  ليٰ اِ  دُ بْ ا العَ هَ بِ  بُ رَّ قَ تَ �َ  ةٍ دَّ عُ  نْ ا مِ مٰ ، وَ ةِ دَّ الشِّ  دَ نْ عِ  بْرُ الصَّ  ةِ دَّ العُ  لُ ضَ فْ اَ «
ّٰ
ُ وَ  لا

َ
 رٌ جْ اَ  له

ٌ عَ مُ   اِ  رٌ دَّ قَ مُ  ابٌ وٰ ثَ وَ  �ِّ
ّٰ
و برترین آمادگی،  هبھترین اندوخت« .»يمْ ظِ عَ  هُ رُ جْ اَ وَ  هُ ابَ وٰ ثَ  نَّ اِ فَ  بْرُ الصَّ  لا

خدا  هآن ب ۀواسط هب هبند های ک هشدت و سختی است و ھر نوع اندوخت وقتِ  هشکیبایی ب
اجر و ثواب صبر، پیش خدا بسیار بزرگ  هشود، دارای اجر و ثواب است جز صبر ک نزدیک می

 .»است
 فرماید: یید این مطلب میأحق تعالی در ت هک چنان

ونَ ٱإِ�َّمَا يوَُ�َّ + ُ�ِٰ جۡرَهُم بغَِۡ�ِ حِسَابٖ  ل�َّ
َ
 .]۱۰[الزمر:  _أ

 .»خواھد شد هشمار داد صبر پیشگان، اجر و پاداش بی هب«
اجر و پاداش صبر و بردباری، بسیار بزرگ است؛ چون  هبینیم ک و بدین ترتیب می

بر  هھاست و مورد نیاز ھر انسانی است، علاو ترین خُلق بھترین و نیکو ۀصبر، از جمل
است و در این  هنداد ھا آنغیر  هب هاست ک هھایی داد هصابران وعد هھا خداوند ب این

 فرماید: می أ هوص، اللصخ

+ ِ ِٰ�ِ�نَ ٱوَ�َّ�ِ ِينَ ٱ ١٥٥ل�َّ آ إَِ�ۡهِ َ�جِٰعُونَ  �َّ َّ�� ِ صِيبَةٞ قَالوُٓاْ إنَِّا ِ�َّ َ�بَٰتۡهُم مُّ
َ
 ١٥٦إذَِآ أ

�كَِ هُمُ  وَْ�ٰٓ
ُ
ۖ وَأ ّ�هِِمۡ وَرَۡ�َةٞ وَْ�ٰٓ�كَِ عَلَيۡهِمۡ صَلََ�تٰٞ مِّن رَّ

ُ
[البقرة:  _١٥٧لمُۡهۡتَدُونَ ٱأ

۱۵۵-۱۵۷[. 
سوی او  هگویند ما از آن خداییم و ب مصیبتی دچار شدند، می هاگر ب هرا ک یآنان هبشارت د«

 .»، ھدایت یافتگانندھا آنباز خواھیم گشت، درود و رحمت خدا بر آنان است و 
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اند،  هاند: خداوند جل و علا خبر داد هفرمود هشریف هدر تفسیر این آی سابن عباس 

ِ + هھنگام مصیبت، آی هانسان مؤمن، امور خود را تسلیم خدا کرد و ب هوقتی ک إنَِّا ِ�َّ
ٓ إَِ�ۡهِ َ�جِٰعُونَ  پاداش نیک از طرف خدا برای او  هرا تلاوت کرد، س ]۱۵۶[البقرة:  _��َّا

ھدایت،  هـ قرار گرفتن بر را۳ـ رحمت خدا ۲پروردگار  هـ اتصال ب۱منظور خواھد شد: 
 اند: هفرمود صرسول خدا  هک کما این

عْطِىَ  مَا«
ُ
حَدٌ  أ

َ
وسَْعَ  وَلاَ  اً خَْ�  َ�طَاءٍ  أ

َ
بْرِ  مِنَ  أ ھیچ کسی، بخششی بھتر و بیشتر « .»الصَّ

 .»است هاو عطا نشد هاز صبر ب
نماید، بھتر  را تحمل می ھا آنکند و اذیت  با مردم اختلاط پیدا می هو مسلمانی ک

بار  هدر خاتم .رسد او نمی هگیرد و اذیت مردم ب می هاز مردم فاصل هاست از مسلمانی ک
خواھیم پرھیزکار باشید، امر و نھی خدا را اطاعت نمایید، قطعاً در این  دیگر از شما می

پروردگارا، ھدایت و  .صورت خیر و سعادت دنیا و قیامت نصیب شما خواھد شد
خداوندا، ایمان خالص و  .نماییم نیازی و پاکدامنی را از شما مسئلت می پرھیزکاری و بی

و اخلاق نیکو و علم و دانش سودمند و عمل مقبول  هسخن راست و قلب پاک و پاکیز
را ھایمان ایمن بدار و متولیان امور ما  هپروردگارا، ما را در خان .ما مرحمت بفرما هرا ب

ترین  ؛ ای مھربانهمودت دوستان و فرمانبرداران تو را در قلب ما قرار بد اصلاح بفرما و
 .ما را مورد آمرزش قرار بدھد ۀخواھیم ھم می لأاز خدای  .مھربانان

 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ یکصد و هفتم: 
 اخلاق قرآندر متخلق شدن به آداب و 

دیب فرمود أقرآن کریم ت تعالیم و آدابِ  هما را ب هثنا و ستایش، خدایی را سزاست ک  
با  هتطھیر و تھذیب ما قرار داد؛ آن پروردگاری ک هو سنت مطھر پیامبر اسلام را مای

سوی اخلاق نیکو، دعوت  هھای سرشار از حکمت، ما را ب و پند و اندرز هحسن ۀموعظ
و پروردگار دیگری  همثالش، آفرینند جز ذات اقدس و بی هدھیم ک گواھی می .نمود

و  هبند صسید و سرور ما، حضرت محمد  هدھیم ک موجود نیست و گواھی می
ات،  هو فرستاد هپایان خود را بر بند پروردگارا، درود و رحمت بی .اوست ۀفرستاد

ما و بعد: ای بندگان خدا، و بر آل و اصحاب آن بزرگوار مستدام بفر صحضرت محمد 
اطاعت از خدا مستوجب  هباشید و از پروردگار خود اطاعت نمایید ک هتقوای خدا داشت
 .شمار است اجر و پاداش بی

این کتاب  هاست ک هدر قرآن عظیم، خبر داد هُ تُ نَّمِ  تْ مَ ظُ عَ و هُ تُ رَ دْ قُ  تْ لَّ جَ حق تعالی 
فرماید  اھنمایی میارشاد و رھا،  هترین را ترین و زیبا استوار هرا ب ھا ناآسمانی و الھی، انس

 هدھد و خداوند، آن را ب اجر و پاداش بسیار بزرگ، بشارت می هکار را بو مؤمنان نیکو
، هھموار هالھی اقتضا دارد ک ۀاست و اراد هنازل فرمود ھا نازندگی انس ۀعنوان برنام

حق جل  هک محفوظ بماند، چنان ھا نامیان انس ، درهما شاءالل بدون تغییر و تحول، الی
 فرماید: و علا در یکی از آیات این کتاب آسمانی می

ۡ�اَ +  .]۹[الحجر:  _٩لََ�فِٰظُونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِكۡرَ ٱإنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
، هایم و ھموار هھای آن، ذکر است) فرو فرستاد یکی از نام هدرستی ما قرآن را (ک هب«

 .»نگھبان او خواھیم بوداکیداً 
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ای زمانی و ھ هستبرد و تغییر و تحولی در محدودد هپس این کتاب بزرگ از ھر گون
 .مکانی، ایمن خواھد بود و احکام و دستورات آن ثابت و لا یتغیر باقی خواھند ماند

 هک است، کما این ھا ناضامن سعادت و حیات و نجات انس هبدون شک قرآن کریم یگان
 فرمایند: خداوند عظیم در یکی از آیات آن می

�يِهِ +
ۡ
 _٤٢تَ�ِ�لٞ مِّنۡ حَكِيٍ� َ�ِيدٖ  ۖۦ مِنۢ َ�ۡ�ِ يدََيهِۡ وََ� مِنۡ خَلۡفهِِ  لَۡ�طِٰلُ ٱ�َّ يأَ

 .]۴۲[فصلت: 
، قرآن هی آیندھا نادر زم هزمان نزدش و ن رد هیابد، ن نمی هقرآن، را هھیچ باطلی ب«

 .»است هخدای دانا و با حکمت و ستود ۀشد هکریم فرستاد
و بیست روز، بر  هسال و دو ما ه، در ظرف بیست و سهآی هصورت آی هقرآن کریم، ب

 نازل صاز قرآن بر پیامبر  های ک هاست و اولین آی هنازل شد صپیامبر بزرگوار اسلام 

 ٱ+ ۀشد، آی
ۡ
ِ  قرَۡأ ِيٱرَّ�كَِ  سۡمِ ٱب  ل هعایش هک چنان .در غار حراء بود ]۱[العلق:  _١خَلقََ  �َّ

 هھای درست بود، ب فرمودند، خواب همشاھد صپیامبر  هاند: اولین چیزی ک هفرمود
 هکرد، سپس ب صبح تحقق پیدا می ۀدیدند، مانند سپید در خواب می هچ ھر هطوری ک

رفت و غذای  غار حرا می هھای متعدد ب گیری تمایل پیدا کرد و شب هخلوت و گوش
در ھمان غار  هک پرداخت تا این عبادت و تفکر می هبرد و ب مورد نیاز خود را با خود می

در جواب  صبخوان، پیامبر  هدھد ک تور میاو دس هوحی نازل شد و ب ۀحرا، فرشت
گیرد و  فرمایند من خواندن بلد نیستم، سپس حضرت جبرئیل، پیامبر را در بغل می می

شود، سپس او را رھا  حال می و بی هآن بزرگوار خست هک آورد تا این فشار می او هب
بخوان و  هدھد ک او دستور می هکنند و باز ب ، این عمل را تکرار میهدفع هکند و تا س می

 کند: علق را بر او تلاوت می ۀآیات آغازین سور

 ٱ+
ۡ
ِ  قۡرَأ ِيٱرَّ�كَِ  سۡمِ ٱب �َ�ٰنَ ٱخَلَقَ  ١خَلَقَ  �َّ  ٱ ٢مِنۡ عَلَقٍ  ۡ�ِ

ۡ
وَرَ�ُّكَ  قۡرَأ

ۡ�رَمُ ٱ
َ
ِيٱ ٣ۡ� َّ�  ِ �َ�ٰنَ ٱعَلَّمَ  ٤لۡقَلَمِ ٱعَلَّمَ ب  .]۵-۱[العلق:  _٥مَا لمَۡ َ�عۡلَمۡ  ۡ�ِ
 هک ، بخوان حال آنهآفرید، انسان را آفرید از خون بست هنام پروردگارت ک هبخوان ب«

قلم آموزش داد،  ۀواسط هب هک اییخد تر است، آن تر و ارجمند گرامی پروردگار تو

 .»دانست نمی هآموزش داد انسان را آنچ
بازگشت و فرمود: مرا  هخدیج سوی بهبا دلی مضطرب و لرزان  صسپس پیامبر 

حالت طبیعی  هب هک ای بروی انداخت تا این ه، جامل هبپوشانید و حضرت خدیج
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بیان کرد و فرمود: بر جان خود  هماوقع را برای خدیج صپیامبر  هگا بازگشت، آن
ھرگز نباید از ھیچ چیزی بترسی  هدر جواب فرمودند، ن هحضرت خدیج .بیمناک شدم

شما فردی راستگو ھستی و  .کند خداوند ھرگز شما را خوار نمی هک هگانی بد هو مژد
ر کنی و د نوازی می نوازی و مھمان آوری و یتیمان و بینوایان را می جا می  هرحم ب ۀصل

بدین ترتیب نزول تدریجی وحی الھی تا شصت و نمایی،  کارھای خیر مشارکت می
الوداع تشریف  ةحج هدر آن سال ب هداشت ک هدومین سال عمر مبارک پیامبر، ادام

 زیر نازل شد: هآی هآن سال بود ک ۀبردند و در روز عرف

ۡ�مَمۡتُ عَلَيُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ۡ�َوۡمَ ٱ+
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ وَ�

َ
أ

سَۡ�مَٰ ٱ  .]۳[المائدة:  _ديِنٗا ۡ�ِ
امروز، دین را برای شما کامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و پسندیدم «

 .»اسلام دین شما باشد هک
ِ ٱإذَِا جَاءَٓ نَۡ�ُ +: ۀنازل شد، آی صبر پیامبر  های ک هو آخرین آی  _١لۡفَتۡحُ ٱوَ  �َّ

 .ماند هفقط شصت روز زند هشریف ۀپس از نزول این آی صپیامبر  هبود ک ]۱[النصر: 
نازل  صبر حضرت محمد  هک های بود ه، آخرین آیهکلال ۀطبق بعضی از روایات، آی

ُ ٱ�سَۡتَفۡتُونكََ قلُِ +ھم این است:  هکلال ۀصدر آی .است هشد  _لۡكََ�لٰةَِٱُ�فۡتيُِ�مۡ ِ�  �َّ
در بعضی از روایات نیز  .ماند هروز زند هپنجا صپس از آن پیامبر  هک ]۱۷۶[النساء: 

ْ ٱوَ +شد،  .بر آن حضرت نازل های ک هآخرین آی هاست ک هآمد يوَۡمٗا ترُجَۡعُونَ �يِهِ إَِ�  �َّقُوا
ِ ٱ  هک .»سوی خدا باز خواھید گشت هب هک بترسید از روزی«است  هبود ]۲۸۱[البقرة:  _�َّ

ماند (یک احتمال نیز وجود دارد و آن  هبیست و یک روز، زند صپس از آن، پیامبر 
میان روایات  آخر، آخر نسبی باشد بنابراین، اختلاف و تضادی در ۀمنظور از کلم هک این

ھر  هاطلاق نمود) ب هھر یک از آیات مذکور هآخر را ب ۀتوان کلم باقی نخواھد ماند و می
شد و او  نازل می صبر پیامبر مکرم  ÷جبرئیل امین  ۀواسط هتقدیر، آیات قرآن ب

نمودند و تا  حفظ آن مبادرت میکتابت و  هنیز ب ھا آنفرمود و  نیز بر مؤمنین تلاوت می
در یک جا جمع  هک ھمین صورت، بدون آن هدر قید حیات بود، آیات قرآن ب صپیامبر 

داد، آیات دیگری نازل شود و  احتمال می هک دلیل این هب صی ماند و پیامبر شوند، باق
 هک فرمود تا این را نسخ نماید، از جمع آن خودداری می هبعضی از آیات و احکام نازل

خلافت  هب هک هگا رفیق اعلا پیوست عثمان ذوالنّورین آن هروح مطھر آن بزرگوار ب
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مور استنساخ قرآن و أزین بن ثابت و دیگران را مرسید، بعضی از کاتبین وحی مانند 
گردانید و ھفت اھل حجاز بود،  ۀلھج هک هالخط و یک لھج یک رسم هنگارش آن ب

 هرا ب هو یک نسخ همکرم همک هاز آن را ب هیک نسخ هبرداری نمودند ک همجلد را نسخ
را  هنسخ و یک هکوف هب هبحرین و یک نسخ هب هیمن و یک نسخ هرا ب هشام و یک نسخ

ای مسلمانان گرامی، قرآنی  .ایران فرستادند هرا ب هقرار دادند و یک نسخ هھم در مدین
ای جاودان و  همستمر حقّانیّت اسلام و معجز ۀمیان دو دستان شماست، نشان در هک

آیات آن، استوار و کلمات آن گویاست، آن  .ھاست سوی خلق هرحمت آفریدگار جھان ب
مفصّل است، یادآوری  هک هگا است در غایت کفایت است و آن موجز و مختصر هک هگا

است؛ اگر امر فرمود، پند و نصیحت است؛ اگر نھی فرمود شفقت و رحمت  هکنند
 .است هحکم نمود، عدالت است و خبرش، صداقت و بیانش شفا دھند هاست؛ چنانچ

 هوقتی ک .نخواھد گشت هحوصل نخواھد و شنیدارش، بیزار و بی هاش خست هخوانند
ر  فرماید: می هرا از زبان پیامبر شنید ک ه(یکی از مشاھیر قریش) این آی هولید بن مغیَّ

َ ٱ إنَِّ + َّ�  
ۡ
ٓ  حَۡ�ٰنِ ۡ�ِ ٱوَ  عَدۡلِ لۡ بٱِ مُرُ يأَ  .]۹۰[النحل:  _قُرَۡ�ٰ لۡ ٱ ذيِ يِٕ �يتَا

خویشاوندان،  هعدالت ورزیدند و نیکویی کردن و رسیدگی ب هدرستی خداوند ب هب«

 .»دھد فرمان می
است و ھمچون  هخدا سوگند این کلام، دارای حلاوت و زیبایی و جاذب هگفت ب

شود  است و این کلام پیروز می هآن استوار و شاخ و برگش پر از میو ۀدرختی تنومند تن
 .شود و این کلام، کلام بشر نیست با او در افتد، نابود می هچ گردد و ھر و مغلوب نمی

 فرمود: هشنیدم ک صفرمود: از پیامبر  هروایت است ک سز علی بن ابی طالب ا

 مَن كَانَ  سَتكَُونُ «
َ
ِ قالَ كتابَ ا�َّ ِ�يهِ َ�بَأ

َّ�
َ

فتِنَةٌ َ�قُلتُ مَا المَخرَجُ مِنها يا رسَُولا
فَصْلُ  هُوَ  قبَلَُ�م وَ خَبَرُ ما بعَدَُ�م وَ حُكمُما بیَنَُ�م،

ْ
 جَبَّارٍ  مِنْ  ترَََ�هُ  مَنْ  بِالهَْزْلِ  ليَسَْ  ال

ُ  قصََمَهُ  هِ  فِى  الهُْدَى اْ�تغََى  وَمَن ا�َّ ضَلَّهُ  َ�ْ�ِ
َ
ُ  أ ِ  حَبلُْ  وَهُوَ  ا�َّ كْرُ  وَهُوَ  المَْتِ�ُ  ا�َّ كَِيمُ  الذِّ

ْ
 وَهُوَ  لح

اطُ  َ ِى هُوَ  المُْسْتقَِيمُ  الصرِّ
َّ

هْوَاءُ  بهِِ  تزَِ�غُ  لاَ  الذ
َ
لسِْنةَُ  بهِِ  تلَتْبَِسُ  وَلاَ  الأ

َ
عُلمََاءُ  مِنهُْ  �شَْبعَُ  وَلاَ  الأ

ْ
 ال

ةِ  عَلىَ  َ�لْقَُ  وَلاَ  ، وَ مَن اِبتغََى الهُدی فَى غَ�ِ  عَجَائبِهُُ  َ�نقَْضِى  وَلاَ  الرَّدِّ  كَثْرَ ُ هِ وَ جَبَّارٍ فصََمَهُ ا�َّ
ُ وَ  ِ الاضََلَّهُ ا�َّ اطُ الكرُ الحكَيمُ، وَ ، وَهُوَ الذَّ مت�ُ ـهُوَ حَبلُ ا�َّ هُوَالذی لا  مستقَِيمُ،ـهُوَ الصرَّ

، وَ لا �شَبعَُ آمِنهُ العُلمَاءُ وَلا َ�لُقُ عَلىَ كَثَرةِ غُ بِهِ الاهَواء وَتلَتبَسَُ بِهِ الاَلسِنةَُ وَ تزَِ� ِّ لاَ الدَّ
ى هُوَ َ�نقَضى عَجائبُهُ، وَ  ِ

َّ
نُّ  تنَتَْهِ  لمَْ  الذ ِ

ْ
 َ�هْدِى عَجَبًا قرُْآناً سَمِعْنَا إنَِّا+ قَالوُا تىَّ حَ  سَمِعَتهُْ  إِذْ  الج
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َ

جِرَ  بِهِ  قَالَ  مَنْ  ﴾الرُّشْدِ  إلِى
ُ
هِْ  دَعَا  وَمَنْ  عَدَلَ  بِهِ  حََ�مَ  وَمَنْ  أ

َ
  هُدِىَ  إلِي

َ
اطٍ  إلِى  .»مُسْتقَِيمٍ  صِرَ

کتاب  ات از آننج هنجات از آن چیست؟ فرمودند: را های رخ خواھد داد، عرض کردم را هفتن«
میان شما حکم خواھد کرد،  اخبار و شرح حال گذشتگان و آیندگان در آن است و در .خدا است

 ندارد، ھر هآن را هدھد و شوخی ب در کمال جدیّت و قاطعیت، حق و باطل را از ھم تشخیص می
کشی آن را رھا کند، خداوند او را در ھم خواھد شکست و کسی  دنکس از روی ستمگری و گر

 .»خواھد ساخت هیت را در غیر آن جستجو کند، خداوند او را گمراھدا هک
قرآن،  .است همحکم خداست و پر از پند و اندرز حکیمان ۀقرآن، ریسمان و رشت

کند و  التباس پیدا نمی ھا ناصراط مستقیم است و گمراھی در آن نیست، با سخن انس
رونق  رمق و بی و بی هدانشمندان، از آن سیر نخواھند شد و از تلاوت بسیار، کھن

جنّیان آن را شنیدند، از  هک هگا پایان نخواھد رسید، آن هھای آن ب نخواھد شد و شگفتی
 آن ایمان آوردند و گفتند: هشستند تا بنپای ن

 .]۲-۱[الجن:  _امَنَّا بهِِ  َٔ َ�  لرُّشۡدِ ٱ إَِ�  َ�هۡدِيٓ  ١اإنَِّا سَمِعۡنَا قرُۡءَاناً عَجَبٗ +
سوی رشد و ھدایت  هرا ب ھا ناانس هآور شنیدیم ک درستی ما قرآنی شگفت هب«

 .»آن ایمان آوردیم هکند، پس ما ب راھنمایی می
عدل  هآن حکم کند، ب هب هشود و کسی ک جور میأقرآن سخن بگوید، م هب هکسی ک

 .است هراست رفت هرا هسوی آن فرا بخواند، ب هب هاست، کسی ک هو داد حکم کرد
آسانی موفق خواھد شد؛  هگیرد یا آن را حفظ نماید ب بخواھد از آن پند هکسی ک

 فرماید: پس قرآن، اساس خوشبختی دنیا و آخرت است و حق تعالی در مورد آن می

ناَ + ۡ كرِٖ  لۡقُرۡءَانَ ٱوَلقََدۡ �َ�َّ دَّ  .]۱۷[القمر:  _١٧لِّ�ِكۡرِ َ�هَلۡ مِن مُّ
 .»ایم هحقیقت ما قرآن را برای تلاوت و تذکر مھیّا گردانید هب«

معنی امر است؛ یعنی، آن را حفظ نمایید  هوجود دارد، ب هشریف هدر آی هاستفھامی ک
قرآن  هباشد ک هاو عنایت کرد هخداوند این توفیق را ب هکسی ک هو از آن پند گیرید، البت

خداوند آن  هاین معنی است ک هباشد، ب هاز آن متذکر و متّعظ شد اشد وب هرا حفظ کرد
 صپیامبر اسلام  هک بزرگی است کما این است و این توفیقِ  هشخص را، اھل قرآن گردانید

 است: هفرمود

ُ�مْ « قُرْآنَ  َ�عَلَّمَ  مَنْ  خَْ�ُ
ْ
قرآن را بیاموزد و آن  هبھترین شما کسی است ک« .»وعََلَّمَهُ  ال

 .»را آموزش دھد
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  مَنْ « فرمودند: هاست ک هنقل شد صو نیز از پیامبر 
َ
ِ  كِتَابِ  مِنْ  حَرْفًا قَرَأ  فَلهَُ  ا�َّ

سََنَةُ  حَسَنَةٌ  بِهِ 
ْ
مْثَالهَِا بِعَشْرِ  وَالح

َ
قوُلُ  لاَ  أ

َ
لِفٌ  وَلَِ�نْ  رْفٌ حَ  الم أ

َ
 وَمِيم حَرفٌْ  وَلاَم حَرفٌْ  أ

کس  ای پیش خدا خواھد و ھر هکس حرفی از قرآن تلاوت کند، برای او حسن ھر« .»حَرفٌْ 
گویم  من نمی هداشت و بدانید ک واھدخبرابر آن، پیش خدا پاداش  های انجام دھد، د هحسن

 .»الف یک حرف است و لام یک حرف است و میم یک حرف است هالم یک حرف است؛ بلک
 اند:  هفرمود صھمچنین پیامبر مکرّم اسلام 

ِ  ُ�يوُتِ  مِنْ  َ�يتٍْ  فِي  قَوْمٌ  اجْتمََعَ  وَمَا«   ا�َّ
َ

ِ  كِتاَبِ  َ�تلْوُنَ  َ�عَالى   بيَنْهَُمْ  وََ�تدََارسَُونهَُ  ا�َّ
َّ
 إلاِ

كِينَ  عَلَيهِْمُ  نزََلَتْ  تهُْمُ  الرَّحْمَةُ  وغََشِيتَهُْمُ  ةُ السَّ ُ  وَذَكَرَهُمُ  المَْلائَِ�ةُ  وحََفَّ  .»عِندَْهُ  ِ�يمَنْ  ا�َّ
کتاب خدا (قرآن  ۀتلاوت و مدارس هھای خدا جمع شوند و ب های از خان هدر خان هھر قومی ک«

را  ھا آنپیرامون  هکریم) بپردازند، رحمت و آرامش خاطر بر آنان نازل خواھد شد و ملائک

 .»میان فرشتگان یاد خواھد کرد را در ھا آنخواھند گرفت و خداوند 
 حضرت فرمودند: هاست ک هروایت کرد صو او ھم از پیامبر  هریرامام احمد از ابی ھ

  اسْتمََعَ  مَنِ «
َ

ِ  كِتاَبِ  مِنْ  آيةٍَ  إلِى   ا�َّ
َ

ُ  كُتِبَتْ  َ�عَالى
َ

ُ  كَانتَْ  تلاَهََا وَمَنْ  مُضَاَ�فَةٌ  حَسَنةٌَ  له
َ

 له
قِياَمَةِ  يوَْمَ  نوُراً 

ْ
مضاعف برای او  ۀاز قرآن گوش فرا دھد، یک حسن هیک آی هب هکسی ک« .»ال

آن را تلاوت نماید، کتاب خدا در روز قیامت برای او  هپیش خدا مکتوب خواھد شد و کسی ک

 .»نور خواھد شد
قُرْآنِ بِ  لمَْاهِرُ فا«

ْ
فَرَةِ  مَعَ  ال كِرَامِ  السَّ

ْ
رَةِ  ال بَرَ

ْ
ى ال ِ

َّ
  وَالذ

ُ
ُ  عَليَهِْ  �شَْتدَُّ  وَهُوَ  َ�قْرَأ

َ
جْرَانِ  له

َ
 .»أ

در تلاوت و تجوید قرآن مھارت دارد، با فرشتگان حامل و کاتب قرآن  هپس کسی ک 
قرآن را  هنیکومنش و نیکوروش ھستند و کسی ک هشود، آن فرشتگانی ک محشور می

 م است، دو اجر خواھد بردأخوانند و خواندن قرآن برای او با زحمت و مشقت تو می
کند بنابراین، قرآن  تحمّل میدر اثنای قرائت  هکی اجر تلاوت، دیگری اجر مشقتی کی

در  هن انسان مؤمن و مسلمان نیست کأپروردگار است، پس لایق ش هب هاتّصال بند ۀمای
از  صحیح مسلم و بخاریخرج دھد در  هآن سستی ب هتفاوت باشد یا در عمل ب مورد آن بی

 فرمودند: هاست ک هروایت شد صپیامبر اسلام 
ى مَثلَُ المُْؤْمِنُ « ِ

َّ
  الذ

ُ
قُرْآنَ  َ�قْرَأ

ْ
ةِ مَثلَِ اُ كَ  بِهِ  وََ�عْمَلُ  ال  طَيِّبٌ  وَرِ�هَُا طَيِّبٌ  طَعْمُهَا ،ترْجَُّ

ى المُْناَفِقِ  وَمَثلَُ  ِ
َّ

  الذ
ُ
قُرْآنَ  َ�قْرَأ

ْ
ْ�َانةَِ  مَثَلِ کَ  ال  المُْنَافقِِ  مَثلَُ  وَ  مُرٌّ  وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ  رِ�هَُا الرَّ
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ِى
َّ

  لاَ  الذ
ُ
قُرْآ َ�قْرَأ

ْ
نَظَْلةَِ  مَثلَُ  نَ ال

ْ
خواند  قرآن می همثل مؤمنی ک« .»مُرٌّ  طَعْمُهَاوَ لهََا  لارِ�حَ  الح

ھم بویی خوش دارد ھم طعم آن شیرین و  هبالنگ است ک ۀکند مانند میو آن عمل می هو ب
بویی ندارد، اما طعم  هخرما است ک ۀخواند مانند میو قرآن نمی هخوش است و مثل مؤمنی ک

بویی خوش دارد، اما  هخواند، مانند ریحان است ک قرآن می هآن شیرین است و مثل منافقی ک
ابوجھل) است  ۀخواند، مانند حنظل (ھندوان قرآن نمی هطعم آن تلخ است و مثل منافقی ک

 .»تلخ دارد و طعمی هبوی کری هک
قرآن با تدبر و تفھّم قرائت شود چون در واقع مقصود اصلی از  هو مستحب است ک

 فرماید: می هنأحق تعالی جلّ ش هک تلاوت قرآن فھم آن است، کما این

نزَلَۡ�هُٰ إَِ�كَۡ مَُ�رَٰكٞ +
َ
ْ  كَِ�بٌٰ أ بَّرُوٓا دََّ وْلوُاْ  ءاََ�تٰهِۦِ ّ�ِ

ُ
رَ أ لَۡ�بِٰ ٱوَِ�تََذَكَّ

َ
 .]۲۹[ص:  _٢٩ۡ�

ایم) کتاب پر خیر و برکتی است (و  هسوی تو نازل کرد هب هکتابی ک ص(ای محمد «
یادآوری  ه) در آیات آن تدبّر و تفکّر نمایند و مایهھدف از نزول آن این است ک

 .»خردمندان شود
باید آن  هباشند، این است ک هنظر داشت باید قاریان قرآن مدّ  های ک هپس اولین توصی

آن را تلاوت کنند و باید خداوند تبارک و  هلّ فقط محضاً لِ را با اخلاص تلاوت نمایند و 
با کلمات قرآن در  هتعالی را در ذھن خود استحضار نمایند و فرض را بر این بگیرند ک

 هحال مناجات و راز و نیاز با پروردگار خود ھستند و باید قرآن را طوری تلاوت نماید ک
 .بیند ھم خدا را نبیند، خداوند او را مینماید؛ چون اگر او  خداوند را رؤیت میدارد 

  است: هفرمود /حسن بصری 
ِ  ونَ مُ لَ عْ �َ  لاَ  رآنَ القُ  وَ  اماً قَرَأوٰ قْ اَ  إنَِّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ «  كَ لٰئِ وْ اُ  هِ تِ قَ �ْ رِ طَ لِ  ونَ عُ بِ تَّ يَ  لاَ وَ  هِ تِ نَّ سُ �

  مُ هُ نُ عَ لْ �َ وَ  االلهُ  مُ هُ نُ عَ لْ يَ 
ّٰ

ھای  سنّت هب هدرستی بدترین مردم کسانی ھستند ک هب« .»ونَ نُ عِ اللا
خداوند و تمامی  هھای آن پیروی نمایند، آنان کسانی ھستند ک کنند و از روش آن عمل نمی

 .»کنند کنندگان، او را نفرین می نفرین
خود  گفتار و رفتار ما را در جھت رضای هنماییم ک از پروردگار منّان مسئلت می

ذکر شکر  هخداوندا، ما را ب .از ھول و ھراس روز قیامت ایمن بدارد اصلاح نماید و ما را
قرآن کریم  هخواھیم ک از خداوند عظیم می .بھتر، موفق بدار هچ ھر دگیبن و بندگیو 

مند  آن بھرهما را از آیات بیّنات  هترقی و تعالی در دنیا و قیامت گرداند و ھم هرا مای
در خاتمه از پروردگار توانا  .بخشنده و سخاوتمند و مھربان است أسازد که او 

شما ھم  .خواھیم که من و شما و بقیه مسلمانان را مورد مغفرت و رحمت قرار دھد می
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 .از ساحت مقدّس او آمرزش بطلبید که او بخشنده و مھربان است

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ یکصد و هشتم:
 صفات بندگان صالح خدا

حدّ و  و عظمت بی همتناسب با شکو هستاییم، آن ستایشی ک خداوند عظیم را می
جز ذات  هدھیم ک مرز و فرمانروایی مطلق حضرت احدیّت باشد و گواھی می

از  هدوستانش و انتقام گیرندمؤید  هآن خدایی ک .ھمتایش پروردگار دیگری نیست بی
 هدھم ک و یکتا است و گواھی می هباشد، و در بزرگی و کبریایی یگان دشمنانش می

برگزیدگان خداست  ۀخدا و خاتم پیامبران و برگزید ۀفرستاد صحضرت محمد 
 .با مؤمنان رؤوف و مھربان و با کافران قاطع و سازش ناپذیر بود هپیامبری ک

 همژد هات، حضرت محمّد، ک هو فرستاد هرحمت خود را بر بندپروردگارا، درود و 
خدای  سوی به هبرای اھل طغیان و دعوت کنند هبرای اھل ایمان و بیم رسانند هدھند

کفر را در ھم شکست و پرچم اسلام را بر  همنّان بود، مرحمت بفرما، آن رسولی ک
پروردگارا، رضا و  .ی نمودصراط مستقیم راھنمای سوی بهرا  ھا ناانس هافراشت و ھموار

و روش او  هدھندگان را هادام هرحمت خود را نثار آل و اصحاب حضرت محمّد بفرما ک
دین و شریعت او را تبلیغ و  هخداوندا، تمام کسانی را ک .و پیروان سنّت مطھّر او بودند

 و بعد: .هترویج نمودند، مورد رضا و رحمت خود قرار بد
 هامر او را اطاعت نمایید و نفس خود را بر آنچ ترسید و اوای بندگان خدا، از خدا ب

از عمر  هآنچ هقرار دھید و بنگرید و ببینید ک هاید، مورد محاسب هاز عمر خود سپری کرد
 است یا در معصیّت و غفلت؟ ه، آیا در اطاعت از خدا سپری شدهشما گذشت

شما  هب هک هگا پروردگار خود خواھید داد آن هجوابی ب هچ هو بنگرید و دقت کنید ک
 بگوید:

رَ وجََاءَُٓ�مُ + رُ �يِهِ مَن تذََكَّ ا َ�تَذَكَّ وَ لمَۡ ُ�عَمِّرُۡ�م مَّ
َ
 .]۳۷[فاطر:  _�َّذِيرُ ٱأ
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یاد خدا بیفتد،  هخواست ب می هکس ک ھر هآیا شما را عمر ندادیم، آن مقداری ک«

 ؟»سوی شما نیامد های ب هدھند توانست این کار را انجام دھد و آیا بیم می
خدمت پیامبر خدا برسد و  هانسان در روز قیامت ب هک هگا آور است آن و چقدر شرم

 اند: هفرمود صپیامبر  هباشد، در حالی ک هعمر خود را ھدر داد

قِيَ َ�بدٍْ  اقدََمتزَُولُ لا «
ْ
رَْ�عٍ َ�نْ ُ�مْرِهِ  لَ ئَ �سُْ  امَةِ حَتىَّ يوَْمَ ال

َ
ْ�نَاهُ  ِ�يمَ  َ�نْ أ

َ
 .»....و أ

از چھار چیز مورد سؤال قرار  هک خورد تا این ای از جای خود تکان نمی هھای ھیچ بند گام«

 .»است هچیزی فنا کرد هعمر خود را در چ هسؤال از عمر اوست ک ھا آنیکی از  هنگیرد ک
بریم، این  سر می هدر غفلتی عمیق ب هجای بسی تعجّب است کای برادران مسلمان 

 صو اصحاب بزرگوار آن حضرت  صو حیات مبارک پیامبر  هسیر هدر حالی است ک
ھای حیات خود را غنیمت  هترین لحظ کوچک هدانشمندان و فقھای اسلامی کو 
سرآمد  بر اثر حسن سیرت و اخلاق نیکو هبزرگوارانی ک .شمردند، فرا روی ماست می
 ھر یھای نسبتاً طولانی خود با زیبای هدر یکی از خطب /حسن بصری  .بودند ھا ناانس

بسیار است  هاست: چ هاست و فرمود هپرداخت هاوّلی توصیف مسلمانان هتر ب تمام هچ
ی این ھا نابا مسلمانان این عصر و زمان، آرزوھای دور و دراز انس هتفاوت مسلمان اوّلی

شود گفتار بدون  می همشاھد ھا ناامروز از انس هآنچ - است هساختروزگار را ھلاک 
مردان بسیاری  هاست ک هشد همرا چ - عمل و کردار ناپایدار است و ایمان بدون یقین

 ۀشنوم ولی ھرگز مای ندرت، صداھای بسیاری را می هبینم، ولی خردمندان را ب را می
از آن پا  هشدند، ولی بسی نگذشت ک حریم دین داخل هب ھا ناانس .انس و الفت نیستند

ھای  جھالت برگشتند، حرام هب هفراتر نھادند و شناخت پیدا کردند، امّا دیری نپایید ک
دیانت شما، در حدّ یک بار  .خدا را حرمت نھادند امّا عنقریب حرمت شکنی کردند

کی از شما اید) اگر از ی هطور واقع نچشید هلیسیدن با زبان است (ھنوز حلاوت دین را ب
خدا دروغ  هسوگند ب .روز آخرت ایمان دارید فوراً خواھد گفت آری هآیا ب هسؤال شود ک

باید دیانتی نیرومند و  هھر انسانِ مؤمنی این است کگوید، از صفات و سجایای  می
ھم  هباشد و در عین دانایی صبور باشد و علم و حلم را ب هم با یقین داشتأایمانی تو

در نیازمندی صبور و بردبار و در  .باشد هھم داشت رفاقت و خرد را باباشد و  هآمیخت
ناتوانان رؤوف و  هباشد، در ھنگام انفاق با شفقت رفتار کند و نسبت ب رو هنیازی میان بی

 همھربان باشد و در ادا و عطای حقوق بکوشد و در استقامت و پایداری در دین، را
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ت معصیّ  هخود ب مبغوضین خود جفا نکند و در مساعدت دوستان هانصاف را بپیماید؛ ب
لھو و  هجویی نکند؛ ب نزند و در حق آنان عیب همسلمانان طعن هدچار نشود؛ ب هو گنا

میان مردم نمّامی نکند و دنبال  نشود؛ در هلعب نپردازد و مرتکب کارھای بیھود
د؛ در ھنگام اعتذار، از بیان شود نرود؛ انکار حق ننمای او مربوط نمی هب هچیزھایی ک

شادمان نشود و از  ھا نادیگر انس هو مصیبت ب هحق عدول ننماید؛ از وارد شدن فاجع
 .خوشحال نگردد هافتادن دیگران در گنا

سوی عبادت  هکند و با شتاب ب انسان مؤمن نمازھایش را با خشوع برگزار می
ان باشد؛ سکوتش تفکّر و دقت و شفا و آرامش خاطر دیگر ۀرود؛ گفتار او باید مای می

گیری با علما ھمنشینی کند و در مجلس آنان  ھدف یاد هاندوزی باشد؛ ب هنظرش تجرب
بھتر و  ۀخواست چیزی بگوید، باید آن نیز در جھت استفاد هسکوت بپردازد و چنانچ هب

ی کارھای نیکش شادمان شود و از کارھای بدش استغفار نماید و ھنگام هبیشتر باشد؛ ب
وبرو با سفیھان ر هصدر آن را تقبّل نماید و وقتی ک ۀمورد سرزنش قرار گرفت با سع هک

او رسید، با بزرگواری تحمل نماید و اگر در حق او ظلم شد، از  هنان جسارتی بشد و از آ
میان  نبرد و از غیر خدا استمداد نجوید؛ در هغیر خدا پنا هب .عدالت خارج نشود

 هاو داد هخدا ب هنچآ هو در خلوت و تنھایی شاکر و سپاسگزار؛ باجتماع با وقار باشد 
ھا شکرگزار و بر مصائب و بلایا صبور و پایدار و اگر با  است قانع و راضی باشد و بر نعمت

پیشی  ھا آنذکر خدا بپردازد و اگر با ذاکران ھمدم گردید، از  هغافلان ھمنشین شد ب
 هلقاء الل هو تا ب صبودند، اصحاب پیامبر  هگون استغفار بپردازد این هبگیرد و ب

بر  شبعد از اصحاب نیز سلف صالح  .پیوستند، بر این سرشت انسانی و اسلامی باقی ماندند
اید خود،  هبدینسان دگرگون شد هپایدار بودند، امّا شما ک هاین صفات نیکو و پسندید

 را تلاوت فرمود: هشریف ۀاید، سپس این آی هسبب این دگرگونی بود

َ ٱإنَِّ + نفُسِهِمۡ  �َّ
َ
واْ مَا بأِ ُ ٰ ُ�غَّ�ِ ُ مَا بقَِوٍۡ� حَ�َّ  .]۱۱[الرعد:  _َ� ُ�غَّ�ِ

آنان، ابتدا نفس  هک درستی خداوند ھیچ قومی را دگرگون نخواھد ساخت مگر این هب«

 .»خود را دگرگون کنند
سوی آنان آمد، آن را  هدعوت اسلام ب هحدود اسلام، ھنگامی ک حقیقت مسلمانانِ  هب

آنان سرایت کرد و ھای  اعماق قلب هرسالت پیامبر ب هتایید و تصدیق نمودند و ایمان ب
نگریستی آثار  می ھا آن هب هسرشار از ایمان و تقوا شد، چنانچ ھا آنو جوارح  اعضاءِ تمام 

نبودند و  هبیھود ۀجادلخدا، اھل باطل و م هسوگند ب .ھویدا بود ھا آنایمان بوضوح در 
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نیکی تصدیق کردند و لذا پروردگار  هنازل فرمود ب ھا آن سوی به هنأخداوند جلّ ش هآنچ
 فرماید: است و می ه، آنان را مورد ستایش قرار دادهبھترین وج همھربان در قرآن عظیم ب

ِينَ ٱ لرَّ�ٱوعَِبَادُ + �ضِ ٱَ�مۡشُونَ َ�َ  �َّ
َ
قاَلوُاْ  لَۡ�هِٰلُونَ ٱهَوۡنٗا �ذَا خَاطَبَهُمُ  ۡ�

 .]۶۳[الفرقان:  _٦٣سََ�مٰٗا
روند و  می هو وقار بر زمین را هنینأآرام و با طم هبندگان حقیقی خدا آنانی ھستند ک«

 .»گویند درود بر شما روبرو شدند، میبا جاھلان  هچنانچ
دار بودند، از  دیدی و در برابر جاھلان خویشتن نان نمیآرا در  هھرگز عمل جاھلان
 فرماید: بردند و حق تعالی در این خصوص می را می هاکثر استفادشب و روز خود حد 

ِينَ ٱوَ + دٗا وَقَِ�مٰٗا �َّ  .]۶۴[الفرقان:  _٦٤يبَيِتُونَ لرَِّ�هِِمۡ سُجَّ
ھای مدید  کردند و مدتّ  نماز، سپری می هو ایستادن ب هسجد هشب را ب هبندگانی ک

ھایشان از  هشد و گون ھایشان از چشم سرازیر می ایستادند و اشک میعبادت  هروی پا ب
رضای  هخاطر تقوای خدا و در را هطاعت و عبادت ب هاین ھم هشد، البت اشک خیس می

 فرماید: می ھا آناست و نیز خداوند در مورد  هاو صورت گرفت

ِينَ ٱوَ + نَا  �َّ مَۖ إنَِّ عَذَاَ�هَا َ�نَ غَرَامًا ۡ�فِۡ ٱَ�قُولوُنَ رَ�َّ ا عَذَابَ جَهَنَّ  _٦٥َ�نَّ
 .]۶۵[الفرقان: 

م را از ما برگردان چون گویند خداوندا عذاب جھنّ  می هبندگان واقعی آنانی ھستند ک«

 .»حقیقت عذاب جھنم، عذابی دائمی و جدا ناپذیر است هب
در غایت لطافت و صداقت است و ھمانطوری  /حسن بصری  ۀواقعاً این فرمود

 هچ اگراست،  هاند، آرزوھای دور و دراز مردم را در معرض ھلاکت قرار داد هفرمود هک
ای جز این نیست  همطابق آرزوی ھیچ کسی عمل نخواھد کرد، پس چار أخداوند، 

 .ھا را بگیریم جلوی این آرزو هک
 اند: هفرمود ص هرسول الل

ِ  النْٰ ينُ النَّصِيحَةُ قَ الدِّ « ِ وَ  لمَِنْ ياَ رسَُولَ ا�َّ ابِهِ قَالَ ِ�َّ
ةِ المُْسْلِمِ�َ  وَلرَِسُولِهِ   وَلِكِتَ ئمَِّ

َ
 وَلأ

تِهِمْ  خدا و  ۀ، برای خدا و کتاب خدا و فرستادھا نادین، عبارت است از نصیحت انس« .»وعََامَّ

 .»برای پیشوایان مسلمانان و برای عموم مسلمانان
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لُبّ مطلب این حدیث شریف این است اند (شاید  هامام مسلم این حدیث را روایت کرد
 هخدا و پیامبر و کتاب خدا و امرای مسلمانان و عامّ  هاز مسلمانان باید ھموار یک ھر هک

 .شود) هاندرز داد هباشند و لذا ھر مسلمانی باید در این زمین همسلمانان را مدّ نظر داشت
قرآن عظیم و آیات بیّنات و پند  هما را ب ۀھم هنماییم ک مسئلت میاز پروردگار منّان 

از حضرت ذوالجلال مسئلت  .مند فرمایند هو اندرزھای پر از حکمتش متذکّر و بھر
ای برادران  .مسلمانان را مورد آمرزش قرار دھد همن و شما و بقی هنماییم ک می

و  هآمرزند، هنأاو جل ش هن آمرزش بخواھید کمسلمان شما نیز از خداوند مھربا
 .و مھربان است هبخشند

 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
   

 



 

 
 

 

 

 

 یکصد و نهم: خطبۀ 
 ها های پاک و نیکو بر دل اثر سخن

پایانش، مستوجب حمد بندگان  عظمت بی هذوالجلال را ک ثنا و ستایش، پروردگارِ 
شریک خدای دیگری موجود نیست  واحد و بی جز پروردگارِ  هدھم ک است و گواھی می

پروردگارا درود و  .اوست ۀو فرستاد هبند صحضرت محمّد  هدھم ک و گواھی می
پاک حضرت محمد و آل و اصحاب آن حضرت و نیکوکاران رحمت خود را بر روان 

 فرما و بعد:امّتش عنایت ب
خود اطاعت نمایید، حق  باشید و از پروردگارِ  های بندگان خدا، تقوای خدا داشت

 فرماید: در قرآن عظیم می أتعالی 

َ�  مَنۡ  إِ�َّ  ٨٨َ�نُونَ  وََ�  يوَمَۡ َ� ينَفَعُ مَالٞ +
َ
َ ٱ �  .]۸۹-۸۸[الشعراء:  _٨٩بقَِلۡبٖ سَليِ�ٖ  �َّ

آلایش  با قلبی پاک و بی هنخواھند داشت جز کسی کآن روز مال و فرزندان، سودی «

 .»خدا رود هپیشگا هب
بودیم و آن  صفرمود: در محضر پیامبر  هاست ک هروایت شد ساز انس بن مالک 

مردی از  هچیزی نگذشت ک .الان، مردی از اھل بھشت پدیدار خواھد شد حضرت فرمود:
ھایش را با خود  کرد و کفش آب وضو را از سر و صورتش خشک می هک انصار در حالی

را تکرار کرد و باز آن  هفردای آن روز مجدّداً پیامبر این فرمود .بود، پدید آمد هحمل کرد
گوید:  انس می .با ھمان جزئیات تکرار شد همرد انصاری ھویدا شد و روز سوّم نیز این حادث

او گفت من با پدرم  هب همرد انصاری را دنبال کرد، عبداللن بن عمر، آ هدر روز سوّم عبدالل
 هاگر امکان دارد، این س برنگردم، هخان هشب پیاپی ب هام تا س هام و سوگند خورد هقھر کرد

گفت در طول  می هعبدالل هکند ک انس نقل می .آن مرد قبول کرد .شب را پیش تو باشم
شد  ھر وقت بیدار می هک ا بخواند، جز آنپیش آن مرد بودم، ندیدم نماز شب ر هکشبی  هس
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جز سخن نیکو از او  هک این ۀاضاف هخواست، ب کرد تا برای نماز صبح بر می یاد خدا می
آن مرد  هسر آمد عمل او را بسیار اندک تلقی کردم و لذا ب هشب ب هآن س هنشنیدم، وقتی ک

الان، مردی از اھل شنیدم فرمود  صبار از پیامبر  هخدا من، س ۀانصاری گفتم: بند
 هبار ھم شما پدیدار شدی و من خواستم در مدّتی ک هبھشت بر شما وارد خواھد شد، ھر س

سّی جویم، امّا عمل أتو ت هسر در آورم و اعمال تو را ببینم و ب هبا شما ھستم از سرّ این قضی
است؟ مرد انصاری  هرسانید هاین درج هچیزی شما را ب هقابل توجّھی از شما ندیدم، پس چ

 هفرماید وقتی ک می سبن عمر  هعبدالل .ام هدیدی، عمل دیگری انجام نداد هگفت: جز آنچ
دیدی، کار دیگری انجام  هاز آنچ غیر هخواستم از پیش او بروم مرا صدا زد و گفت ب می

 هآنچ هغل و غشی در دل ندارم و ب ھا ناھیچ احدی از مسلم ها من نسبت بدھم، امّ  نمی
گفت پس  هعبدالل .است حسود نیستم هبخشید ھا ناانس هاوند از فضل و رحمت خود بخد

 .است هو مقام رسانید هاین درج هشما را ب هاست ک هاین صفت پسندید
 ص هترین اصحاب رسول الل یکی از پرھیزگار سبن عمر  هعبدالل هباید دانست ک

اقتدا  صپیامبر  هترین حرکات و سکنات ب در ریز هکسانی بود ک ۀبود و از جمل
 :ۀآی هداد ب کرد یا گوش می تلاوت می هفرمود و وقتی ک می

ن َ�ۡشَعَ قلُُو�ُهُمۡ ِ�ِۡ�رِ +
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ نِ لِ�َّ

ۡ
لمَۡ يأَ

َ
ِ ٱ�  .]۱۶[الحدید:  _�َّ
ھایشان در برابر یاد خدا، فرمانبردار و  مؤمنان، قلب هاست ک هآیا ھنگام آن فرا نرسید«

 .»فروتن شود
 ۀفرمود هشد و ھنگامی ک محاسنش از اشک خیس می هکرد ک می هقدری گری هب

این مقام و  هانصاری شنید، کنجکاو شد و خواست، دریابد ک پیامبر را در مورد آن مردِ 
در  صپیامبر  ۀیگر این مژداز سویی د .است هدست آورد هب همنزلت عظمیٰ را چگون

عبرت  ۀو در خور دقّت است و مای همورد آن مرد مؤمن بسیار حائز اھمیت و جالب توج
 :ۀو تفسیری روشن از آی

ْ وجُُوهَُ�مۡ قبَِلَ  لِۡ�َّ ٱلَّيۡسَ + ن توَُلُّوا
َ
مَنۡ ءَامَنَ  لِۡ�َّ ٱوََ�ِٰ�نَّ  لمَۡغۡربِِ ٱوَ  لمَۡۡ�ِقِ ٱأ

 ِ ِ ٱب ٰ حُبّهِِ  لمَۡالَ ٱوَءَاَ�  نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱوَ  لۡكَِ�بِٰ ٱوَ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةِ ٱوَ  �خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ ذَويِ  ۦَ�َ
بيِلِ ٱ ۡ�نَ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�َ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱ آ�لِِ�َ ٱوَ  لسَّ قَامَ  لرّقَِابِ ٱوَِ�  لسَّ

َ
لَوٰةَ ٱوَأ  لصَّ

كَوٰةَ ٱوَءَاَ�  ْۖ وَ  لمُۡوفُونَ ٱوَ  لزَّ ِٰ�ِ�نَ ٱبعَِهۡدِهمِۡ إذَِا َ�هَٰدُوا سَاءِٓ ٱِ�  ل�َّ
ۡ
اءِٓ ٱوَ  ۡ�َأ َّ وحََِ�  ل�َّ

سِ� ٱ
ۡ
وَْ�ٰٓ�كَِ  ۡ�أَ

ُ
ِينَ ٱأ ْۖ صَدَ  �َّ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  قُوا

ُ
 .]۱۷۷[البقرة:  _١٧٧لمُۡتَّقُونَ ٱوَأ
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نیکی و  هطرف مشرق یا مغرب، رو، قرار دھی؛ بلک هوقت نماز ب هاین است ک هنیکی ن«
ھای آسمانی و  خدا و روز آخرت و فرشتگان و کتاب هب هشود ک می هکسی گفت هنیک ب

 هباشد ب هبسیار دوست داشت هک باشد و مال خود را ولو آن هپیامبران، ایمان داشت
آزاد  هبدھد و در را خویشاوندان و یتیمان و نیازمندان و مسافران نیازمند و گدایان

ساختن بردگان صرف نماید و نماز را بر پای دارد و زکات مال خود را پرداخت نماید و 
ھنگام بروز دشواری و سختی و فقر و تنگدستی، صبور و  هعھد و پیمان وفا کند و ب هب

 .»پایدار باشد و چنین کسانی راستگویانند و چنین کسانی پرھیزکارانند
باشد،  هی و مقاصد بلند و مبارک در آمیختنفس و روحش با معان هآری، کسی ک

و غش و حسادت  رذائلی مانند غلّ اش ایمانی عمیق و اخلاقی رفیع و پاک شدن از  هنتیج
 صیقین ارتقاء خواھد یافت و پیامبربرگزیدگان و درجه صدّ  مقام هخواھد بود و سرانجام ب

از الگو و  هزند ۀنمون است یک هخواست ع میبا اشاره به مقام آن صحابی انصاری، در واق
باشند و  همسلمانان باید قلبی پاک داشت هک سرمشق خوب برای مؤمنان معرّفی نماید و این

 فرمایند: می ص هرسول الل هھای پاک، سرمشق بگیرند و لذاست ک از صاحبان قلب

حَبَّ «
َ
ِ وَأ ِ وَمَنعََ ِ�َّ ْ�طَى ِ�َّ

َ
ِ وَ  مَنْ أ ِ َ�قَدْ اسْتَكْمَلَ  َ�رِهَ ِ�َّ خاطر  هب هکسی ک« .»إِيمَانَ ِ�َّ

خاطر خدا از بخشیدن مال، خودداری کند و  هنیازمندان ببخشد و نیز ب هخدا، مال خود را ب
حقیقت  هدیگران را ناخوش بدارد، ب هدیگران را دوست و نیز محضاً لل همحضاً للِ  هکسی ک

 .»است هدست آورد هطور کامل ب هایمان را ب
مشرّف شد و چیزی را  صخدمت پیامبر  هنشین ب هیک روز، عربی بادی روایت است

تو  هاز او درخواست کرد و پیامبر ھم طلبش را برآورد، سپس آن حضرت فرمود: آیا ب
 صمن نیکی نکردی، یاران پیامبر  هب هن مرد عرب ھم در جواب گفت: ن؟ آنیکی کردم

 .کنند هاین جسارت را از آن مرد شنیدند خشمناک شدند و خواستند او را تنبی هک
منزل رفتند و مقداری بر  هدارید، سپس آن حضرت ب ه، دست نگهفرمود: ن صپیامبر

تو نیکی کردم؟ مرد عرب در  هاو گفت آیا ب هکرد و ب هبود، اضاف همرد عرب داد هب هآنچ
بر اثر عمل  هآن مرد عرب با چشمان خود دید ک .پاسخ گفت: آری خدا پاداش تو را بدھد

شمشیر  ۀقبض هخشمگین شدند و دست ب ص هاصحاب رسول الل هاش، چگون هنابخردان
حمایت از او پرداخت  هبا مھربانی ب صبردند تا جانش را از او بگیرند، امّا حضرت رسول 

او گفت  هدر واقع ھمین امر سبب رضایت آن مرد شد، ولی پیامبر ب .مانع کشتن او شد و
رضایت علناً  ھا آنخواھم در حضور  گفتی سبب خشم یاران من شدی، می هتو با سخنی ک
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تو چیزی در  هفروکش کند و نسبت ب ھا آنخشم  هوسیل خود را از من اعلام بداری تا بدین
یاران پیامبر  همرد ھم، روز بعد، خدمت پیامبر شتافت در حالی ک نآ .باقی نماند ھا آندل 

با صدای بلند در حضور اصحاب  صبودند و رضایت خود را از پیامبر  هکرد هاو را احاط
 هیت کسی است کاکحکایت من و این مرد مانند حنیز فرمود:  ص پیامبر .اعلام نمود

صاحبش برگردانند، پس ھر  هبود و مردم ھم خواستند او را بگیرند و ب هشترش فرار کرد
آنان گفت: من و شترم را  هصاحب شتر ب هک م کرد تا اینبیشتر رَ  بالش دویدند،نبیشتر د هچ
حال خود واگذارید و من خودم تنھا، در پی آن خواھم رفت؛ چون من آن را بھتر ازشما  هب

شتر نزدیک شد و  هترم، سپس آن مرد کم کم ب مھرباناو  هشناسم و من از شما نسبت ب می
این  ۀدر ادام صبا ملاطفت او را گرفت و بر زمین خوابانید و بر پشت او سوار شد، پیامبر 

خاطر سخن  هبودم، این مرد را ب هداد هیارانش فرمود: اگر من شما را اجاز همثل، خطاب ب
اگر  هک شد، کما این کشتید و پس از مرگ نیز مستوجب عذاب جھنّم می موردش می بی

آری  .شد کردند تا ھلاک می قدر شتر را دنبال می نآبود  هصاحب شتر مردم را ول کرد
پرداخت و اھمیّت قلب صاف و  می ھا ناانس ھدایت و راھنمایی هب هگون این ص هرسول الل

فرمود، پس درود و رحمت  را برای اصحاب خود بیان می هسادت و کینعاری از بیماری ح
ھر خیر و نیکی و سعادتی  هامت خود را ب هابدی خدا بر روان پاک تو ای رسول خدا ک

 فرمایند: پروردگار متعال در حق او می هلذا است ک راھنمایی فرمودی و

رۡسَلَۡ�كَٰ إِ�َّ رَۡ�َةٗ +
َ
 .]۱۰۷[الأنبیاء:  _١٠٧لّلَِۡ�لَٰمِ�َ  وَمَآ أ

 .»عنوان رحمت برای جھانیان هما تو را نفرستادیم جز ب«
 .حق و دین را متعالی بگردان ۀپروردگارا، اسلام و مسلمانان را عزّت عطا بفرما و کلم

ھای ما ایمان و  نور ایمان و یقین، روشن و منور بفرما و در قلب هھای ما را ب خداوندا، دل
 هاھل ایمان پاک و پاکیز هغل و غش نسبت ب هھای ما را از ھرگون و قلب هحکمت قرار بد

نماییم  از خداوند منان مسئلت می .پروردگارا، تو بسیار رؤوف و مھربان ھستی .بگردان
ما را از پند و اندرزھای  ۀالی ما گرداند و ھمترقی و تع ۀقرآن کریم را سبب و وسیل هک

 ۀمن و شما و بقی هخواھیم ک می شمقدّس هاز پیشگا .مند بفرماید هآن بھر ۀحکیمان
مسلمانان را مورد مغفرت و رحمت قرار دھد، شما نیز ای برادران مسلمان از آفریدگار 

 .ھربانان استترین م امرزگار و مھربان و مھربان أاو  هخویش مغفرت بخواھید ک

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ یکصد و دهم:
 در فضیلت حج و بعضی از احکام آن

 هدھیم ک و عظمت اوست و گواھی می هسزاوار شکو هک هستاییم آن گون خدا را می
 هب هھمتایی ک خدای یکتا و بی .مانندش، پروردگاری نیست جز ذات برتر و بی

ما موھبت  همراتب احسانش را ب هنماییم و او را شاکریم ک اش اقرار و اعتراف می یگانگی
اوست؛ رسولی  ۀو فرستاد هبند صحضرت محمّد  هکدھیم  است و گواھی می هفرمود

ام نماییم و از سنّت مطھّرش در مراسم و ایّ  حقانیت رسالت او اعتراف می هب هھموار هک
الحرام  هعدد زائرین بیت الل هپروردگارا، درود و رحمت خود را ب .نماییم حج تبعیّت می

فرمایی، بر  در ایّام حج بر حاجیان نازل می هعدد برکاتی ک هو ب هدر ھر سال و ما
 حضرت محمّد و آل و اصحاب بزرگوار و با فضیلت او مرحمت بفرما و بعد:

 هب هوسیل  و از پروردگار خود اطاعت نمایید تا بدینای بندگان خدا، پرھیزگار باشید 
و زمین است، تشرّف حاصل نمایید و  ھا ناآسم ۀانداز هوسعتش ب هبھشت برینی ک

 .سعادت و خوشبختی در دنیا و نجات و رھایی در قیامت را در آغوش بگیرید
توانایی  همسلمانان واجب است و کسی ک ۀحج بر ھم هبرادران مسلمان، بدانید ک

 هحج نیز ایمن و خالی از خطر باشد، باید ب هرفتن ب هباشد و را همالی و بدنی داشت
 فرماید: مییم عظ حق تعالی در قرآن .انجام حج مبادرت ورزد

+ َ�َ ِ  .]۹۷[آل عمران:  _إَِ�ۡهِ سَبيِٗ�  سۡتَطَاعَ ٱمَنِ  ۡ�َيۡتِ ٱحِجُّ  �َّاسِ ٱوَِ�َّ
ن را آ هباشند، ک هرا داشت هبیت الل هتوانایی رفتن ب هیی کھا ناحق خداست بر انس«

 .»زیارت نمایند

َ ٱوَمَن َ�فَرَ فَإنَِّ +  .]۹۷[آل عمران:  _لَۡ�لَٰمِ�َ ٱغَِ�ٌّ عَنِ  �َّ
 .»نیاز است و کسی از زیارت آن سر باز زند، پس خداوند از تمام جھانیان بی«
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ھای مختلف آداب و مراسم بخصوصی وجود دارد  مناسبت هدر دین مبین اسلام ب
، ھا آن ۀخورد و از جمل چشم می هحج بعضی از این آداب و مراسم ب ۀدر ایّام فریض هک

شود، (میقات زمانی عبارت است از  زمانی و مکانی تقسیم می هب همیقات است ک
و میقات مکانی عبارت  ھا، احرام ببندند زائر بیت الله باید در آن زمان هک ییھا نازم

میقات زمانی؛  )ھا احرام ببندند ھایی که حجّاج باید در یکی از آن مکان است از مکان
شوّال شروع  هاحرام ببندد از اوّل ما ھا آندر  تواند ج میاجّ ح ھایی که یعنی، زمان

دارد و قبل و بعد از این مدّت زمانی، بستن احرام  هشود و تا قبل از عید قربان ادام می
 هتا اذان صبح روز عید قربان نتوانست ب هاین، کسی ک برای حجّ تمتّع جائز نیست بنابر

باید  هزائر بیت الل هعرفات برسد، حجّ او جائز نیست و میقات مکانی؛ یعنی، اماکنی ک
ابیار علی ھم  هب هک هفَ ـ ذوالحُلَیْ ۱در یکی از آن اماکن احرام ببندد، پنج مکان ھستند: 

 هدر حال حاضر ب هک هفَ ـ جُحْ ۲قرار دارد  همنوّر ۀشود و در نزدیکی مدین می هنام برد
یک از  در ھر هنُ المنازل کـ قَرْ ۵ـۤ ذات عرق ۴لَم ـ یَلَمْ ۳شود  می هبرداسم رابلی نام 

 همنوّر ۀدر مدین پس از ھجرت معمولاً  هک ص هرسول الل .توان احرام بست می ھا آن
 .بست احرام می هاقامت داشت، در ذوالحلیف

ـ توقف در عرفات و وقت ۲ـ احرام ۱عبارتند از:  هباشد ک حج دارای شش رکن می
شروع و تا قبل از اذان صبح روز عید قربان  هذی الحجّ  هآن از بعد از ظھر روز نھم ما

باید بعد از وقوف در عرفات باشد و  هرکن و شرط آن این است ک ـ طوافِ ۳دارد  هادام
شود و انتھایی ندارد  شب عید قربان شروع می هابتدای وقت طواف رکن از بعد از نیم

رکن در روز عید قربان بعد از انجام رمی و حلق و ذبح طواف  هھا بھتر آن است ک منت
بعد از طواف رکن  هو شرط آن این است ک هـ سعی بین صفا و مرو۴ صورت پذیرد

 .ـ رعایت ترتیب در انجام ارکان۶کردن آن  هـ تراشیدن موی سر یا کوتا۵صورت بگیرد 
 باشد: شرح زیر می هبر این، حج دارای واجباتی ب هو علاو
نیّت انجام مناسک حج را  هباشد، پس کسی ک هـ احرام باید در میقات معیّن ۱
رام نبندد، باید ی مخصوص بستن احرام تجاوز کند و احھا ناباشد و از مک هداشت

ـ مردان باید ۳شود  هـ لباس احرام نباید دوخت۲بدھد و ذبح نماید  هگوسفندی را فدی
ـ حاجیان ۴انجام واجبات بپردازند  هو زنان باید با صورت بدون پوشش ب هبرھن با سرِ 

 هھای ایّام التشریق ب سر ببرند و باید در شب هب هباید بیشتر شب عید قربان را در مزدلف
یکی از  هبپردازند و کسی ک هگان هرمی جمرات س همنیٰ بروند و نیز در ایّام التشریق ب
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باید  هس گوسفند کأبدھد و آن عبارت است از یک ر هواجبات حج را ترک کند، باید فدی
دو سال تمام از سنش سپری  هس بز کأباشد یا یک ر هیک سال از سنّش سپری شد

 :باشد شرح زیر می هھایی ب ، حج دارای آداب و سنتبر این واجبات هعلاو .باشد هشد
ـ ۲سنّت است غسل کند ، بستن احرام، هـ در ھر یک از مشاھد حج از جمل۱

بالا و پایین بدن را پوشش دھند برای مردان، امّا  هک هپوشیدن دو لباس سفید و پاکیز
فتن از ھنگام ـ لبیک گ۳باشند  هتن داشت هتوانند لباس معمولی خود را نیز ب زنان می

 ۀدر منیٰ در روز عید و از جمل هعقب ۀپوشیدن لباس احرام تا ھنگام رمی جمر
نمودن طلب مغفرت و نجات از آتش  هذکر خدا و توب همستحبّات حج، مشغول شدن ب

باشد،  و خویشان و دوستان و تمام مسلمانان می هدوزخ برای خود و اعضاء خانواد
 اند: هفرمود صپیامبر 

عَاءِ دُعَاءِ يوَْمِ عَرَفَةَ « فضَْلُ الدُّ
َ
فضَْلُ مَ  ،أ

َ
ناَ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ  هُ ا قُلتُْ وَأ

َ
ُ َ�بِْ�  أ َ إِلا ا�َّ لا إِلهَ

 ُ
َ

�كَ له ترین  است و بھترین و بزرگ هترین دعاھا، دعای روز عرف با فضیلت« .»وحَْدَهُ لا شَرِ
 .»باشد ، میهلا شریک ل هوحد هالا الل هلا ال ایم، همن و پیامبران قبل از من گفت هچیزی ک

ھمسفر شدن با  ھا آن ۀاز جمل هھا، حج دارای آداب دیگری است ک از این هگذشت
مند  هبھر ھا آنو مصاحبت با  ھا آنبتوان از دعای  هطوری ک  هباشد ب افراد نیکوکار می

را  ھا ناحجاز، حق و حقوق انس هلازم است قبل از عزیمت ب هشد و نیز بر زائر بیت الل
و خویشاوندان و دوستان، خدا  هحلالیّت بخواھد و با خانواد ھا آنباز پرداخت نماید و از 

 .وی را دعای خیر نمایند هبخواھد ک ھا آنحافظی نماید و از 
نماید و در تعامل با  هسفر حج را از مال حلال تھیّ  ۀھمچنین بر او لازم است ھزین

نیازمندان دراز نماید و  سوی بهدست و دل باز باشد و دست یاری  ھمسفران خود،
باشد، حسن اخلاق و تحمّل اذیّت دیگران و پرھیز از  هزائر باید داشت هترین صفتی ک مھم

 .در واقع در سفر، اخلاق نیک و بد معلوم خواھد گردید هباشد ک و خصومت می همجادل
پرھیز کند، از قبیل پرھیز از پوشیدن  ھا آنزائر باید از  هحج، محرّماتی ھم دارد ک

  .درازا خواھد کشانید هسخن را ب ھا آن ۀذکر ھم هک هو عطریات و غیر هشد هلباس دوخت
زائر پس از مراجعت از سفر حج، از نظر  هقبول حج این است ک ۀو از علامت و نشان

ھا را  باشد و از محرّمات پرھیز کند و سنّت هوضعیّت بھتری پیدا کرددیانت و اخلاق، 
 اند: هفرمود صحضرت رسول  .ترک ننماید و در کارھای خیر کوشا باشد
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نََّةَ «
ْ
ُ جَزَاءٌ إِلا الج

َ
ورُ ليَسَْ له جَُّ المَْبْرُ

ْ
 »با رعایت شرایط و ارکان«حج قابل قبول « .»الح

 .»پاداشی جز بھشت نخواھد داشت
 اند: هحق تعالی نیز فرمود

يِنَ ٱوَ + َ ٱَ�هَٰدُواْ �يِنَا َ�هَۡدَِ�نَّهُمۡ سُبُلنَاَۚ �نَّ  �َّ  .]۶۹[العنکبوت:  _٦٩لمُۡحۡسِنِ�َ ٱلمََعَ  �َّ
صراط مستقیم خود  هرا ب ھا آن هما، سعی و تلاش نمودند، البت هدر را هک و کسانی«

 .»درستی خداوند با نیکوکاران است هراھنمایی خواھیم نمود و ب
 صپروردگارا، ایمان استوار و نعمت پایدار و روشنی چشم و رفاقت با حضرت محمّد 

خداوندا، اسلام و مسلمانان را  .ما مرحمت بفرما هدر بالاترین درجات بھشت جاودان ب
بارالھا، دشمنان  .را ذلیل و زبون بفرما ھا آنعزیز و سربلند بگردان و شرک و کفر و اھل 

فرمانبرداری از اوامر  هبود بگردان و پیشوایان مسلمانان را در رادین خود را ھلاک و نا
مقدّست توفیق عطا بفرما و ما قحطی زدگان از امت اسلام را با آب زلال سیراب بگردان و 

از پروردگار  .ترین مھربانان مھربانان خیر و خوشی مختوم بفرما ای هما را ب ۀعاقبت ھم
مسلمانان را مورد مغفرت و رحمت قرار  ۀما و بقیواھم من و شما و والدین خ عظیم می

 .او آمرزگار و مھربان است هدھد، شما نیز از آفریدگار مھربان آمرزش بطلبید ک
 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ یکصد و یازدهم:
 تشویق و ترغیب بر رعایت اهل و اولاد

ن و شوکت و مقام الوھیت او أمتناسب با ش هستاییم، ستایشی ک میخداوند عظیم را 
 .جز ذات اعلا صفات حضرت حق، پروردگار دیگری نیست هدھیم ک باشد و گواھی می

 هدھیم ک کشاند و گواھی می ذلّت و زبونی نمی هگان را ب همعصیّت پیش هخداوندی ک
کفرپیشگان و ناسپاسان را با  هاوست؛ پیامبر بزرگواری ک ۀفرستاد صحضرت محمد 

خداوندا، درود و رحمت  .دعوت نمود اخد هسوی ایمان ب هب هحسن ۀحکمت و موعظ
 پایان خود را نثار روح پاک حضرت محمّد و آل و اصحاب و پیروان آنان بفرما و بعد: بی

 هھای خدا بر شما تداوم داشت باشید تا نعمت های بندگان خدا، تقوای خدا داشت
 .ھای الھی در امان بمانید از نافرمانی خدا برحذر باشید تا از عقوبت و مجازات باشد و

 فرماید: در قرآن عظیم می لأخدای 

ُ ٱوََ�َبَ + ِ مََ�نٖ  �َّ
�يِهَا رزُِۡ�هَا رغََدٗا مِّن ُ�ّ

ۡ
طۡمَ�نَِّةٗ يأَ مَثَٗ� قرَۡ�ةَٗ َ�نتَۡ ءَامِنَةٗ مُّ

ۡ�عُمِ 
َ
ِ ٱفََ�فَرَتۡ بِ� َ�َٰ�هَا  �َّ

َ
ُ ٱفأَ ْ يصَۡنَعُونَ  ۡ�َوۡفِ ٱوَ  ۡ�ُوعِ ٱِ�اَسَ  �َّ  _١١٢بمَِا َ�نوُا

 .]۱۱۲[النحل: 
با ایمان و اطمینان و آرامش، زندگی  های را ک هاست خداوند، دھکد همثال آورد«

رسید، سپس کفران نعمت  صورت فراوان از ھر طرف می هب ھا آنکردند و روزی  می
 هسبب کفران نعمتی ک هتن آنان کرد، ب هنمودند و خداوند، لباس ترس و گرسنگی را ب

 .»از خود بروز دادند
بلا و مصیبت است و منکرات و رفتار  ۀ، طلیعهمعصیّت و گنا های مردم، بدانید ک

 هک اید بدون آن هشما فرزندان خود را رھا کرد .ھلاکت و نابودی است ۀمزشت مقدّ 
اند،  هشد هشرب خمر و دیگر گناھان آلود هب هک راھنمایی و نصیحت کنید تا اینرا  ھا آن
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فسق  هپسندید دختران و زنان شما ب است؟ آیا می هکجا رفت هآیا غیرت و شھامت شما ب
میان زنان و  واز خوان دردر بسیاری از مجالس، دیّوث آ هسفانأو فجور روی آورند؟ مت

خورد و  شود، ولی ھیچ کس از شما، تکان نمی آواز خوانی مشغول می هدختران شما ب
خداوند  هک و معصیت چیست یا این هدانید سر انجام گنا آیا شما نمی .کند اعتراضی نمی

ای مردم  .و شما قادر نیستید ببینید و عبرت بگیرید هبصیرت شما را خاموش کرد
ھا از حیرت،  چشم هروزھای بسیار دشواری در پیش رو دارید، روزھایی ک هکبدانید 

کسی از پدر و مادر و  شوند و ھر رسند و کودکان پیر می لب می هب ھا ناشوند و ج هخیر
اذن و  هت تکلّم ندارد جز بأکس جر ن روز، ھیچآ کند؛ ھمسر و فرزندان خود فرار می

خوشبخت خواھند شد و بعضی بدبخت و  اھ ناحق تعالی، پس بعضی از انس ۀاجاز
و فریاد خواھند کشید، پس  هدر آن ضجّ  هآتش دوزخ خواھند افکند ک هشوربختان را ب

حال خود رھا  هرا ب ھا آنباشید و  ه، در مورد اھل و اولادتان تقوای خدا داشتای مردم
 .ھلاکت نیفتند هنکنید تا ب

 فرمود: صپیامبر  هاست ک هروایت شد هاز عایش

ِ النِّسَ « قِياَمَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً قُلتُْ ياَ رسَُولَ ا�َّ
ْ
وَالرِّجَالُ َ�نظُْرُ  أُ�شَْرُ النَّاسُ يوَْمَ ال

 َ�عْضٍ 
َ

 َ�عْضٍ �َ َ�عْضُهُمْ إلِى
َ

نْ َ�نظُْرَ َ�عْضُهُمْ إِلى
َ
شَدُّ مِنْ أ

َ
مْرُ أ

َ
در  ھا ناانس« .»قَالَ ياَ عَا�شَِةُ الأ

 هفرمود: عرض کردم یا رسول الل هشوند، حضرت عایش و عریان محشور می هروز قیامت برھن
تر از آن خواھد  ، وضعیت شدیدهای عایش ص نگرند، پیامبر بعضی دیگر را می ھا آنبعضی از 

 .»فکر رؤیت دیگران بیفتد هکسی ب هبود ک
ای  هعرض کرد کمردی خدمت پیامبر  هاست ک هروایت شد سو از انس بن مالک 

کشانید و  کافران را بر سر و صورت خواھد هامت، چگونیرسول خدا، خداوند در روز ق
را بر روی دو پا  ھا آندر دنیا  هکسی ک  فرمود: آن صمحشور خواھد ساخت؟ پیامبر 

را بر سر و صورت بر زمین براند؟ از  ھا آنراند، آیا در قیامت نخواھد توانست  بر زمین می
 فرمود: صپیامبر  هاست ک هروایت شد س هابوھریر

باَهُ «
َ
قِياَمَةِ وَ ا يوَْمَ  رَ ذَ آ يلَقَْى إبِرَْاهِيمُ أ

ْ
قُلْ  رَ ذَ عَلىَ وجَْهِ آل

َ
لمَْ أ

َ
ُ إبِرَْاهِيمُ أ

َ
ةٌ َ�يقَُولُ له ةٌ وََ�بَرَ َ�تَرَ

عْصِيكَ َ�يقَُولُ إبِرَْاهِ 
َ
َوْمَ لاَ أ بوُهُ فَاليْ

َ
نْ لاَ لكََ لاَ َ�عْصِِ� َ�يقَُولُ أ

َ
يمُ ياَ ربَِّ إنَِّكَ وعََدْتَِ� أ

 َ
ْ
مْتُ الج  إِ�ِّ حَرَّ

َ
ُ َ�عَالى ْ�عَدِ َ�يقَُولُ ا�َّ

َ
بِى الأ

َ
خْزَى مِنْ أ

َ
ىُّ خِزْىٍ أ

َ
ْزِ�َِ� يوَْمَ ُ�بعَْثوُنَ فأَ نَّةَ تخُ

كَافِرِ�نَ 
ْ
 هکرد کدر روز قیامت، در حالی پدرش، آذر را ملاقات خواھد  ÷ابراھیم « .»عَلىَ ال

 



 المواعظ الدینیة فی الخطب المنبریة   ٥٥٤

از  هتو نگفتم ک هگوید آیا ب او می هب ÷و ابراھیم  هاش نشست هغبار حسرت و اندو بر چھر
گوید: امروز دیگر از تو سرپیچی نخواھم نمود،  او می هسخن من سرپیچی نکن، پدرش ب

در  هدادی ک هدرستی مرا وعد هگوید: پروردگارا، شما ب خدای تعالی می هابراھیم نیز خطاب ب
تی بدتر از این است ک هنسازی، امّا چ هاخیز، مرا خوار و شرمندروز رست

ّ
من امروز،  هذل

فرماید: من  باشم، حق تعالی در جواب حضرت ابراھیم می هرا با پدرم داشت هبیشترین فاصل

 .»ام هبھشت را بر کافران، حرام نمود
دمند شفاعت شخصیّتی ھمچون ابراھیم، آن ھم برای پدرش، سو هبنابراین، وقتی ک

 هاست ک هروایت شد س هنیز از ابوھریر .باشند هانتظاری داشت هنباشد، دیگران باید چ
 فرمود: صپیامبر 

رضِْ سَبعَِْ� ذِرَاعًا وَُ�لجِْمُهُمْ حَتىَّ «
َ
قِياَمَةِ حَتىَّ يذَْهَبَ عَرَُ�هُمْ فِى الأ

ْ
َ�عْرَقُ النَّاسُ يوَْمَ ال

ھفتاد ذراع در  ھا آنعرق  هک ریزند تا این در روز قیامت عرق می ھا ناانس« .»َ�بلْغَُ آذَاَ�هُمْ 

 .»روند تا بیخ گوش در عرق فرو می ھا آنرود و خود  زمین فرو می
فرمود: در روز قیامت،  می هفرمود: از پیامبر شنیدم ک هروایت است ک ساز مقداد 

گیرد،  قرار می ھا آنیک میل از  ۀفاصل هب هک خورشید از خلایق نزدیک خواھد شد تا این
تا قوزک پا  ھا آنروند، پس بعضی از  شان در عرق فرو می تناسب اعمال هب ھا ناپس انس

از  .روند و بعضی دیگر تا زانو و بعضی تا کمر و بعضی دیگر تا گردن در عرق فرو می
حضرت  هفرمود: در روز قیامت ب صپیامبر  هاست ک هروایت شد سابوسعید خدری 

او  هخداوند ب .ام هفرماید، در خدمت ایستاد ید: ای آدم، او ھم پاسخ میفرما آدم می
فرماید: بعث دوزخ  حضرت آدم می .ثِ دوزخ را از آتش بیرون بیاوردھد، بَعْ  دستور می

از ھر یک ھزار نفر، نھصد  هفرماید: بعث دوزخ عبارت از آن است ک چیست؟ خداوند می
ابوالبشر  هک حرمت این هن ترتیب حضرت آدم بنفر را بیرون بیاوری (بدی هو نود و ن

در آن ھنگام  .را بیرون بیاورد هجز یک ھزارم دوزخیان بقی هیابد، ب می هاست اجاز
انسان جزء نجات یافتگان نباشد) طفل صغیر ھم پیر  هک (از مخافت این هاست ک

(منظور این است اگر فرضاً زن  کند ای سقط جنین می هشود و ھر زن حامل می
در آن ھنگام زنان  هک این هکند) ن باشد، سقط جنین می های ھم وجود داشت هاملح

 .کنند باشند و از شدّت آن روز سقط جنین می ، موجود میهحامل
مست نیستند، امّا عذاب خدا سخت و  هبینی، در حالی ک را مست می ھا ناو انس

 فرمود: صپیامبر  هاست ک هروایت شد س هاز ابوھریر .فرسا است  طاقت
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ِ جَنَ « قِيَامَةِ لاَ يزَِنُ عِندَْ ا�َّ
ْ
مُِ� يوَْمَ ال عَظِيمُ السَّ

ْ
تِى الرَّجُلُ ال

ْ
أَ

َ
وقرَ اِ احَ َ�عُوضَةٍ وَقَالَ لي

ُ
 + أ

و  هدر روز قیامت، مردان بزرگ جث« .»]۱۰۵[الکھف:﴾ فََ� نقُِيمُ لهَُمْ يوَمَْ القِْيَامَةِ وَزْناً
 .بال مگسی وزن ندارند ۀانداز هنزد خدای تبارک و تعالی ب هک آیند، در حالی درشت ھیکل می

را بخوانید در روز قیامت، ھیچ وزنی و قیتمی برای کافران قائل  هسپس فرمودند این آی

 .»نخواھیم شد
 را تلاوت فرمود: هاین آی صفرمود پیامبر  هروایت است ک س هنیز از ابوھریر

خۡبَارهََا+
َ
ثُ أ  .]۴[الزلزلة:  _٤يوَۡمَ�ذِٖ ُ�دَِّ

 .»کند در آن روز، زمین، اخبار خود را بازگو می«
عرض  سدانید اخبار زمین چیست؟ اصحاب  فرمودند: آیا می صسپس پیامبر 

فرمود: اخبار زمین  صپیامبر  .دانند او داناترند و بھتر می ۀکردند: خدا و فرستاد
گوید: فلانی  دھد و می زمین بر تمام اعمال بندگان، گواھی می هعبارت از این است ک

نقل  س هنیز از ابوھریر .است هدر فلان موقع و مکان و زمان، فلان عمل را انجام داد
 فرمودند: صرسول خدا  هاست ک

ِ قَالَ إِ «  ندَِمَ قَالوُا وَمَا ندََامَتُهُ ياَ رسَُولَ ا�َّ
َّ
حَدٍ َ�مُوتُ إِلا

َ
نْ لاَ مَا مِنْ أ

َ
نْ كَانَ ُ�سِْناً ندَِمَ أ

نْ لاَ يَُ�ونَ نزََعَ 
َ
بمیرد مگر  هھیچ احدی نیست ک« .»يَُ�ونَ ازدَْادَ وَ�نِْ كَانَ مُسِيئًا ندَِمَ أ

 هاش چیست؟ فرمودند، اگر نیکوکار بود پشیمان خواھد شد، عرض کردند پشیمانی هک این
باشد  هکار بود هاست و اگر بز هچرا بر نیکوکاریش نیفزود هک باشد، پشیمان است از این

 .»است هچرا دست بر نداشت هک پشیمان است از این
 هدر روز قیامت در س ھا نافرمودند: انس صپیامبر  هھمچنین از او روایت است ک

دیگر، سوار  هخواھند بود؛ گرو هاز آنان پیاد همحشور خواھند گردید: یک گرو هگرو
امکان دارد  هعرض کردند چگون .گیرند سوّم  بر سر و صورت قرار می ه؛ گروخواھند بود

ھا را در دنیا بر روی پاھا  آن هفرمود: خدایی ک صبروند؟ پیامبر  هبر سر و صورت را
در  هک را در قیامت بر سر و صورت قرار دھد و چنان ھا آنبود، خواھد توانست  هقرار داد

پرھیختند، در قیامت نیز طوری بر سر و صورت  دنیا با پاھایشان از خار و خاشاک می
 هروایت است ک ستوانند از ھر گود و بلندی بپرھیزند و از ابن عمر  می همی روند ک هرا

 فرمودند: صپیامبر 

 



 المواعظ الدینیة فی الخطب المنبریة   ٥٥٦

يُ َ�ْ�ٍ «
ْ
نَّهُ رَأ

َ
قِياَمَةِ كَ�

ْ
 يوَْمِ ال

َ
نْ َ�نظُْرَ إلِى

َ
هُ أ مْسُ كُوِّرتَْ وَ إِذَا مَنْ سَرَّ  إذَِا الشَّ

ْ
فَليْقَْرَأ

تْ  مَأ ا�شَْقَّ مَأ اْ�فَطَرَتْ وَ إِذَا السَّ ت را با چشمان خود دوست دارد روز قیام هکسی ک« .»السَّ

 .»ھای تکویر وانفطار و انشقاق را بخواند هکند، سور هنگا
کرد، رسول  هیاد آتش جھنم افتاد و گری هایشان ب هروایت است ک ل ۀاز عایش

یاد آتش افتادم و  هفرمود ب هکنی؟ حضرت عایش می هاز او پرسید: چرا گری صخدا 
فرمود: در  صآیا در روز قیامت اھل بیت خود را یاد خواھی کرد؟ پیامبر  .کردم هگری

در  هیاد کس دیگری نخواھد افتاد: یکی ھنگام ترازو میزان ک هھنگام، ھیچ کسی ب هس
آیا مزانش سنگین خواھد بود یا  هکر خویش است تا بداند کف هکس ب آن ھنگام ھر

فکر  هکس ب ھر هدھند ک می ھا نادست انس هاعمال را ب ۀنام هسبک؛ دیگری ھنگامی ک
دست راستش و سوّمی  هدھند یا ب دست چپش می هاش را ب هآیا نام هاین است ک

گیرد، پس ای بندگان خدا تقوای  بر روی صراط بر بالای جھنّم قرار می هھنگامی ک
شان از دیدن و شنیدن  چشم و گوش هکسانی نباشید ک ۀباشید و از جمل هخدا داشت

 .حق، کور و کر است
ھا و احیاء  نابودی بدعت ۀپروردگارا، ما را از گناھان، مصون بدار و ما را در زمین

 هنور معرفت خود منوّر بگردان و آن را ب هوندا، بصیرت ما را بخدا .ھا موّفق بدار سنّت
بر اثر  ھا ناپروردگارا، ایمان و یقین انس .و معصیّت، تاریک و خاموش مفرما هسبب گنا

است، پس ایمان و یقین ما را قوی و کامل بگردان، خداوندا،  هظلمت جھل، ضعیف شد
 هک هکسانی قرار بد ۀو ما را از زمر هار مدکار قر هو ما را فتن شاد مگرداندشمنان ما را 

 .کنند دھند و اگر کار بد کردند استغفار می گانی می هاگر کار نیک انجام دادند مژد
قرآن کریم را  هنمایم ک پروردگارا، تو بر ھر چیز توانایی، از خداوند عظیم مسئلت می

ما  ۀخداوندا، ھم .گرداند ھای منتفع پند هترقی دین و دنیای ما قرار دھد و ما را ب ۀمای

 .آمين يا رب العالمين، هرا مشمول رحمت و مغفرت خودت قرار بد
 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
           

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ یکصد و دوازدهم: 
 در آراستن به اخلاق و صفات نیکو

عظمت و بزرگواری اوست؛  ۀشایست هک هگون ستاییم، آن ن را میأپروردگار عظیم الش
مقام حمد و ستایش خود رھنمون گشت و اگر راھنمایی او  هما را ب هداوندی کخآن 

موفقیت ما از اوست و اتکا و اعتمادم  هچنین توفیقی میسّر نبود؛ خدایی ک هنبود، نیل ب
جز پروردگار یکتا و  هدھم ک سوی او باز خواھم گشت و گواھی می هبر اوست و ب

 هھر چیزی را نیکو آفرید سپس ب هھمتا، پروردگار دیگری نیست؛ آن پروردگاری ک بی
 .راستش ھدایت نمود هرا

 هاوست، پیامبری ک ۀو فرستاد هبند صحضرت محمّد  هدھم ک و گواھی می
رحمت  ، درود وداونداخ .خدا فرا خواند سوی بهھا را انذار و بشارت داد و  انسان هھموار

کران خود را بر حضرت محمّد و آل و اصحاب آن حضرت و پیروان و پیگیران سنّت  بی
 .مطھّرش، عنایت بفرما

 هباشید و از اوامر او اطاعت نمایید ک هو بعد ای بندگان خدا، تقوای خدا داشت
 .است صمصطفی  هو نجات از آن پرھیزکاران و تقواپیشگان و پویندگان را ریاگرست

 اند: هدر قرآن کریم فرمودحق تعالی 

ارٞ +  .]۸۲[طه:  _٨٢هۡتَدَىٰ ٱ ُ�مَّ  َ�لٰحِٗا وعََمِلَ  وَءَامَنَ  تاَبَ  لمَِّن �ّ�ِ لَغَفَّ
باشد و عمل نیکو  هکند و ایمان داشت هتوب هام برای کسی ک هدرستی من آمرزند هو ب«

 .»راست را برگزیند هو را ھدد انجام
 فرمود: صرسول خدا 
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تِي  كُلُّ « مَّ
ُ
نََّةَ  يدَْخُلوُنَ  أ

ْ
  الج

َّ
بَى  مَنْ  إِلا

َ
ِ  رسَُولَ  ياَ قَالوُا أ بَى  وَمَنْ  ا�َّ

ْ
طَاعَِ�  مَنْ  قَالَ  يأَ

َ
 دَخَلَ  أ

نََّةَ 
ْ
بَى  َ�قَدْ  عَصَاِ�  وَمَنْ  الج

َ
از  هتمام امت من داخل بھشت خواھند شد، مگر کسی ک« .»أ

بھشت، امتناع  هکسی از دخول ب هعرض کردند چ .بھشت، امتناع ورزد هداخل شدن ب
از من  هاز من اطاعت کند داخل بھشت خواھد شد و کسی ک هورزد؟ فرمود: کسی ک می

 .»است هبھشت امتناع ورزید هسرپیچی کند، در حقیقت از دخول ب
رسید و  صمردی، خدمت پیامبر  هاست ک هروایت شد سو از انس بن مالک 

 فرمود: حضرت نیز عرض کرد، مرا نصیحت کن، آن

مْرَ بِالتَّدْ�ِ�ِ «
َ
مْسِكْ  ،خُذِ الأ

َ
مْضِهِ وَ�نِْ خِفْتَ َ�يًّا فأَ

َ
ا فأَ يتَْ فِي عَاقِبتَِهِ خَْ�ً

َ
در « .»فَإنِْ رَأ

و اگر ضلالت و  هکن، پس اگر عاقبت آن را نیکو یافتی، آن را انجام بد همورد کارھا اندیش
 .»بیایی هگمراھی در آن یافتی، پس از آن کوتا

 فرمود: صرسول خدا  هاست ک هاز مصعب بن اسعد روایت شدو 

ءٍ «   ْ�ٌ خَ  التُّؤدََةُ فِي كُلِّ شَيْ
َّ
و تدبیر در ھر کاری خوب است  تأمل« .»فِي َ�مَلِ الآخِرَةِ  إِلا

 .»برای روز آخرت سودمند است همگر در اعمال نیکی ک
 فرمود: صرسول خدا  هاست ک هبن سرجس نقل شد هھمچنین از عبدالل

مْتُ « سََنُ  السَّ
ْ
رَْ�عَةٍ  مِنْ  جُزءٌْ  وَالاقِتِْصَادُ  وَالتُّؤدََةُ  الح

َ
�نَ  أ ةِ  مِنَ  جُزءًْا وعَِشْرِ متانت « .»النُّبُوَّ

 .»است تروی در کارھا، جزئی از بیست و چھار جزء نبو هو تدبیر و میان تأملو وقار و 
انسان در حین سخن  هک وقتی«فرمود:  صپیامبر  هروایت است ک هاز جابر بن عبدالل

 ۀکس دیگری آن را نشنود) نشان هکرد، (و منظورش این بود ک هگفتن، این سو و آن سو را نگا

 سنیز از جابر .»این سخن امانت است و نباید دیگران را در جریان آن قرار داد هاین است ک
 فرمودند: صپیامبر  هروایت است ک

مَانةَِ  المَْجَالسُِ «
َ
  بِالأ

َّ
وْ  حَرَامٍ  دَمٍ  سَفْكُ  ،َ�َالسَِ  ثلاَثةَُ  إلاِ

َ
وِ  حَرَامٍ  فَرْجٍ  أ

َ
 مَالٍ  اقتِْطَاعُ  أ

را بر ملا ساخت) مگر  ھا آنھا و جلسات، امانت ھستند (و نباید محتوای  نشست« .»حَقٍّ  بِغَْ�ِ 
 هشود (کسی در آن مجلس بدون گنا هخون حرامی در آن ریخت هـ مجلسی ک۱مجلس:  هس

مال فردی،  هـ مجلسی ک۳در آن، عمل شنیع زنا، صورت پذیرد  هـ مجلسی ک۲شود)  هکشت
 .»ناحق غصب شود هدر آن مجلس، ب
 فرمودند: صپیامبر  هاست ک هروایت شد س هاز ابوھریر
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ُ العَقلَ « ا خَلقَ ا�َّ ُ �ُ لمََّ
َ

ُ  الَ قَ  مَ �ُ  قٰامَ فَ  مْ قَالَ له
َ

  له
َ
 فَ  رْ بِ دْ أ

َ
ُ  الَ قَ  مَ �ُ  رَ بَ دْ أ

َ
  له

َ
 فَ  لْ بِ قْ أ

َ
 الَ قَ  مَ �ُ  لَ بَ �ْ أ

 ُ
َ

  :له
ُ
ُ  الَ قَ  مَ �ُ  دَ عَ قَ �َ  دْ عُ �ْ أ

َ
  لاَ وَ  كَ نْ مِ  ْ�ٌ خَ  وَ ا هُ قً لْ خَ  تُ قْ لَ ا خَ مٰ  :له

َ
  لاَ وَ  كَ نْ مِ  لَ ضَ فْ أ

َ
 كَ نْ مِ  نَ سَ حْ أ

ٰ  كَ بِ    كَ �ِ وَ  ذُ خُ أ
ُ
  كَ �ِ ي وَ طِ عْ أ

ُ
  كَ �ِ وَ  فُ رَ عْ أ

ُ
ھنگامی « .»ابُ قٰ العِ  كَ يْ لَ عَ وَ  ابُ وٰ الثَ  كَ �ِ وَ  بْ تِ عاأ

او گفت برو پس رفت،  هاو گفت: برخیز پس برخاست، سپس ب هخداوند، عقل را آفرید، ب هک
او گفت بنشین پس نشست، سپس خدای تبارک و  هاو گفت بیا پس آمد، سپس ب هسپس ب

تر از تو نیافریدم، پس با تو خواھم  ای بھتر و زیباتر و با فضیلت هتعالی فرمودند: من ھیچ آفرید
تو مورد  ۀوسیل هخواھم شد و ب هتو شناخت ۀواسط هتو عطا خواھم کرد و ب ۀوسیل هب گرفت و

 .»عتاب قرار خواھم داد و ثواب و عقاب نیز در گرو توست
 فرمودند: صپیامر  هاست ک هروایت شد سبن عمر  هاز عبدالل هدر ھمین مقول

َكُونُ  الرَّجُلَ  إنَِّ « هْلِ  مِنْ  ليَ
َ
لاةِ  أ ومِ  الصَّ كَاةِ وَالصَّ جَِّ  وَالزَّ

ْ
عُمْرَةِ  وَالح

ْ
 سِهَامَ  ذَكَرَ  حَتىَّ  وَال

 ِ�َْ
ْ
قِيَامَةِ  يوَْمَ  ُ�زَْى وَمَا ،كُلهََا الخ

ْ
  »َ�قْلِهِ  بقَِدْرِ  إِلا ال

خواھد شد و بدین ترتیب  هو زکات و حج و عمر هدرستی انسان، اھل نماز و روز هب
وجود این در روز قیامت،  فرمود با را بر شمرد، سپس پیامبر ھا انواع نیکی صپیامبر 

 هروایت است ک سو از ابوذر  .عقل و خردش، پاداش نخواھد گرفت ۀانداز هجز ب
 او فرمود: هب صپیامبر

» 
ْ
باَذَرًّ لا َ�قْلَ كَالتَّدْ�ِِ� وَلا وَرَعَ كَال

َ
لُقُِ  نِ كَفِّ وَلا حَسَبَ كَحُسْ ياَ أ

ْ
ای اباذر « .»الخ

نیست و ھیچ پرھیزکاری ھمچون باز داشتن نفس نیست  هاندیشھیچ خردی ھمچون تفکر و 

 .»و ھیچ شرف و بزرگواری ھمچون اخلاق نیکو نیست
روی در معیشت،  هفرمود: میان صپیامبر  هروایت است ک سبن عمر  هو از عبدالل

نصف معیشت است و محبت با مردم نصف عقل است و نیکو سؤال کردن نصف علم 
 فرمودند: صرسول خدا  هروایت است ک ل هصدیق هنیز از حضرت عایش .است

ْ�قَ « َ رَِ�يقٌ ُ�ِبُّ الرِّ عُنفِْ وَما لا ُ�عْطِي  ،إنَِّ ا�َّ
ْ
فقِْ مَا لا ُ�عْطِي عَلىَ ال وَ�ُعْطِي عَلىَ الرِّ

فقِْ با�شَِه الَ لِعٰ ايةٍَ قٰ وَِ� رِوٰ عَلىَ مَا سِوَاهُ  عُ  عَليَكِْ بِالرِّ
ْ
ُ وَ نفَْ وَ�ِيَّاكِ وَال

ْ
ْ�قَ حْشَ الب إنَِّ الرِّ

 شَانهَُ 
َّ
ءٍ إِلا عُ مِنْ شَىْ  زَانهَُ وَلاَ ُ�ْ�َ

َّ
ءٍ إِلا درستی خدای تعال لطیف و  هب« .»لاَ يَُ�ونُ فِى شَىْ

عطا  ھا ناانس هخداوند بر اثر مھربانی ب همھربان است و مھربانی را دوست دارد و پاداشی ک

 .»کند کسی عطا نمی هبر اثر ھیچ چیز دیگر ب هبر اثر خشونت و ب هکند، ن می
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مھربان باش و فرمود:  هحضرت عایش هب صپیامبر  هاست ک هروایتی دیگر آمد در
زینت آن چیز  ۀاز خشونت و ناسزاگویی بپرھیز؛ چون مھربانی در ھر چیزی بود، مای

است  هسازد و از حریر نقل شد شد، آن را معیوب می هخواھد شد و از ھر چیزی زدود
 فرمود: صپیامبر  هک

» َ�َْ
ْ
ْ�قَ ُ�رَْمِ الخ  هخویی و مھربانی محروم گردد، از ھر چ ھر کس از نرم« .»مَنْ ُ�رَْمِ الرِّ

 .»است هخیر و نیکی است محروم شد
بر  صپیامبر  هاست ک هروایت شد سدر مورد صفت حیاء و عفت از ابن عمر 

 صداد، پیامبر  برادرش را در مورد حیاء و عفت پند می هفردی از انصار گذر کرد ک
بن مسعود نیز در  هاز عبدالل .درستی حیاء و عفت، بخشی از ایمان است هھم فرمود: ب
 فرمودند: صپیامبر  هروایت است ک هھمین زمین

 إِذَا لمَْ �سَْتحَِ «
َ

و�
ُ
ةِ الأ دْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلامِ النُّبُوَّ

َ
ا أ  .»فَاصْنعَْ مَا شِئتَْ إنَِّ مِمَّ

اند و  هدرک کرد † گذشته از سخنان پیامبران ھا ناانس هحقیقت آنچ هب
خواھی  می هباشی، ھرکاری ک هحیاء نداشت هاند: چنانچ هفرمود هاند این است ک هدریافت

 .هانجام بد
 صگوید از پیامبر  کند و می نقل می صنواس بن سمعان یکی از اصحاب پیامبر 

خوبی عبارت است «در مورد خوبی و بدی سؤال کردم و آن حضرت در پاسخ فرمودند: 
قلبت خطور کند و نخواھی کسی از آن مطلع  هب هاز اخلاق نیک و بدی آن چیزی است ک

 فرمود: صپیامبر  هروایت است ک سبن عمر  هاز عبدالل.»شود

حْسَنَُ�مْ «
َ
َّ أ حَبُِّ�مْ إلِىَ

َ
خْلاقًَاإنَِّ مِنْ أ

َ
 هترین شما پیش من کسی است ک محبوب« .»أ

 .»اخلاقش نیکوتر باشد
فرمودند: کسی  صپیامبر  هاست ک هروایت شد ل هصدیق هو از حضرت عایش

 همند شد هباشد، در واقع از نیکی دنیا و قیامت بھر هبرد  هخویی و مھربانی بھراز نرم هک
 س هشرع حنیف، ابوھریر هز دیدگااست ھمچنین در مورد حیاء و عفت و اھمیت آن ا

 جناب فرمودند:  آن هکند ک نقل می صاز پیامبر اسلام 
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فََاءُ فِي النَّارِ «
ْ
فََاءِ، وَالج

ْ
َذَاءُ مِنَ الج نََّةِ وَالبْ

ْ
يََاءُ مِنَ الإِيمَانِ وَالإِيمَانُ فِي الج

ْ
حیاء و « .»الح

گیرد و ایمان در بھشت است و بدخویی و فحاشی از ستم  می هعفت از ایمان سرچشم

 .»معنی سخنان ناخوشایند است هگیرد و ستم در آتش است و بذاء در لغت ب می هسرچشم
سؤال شد، بھترین  صاز رسول خدا  هنقل است ک همزین ۀو از مردی از طائف

 .خلاق نیکوحضرت در پاسخ فرمودند: ا است چیست؟ آن هانسان عطا شد هب هچیزی ک
 فرمود: صپیامبر  هاست ک هبن وھب روایت شد هنیز از حارث

 .»داخل بھشت نخواھد شد ،انسان درشت خوی، بدگفتار« .»لاَ يدْخُلُ الجنة الجوَّاظ«
 فرمودند: هاست ک هنقل کرد صو از ابودرداء و او از رسول خدا 

ْ�قَلَ  إنَِّ «
َ
ءٍ  أ قِياَمَةِ  يوَْمَ  المُْؤْمِنِ العَبدَْ  مَِ�انِ  فِي  يوُضَعُ  شَيْ

ْ
َ  وَ�نَِّ  حَسَنٌ  خُلقٌُ  ال  ُ�بغِْضُ  ا�َّ

فَاحِشَ 
ْ
در روز قیامت قرار  هدر ترازوی بند هترین چیزی ک سنگین حقیقت هب« .»یءَ الْبَذِ  ال

گو و بدگفتار را مبغوض  درستی خداوند، آدم فحش هشود، اخلاق نیک است و ب می هداد

 .»دارد می
 هشنیدم ک صفرمودند از رسول خدا  هروایت است ک ل هاز حضرت عایش

 فرمود: می

دُْرِكُ بِحسُْنِ خُلقُِهِ دَرجََةَ قَائمِِ اللَّيلِْ وصََائِمِ النَّهَارِ «
َ

درستی انسان  هب« .»إنَِّ المُْؤْمِنَ لي

 .»دست آورد هعابد شب و صائم روز را ب همؤمن با اخلاق نیک خود، خواھد توانست، درج
 فرمود: صرسول خدا  هاست ک هروایت شد سنیز ابوذر غفاری 

َ حَيثُْ مَا كُنتَْ وخََالِقِ النَّاسَ بِخُلقٍُ حَسَنٍ «  هدر ھر مکانی تقوای خدا داشت« .»اتَّقِ ا�َّ

 .»باش و با مردم با اخلاق نیکو معاشرت کن
 فرمودند: صپیامبر  هاست ک هروایت شد سبن مسعود  هاز عبدالل هدر ھمین زمین

لا«
َ
ُ�مْ  أ خْبِرُ

ُ
مُ  مَنْ بِ  وَ  النَّارِ  عَلىَ  َ�رُْمُ  بمَِنْ  أ َرَّ ٍ  كُلِّ  عَلىَ  عَلَيهِْ  النَّارُ   تحُ ٍ  هَ�ِّ  قَرِ�بٍ  لَ�ِّ

بر آتش دوزخ حرام و آتش دوزخ بر او حرام است؟  هکسی ک هآیا شما را خبر ندھم ب« .»سَهْلٍ 

 .»ھا ناخو و نزدیک با انس گیر و نرم بر ھر انسان سھل
آن حضرت  هاست ک هنقل کرد صبن عمر و او از پیامبر اسلام  هو از عبدالل

 فرمودند:
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ي المُْسْلِمُ « ِ
َّ

ذَاهُمْ  عَلىَ  وََ�صْبِرُ  النَّاسَ  ُ�َالِطُ  الذ
َ
فضَْلُ  أ

َ
ِ  مِنَ  أ

َّ
 يصَْبِرُ  وَلا ُ�َالِطُهُمْ  لا يالذ

ذَاهُمْ  عَلىَ 
َ
ورزد با  شکیبایی می ھا آنکند و بر آزار و اذیت  با مردم زندگی می همسلمانی ک« .»أ

 .»نماید را تحمل نمی ھا آنکند و اذیت و آزار  دوری می  از انسان هتر است از کسی ک فضیلت
 هفرمود: کسی ک صپیامبر  هاست ک هو از سھل بن معاذ و او از پدرش روایت کرد

عمل تبدیل کند، خداوند در  هتوانست آن را ب می هخشم خود را فرو خورد در حالی ک
خواند و او را در انتخاب حوریان مخیر  روز قیامت در حضور خلائق او را فرا می

 .نماید می
را سبب  ھا آنرا اصلاح بفرما و  ھا آنپروردگارا، پیشوایان مسلمانان و والیان امور 

خداوندا، اسلام و مسلمانان را عزت عطا بفرما و  .هحق و دین قرار بد ۀاعلای کلم
 هنیازی را ب بار الھا، ھدایت و تقوا و پاکدامنی و بی .بگمار ھا آنامرای عادل و نیکوکار بر 

نعمت ماندگار و موجبات روشنی چشم در ھر  خداوندا، ایمان پایدار و .ما مرحمت بفرما
ما عنایت بفرما ای  هصحبتی پیامبر را در بالاترین درجات بھشت ب جھان و ھم دو

من و شما و  هنمایم ک از خداوند عظیم مسئلت می هدر خاتم .ترین مھربانان مھربان
 .مسلمانان را مورد مغفرت و آمرزش قرار دھد ۀوالدین ما را و بقی

 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
     

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ یکصد و سیزدهم: 
 چگونگی نماز ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی

گواھی  .سوی طاعت و عبادت است هھا ب قلب ۀگشایند هثنا و ستایش، خدایی را ک
امواج  هھمتایی ک دھم جز ذات اعلی و اقدسش پروردگار دیگری نیست؛ خدای بی می

دھم  گرداند و گواھی می اند، سرازیر می هنیالود هگنا هب هھایی ک دلود را بر خرحمت 
خود را از موجبات بلا  امت هاوست؛ پیامبری ک ۀو فرستاد هبند صحضرت محمد  هک

و  هخداوندا، درود و رحمت بیکران خود را بر روح پاک بند .است هحذر داشتو عذاب بر
ھر  همت بفرما؛ آن رسول بزرگواری کتو راھنمایی فرمود مرح سوی بهما را  هرسولت ک

ما تعلیم نمود و  هتداوم نعمت و صیانت از نقمت و جلب رضایت تو بود ب همای هآنچ
 هنوھرگھا با ایمانی خالص و عاری از  دل هک تو مجاھدت فرمود تا این هدر را هھموار

 هبا پیشامدی مواج هھرگا هقدری کآن پیامبر عالی .تو روی آوردند سوی به هشک و شُبھ
پایانت را بر سید و  جست، پس خداوندا، درود و رحمت بی از نماز استعانت می شد، می

 همستدام بدار تا زمانی ک ھا آنسرور ما حضرت محمد و آل و اصحاب و پیروان 
تو  هیادکنندگان، تو را یاد کنند و غفلت پیشگان از یاد تو غفلت ورزند و نیکوکاران، را

عد ای بندگان خدا، پرھیزکار باشید و از خداوند تبارک و تعالی اطاعت نمایید و پویند و ب
ھدایت را پیمودند و  هرا هسعادت و خوشبختی از آن پرھیزکارانی است ک هبدانید ک

برکت تقوا و صلاحیت خود  هیافتند و خلایق را نیز ب هحیات و مماتی پاکیز هوسیل بدین
 :فرماید کتاب کریم خود میعالی در حق ت .مند نمودند هبھر

ِۖ ٱوَمَا بُِ�م مِّن ّ�عِۡمَةٖ فمَِنَ + ُ�مُ  �َّ ُّ ٱُ�مَّ إذَِا مَسَّ  .]۵۳[النحل:  _٥٣رُونَ  َٔ فإََِ�ۡهِ تَۡ�  ل�ُّ
 هاز نعمت در اختیار شماست، از طرف خداست و اگر آسیب و زیانی متوج هھر آنچ«

 .»برید می هاو پنا هشما شد ب
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ھای  هاز نشان هگرفتگی، دو نشان هگرفتگی و ما خورشید هبدانید کای بندگان مؤمن، 
 هھا را مشاھد هدلالت بر توانایی مطلق پروردگار دارند، پس اگر این نشان هخدا ھستند ک

  خورشید هسوی خدا تضرع نمایید و باید بدانید ک هو اعمال نیک ب هو صدق هکردید با توب
از  هافتند، چنانچ خاطر مرگ و زندگی ھیچ احدی اتفاق نمی هگرفتگی ب   هگرفتگی و ما
   خورشید صدر زمان رسول خدا  هروایت است ک ل هصدیق ۀحضرت عایش

 اسوی نماز فر همور کرد تا مردم را بأپس آن حضرت فردی را م هگرفتگی روی داد
نی قدری طولا هھای آن را ب هچھار رکعت نماز خواند و سجد صخواند، سپس پیامبر 

بودم سپس ام  هجای نیاورد هرا ب ھا آنتر از  ھای طولانی هسجد هگا ھیچ هکرد ک
شیخ مسلم و  .نماز را با صدای بلند انجام داد صالمؤمنین فرمود در آن نماز، پیامبر 

 .اند هبخاری این حدیث را روایت کرد
 خورشید صفرمود: در زمان رسول خدا  هاست ک هنیز روایت شد ساز ابن عباس 

نماز  ۀنماز خواندند و نحو اصحاببا جمعی از  صگرفتگی حادث شد، پس پیامبر  
دادند، سپس   هفیصل هبقر ۀسور ۀانداز هابتدا قیام را ب هبدین ترتیب بود ک صپیامبر 

قیام نمودند اما  هرکوع بردند و در رکوع مدتی طولانی مکث کردند، پس از رکوع دوبار
رکوع رفتند و مدتی طولانی در رکوع  هتر از قیام اول بود، سپس مجدداً ب قیام دوم کم

 هسجد هتر از رکوع اول بود، سپس از رکوع بلند شد و ب مکث نمودند، اما رکوع دوم کم
داد سپس  هنماز ایستاد و باز ھم قیام را فیصل هبلند شد و ب هرفت، پس از آن از سجد

داد و  هرفت و پس از آن نماز را خاتم هسجد هکوع رفت و از رکوع برخاست و بر هب
 مردم فرمود: هخطاب ب ص پایان رسید، سپس پیامبر هگرفتگی خورشید نیز ب

قَمَرَ «
ْ
مْسَ وَال ِ لا َ�ْ آَ�تَاإنَِّ الشَّ �ْ نِ مِنْ آياَتِ ا�َّ

َ
حَدٍ وَلا لِحيََاتِهِ فإَذَِا رَأ

َ
تُمْ سِفَانِ لمَِوتِْ أ

 هھای خداوند ھستند و ب هاز نشان هدو نشان هدرستی خورشید و ما هب« .»االلهَ  وارُ كُ اذْ ذَلكَِ فَ 
گرفتگی آن ھا را  هدھد و وقتی ک رخ نمی ھا آنخاطر مرگ و زندگی ھیچ کسی گرفتگی در 

 .»یاد آورید هکردید، خدا را ب همشاھد
بودند عرض  هنماز گزارد صبا پیامبر  همطابق ھمین روایت، بعضی از کسانی ک

نظر رسید در حین نماز چیزی را دریافت کردید و آن را پس  هدا، بکردند: ای رسول خ
اگر  های از انگور بھشت را گرفتم، سپس رھایش کردم ک هوشفرمود خ صدادی، پیامبر 

در طول عمر  هخوردید و آتش جھنم را دیدم ک کردم تا پایان دنیا از آن می رھایش نمی
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عرض  .بیشتر اھل آن زنان ھستند هبودم و دیدم ک هتر از آن را ندید خوفناک خود،
 .ھا آنسبب کفر  هفرمود: ب صکردند: چرا بیشتر ساکنان جھنم زنان بودند؟ پیامبر 

 هب هبلک هفرمود ن صخداوند بزرگ کافر ھستند؟ پیامبر  هعرض کردند: مگر زنان ب
اسپاسی در مقابل نیکی و احسان؛ چون اگر خاطر کفر و ناسپاسی در مقابل شوھران و ن

نیکی کنی سپس عمل ناخوشایندی از شما سر بزند، خواھند گفت  ھا آن هدر طول عمر ب
نظیر این حدیث روایت  لام المؤمنین  هاز حضرت عایش .از تو نیکی ندیدم هھیچ گا

بعد از نماز  صفرماید: پیامبر  می ل هحضرت عایش هاست با این تفاوت ک هشد
 های محمد سوگند ب«ای ایراد فرمودند و پس از حمد و ثنای پروردگار، فرمودند:  هخطب

مردی یا زنی مرتکب عمل شنیع  هک هگا تر نخواھد شد آن خدا ھیچ کس از خدا خشمناک
تر  دانستید کم دانم شما ھم می من می هاگر آنچ صای امت محمد  .زنا خواھد شد

 هاست ک هاز ابوموسی اشعری نیز روایت شد .»کردید می هکردید و بیشتر گری می هخند
خوف وقوع  هک نیز در حالی صگرفتگی روی داد، پیامبر   خورشید صدر زمان پیامبر 

قدری قیام و  هنماز خواندن کرد و ب همسجد آمد و شروع ب هقیامت در او نمایان بود ب
 هگون این صپیامبر  .مبود هندید هگا من ھیچ هرکوع و سجود را طول و تفصیل داد ک

نشانه  را ھا آنخدا  هھایی ھستند ک هھا آیات و نشان این« نماز بخواند و بعد از نماز فرمود:
ھا  هنشان اندازد و این سازد و به خوف می دھد و بدین وسیله بندگان را متذکر می مردم می

ھا را  هنشانشوند، پس اگر چیزی از این قبیل  برای مرگ یا تولد ھیچ کسی حادث نمی
شیخ مسلم و بخاری این حدیث را روایت  .»دیدید، از خدا بترسید و دعا و استغفار نمایید

مشغول  هگفت: در شھر مدین هاست ک هروایت شد هو از عبدالرحمن بن سمر .اند هکرد
سرعت تیر را انداختم و با خود  هگرفتگی روی داد، من ھم ب خورشید هتیراندازی بودم ک

فرماید:  راوی می .گرفتگی ببینم م تا عکس العمل پیامبر را در مورد خورشیدرو گفتم می
 هھایش را بلند کرد است و دست هنماز ایستاد هخدمت پیامبر رسیدم، دیدم ب هوقتی ک«

قدری این اذکار را طول و تفصیل  هگوید و ب است و تسبیح و تھلیل و تکبیر و تحمید می
از قرآن را در دو رکعت  هاست، سپس دو سور هشد هنظر رسید خست هب هک داد تا این

 .است هامام مسلم این حدیث را روایت کرد .»خواند
 صگرفتگی با پیامبر در حین خورشیدفرمود:  هاست ک هبن جندب روایت شد ۀاز سمر

 .شنیدیم ما صدایش را نمی هواند کخ می هنماز خواند، اما نماز را طوری با صدای آھست
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 .ابن عباس گفت: فلان ھمسر پیامبر فوت کرد همردی ب هنیز روایت است ک هاز عکرم
وقت  هبردی و چ هاو گفتند: چرا سجد هافتاد، ب هسجد هب هابن عباس ھم بلافاصل

فرمود: ھنگامی  هبردن است؟ ابن عباس ھم در پاسخ گفت: از پیامبر شندیم ک هسجد
از فوت ازواج  تر آیتی بزرگ هکنید و چ هکردید خدای را سجد هآیتی را مشاھد هک

 .طاھرات پیامبر است
گرفتگی  خورشید صدر زمان رسول خدا  هاست ک هاز ابی بن کعب نیز روایت شد

ھای  هاز سور هنماز خواندند و پیامبر یک سور صامامت پیامبر  هروی داد و جمعی ب
م نمود و از کرد، سپس مجدداً قیا هخواند و پنج بار رکوع برد و دو بار سجد امطول ر

کرد، سپس بعد  هبار سجد را خواند و پنج بار رکوع برد و دو هھای طوال یک سور هسور
 سو از نعمان بن بشیر  .نشست و تا انکشاف خورشید دعا کرد هقبل هاز نماز رو ب

گرفتگی رخ داد، پس   خورشید صدر عھد رسول خدا «است و فرمود:  هروایت شد
خواند و از گشایش  ھای دو رکعتی می نماز خواندن و نماز هشروع کرد ب صپیامبر 

 هاز نسائی نیز روایت شد .»کشف خورشید حاصل آمد هک کرد تا این خورشید سؤال می
ھای  خورشیدگرفتگی حادث شد پس پیامبر مانند نماز صدر زمان پیامبر  هاست ک

است  هر از نسائی آمددر روایتی دیگ .برد می هخواند و رکوع و سجد معمولی ما نماز می
 هبا شتاب و عجل صبود، پیامبر  هخورشید گرفت هروزی از روزھا، در حالی ک هک
 مردم فرمود: هسوی مسجد آمد و نماز خواند و بعد از نماز، خطاب ب هب

اَهِلِيَّةِ «
ْ
هْلَ الج

َ
 َ�نخَْسِفَانِ إنَِّ أ

َ
قَمَرَ لا

ْ
مْسَ وَال  لمَِوتِْ عَظِيمٍ مِنْ  كَانوُا َ�قُولوُنَ إنَِّ الشَّ

َّ
إِلا

 َ�نخَْ 
َ

قَمَرَ لا
ْ
مْسَ وَال رضِْ وَ�نَِّ الشَّ

َ ْ
هْلِ الأ

َ
 لِحيَاَتهِِ وَلَكِنَّهُمَا زُ�ظَمَاءِ أ

َ
حَدٍ وَلا

َ
سِفَانِ لمَِوتِْ أ

َسَفَ فَصَلُّوا  هُمَا ا�ْ ُّ�
َ
ُ فِي خَلقِْهِ مَا �شََاءُ فَ� وْ  حَتىَّ َ�نجَِْ�َ خَلِيقَتاَنِ مِنْ خَلقِْهِ ُ�دِْثُ ا�َّ

َ
أ

مْرًا
َ
ُ أ خاطر مرگ  هجز ب هگفتند: خورشید و ما می هاھل جاھلیت، در گذشت« .»ُ�دِْثَ ا�َّ

 هاین چنین نیست؛ بلک هک شوند، در حالی و تاریک نمی هشخص بزرگی از بزرگان زمین، گرفت
زئی از خلائق ج ھا آنشوند و  نمی هخاطر مرگ و زندگی ھیچ کسی گرفت هب هخورشید و ما

بخواھد، در مخلوقات خود ایجاد خواھد کرد، پس ھر کدام از  هو خداوند ھر آنچ خدا ھستند
خسوف و کسوف کردند نماز بخوانید در این صورت یا مُنکشف خواھند شد یا  هخورشید و ما

 .»واھد انجام خواھد دادخخدا ب هآنچ
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شوند تا برای اندک زمانی، نور خورشید و  از این، خسوف و کسوف سبب می هگذشت
بشود،  ھا ناشود و اگر ھمین مدت زمان اندک، سبب اضطراب و پریشانی انس هگرفت هما

پیچد و نور خورشید  و زمین را در ھم می ھا ناآسمخداوند طومار  هپس باید در روزی ک
و لذا ای بندگان خدا، برای  کار کند؟ هان چخاموش خواھد شد، انس هبرای ھمیش هو ما

شوید و یکدیگر را دوست بدارید و در پرھیزکاری و  هچنین روز با عمل صالح آماد
سوی او باز  هعنقریب ب هباشید و از خدایی بترسید ک هکارھای نیک ھمکاری داشت

 .خواھید گشت
ما را  ۀما را مورد آمرزش قرار دھی و توب هنماییم ک پروردگارا، از تو مسئلت می

و از گناھان ما درگذر و  هرشد و ھدایت را فرا روی ما قرار بد هخداوندا، را .بپذیری
مورد رضایت تو است،  هانجام آنچ هھا مختوم بفرما و ما را ب نیکی هاعمال و کردار ما را ب

ما را  ۀاز ما خشنود باشی و توب هسوی خود بازگردان ک هموفق بگردان و ما را در حالی ب
ما نیکو  هخداوندا، ھم در دنیا و ھم در آخرت ب .پذیر و مھربانی هتو، توب هالبت هبپذیر ک

ن مسئلت أاز پروردگار عظیم الش هدر خاتم .عطاکن و ما را از آتش دوزخ، مصون بفرما
 أاو  هدھد ک مسلمانان را مورد مغفرت و آمرزش قرار ۀمن و شما و بقی هنماییم ک می

 .و مھربان و سخاوتمند و کریم است هآمرزند
 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
            

 



 

 
 

 

 

 

 خطبۀ یکصد و چهاردهم:
 صای از سیرۀ پیامبر بزرگوار اسلام  گوشه

دھیم  ھا لائق اوست و گواھی می تمام ستایش هگر و ثنا گوییم ک خدای را ستایش  
حضرت  هدھیم ک ھمتا معبود دیگری نیست و نیز گواھی می جز پروردگار یکتا و بی هک

بعثت و رسالت خود  هھمرا هاوست؛ پیامبر بزرگواری ک ۀو فرستاد هبند صمحمد 
حمت پس خداوندا، درود و ر .گذاشت ھا نامعرض دید انس هھا را ب هترین معجز بزرگ

بیکران خود را بر حضرت محمد و آل و اصحاب آن حضرت و پیروان نیکوکارش، 
باشید و از اوامر او اطاعت  همستدم بفرما و بعد ای بندگان خدا، تقوای الھی داشت

 ۀدر زمر هوسیل  و سنت رسول خدا را سرمشق خود قرار دھید، تا بدین هنمایید و سیر
انسان مسلمان،  ۀتوش هترین ر حقیقت بزرگ هب هو بدانید ک .نجات یافتگان قرار بگیرید

تمام اسباب و وسائل فراگیری علم  هک مؤمن ولو این ایمان مستحکم است؛ چون انسان
 هباشد و ھر چقدر دانش اندوزی کند، جز با پند بردن ب هو دانش را در اختیار داشت

ورد  هباید یاد خدا، ھموار آرامش و اطمینان نخواھد رسید و لذا هب هذات خدای یگان
پیدا کند و تنھا در این صورت و در  هاعماق قلب او را هزبان انسان مسلمان باشد و ب

سرور و خوشحالی در ھر شرایطی برای انسان  هسوی خداست ک هصورت بازگشت ب
مسلمان حاصل خواھد شد و در چنین اوضاع و احوالی انسان مسلمان باید سرور انبیاء 

انسان مسلمان را  هترین و بھترین چیزی ک حقیقت زیبا هخود قرار دھد و برا سرمشق 
 صشک سیرت و سنت رسول خدا  رساند، بدون ساحل ھدایت و اطمینان می هب

گاھی بر سیر می پاک و تابناک آن پیامبر کریم، سبب یقین و  ۀباشد؛ چون آشنایی و آ
نور  هو روح اعتزاز و افتخار بن و افزایش ایمان و آرامش دل و جان خواھد شد نااطمی

فرد مؤمن را  هخواھد کرد ک های تقویت و زند هگون هھدایت و ایمان را در قلب انسان، ب



 ٥٦٩    المواعظ الدینیة فی الخطب المنبریة 

سوی خدا ھر  هدعوت ب هسازد و در را ھای جانبازی و جانفدایی و ایثار، متعالی می هتا قلّ 
سوی  هخدا و دعوت ببنابراین، اطاعت از  .دھد نوع فداکاری را با شھامت تمام انجام می

و خوف و خشیت از او اساس  .انسان مسلمان است ۀتوش هو ر هترین سرمای او بزرگ
شان ن صپیامبر  ۀو گویا است و سیر هتاریخ گوا هک و چنان«ھا است  حکمت ۀھم
آن  .»است هسرشار از فداکاری و صبر و ثبات بود ص دھد، بعثت و دعوت پیامبر می

را آغاز کردند دنیا در برابر او قرار گرفت و دشمنان از  دعوت خود هحضرت ھنگامی ک
 های کاست هوجود این از عزم فولادین او ذر در آمدند، با هلرز هدرخشش نور دعوت او ب

داد و تمام  هدعوت خود ادام هھای طولانی با صبر و ثبات و شکیبایی ب سال هنشد؛ بلک
مدعوین  .کسیت ھا آنمردم بفھماند خدا و خالق  هب هھم و غم آن حضرت، این بود ک

وظایفی  هدر ازاء او چ هشدند ک هآفریدگار خود را شناختند و متوج هپیامبر ھم وقتی ک
گفتنی است سر آغاز دعوت پیامبر  .اطاعت و فرمانبرداری از او پرداختند هدارند ب

سوی توحید  هب ھا آنسوی صراط مستقیم و ھدایت  هب ھا ناانسعبارت بود از راھنمایی 

نیک  صپیامبر  هرھایی یابند، البت هوسیل تا بدین الا االله هلا البگویند  هک خالص و این
خوبی فرا بگیرند، دیگر برای ھیچ  هپرستی را ب  توحید و یکتا ھا نادانست، اگر انس می

ترین دارایی خود  ھا عنوان یک مؤمن موحّد گرانب همخلوقی، بندگی نخواھند نمود و ب
کثیری از مشرکین و کافرین با  ۀخدا، بذل و بخشش خواھند کرد، سپس عد هرا در را

ھای فراوانی را برای پیامبر و  و مصائب و سختی جدیت در مقابل دعوت پیامبر ایستادند
ا با تبسم پاسخ داد و ر ھا آنھذا آن حضرت ایذا و آذار آوردند، علیوجود  هیارانش ب

یاران  هنمود و ھنگامی ک دعای خیر می ھا آن، برای همحنت و اندو هرغم آن ھم علی
 فرمودند: کردند در کمال امیدواری می رنج و عذاب، شکایت می هحضرت از آن ھم آن

ُ وَلنَ يُّضَيِّعَِ� «
ُ

رگز مرا ضایع او ھستم و ھ ۀخدا و فرستاد ۀمن بند« .»انَاَ عَبدُاِ� وَرسَُوله

 .»نخواھد ساخت
سوی خدا بود  هخدا و دعوت ب همباھات و اعتزاز و افتخارش تنھا و تنھا ب صپیامبر 

کرد و یارانش او را در کمال صبر و ثبات و اوج  او را جلب نمی هو ھیچ چیز دیگری توج
 هنمودند، حتی روزی ک دیدند و لذا با رضایت و تسلیم کامل، از او تبعیت می اخلاص می

 هک مشرکان، شھید شد) در حالی هزیر شکنج هبر یاسر (یکی از یاران مخلص پیامبر ک
 هنالید و ب نیز از فرط درد و عذاب می کردند، گذر کرد و یاسر می همشرکان او را شکنج
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 پیامبر ھم فرمود: .شود، ای رسول خدا سپری می هگون فرمود: زمان بر ما این صپیامبر 

ا «  های آل یاسر، صبور و شکیبا باشید؛ چون ب« .»الجنََّةُ  ياَسِرٍ فَإنَّ مَوعِْدَُ�مْ  لَ آا يٰ صَبْرً

 .»درستی در بھشت ھمدیگر را خواھیم دید
 فرمایند: یم میظدر قرآن ع أحق تعالی 

+ ِ دۡعُوٓاْ إَِ�  ۦقلُۡ َ�ذِٰه
َ
ِۚ ٱسَبيِِ�ٓ أ َّ�  ٰ ناَ۠ وَمَنِ  َ�َ

َ
بَعَِ� ٱبصََِ�ٍ� �  .]۱۰۸[یوسف:  _�َّ

سوی  هخوانم (انسان ھا را) ب من است، فرا می هاین را صبگو ای محمد  ھا آن هب«

گاھی، من و پیروان   .»منخدا از روی بصیرت و آ
گاھی ب سوی خدا دعوت  هیعنی ھم من و ھم پیروان من، مردم را از روی بصیرت و آ

باید از  داخسوی  هگذشت، دو مطلب مھم در مسیر دعوت ب هآنچ هب هبا توج .نماییم می
گاھی و بصیرت تمام صورت پذیرد و دعوت گاھیگران باید با معلومات و  روی آ کامل  آ

سوی خدا راھی سخت و پرپیچ و  هدعوت ب هرا هک پای در میدان دعوت نھند؛ دوم این
ھای  بر این دل هاست، علاو هھا و مشکلات زیادی نھفت سختی هخم است و در این را

بسیار سخت و نفوذ ناپذیرند و  ھا آنمردم نیز ھمسان و ھمگون نیستند و لذا بعضی از 
ھای پاکی  صاحب قلب ھا آناھد کرد و بعضی دیگر از ھیچ ھدایتی در آن اثر نخو

 گویند و پیامبر بزرگورار اسلام با شوند و لبیک می ثر میأاز ھدایت و ارشاد مت هھستند ک
راھنمایی  ار ھا آنشتافت و  می ھا آن سوی بهھای پاک  قلب هگون شناسایی دقیق این

در  .نمودند نیز دعوت او را استجابت می ھا آنکرد و  دعوت میسوی خدا  هنمود و ب می
دعوتش،  هدانست ک دید و می ھای یاران خود می ایمان را در دل صبدر، پیامبر  ۀغزو

 ھا آن صاین، یک امر طبیعی بود؛ چون رسول خدا  هالبت .است هاثر کرد ھا آندر دل 
دستش  بدر ۀحضرت در طول غزو  ھا، آن این ۀاما با ھم .بود هرا نیک تربیت کرد

 فرمود: سوی آسمان بلند بود و با خدای خود در راز و نیاز بود و می هب

عِصَابةَُ  هَذِهِ  َ�هْلَكَ  إنِْ  اللَّهُمَّ «
ْ
رضِْ  فِي  ُ�عْبدََ  فَلنَْ  ال

َ
َوْمِ  َ�عْدَ  الأ خداوندا، اگر این « .»اليْ

 .»از مسلمانان را نابود سازی، دیگر در روی زمین پرستش نخواھی شد هگرو
 فرمود: پیامبر می هابوبکر صدیق نیز بحضرت 

طلب  هاین ھم« .»لكَ مَا وعََدَك زٌ جَ نْ مُ  االلهَ  نَّ إِ ا رسَُولَ ا�ِّ فَ  يَ  ُكَ رَ�َّ  كَ شَدَتُ حَسْبكُ مُناَ«
آورد  است بر هداد هتو وعد هرا ب همدد و معونت، تو را بس است؛ چون بدون شک خداوند آنچ

 .»نماید می
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ھای پی در  مدد الھی فرا رسید و پیروزی هچیزی نگذشت کو ھمین طور ھم شد و 
در غزوات دیگر،  هبدر و چ ۀدر غزو همسلمانان روی آورد و چ هپی از ھر طرف ب

ای  هدست آوردند، اما تمام این فتح و فتوحات، ذر هشماری را ب مسلمانان فتوحات بی
خدا  ۀو فرستاد هفرمود: من بند می هاخلاق و روش و منش پیامبر را تغییر نداد و ھموار

بیرون از آن  هو چ هدر محیط خانواد هچ صپیامبر  هاست ک هجالب توج .ھستم
باوجود آن مقام و  هفرمود و پیوست ھا اعمال می هترین شیو دقیق هگری را ب عدالت و داد

و  ترسید کرد و از خدای خود می داشت، پرھیزکاری می لأپیش خدای  های ک همرتب
 فرمود: می

مْلِكُ «
َ
مْلِكُ فلاَ تلَمُِْ� فِي مَا َ�مْلِكُ وَلا أ

َ
در  هخداوند، آنچ« .»اللَّهُمَّ هَذَا قسَِْ� ِ�يمَا أ

در توانایی تو است و من توان  هدھم، پس در اموری ک انجام می هتوان دارم ھمین است ک

 .»انجام آن را ندارم، مرا ملامت مفرما
 فرمود: می هو ھموار

قُلوُبِ َ�بِّتْ قلَبِْي عَلىَ دِينِكَ ياَ «
ْ
ھا، دل ما را بر دین و  دل ۀای دگرگون کنند« .»مُقَلِّبَ ال

 .»شریعت خود محکم و ثابت بگردان
گویی فردی از  هکرد ک ای زندگی می هگون  همیان اصحاب خود ب در صپیامبر 

لوک و ارشاد و با فروتنی و حسن س هورزید؛ بلک تکبر نمی ھا آنست و ھرگز بر ھا آن
 هھای خدا را ب کرد و نعمت میان یاران خود زندگی می راھنمایی و رویکرد خدایی در

در  صرسول خدا  .نمود حذر می را از عذاب و عقاب خدا بر ھا آنداد و  تذکر می ھا آن
کرد و با  را فراموش نمی ھا آنشد و ھرگز محبت  ھای یاران خود شریک می غم و شادی

شناخت  خوبی می هرا ب ھا آننمود و مقام و موقعیت ھر یک از  محبت و مودت می ھا آن
جنگ  هکرد و با این چنین دوستانی ب ، از صمیم دل دعا میھا آنبرای ھدایت  هو ھموار

 .ھا، عدالت و مھربانی شعار آشکار او بود این ۀبا ھم .شد رفت و پیروز می دشمنان می
دست  هاو دست ب هعلی ھا ناتمام انس ها آغاز کرد کدر حالی دعوت خود ر صپیامبر 

 هرسالت خود را ب هوی دعوت او را بگیرند، اما در عرض چند سالی کلھم دادند تا ج
تمام  ۀبا عشق و علاق هخود شد و از خود بی هھای شیفت پایان رسانید، اقیانوسی از دل

مکانی اثری از توحید و  در ابتدای دعوتش در ھیچ هک در حالی .پیامبر روی آوردند هب
ھای دعوت مبارکش، در ھر کوی و برزنی  خورد، اما در انت چشم نمی هپرستی ب یکتا
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پیامبر بزرگوار اسلام پس از تبلیغ رسالت و ادای  .صدای دلنواز اذان طنین انداز بود
 هو ب دمرض موت دچار آم هرحلت قرار گرفت و ب ۀامانت و نصیحت امت، در آستان

حالات، باز ھم بھترین سرمشق بود برای امتش  الموت رسید و در دشوارترینت اسکر
کس دیگری التفات و  هدگار عالم برپرو هولذا ھرگز از مریضی خود شکایت نکرد و جز ب

 نکرد و آخرین کلامش این بود: هتوج

 اِ  لهَٰ اِ  لاَ «
َّ
دوست برتر  سوی بهپروردگار دیگری نیست  هجز الل« .»عْلىٰ الاَ  يقَ �ِ الرَّ  لىَ اِ  االلهَ  لا

 .»و بالاتر
 هب هبود، ولی با مراجع هشد هنوشت» لىعْ الاَ  فيقَ الرَّ  مَّ للهُ اَ «در متن کتاب  هچ اگر

فيق الی الرَّ ا ما نیز ذرسید، ل نظر می هتر ب صحیح »فيق الاعلیالرَّ  الی«ھای متعدد  کتاب

 .را ترجیح دادیم الاعلی

در  هدر حال حیات و چ هچ هک صدرود و رحمت خدا بر تو باد ای رسول خدا 
و نیست و نخواھد و امروز  هتر از تو در عالم وجود، نبود هتر و پاکیز وفات، زیبا ۀھنگام

ھای تو پیروی نماید و امت  از سنت همند پیشوایی ھستند ک قدر نیاز همسلمانان، چ
 فرماید: می ص قرآن کریم در وصف حضرت محمدی در حق تعال .اسلام را رھبری کند

نفُسُِ�مۡ  مِّنۡ  لقََدۡ جَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ +
َ
 عَلَيُۡ�م حَرِ�صٌ  عَنتُِّمۡ  مَا عَلَيۡهِ  عَزِ�زٌ  أ

 .]۱۲۸[التوبة:  _١٢٨رءَُوفٞ رَّحِيمٞ  لمُۡؤۡمِنِ�َ بٱِ
است، از خود شما، بر او گران  هسوی شما آمد های ب هدرستی، از طرف خدا فرستاد هب«

و مصر است و با  زحمت بیفتید، بر ھدایت شما حریص هشما ب هک خواھد آمد این

 .»مؤمنان، بسیار با محبّت و مھربان است
 اند: هفرمود صو رسول خدا 

تُُ�مْ عَلىَ «
ْ
ة ترََ� َيضَْ  المَْحَجَّ لْهَا أالبْ

َ
 لاَ َ�هْلِكُ كَنهََارهَِا  لي

َّ
من راھی روشن « .»هَالكٌِ  إِلا

کس در آن، ھلاک نخواھد   شب آن، ھمچون روز است و ھیچ هرا فرا روی شما قرار دادم ک

 .»شد
پروردگارا، صبر و شکیبایی در امور و استقامت و استحکام در دین و شریعت و 

بارالھا اسلام و مسلمانان را  .ما عنایت فرما هرا ب صتوفیق در پیروی از سنّت پیامبر 
خداوندا، لشکر اسلام را  .سربلند بگردان و کفّار و مشرکین را ذلیل و نابود بفرماعزیز و 
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با  پروردگارا، مصاحبت و مرافقت .بفرماپیروز بگردان و از حریم و ثغور دین محافظت 
خداوندا، ما را بیامرز و  .رسول مختار در بالاترین درجات بھشت را نصیب ما بگردان

ما مرحمت بفرما و روزی پاک  هو تندرستی را ب و ھدایت و صحت همورد رحمت قرار بد

از خداوند عظیم مسئلت  هدر خاتم .امين يا رب العالمينما دریغ مدار، و حلال از 
مسلمانان را مورد مغفرت و رحمت قرار دھد، شما نیز از  همن و شما و بقی هنمایم ک می

ترین  ربان است و او مھربانانو مھ هاو بخشند همقدسش مغفرت طلب کنید ک هپیشگا
 .مھربانان است

 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 



 

 
 

 

 

 

 دهم:خطبۀ یکصد و پانز
 ها خطبۀ دوم برای تمام خطبه

 هستایشش بر ھمگان واجب است، آن پروردگاری ک هثنا و ستایش آن خدایی را ک
شمارش  ھای بی ھا و نیکی عظمت و بزرگی او اقرار دارد و او را بر نعمت هتمام ھستی ب

بریم و  می هاو پنا هھای شیطان، ب هگوییم و از شر نفس و کردار بد و وسوس سپاس می
پروردگارا، درود و رحمت بر دوام  .اوست ۀو فرستاد هبند صدھیم محمّد  گواھی می

 .بزرگوارش، مرحمت بفرمااب خود را بر حضرت محمّد و آل و اصح
و بعد ای بندگان خدا، پرھیزگار باشید و از خدای تبارک و تعالی پیروی و اطاعت 

و  هترین سخن، کلام خدا و برترین و بھترین طریق نیکوترین و درشت هنمایید و بدانید ک
ھا، کردارھایی ھستند  است و بدترین کردار صو روش حضرت محمّد  هروش، طریق

شمار  هاصطلاح، بدعت ب هرات شریعت مقدّس اسلام، منطبق نیستند و ببا دستو هک
مدد و معونت خدا با جماعت است  هروند و ھر بدعتی گمراھی است و نیز بدانید ک می

 هو بدانید ک .آتش دوزخ، دچار خواھد شد هببگیرد  هاز جماعت مسلمانان فاصل هو ھرک
 هکس آن انجام داد خود، قبل از ھر هک هچیزی امر فرمود هخداوند سبحان، شما را ب

 اند: هاست و فرمود هاست و از انجام آن توسط فرشتگان نیز خبر داد

َ ٱإنَِّ + ۚ ٱيصَُلُّونَ َ�َ  ۥوَمََ�ٰٓ�كَِتَهُ  �َّ ِ هَا  �َِّ�ّ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلّمُِواْ  �َّ

 .]۵۶[الأحزاب:  _٥٦�سَۡليِمًا
فرستند، ای کسانی  درستی خدا و فرشتگان او بر پیامبر اسلام، درود و رحمت می هب«

 .»اید، شما نیز بر پیامبر درود بفرستید و اکیداً تسلیم اوامر او باشید هایمان آورد هک
بفرست  صات، حضرت محمّد  هو فرستاد هپروردگارا، درود و رحمت خود را بر بند

او در ھر زمان و مکان؛ یعنی،  ۀجانشین و تصدیق کنندو راضی و خشنود باش از اوّلین 
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و راضی و خشنود باش از دوّمین جانشین او، مرد پرھیزگار و  سحضرت ابوبکر صدّیق 
و راضی و خشنود باش از سوّمین  سبا ھیبت، امیر مؤمنان؛ یعنی، حضرت عمر فاروق 

کردند و راضی و  فرشتگان نیز از او حیاء می هجانشین پیامبر، عثمان ذوالنورین، ک
ھمچون شیر غرّان و  هو جانشین پیامبر، مردی ک هخشنود باش از چھارمین خلیف

 سآمد؛ یعنی، حضرت علی بن ابی طالب  و شرک فرود میشمشیر بران بر سر اھل کفر 
ر و و زبی ه؛ یعنی: طلحهمبشر ۀاز عشر هو راضی و خشنود باش از شش نفر باقی ماند

گارا راضی و خشنود بن جرّاح و پرورد ةید و عبدالرحمن بن عوف و ابوعبیدسعد و سع
و بھترین یاران  ھا ناجزو بھترین انس هو عباس ک هپیامبر؛ یعنی، حمز یعمو باش از دو

آمدند و از ھر نوع پلیدی و آلودگی مبرّا بودند و خداوندا، راضی و  شمار می هپیامبر ب
بزرگوار پیامبر اسلام و سرور جوانان اھل بھشت حضرات  ۀوادخشنود باش از دو ن

 ۀکبری و مادر مؤمنان حضرت عایش ۀشان و از خدیج حسن و حسین و از مادر گرامی
پیروی  ھا آناز  هو تابعین و کسانی ک هصحابامّھات المؤمنین و سایر  هبقیّ  و از هصدیق

خود ما را نیز مورد آمرزش قرار  ۀلطف و رحمت واسع هپروردگارا ب .نمودند، اجمعین

 .مينـآمين يا رب العال، هبد
خداوندا، اسلام و مسلمانان را عزّت و سربلندی عطا بفرما و کفار و مشرکین را ذلیل 

خداوندا، شھر و  .و زبون بگردان و دشمنان اسلام و مسلمانان را ھلاک و نابود بفرما
زنان و  ۀو زند هبارالھا، مرد .ایش عطا بفرمابلاد مسلمانان را امنیّت و آس هدیار ما بقیّ 

 .لطف خود بیامرز و قبور اھل ایمان را منوّر بگردان همردان مؤمن و مسلمان را ب
و معیشت و زندگی را بر آنان میسّر  هزندگان را مورد آمرزش قرار بد هویژ هخداوندا، ب

پروردگارا، بیماران  .گذر درکاران کنندگان را بپذیر و از گناھ هتوب ۀبارالھا، توب .بفرما
مسلمانان را شفا عطا بفرما و ما و جمیع امت اسلام را، صحت و تندرستی، مرحمت 

 .بفرما
 دور ھا را از ما مسلمانان، سختی و مصائب و هخداوندا، گرانی و وبا و ربا و زنا و زلزل

ما  ها و آخرت بخداوندا، در دنی .ھای پیدا و پنھان، محفوظ بفرما هو ما را از فتن بدار
درستی خداوند  های بندگان خدا، ب .نیکو عطا بفرما و ما را از عذاب دوزخ، مصون بفرما

خویشاوندان رسیدگی کنید و  هب هک دھد و این رعایت عدالت و نیکوکاری فرمان می هب
کند  می هشما را موعظ هدارد و خداوند بدین وسیل شما را از فساد و فحشا و ستم باز می

 .ذکّر شویدتا مت
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شما ارزانی  هب هھایی ک یاد آورید تا او نیز شما را یاد کند و بر نعمت هپس خدا را ب
تر از  یاد خدا بزرگ هھای شما را بیشتر نماید و البت از او سپاسگزاری کنید تا نعمت هداد

گا هھر چیزی است و خداوند ب  .خبر است و با هکردار شما آ
 

 وبركاتهم عليكم ورحمة االله والسلا
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